ور 
ی ی 


هت ی ۳۳ پیه 


۵ ۳. 


1 


و 


زا نایک 


انا ات دایشاه اسب 


یت 
یم الا ن‌ ی ری 
شتقپسشمع عال دار 
۸ تشّاعر 
مرف بال ۱۷۱۸ یتسم ( ۱۸۰۴ مان 
اس لمع یم 


‌ 
یف 


ف ص‌ 
ره ی رتسب 
کل طباعت و ۱ 3 مت # ۴ 
چا سب وف لام علزء ۱ ررن‌صهتی‌صا 7ب 
ساسا راب 4 
ک سس و ایس 
اس رشان اد مگ سکن سب نا شک رگزا رون 


وم ِ 
نمی مات 
:۳ ۳ 


۶ | ٩ ۷۰ 


رمیات 


- حرف د ۳ ۱ 
و 4 ۰ 4 4 
۵ - حرف ز ۰ ۵ 

ما و ان تا 0 4 ۰ 
مرح خی وان 4 ۵ ۰ 


بای الا 
4 ۵ ان ملک انعر | حاقای شترو ال ۱ 


ناشن افصیل الدین ابر اهیم به غلی شروای - و او از 
انباتده شنعر امته در سنه چار صد و چمل دجری بعرصه مور آمده - جاه 
و قبولبت نمایت" "وی را درشیل ک29 اب منو لالنعا جامی غلبه الرحمة در 
بمارستان فرموده که ویرا بسیب کمال* که در ات شعر داشته 
حسانالعجم لقب کر ده اند -. از له قسر! در انلوته شخ #نازا مت" 
و دران شیو غریب ی انبار رو ذر بواعظ و حکم , طزیقدن! جکین 


سس وس ی ۳ 


افطیر3 لصْنْ بدیل تن علی ان العجم خاقانی شروانی نخست حقایقی 
تخلص میکرد - پذزش درود: کر و اد رفن دیزی "ژوّمی"بوادکله اسلام آورد - 
عمش کاق الدین عمر بن ففتان مسر دی طنیبت: 9 فیاشوت بودي _غافای از وی 
وید نان فلوم ود او حکمی وا" فرا گرفث و چندق 
هم در خدمت ابوالعلامگنجوی شاعر تلذ کرد و دختر وی را بزنی خواست و 
بیاری اه سقدیت عالان.| کر فخرالین متورچهر شروان شاه در آبد و لقب 
خاقانی گرفت - در اواخر عمر در تبریز بسر برد و در همان شبر ب-ال ۹۵ه۵ه 
سره ورم). فز گوفت #۶ در نشرة لشعرای عل سزخاب مدفون شند 
(گنج سخن » ج + ص ۵2) - 


سنالی سپرده است - و در 


و ویرا مشنوی ایست تَحفة العر اقین نام و 


۱ مفتح. آن کتاب اس : 


ان معنی‌گوی مسابقت از اقران برده - و 


قطعه بر وجه مفاخرت میگوید : 


خود را بر سخن خاقانی ترجیح میداد - نوبتی 


مایم 
أُ زین حقه 
۱ کین حقه 
۱ 3 2 
قل و 


ود بوالعجبان 


وقت است که وقت. در .سر اید 
ستلاتب عدم پسیو در اید 
وقست که این چمار بعفال 
بنمد عفه ۳ ب و تال 
وقت ,ب امسی< چا من کبات انجم 
هم تعل پیفگند: "و "هم سم 


مولانا اثنر الدین آعسیکتی با خافانی معارضه" دارد و سخن 


خاقانی این قطعه 


دور زبان پدید آورد 


عیدم, بقجط, سال خن 


به , دلان زبان متست 
بهرق و غرب رسد ناب ضمبرم از آنک 
کبوتر فلی پیک رایکان منست 
ز از خواهی هر ابلهی تترسم از آنک 


هنوز در عدیست آنکه هم قران " منست 


منم بوحی. . معائی 


ابر نیز در جواب این تطعه ۶ 


بیت ازان قصیده است 


, - دیوان خاقانن شرواف» ۵۵ء ص - 


خرن "العر الب 


روح القدس "نان مشتت 
۳ 

من ارسلان ‏ شه ملک قناعتم زین روی 

جمان قیصر و خان صد یک جهان" منست 
تمان من نکشد دمت ور _بازقی, مزوان 


که‌تیر چرخ 


نه قرین وجودم سفه 


هنوز در عدمست آنکه هم قران منست»» 


ستر خرد بخش 


ال باهّد. کنن. "زبان زمان معست»» 


زمان زمان زین 


و کر زبان هنر می سراید این دعوی 


پبحکم عقل سخن میکنم له اند فعست 


فضلای ناندار اتفاق دارند " که اثر سخن ‏ را دانشمندانه 


میگوید - و ائوری سلیقة شعر را خوبتر رعایت میکند - و خاقانی 
طمطراق لفظ برهمه ترجیح دارد - هر سه فاضل غواص معنی بوده 
اند - نوشته اند که آخر حال 


خافانی را ذوق فقر و شکست نقس 


سردگشته از خاقان کبیر منوچهر 
استعفا میخواست که بخدمت فقرا و اهل سلوک مشغول باشد - چون 
خاقان دل بستد صحبت او بود رخصت نمیداد 2 نوبتی پنهان گریخت - 
کسان پادشاه ذر عقیش رفتند و او را گرفته تحضور پادشاه آوردند - 
شاه او زا بند فرنودو رئجیر در" پا نماد و در "قلعة شایران 


حبوس ساخت - چنانچه این قصیده که دران اصطلانم و لفات ترسایان 
: چنانچه این ت 


- دیوان اثیر الدین 


وا "ایک سل راهطا 
برین دیر است چون شد 
قثل ین " دیر میا 


تنم چون رشتد .عم دوتاب,>هسته 


ِ تست 7 یکتا 
دلم.. چون. .سوزن ۰ .عیسول ". است 


بن "اینجا ای" ایند" رشته ماندم 


چو عیسو پاق. ند مورد 


بر ات از خط ترسا (ذیوان خاقانی شروانی» ی ۲۳) - 


مرخ (دیوان خاقانی شروای» صم۲) - 


غزن العرائب 


تحصیل دین از هفت سذان 


ایازم ال ده واه زب ففتا ربق | 


از - الحند و الرحمان ۰و الکیف 


چو من.. ناورد .پانصد . ,.,سال . هجرت 1 طاها 
جر 15 اطاسعه بخ 8 
دروغی ی ۳ اک وا پس پاسین و جن یم و 
۰ تس 2 لوف کخلدا 
زبان .. روغنینم ۳ آتش ۳ پنی از- متقاف هخروم بو طوا ۰ 
تاد عون رول ۱۳ جمازاوا<علعی ولیک 9 مار 
چو قندیلم بر آویزند و توزند گرب ۲ ون 
۰ ۰ ۳ 
س یرم باه ۳ اعدا نجویم در ره دین صدر و 
چاه شیم مر گنای توخ ز نا در ابخازیان اینک , کشاده 
ردق جزنیش هم اارتقیس و مدا حریم روبیان اینکم ممیا 
چنان ۱ بگردانم ز " بت‌اقه ت 
کد ات به ‏ بیت‌الم‌قدس و محراب ‏ اقصا 
علی. التّه از بد دوران علی ال شوم . نافوس بوسم رین قرو 
تفای داز شتا > .<فرای یوت ترا رونت .زارد من رین ۱20 
از بان ۰ واه نو نکم کنم سریانی "و " اتجیل 
ثه بر سلجوقبان دارم تولا بخوانم خط عبری معما 
۲ ٍ ذران 
چو داد من نه خوا داد این دور شوم 3 دیر ار الا 
فها اعچه بارساوکن رتاطاخ ری > و ای ی لا 
چو .یوسف. نب ۹19 قحطم.. رهاند ۳ توا در سوزاخ غاری 
۱ تایه یم شده, بولو + زن و پوشیده چوغا 
۳9 اسویات چون داد . ندهند  ,‏ آتک (دیوان خاقای شروای» ص ۲۵) - 
شوم - پر کردم ,داز اسلا ایا روم (ایضا) - 
۱ سح نم 6افی لور ٩‏ #ایسج: م - شوم (ایضا) - 
۱ - سفن بریکر طیع من کواهست (دیوان خاقان شروای» ص م+) - -ين و اجرمک و دیر مخران (ایضا) - 
۱ ۲ - منت (ایضاً؛ ص‌و +) - ۵ - بیتند (ایضاء ص و) - 


هان 


سد " اقتوم و سه قرقفو را بر 

بگویم تصر شرح بوفا 
چه بود آن نفخ رفح ور سل فا , روزه 
5 ۰ رتفتبا 
که میم عور دابود و 0939 ۲ 


جه بود ال صوم ص‌یم. وت ۲ 
و گر تیرج* ایتوند راز زد 
ی که > 
یگویم کان چد زند ,راست ور چه 
کزو بازند و زنل ادا 
بقسطاسی پسنچم راز 

که چون مشکشو بود فسطاقی 


- فرقت - فرقف (دیوان خاقانی شروای» ص ۲) - 
+ که (ایضا » ص ء۲)- 


موبد 
لوقا 


سس سس ۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵07 


غزن الغرائب 


جرا پیچد. مین« دستار. و »فوطه 
۱ بو 
جر پوشند ملخ رابن) و یبا 


فقل م, بآشند بان لته . واحد 
تعای عن مقالاق ۲ تعالی 
چه ‏ با ید" رفت: انا : ررقم از سر ,ردل 
عظیم الروم و عزالدولت اف تا 
قتسیعا خصلتا قیصز 


رفح تقم مریم 
ی حانل . بر 
بدست 

فص باد .جرا 


- رائین (دیوان خاتان شروان» ص ء +)- 
+ - مقولاتی (ایضا) - 


خافاق 


۱1 


پل رانتییت عا آل‌قدش عافد اقصی: !و ندملجره 
و شلیخا 


بتقد پسات انصار 


رنال ‏ 3۳ بی‌ نس ۱ 


بناقوس و 


پیوحنا و 


از روی تَحفة العر اقبن معلوم 
3 ۲ جافانی را خانه 
بوده که ملک الوژرا خواجه جمال الدین موصلی: خاقانی ر ق 

به اسم اعظم بود بوی دادة ور بیع و-فروختش مع 


را که منقشر 
ر‌ ن ۲ 

بت تست ۳۴ 
نموده» جنانچه ازین. دو بیت, ظاهر, است : 


هوش وقف ابدیست بر 


این مهرشناس 


اغیار لایوهب, و یاع 


پر کوش او بر غم 
الوقف لاپوهپ و لایباع و آن ها عه 9 شروان شاه ازو 


مضه است. + و تاق الکان و- مضایقه ابیکرد زد لهذا او را قید نموده - 


و انه اعلم بالواب + 


یی از لطایف خاقای ایس که روزي . بخدیت, ,شروانشاه این 


پیت عرض ساخت:: 


که در برم گرد 


وشقی ده 7 
یه" وهاق * که . در برشی لصم 
1 هر بگ امد امه 
وشق چادر . پشمین را, تویند - و هم ی :۲ 
3 فرآرت قوبافت - ق‌الفور سکم 
شاه بکشتن خافانی اشارت کرد - او.بفراست دریافت - ق‌الفور 3 


یادشاه انداعت - پادشاه از جسارت او 


گر ف: آن کنده پیت 
را ترفته پر اد ۰ پیتن 


, - به قدیل (دیوان خاقانی شرواف» ص ۲۸) - 


بپب«سپپبپپ 9۳7 << 


که چرا هر دو زا | تخواسته بگز در 


ر من ر همت تن 
او از پر کندن مک ظاهر ساخت که گناه از من 
است که "با وشاق» را یا وشاق»» کرده - این چند 


غو اص بعانیست - در قصیده : 


ما" فتنهیر!۰ تو.ايم و نو فننه ,بر آئینه 


باررا, نگاه, درا تو ,. ترا _اندر _ آئینه 


دل جای تو شد خواه,روی خواه نشستی 


بر تو نرسد حکم که تو خانه خدایی 


دل اندر بند جان نتوان بوصل دوست پیونان 


بت اندر آستن نتوان بدرگاه خدا رفتن 


بت و او را"عفو فرمود.- لطف آنست که خاقان از خاقانی رتجید 


نیست 


خژن الغرائب 


کذ نا ۰ ۱ 
مها"هاق من بر یار 
۳ نامه پر تک 
9 در ادل: * رشیده :و حلقه- یرو 
پاسبان خفته دید 7 در : 
غزلن ۰ ِ 
نوش خاقانی 
قلم اینجا سید .و من 53 
دیدی که یار چون ز دل ما خم ندا 
کرد و پیفگندا9 بر نداشد 


تس 0 
ثیست که از کوی تو» فتنه بروی تو نیست 


وز بی دیداز توه بر سر کوی تو تیست 


روی و حان پرورد» خوی نو خونم خورد 
اه. کد خوی بدت» در خور روی لو نیست 


ارت و 
ان يم پر تب 


احیال دلم بار ض بارا:ادگرن. شد 
تا صاعثهة ۳ 

۳ در جان من آفتاد 
ز واقعذا. من - هیه آفاق- خی شد 


دست هجران . چندان پپارب ایم 


هن‌عتیا ز 


ک دست پا رب من ,یا رپ بیارت , آبد 


همبا به ام گفت 

خاقای شب آند 
دق 1 

می بمی آن دو رل که بادش همی برد 

گری که عاشفیست که بهپچش فقرار نیست 


وه 
حاجب سالار لشکر است 
ات آفون افیتمایت -کاموز هار نبشت 


به«« تجویم مه سا" روی: نو" بس 


کل نبویم 


سرو, .روا لیستی 


بننگ دلاء ستیکراه_آفت جان یستی 
۳ چو ناه نو برده ز"ماه نو گزو 


آفت . جان مخ«نشوه ند اف یی 


باز چمن کد,ریسته .ای رکس دنتته یسته,رای 
قدر شکر شکسته ای غنچه دهان کیستی 


"موق الفرائب 


سس سس 


#سرو قد تو دیده ام آه الف کشیده ام 
#ت رگن "دیده دیده ام تتزو آچماق"کیشتی 
خاقایی غلام 
جان بد‌هد بنام و 


میت شده زاجام تو 


روح روان 


چو عادتست که ارباب عصر در هر وقت 
کرم بلاف ز عمد گذشته وا گویند 
بران:: گروم بباید. کزیشت و سکیا 
حکابت. رد,فرما,- رفز با گوزند 


ما ۱۶ جان ""آبود - جانان "و "باشی 
ز خان خوشتر "چد" باشد." آن تو باشی 
دلان. فن. باگنلهی ثو بودی تا 


زین پس نیز جان جانان ئو 


تک نیش دای خرن قشییی ری 
من و مد , جان ز,.ی. خشوه. خری 
بدعای سحری خواستمت 
کارم افتاد باه 


می تا خط بغداد ‏ پر 


گ لب دلجوی و 
9 سیزة خط مبزه بر آورد" لب جوی 
اکنون که چمن سبز سلب گشت سهلب‌جوی 
یعقی که لنب.یارو لبجام و لببه نوی 


* این اشعار در هیچ جای دیگر پیدا نشد(م - ب ) - 


می تا خط جام آر برنگ لب داجوی (حاقانی» طن 4۳) - 


رخ تو ماه را ثاب . کچاست 

ترا بدیده خحواب کجاست 

خورشید.. ز غبرتت . چنین/.. میگوید 
ک._ آنقد نو موهته_ام آسي, کجلست 


مد اجه طکوی ی ندرا 
پوس ار امین شهریی انا ریا 
غمکن مرا 

بفر یپ ب 


گنتم بده ‏ آن وعدة دوشین با را 
۳ ۹ 
دوس بزد .و کرد تمگین 3 


خاقانی اکرچه عشق دستخوش ‏ تست 
هم حرم عشقی باش که اندوه کش نست 


7 ۳ 2 
داری تف مق از تفب دورج. میندیسي 


کل آنتي, او ,,هیزم این جاتشنن مش 


ار موی مان و آتاب. وطن 
جون تو و چم دردت اون خرنیت 


وق الفرائب ص 


بر جال من" از نار بل چیست کد. نیست 


بز قرق "من ۳ اقترا قطتاه بچیست که تسکت 


گویند ترا چیشت که" نالی شب و روز 


از حتت روز و شب"- سا چیشت. .که نیست 
حخاقای اکی از زاهشت. توا رلک ورد 
تشتیع مزن" که‌با فلک "جنگ نیست 
ملق که" بجمشید و" فریدون ‏ نرسد 
7 

گر" هم" ؛بکدای رسد تنکی «ئیشت 


ملاج .که پبز .ماه من بمد! آراست 
گفتی که کشتی سا چو " 


کشتی شد راست 
چندان بیع بودا که او کشتی خواست 
درب هس و انش از من برخاست 
بهذیر دلن را. که او پراگندهٌ 
برگیر شکاریکه هم انگندء 


با صد گنه . اکرده خاقانی "وا 
گر زئله گذازی ان کش بته مطا 


سکن دلم_ از خلي 


ها شده بود 


وقای میجست 
راهنمای ی رجمنت 
ی ۱ 


که 


بر کرده چراغ و آشنای ی جبث 


[م ام] 


اندیشه آن" نیست که دردی 


بر آورد اینست 


اندایشه -<بتو تهیرسد درد اپئیسنت 


زان دست؛ کنوندر کل‌شغم ,ذاوم 


فلکله کیت : اسن اس کیرد 


خن الفرائب 


با مجر ,نو در پیین سکان" اندازم 


سوزی که نگنجد دارم 
وان ناله که در دهان تکنجد دارم 


بر وهگذر ,2 


از جور تو جان. رفت تو مانی و 
ای 
من ترک. تو کنتهام .عق داق: و, دلم 


یک + خصلت نیک تو ندیدم. همه عمر, 
وزحم:.. "کسی  .‏ تو, , آزمودم» درو. رو 


از نطق. فروبست . زبان من و تو 


بکداختم ۰ ۲ از غصه! ,.پیراهن + نو 
وز , طرفب . _گزیبان .و الب دامن :.تو 


نا پوسد همی دهد قدیهای ترا 


وتن دیت. ‏ کند- هلیشه. در گردن۱ و 


کنتی . که تزا , شوم .مدار اندیشه 


ول مد فا و صبر مار اندیشه 


کر هب و کدام+ادل" :چا میگون 


دم ۶ اقظری رو کج 


تا زلف,, تو:, بر 


۴۳1 عارضص ِ 


ای خور حثال تو اپیث 


شس, تو که داده 


وق اقراتب 


»۵2 - مجموعه کمالات صوری و معنوی 
اسر خسرو, دهلوی علیه الرحنة 


وی سلطان الشعرا و حان 
کمالات او عاحو ۱ 


سخن یکانة عالم و 


۱ ی 7 2 

ز عوالم خداوندی" "که پایان ندارد" - آنچه او" را از 
اش ات ۳ 1 

عانی در اطوار سخن و انوار آن دست 


منقدمین و 


دلمای اعل 


لها و جذب 


خواطر نبود - 


و پدر ار خسرو» "که امیر مه دنام داشت و از ش 
خسر خمو مر 

زاره بلخ مم: و جنگیز خو 
هار بل مره ۳ ی 4 

لخ ببس .راده قوم, خود است».از صدب ز خود 
ِ پتجو ‌ + چدحر و 
پیش 1 ۳۷ 
ريخته به هند آمده و دز پنبا متاهل شده» و اس خسرو و دو 

۵ ن‌ ی 


پر دیکن,درانجا زتوجود آمده و چون 


بر خسرو متولد شده 


۰ ۱ 2 ی شود بن امیر سیف الدین دهلوی : خاندانش در حملة مقول 
0 و رت و خزو از, آن. خاندان بسال روه (۲۵۴یم) در دهلی 
2 مب فت - وی آدیی استاد بود و در تصوف, "از ,شیخ نظام الدین 

سل "نظام‌الدین اولیا** بیروی می کرد - بسال ۰2۲۵ 
(۱۳۰۰ م) در گذشت رگج سخن * ج۷» ص و ,) - 


درو 3 هلوق 


والدش او را در خرقه پیچیده دیواله بردة"- نظر تجذوب دیوانه 


رو افتادهت کفت" ۰ آوردی-شخضی را! که دوا قدم" از 
حافانی پیش خواهد بود - تولانا جامی علیه‌الرحمه در بمارستان 


توشته که وی در شعر یتفن اسمت - فصیله و غزلاو مشوی "را 


زیده ‏ و همه را بکمال رسانیده تشم خافایی میکند - هر چند 
ی 
در قصیده بوی ترسیدة "انا "غزل" و تغنوق آزا از " وی گذرانیده"- 
غزلمهای وی بواسطه [۱۳ ب معائی آشثا که ارباب عشق و بت 
بخسب دوق و وجدان خود آنراآدر می یابند بقبول همه کس افتاده 
است - خمسة شیخ نظامی سین به از وی جواب نکرده - و ورای 
آن مثتو یات دیگر دارد همه مطبوع و مصنوع - 
۳ 4 

و درمیان فضلا سوز خسرو و ا زکیمای حسن, مشهور است ‏ 
گویند در عمد سبلطان علء‌الدین انارانته بر هانه خواننده که مر امد 
آن زمان بوده از دیار دکن بحضرت دهلی بیده - باردهای آنکه اگر 
خواننده ای درین سلطنت باشد مقایل, من نمابتّد و ,الا ند مجلی که 
دارم بر آن مجر کنند که هیچکس دراینجا مقابلف این, نکرده - 
سلطان مزبور بارکان سلطنت فربود + که سخت ی نا موسیست, که 
لسی خواننده دراینجا بر نیاید - ارکان دولت عرض نمودند که 


سورق_ خواحه خسرو هیچ کش مقابله . این 


بخیتوو فرمود ء میتوانی" که بقابلة این غرانده 


تنود + اگر یکذفعه خواندن او بش 


خسرو را در تخت پبهان کردند و خواننده را بخوانند که بخوان 


تا دریافت شود بچه حد. میخوای , لایق تو خواهد 
بود مقابل خواهیم» کرد: .او باس موانیدگ"کرد,:که کاهی کسی 


جنین اصوات و الحانل و تصنیف و نقاه نخنیده بو د - تغاام مجلاس پادشاه 


خزن الغراثب 


از .هوش, , برفتند خوانندکان . سلطنت سر بر ط او,. نبهادند ‏ یمد 
انقضای محجاس خسرو از زیر تخت بر ,آبد و عرزض کرد که من مقابلد 
خو| هم - ۲۲ دگر خواننده را طلب کردند و خواحه خسرو را 
بقابل آن نمودند - خواچه خسرو بنهجی خواند خواننده میور 
ی | ختبار زبانل بمدح و ثنای" وای "بکفناد و بحضرت پادشاه عرض نمود 
کد بقاي پادشاه بر ,دوام باد این دزد منست - لیکن دزد زور آور 
انیت؟* که م۲ تیب لو داشت #تزلفت اه 
بو شید تست که پنای گو یُندق وای در هند از خواحه خسرو 

ات" و آدر هند.از گوایندکان فزقهایست که آن را قوال می نامند ‏ 
این فرقه از متعلمان خواجه خسرو اند - در هند هر جا سماع 
صو فیال و مشایخ میسشود نا هنوز تصنیفات او می خوانند ‏ وحد 
و سماع و حالت صوفیان را دست میدهد - در کتب مسطور است 
که امیر محمود پدر خسرو در عمد سلطان مد تغلق شاه بامارت 
رسیده - امیر مذ کور مع دو پسر دست بیعت بدست نورالملة والدین 
حضرت خواحه نظام الدین او لیا قدس سره داده - ابر ۳ 
یی غزوات هند شپید گشته - و خواجه خسرو بسرحد کمال رسیده 
آخرالاس کلی از ملازمت لوق متعرض شده بخدمت فقرا مشغول 
کشت - و ترک مدح ملوک و سلاطین فک اف اف 
م‌تبة عالی یافت - و بارها خواجه نظام الدین قدس سره کی 
المبی صا برور حشر بسوز سین این ترک بچه بخشی - و در مدح 
وی این رباعی فرموده : 

خسرو که بنظم و ننر مثلش کم خاست 

ول تارمن سخن" این «خسرو - رانتت 

این خسرو ماست ناصر خسرو نیست 

رقفزار م کی خنا ما ناخ یز یر میاست 


خرو دهلو ی 
۵ ۳۲ 


۴ 


اصر خسرو. اصفمای ‏ علامة العطر بوده - و در عمد خلفای 
عباسیان که شیظات ۰زاهش بد ماه و بلح" گشته - جمت 
زناد یق اسماعیلیان منوافق. مذهب آما کتایی تصنیف نموده م و 
عد تغاق از سید نظام الدین بدبوده که بیانش طول دارد - و خواجه 


خسرو را به تمدید ازو خواسته - سید دران باب این بیت فرموده . 


گر برای ترک تر کم اره بر تارک زنل 
ترک؛ تارک گیرم و هرگز نگرم ترک ترک 


و در کلام خسرو صنعتماست تا رز کت 
کسی شوق به صنعت کلام داشته باشد به اعجاز خسروی توجه 
نماید که دران کتاب صنعتهاست دک احدی نشنیده - در صنعت 
ایام لفظی آورده که هفت معلی ازوظاهر میشود ‏ ازین عجوب 


ترکسی نگفته - آن بیت اینست : 


بر سریز .ای پیلتن شاهی و بسیار انست بار 
زان سنج ای ابرم باغ ار گویمت بسیار بار 


اول - موی رن: یت تس ازیی مر مت کف کویشت 
بسپار بار یعنی گرانی توبسیان الت.- 


دوم - تو شاهی - ازین" مل‌نج که گویمت 
بسیار بار یعنی بار دادن" تو بسیار است"- 


بسیار بار بعتی نیک وکا رکه با ردرلغت نیک و کاراست - 


چهارم - تو "۲ آشاهی ۶ مرنج از وت 
| م٩‏ الف]| بسیار بان یعنی" بار ثرا" شاه گویم - 


غزن العر اب توت نت 3 ۳ ۱ سس 


9 4 خسرو دهلوی 
پنجم - نو , ابری + از ین مس ذچ ار بلط یمک 7 
سم ۱ نا نقتمش بش ر موه یم" رالده . :و 
یلا رده ۱ تس عمزه حاضر حو اب را 
اتب ۳6 ۸ ابری ۴ از ین هس مج )۹ کز دمت وان 2 5 1 0 غاب 


که نله« کلنی| نماد ۰" حمان-*خراب» را 


نت ان توب باعی " ارین "نج " که "وت 2 ۱ 
بسیار بار آورد میوه دار ۷ ۱ افت عمال ۱ دا هد ۱ 3 لیدبت بمحوده 
۱ رد أ 7 7 | نك دمبب شراب را 
و در صنعت خیفا قصیده.ای کنته - +آین» بیت بازان» حمله است ۰ ۱ ۱ 

تفت مدام, زینت . اسلام. پشت . ملک 
بعحشت مد ددعت عاله حیش کامکار ایئک صّ آن گرفت ۳" وا 
یی کبود - و در صنایع کلامی باشد که حروف یک کلمه. حمله ایت- ۳ هلعلهة 7 اجان * گرقت" ما را 

منقو ط پاشد و حر وف یک کلمه ح<ملد غمر منقو ط 1۹۳ رتیه ح - 


کب سفن ان که نت رم ۱ 
و یک چشم و میاه شدن چشم دیگر - و خواجه خسرو 


۱ 9۹ : آنته "اب ۰ . کان خکوفت خیا 
در یی از رسایل خود نوشته .که عدد اشعار من از پانصد هزار 


کم ایینش و از چمار حصل هر ار ژیاده ۳ نو د و زد کتاب ۹ ئ حمل لب بر اهل درد حسرو 
دمو ده م مك | اتتیخاب کلام وی متتعدر اي این حند دانه ازان درد دل شان رف با را 


خرمن و قطره ای ازان دن. است ۰ تست 
7 ی خسر از نظاره بودیم 
د یو انه میکی درل و حان خراب را ۱ حال ِ رت حمر دراک ما را 


بوی» وصال" لایی.ر.این ممبلتمند_ ,هنشت اشکم برون می افگند راز درون پرده را 
ضایع مکن . بدلق" گدایان گلاب. را آری شکایتها بود از خانه بیرون کرده را 


۹ انب د د‌ ۳۹ ی ۳ ۱ 2 ۶ ۰ 3 ۳ 
رم ک سس ‌ ود گهند دوش از برای مطبخت هیز م ز مزکان برده‌ام 
یکشب کسان که تلخ نکردند خواب را کفت از کجا آورده‌ای خاشاک آب آورده را 


و 
۹٩۹۰۹۰۰‏ كِ«ِ_ِ_ِِ« خسرو دهاو ی 
مزن الغرادم 


۲۸ مط(ص هه ۰ ۱۲۱۲۰۲۱۱۲۱۰۰هجظح۰ 0 
> > چم ۳] 


بدین مقدار هم ردجی بر ان خاطر نمیخو اهم 
که از خونم پشیمانی بود آن ناپشیمان را 
هنوز ایمان و دل بسیار غارت کردنی دارد 
مسلمانی میاموز آن دو چشم امسلمان را 


اس و ز کو ۳9 دممل سر مسبت و مت در سیم 


(۳ 


دی می ستّو ۵ ما وا 
گرای زاهد دعای خبر میگویی سا این‌گو 
که آن آو اره کوی بتان آوارء ثر داد ا 
گویند که از خوبان بدنام شدی خسرو 


بد مگوئید ناز نین ص 

شش اژ پار در گران کشته استت 
نشنو د نله حزین من 
از درو ام نمی ری بیرون 
در فی ‏ درون تورلی:: ‏ ۶ 


که خشم و که کرشنمه و که عشوه‌گاه, ناز 
مسکین کسی که شیفت ‏ .بتلای " تست 


۲ ۱ حان فزایت دل مس ده زدده ند 
زکدام باغی‌ای کل که چنین خوشسعت بو بت 
پادشاهی ۳ همه یکدم خو تن ایک 


رفتم ام‌وژ ۳ مت بکشد 
۳[ زر مانتقان بر داشت 


که بیک دل دو دوست نتواد داشت 


پندگویا کنتگو کم کن که پیکان خورده را 


در کشیدن بیش ازان ر نجستکاندر خوردن‌اسث 


گر غمی گیردت از کشتن من عیت مگیر 
چکنم خاصیت خون مسلمال . اینست 


زش؟ 3 عم و د لم بر حال کرفت 
یر اندر "بان گرفت 


گنتی کد ترک منکن او آزاد شو"ز عم 
آسان بترک همچو توی یتوان گرفت 


حون القرائب ۲ 
صسج تج سم وت مر رت 


ای" آشنا". که :+گریها.,-کنان پند . میدهی 


آب از برون. م‌یز که آتش. بجان. گرفت 


کز, درد . کسیع یادکر است 


نبازد نه آدمی سنگ است 
بلای عشٌی کشد هر که آدمی رنگ است 

تو ای صنم که مسا در دلل چه نود ازین 

که دربیان من و دل هزار فرسنگ است 

صبح دمید و شب گذشت باه شبینه خانه رفت 

روی سحر نمیه. کنید یار باین بپانه رفت 

٩۰[‏ الف] خرم دل آنکس که..برخسار _تو دید است 
ها ات لب وس تاه عند ات 


این اشک بچشم من ازان ای گرفست 
کاندر طلب وصل تو بسیاز "وید 1 


ساقیا باده ده ام‌وز که جانان اینجاست 
من زار بکردع رکه کستان اینجاست 


خواهی ای حان برو» خواه همی 
مس‌دنی نیستم او که حانان 


اینجاست 


خسرو دهلوی 


من در سر قلم زدم - آنش ز دود دل 
۳ اًِ 


او دودة قلم از , من . دریغ 


کاغذ گر نماند که آن ناخدای ترس 


از نوک خامه یک رقم از من دریغ داشت 


و و میاه خراست انا که 
یارس کین وافتانت. عم رتشتا زا اک 
کفتی آر.من, بروم هیچ مرا یاد. . کی 


مت 4 و 
ببس بکتتی گویی که جان خواهد دا مه 

غهاست که در سین فکارم نیست 
چه داغهاست رت 


چه دردها که برین جان "بیقرارم نیست 


خوشم بولک قارع و. نلک تنهانی 
که لفات کسی. را. بروزکارم. . نیسنت 


نفن بآخرم "آبد ازان" -دهن. سخنی 
که بپر -کوی! عدم" هیچ " یاد5رم - نیست 


ما اسیران را تماشای چمن 


دلقسا مش انا فقس داز 


بالین من برخیز ای نادان 


درده‌ند عسّق را دارو بجز دیدار ‏ نیست 


ابر را با دید کریان من 


نمی : بارندی:دارد .ول خو 


خلق میگوید که خسرو بت" پرستی میکند 


آری آری,نیکند با خلق عالم کار نیست 


خمتبی گشت و هنوز این‌جان‌زمی‌سیراب‌نیسث 


خون‌خود خور آخرای‌دل گر 


اب‌ناب نیست 


نالا "زنجس نون ارغنون. عاشقست 


ذوق آذ انداز؛ گوش . اولوالاحباب نیست 


1 
7 
4 

۱ 

ی 
۴ 
2 


عشق خصم من بسستا 


هر کجا جلزد باشند جاجت قصاب نیست 


» کو خون بریزد شحته گو گردن بزن 
بهر جانان ترک جانان مذهب احیاب نیست 
هان وهان‌ای عتل آز غمخواری ما در گذر 
کاندرین جا بمتر از دیوانی اسپاب تیست 
9 

ثر. حمال پار نبود با خیال او خوشم 
خانه درو یش را شمعی به. از مبتاب نیست 
گفته,بودی خسر وا در خواب رخ ینمایمت 
این اسخن بمکانفا. را کو آفما را خواب. تست 


شته پر شهر و کشنده شده پیدا لیست 


دهان تنگ : 


بان شده‌ست چیزی هست 


خبری ده بمن ای باد که جانان چونست 


آن کل تازه و آن غنچه خندان چونست 


با که می میخورد آن ظالم و در می خوردن 
آن رخ پر خوی و آن زلف پریشان چونست 
۳ برعنایی و از است بمجلس باری 
حال آن بلیل بیچاره به بستان چونست 


کفتم" بدل که بر "نو که زد آناوک ‏ جفا 

ببوی تو کرد. اشارت پنجان که این زده است 
‌ مت 

باغمش خوش بو ده نب گر چهدز زاری لذشت 


یاد میکردم ازان 


صبنها که ادریاری گذهاظا 


ماجرای دوش پرسیدق که چون بگذشت حال 
ای سرت گردام چه پرسی‌شمی بد فلر ایک سا 
ضایم آن وقتیکه بر زنده دلان ی عشق رفت 
پا ۹ ۹ ۰ 
ناخوش آنروزیکه برسبتان به هشیاری‌گذشت 
تن" پاکت ‏ که زیر" پیرهن ات 
وحده لاشریک له چه تن است 


تا زیم ۰ »در "غم تور حامد درم 
2 اس مک توب کنن است 


دل بسی. برده ای نو , .بشنامن 


حوت ,در من "بده 


ای .دستت از نکار شفید و سیاه و سرخ 


وی چشمت از خمار سفید. و سیاه و سرخ 


رفی و در فراق تو چشمم ز ثریه شد 


چون 


در کیسه صد. هزار سفید و سیاه و .سرخ 


رخ 

خسرو ردیف این غزل از بهر امتحان 
ز بر 

اورد دز قطار سفید و میاه" و سرخ 


میا 


غمزه زنان‌ببرو نکه‌هوی :در جمان افتد 


دلا ی خائمان را آتشن"اندر خالمان افند 


ز بد مهری نمی افتد نظر بر رویم آن. به را 


مبادا در جمان اکن را به امپربان افتد 


اثر پسته زند لاق زر تن دهال خود 


چنان‌سق خوّرد برش رکه مغزش از دهان افتد 


تو قصد کشتم داری و من ترسان ازان معی 


کد ناکه روی تیغت را گذر بر استخوان افتد 


آنند که چون‌می: میرد این مسکین 


5 حسان افتد 


زو کو را نظربرمن 


مرس از بیم جان خسرو اکردر عشق میلافا 


که بافند, مسبل. عاشق, زا اگر جانی:ز بان افتد 


مبارک بابدادی کان حمال , اندر نظر باشد 


خجسته طالعی کان ماه را .بر من گذر باشد 


نظراز دوز بر جانان" بآ ناند که کافر "را 
بم تیان دور بنمایند و آن سوزی دگر باشد 
بگوای پند گو اندوه بیوده ور چندین 
چه‌خارازپا کشی آنرا که پیکان در جگر باشدد 


چه پوشی پرده بر روییکه آن پنم‌ان نمیماند 


وگ در پرده میداز ی کسی را حال تمیماند 


خسرو دهلوی 


مس دام 
که سکن مخ غافل را بلا ازدانه میخیزد 


چشمها را گو که این ناز و کرشمه کم کنند 


ورنه ترسم عالمی را خسته و درهم کنند 


مس‌هم, از لبهات میخواهم برین جان فکار 


را از نمک مس هم کنند 
ای صبا آانکه دل تنکند بهرما " بگو 
ما زغم مس‌دیم دل ز سوی ما بیفم کنند 


آند خیالش نیمدب‌جاندارم و شتم خجل 


خجلت بود درویش‌را مهمان چو دربیگه رسد 
ای خوش آن وفتیکه آن بد عهد باما یار بود 
وین متاع درد را در کوی او بازار بود 
بیم ثیغم نیشت لیکن این سر کم بخت را 


دوست,,میدارم که زیر پای او بسیار بود 


مین کاآییند لافد تبرت 
که ید دروغ بانند 
عشقت." خبن از عالم ۱ بیپوشی ‏ آورد 
اهل صلاح را بقدح نوشی آورد 


ی یا نم ۳ ام اری 
بکین شمهلا زهردار بود 
کنتم چکوند. میکشی ۰ وا زنده بیکی 


از ایک" جوابن کشی فل جوانب» دگز. تذادا 


نه روز قرار است و نه شب ه, 
کان صبر که روزی بدلم بود کجا شد 


بچار دل پبیچارکان که . پردازد 


برقت جان من از عم دران جمان و هنوز 
ز ببر دیدن تو روی باز پس "دارد 


۲ کد آرد تفت 
تو خود ببوسه دهی حانْ وی رد تفت 
که باز مرده " تو. زبسئن" هون : دارد 
منز جانان‌گرچه صد اندوه جال خو|همکشید 
تانه پنداری که خود راب رکران خواهم کشید 


آب چشمم خونچکان تا سیرود خواهم فشاند 
ناز کبر نیکوان تامی توان خواهم کشید 
این بگنتن راست می‌آید که‌خحسرو خوش بزی 
چون زید بیچاره ای کز دیدن رویت بماند 
آن ‏ همه دعوی که اول عقل دعوی دار کرد 
دید چون رویت بعجز خویشتن اقرار کرد 


خب‌رو دهاوی 


خزن: الغرائب 


نگذاشت اب دید که نیکو به 


از متس 
دید گریان من که بود 


ابرو ,دوناست بر سر آن , چشم 


چون مشفقی ۸5 بر سر بیمار حان دهد 
زان کل له آندی ببته مشک ناب شد 
بمیار خلق را مژه از خون خضاب شد 
در خورد یش بدیدام و گفتم که مه .شود 
او خودا , برای: سوزشن با. افتاب شد 


س بخاطر آن نازئی که یاد دهد 


ز جور او بکه نالم ما که داد دهد 
جوان.. مسبت و فرأموشکار و, تادانست 
1۳ یاد . دهد 


زبان زباف ز, من بیدلش, ,که 


پر زمین" که چو" آب تحیات. "بخرامی 
دهان مدهبویر تزقین! پر 
تخت رو تشن گزین قلنن مب 
کد دیده ب رکف پایت تمد بخواب شود 


مس تآنذوقم که‌شب‌در کوی‌خویشم دید و گفت 
؟ گفتند درویشی کدای . میکند 


تست این 


زن الغراثب 


[15۰۰ 


سر من" زین پسش و شمشع خوبان 


کسی تا خون من زایشان نخواهد 
بل گویوعشق‌سوز و شوخ چشم‌و غمزه زن 
خو برویی, ادو چنین باشد بلای ,جان ‏ بود 


دل. را ز 


این قديم مسلمان نمیشو د 
چشمش من مستمند را کشت 
در بگوفن وی اینقدر بگوئید 


چوک طره تو ماسله ور بانمینن کود 
خورشید پیش روی تو سر بر زمین "نهد 
دیوانة ۱ ,:لطافت. ,اندام 


مانا که یاد سلسله پر آب زین نید 


هزار وعده کند ,لعل تو وقا نکند 
هزار تم زند چشم تو خطا نکند 


سا تو ,عمری و شاید اکر وفا. نکنی 
که عمر هرگز با .هیچ کس ,وفا انکند 


منش به بینم و من زود رخ نم بر 


اه بند اک 9 0 
را یه بیند و از دور, رخ بگرداند 


ستم‌در غبد توزانگوئه خوتی شد که هرتاعت 
ال پیرا چنفاعتا .آید و لت اشتم * کیرد 


گرفتارد- دلم. , باکر رل یر مس 
کزین . اسانها_ دل. باز نابد 
بدریا غرقه شد رخت صبوزی 


خلاص غير کن. ای زلف لبلی 
که نون از سلاسل باز ,, نامد 


وتا دش و گنه خسرو 
که کس زان راه مشکل باز . . نامد 
خبرم رسید کامشب بر بار خواهی آمد 
سر من فدای راهی که سوار خواهی , آمد 
همه آهوان صحرا سر خود نجاده بر کف 
بامید آنکه روزی بشکار خواهی آبد 
نی تست خون خلقی که تو بیخوری دمادم 
ور اینقدر که فردا بخناز خواهی اند 


بلب آنده است جانم تو بیا که ژنده تالم 
پس ازانکه من نمانم بچهکاز خزاهی آند 


ختنرو دهلوی 
۰ 


غزن الفرائب 


که عشق دارد. نگذاردت ب+ 


گر تیلم زان :خواهی , آید 


بیک آمدن ربودی دل و جان صد چو حسرو 


کل" زیه اکر بدینسان دو سه بار خواهی آند 


ای آنکد پندم. مید هی دل برون کن عشق‌را 


از دل ترا فرمان کنم کر دل سا فرمان کند 


شمسوارنیکه فتجح قلعذ دین کرده‌اند 
آلتماس همت از دلهای "مسکین کرده‌اند 


‌دمان در من و بیهپوشی 
من در آن کس که ترا بیند و 


دیوانه" شد دلم ره زلف نو بر گرفت 
مسکین بای "خویشن آبزنجهز ۰" میزود 


ای زاهد از دعای بد ایمن مش و که صبح 
مستتان دعا کنند که خون از دعا, چکد 


حکم ,قبا , مبند که دامن , بگیردت 
خون هزار. دل. که ز بند قبا , چکد 


[-اض] 


جوا" احقذو که پزستاوس آنعاب)ا فا 
آن خون گرفتدا ای که تو ناق آن شوی 


پیدا شراب "نوشد و پنهان جکر خوزد 


کمان ممر که هرا هیچکس بجای و باشد 
قسم بجان و سر من که خاکهای تو باشد 


چگونه بر 


نه لرزم که هر ظرف که درآن 


هزار دید خونریز در تفای تو بابید 
پیا نظاره کن اپدل ‏ که. بار می اید 


ز.,پهر . بردن ر جان. فکر 


ز مستی.از چد بهر سوی می 


بر ای پردن . دل... هوشیار 
چه گردها که برآورده باشد از" دلما 
که فرق تا بقدم در غیار, ,مي, آید 
رسید ۰ نازک .من ,ای, , نظاری ‏ .زنمار 


گر شم کرت دل. فکار می آید 


شا که یاد. کند گرا ز کوی "او بروم 
۹ اکر .بزود ضّد " هراز ‏ می آید 
بدیده و ذل من دوست خانه می طلید 


۳۹ دز آتش و آب آثیانه می 


بیان" ارگ "و را بر نگیرم تنگ 
ککد" از -بزای گسسن: یمان <می طلجد 


خسرو دهاوی 


عون اترای 


نازنینان 


من ازین در کجا توانم رفت 


کر ببوی تو جان برا فشانم 


غازی ای از ی. دین بره‌منی را می کشت 
گفت از, بهرا سری. ترک عنم نتوان. کرد 


اگر, زٍ جال من آن شوخ را , خس ‏ باشد 


بسوزد ار دلش از سنگ سخت تر باشد 


شهید عشق که آلوده شد بخون 


در . آفتاب ‏ قيامت ۰ هنوز تر ‏ باشد 
کنم کر از تو فراموش خاک بر سر امن 


بزیر خاک.. که خشتم بزیر سر باشد 


حکایت من و او عشق یست میدانم 
که عشق دیگر و دیوانی دگر باشد 


شکیب؛ من همه سیماب شد نمی دانم 
که کیمیای صبوری کدام کس ‏ دارد 


کسی که بهر تو جان باختن موس دارد 
چه, غم ز شحنه چه اندیثه از غسی دارد 
روزها بگذشت و از من یاد نامد در دلت 
ای عناک انته غم یاران ازین بهتر خوزند 
دوش دل در. کوی او گم . کرده ام 
دوستان _ .در رخای. راجشن :بنگرید 


و رجارباشی,,. ناز خاکنارانفر رد 


مغ پر بسته چون کند پرواز 
هم ببوی تو زنده کردم 
۱ نه قراریکه لپ فرو .پندم نه جالیکه .بر کشم 


حسد میبردی‌ای دشمن بعتل و دانش خسرو 
بیا تا بر مس‌اد خاطر خود بیلی. ا کنونش 
او بیرود و ,. عاشق . مسکین. نگرانش 
چون مده که در سینه بود حسرت جانش 
بر جمالت همچنان من عاشق زارم هنوز 
ناله‌ای کز دست عشثت داشتم, دارم هنوز 
ای بقول دشمنان . کوشیده در آزار من 
دوستم» دشمن مشو با م ن که من یارم هنوز 
ای طبیب مهربان چون رنجه فرمودی قدم 
از سر بالن من مگذر که بیمارم هنوز 


2 ۳ 
م‌ده‌ام ی يار و پندارم که دارم زندی 
جان من رفته است و من با خود نمی‌آرم هنوز 


خلق‌گویندم که خسرو جامة شیخی موش 
چون پوشم کز میان نکشوده زنارم هنوز 
تم ام 
که هر شب در چه کرم با دل ریش 


هر شب نشسته شاد بکام و هوای خویش 
بیچاره من اسیر. دل ممبتلای خویش 


دی مست بیرفتی بتا رو کرده از با یکطرفب 
اتمه خاع تکطرف زان جلیدر یکرت 


تبری که آمد بر چگر پیداست: تا غایت بمن 
پیکان و کلکشن: یکظرف سوفار و پرها یکطرف 


او دهلوی 
ست 2 22 


ون "النرابٍ 


تا بر "رخ یبای تون افتاده زاهدد را نظر 


تسبیح و زهدش یکطرف نانده مصلا یکطرف 


در پار حد کوی خود افتاده بینی بنده را 
تن یکطرف جان یکطرف سریکطرف پایکطرف 


چاش شه کو تا کند مت گدا را یکطرف 


بیچاره عسر و خستهرا خون‌ریختن فرموده‌است 


خلقی , بمنت ‏ یکطرف آن شوخ اتنماا یکطرف 
وخ ر 

۳ ی 0 ۱ 

تن, پس کشت و آرزوی دل جوان هنوز 


دل خون شد و حدیت ,پتان در زبان هنوز 


عمزم بآخر آمد و روزم بشب رسید 


رف بت ,پرستی من همچنان هنوز 


غالم تام .پر 
5 


تزک مرا خدنک 


س‌ 


چو نگذارند یکچا دوستان ‏ را 


۳ 
ب‌‎ 
٩.[ 


خسرو. داهلوی 
ححم ی سح 


دانی و حور با شاهد خود نمی 


دوش به دیدم و گنتم که ترا میهاند 
فد بالا ینم 


زهره‌ام نیست ازین شرم 


دل نه و صس نه و هوش نه و طاقت نه 
من, دران. صورت, زیبا بچه یارا بیتم 
پرشی کد بگو.حال "خودای دوست که‌چوی 
آن؛ به که .من این درد . بگوشت . نرسانم 
بیگذفتی "وا بسویت " نگران ‏ میدیدم 
زار "مینردم و در" رفتن" جان میدیدم 


پد‌یدم رخش . را و دیوانه . کشتم 
من این روز را پیش ازین دیده بودم 
رون ۲ اندی "جانان که بسیار آرزف دارم 
وداع. عبر نزدیکست : دیداز :.آرزو» دارم 


سا کفت ی که ای خر وچه داری آرزو از من 
پیسز نیست ورنه از تو. بسیار .آرزو دارم 
غمی: دارم .که باد از, دوستان.. دور 
چه جای دوستان کز دشمنان هم 


چرا با ,دوستان" یکجا 


که کل باشد بسی و ما نباشیم 


ی 


گذاریم 


خن الغرائب 


‌ مر گر ترا ثر سمل حسر و زا جرا دنم 
چه‌ خواهی گفت ؟ قر با نت‌شوم» تامن هما نگو یم 


هر جا که یی روی نکو چان من آنجاست 
یا رب چه بد آدميم خوی که دارم 
گنتی تو که این بیدلی از روی که داری 
از روی تو دارم دگر از روی تو دارم 


فلک را کور با دا د ید6 محر 


که نارد دوستان را دید باهم 


من این آه جگر سوز از دل پیمان شکن دارم 
چر | از دیگری الم که درد ار خو پشنن دارم 


گمی‌از دیده در رنجم گهاز دل‌در جگرخواری 
۳ هر پاره دل را بدلداری دهم ور نه 
چه‌خواهم کرد با خوبان بدین یکدل که‌من‌دازم 
حره حای ات ایوب و اندوه دل یعئو ب 
بل این انست و بیماری و تنمهای که‌دن دارم 
چو سروش در قبای سبز تر دیدم يقينم شد 
که چون کل چاک خواهم زد اگرصد پیر هن د ار م 
چو من روی توسيبينم چرا از کل سخن کویم 
چو من قد نومی جویم چه پروای چمن دارم 


ز دنیا بیرود خسرو بزیر لب همیگوید 
دلم بگرفت در غربت تمنای وطن دارم 


(۳۹ 


# را در میلیکی خوی شحنه بیداد کید 
عم خو ننخو ار را ۳ حادوان اشتاد 1 


تیغ عیاری جکشن سر های مشتاقال بمسص 


پس طریق عشق‌بازی را ز سر بنیاد . کن 


ای که از حسن و خوانی مست‌خواب آلوده ای 
کهکاه از حاك بیداران شبما یاد کن 
ناله را هر حند بیخواهم که پنمان بر کشم 
من نیم زانها که خواهم از حفایت سر کشید 
خواه فرمان ستم فرنای و خواهی داد کن 
مبیثة من کوه درد است و بناخن میکنم 
در ره عشق از بلا ازاد نتوال زیستن 
تا غمت در سینه باشد شاد نتوال زیسن 
دشمتی چون عشق در بنیاد حان افشرده پای 
گرچه من تلخی کشم آخر جفا را هم حد است 
هم تو دای کاندرین بیداد نتوان زیسئن 
من بجان چول مغ اسیر و خلقگو یدغم خور 
ایمن اندر رشتة صیاد نتواد. زیسن 
دل صا شاهد پرست و ناز آن بدخو بل 
با چنین دام از بلا آزاد نتوان. زیستن 
تور کش‌خسر ومزن دم از جفای دوستال 
روز و سب با ناله و فر باد نتو ان زیسسن 


خن الغرا دب 


افتاده بودم دز رهش بگذشت وکفتا کیسنت‌این 


کفتم ز زلف چون توی زنار بندم, گنت او 


م صادق نه ای زنار را رسوامکن 


خوا هد زیست اب 


وش دا" پسزان. + شکل . ایشانة 
بیکانه دم ز جملة 


ی دلم 
ما عبر رای 
کج کمهان بو 

دنت ۸ 

اک 

مگذر " ننک 
وتان نموم 


تیکوان قدایت 


لیکن دل و جان مق فدای یشان 


ختدار اد هلو 


1 
۰۳۴۳۴۳۸۵ ده 


مه اض] 


د ینسا نکر غمت بر خاک ذارم هر زمان پهلو 


آهن بایدم ای"سنگدل نه ز استخوان پهلو 


کز خو اب جوا بسکه‌سرمستی 
نمیگردی ازان, پهلو 


هر شب منم فتاده بگرد سرای. , تو 


هر روز آه و اله کنم از" برای ثو 


جانان باین شکسته دلان بیوفا مشو 


عمری شد است تا شده ام آشنای تو 
روزیکه. ذره ذره شود استخوان ,من 
باشد هنوز در دل ریشم هوای و 
هرگ . شی وصال. تو روزی نشد سا 
ای وای بر اکسی که شود . نیتلای . نو 
بر حال,زار مق نظری کن. از راه "لطفت 
نو پادشاه جیتتی و-اخسیزاو کدای . تو 


ای . خال و خط و زلف تو آرایش دیده 


گزدیده دیده و بثل تو ندیده 


ی 
رفثن بچه بائد بخراییدن ‏ طاوس 
ادنلان. ‏ که کرد آهوی زنیده 
دتبال.. خودم بیکقد , آن,تپرکس ‏ خادو 
فریاد ازان ‏ ترگس ۰ دتباله ‏ کشیده 


صَ در طلیت کوثش ,ی‌قایده ‏ کردم 
چون طنل دوان از ی کنجشک پریده 


در اعشق تو مشمورم و ازروی تو روم 
گرگ دهن. آلوده: آو .یودف :,نه ۲ دریده 


جزن الغرانب 


۳ 


نو ایغ جور بر سر من میزتی و من 
یم هی بکوی تو هر روز سر" زده 


"کش وان کتداز کیفتوی اهماچون کمند؟ کو 
نخابیکة "آن ند" بود." پای. بنده تو 


آنوخت ۰ چشمهای ما کریهای تلخ 


دزد بدا اخندهای بت لبه_نوشی. مشذار. تو 


ترابات 113 گرد 
آن چشم نگوئيم. بلای که تو داری 


صد خرقه صوقی بخ 


رخساره چه میپوشی» در کینه چه میکوشی 
خالا من مسکین" را" میدانی "و" میپوشی 


خسرو زرخ خوبان» کفنتی که کنم توبه 
کریکه ز تو ناید" بیهوده چرا کوشی 
توش آن .زمان که بری, نام عاشتان,و . آنکله 
چو نام "من "بلب ,آید" زبان..» بگو3انی 


ای که در دیده درونی و در آغوش.. نه ای 
هم به یاد تو یک لحظه فراموش نه ای 
گره, بآغوش ۰ بریزند. کل اندر بر من 


آن همه خار بود چون تو در آغوش.نه‌ای 


می بر من سر خوش از شراب شده 


که بهر نقل نو دآرم دلن . کباب شده 


بسان طنل کز آواز خوش, بخواب , رود 
ز آه و ال من بخت من بخواب شده 


تیست دلی که هر ذمش آفت دین نمیشوی 


مهر فزون نمیشود تا تو بکمین نمیشوی 


بی؛نگری در آئینه من. ز قرار می شوم 
۹5 تو نیز میشوی لیک چنین نمیشوی 


ای چبر؛ زیبای تو رشک نان آذری 
هر چند وصفت میکنم در حسن زان زیبا تری 
تا نقش می بندد فلک کس‌را نداده این نمک 
حوری ندانم یا ملک فرژند آدم با پری 
هرگز نیاید در نظر نقشی از رویت خوبتر 
شمسی ندانم یا قمر یا زهره و یا بشتری 
تو .از پری چابکتری و از برک کل نا زکتری 
وز هر چه کویم خوشتری حقا عجایب دلبری 


آفاق را کردیده ام ۰ مهربتان " ورزیده‌ام 
بسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیزی دیگری 


۱ 


عالم همه شیدای .نو خلقی. پر از :غوغای تو 
آن وگ شبلای تو آورد رسم "کافری 
ای راحت,و آرام جان:با قد, چون سرو روان 
زین سو و دامن کسّان کارام جانم.میبری 
عزم تماشا کرده‌ای آهنگ صحرا کرده‌ای 


جان و دل ما برده ای آینست رسم" کافری 


من توشدم تومن‌شدی من تن شدم تو جان‌شدی 
تا کس نگو ید بعد اژین من دیگرم اتو"دیگری 
خحسرو غرییست و کدا افتاده در شهر شما 
پاشد که از, بجر خدا سوی غریبان بنگری 


مسکد "آیده‌ای باز بمپعان که بودی 
دانم , شکری: در. , شکرستان.. که "بودی 


ک‌ 


ای یار خدا بائده دل تنگ که خست 
ای یوسف کم کشته بزندان که بودی 


می دوش کجا خوردی و ساغر بکه دادی 
1 8 


در ظامت شب چشمد حیوان ئهد بودی 
آراسته و نست در آغوش که بودی 
این یتخت کرا بود بفرمان "که «بودی 
جعدت که کشیده است و لبت‌را کهگز یده‌است 
پیش" که نشستی شب و همان که بودی 
خلوا همه تاراج شد ایدل تو چه, کردی 
شهدت که چشیده‌است مگل‌خوان! که بودی 


خسرو دهلوزی 


تی بوی گلی داری.ونی رنگ بماری 
بستان. که بودیق 


خجسری , ,نو ابنظاره 


خواهی ز. وصال شادبان دار سا 
خواهی رز فراق "در؛ فغان داز" "ملا 


من هیچ نگویم که ح دار سا 
زانسان که تو خواهی آنچنان دار صا 
دی دلبر من" کرشمه مازی» می" کرد 
مه را بکرشمه .,جان. گدازی,, می ,کرد 
آیکند بدست "۰ کرد " خعدان"" خندان 
با صورت خویش. عشق بازی مي کاق 
ژین پیش "سا صبر و شکیبای نیست 

ش ۰ سنا طاقت تتمایی - نیلنت 
پیغام همی دهی_ که من امی آیم 
ما را سر آنکه دیر می آی ۳ 


دوش میرفت و آه ‏ میکردم 
ی نکاه میکردم 


گریه م ی کردم و حالت خویش 
1 هم کاه کاه میکردم 


1 شعلة عشق هر که افروخته. نیست 
با او سر,. سوزقی دلم جوعه. موه 
کر سوخته دل, ته ای .ز ما دور که. ما 
آتش بدلی ز , نیم ,کان ,سوخته نیست 


۱ 
۱ 
۱ 


غزن ااغرانب 


ایا زا اتود 
عمریکه از غرور 


ور نیست باورت ز من 


اقبال را چو قلب 7 لا بقا بود 
قطعه : 
رفتم سوی حظیره و بکر یستم بزار 


٩۶[‏ ب] از هچر . دویتان .که اسمر فنا ‏ .شدند 


ایشان " کجا شدند چو کفتم حظره هم 
داد از ضدا, چواب که ایشان کجا شیدند 


ای دل که فراقت رگ اجان بکشودت 
با کس نما جامه که خون آلودت 
مینال چنانکه تشنو ند آو ازت 


میسور . چنانکه بو زز فا ید دودت 


این چند بیت از "نثنوی عشقیه اوست که نخضر خا 


چه خوش باشد در آغاز جوای 
دو دلمر را بمم سودای جانی 
نهانی راز 
که از -موکنا عتاب آغاز تکرده 


ازین جان دادن و زان جان "ربودل 


ازین گننت. اععایت «زان ن‌ 


جنلاها دورو جائهاً ان 
زبان‌ها " لال " و 


درون یکدگر در رفته پنمان 
ند قالب دربیان گنچیده نه ,جان 
بشتال فکد فر سندو. سر گزقته 
یمان «پگذشته لگ ترکت سر گرلبه 
ز من بشنو که کار آسمان چیست 
بکاری کاسمان میگردد آن "چیست 


کشاید عقد های مپربانی 


برد پیوند حجت های جای 


دو همدم را ازان مهری که دارند 
دمن ی یکدگر نتوان"  .‏ گذارئد 
چنان دور افگند کز بعد یکچند 
بنام و نامه‌ای کردند خورسند 


بیا ای نوشداروی ‏ دل ‏ من 


هر آلچ از . مهر تو اید برویم 
نیارد " تاب " اگز با کوه گویم 
من و شبهای همچون کوه در پیش 
فراق با هزار اندوه در " پیش 
ایا یاری که من جان بودمت پار 
شدی امتال با یاری دگر یار 
دلت چونست و دلدار تو چونست 
من ار رفتم ز دل. يار لو چوست 


تراا گر بجواب خوش در چشم ناز است 
شبت خوش باد. بارا شب دراز است 


میتاند مزد دمستتر بعد ۱ 


که من دانم که حانی 


نتوال زندگای 


برون 
بویل ,کرد رهز« شنتیه.. ای 
بلا ,و فتنه چاژشان راهش 
احا فرماثیر عتتم سباهه 
را ایب تا فتاه و ی 
بان تیاه ال دای وه 
دو چشم وج ی خفته ی بیدار 
أ غلط کردم نه مست است و ند هشیار 
۱ خمار " آلوده چشم ,, تنم 
۱ جبای یم هل 
۱ 
همی_ بارید 
۱ کمبی سرمه 
لبی از حیوان 
هلاک در وی 
تمکدانی ده 


شک چندان 


اکر نک "تلع 


اجازت ده >کد . جان 


خال ۰۱ عارض ۰ خوبان 


که چون سوزم بدوزخ نبودم کر 


کار تکفا کنر _موزی."کسن:(دالر. باه 


از حضر خالی : 


زهی هس و حول گر تو "در " 
غمت با ,جان من), در , عمش:. دمساز 
درت حاجنگه بخت جوانم 
بر ,زلف توا حاچب‌گاه. , اجانم 
شیالت تم ۰ شب نیازم 
تیه شربا یه عم درازم 


نگوین انا کجا هی خوردی امس‌وز 
دامن" خانه "روئن کردی ام‌وز 


کداین خانه کلشن شد بدین تور 
کدان چشم روشن شد بدین ور 
کر اقبتال دادم" دل* فتروزی 


کرا بخت" این سعاذت" کرد "روک 


اگر دانم" کا" بودنقه گذرکه 


بچاروب مژه رویبم همد راه 


حسن دهلوی 


و تاریخ فوت امیر خسرو افصح الفصحا خواجه 
چنین یافته : 
[موالف] میت رخسرو ۰ خسوا ملک" سخن 
آن یط فضل و" دریای.. کمال 
نظم او دلکش- تر .از ماه معین 
ني, او ,,صاق تور .از .آب , .زلال 
از بزای جستن ‏ تاریخ.. او 
چونل نمادم سر ".بزانوی " خیال 
شد ""عدیم المثل»» یک تاریخ او 
دیکری شد ""طوطی ‏ شکر ‏ مقال»» 


> - <الد #ن ربیع المی , 


از افاضل جمان.و اعیان خر اسان بوده- لا عوق او را 


پار ستوده - معاصر حکیم انوری ست .و باهم مشاعره دارند - این 


چند بیت از قصیده اوست که در هر مصراع دست لازم داشته 


ای دست برده از همه خوبان بدلمری 


ناوردمست پدسشت و بمائدم ز دلمری 


« - الامیر العمید العاام فخرالدین تاج الافاضل خالد بن الربیع الق 


الطولای از افاضل. جان و اعیان خراسان پود (لباب الالباب» مر 


با ۳۳۴۲ - 


ی آنکه ز من کشید زحمت 


2 بوسه همی زدم بران چشم 


کارم ز دست: رفت چو بردی. دلم. .تمام 
ی , .تمام .داری .در کار. دلبری 


ای در صف جمال زبردست نیکوان 
در حسن زير دست توهم حور و هم پری 


برخاسته. «بدست می‌اعات,با تون من 


اس تو شسته دست و نشسته " بداوری 


جانم بدست تست» خوش آبد "تراء .جرب 
دست خوش توامء که ز جانم نو خوشهری 


خاون سب دم 2 کب دست.. از ,اي وم 


دستم بسینه باز من از سیک ری 


هجر دراز دست تو در کوی, عاشقی 
کوتاه کرد دست و دل من ز صابری 


ماند اپن دل ضعیف ز هچرت , بدست. غم 
دمنی قویست هجر ترا در ستمگری 


بر دست بانده بود مسا جان و دل ولیک 
بر" هر دو آن ‏ نبود لا دست قادری 


بردی دل فکار ‏ بیکدست برد عشق 
جان ماند و دست خونشده این هم نو می‌بری 


سس 


۳ ۲ تفریف خیال 
در خواب از آن سمن تاگرشی سر یب ی 


تا روز کشیدتشن "در آغوش 


که حقه اعی دم دران کوش 


خزن ا(غراذب 


٩‏ - ساظان خلیل 


شاهزاده با قدر وفر بوده 


بعد امیر تیمور انار انقّه برهانه 


ذشتند - او در حالت حیس این 


تفر طمت ی سخاوت کات اعصر.- 


فت - فضلا و اهل هنر در 


عاقیت ام‌ای نمک < 


خزد هاالنعتای اص حگوعتت 


دیزوزر. چدان ‏ »وصال. , .حان: , افروزی 
ام‌وز. چیتنن قله وکا 
افستوس تفه وا مزدفی. ت‌عهرم ایام 
آن را روزی "وت این را روژی 


صاحب قران که تا چهار سال بر .ند سلطنت سمرقند تمکن ی 
۵۳ ) -:زمان «تسلط ,در باوراءات 


و سم و۲ ورستی و - 


)1806 - ۳۵6۵16, 268(. 


بر 


۳ 1 ۰ 
گویند شاهزادة مزبور 


گوار خود"ممیژا شاة رخ در هزات فرستاد : 
یا واهب " العطیه یا معطی 
با" طاقت فزاق , نداریم 
بادی که از دیار بان وزد بمن 
خانم *"فدای | تکبت: آن خطر فهسیاد *ااباد 
۰ 


شد عاور و خوشن لگفت . می‌حبا 


شد "سسافر و "خوش ‏ .کفت , خیراباد 


اقبال 


غکمن و شادبان چو 
یک ی زر ی ی راز 


دا بان ز "سرنه کش وای نرفت 
۹ 


شادان ز بخت" تیزه آنه ی بود و 


در تخر فراق خلیل ار 


روزی. ترا سیمر سلاعب_ دهد کشاد 


وتتیکه شاهرخ این قطعاه بط لعه فرمو 3 گریان شد و فوخ گران 


فراهم آورده برسر حرام نکن شاهزادة مزپور رفت " همه را گراته 


رده اه 


پیاخت. م دو 


بدار یشی روانه ساغت سلطان خلیل را از فید بر 
خود آورد لوا و.نقاره داده در هرات نایب خود 
نیم .ال نیابت عم بزوگوار" ساطنت بخراسان"باستقلال-تمام ۰ کرد - 


5 3 زر 
بیست و تثش سال عمر پافت. و در وف شک این بت کته : 


ون الثرائب 


[۸٩ب]‏ کت امد یت آبفای تبان رجا 
اين چند بیت از طبع شریف اوست : 
۳ 3 
کنبد کردون کم خی نقره و خشی ازر آنت 
پیش چشم اهل بینش توده خاکستر است 
للله الحمد: که دیدار "ترا دیده بدید 


دل غمدیده .دگر ره" بمرادت برسید 


حاصل .. عمر, گرانمایه ببازیچه . فروخت 
ه رکه او حاصل کونین بیک جو نخرید 


هر رکسی,,پیشن دل‌آرام بکشد. هرهب بود 


دلمن هیچ «تمن یانت: ازان. آم کشید 


شکرها کرد که پابوس تو دریافت خلیل 
نکه بسیار بسر در طلب وصل دوید 


۰ - حکیم عمر خیام, نیشاپوری 


بزری او اظهر من الشمس است .سلطان سشنچر او را به پپاوی 
خود بر تخت می نشاند - در سفاین مذکور است که عمر خیام و 


و - ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشاپوری :وی فیلسوف و ریافی‌دان 
و منجم و پزشک و شاعر و نویسنده بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل 
قرن ششم هجری (فرن يازدهم و دوازدهم میلادی) است - ولادتش در 
نیشاپور اتفاق افتاد و اين که نوشته اند با خواجه نظام الماک طوسی و حسن 
صباح داعی معروف اسماعیلیه هم درس بودء باطلبت وفات خیام را در سال 
و .هجری (< و رو میلادی) و ء ,۵ (۲۴, میلادی) نوشته اند و گویا 
سال ۵۲ (۳۲, میلادی) محیح باشد (گنج سخن» ج ,ء ص و) - 


سس سس ی 
خواجه نظام‌الملک و حسن صباح در مدرسة نظامية بغداد بدرمل 


مشغول بودند - بعد تحصیل و فراغ علم هرننه کس از نذرشه بر 


نستند که اگر از با هر .شه" کس ه رکذ بدولتث 


آندند و باهم 


۲ 8 ۱ 
و ثروت برد هزچه خواهش مطلوبٍ دو زفیقش باشد آن" را« تا 


رساند - چنانچه نظام‌الملک بد اتتصببت وزارت "رسیل*- لآ وزبر 
با تدبس بعره ظمُور نيامده د عمر خیام و خسن صباخ. ‏ شهرنش 
شنیده اد پیفش رفتند و آن" هر ذو را کراسی داشنته" ملوکات خود 
را سه حصه کرددو بر سه فرد کاغذ نوشت و رو بعمر خیام کرد 
کد لش پراآدراکه رده ا ۶ ییا حیفابردازید ی دس حبن 


صباح و سومی برای منا. باشد د عمر خیام اظمار ستاخت له ما زا 
اج و 


۱ ۳ 2 ۳ 
بمال طمع و حاخت نیست + حاجت من بت کدا ده دیه سیورغال 


در تشاپور ما را بده تا بگوشه نز 


ابتهعا بان دها ادایه اهر 7 حاصل ویرا سپورخال داذ 4 


شم و بفراغت زندگی ‏ تم 2 


او بدوجب 
بعد ازان. خواجه رو بحسن: صباح. کرد "که .ازین آفردها ‏ یی بگزین 


و قبول فراما وی گفت. که ما را شریک وزارت خود نباز ‏ خوانجه 


در جوایش 
ِ ۱ ۱ 
که وزارت را, من بالکت, نیستم - جز ازین .هر چه: مطلب 
تو باشد آن را روا سازم ,وی. ازین سیب بخواجه داگران 
شد و بعداوت خواجه برخواست - و همیشه با ندبای سلطان 
ملک شاه اختلاط کردی و به نرد و شطرنج مخقورلن 7 سيير 
تا مقربان و ندمای سلطان را بفریفت. - و بعرض رسانیدند که پیست 
بال است که پادشاهی بیکنی - لابد است که سلطان بر حل جمع 
و خرج اموال عالک خود صاحب وقوفت شود سلطان خواجه 
ِ 2 مج 
نظام الملک را فربود و گفت :ٍ 


بل جمع و خرج تایت فتاه تکنل نوات کرد؟ 


رت اادر اتب 


ت 


خواحه گفت + 


بدولت . شاه ۶ ما( 7 اش 
بدو اه ا‌وز مالک از حد ,کاشغر. است _ تا ,ملک 


انطا کیه . - 


و دوثش نمایند شاید که بعرض رد 


بچپل روز رساذ اختیا 
رسادم, -, اختیار 


اس فرمود تا محامبان و_مستوفیان.حکوم ,حسن 


بل بروز :یاتمام رسانند - 


از چمل روز قلیلی ماند ,کد 
له تمام ,رساند .- خوراجه. نظام‌الملک دانست 


ً 


بن . کقایت خواهد - حیله و ندبیری. نمود.. 


چوره؛ خود را کفت که ,بچوره, حمن دوستی کند .و زر و سال.ن‌تپایت 
دا ببد هلاس ورتهاوشی) تخود که روز جپایر ککد: ج دفترر مکم( 


سنطان 


سازد و من و او 


دز انیم .تو چورة,حسن وا بگوی که 


1 له دقار رب ی آ 
واهم که فتر خواجه را به بینم که چون نوشته و آن دفس 


امبت یا دفتر خواحه من فم نآ 2 
ی 


برهم "پاش و پریثان ساز - بدین فرار مقر" شد 


ر شد - چورة خواجه روز 


چهلم دفتر حسن" را بدین نسق پر 


بان ساخت - و خوالجه نظام‌الملکت 
و خسن هر-دو در جلسن سلطان رفتند 2 خسن "زا گنت ذفتر مکمل 
کررده‌ای ٩‏ حبدن گفت 1 

بلی مکمل است - سلطان کفت : بیار 


- حسن دفتی بحضور 


شلطان بکشاد - سلطان از وی می پرسید - از دوم ورق ظاهر میشد 


و حسن دریافت ٩٩[‏ اف] که خواجه 


نظام الملک مکری و کیدی 


کرده است - سشوش شد و دست و پای او میلرزید و بتعجیل . دفتر 


عیام 


کِ 
سس سس سس تست تست 


فراهم میمرد - و سلطان بانگ, برو زد - خواجه بعرض: رسانید که ای 


خداوند بنده در اول دانستم 1 مد دیوانه" است» اما چون 
پادشاه الحاح کرد نیا رننتم رد کرد.- چگونه. قانون, ,ملک بداین 
اخ: جر 

وتعت را چبل روز مکمل توان کرد.- اهل, مجلس, یار خواجم.شدند 


و تکو هش حمن 


سلطان فرمود تا حسن را بسیلل از خرکه: بیزون, کردند -. در 


اصفممان خنه بخائه میگریخت - و او را دوستی. بود ابو الفضل 


لنبانی ۳ - بخاند او پناه آوردد. - و رئیس. .شناعات ,او بترداها 
و رئیس را بالحاد و مذهب زنادقه تحریص کردی - شبی رئبس را 


اي ملک تر کمان 
کرد که دا ننای 


کشت اگر مزا یک دوست و یک جمت بودی «ن 


و- وزارت ,این روستای را بزهم زدمی - "رئیس تعقل" دا 


مر‌دک.بادوا: یار" چگونه -برهم 


که از کاشغر تا مصر باشد ۱ 
زند.- هما نا که این س‌دک. رااعلت مالیخولیاتعازض شده است<- 
آن .روز روغن بنفشه و بادام ,و افتیمون آورد و در طعام زعفران و 
ادویه که مناسب:و منافع .دفع سوهاسست, اضاقه: کروه 

خسن بفراست؛ دانست: و ازخانة- رئیّس . یرون آند- و قصد 
قاع الموت کرد که د هستان دیلم انت و بعناذت جون شیطان 


مثغول «شد.د کوتوال قلعه را بفریفت. و سید" خود نباخت و 


مسواری تسرهف رقامه 33 مغاره. ای ساکن: بودی و . بزهد ,و رطاء 
مشغول شدی - حاکم قلعد از حسن التماس, کرد کد,. بدرون : قلعه 
1 کفت: من در ملک کسی طاعت نمی کنم « 
برابر پوست گاوی زین بمن بفروش تا در ملک خود بعبادت مشغول 


شوم - کوتوال بقدر پوست کاوی بدو فروخت - چون بقلعه در آبد تمام 
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هل قلعه را بفریفت و م‌ید خود ساخت- و پوست و را دوال کرد 


ل 
و از .یک طرف در دروازة قلعه دور قلعه ,بگردانید و صباح کسی بامیر 


خزن الغرائب 
ات 

تحت و توت .3 

قلعه فرستاد که قلعه نلک منست و بهن قروخته‌ای - در ملک‌بن مباش و 

بمرون رو - چون اعل قلعه تمام م‌ید حسن شده بودند حاکم قلعه 

مضطرشد و بیرون آند - حسَن قلعه.را بدین نکر و خدعه مسخر متاخت 

و بهای قلعه وا بهرئیس ابوالفضل نواعت اوه گفت امن "هتوز ‏ ایاری 
یار 


ندارم و تنهام - اگر بار میسر شود کارها 


خواهم برد - آن 
ملمون داعیان باطرافب فرستاد تا خلایق را کمراه میساختندا وا مه 

زندقد الیجاد ,۱ خلا 3 ی 1 ۶ ۲ 
رئوقه: و الحاد را ظاهر- داخت. - بیشتر اهل توران و ایر ان به 


بلای آن گرفتاز بودند - 


تست وتتیگاه: از خلنه, رئمي میور بر آندر پرلمیم جوی بزننیدب 


احظلهای دران میا 1 آ آ 
ی دران جا بیاسبائید - دید که بر روی اپ خیار ین آودارد 


اه از بر ۳ 2 
تاه ام خبار را بو ات آزد. 1 بخورح ‏ فیق: تکد زاهیج جفیان 
چند می آیند - برخاست تا تفحص کند کد این خمارها از کجا -می 


آیند فریب آن جوی فاليٍ 


زی بوده- دران جا زنن مزارعد نشسته 
و یک خروار خیار در 


ریخته و حرارت شهوت خود را 
برودت خیار منطفی میسازد و شافه بخود. میگیرد و باب سر میدهد 
میور آکد چشم جسن برین فعل افتاد زو موی آس‌ان کرد. و کت 
که عجپ سوراخ روزی سا را کشادی به.یین که با بندهای تو 
چه کتم - و نذهب چراغ کشی بر آورده - و آن چنان ست کد در 
سا ز ژن [ 0 

1 یک روزازن و مد یک عا فراه آیند و ح نو 
3 0 و: 
دی و سرور میکنند - و آن را عید سشت مذهب خود قرار داده‌اند- 
ک ۳3۹ 1 تس ۱ / ۲ 18 
چولب سس "در اید <شتران "بالم و :زنبا ارارهای , خود را .بر آوزده 


بر طناب می اندازند و چراخ را میکشند و تاریک. میبازندب. بعد 


آل می‌د ها فرداً فردا دران جا میروند ناشناخت یک ازار می بردازند - 


صیح که میشود میاحية. آن ازار زن آنکس مشود گو د خنر و خواهر 


اکر 


و مادر او باشد - همچنین ات ند ویب سوام 
ذکر آن خذلان ععار زياده نوشته شود بتطویل انجامد - در روزار 
دالاکو ان بالق فلاع بلاعله نع شذ و" ساطت. ایشان مپری 


1 ابا عمر خیام فاضل و حکیم بوده و بعضی گویئد که 
بیگویند که وقتی. در مدرسه 
اشتغال 


[ووب 
بذهب تناسخ داشت -.ازین جهت 
که بزلزله در نشاپور خر اب شده بود در تعمص آن چمعی 
داشتند » دراز گوشی حند که خشت میکشیدند ری چون بیای صفه 
مبرسید اصلا بالا تمیرفت و بزجر رضا داده - خیام دراب ل حاضر 


۳ 5 ِ ۰ 
بود. -:برخاست!و این رباعی درازگوش,بهر _خوان : 


ای رفته و باز آنده و خم 
نامت از بیان اما کم 


ناخن همه جمع آبده و سم 
ریش " از ."پن پشت آمده و دم گشته 

و یمد از اقتساز فرمود کذ روهی که رحالا _تملق. ید او 
گرفته پیشتر متعاق به بدن مدرسی بوده که درین بدرسه اقاستٍ 
- و چون, عروج تکرده در تنزل ماند و بدین خال ده لکد 
این. نیسث -.واز شرمندگی بالای میفه نمیرفت - 
اشعار 


داشتی 

پیش بعضی دوزخ:جز 
3 ه 1 ۱ آخیام )| از حد 

چوت سفن شتا 1 کث. روان شد - [خیام | از جنس 


قسم رباعی را اختیار نموده - و اکثر رباعیاتشن در صفت شراب واقع ۱ 


شده - گویند شارب خمر بود - بعد از رحلت مادر او پوسته از 


ریمخ 
بحریه و زازی طلب "معفرت 


خواب این رباعی بمادر خود خواند ۰ 


گوی" ثه بر عمر رحمت که 


از, زادهای طبع شریف اومرت.» 


چود میخدرد عمر چه شیرین و چه 


چون جان. بلب. آمد. چه. نشاپور .و چه بل 


من "می خورم و هرز که چوانن" اهل 


چکد 


ِ 


گینم< که از + من ۰ درر, گذرای» بکرم 


1 ر‌ ۳ 


زین شرم که دیدی که چه کردم چکنم 


مسجدم نه در خورد بهشت 


رب . کل .ها رازار چه‌ترشت 


ل‌ 


کر باده خوری " تو با بخردمندان اندور 
یا با صنمی تازه رخ خندان خور 
بسیار ور» مکن» ورد . مساز 


۳1 


اندک خور و که که خور و پنمان خور 


آباد .. خرابات. ز می خوردن, ماست 
خون دو هزار ثوبه در گردن است 


نکتم گناه ‏ رحمت. که _. کند 
ریا ی تاش رکفت 


خووده تفر پیولنت 


هان, تا نمی در شب آد یند ز دست 


در منذهت ,ما شنبه و آدینه . یکیست 


جبار . پرست , باش, ‏ نه, روز پرست 


نزن الغرائب 


مد و تیم ز‌ 


به -زانکه فزوشند چد ‏ خواهند. خریذ 


ای لاله تیه صرلت ۰ مد الاو 


ام تزا رت رون وان 


گر دور مرا قزر له یه یداد گوی2 
اق خواجه شراب از کجا می آن 


ایرد چو تخواست آنجة ما خواسته ایم 
ها کرد - درس اند ما خواسته ایم 
کرهنعت مواب آنبفد او خواستد الع 
پس خمله خطاست آنچد ما خوانته ایم 


سس سس ۵ 


اول"سه طلاق 
پس د خر 
ند 

و کاکلّ و 
سر رشته 

‌ ششت 

ی 


ز خوبرویان نی کف 


زلف و" خال یشان می ‏ گفت 


بمیخانه گذر کردم دوش 


پیری دیدم بست و ,سپوی بر دوش 


ی 
نوبت بتو 
از .دفتر 
تاد _.ز 


ق الجنبة و 


زن الغرائب 


گرزهست7صوانبر, آنچه._ او خوایته است 
پسن جمله خطاست, آنچه .من خواسته ام 


اصول الحکمة : 


این جا چو نيافتم " کسی رم 


ای دل چو نصیب تو همه خون شدست 


احوال +تو: هر لحظه دکرگون" شندنست 


ای جان تو درین تنم چکار آبده ای 


چون عاقبت کر تو برون شدنست 


آن قصر که بر چرخ همی ‏ زد پهلو 


نیی دیدی که در نماد بشر است 


بیکرد .دلی کوزه را دنتد. .و رسر 
از کله بادشاه . در پای گدایی 


انگشت,« فریدون" و کف" " کیخسوه 


1 ۰ 1 ۱ ند[ 
بو چراخ . نماده‌ایا چه افی پنداری 


نا کر ده ننیه کرم فز باد" ‏ ز 
در. عالم جان بو ش میبا ید 
در کار . حمهان میباید 


تا چشم و زبان و 


ی چشم و زبان "و "لوش 


اف لت شی ور زوسن 
اديشه تفر افی. وان ارفز 
آخر ننسی ‏ به بین و .با. رای 
یام هکت راز 
روزیکه " گذشتا انکت7 ارزو" یاد 
فردا که آیاند اسث" ازو :۱ فریاد 
بر نایده و گذشته بنیاد 


ای دوست 
این یکدم. نقد 
فردا که ازین 


جمان 
جمان 


ای ۰" دوست" عم پیمودة 


پیموده غم فرسوده 


چون بود مگدشت؛ و -فیست.-ذابوده 


تن 3 غرم بوده و تابوده 
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غور 


غزن ا(غرائب 


۸ 
نی سس زر 7 7 سس سس خی 


‌ پاید. زیست 


۱ - خاتون: بنت قطب الدین عد 


نماد بوده- اخوالیش در رو ضهةا (صفا مسطوراست. 


۱ ذشت و سکه و خطبه بنام خود [۱۰۰ا] 
و ۳ ۲ 3 
د دق دی اایش هغرها ‏ مهازت داشته - خط نسخ خوب 


تر قت میک 


وشت - علما و فضلا را 


۲ ور ۱ ۱ 
کستند - وی درد قلو باتفا عری .مس انش ال جارذا دحاعی دی رباع 
1 ین ز: 


او مشجور است * 


ب - خاتون بنت قطب الدین شاه بح.ن ظاهری و باطتی وای دم" 


۵ اف مد و 


ین: و متماثة بردار خورد را" که فرماتروا بود کشته 


سریر حجومت شست و در سنه شش صد و نود و چبار یی از برادرانش , بطم 
‌ِ ب 


زیاست. مر بر هلاک بت -نبيدانم که این شاه قعطب الدین فرمانده 


دام مرز بومست- دوم کتب تواریخ نشان خانون و پدرش معدوم - این 


مضمون به تیم حسن قلی خان صاحب_نشتر عشق حواله. قام آشفته رقم میگردد 


میج ۳و 


خطای 


۲ - شاه اسماعیل صفوی (بن ساطان حیدر) حطالی ۱ 


ورستانی شمه, ایست, از علوشان او - با اندک 


ملک گثری و 
م‌یدان صوف" پوشن تمامٌ ایر ان و خراسان بحیطه تصرف آورد - 
ارآن پادشاه 


تاريخ‌ها مسظور است - این 


چنال خوبست ماه عارض و چاه زنخدانش 
که توسفت میتلالد:ست و اسماغیل فربانشی 


بیستون نالا زارم چو بشنید از جا شد 


را پاوت که فر هاگ یر بیدا لا 


۳ خو اجه ابر اهیم حسین ۲ احدی 


از ملازمان | کیر پادشاه بوده - شیح عبدالقادر بداویی ذ کر 


وی کرده - این قطعه ازوست : 


۱- شاه" اسماعیل اول ابن سلطان حیدر این سلطان اشیخ حدید. مقبول ابن سلطان 
شیخ ابراهیم ابن خواجه سلطان علی مشبور سیاه پوش اين, مخ صدر الدین 
ن شید صة اود که در سال نز شقج یتخت سلطنت , ها 

موسی. اين شیخ صفی اردییلی میدن جوا تم پمی مایت ه 4 
و در نهصد و سی تمام هجرت در قصبه سراب آذر با یجان در گذشته و جدازه‌اش 
به اردبیل نقل و در جد عالیش عفی ذفن گردید (ريجانة الادب» ج 7» 
ص ءمم) - دیوان فارسی و ترکی دارد و در مقاط کامی خطائی وکاهی اسه‌اعدل 


ی آزدد (سبح 


بن» ۲ ۱۵)- 


و یک از شاگردان میر (کاتب‌الملک سلطان بایزید میردوری) در خط 


و از مصاحبان فتیر خواجه ابراهیم حسین احدی‌ست رحمهانته که از بزرگ‌زادگانه 
(بقیه بر صفحد .م) 


خرن الغرائب یم 
دریغا درد را ص هم ندیدم امید ؛وصل.. تو: | آنهم م.ندایدم 
ازال‌کز صا سست است. بتیاد که عبد دوستان حکم ندیدم 


وی, از زادءٌ 


ممرزا فاسم جنابدی‌ست - در عبد جلال 


/ 


آکدر پادشا+ بد هند 
۱ 1 


آبده - شاعر شیرین مقال 


میگوید - در انشاء 


و تمر‌اندازی ی نظیر بوده - علاوه آن در علم موسیتی کمال سهارت 


(بقیه از صفحه وم) 


بلد؛ بلوط و خویشان.. نزدبک شیخ عبدالرحمان لاهوری بلوطیست که در 


متندای و ولایت مشری در زمان خود 


ره روزکر بود - او از عالم غرور در 
عين جوافی بدار سرور رفت و دبای احباب را 


دیاب ساخت و فقیر را در یک 
سال بتفاوت ۱ 


ندک ایام مصیبت او وهم نصیبتمیررزا نظام لین احمد رسید 


د داغ باران کمن را تازه ساخت و؛روز, بروز تاژه تر میشود.. 


قطعه , 
دریفا درد را هم ندیدم امید. , وصل بود. آن هم, ندیدم 
ازان کار راسست ست بنیاة که 


عمد دوستان کم ندیدم 


دریغ که از بیاری مصائب طاقت افوس خوردن نماند ولیکن چه جای افوس 


چون همه در یک‌گنيديم و راز.پس پرده رفته یک.دگر راز تار یخ 


<۱ و !در 


می. ین 
۳ 
او گفته شد:؛ رباعی:: 


بر موجب کم بادشاه کواین در ماء عفر خواچه ابراهيم حنین 


چون کرد سفر ز عالم پر شر و شین تاریخ شدش خواجه ابراهيم سین 


ور دزد هیچ جا وافح نمیشود که خواجه | راهیم حب. 
* خواجه اپراهیم** معادل, ء4٩.‏ هجری ( ومد میلادی) میباشد 


خسروی 
تست 


داشته - لیکن ازان علم"عار داشته ‏ شیخ عبدالقادر -بداوقی ذ کر 


ندتلیت از ات طبم اوست : 
وی نموده ‏ این چند بیت از واردات بع او : 


آموز 
آموز 


سوخت پروانه صفت مغ دل 


کرد آن "شم دل" افروز 


نیست امس‌وز به بیدردی 
سر یسر پنجه.و چای بگریبانشن فیست 


خسروی روز وداعست تو خود را 
آه ازان روز که پارت دو سه منزل رود 


بر ما خیال زلف , تو ,شیمای. تار را 
چندان دراز کرد که روز از میانه رفت 


بیامیزد 
آکرنا 


برقت 


رفت از انظر "و ز دل"تثرفت "این غلط ااست 


از دل برود هر آنچه از دیده برقت 


عون الغراتب 


۳ 9 


ز نور عشق با 


که شمع م‌قد او میتوان کرد آستخو ان 


بش را 


نیالایند شمران حرم سر پیجیر از خونم 
سکان دیر را ای همنشین زین طعمه مجمان کن 


ی و :دود دل. اپزم آنشسما. میداند 


تو " مهندار - . که ,از اد ".هو" مینالد 


من دل خسته اکر زانکه ز دل مینالم 
باری آن خستذ بیدل ز کجا میناد 


میزنندش ۰ لتوائق "که بنالد* نف 
زخم دارد "نه به" ترویر واریاا میتالد 


پسکه راه دل ارباب حقیقت زده است 
ظاهن آنست رکه . ازر. ترس بخدا؛. میتالد 


تاله افیزاری, ما همه از رق ببرگست 
او چه دید .است. که. دایم بز نوا میناد 


خواجو 


۵ - ذکر شاهباز آشبانة سخنوری» ظلّ همای 
فضیلت گستری» بلبل گلستان فصاحت و طوطی 
شکرستان بلاغت ملک الشعرا خواجوی کرمانی ؛ 


از اکبر و بزرگزادگان کرمان بوده- مولانا جامی سفرمایند: 


در تزئین الفاظ و تحسین عبارات حمّدی بلیغ دارد - لجذا 
ز ۰ 0 ی 


ویرا نخلبند شعرا میخوانند - و خواجه دایم در سفر میبود - کم 
یکجا قرار گرفتی - آخر م‌ید شیخ العارنین و الواصاین 
علاء الدوله سمنالی قدس مره شده - و اثغار و ملاوظ حضرت شبخ 


را جمع نموده ‏ و ابن رباعی در حق حضرت شیخ او راست» رباعی : 


بر و بره علم چو عمرانی شد 


چون خضر بسرچشم حیوای 


کر قضومهه ق غارت 
مانئد علاءالدولٌ 


این چند بیث از طبم وقاد اسْت * 


مگو خواجو بدانا قصد عشق 
که کافر معنی ایمان ند ند 


وقت را فرصت مده زیرا که هنکام صبوح 


مست‌چون در خواب باشدمی‌بمشیاران, دهنس 


آن دو هندوی سیه‌کر کمند انداز را 
همچو دزدان" بسته و در آفتاب"انداختد 


, - ابو العظاء کمال الذین محمود بن علی بن ممود خواجوی کرمانی 
از مشاهیر شاعران و عارفان قرن هفتم ست - ولادتش بسال مب هجری 
(۹۰, میلادی) در شبر کرمان افتاد - تحصیلات او در جوانی در کرمان 
و فارس صورت کرفت و بعد از آن بمسافرتمای خود پرداخث - بعد از عفر حج 
مدق در تبریز و «پس شیراز بسر برد و در پایان عمر چندی با شاعر بزرگ 
حافظ شیرازی معاشرت داشت تا در سال ۲و هجری ( ۵ , میلادی) درگذشت 
زج سخی» ج + ره 


عغزن الغراشب 
۰۰۰ ۰9(« 


بگذکت ه, نظو.. بر" امن بیچاره؛ نیفگید 


او, با .دگران و امن مسکین, :نگرانش 


ثرگسش, گوید که فرض عین باشد قتل تو 


رها رز ۶ 
دوستان . گویند خواجو صب ‏ کن 


چود . کنم . جان صموری مشکل 


پیش .صاحب نظران ملک سلیمان. باد است 


بلکه آنست سلیمان که ز ملک آزاد است 


آنکه گویند .که بر آب نهاد است جمان 


مشنو ای خواجه که تا در نگری بر باد است 


خیمه انس مزن بر درم اين, کهنه" رباط 
که اساسش همه ی موضع و ی بتیاد است 


دل ذرین پیز آزی عشوه کری داغر" ببنذ 


نی غروسیمهت که در عقد بسی داماد است 
هر زنان نهر قلک بر دگری نی افتد 
چه تو ان کرد که این سفله چنین افتاد است 
خاک . بغداد : بخون ۰ خلفا ۱ می گرید 
ورنه این شط روان چیست که در بغداد. است 


کرچذ شداد بر آبوان زر افکندی" مت 
خعشت ایوان شه اینک سر . شداد 


است 


۳3 پر از لالا سیراب بود دامن کوه 
ثیست آن لاله که خون جگر فرهاد است 


ود 


پ«-« : «:  :‏ «ظةظ( سس 


حاصلی‌نیست. بجز. غم؛ ز جمان , خو اجو, را 
شادبان وروی کسی کز دو جمان آزاد است 


کناب 
بت کل 
چو پرده ز روی.. خویش برداشت 
خود .پرده. ,ووي,. ۲ خویشان, , ,بود 


آنروز که از خط کربان بروم 


خرم 


دل و خان داده ز دست از ی جانال بروم 


با چنین درد ندانم که چه دربان. سازم 
مگر این کژ ی آن نایة درتان . بردم 


نکه در صر چو یعقوب عزیزم دارند 


چه ‏ تشینم ز یی یوسف. کنعان بروم 


بعد ازین. قافله در" را یکشتی , برود 


ات دلشده نیا «حیدة گریان , بروم 


و ِ بایکداخت 
گرچه از ظطلمت هجران تو جائم ؛ 
چون عکلدر وان چشمهٌ حیوان بروم 


تسه وا 


چون سرم آرفت بمامان. نرمیدم نی دوست 


دل "و این ذاده زن کف رازن :خاتان: یردام 


۳ 1 
ی باشد 


دیراد جروم 


این چند بیت از مثنوی اوست + 


فرو زنده رخ شاه" روشن 


چو خورشیدا " بز* لاجوردی متیر 


تماندار شش اتکی 
۱ دو - هدویی دور دیا ۳ 
ك 4 ات لاب نی 
رف هه در اه سر 
9 ۳ 
۵۱۳/۳ ۲ 


خطش ۰,سائیان. ۰ ,.بسته ,- بر ۰ آفتاب 


سر ژلفشن اافگندهن بر ۲ یا«تاب 


ی تیم وگ دلبند و رخ دلکشای 


وصالشر 


ن‌ 


روان بخشی و لب حانفزای 


دو جادوی ضموزش از خواب مست 


دو هندوش 7 افگنده "دار ماه شست 


آهوٌین کلزار حان 

چلیهای . آهوش زنارء +؛,جادا 
بینگنده ۹9۹ من از فر 
فگنده, لیش شور اندر. شکر 


۲ - خنجر بیگ؛ 


از اس‌ای" چنتیه است و عویش" تردی" ابیگت *خان است - 
معنوی سی صد بت لنشل"بر احسب ال" خوایش‌واندح اکبر پادشاه 
دارد - و در اقبام حیثیات از سپاهیگری و خوش خطی و شعر و 
معما و دانش و اصطرلاپ و نجوم و درا فن اعداد یکانه و صاحب 
تصنیف است - چنانکه خود فضایل خود را دران مثنوی تعداد کرده- 
در فن موسیقی و زوین ادوارفارسی و هتقش ور مخوقت ,زاگ‌ها 
که بغیر از دولتمندان بلند ‏ مکان..صاحب ‏ جاه. نمی. وانند. بمم 
رسانید و درین ایام اثری ازان پدید نیست. نظیر دران زبانه نداشت. 
چون مثنویش بسیار طولانی بود عنان کمیت قلم ازان وادی باز 
داشت - این از جمله اشعار اوست :ٍ 


- منتخب التواریخ» ص وم - 


الغزاشب 


ببس سسدپدپسسس ...۳ 


آهم از «لند :دق کو بکوبتم 


پد؛+پو و 
بعد ازین چندان کنم افغان که جان آید برون 


> - خواجه خواجکق 


وی برادر خواحد اشوفیة وزیر ,ات + دی کریم الطیم 
و ریم اطع 


نهاد "بوده - در 


گوی کمال: ,منبارت 


زودت 


هفت اقلیم ویرا بسیار ستوده م این چند .بیت از 


غصه مستول و غم بیحد و" هجران وافر 


همه می : ببی رو , پرسی. سیب. م‌دن. چیست 


نه ان بد,مهر را با خویش همدم‌می توانم کرد 
نه از دل آرزوی دبدنش کم می توانم کرد 


نمیتخواهم . که" مردم-بشنو ند آوازة-حسنشن 


و گرنه آنیجه جنون کرد دن: هم می‌توانم کرد 
۸ - مولاثا خحضر قزویلی ۱ 
درویش نماد بوده ‏ مدام - بسکینیت. پسر "برده د. وا سیاحت 


سیار" کرده این چند بیت مس اوراست : 


موی ز سر زلف توام تار کفن شد 
در حشر همان باعت آم‌زش من شد 


+ - روز ردشن؟ ی م۲ - 


اجل نمی کندم ‏ قصد 


که رو زکار زز خسبرت "کشا 


آن نمودن از من‌ای‌خود کام چیست 


حا 
گر نه ای عاشق‌اثر بر چبرة کلفام چیست 


آز خدا میخوانتتم چون خوبشتن بینم ترا 


تا بدانی حال محرومان خون آشام چیست 


سر کوی یار خضری بحریم کعبه ماند 


که بهر طرف کی رو نتوان ماز کردن 


میاه بختی ازین بیشفن نمی 
که باس دکری روشن از چراغ:" منست 


ی شلوما کر ود 
او سر بود 
بز پر كٍ قر جائب که میدید 


ناید .ز من کناهی و شرمنده ام که . تو 


بر خشم اسیل داری و هیچت بمانه .نیست 


من 


بت 


بقفا 


همپا 


آسمان تا سخت جانی همچو من پیدا نکرد 


نا امیدیم آ که می شوی روزی 


کم انار جوا مایخ وین رکشی 


۹ - خضری لاری: 


شاعر خوش گوی بوده- این چند. بیت وپراست : 


و - ملا خضر خضری لاری - سته وفات .م. وه (قذکرةا الغعراء, 
وم) - از شعرای پایةٌ تخت امام قلی ان والی فازش بود - در سنه 


راه فا پیمود (شمع انجمن» ص (بو) - 


بنده‌ام آن می پرستی را که در یاج وجود 
شد چو نرگس پیر و ترک‌جام نتوانست کرد 
بختم آورده بصد خون جگر تا در دوست 
مژه, برهم بزن ای دیده که. آبم" نبرد 
نازت بغارت بیبرد صبر دل , اشاد را 
یادت عمارت میکند جان خراب آباد را 


ز ناله ام دل کوه آن. چنان بدرد آند 


که بن خموش شدم او هنوز می 


۰ - خورم کرماف: 


ر اماهز بوده -ضاحب. هفت اقلیم از 
مین آشعاره + 


پند ۱ کنون کار می بندم که‌کار ازدست رفت 


لحظه میجو یم که یاراز دست‌رفت 


دست‌بار این 


روز کاری در ی وصل نکاری صرف: شد 
نم نیامد روزگار از دست رفت 


نقشمها بستم که در دستم بماند آن نکر 
خود خیای بود آن نقشم نکار از دست ارفت 


۱ - روز روشن» ۲۳۸ - 


خورم. کرمانن 
ی ی ی یت سس 


وی 


نموده - 


ی 


شمع 


۱ - ناصر خحسوو اصفمانی؛ 


سوای حکیم ناصر خسرو است. . ازوست ‏ 


ای" تاصحان "چرا عبستا "اه 
چر ان 


اي دهان و سخه 


پاران بجای فاتحه بعد از وفات مد 


در وی او روید و یی ناله سر کنید 


۲ - مولانا خیالی بدحشی ب 


حاجی بره کعبه و من طالب دیدار 


او خانه_همینجو بو مین-+طاعب» (هانه 


مقصود من از کمبه و بت اند توی تو 


مقصود, تویی . کعبه.و , بت ..خانه.- پیهانه 


+ - دوز روشتن؛ رک ممو- 


بالی بتخاری ۰۰ خرا؟ ی 
ی بخاری ‏ شاگرد ملاعصمت اه بخاری - .از سپو اتب 


ذر حرف حای میمله تخلص, وی .حیاتی بتای مشناة فوقائیه بجای 


لام م‌قوم شده است (روز روشن » ص رم ۲) - 


که معتکف: دیرم ود که ساکن ۱ منجد 
یعتی که ترا ميطليم خانه 


تقصیر خیال . بامید گرم تست 


یعنی که کنه را به ازین -نیست. بمانه 


حضرت شیخ بهاءالدین آمل 


خیالن بدخیشی ‏ 


هنوزم. دنت بر سر 


وادی‌بکوی بخت و دولت میرسد 


قدم داری , همت رسد 


خروش کوس شاهان این ندا آند بگوش 


کین, سرا هر پادماهی را بتوبت. .میرنند 


فرصت‌ضحبت سکن فوت‌ازی متصود خوپش 


حالیا خوش بگذران کا نهم بنوبت مبرسد 


آخر اعسرگشتد.وادی «جر ان : بیش. ۰ ازین 


تشته لب متش ین که‌دریاهای رحمت سممرسد 


از ره عزت خیال . عاقبت. جای رسید 
هر که جایی مبربد از واه عزت یرسد 


خبال سبزواری و خبال تونی بوده اند ابا در جنب مولانا 


خیالی بخارای خبال ایشان مالست - 


غولا را خسن فرنوده 


حزن الغرائلبت 
ژ 23 ۹ 


۰٩ة2ة2٩۹٩۹٩۰۹پ۰ب۰‌‏ ات۳۳ 


2۹۳ - حسین 


رنج بهر عیادتم معزید 
عا ۲۱۳ 
"۳ مغان ایز قدحت پر نمی دهد 
بستال و دم مزن که تهی از 0 


یگ خروشی.. از اکابر نیز است 2 


مان شاه جنت مکان 


ی برآدرش تقی شاطان به عات مر‌دانی: که کرد سلطان یک از 
ولایات ذر بایجان, بود.- بواسطه درستی,و راجتی وا کر دانی کمال قرب بخدمت 


پادشاه داشت - چتانکه جدب لام ,ید ,حجایت, هید رفته آنچد لازىة آن خدمت 


بود بعمل آورده - دسی سیرت و م‌دمی طینت بود - در اواخر دست از 
منصب مممات دئیوی کشیده و دز تحصیل اتب ارو سرگرم شنده گوشة 


انزو! اختیار نموده پیوسته بصخیت علما و فضلا و فترا و شعرا [متنول 


کمال فیض بردم - تتيم شعر قدبا 
سِ وس نیو شعر 


(بقیه بر صفحه م4) 


۳ - خان عالم 


از امن ای "کمن شاهیتشت .د جمانگیر پاد شاوی ال یا 


دارای ایران فرستاد - شاه عباس بلطف ‏ و عتایث ۰ او را 
خصوص خود گردانید - و خا را بجیم ببدل ساخته جان عال 
خطاب بخمید. ب سای هش اقلیم ۵ در معا رده -. این جند 


بیت س اوراست 


یک بیتک؛ میکنی از ببر نمود 


بزیان. داده آی" جوا سرا ریت تن کنو نذارد سود 


(بقیه از صفحه مو) 


هرگز ز ید زمان خروشی. نزئیم داریم یدل دوزخ و جوشی نزئیم 
در آتش فاقذ مان کند اخاکبتز با حفلة لب بر در گوشی نزنیم 


این رباعی وی را میر عماد خوش نویس بقلم جلي در کتاب حوض خان 
مشارالید توشته ات ء 


یک چند در زهد چو احباب زدیم آخر . نتشی چ نایاب زدیم 
تا شبهه ز ت-بیح و ردا بر خیزد بردیم یمیخانه و بر آب زدیم 


(تذ کرة نصر آیادی بنقل از دانشمندان آذر بایجان» ص و) - 
- خان عالم : نامش برخوردار بیگ بوده - از حضور جمانگیر ‏ پادشاه 
بسفارت ایران بامور شد رخت بدالضوب کشید (عبح گلشن» ص و۵) - 


|۲۳۰۱ نت حان بحسرت مید هم 


۵ م.میرزا جائی خای , 


شاعربا نایست:»,سولائاتقی‌الدین- اوحدی: ذ کووی نموده - 


این چند اشمار آبدار اژ.نتایج طیم اوست : 


از تب غم بیخودیهای من ییمار بین 


تالهای زاز بشیی ریمای زار بت 


عقل , تدبیرشی بمردن ‏ میکند 


می فروثش چاره در یک آبخوردن میکند 


زان شده ام, خار به پیش. تو که از جور 


هرچند که کردم کله انکار ‏ نکردی 


شب نا بروز دیدهة امید در رهست 


ترقویت یز گرم روک و 


بیش تو تیغ کین مکنان 


زانکه در جشر میادا شرسیار من اشوی 


, -میرزا خای شمرازی در شعرای عمد طمماسپ ماضی معدودست 
۳۳ 

(صیح دلشن » من وم) - 

+ - کوجان که فدای قدم یار کند کس (عب کلشن» عن )2 


5 - مولانا حبدر خضالی تونی؛ 


بعضی او را هروی دانسته اند - در عجد جم‌انکیر ‏ پادشاه 


به هند آبده - در رفاقت نواب ممابت خال بسر برده - ۵ 


بیان بوده - چند بیت از طبع اوست : 


آنقن عثن پس از منک نگردد خامرشن 
این چراغیست کزین خانه بان خانه برند 


ز عجب توبه ‏ بیندیش و ی خطر 


غرور توبه بت تست زود ثر 


چو طفل مر‌یضم یمد زبانه 
تت فضره ورد کف ای فرانم 


ما از جیب بان مین چای داریم 
کشتکان. چند بما چاک. کفن. بنمائید 


دست پرورد یمارم کو خزان نشنامدم 
بیشناسل للم ., کر باغبان: شناسدم 
طالع بد بین که با طبعی چو نور آفتاب 
با هزاران چشم روشن آسمان :شناسدم 


میکند درقیدم آن چشم از فریب و من 


بیدوم زانسان که گویی صید آهو میکنم 
بیتو بوی کل ببستان نشترم زد در دماغ 
بعد ازین کل میکذارم خار را بو میکنم 


جفتای و در خراسان روزکر میگذرانید - احوالش زیاده بر این معلوم نشد 


(آتش کدء ص ۳) - 


غز الغرائب 


تس 


> خرزد. فزوبنن 


۸ - مولانا خردی بخارای, 


در عمد عبدالّه خان بوده - این بیت او نما 


دارد : 


طفل, اشک 


م خویش را رسواي س 


میدود هر سو نميدانم. کراگم 


٩‏ . مولانا خحصال کاشیب 
از تلمیذان مولانا محنشم کاشیست رحمة الته علیه 
او راست : 

وصیت میکنم فاصد چو باز آری پیانش را 

اکز من منده باشتم یک بیک با خاک من کون 


از تو عجی. نیست. . که از.. غایت . بخل 
عاختق شده ‏ باشی وابکس دل. اندهی 


۳ تکارستان سن* عل رب 


- صیح کلشن» ص #مل د 


اهر 


۰ - مولانا خاوری! 


او راست : 


تال یی 


من که عمری.بم‌وس"پی‌وی 


عمر بگذشت و ندانم که چه خاعل کرد است 


۰۱ - حخحان اعظ 


۳ 
۳ ِ 7 
موسوم به عزیزک و که که ابن شمس‌الدین اتکه خانست - 


7 2.2 
زمانیکه شاه مغنرت. پناه همایون, پادشاه چون نهنگ در دریای گنک 


افتاده و نزدیک شده بود که چشمة آفتاب بسان در دران یط بیکران 

پنهان شود دستگیری نموده» ازان ورطة بلا و غرقاب فنا بر آورده 

بساحل ان و سلامت رسائیده - و این خدمت باعت ترفیات عظیمة او 
ت - اگرچه رتبه او" زان " بزژتر" اس ت که 


۳ ۳ ۱ ۱۳۹ دشر 
ی نمایند» اما طبع نظمی داشت او راست : 


ای چو . بود. عاریتی*" عمز 
۴ ِ ۲ 
زنهار ن "ضرفش + الا 
نکاریکه 
ارب 
پاریکه 
شن؟ ‏ ,۱۵ - 
+ - خان اعظم. تخلص و خطاب شه‌س الدین عد اتکه شوهر ماهم ص‌ضعد 
اکبر پادشاه ست - از اس‌ای والا دستگاء و بالا جائگاء - همایون پادشاء دمیکه 
شاه مضرزم شده مد عنور شود را بدریای نک زد شرف بدرق. بود.- 
ی شدس الدین عد اتگه ازان ورط هلدک خلاص رو مود - ازین 
خرن خدامت همالون ب دشاه بوهافیوء۱ در متزلش می افزود تا آنکه در عد اکبری 
بکمال عظت و حللااث! رش باستان مود آخرکر از آدست ادهم خان 
دوازد هم مضان سنه تمد و شضت و نه شمادت یافت - قبرش در جوار مزار 
فیض بار حضرت نظام الدین اوایا قدی سرست (صبح گلشن» ۱۵۰)- 


خرن الغرائب 


0 ___ 


منه ای طفل اشک از خان چشدم قدم بیرون 


که می آیند م‌دم زادها از خانه کم ببرون 


شید رخت. لاف زند ‏ بدر من 
آخر از کنبد فیروزه نگون خواهد شد 

و اين رباعی از پشزش بوشت هد اسحان است 
در کوی ماد خود "پسندان دگرند 


در "وادی" . عشق . مستمندان دک وا 


آنانکه . یجز ‏ رضای جانان  .‏ طلیند 
له : مکزند. ف مود متاق کرت 


بیچاره ای که دل بتو ناسپربان. دهد 


آخر در, آرزوی وصال ..تو جان دهد 


۱ خاری زاری+ 


شاعری 


خوش گویست - این دو بیت ازوست : 


تابوت من آهسته ازان کر کذران 
چون نیست امیدیکه بيايم دگر آنجا 


۱ ل-ض مردی آژاد. طبع درویش مزاج بود,- در کاشغر با حریفان در 
زمین سخن خاک پیزی می نمود (عیح گلشن؛ ص ۳۹)- 
و 4 
ر : اصلش از اصفیران و در سنان توط. ۳ شن 
و ر سمنان توطن گزیده (میح‌گلشن» 


به تیغ. هجر جدا باد .بند بند رقیب 


که سنگ تفرقه او درمیال با انداخت 
۵ - مولانا خوشی ۱ 


او راست ٍ 


نقد جان صرف آن دلستان" خواهیم کرد 


خدمتی کز دست ما آید بجال خواهيم کرد 


خوبرویان خواه دل خواهند از سا خواه جان 
هرچه خواهد خاطرایشان چنان خواهیم کرد 


۵ جاری تبریزی۲ 


شاعر نیکو بیانست - این چند نیت ازوست : 


خاری بدان رسد که . بد ‏ گویی.. سرا 


سربایة خوش آند اغیار کرده است 


حسرت دیدار جانان میکشد آخر سا 


آه ازین حسرت کد هجرات ان توا ص 


هر زبان جای نهد عاشق سر خود شام هجر 
عشق خوایش برده پندارد که‌بالینش بداست 


- عبح گلشن؟ ص ود و - 


رصح تشن ۱۳ 3 


عون العراب 
.۱ 
نبا اگر آن پسر, .زماد من قراز 
دتبال کزد یل" "غمت اهل" در سیم علها. بط ات 7 
من" ناتوان تر از همه بودم :مرا" ؟ کنم اضطراب چندان که ز من قرار 


ی قرارم همه شب در انتظارم 
بحمدانته که گر آواره ام" میخواستی دیدی او بکجا قرار گرد 


و ثر از دست غم بیچاره ای میخواستی دیدق 


آمد از هجران که وصل از در 


باز بچه مپندار 


۱۳ خر هی "که 


۸ - تج لاهجی خاوری 


بخت آنم کو که خواب آلوده برخبزی شی پیت ازوست : 
۱ س 4 
۱ خاله ام بشناسی و " کوش 1 آ 
ِ 9 تِ نماند. از کرید پسیای در دلر آقدر هوتم 


5 گرخواعم برسم داد خواهان بر جبین مالم 


- مولانا خحلاصی, 


قاور هد اکبر پادشاه پیند, بوده ,و پراست. ‏ 


۱ 


بقول مدعی کشتم خدا از آفت حانم 
از صحبت خلق ذره فایله ای ئیست 


چشان خواهد شدن حال دلم ین او تميدانه 
جوز خون حگر هیچ درین. مایده ای نیست 


روز اروشن» ص۲۳۲ 
ج - خصمی اصفبانی وغع درویشانه داشت.- پمیر هند شتافت و بوطن 


(شیع انجمن» ص ۳م,) - 


م‌دمی پرسیدم 


قاعده ای نیشت 


او راست.: 


تا کمن تمام در آغوش همچو عکس 
هر چا که يار جلوه کند آب میشوم 
شد تازه .. آبگنری تیغز جنای او 
منون. شدم ز گریة . ی اختیار خویش 


۱ جمال‌الدین خاوری* 
وی از گیلان است - در سنه هزار و پانزده هجری به هزد 


آنده - ازوست ؛* 


در سینه ام ز شوق تو خون جوش میزند 
دیوانه «را,زندباده جنون. جوعق میزند 
ز آرژو بگذر تا بمامنی برسی 
که راه طی چو شود کروان بیاساید 


, - میرزا #تر یف خازن از تیارزة اصقمران است» وزیر یوتف خان بختیاری 
بود. (تذ کرة الشعراه *دصی.رم) عازن نیرزا کر یف بیک این نوری خان. از 
ضردم عباس آباد. امفبان‌ست کد بعجد شاه سلیمان 2فوی" در" شاعزی نام 
برآور 


» بود (روز زوشن» ص ۳7۳)- 
۲ - روز زوشن» ‏ ۰۲۳ - 


توقدر خون دل خوردن نمیدای که در عمری 


بیده ای چون لاله جامی برلب.جوی 
ی داغ تو ,.رونق. لبود ال دل - را 


کان نقد که ی ,بکه؛ بود ,سست رواج .انلت 


٩۱۲] ۰۰۲[‏ - میرزا جد خلیل: 


در عجد اورنگزیب همراه وال بزرگوار شود خراسان 


به هندوستان آمده - و نشو و نما در شاهجان‌آباد یافته - نهایت 


7 ۲ ۱ ۰ 22 
دق و منشی طبیعت .بوده - ملازمت نواب زیب‌الاساء بیکم اختیار 
نموده رف ژ‌المشات. ,نهر تالف رای یگیم وال صفات. ای 
ترئیب میداد - رفته برفته کارش.بالا. کرفت و ,بخدمات پادشاهی 


مستظهر کشته - در غزل و انشاء نهایت قدرت دارد م. این چند بیت 


ازوست : 


جنر تن کو بسوزد سپنهگ ی دود باش 


هر کجا خال و خطی بینی بپند و عود باش 


سبزة خط تازه دارد کش رخشار را 


از هوا داران این باغ بمار ‏ اندود باش 


۲ ٍ 
می طید دل در برم ثر نامه‌ای داری بده 
بیروم از خود اگر داری پیامی زود باش 


و - خلیل : میرزا + خلیل همدانی رشید آبادی در پخنه. بخدمت عمده 
سکاو پادشا هی قیام داشت (شنع :انجمن» صن ۲م و) - اوایل مالة ای عشر 
(۳۰۰) نخل حیاتش از پا در افتاد (نتائج الافکار» ص ,ب)- 


بطرز ملا ظهوری مایلست؛ اما پاو نمیرسد 


میزند ناخن بدل شعرت خلیل ابا چه‌سود 


نشنود چون هیچکس گو ناله درد آلود باش 


برای؛ ,.تخاطر- . مجدون ۰ بپشت" زندانشت 


هواایکیست ر.اگر - خانه. گر ,بیاهانست 


هقی و و دنل مسافر عشق 


بچشم او چو زسد سزمه .ذر -صفاهاشت 


دای 
کتانی 


۳ - 4 ابراهیم اصالت خان خلف سید مظفر 


وزیر اعظم حیدر آبادی خلیل: 


شاهباز آشیانة مختوری و ظل همای فضیلت گستری بوده - 


و - خلیل : ۶د ابراهیم ذهلوی خاطب به *۱سالت خان** از متصبدازان 
سرکار عالمگیر پادشاه بود 


(روز روشن» ص و م۱)۳- 


این 


عشق بیش از 


قیاست 


ِ‌‌ 


قطرهُ خورشید 


شبه‌دلیی. عدئن.را شوقن 


۴ مولانا عورمی هرانی: 


شاعر با نام است - از باعث فضل و مال سولانا جامی نو 


شهرت میبایست امبر علل شبر رحمة الته ذ کر ویرا کرده- 


ازوست و 


سمرشک خون که افند دمیدم ز چشم تر من 


شراره‌هاست که افتد" ز آتش 


ای 


مخاک» با بکش 


پس از وفات بر خدا به تر بتم قدمی نه 


دران زبان که س ز سردن 


نزد من آرد 


له یه با تس برد یدمن 


ند فاصدی که پیامی ازو به 


ز رفن تو دلی , باز پس نی -ماند 
تو مروی و درین شهر کس نمی ماند 


این دو هوای تلف کشت من ضعیف ,را 


3 
طعنة سرد , دشمن و پرسش گرم یار هم 


خورنی "هراق" معاصر" مولائا عبدالرحدان. جامیفت" (نبخ گاشن» 
ص م۵ ۱)- 


۵ - سید امتباز خان خالص ۱ 


در عبد 


رسیده - میلغ 


شب برو ریخت - مال و 


غارت نمود و آن سید بیچاره.را 


شمید آبناخت سیف آنکد 
فریاد ندا 


و 


د- نواب قاسم علی ان صوبه دار بنکاله نب, 


۱ - سید ,حسین خالص 


2 ۵۱۱۲۰ در زمان . عالیگیی 
بهند آمده بیخطاب ده گتاز رید - دی 
(تذ کر تا( 


تاریخ وفات یافته 


ی قاری میت 


* ص م) - میر عبدالجلیل «7, آز امتماز خان (معادل ۰۲,وه) 


(شع انجین» ۱ ج) -: منیند حسیق " خااص محاطب با 
استیاز خان کد اصلش از امشبان ست : .راز , سادات وضوی,: بوده بعد ۱ 


اژ 


ز تردید و صبیذ فضائل 


معادت حع در عید سلطنت عالم کیر پادضاه بمند فاد 


خان میر منشی سر کار شاهی زا بحباله نک خود در آورده بحصول منصبی شایسته 


نت روح اه خان 


ت و اعتبار پم رسانیده و باعا بزدی میر بخشی بتلرید 
بخدیات عمده سرفزازی اندوخته و در زمان دولت شاه عالم بمادر بخطاب 
امتیاز خان و نیابث صوبةٌ عظیم آباد امت 


ی عظیم یافته - بعد چندی بخاطرش 
باید رقت - پی بمتعضای برگشتی. ال از 

عزم ایران پیش نماد خاطر ساخت و 
از راه دهیی و لاهور بملتان رسید و از آنجا به بکر دار افتاد - میر عبدالجلیل 
بلگرامی که در آن ایام وقایع تکار و یی 
خالص 


کذشت که نو کری گذاشته بولاد 


ن و کری و خدمت سترک مستعفی 


شی آنجا بوده از راهء اخلدص پامتناع 
از رفتن پیشتر پرداحتد» قاما چونکه مدت حیات قریب الاتمام بود 
مانعت میر نایده نه بشید 


و از آنجا بر آمده بسپوشتان متزل گزید - 
ی مرزبان که خعمب الایماق عواجه خد 
ملنان چشم براه او بو ۷ دراه موه 


خدا یار خان عیان 


و کلتاش ناظم 
بن و عشرین و مالئة الف شبی 
جمعی وا فرستاده بطعع مال نظر. به مال نکوده کارش تمام بات 


یج الانکار» 
الاعاء ج ۱ص ۸۲۵)-- 


۰ ۲۲)- (مآثر الکر ام» ۱۳۹) - (ماثر 


۱۰۹ 


1 تماسظ ابیت هه 
وی شاکرد »یرزا صایب است - کلامش ‏ متوسط 


بیت آیثنذ افکار اوست : 


با عاشقا سلوک 


خود را مگر در آینه دیدی چه شد ترا 


اتادی ی اس بزای: فا 


این راه می مود بما نقش پای .ما 


جواب اله‌ای از بلبلن 


چراغی» نه . فروغ 
بکدام امیدواری شب تار ما بیاید 


نه خراب ای ,نه جایی» نه بدرد. آشنای 
چکند اکر. غریی بدیار, با یاید 


بمراد. خود نشد خون» بگذار یک شود دل 
3 1 بیاید 
بچه کار خویش آند که بکار ما ییاب 
بکویش عاقبت. از بیکسی دل را فرستادم 
کسی کین با شدش قا صدچه خواهد بود پیغاش 


وی 3 لازم ارپاب دولت است 


دشنام میدهتد ". بسایئل. ,.غنیمت , است 


خزن"ال-رائب 


گاهی- اسیر زلف و که آشفتة . خطم 


۳ ه 
هر لحظه در سرم ز توسودای دیگر است 


بیاد , سر 


3 


«‌ 


رگ ابر سیهی شت و بروزم بگریست 


درون ,سینه ‏ بانداز ۱ ,کوی,, دوست , دلم 


چو مرخ قبله نما در کمن پرواز است 


7ب 


چوب شمع ز پهلوی تو می سوخت در آنشن 
ای دیده‌بیا راست بگو دل" یکجا رفت 


دل کشت خون و نله "درد آشنا نش 


چون شیشة حباب شکشت و" دا نشّد 


شدیم و سنگذ شدیم و کداختيم 


هم شدبم کسی رو بما شد 


م 


بکت ,.آئینه چو بشونان ! خود:, آرا: کیرند 


سر واهی بخود از بمر تماشا گیرند 


عوض بوسه نکویان دل و جان می طلبند 
داده ائد آنچه بما کاشی از با 


برخاستی "از مفل 
آن شعله که از مشت 


چه قدر غنچه شود کل که دمان و شود 
تا کجا تاب خورد م و که میان تو شود 


صد, زوه, پوشند یز آئینه از جوهر خویش 


ی حریف نگه گرم عنان نو شود 


خزن الغرائب 


نتواند" پدهان.. تو "رسیدن هرک 


غنچذ کل همه کر ببر؛ پان تو شود 


نشان دهن خویش بما 


بیش ازین نیست که‌یک بوسه زیان آتو شود 


ای کد شد سین حالص هدف ناوک تو 


اینقدر "باس که قربان گمان تو " هنود 


ازین زیاده شوی پاره پازه ای دل من 
ها .-زخم تزا بیشتر, .وفو. کردم 


د من رفت و من هم زفتم از خود 
ن رای من و دل هر دو راتيم 


از می برنگ لاله بر تفر نیما را 
آتش ,,برای سوختن با بمم- رسان 


دل.و دیده‌را چد سازم که تو یکننسز شوجی 


نه بدیده می بدل قرار داری 


تو کی ز خاری من چه غم ای نکار داری 
چو تو من یی ندارم تو چو من هوازداری 


ختای , تو , تا .چند/ دل, فکار کند 
ویر 


ما 
کممی: ز ,مت تواآخر,یگونچه « کار 


نمشک را بود این بونه کل باین رنگ"اسش 
بدشت او رز کجا ‏ یارب" این" حنا -افتاد 


۲ مولانا حالص 


در عبد اورنگ ایب از ولابت,یه_هندم آبده - چندان | 


یک غرل وی مشنبور شده - این دو بیتب ازان غزل است : 


پهر صورت که گزدیدم نبر دم راه در دو یش 


نوای بلبل ,و بوی کل ودباد صبا 


رقیبا من نمیگويمک‌و باغ و بمار از من 
بهاراز توء کل از توه هر دو عالم‌از تو» یار از من 
سا ای باغبان از داغ دل رگ و نوا باشلا 
چمن ازتوء کل‌از توءبلبل از تو لاله ,زار از من 


> خاشع ۲ 


از شعرای ایرانست. م ازوست : 


, - مکن است که این خالص همان باشد که سابتاً مندرج شد؛ چون 
مولف *"فتایج الافکر** (ص ۲۲۱) اشعار مولانا خالصن" در ترجمه سید حدین 
خالص نوشته - 

- خاشع چریادقانی(روز روشن؛ ص م۳)- اصلش از ایران زمین بود و 
خودش در کشمیر. جنت, نظیر.جاگزین (صیح, گلشن؛ ص.مم ب) - 


زن الغرائب 


زهجران برد دوران» صبرو آرام و قرار از مُن 
نجدانم " چه میخواهد جفای روزکار از.سق 


اس کم 
ز آن کلعذار از من 


نمیدانم بطبع نا ز کش 
که مبرنجد بهر عجز و 


بسی در کثور هجران غر یب افتاده ام خاشعم 


نمیدانم که :خواهد برد پیغامی بیاز از من 


۸ سید حسین خالصض 


در زبان اورنگزیب به هند بوده است - ازوست + 


ز خوناب جکر در دیده کردم سرخ مژگان را 


درین‌دریا بچشم خو یش دیدم‌شاخ ۳ 


چو تار- سبحه 7 میخواهم..بیکبار 
بدست آرم دل مد اشنا "را 
همچو عینک؛ بچان " صافدلان. یاز: + هامتد 
همد همسایة دپوار ‏ همند 


۹ - مولانا خبری ۱ 


شاعر نیکو کی بوده - ازوست : 
خیری بوفا اگر " تو"" صادق " باشی 
خاک . وه . باران . موافق. . باشی 
کافر باشی , نباشدت بغض و نفان 
به . ازانکه. مسلمان منافق . باگ 


و - وجودش از خاک تربت‌ست (روز روشن» ص ۳۵۲)- 


۶۰ . مولانا خاتمی صفاهانی, 
او راست :ٍ 


بقربانت شوم شپهای هجران در دلم مگذر 
که این دریای آتش دوست از ذشمن نمیداند 


۱ - مولانا خلقی 


بالین بوقت نرعم 
۳ 


شام مک« روفتن 
۲ - مولانا خلقی شستری: 
در عمد اکبر پادشاه به هند بوده - او راست : 


ترسم. آسیبی رسد بر تهرت از جانم مکش 
تونهای را ز جاق "خود چه بیجا" میک 


۳ . امیر کمال الدین خلفی۳ 


او راست : 


+ - روز روشن» ص ۲۳۲ - 


۲ ملا خلقی شودتری از شاعران زبان ا کر شاه بود- آخر بشیراز 


م‌اجعت کرد (تذ کرة الشعراء" ص ..۵)- 


م - خلنی : امیر کمال الدین حسین اصفعانی فرژند مین حکیمی. طبیست 


مد اوباش و لوند بود (روز روشن» ص (م۲) - 


خن الغرائب ۳۳ 
۱1۳۳ 


ای تیر .یار ,از" نظرش" چون 7 فناده ای 


ما هم فتاده 


به پماوی ما من 


۴ . مولانا خضری خوانساری, 


وی پسر مولانا تاجری‌ست اشعار, آبدار ازو بسیار سرزده - 


غزلیات م‌غوب دارد - مثنوی فرهاد و شیرین بشیربنی تمام گفته ‏ 


این چند بیت از واردات طبع اوست ‏ : 


برهم نزنم . اگو عبیرم چشمیکه در ائتظار باز است 
تا ی ز بیم خوی تو آهی که سر دهم 
پازش عنان بتايم و سر در جکز دهم 


بر روی هم نشانده_ حجاپ تو صد. زگاه 
چون صد نکاه .را -بتو یکبار سر دهم 
۵« مولانا خحجندی ۲ 


او راست : 


ای وزیریکه ملک و جاه ترا 


از" سماوات و ارض «فزون عرش 
از وه زشایله ختایلتی.. ارم 


بر ضمیر . تو کرد "واه" عرض 


1 - چسر ملا تاجر بود (شنمع انجمن؟ ص مم(۲- 
- روز روشن» ص 2۲۳ 


ای "حلاص ۰ آعصر 


روا" ا*باخبل 


که رها , باشند. ای لیف ار 


کی دی ابا فلت نف دی 


باشد "او را فرض 


دعای ۰ تو 


[۱۰۳ الف] 


تا زلف رهزن تو ز عنبر کمند کرد 
مشاطه اش گرفت . بدزدی و بند کرد 


ذل زا غمت بعلث قلبی نعی " خزید 
لیکن چو دید داغ تو ,بر وی پسند کرد 


چنین که چشم _توْ پروایداد خواه ندارد 
سزد که جان برد از خلق و دل نکاه ندارد 


۹ - خواجه حضر شاه استر آبادی: 


مثنوی مسمی به زید و ژیلب کگر. کرده --" از سلاست خای 


نیست - این دو بیت ازوست :ٍ 


دردم ز حد کذت بدرءان یی ناه 


۳۹ ۳ 
کارم بجان رسید بجانان خبر کنید ۱ 
آن, خحضرا ارا که. آبحیات انت:در , بلبش 


از . خال اتشنکان. ‏ ییابان خبرن کنید 


ب - روز روشن» ص ۲۱ - 


غزن الغراثب 


مرو 


۳ شیخ محمد خاتون عامیی 
او راست : 
هت رپش, حضرت قاضی فلان ی‌گز, ولاف 
چون برو افتد نهالی چون به پشت افتد لعاف 
۸ - سند محمد خیر 
او راست :ٍ 


مد از عم تو بر نکزدی عیاذی 
بر, تر بفثن خرام یه خیر الزیارة است 


٩‏ - خطای 


۲ خطایی نام«شاغری بودهیدریدکن تاو مواست 
۱ 


سیه چشمان کجراتی کد رشک صورت چنند 
۱ نگویم کافر ایشان را ولی_غارتگر .دینند 


۱ بکیسو جمله چون عبی 3 لیکن عنبر سازا 

۱ بچشمان جمله چون آهو وی آهوی سکینند 

۱ 

۲۱ ۰ - حسن ببگ خاک 

۳۱ تیا ۱ 

او رام 

۱ عشق , خوبان ففاا کته ندارد شودای 
۳9 مز آن,یار ,بگردم. که جفاکیش بود 


اتسار از دقیقه سنجان ایران و نازک خیالان اعل لسان و قیامش اکثر 


ذر گجرات بعد ورود هندو-تان بوده (صیح کش ص 0۳ ۳ 


کل اشک آن قدر از باغ "جمالت " چیدم 
"کف الریاه بکشم از بغلم. می ریزد 


۱ - خواجه زاده قابل 
در اکبرآباد بوده ‏ او را 


بر رخ نشسته گرد یتیمی بسی مرا 
نبود ‏ عجبی/, اگر, نشناسد. کسی, مرا 


۲ - ملا خواحه علی: خراسانی, 


او راست : 


ای که میگویی دم بردن فراموشم مکن 
منکه می میرم برایت چون فراموشت کنم 


در کند کز جائب ما.بود! تقصیری : نشد 


چون در آسرزش که کار اوست,کوتاهی کند 


۳ - خواجه عاصم 


الملقب به صمصام| لدو له سهه سالار حضرت ید شاه پادشاء - 
اجدادش در ارسته میاه هتکوسوان. اب - وق از خوامد 
زاده‌های دهلی ست - ,پدر رو رارف خواجه تاسم نامب دالگاته - 
بعلو حسب و ممونسب_ باقران خود عتاز بوده -.در شجاعت و همت 
و ادب و یا و بکوچک دلی شبره آفاق | 


است حاحت بیان نیست . 


, - خواجه علی برادر راد حاجی ۶د خان قدسی‌ست - در مشهد پیش ماز 
بوده (شمع انجمن» ص وم) - 


خزن الغرائب 


پرورش علما و فضلا نیکو, می. .کرد ...در" چنگ ‏ فادرشاه بسایر 
شمدا ملحق گشته - این بیت:بنام اآن +املیر کین( ذره"ذ کرها س‌توم 


است : 


متحر- خوارشید زاد.بر 


دل آئینه را نازم که بر روی تو م 


ن بر شبخ خلیل طالقای , 


جابع علوم و حاوق فنوق وه 2 او از" اهل صوف 


و بسیار صوفیه را دزیافته و.از انفاس قدسیذشان بهره مند گشته - 


در هجر و دامنم اکستان شده ات 
یکدم . . پکنار کشنه . خویش. .نمی 


۵ - باقراي, خلیل : 


کاشیست -مدیوان ضخیم ترتیبل اداده --ازوست 


, - خلیل : شیخ خلیل انته از اعیان طالقان که قریهست در نواجی اصفمان» تا 
چبل سال در یک لباس ور برد» ذر خطاطی یدطولی داشت - عمری در اصفبان 
جا گرقت و همانجا جابه گذاشت (عب حگلشن * ص بو ) - 

> -میرزا باقر خلیل در مشمد مقدس ساکن بود و همانجا فوت شد 
(تذکرة الشعراء» ص رد) - 


تاء باعهتتدار آملیاز ناپجو وان"( نان 
هیچ جا در حق من زنجیر کوتاهی نکرد 


شاید . بخووی, ,یار ,کنم , نسیتی . درست 
هر دم بخود بهانه ای. آغاز , می . کنم 


۰ خوی همدای 


او راست : 


چاک جگرم را بتوان دوخت بالماس 


سرپنجة.. ممتاب دزید است کثانم 
> د مم‌دی خیام اصفمانی 
سر خیمه دوزی بوده - ازوست : 


تا شد تفس شکسته بال و پرم فرو ریخت 


پرواز را درین باغ بر ما خرام " کردئد 


۸ - سیرزا غیاث‌الدین محمد. خیال» 


وی خلف الصدق بیرزا صدرااست و نوادة مر 
داماد است - او رادت + 


هر که زیبای جانست ز زیبالی تست 
حسن, هر جاکه رود ید تباشای تست 


کته از اذره میت دیش مجون ررساستخ 
عذرد سرگشتگيم ی 


- ت ذکوة:الصمراناض وم 2 


۹ خان یرزنا| رضوی 


او راست ۰ 


کاشی افزون شود هر لخطد استخدای آتو 


تا سر یرون کنداهل هوس سنودای 7 


۰ - سید شکر له خآن خاکسار 


۱ 


وی از منصبداران و داباد تواب عاقلنان رازی بوده است ‏ 
مد قابل .و باذل, بوده. - یکچندی به نظامت صود 


‌ 
ضِ 
1 
1 
3 
3 
۹ 
ی 


سر افراذا در نفم و نم ان ز 
ر افراذی در نفام و ننر دستی - او را بمیان ناصرعلی 
سرهددی ‏ مکاتیات است - اگثر مکتوبش شیرتهان دز ند درد مود 
تا خادم. بشیب, اطنابي ,رت کش, گرفته م این چندا پیت از 


آن چشم _ خونفشان را تیغ . کشیده کن 
۳ وز زخم آن پبر دل مهم رسیده کنتم 
دشنام از" لب .او اغحاز عیش" آنذ 
تج نکه او را بر, ,هر دو دیده ود 
۱ از حال دل چه پرسی چو زلف .ایتر او 
1 صد چا شکن فناده» صد جا خمیده کفتم 
1 ۱ 
۱ در وادی میت هر خار شم که آند 
۱ در پای طالع مين اترا. بدایده گفتم 

از دیدن جمالش در دل فتاد انش 
۳ این غم ز دیده خود "بر دل وسیدة کنتم 


و - شیع انجمن» صی .و - 


چون نه بینم سنبل زلف وا رخ نیکوی یار 


هر.زمان در.دل فتد.تای چو در بکیسسوی بار 
۳ ِ 

خو استم شرح جنا تویم زبان .پاری ۰ "نداد 

کرد عذر حوو خود با صد ژبان ابروی"پار 


تاب دیدن از کجا سامان وضل او کجا 
ای نسیم ضبح ما زا زنده داز از بزی یار 


تلافی . همه بیرحمی. و جفای شما 


بیک نکاه ادا شد زهی ادای شما 


خدای. خر دهد پیر عشق را کز صدق 
کلب نید "ول کرو کشای شا 


اکوسیجفا وسقّم, دابوهدلما) رسد میقم 
دل " بیچاره. شد رضای شا 


گذشت نی تو سا موجمای اشک 
پنگر که بر سرم چه رسید از چنای اشک 


گر پا نمی بدید؛ خونبار ما زلف 


رنگین کنیم پای ترا از حنای اشک 


اشکم ۰ نماند . بسکه. براه تو بریختم 
یذ یجای .اشک. دلم - بر"قفای" "اشک 


در وادی فراق تو چون .رو گذاشتيم 


آرام . .ضبي . دل همه یکسو ‏ گذاشتيم 


پر یشان و فارغیم 


1 رام 
آرام دزم آهو ‏ کداشتيم 
تسلی, از خیالم زلف,چون زنجیر ‏ میجویم 


دباغ آشفتد ام بو 


از .کل تصویر میجویم 


ز پس مضمون عالي بود در آیات. حس: 


ن او 
تدم ی بمعی از خطش تسیر مچويم 


مد زخم مقانشی مج مرکا نیبم 


عجب کز بهر زغم دل علاج از تبر میجویم 


هر چه می‌بینی: ببین و جرچه‌میخواهی. گزین 
لیک ای جان اندک از خویش آکاهی گزین 
اروان عاشقان محمل شین دحبقد؛ا بلامل 
گردی داری تو هم برخیز و هبراهی. گزین 


مثنوی ی‌مزه نیز دارد - 


سرت ی چا و تا 
سوای آن" خرمی‌ست که بالا کذشت -ازوست.: 


ن وضال یار تاک جان" کنی ای صیح ‏ عمر 


چوتنعب هجرانندراز آمهستو کوناهی:بگزین 
دیزی نت ای ها کییاره 
ففعل امید اطولااستت کوتاهی_ لین 


بشنوی تولانا جلال الدین رومی شرحی نوشته - و دو سه 


۱ - خرمی 


کف بر صفح جان صورت حانائ خود را 
بدین صمورت د هم تسکین ذل:د یوانه خود را 


1 خلیل تبرگر حلخال 


بسد+ " نیاز. بروی". تو. .جان : برانداژم 
چو ژلف را تو بصد تاب در بر اندازی 


۳ - خطیب 


این غزل در اکثر بیاض دیده شد لیکن جا و بقامش معلوم 


غزن القرائب 
لیف( 


دف دارم ز گردون نیمه خون؛ نیمه همه آتشس 


۵ - بندرابن خوشگو, 


دو دید؛‌هر دو جیحون نیمه خوان»ز آنث آخر "و 
ر دو جیحون نیمه خون,نیمه همه‌آتش از قوم بیش راجپوت بوده -" ن وکری پیشه بود- آخر فقیر شداد 


توش لام ! وتابووه منک میدیم تونیایب آغراد بسیار بزرگان را دیده - تواب آمیر تحان دو زوبیه بوهیه‌ائن دزازی 


درو یشان اله‌آناد نموده - ازوشت" : 


چه میپرزسی بمضمون لیمهخون, نیمه هم 


سر شکم از جداییهای, کبرو» شعله خو شو < اگر معراج بخل سکن دور با 


خداوندا غریق بحر رحمت ساز 


که 
بگوایم شد: روان‌چون‌نیمه خون؛ نیمه همه آتش 


ن حوشگو 


رقم سازی اگر تاریخ مشتاقان حزون را 


مس کب از سواد دید یعقو 


شب هجر ان ز بی‌ش‌چشم خود در آستین کردم 


به بینی کوه و"هامون‌نیمه خوان؛ نیمه همد] 


فاست, نم کشتد آفت‌کاه. ذ یگر ؛بوده | است 
پیرسرما عاقبت_مین_افند. این مدبوارن‌با 


جمها نید از رک چشمم خیال |لعل شیربی 


دمادم اشک‌کلگون نیمه خون» نیمه همد آشی 


۱ بچه چرس از تحطننهای جگو علل.دل و,دیده 


ْ دل‌ودیده جکرگون لیده خون» نیمه هد 


۲ - خیای حچندی, 1 


وی پسر "خوانده:و قایم مقاع عمدة التجارخاجی محمد طپرانی 


۲ از شعرای, زبال بوده - او راشت : 
» 


, - خوشگو : بندر ابن داس دهلوی (روژ روشن؛ ض ومب) - مولف 
خوشکو؟* که در سنه ۱2/۱2۳۰ تکمیل یافت - 
افقل1 ها فط رطفزطفط ما هر مهو مطکه جه مه 0مدنه همم 
٩۱۳۵‏ صعمصد عقط مه باممروی عنط مومع هه نطلهظ1 ۵+ نم 6 1742 
۰ ۶ 060 0ص عمامه متصمی ۱۳۶۵4۵ م۳ <اتوم؟ صقط)ز تلم مو-زم 
و6 1170/2۲56 قصم ۲48 1160 مومع مسق که مزلم 
,(857 بذٌ 
»-خلیل : میرزا جد خلیّل مولدش چیچره که شنبریدت ملحق" هوکلن 
(بقیه بر صفحه ر۳() 


چون ماه نو از دیده نهان گشت. یقی شد 


خزن الفرائب 


لام مخدوم لکهنوی استفاده نهوده - مقامات حریری را ازبر دارد - 
اگرچه در, نظم ,هم دزد فصاحت .و بلاغت زیاده از معاصرا مید هد 
و عدیل ندارد پایة نثرش ازان بالا تر,است -. که پهلوانان, کشتی 


انشاء میل او را توانند برداشت - بر بلیفان عصر فمم 


۳ 


از کشف دقابق اقلیدس نیست - پیش ازین در فارنتی هم در نفم 


و هم در نش مشوره با میرزا عجد حسن قتبل سلمد لته داشتد 
و حالا هحین قذر که فرچه مینویسد یا میگوید پیذن او مرخواند - 
اگر جای دخل میکند تکرار را در خاطر راه نمیدهد - حالا نوبت 
دخل میرزای.-مزبوو: ,در کلامش بعد سالها هم نمیرسد - خلاصه 
کنه سوار تعليم: این زدفن» ات این چند بیت از لعلف طبع 


اوست ۰ 


اشکم از دیدة تر" متمنل ‏ آید «تمرون 
تریم از. هجر تو چندان که دل آید بیرون 
اگرچه ضد , متم این جان:. تلخ کام. کشید 
تو آن نه ای که توا از تو انتقام کشید 


(بقیه ازصفحه رم ) 


متصلي, دارالاماوة کلکند» او وا عمدةالتجار حاچی عد . کربلای. بفرزندی گرنته 
برای, شفل تجارت بشهر لکهنژ فرستاده ,یود - پسکه طیع موزون. ,و شوقم, نظم 
ای بخدمت میرزا ۶ حدن قتنل زانوی تلمذ ته نموده و بعد وفات پدر 
بازی: از شذیلی پدری دل بر کندء ملازبتجکام.انگریزی گزید و یمعیت .یک از 
انگریزان به: دارالساطته لندن رفت؛ و همان جا 
ردشن" ی وم() - 


ازین جبان در گذشت (روز 


مشهور به حاجی کربلان ات رب علوم ادبیه را از خدمت مولوی 


تدای 


جمیل. ‏ الجی 
که آفریده چنین خوب .چون تو باهی ,را 


بت خور خجل 


پری ز روی تو شرمنده 


سربزمین چون تو کچ کلاهی را 


خلیل زا"ئو که" کشتی چه جرام دیدی ارو 


که ریخی بزمین . خون هی را 


تا چند خلیل از غمت ای عمهد شکن 


رودی 


پر 


> - مولوی مصطی علی خان گوپاموی خوشدل: 


تنطاق و.معانی از مولوق حیدر علی سند یله عصیل. بنتود4.ه 


, - مولوی مصطنی علی خان خوشدل که نام اصلی وی احمد مجتبی و 
املش از کوپاسو من . مصنافات دارالحکوست لکهنو است, - ذات.شریفش در 
سنهج و ثلث و سیعین و مالة و الف از شیستان عدم قدم. بعرصط شود نماد 


نب همایونش یه پیست و هشت واسطه بناعر بن عیدالته. بن امیر الموسنین 
عمر بن الخطاب رفی انته تعالی عنه که نوم امام حبن. جتبی علی جده و 
علیه السلام است منتمی می شود - جد اعلای او شیخ ابراهیم بن اصر درو 
بخارا سکونت گود و بعد او چند کس از اولادش در آنجا یکمال عزت و اعتبار 
بسربردند - پس ازان شیخ سلیمان از احفادش در اوایل سنین اربعمائة بکابل 
لوای حکومت افراشته و پسرش فخرالدین ممود سین شاه و نبیره‌اش 
شاب الدین فرخ شاه بعد او حکمران آنجا بودند" - آخر ملک کابل به تخیر 


سلاطین غزنویه در آمده و تفرقذ تعام در اولادش رو داده شیخ شعیب از نبایر او 
(بقیه بر صفحه ,۳) 


خزن الغرائب 


نهایت ظر یف الطبع و گرم اختلاط اننت - درین روزها بعارف 3 


رفته - خدا. بسلاست و صحیح باز بوطن د- این چند بیت از روانی 


طبع اوست : 


ننک و ناموس بریدند از 


سیل غم سر زده آمد. خوشدل خانه.. هب .بر فتاد 


(بقیه از صفحه ۳) 

باهل و عیال‌سری‌بلاهور و از پیشگاه حا کم‌دهلی‌قاض یکبتبوال» [ کهوتیوال] 
که قریب بلدة ملتان است؛ گرذید - و بعدا وی فرزند رشیدش شیخ سایتان. کذ 
والد ماجد قطب‌العالم فرید الدین گنج شکر قدس سره بوده" بر آ خدمت ماموو 
کشت - پسر آن خدمت پبرادرش شیخ فخرالدین که از "اجداد جناب خوفدل 


مغفور است معوض شد و رفته رفته پمرور دهور شیخ نعت انتة از احفاد وی در 
قنوح رسید و از آنجا اولادش بگوپامو فایز گشته رحل اقامت انگنده در آنجا 
با شرفای ذی اعتبار بهم نسیتی پرداخته بخویی و خوش اسلویی زندکای مینمودند- 
در سنه م۲۳ اربم و ثلتین و ماءتین و الف بجنت الماوا خرامند و در صحن 
بسجد معمور بندر چناپتن در جتب قپر والد ماجد خود آرمید (تایج الانکر» 
ایام ۲ ۲سن ۲۲ - 


8 کرو لسکا 


۳ اگر قصد کرزار کند 
۳ بشمادت . امیدواو ۰۰ کنئد 


فلک آسوده بکنج لحدم هم نگذاشت 
ت ] 


آسمان " زیر" زین بود نمیداستم 


ی بداریه خنوب کنته کد ‏ 
۸ درگاهی بجنت در بدار 


۸ - مپرزا فضل احمد, خوشتر 


وی پسر محمد افضل سرخوش است - ازوست 


بسکه سرکرم فا گردیده ام بانند شمع 


و ۳ 
تطع راه زندکی را بیک پا میکنم 


میشود وا هچو کل از رشته کارم گره 


غنچه نان" بند قایش زا اگر" وا میکنم 


چندی توحه خاطر بر صورت قاسم قناد پسر داشت - باز بسبی 
ازو رنجیده عقد موافقت با بوسف ام جوانی بست - چنانکه. این 


رباعی مشتعل این معتی گفته : 


- خوشتر.: میرزا+ فضل انته- دملوی. فرزند. عد. افضل ‏ مرخوش ‏ بود 
(روز روشن» ص ٩م۲)‏ - 


عشق اعتبار 


هر دم پشکر لی مدار 


قام قناد حون 
1 ۳ خوشتر 
با توسفت..مصری ۰ ,.سرو کار | ,است ض! 


۹ - خلیل خراسانی 


معلوم نیست!.هون میرزا خلیل است که بالا گذشت یا غبر 


آوست - 


+ کف که شود مین . کراتباری 


بار درد" غم "یاقوت لبان. سنگین 


است 


۰ - ملا محمد خحطا 


او از بعاصران آقا _محمد غاشق و رقیق.سبزی ,فروش. بوده ؛ 
ازوست : 


شب عید ربضان آمد و بن در تک و دو 
که نهم سیحه و سجاده بمیخانه گرو 
ی [ع۱۰ الف] لاله صاحب رام خاموش و خمش 
و خموش و خامش: 
هر چپار لفظ تخلص داشت ۶ قزمش کهتری و مولدئن دهلل 
سابق محزون تخلص میکرد و حالا باین تخلص‌های مذکور صفحه را 
می آراید - درین ولا احوالش معلوم. نیست ‏ کد در بنارس یا 
عظیم آباد با کلکته است 3 اواقخ الم صجبت او را در" اند 
از بعضی دوستان این قدر که نوشته بدریافت رسیده - ازوست : 


شری " بطره که داشتم» 
هنوز روز . سیاهی که داشتم» دارم 


باعی 


آن, دوست که امید وفا داشتم از 


داری؟ نداری 
۲ - مولانا محمود خاموش کاشانی: 


ازوست : 
عالم فانی که در وی شادمای کمتر است 


۱۳ ح 
حاصاش ثر تنج قارو نست خا کش بر سر است 


۳ - خوردکب 


خوردک نام شاعری بوده - ازوست : 


کمانداریکه در تلم پیای - میزسد ‏ تیرش 
عجایب قادر اندازاست رحمت باد برتیرش 


۳ - احمد عل خادم۲ 


بنده احمد علی المتخلص به خادم مولف تذکره» سرگشتة 
+ - روز روشن» ص ۲۳ - 

م - نسخة بادلیان؛ برگ ,۲ رب - نسخة خطی دانشگاه پنجاب نداود - 
رک : عزن الرائب» جلد اول» قل ب د 


0٩‏ - خلیل. خراسانی 


معلوم نیست .هون میرزا خلیل است. که بالا گذشت یا 


۳۹ 
اوست - 
+کهر »کوه , شود مخم.ز گرالباری . عشع 
بار درد غم یاقوت لبان سنگن است 
۰ ملا محمد خحطا 
او از بعاصران آفا محمد عاشق و رفیق سبری ذ بوده - 


از وست 2 


شب عید رمضان آمد و بن در تک و دو 
که نهم سبحه و مجاده بمیخانه گرو 


۱ - [:., الف] لاله صاحب رام خاموش و خحمش 

و خموش,و خامش, 
هر چماز لفظ تخلص داشت - قومش کهتری و مولدتی دهلل 
سابق مرف مب مدای حال پاین مخل‌های رید کور مشجد را 
می آراید - درین .ولا اعوالش معلوم نیست که در بذارس یا 
عظیم آباد يا کلکته است 2 راقمْ آئم صحبت او زا در" نیافته 


از بعضی دوستان این قدر کد نوشته بدریافت وسیده - ازوست : 


۱ - بح گلشن» ص م ‏ - 


شری۰ بطرَمٌ باهی که داشتم» دارم 
هنوز روز سیاهی . که داشتم» دارم 
آن دوست که امید وفا , داشتم. از وی 
پا دشمن خود کس نکند آنچه بما کرد 


تقو رب کت فا 
جچو. من یک وفادار 


داری؟ نداری 
داری؟ نداری 


۷۲ - مولانا محمود. خاموش کاشانی ۱ 


ازوست : 


عالم فانی که در وی شادیانی کمتر است 


حاعبلشی کرکنج قارونمت خا کش بر سر آست 
۳ - خوردک 
خوردک نام شاعری بوده - ازوست : 


کمانداریکه در قتلم پیای " میزسد ‏ ثبرشن 
عجایب قادر اندازاست رحمت باد برتبرش 


۲ اخمد عل خادم۲ 


بنده احمد علن المتخاض به خادم تولف *قفکره . سرگفتة 


و - روز روشن» ص ۲۳٩‏ - 
۲ - نسخهٌ بادلیان؟ برگ رب - نسح خطی دانشگاه پنجاب ندارد - 
: غزن الفرانب» جلد آول» قن ب د 


هراس .۳ ۳ 
بادیٌ نادانی و ننگ صحبت ارباب معانی؛ هرچند میداندء که تحربر 
احوال خودش در جثب کسانیکه سطور فضایل ان کل کردن 
شواهد افراقست» مانا بنشانیدن" درخت " ژقوم باسمن زار است» 
لیکن بحکم آنکه در شاخ جواهر آبدار برای دفع گوند عین الکمال 
از خزف گزیر نباشد» کالای زشت ی قدر بجای جنس گران بهای در 
دوک بان لیم دهد : 


بدیر و کعبه چه‌جوی خدا کجااست که‌نیست 
بطوف‌س وه دل شو صفا کجا است که نیشست 


زاهدا اعجاز حسن یار ما دانی که چیست 
سبرهُ تر را رخ او میدهد از آتش آب 


هر.دم نفس شاری باشد شعار عاشق 
هر روز عاشقان را. روز شیار ‏ باشد 


ژ نبینم زمای 
هیچ جورت ندارد 


صا خوار و ردوا تو کردی» تو کردی 
چنین زار و شیدا تو کردی» تو کردی 
بطنزم ۰ چه . کویی که ایمان: .نداری 
ما کب بو ترس تو کردی» اتو «کردی 
اینکه. ی ننک و نامی 
تو کردی» تو کردی 


برادی. نو بزدی 
"کرزدی» نو کردی: 


بدل ‏ خراب 


صد نامه به غیر تی فرستند پیغام سا جواب 


با را بفران: ای کذارد آن زلف سیاه 
ای‌گل رعنای من با خار بودن خوب نیست 
با رقیب ی سر و پا یار بودن خوب آنیست 
بر آمید آن :پری مییای در بیذای شوق 


نا امیة از وصل آن دلدار بودن خوب نیس 
ژ ر39 


چثم کفر کیش او هر لحظه میگوید بمن: 
ان مسکشان هبار دون خوب تیستاء 


خزن. الغرائب ۱۳۹ 
شب ۳3 


ک توانم که روم از سر کویت دیگر 
مخت پا بست زنجیر سیه موی قو ام 


چبره اش با زلف میگوی دکه‌ای هندو تژاد 
درمیان کعبه با زنار بودن خوّب نیست 


چون تکلم نکنی با من مسکین ز غرور 


تههه ده حادم عرض‌داردگوش کن من همان خادم دیرینه دعا گوی تو ام 
در کلستان جبان ی یار بودن خوّب نیست 
1 ما بر مراد خود نه چو پرواله" سوختیم 
نن تماشای: کل 9 زار میخواهد دلم خادم با "که پانو. غروانه سرشتيم 
یک نگه زان نرکس سرشار میخواد دلم 14 
ِ دل را عبث ,بمهر ابتی داده , ایم با 
۱ فی ما طویی تمنا نی مسا خلد آرزو و کعبه وای به بتخانه سوخت 
۲ قعدیل ۰ وای ب سوختدم 
زیر قصرش سایة دیوار م 


خو ا هد دلم ِ ۳ 
بردند ره بیحفل ..عیش. , تو,, ناکسان 


۱ آرزو دارم کددرگوشت دمم افسون عشق با عبیکنیان. - تبکوشم ویرانه_ سوختیم 


ایکه کم می آل و بسیار میخواهد" دلم 5 
أ در دهر کس‌نماند که آنرا نه سوخت؛ غشق 
ما نیز ,در رهوای تو بیجا ند. سوختیم 


گریه های خانی دل را پسی افسرده کرد 
در . بیابان . نالمای زار میخواجد دلم یر مک نز آنزین. سیخ 

به_ بل آفر ٍ ۳ 
او خانه ماز آمد و با خانه . سوختي 


من کجا بر نهد داد حاشا. دل دهم 


یک حدیشی زان دو لعل یار میخواهد دلم 


8: 


تا نی داز سییه حادم داغ را پنبان کند 
هیچو لاله دامن کوهسار میخواهد دلم 


من که از خاک" نشینان سر کوی.تو ام 
دل و دین باختة چشم سخن گوی تو ام 
طعته بر خاری من ای کل خندان, چه زنی 
اینچنین واله و شیدای همه بوی تو ام 


میب امس اند ارباب صوامع بودم 
حالیه حلقه بگوش خم ابروی تو ام 


نامش ادو منضوز محمد بن اححمید است:- . مولانا عوی 
نوشته بسیب دثت معانی و رقت الفاظ دقایی ای کت کر عد آل 
سامان بوده -, قصاید. درمدح آن خاندان ,بسیار دارد -.ا مر کلامش 
لغز است و در" صفت شراب" - در این "جا بدو سه‌قطعه اختصار 


نود فد 3 


- ابو متصور 4 بن احمد شاعر زرتشتی اواسط قرن چهارم (م - مدمه 
< مه میلادی)* ذومین ناظم شاهنانه و استاد بزرگ دز قفیده و غولست - 
وی در جوانی بدست غلامی کشته شد و بممین سیب کر پر ازجی که در نظم 
شاعنامه شروع کرده:بود» ناتمام ماند (گنج سخن» ج(» من و ب) - 


۱۳۸ 


ور نبوذی. ک و کیش 
موت هیا را جزوق 


مس! ...هی یار . باید ‏ زیستن 
کاش 


بهمنی من "اندری 
دم زن زبانی و بر آمای و کم کرک 


ایا ات 
این روز و شب تر بسن زار بهر چیست 
نی چون می غریب و غم"عشق بر ری 


دردا جدا بماندم و در غم ز عشق یار 
من زین توانگرم که مباد این نوانگری 


همه خلفان پزی "نزاد 
ی چشم من ام‌وز چون پرق 

رفت ولا آن بتا لشکر نشکن «بزفت 
هرگز مباد. , کل که ,دهد دی ببلشگرای 


می خون. رنگ و دین زردهشیم 


- این اشعار از" یی" از قصاید معروف ‏ فرخی| سیستانی:ست - که بخطا 
بتام دقیقی آمله استا- 
۷ می خوشرنگ و دین زرد هشتی: (کنجاستن» اجره .ص ۲۲)- 


خرن الغرائب 


تعوذ باته.اگر اعتقاد این مد بدین -زودهشت باشد - اگر 
و ن‌ :90 
لازم صنعت الفاظ"گنعر اننت خر - 
٩‏ - دهخدای ابوالمعای الرازی: 
در فضل و "کمال شهره آفاق بوده - نولانا عونی ذکر وی 
نموده - این چند بیت از قصاید اوست ء 


؟ از نعیب غزاب 


خریین. من: همه از 
که دور ساخت مسا از دزار و از احباب 
کنون که کرد نعیب غراب هجر انگیز 
دلم بر آنش هچران آن تذرو کباب 


سزد که روی‌سن از خون بود چو روی تذر 


سزد ,که روز من از غم بود چو پر غراب 


عتاب کرد خرد با دلم ز دوری دوست 
چو دوست نامه فرستاد نزد من بعتاب 


بطعنه ,گفث که ای بیونا واه معتی» 
کم از درود و سلام و کم از رسول و کتاب 


ایا بطوع. طلب" کرده راحت. اعدا 
و یا بطیع رها - کزده صحتت اصحاب 


بریدی از دل من راحت نشاط و سماع 
کتشیی.از تن من لذت طعام و شراب 


و - ده خدای ابوالمعای الرازی.از فضلای عراق و شعرای آفاق بود و 
بوفور فضل و ذکای خاطر ابن ذکا را تعبیر میکرد و شغرای آن عصر خوشه‌چین 
خرمن فواید و ریزه خوار مایدةُ عواید او بودند (لباب الالباب" ص , ,م) - 


لبو و همی تخواهم عیش 
صبر و همی نيابم خواب 
که بسیماب نسبتی دارد 
برخ زرد من شود زر تاب 
یک بنامه خنر کن که چند باید بود؟ 
مسا بمهر توٌ در» وصل جوی‌و هجران یاب 
فذالی . بنم‌ای این حساب" "هجران" را 
بحق آنکه امیدت بدوست روز حساب 


وصی و حجت و داماد و ابن عم رسول 
ابوالخسن علی آن مید " اولوالالباب 


قسیم جنت و نان آنکه «بمراق کینهاو 
چو دین و کفز کشاید در ثوّاب و عقاب 


اولیا" پامازت جوا" او که. بواد. لا 
ز مصطنی یامامت حز او که یافت خطاب؟ 


بو ری تا اریزتضیا ای 
مثال این بنماید ترا مدینه و باب 
بافتاب , "و » بمچتاب ره توانی. پافت 
چز از سمتارد توانی شدن بر ممتاب 
> .سعل اللین مسعود دو لتبار ۲ 


مولانا عوق تعریف وی بسیار نموده + این قطعه وپراست : 


, - اشاره بحدیث معروف " انا مدينة العلم و علی بایها»»- 
ج - جوانی در هنر تمام» بهمتی عالی و خلتی خوش» از موالی خاندان 
آل برهان بود؛ اگرچه او در اسلام متولد شده بود فاما پدر او در مات 
آتش پزدعی بود» که آفر بدکر تغالی او را‌عادت هدایت ,کرادت کردرو پسری 
لطیّف مقبول ارزای داشت و حملة اکابر بخارا. بمحاورة او موانست ج.تندی 
(لباب الالباب» ص مر ح) - 


ون الفرائب ان 


بضاتعی ۰" که تصاویر" »کاینات ,«حدوث 


کلک صنع بیک قظرة آب می ابتدد 


چفز تعل بام,زا در انداخت 


سیهر ‏ را بخط حکم خواب می بندد 


کمال" .-عزت ‏ او .از , جلال , . املتغنا 


کسوت وحشت ‏ بر ., آفتاب می <بندد 


که دست فرقت نوء ای جمال دولت و دین 


م۱ ببز مزه" خوشن ۰ ذر انابتمی بندد 


بر, لس رز وفا چو بی" رقم نتوان زد 
زين پس _ بره بجر قدم , نتوان , زد 
جز ز اینه روی هشدتی نتوان دید 


زان "نیز ,چه‌تفایده؟ اچو ,دم نتوا زد 


۸ 2 قاصی رکن الدین» دعوبدار: دعوی+ 


این چند بیت ازوست..: 


۱ - ابر مژه ای در ناب می بندد (لباب الااپاب» ۵۱5) - 
داقاضی وک الدیح شور آند علمای عمد. مظقرالدین "اتایک و, قاعی 
یلد قم و معاصر کمال الدین اساعیل اصفیانی ست (روز روشن » ص +۲) - 


یک.ازبان وهزاران شکایت ,ات متا 
تو شاد زی که غم ی نهایت است ۱ 
مت مین "گم که این دست همانست که من 


بارها از غم هجران تو بر سر زده ام 


اه 


خواب 


ای روی خوش تو کلشن من 
تنها نه دلست عاشق" "نی 


در دوستی تو هستم. امسوز 


۹ شاه داعی, شیرازی قدس سره 


تپایت تخرید و تفرید داشته و. اکن اولیا زا. دز.یافته- با سید 


نخمت ال و در راه فقر" و فنا هم‌سلوک بوده - اوراست + 


و - شمع انجمن» ص مع و - 


خن الغرائب ۱۳ 


ای " .روی - تو آفتاب ‏ . عالمتان 
زلف توا فکنده. بخویشتن" تای 
حاو ید شبی خواهم و خوش ممتای 


تا با تو حکایت کنم از هر بان 


می بنوش ‏ که زنگ تکار ما دارد 


کجاست آنکه سر لاله زار ما دارد 


۰ -,درویش دهکی, 


دمک نام قریه ایست از قزوین که مولد او بوده- وی در 
غزل ی‌بدل است - اشعارش ضافت و روان است - گویند مولانا 


جامی در حینیکه بو 


رت بیت‌انه تشر یف میبرد در خانه‌اشس شتا 


باهم صحیت. در نگرفت - مولانا جامی را هجو کرده درین قطعد : 


, - ده عد درویش زر سخن را محک بود و ساکن له دهک که در 
قزوین‌ست جولاهی میکرد وگاهی خشت می پخت و دیوان خود را بر مین 
پسته میداشت و نزد اشکال در حاوره یا امطلاح از دیوان "خود سند پیش 
می نمود (شمع انجمن" ی و ,) - درویش دهک اسمش عزیز اه در قزوین 
بجولای و خشسالی مشغول» آخر آلامن بتتریب. گنتن شعر از: ندمای جلس 
سلطان یعقوب شدم - نوازشات ازو یافته ‏ هرچند امیر علی شیر در جالین النفایس 
کفته کد از .سبت عراق شعری بنیی از شعر درویش دهی نمی شنوم 
اما بزعم نقیر یا سلیقهٌ متقیم نداشته یا در ضمن این گفتکو عرضی داشته - 
هفت هشت هزار ببت دیوان ایشان بنظر وسیده (آتشکد," ص ۲+) - 


۱۵ درویش دم 


کای ,دزد 7 سخنوران نامی 


از سعدی و انوری و خسرو 


آهنگک 


داری 


حیجاز 


دیوان ظمچر فاریای در کعبه بدزد اگر بیای 


بفت سلاطین» جامی از اشعار می لافد 


چو درو بش ار بجولاهی‌نند داند چه می بافد 


۳ بعضی گویند که این از دروبش روغتگر راست.. ,کهه,ص‌دی 
هزال و سفیه بوده - هر دو درویش یک جولاه و دومی روغنگر 
از قدر و اتب فضلا چه.آگمی دارند - پالفرض. اگر ,درویش دهی 
مس اتب بشاعری داشته باشد زیاد از اصیی و هاتی نخواهد بود 


که از جمله تلابذة مولانا بودند ,این چند بیت,درویش راست : 


میان ز لطف کشاد و دهن بخنده کشود 


گفت, مرا هیچ از.تو. پنهان نیست 
یهتی ‏ اقه" یل 47 کب ۳ عاری 
دک وا عم کارس هار عونت 


هر روز ,اختیار . جمان "پیش .دیگریست 


دوات مگر کداست کد هر روز بر دریست 


من بخال مرک و کی از تعال بل آ که فیسنت 
همدنی کز لب‌مکن راند بای از آه فيشت 


مزن الغرالب 


ز سکه چابه کنم چاک برتن از غم او 


ژ هر طرف که کنم.سر بزون . گریبانست 


لاله روی که ز می چبره برافروخته برد 
خوات رت بر دل من‌داغ نهد سوخته ابود 
0 


این جولاهه مولانا جامی را بدزدی متمم ساخته» طرفه تر, آنکه در سخن ‏ نیست . عجب کر بشما ید د‌ 


مشود راز نهان همه کس 


7 " 7 اه نش 
خود درین کار است [۱۰۵ الف] مضمون بیت بالا بعینه مضمون حکیم ‌ شِ 


انوری ست که در هجو شخصی سعد نام کنته : ۱ 
کو هکن در کوه شیر ین گوید و کردد خموش 
تا رسد از کوه باز آن نام شبر 


انوری : 


تافه 


عزت 


ای 


چون ز پیش آید خدنگش بر قفا بندم سی مصوران همه حبران" "عارض 
تا نیابد ناوک موکانش وف زان سو بدو قلم بدور جمالث ز مشک چین برخاست 


منز عشلق که وادی سموم است و سراب 


شب که از سوز درون چون شمع می‌افروختم 
غیر جنون که دران آب و هوا دارد تاب 


دیگران روی تو میدیدند و من‌می سوختم 


خال را بر رخ مگر کردی بسخر غمزه بند 
ورثه در آتش کجا آرام " میگیرد سپند 
خاک آن پاد شوم کز تو. بمن بو آرد 
پا تدمن گواد. بو انگی ومد آن*-ضو. ۰ آرد 


چو با یاد خطت آهی بر آید از دل چا کم 
پس از میدن شود ابری و کرید بر سر خاکم 


ای شمع: چو پروانه به "پزوای تو" میرم 
بر گرردااسرّت کردم و در پای تو میرم 


بیندیش و مکن آزار آن بیدست و پای را 
که در بازوی زورین نیستش دست دعا دارد 


بر مثال صورت دذیوار یجان بانده ام 
پشت بر دیوار بر روی تو حبران مانده ام 


تسش 


۱۳۸ 
دل. تگزدد»ا لو شیبمیرارداز دلشتان؛ ادایگران شاف رم خاش را ول ری ۳ 
و ‌ نزن بر فش رم زا بر زر کر 


تا کند .شادی. که آب زفته باز آمد. بجو 


چون تو اند زنده بودن کش بجان دیگران 


ای کل که خار در ره خلتی "نماده ای 


کد زادء ای 


مغرور خود مباش 


غنای ز" تابان " پادشاهی یه 


که یک نخواستن تو ز هر چه خواهی به 


۳ ۳ 
همی لفتم که خال او بلای چشم مد شید 


ز خط شد فتنه ای پیدا که خالش در 


1 1 هر 2 بخواب رفتث ازو 
بستی چاف کردی پیرهن در بزم میخواران ۳ نرک قورا جوا 

۱ ۳ ِ ۰ واران در خواب بزد نر نست. تو خواب من 
دری بکشودی از فردوس بزروی کنبکاران 


این بیت بنام شاه عیاض ان" و بام دیکزان 


ین 


در سخه ای که وصف لبت را 


بیان کنم 
جان, درمیان نمم چو ورق را نشان کر 


و به درویش دهی نیز : 
صبا از 
که رخت‌غنچه را بکشود نتوانست ته کردن 


8 م نتواند بروی کل نگه کردن 


از طشن نو باید باشد سا نصیبی 


بر ون بدست ناید در پا خوشست خارم 


۱ - دیوانه بغدادی: 


ازبسکه دلما ,بر ده شند.ازادیده پنپان آن دنهان 
شخصی‌چرا کاری کند کز م‌دمان گردد نان 


مولائا تن اوحدی: در تذ کره خود اژ بزرگ نقل لموده که روزی 


-ملا جد الدین خواقی نکاشته که روزی در دارالشفای بغداد رفنم؛ 
توجوان رر دیدم لباس فاخر در بر و م‌وحة طاووسی بدست و زنجیر آهنی 


برپا و حشری از خواص و عوام بر دورش مجتمم و زبانش باین شع ر"مترنم ؛ 


درد عشق ئو لکشت تمای زد" و" مردم 


هو لحظه فزون فت ز/ سودای تو"«دردم 
خصی به آنجوان گفت: حاجتی داری؟ کفت بل* اگر میتوانی برو بمعلةً 
| مععنل سرای احمد دهقان خانةٌ ترسائی ست.- درش بکوب و از 


سزای مست: همین بش .که شد شراب زده تجاران و 


طرفم باواز بلند این رباغی بخوان : 


زان دو لب‌چندانکه کردم آن دهن را جستجو در عشق توام طاقت تنبای تیست در هجر توام تاب شکیبای تست 
هیچ بیدا نیست گم شد, دربیان آن دو او تا وس توان بود تحمل کردم اکنون چکنم و توانای یست 


(بقیه بر صفحه .ور) 


به بیمارستان بغداد گذ 


نوا غشق. لقس.حوای دیدی ده 
یمین نام بر زبانپا افتاده بود - .و بغایت ضباحت منظر داشت - 
جامهپای فاخر پوشیده بر حصیر " کمهنه - نشسته - مروحد در دست 


و زنجیری بر پا- قومی بر سر وی جمع- و او این بیت میخواند + 


در عشق تو انگشت نمای زن. و م‌دم 
هر, لحظه فزونست ز مودای تو. دردم 


پس پیشی آن جوان رفته گفتم هیچ حاجنی داري که تقدیم 


رسانم؟ گفت : دارم + کنتم : چیست؟ فت : اگر اتوانی بمحله‌ی 
حجاج برو . آنجا که در سرای احمد دهمان است رو بقبله سرای 


ترسائیست ۰ 


(بتیه از صفحه ومر) 
آن شخص همچنان کرد - دختر آن رباعی شنیده بجوابش برخواند : 

جر ,بعشق ینمی وا عفه4 شکیبایی .. نیست 

با هیا قریم تیان مت 

هکت ۳ 
هر مصلحت دکر که -قرنایی» ‏ 


آن شخص عود کرد خ جوان شاد اه مین که شنید آهی. کشید و 


طاثر روخش از قفش عتصری پرید و آتجا معشوقه نیز بر بدتر مرگ آرمید" و 
تفصیل این اجمال از تذکرة "۲ کعبةٌ عرفان»» باید طلبید (روز روشن» ص. )- 


2 درویش سر خسی 


چون بدانجا رسی در بکوب و از زبان من بگوی ء 


من نیز حسب الفرموده آنجوآن [۵. «ب] بر در آن سرای رفته 
در زدم - پر زنی ببرون آمد - این حکایت با وی گفتم - چون زن 


بدرون رفت ناه آوازی آند - چون کوش "کردم" دختقل , بود . که 


جواب شعر گفعة در بدیمه میخواند ء 


در عشق کسی را که توانالی ‏ نیست 
در هجر تحمل و شکیبای نئیست 


مرگ است علاج او و بیرون از مرگ 
هر مصلعت دگر که فرمایی» _ نیست 


چون آن بشنیدم باز آدده پیش جوان بگفتم - نعره ای زد 
و جان بداد - و چون بمحلذ دختر باز گشتم فریاد آمد. که دختر 


نیز گذشت - بلی عجب. نیست + 


عشی ازین بسیار کرد است و ند 


۲ - مولانا درویش سرخسی۱ 


اوراست : 


۱ - روز روشن» ص و۵ - 


خن الغرائب ۱۵ 


کشم پدیده و دل ‏ نقشی ابروان ترا 
ببین بچشم که چون میکشم کمان ترا 


۳ - دخار کاشغری 


بغنی طغاشاه ابو المو بد بوده - مستعده؛ زمان خود بود - 


در لیذ طفانشاه کوید + 


ار ۱ 
ی روی تو دیدن خود بردوزم 


۳ . داغی خراسانی 
امدر عل شیر تر وی نموده -. ازوس #۶ 


هر دم از ناخن خراشم دید افکر را 
يا ژ دل بیرون کنم غبر خیال یار را 


نیست آن شینم بروی برگ کل دور از رخت 
آنب ۰ چشمم ای فشاند آنتی" یاو را 
۵ - داغی, شبرازی 
در نیکو پیانی مشهور بوده - صاسب هفت اقلیم ذ کر وی کرده ‏ 


ازوست : 


روز وصلست که تا آمده پنداری رفت 


شام هچر است که تا روز قیامت باقیست 


صله روم گرم چو شنم سر از تن:تجدا کنی 


11 ح 5 
ر دوق. خنجرت سر دیحر پر اورم 


میر دوری! 


نام او سلطان بایزید و" خطاب کائث کت احط نش 


تِ 


را در هندومتان بمثر اژو ننئوشته باشد- و سایق او در شعر مناسب 


افتاده بود « آخر عمر توفیق زیارث حج اسلام بافث - این چند بیت 


۳۲ سهتما 
که دز درون جای: که در "دل 


از شوخی که ذاری یکجا 


گر بوصل تو بد آموز 


از _ فراقی تو , بدین ووز 


یگردیدم 


سوخت پروانه صفت مغ دل من ای کیش 
کرد. آن ,شیم شب, افروز , نمیگردیدم 


نمیکر دم چشم 


نمیگرد یدم 


کذ دل -پرودا" هر ]] 


- منتخب التواریخ؟ ص وم - 


+ - کز دل نرود هر آنچه از دیده برفت 


خرن الغرانب ۱۵ 


- مولانا دوان 
برادر هلایل, بوده - ازوست : 


کار با باشند پریشان همچو زلف يار با 


هیچکس بیرون "نمی ,آرد. سری از کاز ما 
2 مولاثا دوای : 


همان حکیم عن الملک است - او از جانب والده از: فرزندان 
علابه جلال الدین دوای سشت 5 بلطف خصایل و .حسن شمایل 
خصوص و داز است - و در وادی تحجای چشم و در علیل عدیل 


او ندیده - این چند ابیات از لطف طبع اوست. ۰ 


روشن آن دیده که دیدن "دائست 
خرم آن دل که طبیدان دانست 


لو شا خنت. ابن تنگ تفس 
مغ روحم که پریدل .دانست 
1 کنارم . نشیند " هرگز 
ظفل اشکم که دویدن دانست 


تتوان . .یافت در خانه 


ضید وحشی. که. برمیدان ‏ ادانست 


نکند.. بیل  .‏ دوای: :ببه :.بهشت 
چون کل از باع نو چیدن . دانست 


+ - روز ردشن؟ ص م۳ - 


- منتخب التواریخ ».من .وم - 


ز ابر غم نه ژاله بر من دلتنگ ‏ میبارد 


ر 


ز .تائس حوادث بر مر امن" سنگ, امیبارد 


چنان تند است با اهل دل آن شوخ جفا پیسه 


که گاهی آشتی از غمزة او .جنگ . مییارد 


دوایی: از در ابید .او کفر است . نومیدی 
کهآ بر ,فیشن: اور فرسنتگ :بر -قوننگت میبارد 


رسّد هر شب بگردون اله ام با آه و یا ریبا 
سیه روزی چو من يا رب‌چه سازد باچنین شیما 
هرکس که قطره ای ز می دوستی کشید 
بیزار شد ز باده و جام و عبو " شکست 
خبز ای بدل . که یار دور 

ژندی - تردن _ مافتان 


1 نار اب ۵ 


یه آلزات خوگ 1 
بااغمر عشق.الفت نتیکرم عجب نبود 


مثال, عصعتم-بیدان که در با نمن گنجم 


۱ نشان از من‌چه میپرسی که من خود را نمیلأانم 


۳ ۱( دخلل اصفمهانی ۱ 


هماناه سر توحیدام که ذراایماء تم 
۱ ۳92 ‌ ما 


در عمد اکبر پادشاه از عراق آمده - "در احدیان داخل شده - 
۳ تمکزج۳ س, ازانکه باین بنصب رسد بتقربب شریف سرمدی شاعر که 
شرف احدیان بوده و بروت کلال: داشت‌کفته کم 


۱ درد. بیدرمان عشقست اینکه تدیمری نداشت 


صید , آهوی _ثبدم _کز هر طرفب رکز دم نک 


غبر بجان پاک در فتراک نخچنری,. نداشت 


در شب زلف میاهش خواب سکم در ربود 
ْ ۲ تن رت یت 
بوالعجبا خواب. بر بشانیکه تعبیی اقلااهت باز ۲ که دل از داغ تمنای تو گرم است 
۰ 4 دیرپست تزا 3 همان حای افو کرام است: 
وء چه عاشق کش نگامی‌بود آن منزل کجاست ‌ ۱ 
کرو پیدا نشل-یک سینه کوتیری «تدآذنت ۳ 
از کفر و دین برآیده زنار و سرحه را 

مسج جح در نیمه راه ‏ کعبه .و بتخانه , سوختیم 

روز . جرا که دم مبوختن . استم ات اسان ول اقیاک_داپد 
, - منتخب التواریخ» ص .وم - دخلی از شاعران اسفران خوش بیان 
۱ ۳ / و تیز زیاد.ت - در عد | کبری بم‌ند رسیده و در سلک ا-دیان شاهی منسنک 
در شب. هجر.. .که جان 4 با خت گردیده قبل ازانکه باين متصب در حضورشاهی ددل حاصل نماید در حق 
اندوختن عبر یف سرمدی 3 بروت کلان داشت و مشر احدیان بود ریاعی سرود 
(شمع انجمن» ص مد ,) - اسمش ملک احمد و اسم پدرش سالک الملوک مقصود علن 
بود - در هند, درسنه وم رم آید (یارجمن در ,ترجمة , آئین: ا,کیرکه چ وره 


م.ج) - زمر دا ج 


خزن الغرائب 


دیده از فیض رحت غیرت بستان ‏ کردم 
خاظر از یاد جمال تو کلستان کردم 


تو بمن این همه نزدیک و سا در طلبت 
پای فرسود ز بت قطع ‏ بیابان کردم 


۰ - ملا درک قمی: 


۱۵۸ 


شاعر نازک خیال است - اشعارش متوسط است - این چند. بیت 


ویزاست : 


چون توان جستن که زلفش گشته ذامنگیر ما 
پاسیان در زیر سر دارد سر زنجیر ما 


1۳ شرج بیوفایی نامهربان ما 
طومار شکوه ایست. زبان در دهان با 
کرده ذوق چمنی گرم طلب باژ " مزا 
شوق کل با قنس آورده بپرواز مرا 


با .را , بمپریافی میاد الفتیست 
ورئه_ به . نیم . ناله قفس میتوان شکست 


و -ملا ری قمی از شاعران مقزر زمان و معاصر شاه عباس است 
"۱ (تذ کر ةالشعراه» ضص () - 


که چشم مست ترا وقت توبه ای بازست 


هیچم هوس عیش و سر و برگ طرب نیست 


هر کجا داغیکه بینم بر سر دیوانه ای 
بر سرش کردم که آن کل از گلستان؛ منشت 
خط بر آمد از رخش تا همیشین غس ند 

ای.تا صا میسوخت خا کستر نداشت 


لب در یا میکرد 


ر سید یم ز‌ هندو پسران 

کل آنن. اقل ‏ پرستهتد 

تکلف بر طرف تاغیکه دارد چونتو فاندادی 
کل خورشید می باید بسر زد باغبانش را 
روزیکه بحسرت بز سر کوی تو. رفتم 
تا نقش پیم از هوست رو بقفا داشت 
بر رخ عاشق کم حوصله افسوس که نیست 
آن قدر رنگ کد در پیش تو تغینر دهد 
پس از می‌دن چراغ کشته ای نه بر سر خا کم 
که دارم از تو,در دل آنقدر آتش کهدرگیرد 


عون الغراشب __ 


۱ .مولانا دوست جد: 


راد آقتا ارویت منم ۳ ِ مِ ۳ 
رات پ‌ بروی و ۸ باین تخلص چند کس گذشته اند در عمد حسین بایقرا بوده - 


ازوست :ٍ 


تا ز رویت آنش رخسار؛ کل دز گرفت 
عص حد سوخت چندانیکه بلیل. رنگ: خا کستر,گرفت 
ستم تو کردی و تجمت بنام گردون. شد وقت کل اند و ساب طرب سر ما 


باده ناپاب و ز کس روی طلب. نیست مسا 


۲ . داعی انجدانی ۲ 


۱ نکم ضیولط ,ما نیست که ,فریاد.. ندارد 5 ۰ و ۳ 3 
سم 4 ۳ 9 1 ‌ صوق مشرب بوده و در کشف و کرامات مشمور- کا هی ب 
معشو و باین شوه شبی یاد ندارد 9 
رباعی خاطر فیاض را شگفتی میداد -"ازواست * 


ساق قدح ماه معين ‏ تو , کجاست 


آن هیام شابن میتی ای 


تورخ بنما که هر جا هست‌عاشقی 
چمن .یی,عندلیب و ,شمع, ی پروانه کی باند 

وب خواهم که طباری دهم باطن را 
با شمع بگوئید ‏ کهت‌ديم ز غیرت آن لول شکستف توشن* تو ۰" کملاتف 
طافت. «تمزکوشی" پزوانه ۳ نداریم 


فغان کف‌دلن ده خون کت رصم آن 
کمان بند. کد دلر هود. 9 داد ۱ 
ی خود _بدیگری م‌ - روز روشن .ص, و - 
۴ ب,ملا داعی انجدای مد صوق منش برادر ملک طیقور است» بیشتر در 
کشان پنمی میکرد (ند کر العکر اه وا 


کم از یوسف‌نه ای پیش صبا بکشا گریبان را 


که در غهدتو دم یک چشم ناییتا شود روشن 


۱ غزن القرا ثب 1 


تا آن لت یاه * کاژشن 
ماند بکسی دلم که مارش 


خوش آن‌شبها که ه«چون: 
شود لس تمی از خر و من نانم همن‌بااو 


آزار دل عاشق 
زخم کاریست سا وقت شمیدی خوش باد 
که تواند دو سه کم از ی قاتل برود 


أ آن را چه. زنی که روزگارش 


میان خوبرویان چون بر آری س رکه گوایندت 
ز دستت بر نمی آید که یک عاشقل نگمداری 
حبت تو چگویم چه خانه پرداز است 
که نا امیدی حاوید یک شان اوست 


را شیرین ساخته این بیت .را عل قلی‌خان واله سمو 
و صاحب کتاب خفن اقلیم بنام آپدرآاو» که مولانا ضمبری 


۱ و 

باشد» م‌قوم ساخته : ۲ 

: ۶ اد و داعی همدای ‏ 
قادوی, قدرت بدان-ئوعیکه بالیشت. آفرید 


ش ازبن خویی بطرف حسین کنجانش تداشت 


شاعر باوٍنام است - ازوست. : 


این بیت خواه از پدر و خواء از پسر باشد رشدی کرده اند - این 
چند بیت از داغی مذ کور است ‏ عمر .ابد, نتیجه . وصل :کار ماست 


ریوب دق ید ای رازم یبن آب حیات جام بی خوشگوار. ماست 


۱ ل :1 ۲ 
پنشین» تا بخود آید ,دل زارم» ,بنشم شا سور کر دبلیش ز عراز فد 
دل و دین بردی» و اکنون ی جان, آمده‌ای زین زپارهارجکو , کهر کنون,, دز ر کبارساسی 
پنشین» تا بتو آنمهم بسپارم» بنشینم 


در نذهب ما , تفی, تفر ,ور دین, !است 
1 معتقدان اختلاطیيم 


۳ همه اجزای تنم آینة یک دگراند 

۲ 

ض ۲۵۷) - 
م ‏ مولف " انیس العاشتین؟ این اشعار را بد داعی انجدای مشموب کرده اه ها مس سوت سم ول ۳ معا تس بته 


ای با تما ود 2۳ 
تا نمایند بمم . صورت..جهرانی. خویش 


(برگ ۸و ب) - - شم ائجمن؟ ص بح و - 


وی از سادات رضویست - در ریعان جوانی همراه والد خود از 


مشبد بقدس در عمد شاهجبان, پادشاه وارد هند گشته - نشو و نما 
1 <م ر و 


بمند یافته ‏ علم خوش خیالی و زیکو بیانی بفلک برافراشته - غزلهای 


نمکینش شور در دلمای فضار اندابعته > در غزل وی را طور خاصیست - 
هر چند کم شعر است انا هر قدر که کنته خوب. گفته - شاهزاده 
جد داراشکوه که ولیعبد پادشاه مزبور بود ویرا ثربیت کی 
فرموده - از باعث قدردانی شمزاده نبایت شرت و عزت بمند یافته - 


و چند دفعه بوطن اصلی خود رفته و آنده - در حقیقت جوهر قابل 


بوده - شاهزاده این ببتش وا خوش کرده صله گوانمایه بدو بخشید : 
تاک را سیراب دار ای ابر نیسان در بمار 
قطره تا می میتواند شد چرا وت شود 


[-. ۱ ۳ اکثر خن سنجان" اوقت در جواب این بت فکر نمودند- 


شاهزاده نیز بیتی رسانیده : 


نلطنت سپاست خود را آشنای فقر کی 
قطره تا دریا توائداشد چرا گو‌هر شود 


این چند بیت از زاده‌های فکر اوست ۰ 


لب, تشن تیفیم بو قاتل ما را 
کو آب که شیریتی جان زد دل ما را 


و - میر رضی دانش (ستهوقات ۵ مه از ارباب داش و کمال بودء 
بهند آنده در خدمت شاهچبان نوازش یافت و آخر بوطن: باز گردید 


(تذ کرة الشعرا" ص رح) - 


مسر آن غژال دور کر 


دل پملو 


ز طبیدتمای 


وعده هم صحبتان 


دیز می آید 


بال. انشان 


سالما_ شد کز . فراموشان ۰ صیادیم. ما 


طوق فردن یادکار حلقف دام ۰ کسیست 
همچوٌ قمری از گرفتاران آزادیم با 
چشم بر .راه نسیم خوئی خبر.داريم. فا 
همچو بوی کل عزیزی در سفر داریم ما 


می بده ساقی که گوشم پر ز شور بلبل.است 
باغ تا خار سر دیوار لبریز کل است 


مینه صافان‌را غم‌حنت کشان‌بیش از خود است 
آب مینالد ازان باری که بر دوش پل است 
ذر بهار از های های گریه آم هامون پر است 
دانئم هفچو کنار گلفروشن از خون پر است 
این اگره: قر.. ونادی. لیلی: اند باودا گو, مبار 
دامن صحرا هنوز, از ری مجنون:پر است 


خزن ااغرائب 


کعید را دیدم. دلم از درد تعبان گداحت 
مجلس آرای که‌ما را خواند خود مان کیست 


برگ غیشی تازه کن ذانشی ببار عفرتمت 


بر لب جو پیشتر از سبزه جا باید گرفت 


رفتی و از اشک بلبل بر چمن طوفان کذ 
روز برکل چون چراغان شب بازان گذهت 


سوخه 
عشق,را پروانه بر خود مخت آسان کرده‌است 


یش از صیح تا خای نه بیند جای‌شمع 


چنین سمعت 


ز شبیخون کستانی که 2 
که بوی خون کل از دامن پاک تو می آید 


ز خواب چشم خود را ای‌شکار افگن چه میگوی 
که موج خون آهو تا بفتراک تو می آید 


تو چون رفتی بخاطر ک کل و شمشاد می آید 
چو نالد عندلیبی از بجارم یاد می آید 


بدام اضطراب آن ناتوان صیدم که میماند 


ز من مشت پری تا بر سرم صیاد می آید 


و ااومب. لو ار بنگه کسی . مباد 
دکاله رد ری ماه کی دیناد 


موق *انتظار «دشمن وناز "آرزو کداز 


کف حون - ففسته :| راه.* کی ابباد 


ما را کجاست خوصلة روز باز "خواشت 
بی طاقتق تام یزان رگزایر کی سباد 
لرزد. . دلم. بخاک. نشینان.. پای. خم 
دیوار نم ده , نام «کسی بباد 
چسان بینم که مین را حتسب برخاک میزیزد 
که مق, لرزد, دلم بر اکر از تاک » 

چسان آرام ذر"خاک چمن شوریده ای گیرد 
که ازارنی بخون غلطد ز بوی: بیخس گرد 


جبین:,بر آستان, .کعیه و, بتخانه می. سایم 
کسی تاچند دانش از ی دل در پذر گردد 
بی‌تو پندارم که آتش در چمن کل کرده است 
دود بوی کل .دماغم ,را پریشان میکند 
کرد مرغ‌نامه بر پرواز و میگویم ز رشک 
یا رب امس‌وز این کبوثر صید شاهینی شود 
جدای دربیان کعبه و بتخانه 

بیاباقی و شمری را بمم الفت نم 

بهار. صحبت. و شنور 

جفیری بلبل و بوی کی 


باغبال . تعميرٍ . دیوار, . کلستان. میکنی 


کر توای اوه ختم بتهاشای بد سد 


خن الغرائب 


پنجة, ‏ رنگین بیاق سایه ,بر ممیناء فکند 
بر سر مبروی تذروی بال ,خود را باز کرد 
هیچکس در غْذ رخسار نو" باکل" خوب‌نیست 


مید هد 


باغبان, از دشمتی در" زخم [ 
خدا. از دعت دشمی‌کار حتاجان «برون آرد 
خم می عنسب بشکستوعید باده خواران شد 


بر سرم آمد وی بسیار زود از من گذشت 


دولت ‏ تیزیکه میگویند. شمشیری: نو ,بود 
کسی در عاشقی هم پيشه را چون من امیخواهد 
خورم کر آب. شیریتی بیادم کواهکن, آمد 
باغ را از رخنه دیوار می آبیتم مباد 
باغبان" تا دز کشاید موسم کل" بگذرد 
بیخودی دارد بهاری» داد از دست طبیب 
بیبروت فصل کل دیوانه ‏ عافل میکند 


آمیان چفد هم نگذاشت در ویراندام 
خانة سیلاب آبادان که تقصری نکرد 


توف ,, جولن سیل. آمدی. مان ی 
چو صحرا مینه ای چا بما ماند 
فرصتی خواهم که‌یک شب با تو بزم آرا شوم 
میکنم تا شمع روشن صبح زوشن ‏ میشود 


[۰2الف] 


با خیالت خلوتی در انجمن خواهيم کرد 
سیر کلشن را ز خاک پیرهن خواهيم کرد 


آخز. این ته به_ ای کزعمر باق‌بانده_ است 
صرف رعنایی فروشان چمن خواهیم کرد 
افدم نی قستان وا سرابا سرعيم 


فی:ساط لالع, بر ,دامان صحرا,.ینوختیم 


سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد 
چون چراغان شب ممتاب پیجا سوختیم 
بنازم حرأت مژگان شوخ فتنه انش 
که جنگ صف کندپیوسته با ابروی خونر یزش 


زندکانی از برای صحبت ياران .خوش است 
صیح" با .بلبل نشین و شام با,پروانه باش 
از کار کلستان. جهان عقده کشا باش 
هر جا که کره غنچه شود باد صبا باش 
تیه اوبایت وم رسد گیب رات 
وق تفه در,کوشی بر آواز کدا باش 


یه بای ۱ ی را 
0" پای تو همج 2 


خوب حرفیست که تاریک بود پای چراغ 
2 


رضی دانا 


رن الغرائب 


دارم خبی, رز میمتی.. عهد, وفای: کل 
در( آخر, | ,ماو ره و شلام. ‏ آشنای, ,۰ کل 


دستار. رهن باد گرنگ میکتم 
زر" مر مستان "هوای کل 


دل " "چنین"" خونچکان . نم باشد 
شوه ۳7 شکستند در بغلم 
ز بمرون ماندگن بزمم احوالم چه میب 
سری بر آستان و گریه ای در آستین دارم 


سیف شد بختم از" نزکلن" میاهان 
ندیم ,راسی زین کجکلاهان 


بامید وصالت دو-- تب هجر 
نمی , «خوایم: ,چو ۰ ,خون !.بیگنامان 


نشان آب حیاتم چه میدهی ای خضر 
کجاست سرمه ای از دیدها نهان گشتن 
بلبل و پروانه گاهی ی به بزمت ‏ میبرند 
گر نباشند این دو بیدل از که پرسم جای نو 


عجب شوری بشهر افکندء سحر چشم جادوی 
قرار ازگوشه گیران برده خال طرف ابروتی 


درآن وادی که من مییاشم آبادی؛ نمیباشد 


سیاهی میکند از دور گاهی چشم آهون 


ی لبش دل از شراب ناب" میگیرد ما 


درد مر از پرتو ممتاب میگیرد رت 


چون سر زلفش بدستم افتد از خود مروم 


همچو طفلان اول شب خواب میگیرد سا 
در تعریف اصفم‌ان گوید : 


بنصر نسیت این خاک احشن آخیز" "مکی 


چه ند که ایک طرف غوب سفب رکنعان است 


بغربت افتم آن ساعت که ازمستی بهوش آیم 


مرا خاک وطن در عالم آبست پنداری 


دعای سا کن میخانه هم دارد" اثر دانش 
در بازش مقابل کوی محراب است پنداری 


۲ - درویش د قصه خوان؛ 


بسیار ظریف الطیع و خوش اختلاط در خدست امدر خان 
تر کمان بوده - روزی او را"یطور مطایبه پا بقلکم نموده کف با 
میزدند - او ق البدیمد گنت ۰ 


+ - روز روش 
۲ فلک: بفتح قاء, چوبیست طولانن سوواخ دار که سلمان هر دو پای 
اطفال بازی گوش در آن بند کتتد : 


پایم که دویده بود در "هر وادی در خراسان مدحتی کفتم ند از .زوی"طمع 


لآ دادی, او. غلط فممید و گفتا مدح با معتی نداشت 
بفلک گفتمشن .بسیار نیکی کنتی این, انصاف: بود 
۱ ِ 

۳ شادی بنده هم دانسته ام مدح شما معی نداشت 


۳ >> - بمزاد ببک دوستاق» 
۱ از غلامان شاه ایرانست.- لیکن از رسای قوم. خود بوده - 
أ و دوستاق, بربان) ترری: قبلاعر را او یمد اژو مت 


۳۷ بی جمالت گر بر افروزد چراغ . زندی 
1 هر سر" مویم شود روشن چزاغ ‏ زندی 


ی‌تکلف چون چراغ روز در بزم جمان 
کیرم. از هجرت نمردم. کو, داغ. زندی 


۸ - قاضی داوری کاشالیم۳ ۹ - درویش حسین۱ 


از خراسان است» اما در شیراز سکونت. اختیار کرده - بل 
عریي تربیت کردة اوست - در هجو شخصی گوید : 
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نپایت گرم اختلاط بود - و در مشمهد مقدس ندح شخصی کرده- 


مدوحش گنت: که مدح, ما معنی ندارد -, دران باب . این قطعه 


گفته : خواجه آخوند مستراحی بساخت تا یکویند ذاکر او.را بس 
9 سحت. با ه رکه مبرید ائد او میگنت توش آخرت. همینش بس 


و - چون یی ادبی نمود دادش داد (روز روشن؛ امن .۰)*- 


۰ مت دافت سقا 
م - دوستاق گرجی : امش ببزاد پیگ -ت - از خله. مسبان . آدتانة نی یساپوری۲ 


شاه عباس ماضی بوده و سلیقه‌اش بشعر ملایمت تمام داشته (شمع انجمن» 
ص و۱۵)- 

۱ ب - جد ابراهیم کاشی؟ مولدش قریه اران حوالی کاشان‌ست و عبده قضای 
کاشان بوی مسلم بود (روز روش» ص +۵() - 


در عمد اکیر پادشاه به هند آنده - شیخ عبد القادر بدانی 


و - روژ روشن» ص .و۲ - 
۳ -روز روشن» ص وج - منتخب التواریخ» ص ۳۵۰ - 


7 
خن الغراثب ۷-۰ 


مینویسد: دانه دیمی 


توایع نیشا پور- درانجا اوقات بزراعت 
و قناعت بیگذرانید -اناگه تنم پراکندگ درا دلش افثاد و هوای‌هند 
کرد و بری : کت و کر برد ندافت - ۱ کثرشن"قعر همان زبان 
روستایانه میگفت و غزلیات بزبان فصیح نیز دارد - چون طرز 
خواندن و نوشن زبان خاص او بر عام دشوار است بنابران متروک 
شد - روزیکه. شاعر الفتی وا چوکان از دسث"خطا نه و بر 


خورد دانمی این قطعه گفت .۰ 

الفی بسکه .شعر بد میگفت 
نیک زد باطن لو ندانشن 
جر وی از طضا مب سکس 
ات یی بجاق دتذانش 

اکثر اشمارش بزبان خودش است - ویراست + 
قتلم آن شوخ خرد کک مکنه 
جان فدایش که خوش نگک مکند 


چشمکم مزنه.. دلم . مبره 


چشک دیگر کی مت ند 


شه. ,, جلال ر. الدین بر , دم غازی 
که . دعاش بر فلک نلک بکند 


[ع.,ب] صل شعر ‏ شاعران . کذر 
یک لک و دو لک و سه لک مکند 


اکثر شعرا همین فسم اشعار پزبان "دیلمی و" لری و یزدی 


کنته اند - انشاء لته تعالی هر یکت بجای خود خواهد آید - 
ای الف] ۱ جواهر لال دببر 


پسر بشن رام , کايسته متوطن ممونه ال مرکار خیر آباد 
است - لیکن مولد جواهر لال و برادرانش خواه کلان خواه خورد 
کال است -,زیرا که پدرش از عمد شیاب بلازم سرکار راجه و 
رئیس کالی بوده است - کتب فارسی و خط خوب از خدمت فرخ حسین 
که کرگن درها" کنات استفاده نموده - استخوان" بندی شعرش 
رشک افزای مشتاقان است - هدوز عمرش از هیجده تجاوز نکرده - 
روز بروز خوبتر میگوید او تاوقت تحریر اتذ کزه» ,که .هار ود 
صد و هنده هجری است: م‌ الخیر در کلی بملازت واب 


تصیر الدوله : بمادر میباشد - این چند بیت تاژه ازوست ء 


از 


نامه. بر 


دید اندر نتم حان 


۳ کار عٍ 


ی رام (روز ردشن» صس ء۲۵) - 
لف. ئوَاب عماد الملک (روز روشن» ص ءو )۳ 


زن الفراب 


| خانیدم ۱۰ سس 


هوس سایة " طویی . بدل .. زارم . نیست 
من" و .خاک در جانان سر کلزارم . ئیست 


کاه :نالیدن و که.,.]». کشیدن از .درد 
چه بلاها که نصیب دل بیمارم ‏ . نیست 


چکنم حال .دل, خویش:. چسان" کویم آه 
طاقت_ دم زدن و فقوت گفتارم نیست 
بخیه از تار نگاهی نزدی ای بت چبن 
چاک کردیذ "ببجر توا گریبانی "چند 


زلف یارم مکن ای باد پریشان هرگز 
که درو ست بان حان بریشای ند 
ز حال زار کمن آن. شوخ را نه پروائیست 
نه رحم در دل سختش نه بیم ,فردائیست 
دییر میطید امشب ز درد هجر بخاک 
دمی بیا و نظر کن که خوش تماشائیست 
کر ادل بچون ‏ تو کافر. بیدین. ندادمی 
هر رهم. میا ربناله و زاری. ,چکار _بود 


جان بر لب است دور ازان یار جانیم 
بتر -ز روز مرگ بود زندگانيم 


ابید دوستی ز که دارم من حزین 
اکنون که گت دشمن جان یار جانیم 


۱۶ 


مزا داد 


رت 
بلط ۰ زبانیم 


امید وصل 


هر خدنی که رها کرد ز شنت آن تالم 


بر :دل خسته یی از دگری پیش آبد 


آفت و درد و بلاه ستم و جور دبیر 


[ 


همه از دولت دل بر من درویش امد 


قربان نکاهت عالمی 
پفکر عبد قربای هنوز 
دیده , باشی روی او هی دبیر 
تو که زیسان گرم افقانی, هنوز 


۲ - مبرزا داد رحمةالّه‌علیه ۱ 


زبان ناطقه از بیان توصیفش لال و ابکم است - آن یکانذ عصر 
صبیه زادٌ شاه عباس باضی و خلف الصدق میرزا عبداللّه متخلص 
به عشق است - ذ کرش در حرف عین خواهد آبد- مبززای بوصوف 
در عمد سلطان حسین صفوی بتولیت مشمد مقدس رضویذ 
علیه التحية سعادت دارین می اندوخت - سلطا مزبور جمت وزارت خود 


ر - بح گلن» ع ,بو" درد سته ۳۲ ,در اصفبران اثتقال کرد 
(شع انجمن؟ ص ۱۵۵)- 


عغزن الترائب 


۱-۸ 


آن وحید عصر را از مشمد مقدس به اصفهان تکلیف فرمود - او 


۱ قبول نساخت ‏ دران باپ, قصیده , گفته - .این« ,چند 


أ قصیده است : 

دوش در واقعه با چرخ نزاعم افتاد 
من تنگ‌حوصله در بخت و فلک هرزه دراست 
بیع میکرد جمان را بمن و در عوضش 
۲ کب خاک ز در شاه خراسان میخواست 
خ ِ 

لفتم ای چرخ تو هر چند که پر زور تری 
تیک در بیع و شرا خیر , نمی آید. واست 
ذرء خاک درش را -بدو عالم ندهم 


عالمت از تو و خاک از من و سودا برضاشت 


چون کم ئیست ز عریای تن پرواهی 
دارم از خون جکر, خلعت سر تا پای 


زنگ غم زینت فزاید خاطر بیکینه" را 


بال طوطی. سبز " باهند ۰ کلشن آئینه « زا 


م‌دمک می جمهد از دیده آهو چو" مپیذ 
فگه گرم که بر دامن " صخرا افتاد 


آفتاد یکف زلف تو و کام 


شیب بر, سر, دست , آمد.. و , آرام.» گرفتیم 


چند کس باین. تخاص .؟ 


شته آند -, عضی, آبن را" شیزواری, او 


بعضی کابلی _میدانند. - 


پرضاآی انتساد 


دیری این طوفان اکر دایم بساخل یرد 
میبرم کشتی" ‏ باستقبال ‏ طوفان" "ادگر 
بصد افسانه و افسون بساحل رهتمونم شد 
فریب ناخدا آخر فکند از چشم طوفانم 


فصل کل بگذشته و تنبا بکلشن ۲ مائده ام 
عندلیب از باغ بیرون رفته و من مانده ام 


داشتم تا قوت پرواز بودم در" قفس 
میکند آزادم اکنون کز پریدن بانده ام 


۳ . مصطفی. خان دوری۱ 


از ایل تکاو است - بسیار خوشگوست - ازوست : 


- مبح گلقن؛ ص ۵ - 
( - روز روشن» ص ۲۹۶ - 


غزن الغرائب 


آبد بعیادت غم , او بر,سرم اسب 


با اینهمه درد از همه شب بمنرم امشب 


تو خود که دور ز خود نیستی چه میدانی 
که دوری تو چما میکند به دوری تو 


ر‌ 


تا قطره اي رسید بلب» جان باب رسید 


گهبا شواب:_قضی میا مارگ کیست 


۵ دولت خان قاقشال, 


و ةاقشال قومیست از اتراک .از ام‌ای اکبر 
این دو بت بل موب در دیستان آورده ۰ 
از صد سخن پیرم» یک حرف مسا پاد. است 
عالم شود ویران» تا میکده آباد. است 
تا جان که تواند داده تا دل که تواند برد 
جان‌دادن و دل بردن» این هر دوخداداد است 


ریت ابراهیم حسدن ۲ 


او راست : 
هواز ۱ دل) » شکشنت تا یدای درست/ ۱ کند 
فک طبیعت هایردفيده. بر دارد 


و - دولت سمرقندی : از قبیلة اتراک قاشفال بود (روز روشن» ص ر+) - 
۲ - دیری : ۶د ابراهیم حسین از مردم کابل بود و شاعر قابل - در 
سنه .م. و م‌حلة حیات طی نمود (شع انجمن: ص ۵۵ ۱)- 


وی پسر نواب اصف خانْ جعفر ادت که ذ کرش در حرف 

اس ۳ او حدء ذکر وی نموده - ارادت خان واضح 

که آینده ذکراش خواههٍ .آمد.ویرا بسیار متودههد گاهی بصفای ذهن 
موافق : سنت پدرا بو گوار وک ری تفت از وست 0؟ 
ما واجنون‌گرچه از یک‌وادييم اق‌دل چذنود 


عشق فرزندان" پسی, داردا ول قابل یکیسنت 
۸ - خواجه مبر درد رحمهالله‌علنه 


وی پسر جناب خواجه محمد ناصر است - سلسل؛ ایشان 
بحضرت بهاءالدین نقشیند, قدس سره «مرسد اب پدرش: م‌ید ‏ شیخ 

2 کِ ِ بوصم ج مر ۴ 
سعدالله کلشن اننّت: که آینده ذ کرش در خرف کافت خواهد آمد ‏ 
در دهل بلکه در نمام. هندوستان نظیر خود نداشت ملق بصورت 
انسان و شاهی بود بچابذ خلثان,- کمال استغنا و فروتی داشته - 
خداش بیام‌زد - دیوان هندی او مشمور است» حاجت بیان نبست- 
و بزبان فارسی نیز ديواني ترتیپ داده - لیکن. بسیپ هرج و صرح 
دهلی که دران وقت رو داده بود چتد شعر که از کفتبای ایشان 


و - روز روشن» ص ۲۵٩‏ + 

ٍ - درد هلوی : خواجه مبر ی بن خواجه د ناصر از احفاد 
خواجه سید بمام‌الدین نقشبند بود - رسائل . بسیار بزبان «قیقت دارد مثل 
لاله درد»" و ۶۱ سرد؛* و "«درد دل* و "شع من ل»* - در فارسی و اردو 


و زیچته عاحب دیوانست - در منه وب بعمر ذصت و شش سال انتقال 


فرمود - ("وحل خوابة مبر درد** تاربخ ست - (شمع انجین؟ ص .۵ ) - 


ا۳ 
1 ) ۳ 


بدست آنده بود تلف شدند - و فتی ايشان "را زیارت نموده - 
۱ نها یت 


۱ اين دو سه رباعی که م‌قوم میگردد از لطف طبع اوست : 


شفقت بزرکانه بحال نیازمند ۱ الف] میذول فربودند.- 


۱ ۱ یک عمر . ز ‏ دور . ميشنيدم او را 
"۳ در بر . بخیال . میکشیدم ,او را 


۱ اکنون . که. چو , آئینه, رسیدم 


۳ خود را او دید ,و .من ندیدم. او ,را 


۱۳ ناچار ای درد در جبان باید زیست 
۳ هر ند که فیل رونت" کران باید زپست 


م‌ادن: مراد« خجود. میقبرت‌کگن تیمبطا 
چندی بمراد دیگران باید زیست 


که درد ترا غفلت دل کرده خراب 
که کدی دای وی 13۱ 4 وانید 


ای بیخبر این همه غنودن تا ی 
بیدار تعام .باش یا خوب بخواب 


٩‏ - میرزا هاشم دل۱ 


از رسای سادات ارتیمان من اعمال همدان آست - وی خلف 


صحیح و حذاقتق حریح؟ در علوم عقلی و تقلی بارع» وحدت شعورش سیف قاطع » 
در هر افتی تکته ظراز و درا شرعت قممو اتحشار فتازد مولنش همدان و 


(بقیه بر صفحد سم ب) 


«- ممرزا هاشم + فاضل همدان و از فضّلای شیرین زبان بود» فکزتش 


عاشم 2-۳ 
میر رضی ارتیمانی است ‏ نمایت شکستگ نفش داشت - باوجود 
ثروت و دستکه پجامه نمد ساخته و خادمانش بلباس فاخر زی مي 


نمودند - 


علی جزین .رحهة انته علیه التماس تخلص 


نمود - حضرت شیخ ایشان را متخلص به دل فرمودند و این رباعی 


در جواب فر 


دند : 


ال هت موه 


خود., جان. جهانی و ,دلت 


کل باغ ک بچشم مق زار آند"ای" دوستت 


که بدیده ی‌جغالت موه خار آید ای دوست 


ز فشار پیج .غم چو رهد در آتشی/ افگن 
دل خون‌گرفته ذیگر بچه‌کار آید ای دوست 
قفس درهم شکن تا خویش را در لامکان بینی 
بر ] از دام تا خود را همای, پرفشان بینی 


از صفحه ۲م) 
سالما در اعضهان بحد موفور تحصیل علوم نموده بذروة کال ارتقا یافت و در 
علم طب بقزاط زمان شد.- بتی خالص و ودادی بافراط باین ذرة ناقص داشت - 


بیل. و فراعت از تحصیل هندان رفته بافاده جشغرل شد تا در سانعةً 


بعد از 
قتل عام که لشکر روم بران منز و بوم "استیلا یافتند در آخر عام هزار و 
یک صد و سي و شش ب‌عادت شمادت فایز کشت (ت ذکرة حزنن» برگ ۷) - 


اولا هاشم تخاض داشت (روز ردشن» ص )۲٩۱‏ - 


خرن الغرائب 


ول 


شب "نا بسح "ور زبان" یات زب بوّد 


نیی که زمانه با من کرد ب۵- زد 
گرم که " ز "روزکار دید تب بود 


۱ - میرزا رفیع دستئورم 


از ولابت به هند آنده ‏ ملازمت واب آصف خان شامجبای 


نموده - ویراست : 


ای درد توام قراین» فزین» زا چکنم؟ 
دین پرد؛ روی تست دین را چکنم؟ 


ز اندیشذ غیر ئو تمی سازم "ادل 


- ترسم که یمیرم و نه بیدم,رویت (روز روشن" ص ۷) - 
۲ - روز روشنء ص۲۲ - 


مس -پامیی عظعت ان 


ملاق شده - طبعش بنظم رباعی میل تدام 


داشته (شمع انجین» می مد ) - 


فخر اادین دانا 


زانسانکه کدایان بکه 
دارند میا هات بکوری و 


۲ - ملا فخرالدین دانا, 


از خطهُ من جنت نی | از شاهچجمان آباد سکو نت 


نموده - در منخن طرازی سلیقه داشته -,ازوست : 


چو عق امد نثار او کنم نقد روان خود 
کهچون‌فرهاد مارا نیست غیر از جان شیر‌ینی 


دل را کشیده در خون پیش تکار دیدم 
شفتالوی شمیدی. در. دست یار دیدم 
در نمی آیم ز ضعف تن بان چشم میاه 
آنقدر کاهیده انداسم که مزکان کشته است 


تَوٌ و با غی مَی نوشی "من و از دور دیدنما 
تو و پرکردن ساغر من و حسرت کشیدذها 


-ملادائا : بعتوان منشی گری ذر سرکار امرای عظام بسر"میبرد 
(کلمات الشعرا" ص ج) - در شاهنامه نویسی همراه ناظم ان عرف عیلالرحیم 
فارغ در عمد د فرخ سیر شریک بود - آن تدر تصیبه از اسیاب دنیا "ندارد 
(هبیخه ببارة ص ۲ - در سرکار عمان شاه خلت خلد نتزل یبادر شاه 
منثی بود و از شاء هنذ مکرر علات قصائّد یافت (تذکرة بینظیر؟ ص ۴و) - 


(مجمع النقائس و تذ کرة شعرای کشمیر اصلح ص ج) - 


کد 


مرن العرانب 


6 هیر واه دآود 


معلوم فیست که داود متولی, آستانه امام رضا علیه السلام است 


بالا ذ کر«یافتیا این+دیگر. امت - ازوست « 


جام- کل کاس" دریوزه ‏ بلبل". گرد 


ون ای مالس بای سا 


بوی ترا 


دل سفتون دئیا هرکز آ: 
که غمل هر کجا زر دار شد بیخواب میگردد 


قرضن .از میب من‌دمی.. افداخنت سا 


بسکه این بار گران بود سبک.ساخت ما 


, - نقل است که مرزا ابراهیم ادهم روزی در بازار پسری صبیح الوجه 


را دید که شفتالو در دست دارد - میرزا از وا خوش طبعی یان پسر گفت که 
ما هم ازین شفتالو کامیاب گردای ؟ آن پسر ی رحم کاردی از کمر بر آورده 
زخمی بر سین م‌ژا حواله کرد - بیچاره چندی صاحب فراش ماند+ چون 
محت يافت باز رو به بازار نباد -اتفاقا پسری دیگر که پا کیزی ظاهر و 


قولیت. نظر داشت بر.سر راه استاده شفتال 
به مزا گفت که بازهم آرزوی شفتالو داری؟ مرزا تبسم کرد و کفت + 


لو می خورد - از راه خوش طبعی 


یابا یی می خواهم بشرطیکه کاردی نباشد (هميشه ببار» عل جء) - 


ای که از 


مب پرده بر اعمال ناخوش میکنی 


شاید از شب‌زنده داران در کمین باشد کسی 
لاله سرب سکه دیو انه م 


از قوم کهتری است - در لکهاو بوده - لیکن وطن اضاش 
لاهور و شاهجران آباد است - و در فرقذ هنود ابن قوم هميشه 
متاز و صاحب کمال بوده اند - فقیر ایشان را دیده - تمحل بسیار 
داشت - در محاور؛ فارسی ا کنر غلط میکرد -اما فقط این بیچاره درین 
اس بدنام نیست - ار اهل هند چه هندو چه مسلهان درین طربق 
مجبور اند - چه که/زبان غمر ولایت تمام دانستن ام‌پست عظیم - 
مگر چندکس در هند کذفته اند, که بر"اکثر معرای ایران تفوق 


دارند - این چند بیت اوراست : 


دل و چگر شده خون از تو سوخت جان از تو 
خدا پناه دهد از تو للامان از تو 


و - شمع انجمن* ص م۵ و - 

بعد از خرای دهلی در لکهئو رحل انامت انداخت - راجه ممانرائن 
دیوان نواب شجاع الدوله بمادر وزیر السمالک از اقر بای او بود (روز روشن؟ 
دیدج 
«متاهزهد ۵ مطلعطمته8 معا که ههد اهعتام ر(دیوانه) ععهوزط 
صعفطا ععمصه آه عصظ صفتععظ ما ماما عظ. مصع دا عطعلا مر اه 
عذ 46۵ عظ نونج عنط من عمش که عمج اجمص : ععمهن 10,000 
122(۰ معافعظ) 1206 ,۸.11 ,1791 ,۵.1 
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ریز خا کم بکنید. از "دل دیوانه حدا ۳ الزا 
۱ عشت مشبوو معلد کر عدا اند علا جرف بِ 


/ بخوق علطم کون 2 


۳ 5 - امیر ذوالفقاو خان شروانی: ,رحمة الّه علیه 


ن از دو بادام تو می بردم 


۳ ۱ پتلخی خواب 
از اساتذة شعراست , قصاید پر مصنوع دارد که خفممیدنش 


دشوار است - وی ملاژع: سلطان: حور ادزم شاه بود - در خدمت 
8 خوارزم 


وار 


۳۱ سلطان. تقرب. کمال: داشته -"مقامات. سلطان.نظم میکردب این سه بیت 


از قصیدة اوست - و از هر سه بیت قصیده بیتی ۸ ۱ ۳ اخراج 


میشود در بحور مختلفه - وهوهذا : 


شد از کل صد برگ. تازه. دلبر وار 


چمن 


بهار ‏ یات بمارق. ژیاد در" کلزار 


نمال چون قد دلبر روان شود در رقتص 
ات فالید موی > -بتلان ال 305 


" 


ارم آز روی ‏ تناسخ ببوستان آبد 
خزان: خزان چو "در" آید " بباغ " یاد.بار 


و - ذوالفقار شروانی + سید رفیم المتدار و شمشیر جوهر دارست - قصید؛ 
رائیه در مدح وزیر شروان "گفته و هنت خروار ابریشم در اوجه صله یافته 


(شع انجمن» ص م۵ ۱) - 


۱۹ 


مخزن الغرائب ۱۹۰ 1 ذهنی عفاهانی 
کت زرا 2 
۳ - مولانا حمید ذهنی صناهانی, سرزده بود او را آنقدر رسوا" کردم "کف احد ندارد - چتانچه این 
قصیده در احوال مولائا ملک نکارش خواهد یافت - چند شعر 
در دمن 2 تن توت اختیار نموده- وی مداح عادل شاه آزوشی۳۳ 
بیجاپور بست - اکرچه کپر شعو پاست لیکن هر چه کنته تمام انتخاب 
3 ۳ 1 : وتو فانت همقل رانففزران ای 
است - مولانا نور الدین ظبوری در نف" خو3 ویرا ستوده- در نقاشی 1 تت له تفش ۴ 9 
۳ : ‌ 9 7 ایست‌سروار اسان با 
و نرادی اناد بوده - روزی تمام لو کات خود را باخت - مشثل درخت 
۱ ۳۹ 1 فِ 3 
سرما زده عریان و نی برگ تردیده - دران باب میگوید : بحترنم که چة کم کرده ام: چه ميعويم 
۳ ۳ ۳2 درتین. دیار رکه ابوزن از 
۳ خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش ۰ 
۳۱ ۳ 1 1 1 رت 
۱ که نماند هبچش- الا" هوس. تما . دیگر ذهنی ار کام. تو,حاصل نشد شکوه مکن 
۳ 
یمناخ زا ی. شوم مت اند 
2 :۳ 3 ۱ رّ »هو بو موشی. مت 
چون بولانا ملک قمی و نور الدین ظبوری در برابر مخزن ۳ 
شیخ نظامی کتای منظوم نمودند و یک شتر زر از عادل شاه گرفتند با خویش, راز کوی. و آواره دیکنم 
ذهنی رباعی گفته + يا .ميکنم دل از, تو و یکباره میکنم 
در مدح و ثایت ای شمنشاه, دهکن رین سا ازحفوید جایه ‏ پلبیی: 
معذورم دار اگر نگنتم خرن توا ت۵۳ و 
این دو بیت که گذشت بنا دیگر ه: یلیم 
: یم ين دو ب بناع:.د یز هم داب 
مپسند ,که بهر یک شتر , زر گیرم 
چون دو هزار بیت مدون کردن لظت از" باشند توان ی منت جانا ژیسان 


و اند بادژاک سر وان و22 

عضب است از ذهن. که در حه 1 موش موی 
ب است از ذهنی ز, حقی هر :دی ,شاعر. "معتا - چدین گویده خود فروشی باشد ار گویم نمی ارزم بمیچ 
باوجودیکه مولانا تاموری وبرا ستوده باق - شابد که این لیک بر جانم گرانی باشد ارزان زیسان 
نایز ذهنی بگوش مولانا ملک نرسیده وگرنه بادی بر 


سرش می آورد کد 


بموراخ مار در ممرفت ‏ باندک حرف ناءلايم که از مولاتا مایل بسکه مستی میکند بر کوثذ " دستاره گل 
سس ۰ اس رکفرن نفروشند "در بازار کل 


و - ذهنی ؛ ملا حیدر اصفمان قلعه کشان خییر سخندانی‌ست - نوازش یافته حست ت سب - ۰ 


کای عادل شاه والی ببجاپور بود (شع انجمن؛ ص و ب) - 1 


عبر (ائیس العامقین؛ برگ مر الف)- 


خزن الفرراثب 


۸ بمب ذوی ۱ 


لباس ‏ ماتمیان 
که خانه ای چو دلش در"مقابل افناد است 


۱ چند ک تخلصگذشته اند - ازان جمله ذونی اردستانی که 


س‌ ی 


یا رب چه کرده ایم .که خصوص قتل ماشت 
آن تیغ زهر داده . که «نامش تغافل انست 


ناستر 


"۳ شل,: علن شاه است صیت سخنش در اکناف عالم رسیده - غزلهای 


۱1 عاشفانه خوب دارد - دعوی بشاعره با حکیم شفالیی دارد» اما در 


فضل "و کمال بحکیم نمیرسد - وقتی حکیم شفای از وی رنجیده صد 
: 
رباعی" در هجو بینی او کنته - و او هم درین باب رباعی دارد - 


بیت آخر او ابیت - 


بینی " نبود "آنکه. بروی." ذوق است 
تابوت شفائیست که میگرداند 


این چند بیت از زادهای. فکر اوست : 


نه شگوفد ای نه بر نه ثمر نه سایه دارم 
همه حیرتم که دهقان بچه کار ,کشت ما را 
از. جنون. عشق ,زنجی‌یکه در پای. منست 
تچشم‌ها ‏ بکشوده و.حیان سوداق _منست 


آفی. ‏ ,کف,دیا از ردلا هر در۵ورسن 


بنشین که زمین طافت این جلوه ندارد 
ترسم کد ز بنیاد. جمان آگرد: بر آید 
آنپا که شعله را چو کل تازه بو کنند 
سوزنده موز سین ,ما آرزو کنند 


ظاهر شود, که با:دل ذوق چه. کردهای 
روز جزا که با تو مسا روبرو کنند 


از خود ابرون نرفتم وا آوردمش" بدشت 
عنون همتم که "تا در بدر نکرد 
دلم .زان عنبرین.". مو «میگریزد 
خراحت دیده از بو میگر یزد 
هر دو "بر هنز هنکانه عیش و طربند 
که شب جمعه -بترگ- رمضان . پنشینند 


تا داغ تو در, کیسذ ,جانم, در ی کرد 
عمری بهمین مایه دلم متشمی کرد 
چندان بالم خوی "گرفتيم - که آعر 
با خوضله" طاقت "ما درد کمی کرد 


جذبه . عشیق» ب.بخدیشت. میان 
که اکز من, نرزوم اوه" بطلت؛ مین آید 
بدعو یگاه خشر - بر اسر نشور رسوایی 
یانما و نون کفتگو بشیار"خواهد هد 
میگذشتی ازکلستان مست و آن روی» نکو 
خلقی چون دیدند کلها را ز دامن رب 


هر فطرء ‏ که از دید کریان من افتاد 
سیلی شد و در" خاند ویران من افتاد 


بر یاد سر زلف تو آهی که کشیدم 
برقی,] شد و ,در, خرمن ایمان.بن .افتاد 
اک بر کفت تهم نی ضاغر کرزداب هون کوود 
ی 2 / م 
اکر بر سر زنم کل پنیة «داخ جنون گردد 


شود کل بر مزار کوهکن پژس‌ده از غیرت 
یی کر بگرد لاله , زار پستون گردد 
بهار آمد کد هر سو عثدلیبی در خروش آید 
کند بلبلل فغال و نالا عاشق بگوش آید 


تجی شد خزن چشمم ز در اشک و از غرت 
چو بینم چشم اشک آلوده ای خو نم بجوثن.آید 


متاب چهره که حسن تو بر صحیفذ؛ خون 
خطی نوشته که از -عمدة نکه بر آید 
رسید ترک من و خنجر از نیام کشید 
امیدواريم از حسرت انتقام ۰ کشیذ 


کمان ناز که پپوسته نیمکش. بودش 
قا بگوشة ابرو زد و تمام کشید 


ممر و محبت نه همین سوختن ات 
تا چها پر سر خاکستر 


دل بیقرار چندان 


بدانهای سرشک خود امتخاره کتم 


غمزه در تیغ زدن بود که متگان دریافت 
قسمت این بود که مقتول دو قاتل باشم 
چنان خو کرد پمهلوی من خاک سر کویش 
که نگذارد ازین پهلو به پبلوی دگر غلطم 


ذوق 


خزن:التراثب 


فریاد بر آوزد کد 


وش "آسمان آنین زد 


ز رشک مدعی م‌دم چه بزم پر ملالست این 


برون از ببقراری جالتق دارم چه حالست این 


مرنج از امن اگر سر میکشم کاهی ز فرمانت 
نمک , پرورد؛ , ناز ,تون ام آئی او,دارم 


اي خصر. ,منم ماهی دریای سراب 
چون شعله سراسیمة و جان در تب و تاب 


۳۹ بتو , . هیچ. ,آشنای, ‏ نیود 
با زنده با تشیم و تو زنده باب 


: امیر د امین ذوق‎ - ٩ 


یکانة عصر و زبدهً و ۱ 


کاشان توطن اختیار نموده - در سخن طرازی شهره آفاق است - 
عظمت شانش از فصاحت بیانش پیداست - اشعار رنگین و با مزه بسیار 


دارد - این چند بیت اور 


+ - ۶ امین ترکمان ذوی کشانی (سنه وفات وموه) با کمال قضیات 
و پرهیزکاری در عالم سخنوری چون آفتاب عالمتاب بی مثل بودء از شاگردان 


میرزا جان شیرازی سّت؛ چندی در خراسان و فارش و عراق سیاخت کرده در 
قصیبه لاهیجان فوت.شد (تذ کر لشعرا؛ ص ج)- 


ثر نمی آیم, بیزش نیست. از تقصیر .من 
کور بادا, دیده ام .بیمار چون, بینم ترا 


يا وب این درد چه است که درمانش آنیست 


چه اندوه‌و ملالست که پایانش نیست 
همنشینم بخیال تو و آسوده دلم 
کاین وصالیست کد در ی غم هچرانش نیست 
خوشم که در دل من عشق مدعا نگذاشت 


سا به بوالم‌وسیهای خوپش وا نگذاشت 


چه افتی تو ندانم" که در جمهان امروز 
حبت نو دو کس باهم آشنا نگذاشت 


دی, رقیب از تو,. جدا.بود و دل آزرده نبود 
۳ 


شاد کشتم که غم عشق تو چندانش نیست 


کناهم را عذایی باید از دوزخ فزون ترسم 
کل سوزندم بداغ هجر قزدای قیاست هم 


خاک عالم ببرم ,کز تو,شوم رو کردان 


گر چه با خاک سیاه از تو براپر شده ام 
درا دهر بتی که عشقی -(۱ شاید ‏ تیسته 
یاری که ازو "دلن بیاناید " نیست 


صد گونه ملامت - که نمی بایف.) هبستج 
یک ذره فراغتی. که .می_اباید. نیست 


یمن وقت جدایی مهربان تر ساخت دورانه 


گذخواخد پیشتر سوزد دام از داغ هجرانشن 


ذوق 


محزن الغرائب ۱۹۸ 


۱ ژازشکم*تا کش بااغیر میگویدا بسرگوشی 
حکایتما که آنزا آشکارا میتوان کفتن 
۱ پس از عمریکه بهر پرسش من یار می آید 


غم خود تا نگویم همره اغیار می آید 


۱ ۱ آنچه فبمیدهام "از شیوهای چم "تو 
اینکه دیرم کشته‌ای با من مدارا کرده ای 
ندانم با که داری وعده ای کز انتظار او 
بوت حرف چشمی بامن و چشمی بره داری 


تنی 
کم صد ستم کنی و عذر خواه من نشوی 


چنان بدوستیم خواهم اعتماد 


۰ - ملا ذهنی , 


معلوم نشد . که کجائیست ‏ از عهد. اکبر ,پادشاه تا عتهد 
شاهچیان پادشاه زنده مانده ‏ اکثر تعریف کشمیر جنت نظیر 
نمود. - و مج نذر مخمد خان وال باخ نیز ننوده [۰9, ب] 
معلوم میشود که از ولایت توران‌ست - چرا که مدح خواجه 
جاوید محمود نقشبندی اکثر جا نموده - خان آرزو انتخاب او 
چند. اشعار او از آنچاست * ۱ 


نوشته - این 


ذوق ز .- چشمه حیوان " نیافتند 


توا وا اب برد توا فراییه. موز 


ام ذهنی بلخی :, مداحی نظر ۶ خان والی بلی می تمود - آخر در هند 
رسیده تا عمد شاهجهانی در قدد حیات 


د (روز روشن» ع ع) - 


بگذشتم ار چه من ز دل ودل ز جان گذشت 
لیکن نمیتوان.ز تو-ای . دلستان گذشست 


تا چند رنجشت ز من ای شوخ بیوفا 
یکبار- از * کنات 4 کنسق با نان کذفانش 


آند ببزم.شمع رخی. انجمن فرپب 
ما را شریک حالت پزوانه کرد و زفت 


شبار دا 03 عاشقان چه میپرسی 
توان شمرد که اختر بر آسمان چند است 


ز خنده لعل لب او بجان فگند . آتش 
چه انجیکف یاب حیات مان است 


مزن‌در خرمنم آتش که چون آزرده گردد دل 


سپهر از عمدهٌ آشوب , آهم بر نمی آید 


عْرْن الغرائب 


خنطیکه ‏ . بگز د "الب کفام " توشوند 


تعریف شراب است که بر جام نوشتند 


صد شمر بهم بر زد و صد خون بزمین ریخت 


کمن خورده بدان دلبر چالاک تگیرد 


بد هنکام شپادت کشت "تیغ شنهادت "را 


بگوش از شش جمت بانگ مبار کیاد می آید 


حمرت از خال رخش‌دارم که هندو زاده آی 
بر کنار چشند کویر طمازت نیکند 


از ناز بر نداشت ‏ چو در آتشم نشاند 


بدسست من خبر نگرفت از کباب خویش 


بود یکرنگ با کبر و متسلمان اختلاط من 
که خوی عشق دارم دوست از دشمن نمیدانم 
یکدم که بذوق دل خود.کام ,بر آرم 
ترسم که باشونده کی نام - بر آرم 


بکام ,دوست نشمتن مرا میسر انیست 
که دشمنی یکین همچو آسمان داریم 


فی , شیخ دم ز پرسش من زد "نه برهمن 
بیکس میان کفبه و بتخانه سوخة 


چو نون رفت برمن شدانسلم ملک وسوای 


بر اورنگ چنون یا رب که بنشیند چو من رفتم 


گفتمشی. ۲ هون ارمن-ررکو -.زينه رای 
فی لیش گفت و چشم مست آری 
عاشق و جام بادهه زاهد و زرق 
در جمان هر لوری . و . بازاری 


از روز بود 
در نور سحر 
دشنام بمذ هپیکه طاعت باشد 


مذهب بعلوم و اهل بذهب معلوم 
جوئید از دلم آئین دانش کاندرین کلشن 
جنون آموز یاری همچو بلبل هشن دارم 
که کرده اشت ندانم خبر ز عشق منش 
که می چکد عرق شرم از رخ سخنش 


پار نا کش نوا و ذهنی را 
صد خجالت ز نکته دانی خویش 
آبد ببزم شمع رخی انجمن فریب 
ما راشریکب غالب پروانه کرد و برفت 


رخت ز تاب حیا آتشی است آب آلود 


لبت ز جوش عرق شربتی کلاب آلود 


لین به تکته او چشمش ابعشوه است ولن 
مخن سرشتة شرم و نگه حجاب آلود 


ذهتی 


خرن الغرالب 


کلیم» با و تو از 


تقازف 


که نازنین,. صا .بو 
30۹ ذوی‌سمرقندی) 


اوراست. :ٍ 
با و از شوه تون 


قاتل بیا که لب با اناالعق 


+ - ذوقی سمرقندی در ایام قل احمد خان تری بسیار کرد و بملک‌الشعرای 
سر بر آورد - کتاب ,اناز و نیاز؛ را پادشاه سچل کرد و انعام 
وای یافت - جمعی اوباش پطمع آن نقود او را شجید کردند (شمع انجمن» 
و۵) - 


ار 


۲>- محمد امین ذوق توی ‏ 
او راست.: 
بمن وقت جدای ممربان ترساخت دورانش 
که خواهد 


کو مین 


-کواو یادا دیناه. امانبیمار ,چون 


۳ میرزا عدداللّه ذره۲ 


وی خلف الصدق ملا محمد باقر جلسی رحمةالته علیه 
او موافق سنت پدر خود علم و فضل را بکمال رسائیده - و در 
محاصرة اصغبان بماه رمضان ازین دار فانی بمنک 7جاودانی شتافت - 
چون این واقعه بماه رمضان رو داده بود شیخ عد علی حزین تاریخ 


آن چنین یافته ۰ 


دا در" غم" آن نوَز دل و ایده روانْ 
خوانابه ‏ "دل. + دیده< اشکت" فشان 


پرسید ز سال و ماه تاریخ کسی 
نالید " خزاین و ۰ گفت": " ماه ارمضان 


ب - شاعری نیکوست و در سنه خمس و سبعین و ت.عمالة (و,و) وفات 
او (روز روشن* ص وء۲) - 

۲ - ذره میرزا عیدانته خاف ملا مد باقر مجلی, از کبار تم‌دین انامیه 
ائنا عشریه‌ست - در زمان حاصره اعفمان بخورم آباد ماوی گزیقء در ماه رمضان 


سنه سیع و ثلئین و مالْة و الف , این ,دار ناپایدار را گذاشت (مح گاشن؟ 
ی 


عو) - 


غزن الغرالب 


_ِ 


سس ...ی 


در سخن سنجی نیز دستقی داش 2 این چند 
ما ز بادهٌ وصلش برخ کر رنگ می آید 
وی زان سنگدل مینای.من بر سنگ می آید 


مگر از نوگلی خاری, .ییاد آرد نکار . من 
که همچون غنچه از سیرچمن دلتنگ می آید 


آرایشی بهر خس و خاو .از بهار ماند 
تخل حیات ماست کد ی برک و باز ماید 
چون شاخ خشک 7 تم از آغوش کل حداست 


داغی" بدل از لاله وخی یادکار ماند 


ملا ذهنی کشمیری , 


دیواق او را سراسر دیدم - این دو بیت او را چیدم :ٍ 


یاد, آن شیها , که شبم, حفل من. بار. بوذ 
چشم بختم روشن از نور رخ 
دلم غم‌نامه ای بنوشت از اشک جگرگونشس 
که‌الفالش شرربارست و جانسوزاستمضمونش 


[۱۰۰ان] 


دلدار بود 


۵ - مولانا ذانی؛ 


امی عل شیر ذکر وی رده - ازوستاء 


و بنقل ۳۳ وه و ثاریخ 
۲ - ذاق هروی یا نیشاپوری بود ( روز روشن» ص . - 
/ ۳ 


شعر ازوست : 


افلنی من ۹ - 


.۳ 
نی کرچه دم ز زمزنة بیش .و کم زند 
در پیش ناله ام نتواند که دم زند 
- اسماعیل ذئیح, 
او راست : 


یقت مد دنیا دار کوری بیش نیست 
مال و جاهش‌مایة عجب‌و غروری بیش نیست 
پا منه: آنجا مکر " ببر قضای حاح 
خان اهل دول جای ضروری بیش نیست 


2 اسماعیل نام درویقی ود از سر زمین. آیران (میح گلشن؛ 


ووی) - 


- استاد ابو عبدالّه جعفر محمد الرودی, 


مولانا عوی 


ته که مولد او رودک سمرفند بوده - 


و بعضی بر آنند که رود را خوب می نواخت بدانجمهت او را رود 


بیگفتند - از مادر نابینا متولد شده - هر چند چشم ظاهر بسته داشت 


اما چشم باطن " 


ده - نبایت ذی و نیز فمم بوده - در هنشت 


ها 
سالی قرآن تمامت حفظ کرد و فرأت بیاوخت - و آفریدکر ویرا 
آدازی خوش و صوی دلکش داده بود - از ابوالعباس بختبار بربط 
و علم موسیقی یادگرفت ثا تا درگویندی و نوازندی سر آند جهان‌گردید - 
امیر نصر بن احمد سابانی آوازه فضل ویرا شنیده "طلب نموده 
ملازم دراه خود ساخت - بموجب فرمایش کثاب کلبله و دمنه 
را نفام نمود - خترع و بانی شاعری اوست - مثنوی و تصاید و 
رباعی و قطعه و غزل همه را او ایجاد نموده - پیش ازو فضل بدین 
نمط کلام از کسی نقل نکرده اند - ویرا از تقرب پادشاه مزبور 


ثروی و جاهی دست داده که ت, الآن هیچ شاعری را دولت 
۱ - ابو عبدانته جمفر بن #د رود شاعر بزرگ آشاز ارم هجری 


(م ۰+ هجری - ,م و میلادی) -ولاذات او در ثاعیه ی بنام !آرودک؟ فزدیک 


سمرقند انقاق, افتاد و .غااب مورخان معتتدند کد 


(کنج سخن 


ثور مادر زاد. بود 


ج۲ )2 


رودی 


و بکنت. تنوده --جتانکه در تاریخما" مسطور است که او" را -دویست 


غلام ترک: دود 


رت 0 ۳ هتدین" بو ده چمهاز" صند سفتتر 


دزیر یکدا او ار فتبا اد کاس ا لمیر اطا رای فیاس؟ اد که د: _دواته 
ریز 9 ر مر ارس یاس" باید رز ۳ 


هرا کنیل لد پکایو استتیر که آبدار, از کان 


تجواه: 


طبیعت خود بیرون ربخته, چنانچه قطعهُ استاد رشیدی بر بن 


دالست : 


گر ,تبری "با ید بعالم 
رودی را بر سر آن شاعران. زیبد سری 


دس به نیو شاعری 


شعر او راامن شمردم ده ره صد هزار 


۳ 
هم, فزون آید,.اکر 


نکه , پاید پشمری 


و یی از حمال. در نظم او طعنی ر نظامی عر وض 


در حق او انشا انموده : 


بر رودی 


کود کیست 


کانکنن ک۸,شعر ادانده داند" که درنهان 
صاحیقرال . شاعری ۰ .استاد رود کیست 


و تاه عنصری و شم‌یدی مدح او "نموده اند - چدانکه عتصری 


میگوید : 


غزل رودی وار نیکو بود 


غزاهای . من. رودی "وار ‏ نیست 


اگرنوه تم برازیک: روهم 


پرده اندر ما يار , نیست 


و - لیاب الالباب" ص یم - 


خزن الغرائب 


اما درین روزکر چه در ایران و چه توران و هند کلابش متروک 
است - سپپ انست که فضلای متأخرین هنکامد شاعران ‏ کمنه را 
چنان برهم نزده که احدی بشعر پاسنان توجه و میل کند مگر به 


ندرت - فاما منک استاد شدن تیری عقلست - این چند ‏ اشعار" استاد 


از قصندغ اوست 


ِا 


شاد زی» با 
که جلانا تشه موه رنه وتزاز 


جشمان؛ 


ز آمده شادیان نبا ید بو 
وز " گذشته کرد با ید یاد 


۱ راست -: 


۱ ۱ در صفت شراب 
۳ رددی چنگ پر گرفت و نواخت 


۱ باده انداز کو مرود انداخت 


بن و آن جعد موی غالیه بوی 


من" و آن ماهروی "حور نژاد 


نیک‌بخت. آن .کسیکه داد و .بخورد 
شور بخت. آنکه ,او نخورد و نداد 


۱ وان عقیفی, می که هر کد ندید 


از عقیق کدا خند نشنانعت 
هر دو .۰ یک. ۰ گوهرند " لیک 


این بیفسرد و آن دکر «بکداخت 


انسوس 
باده. پیشن,, آر»_ هر چه بادا , باد 


باد و ابر است , این , جهان 


جر صغعیآشر ایب 
عتل . وا خزانی. اگر 


چمن 
کلشن ی وا ترا توق 
عشق 
عم 


زهی فزوده جال تو زیب و آرا را 
شسکستف سل زلف مشک را وا 


قمم بر آن دل آهن خورم که از شختی 


را س پیبری لیکن 
هزار طرح نماد است سنگ خارا را 


را آنریدکار. توی 


که از تو هیچ سوت طمع نمی دارم 
که کس ندیده ز سنگین دلان مدارا را 


قطعه - 
زمانه پندی آزاد وار داد بسا 
زهانه را چو نکو بنگری همه پند است 
ز روز نیک کسان گفت غم مور بسیارم 
بسا کستا که بروز "تو آرزومند است 


و وودی ای بل ار دش 
به بندی ‏ ند پسندد 


هزار دارا را 


در م‌ئيةُ ابوالحسن مادی شاعر بخارا کفته ب مولاتا عوق 


عققی (قیاب ۱[ تبگوید "درین دو بیت از حکمت اثریست و از لعف +طبع انشانی- 
۲ - بروز تیک کسان» گفت : تا تو غم نخوری (ليامب الالبای» میرب )- وهی‌هذا : 


۳ 


۱ 1 


ون العرالت 0 


جس. رضأخک گرا وقه *_رعمانا 


مراک چنان خواحد نم 


جان . کیامی ,یه ,بر پدر «باز, داد 


کالید 


وان*۱دهن:۱+تنگ«اتو دگوی: کی 


ذانگی؛ .نا بُدو نییتت) , کرد 
رِ باعی 


ای از ک و مشک رنگ 


رنگ از ی رخ روده بو از ی موی 


کلر نگ شود چو رخ 
بشکین گردد چو مونشای همد کوی 


بی مد جوی 


۸ -«رشید الدین؛وطواط 


بن عبدالچلیل الکاتب البلخی العمری - سیش به عمر فاروق 
رضی القه عنه میرسد - وی کاتب.و ندیم سلطا انسز بن عد تغده 


لته بوده - چون جوهر قابلیت. داشت سلطان مزبور ویرا بسیار گرامی 


رد تیا از 
۱ - رشید الدین 6 عمری کاتب بلخی و 


اط زشید وطواط از دانشمندان 


ندکان و شاعران ذُوالاسانین معروف قرن 


و از نوی 


است - بعد از اتمام 


ععرلات خود از خراسان بخوارزم رفت و در خدمت انس" خوارزم شاه (( بو 


۵۵ ری ۱۳۸۳ رده رو مولادی)صاحب :دیوانی رسائل, ,یافت و بقد 


) 


بر صفحد ۳۱ 


تاه دبا لمتدرد اعوال - « فلطان»: تقابیار 


و آرشید" ذوالاشائن «اسکت2 ۲ کرد نا له استاداز اما .او 


جیده اند و .او صاح 


» اند و فضلا خاقانی را در پل او 


یف ایتبت + ازان جعلهبکتاب سول 


۳ در صنایع شعر تصایف 


زور مد اتمه حهرتاا بسا لو لش السلام ,را ترجه انموده - 


زد رالف] زشمرای 


رادی نیزء زبان و فصیح . بیابُ ,:بودهت. همواره 


اطراف. قعند ملازست او :نموده یامتفادث,علم ,شعر و علم. دیگربشغول 


میبزادند. - 9۱9 بر صعرای» اطیات 


ابا ال خو 


دند.- و او را هجو های ز 


او ازین طاتات تمراست 2 


دز تذکرة دولت.اشامو متعطوره است, که اف ,دی حثبر الجثه 


جپت. او را ظرفا وطواط گفتندی - ببمین 


- وطواط جائوریست پرندة مشابهت بابابیل تام 
دارد - روزی در جلس خوارزم شاه مناظره به بحت و تیز. زبانی آغاز 
کرد + خوارژم شاه دید کهرمن‌دی,بدیق خوردیق؟ بحث بان حد و 
اندازه میکند - دوای پیش رشید "نهاده" بود - خوارزم شاه از روی 
ظرافث کفت؟ که آدوات"را بردازید" تا معلوم شود کلهاپس + دوات 
کیست "که نی" تیگوایدا - القراه 


شهد دریافت وا بزخام‌شا و کفث 


(بقیه از صفحد,,و,) 


ازو نیز در خدمت فرزندانش مجزز بود تا, بسالا ,رم هچری.(ء و میلادی 
در گذشت ( گنج .سخن» ج و۳) 


ات رشید در خوارزم سنه ثبان و 
(معه) بود.- مدت, عبر او نواد و, هنت ,ال .بوذ و قبر او 
در جرجانة خوارزم است (تد کرة الشعراء سمرفندی؛ ص بح ) - 


- تذکرة الشعراء سمرقندی*ص من 2 


باصغر یه قلبهٌ .و لسانه؛ - خوارزم 


معاوم گردید.- او را ازان روز خترم 


قصاید غرا, داردد - 


سلطان سنجر اار الّه برهانه در وقت عصیان و بغاوت 
بر سلظان انسز لشکر کشید و او زا تاب مقاومت" نبوده» 
هزاز اسپ تحصن جمت - حکیم انوری ملازم" رکاب ""سلطان 


زباعی بگفت و برتبری نوشت. و در قلعه. انداختند * 


ای شاه همه ملک جهان حسب تراست 


وین دولت و اتبال عهان کسب تراشت 


اس‌وز بیک حمله . هزار اسپ بگیر 
فردا خو ارزم و صد هزار اسب تراست 


رشید در قلعه بود در ملازست انسز - این رباعی 


1 تو ای شاه بود رستم کرد 
یک خر ز هزار اسپ ‏ نتواند برد 


و سلطان از ..وطواط. در خشم شد - و سوگند ,خورد که.اگر 
وطواط بدست, من افتد او را ,ببنت , پاره سازم - و این . قصیده نیز 
سلطان شنوده .بود که رشید گنته. . 


اتیز غازی به تخت ملک بر آند 
دولت" سلخوق و آل او . بسا آمد 


و کیت قدیم در: دل سلطان: بود- چون - مدق قلعه.را حاصرء 


ود اتسز قوت مقاومت ند 


منوا تیاست بو فضل, و بادغت:راو 


داشتی .و در مدح آن 


ت - بشب از قلعه بکریخت ‏ هزار اس 


9 رشیدالدین وطواط 


بدست سلطان . فتح ب_ وطنواظ..-بتیبان + پمنادی و تفص 


قتر‌کنند. + فوطواال 


بشفاعت رقعه پیش مجبر الدین۱ منتخب بدیع کاثب که منشی دیوان 


حاضرشن کردند د ملطان, فرموند. که بمفتپاره ۱ 


بود و منصب ندیمی با شغلن انشا منضم داشت فرستاد» تا گناه او را 


از سلطان در خواهد - منتخب الدین بسلطان عرض داشت کرد که 


وطواط مس‌غکیست بسیار خورد و ضعیف او را هفت پاره نمیتوان 


کرد ای سلطان بفرمای تا او را بدو پاره" کنند.- سلطا بخندید 
و بدین لطیفه از سر خون فوطواط,در گذشت او گفت ییا تا بدو 
پاره اش هم تکنیم که آن زا نیز طاقث ندازد + این چند درر قرر 


ازان بحر زخار ات د قشیدمهه 


ز هی فروخته حسن نو در جمان اد 
زده ها غم" "تو دربیان" جان 


آکر 


بر آرم از اندوه عشق تو نفسی 
بکنرد از انفس " من "همه جبان آتنش 


نماند ز آتش دل آب چشم و ترسم زانکه 
بچای آب ز چشمم شود ردان آتش 


بر تزاست ز بیداد درمیان خارا 


دل ماست ز تیمار درمیان ]نا 


اگر ند تخارا :در" آنشن نبا بوذ "جوفشت 
نان آنش 


دل تو خارا و در دل سا 


جوا باد < میگذزی ۰ بز من و امن | ادر راه 
همیگذاری چونانکه کروان آتش 


و -منتخب الذین بدی کاتب (تذ کرة الشعراء سمرفندی» ص ۵) - 


ای زنان"زا "پادگاه وف زنن-را مر 
پار کاه 


پادشاه مان و 


چرخ زا مانی, پک 


دا 
ِ 
د 
:6 
1 
ی 
۰ 


بحر رامانی به بخشید 


چون تکیر در, سر شاهان_جساست را مقام 
چون تفکر در دل گردون سنانت را قرار 


زین سین" پر" آنشل وازین دیدة پر آب 


دردا که کشت , قاعدة" غمر من خراب 


آنَ لولوی خوشاب که نارید می ز طبع 
بازم_ کنی .ز دیده همان لولوی خوثاب 


رشید الدین وطواط 


شد از حفای فلک چون پر تذرو 


روزم شد از جفاي .زنان. چون پر غراب 


آن. سفا. جو هلو یی اش 


رفت آن نکر و غشق رخ آن نکر ماند 
او شد ز دست و دست نشاطم ز کار ماند 
از دیده رفنت چبرة همچون نکار او 


و از اشک دیده چپره من پر تکار ماند 


از دیدن . .رشن 


او .رفت وی رخش دل, من .بیقرار :اباند 


حزن النرائب ۳۱۹ 


سس ۰۰ سصسصح_صسصع_صحس جح 


گثار ‏ بود" طلعت یبای او * مرا 
اکنون ز دست شد کل و در دیده خارمائد 


ستیکشن بایدم بودن بنا کام 
که مشوقم پری وش . اوفتاد .است 


دیده را با تو ۰ آشنائیماست 
وز تو در دیده روشنائیهاست 


عشق ‏ من . بر ۱ ,شکست. ک وکب..تو 


کاندران حقه مومیائیپاست 

ار و افو اوه 

روز روژ کره " کشائیم‌است 
قطعه : 


تو وزیری و مدج گوی تو-من دست من یی عطا روا ببی 
مدحتی گوی تا عطا بیتی 

قطعه : 

ار آید. ز دقسیی, نمی . بکناهی. ‏ یاید " آزردن 

طقف اساکزدتب از که گردن 


کی وزارت یی فان و ,مرا 


زانکه نزدیک بخردان ‏ بنراست 
3 ۳ و 

پر یاد توی تو این جبان" کذران 

بگذاشتم ای "ماه و "تو از بیخیران 


دست از همه شستم و نشستم بکر ان 
حون ۰ب نز کشت بکترف ابا قگرآن 


چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
با دیده "سا خوشست ون دوست دروست 
از دیده و دوست فرق. کزدن نه نکوست 
یا اوست بجای دیده يا دیده هم اوست 
ای شعع پخضره چند بر خود خندی 
تو .سوز. دل سا کجا , مانندی 
فرق است. میان موز کز ,.جان خیزد 
با, _آنکه ,؛بریسمانشی. ,بر , ,خوه, بیدی 


میزفت و گلاب از سخنش می . بارید 
مشک از خط عنبی شکنش. می ‏ بارید 
وز کفت من دو بیتی اندر حق خویش 
میخواهد اف شکر از -دهنش ‏ می بارید 
ذفر از لت ای شکر. الب شیر ین بر 
از رنج تن و موز دل و داغ جگر 
خالسدت در عوضي کنم ۳ 
چیزگ دگرم نهاده باید بر سر 


> رضی الدنن " نیشاپزری ر حمها له علیه 


از قدمای, شعراست ‏ فضلا به بلاغت و بفصاحت او معترف اند - 

, تذکرة الشعرا. ص رو - مولانا استاد الائمه رضی الدین نیشاپوری - 
از ایتدای عالم تا این غایت بر فلک علم .خورشیدی ازو تابنده تز و در میدان 
بیان سواری ازو تازنده تر نبوده است (لباب الالباب» ص جمو) - 


الفرائب 


۲۱۸ 


هه ۰۰۰۰۱۰:۴۴ 


مولانا عوفی"نمایت 


بدانجا رسای 


یعی خسرو 


اشعار از قصائد اوست" که در ندخ ازشلان حان کنته : 


رفعت. کلام. ویرا بیان نموده. که کمند و هم را 


نهد و یک از بزری"او آفشت. که«طوطی هندوستان 


غمرین زبان" کمال اعتقاد.بکلام او داشته - این 


باه در مشک نما کرده؛ که این رخسار است 
شکراز پسته "رو ان کرده» که این گفتار است 
سنگ‌درسیته نهان کرده» که این‌چیست؟ دلست 


رو را کزده خرامنده» که این "رفتار است 


نتوان دل ستداز. نرکش اف" باژ -بزوده 
ترگسش». گرچه "که بیمار بوده عیار است 


ای )نیا ربکزده عفر درزتهرلنش 
"که صباوارشن ولانش همه برگلزاژ اسشتام 


همه سربایه ز رخساره و زلفشی طلیند 


13 ۳ رنگ فروثست و با عطار است 


دلعرا هرچه پدای ز . جنایت بر رمن 
پرهمی باف که باتو دل من چون تار است 


دل تو سخت و برانرم دل» اری چه عجب؟ 
فرم باشد چو همه ببال بخون فرغار است 


گ رکسی شیفته ای خواهد از تو زنمار 
مت" انگشت‌برین دل» که عفیم افکار" است 


- برون (لباب الالباب» سیم ۱)- 


+ - که میا وارش جولان همه ب گلزازست (لبابالالیاب» ص ۱۸۵) 7 


چند 


پا در شک , که. از چشم من 
ز ‏ جاروب_ . مژکان_ برون , رفته باشد 
چو کنتم که دوزم از خاک" ادرت 


هتد- "رای ججان. گفعف باه 


حال شیمای سا همچون متی داند و .بس 
و چه دای که شب سوختکان چون گذرد 


هر نیم شیم درد بیدار کند 


له یش عیوات قار اقلا سیر دورد رکدار 


با رک ,ورد بل من 
گرفتار ۰ کند 


زان . میترسم 
روژی ۱ بچنین . . شثبت 
مر" کمال.اتَوْ مشرک کندا چد- کر کنم 
دلی و این همه دانش» سری و اینممه هوش 


۰ > امام الدین ابوالقاسم الرافعی؛ 


حکیم و دانشمند بوده - تعانیف "او در عالم مشمور است - 


وفاتش در 


ذوالقعده سنه ثلث و عشرین و متماية بوده - این چند 


اشعار ازوست : 


- روز روشن؛ ص بممسامام الدینْ الرافعی صاحب" الشرح الکبیر و 
رخ الصغیر (تاریخ گزیده» ص ,.۸) - در فزوین مدفونست (تاریخ گزیده» 


ضش ۸۳۵ 


خن الغرائب 


در حابٌ صوف بسته ای زنار چه سود 


در صویعه رفته ای دل با زار چه سود 


ز آزار کسان راحت خود ی" طلبی 
یک راحت و صد .هزار آزار 


3 
1 
7 


رخت دلم هرچه بوده عشق بغارت بمرد 


صمر نهر هیست خوار» عشق نه کار یست خورد و 
هر که بمیدان عشق5م نهد:ه کام یافت 
ه رکه در ایوان صبر پای, نهد» دست برد 


بار جثاهای دوست» کوه نتواند, کشید 
حلق زافین " دوست» باد نیارد ۰ شمرزد 


وصل شد وهجر ماند, آه که در باغ عشق 
خار به, پیری. رسید» .کل بجوانی ‏ ببرد 


قطعه : 


طلب" کرد علم- زانست " فرض 
که ‌ علم کس را بحق راه نیست 
کسی فنگ دارد .ز آموختن 
که از ننک نادای ,اه نیست 


لخت دلم هرچه بود عشق بغارت برد 
صیرنه راهیست سل عشق نه کاریست خورد 


۰۰ 


(روز ردشن؟ ص م۲۸) - 


۱ رفیع 


۱ - رفیع‌الدین بکرای؛ 


وی از ابپر بوده - در عجد غزان خال برحمت حق پیوست - 


ازوست : 
با چرخ مستیز و با فلک جنگ مکن 
وز زخم زمانه» اله چون چنگ مکن 


در خاک زر و در آب دریا گوهر 
ضایع نگذارند. تو دل تنگ . مکن 


۲ - رکن‌الدین بکراف؟ 
پسر اوست - متنویات و قضاید خوب دارد - صاخب تاریخ 
گزیدهم این قطعه در وصفش لته : 


جبان فضل و منر» جان نطق» رکن‌الدین 
ز هی نظیر تو چشم زمانه ادیده 
معانی بخنال تو" در لباس بیان 
چو جان نماید در جسم و نور در دیده 


توای ناطقه در بدو فطرت. "از 
ز ذوق ,.نظم. تو . گفتن,. بطیع., ,یگزیده 


خرد ‏ غزیز بمصر هثر ازا گشته 
که گرد خرن فضلل تو خوشتما چیده۳ 


۱ - روز روم ضصج, 2۳ تاریخ گزیده/ خن مورا 

- تاریخ گزیده؛ .۹ ما 

مب نسخة تاریخ گزید, که در دست دارم ابن شعر را ندارد» اما اشمار 
ذیل دارد . 


(بقیه بر صفحه (۲۲) 


ون الغراّب ۳۳ 


ز علم اول و آخر. ابه بیش نخاطر تو 


نبوده "هیچ نکت هیچ وقت پوشیده 


شذی ز فرط هئ خسرو. سریر مقال 


۳ 0 ۳ 
جرد ز جان و ز دل بندگیت , ورزیده 


توی سلالة یکران .وا طبع.. نازک تو 
بخو بروی بکران نظم کوشیده 


۳ حکیم رافعی : 
از شمرای قدماست -معاصر فرردوسی, ماوسست - ویراست : 


مرو دیدستی چمان کز دل بود او را چمانل 
کر ندابدیتی بهرنیینتار میدن گردی‌ررچورمن 


ماه را ماند. کر از,جانماه را باقند فلک 
سر را اند کر از دل برو زا باکد تن 


(بقیه از صفحه ۳ 
ژ"بوهتان" ضمین " تو افنسخه" بوذ منا 
کنون ز بنده کنسی هنت"و آن پذزدیده 
اگر تو لعف کنی دیکری فرستی. باز 
مزا بود بسزاوار خویترر بخشیده 
یمان , هميشه ‏ سرافراز . در. جبان هتر 
ی 
(تاریخ گزیده».ص رم) - 
, - مولف تذ کرة روز روشن» میگوید که این همان رافعی‌ست که باسم 
امامالدین آیوالاشم آلرانعی مندرج شده است (صن مم +) - 


ت_ رفیع الذین 


تا بمجلس مهر ورزد هست ماه رود ساز 
تا بمیدان کینه جوید ,هست مرو تیغ »زن 


یر تسقلیار دفسوان زا سا ول 
2 رگیتشن بمیدان دشسان. زا جان و تن 


دیده بان م‌غزار و کل بچشم. دلفریب 
پرده دار آفتاب و به, بزلفب. بر شکن 


ابرگو هر بار برد راز, چشم من گوهر یکپل 
باد عنبر ابیز برد از جعدر او عنیر. ,پمن 


۳ - زفیع الدین لنبای 


بان دیجی بوده از اصغنبان - حالا از حلات آن شمهر 
است - دولت شاه نوشته" که او از اقران_خواجه جمال الدین 


عبدالر زاق است - و اثیرالدین اومای اوماف سخنوری او بسیار 


تموده : و ویزاشت" این قصیده در +»باج, سید اجل. فخر الدین زید 
بن حسن‌الخشینی که از اعابر نادات ژغی انت": 


جانا؟ خدیت ""عشق کون کجاه"رسد 


هرگز آنواد. که دولت"-وصنت یبا رسد 
فان کیم که صای وصلت طمع کتم 
نه یس که دردی هجرت, بما. رسد 


رم > بگوشت (تذ کرقالشغزا< سر قندی» ی 1۰۰ - 


خاک درت بدیده رسد ی بچه .ای "آن 
هرگ ترا -چنین" بچنان. ناس ا+«زنلدم 


الحق " رسید آنچه" رنید از هوا بمن 
آرق بمردم آنچة "رشد+ از هرا زد 


پشتم دوئا شد از غم‌وهم بت ری آنکه 
دستم یی -بدان سر لت دونا" زد 


رویم چ و کر باشد و هر ساعتی ز چرخم 
ده شاخ لعل اشکت سوّین "کمزبا رشد 


جانم چو شمع در شب هجرت بلب رسید 
چون نیست روز وصل تو بگذار تا رسد 


فر خنده فخر دولت و دین: زید بن حسن 
که لفط ای بگوقی +" امللی. دمن کب باه 


دامن ز رنگ سنیل و کل در کشد صبا 
گرر. بوی, خلق .او بپمشام, ,صبا . رسد 
بمنبلین که عذارت بر ارغوان انگند 
هزار شور درین جان . ناتوان افگند 


در وصال تو پر کی .یاهه تسه ول 
دلم بشوخی خود را بر" آستان "افنگند 


جز آنتاب چه ای کز فروخ حبن و جمال 
نظر. بر آن.رخ زیبا نمی توان افگند 


بشتو حدایت. من 45 بسی قصمای راز 


- عزیرالدیی را 
ی ۱ ۵ ۰ عزیزالدین ,رافعی: 
دست "از چفا بدار و . براندیشن ازاکه دود او از اکابر اسفرابن و معاریف خراسان ست - طبعی چون 
درد.دله: وفای, من _ ,اند ,جفا رندم آب زلال و شعری چون باد شمال داشت: - ملا عوق ذ کر او 
7 > ۰ 5 1 نموده - ویراست این دو ریاعی : 
ترسم خجل شوی چو صدای جفای تو 
از ما ۰ پیید. ".اجل.. مجتبا :رسد با جان جهان» ز جان سخن کی کنجد؟ 


۳ آحو -لچه «دروع» بیلق؟ محن‌لی ,کبجل؟ 


4 
+- هرگز چتین مزا یم تأسنا اوه 2 با کس ز دهان تنگ.او : هیچ .مگوی 
نها دران .دهانسخن ای کنجد؟ 

۳ ۳ 2۳ ‌ ‌ + 
۴ رویم چوکد باشد و هرساعت از جزع 

چون شاخ بسد است که ب رکر بازسد سح ت ِ ِ حیس 
- درد:دل: و جفای: من‌ساندو وفازبندت , - الاجل عزبزالدین رافعی از رقسای اسفراین و سعاریف, غراساندت» 


(ق کرد الهمرآء سم رقتدیاة عب. . ر)- جواتی در هر جنر تام و در هرفن ماهر (لباب‌الالباب» مب ۲۴ر) - 


0 ۹ : ی ۱ وت شید لد ن 
خن الغ راب سا تن 


۲۲۹ 
تودامد ی داب زنجگانی ی مق بارهم رجمید خی سودهان عمب 
دا ۳ ی ۳2 بیخور چو صدف که هم لمرها دهدت 
خلت ای ما تلوان هافر یکای فر چند کد. بار عشق "بازیست "عظیم 


چون شاخ بکش بار که برها -دهدت 


۱ ۱ 
و ۱ > . خواجه رشندالدین همدانی: 


که پدر وی شیخ سعید پسر عم شیخ سنایی استت ۸ از ۱ تابر 


اولیاء و اجلة اصفیاست ‏ قبویی عظیم داشته ,او از . م‌یدان 


او از دانشمندان زبان خود بوده ‏ جامع‌النواریخ رشیدی 

نجم‌الدین کبری مبت رب -گو بنل که از یکصد و شصت و چهار شیخ که در | کناف: عالم مشپوو است از؛ تصنیفات ,اوست - وی وزیر 
۲ 

خرقه گرفته - و در هند بابا رئن جوي را دریافته - و جوی ارغون خان و "سلطان حدابنده بوده ات مایت" کريم" الطیع .و 


مزبور بصحبت پیعش ما علیه السلام رسیده و بشرف اسلام مثرف 
اد آستانة شیخ مذ کور در شبر جفاهان کنید لالا مشپور 
است - این چند .رباعی تیمناً آورده : : 


باذل+ بوده باق احوالییعیان انار یضعا خسطووهاست ل اوپوانشت 


این قطعه و رپاعی :, 


عالها خاطر میا ز تقاط هیچ پروای فیل و قال نبود 
جچ جان زار ت گرفتار تو کت ماه ملکم غم + کسوف: تدانشت رون+عیشن. +لاب زوال» یود 
هم دل بهزار ,جان»,خریدار .تقو است ۱ ۱ 
چرخ میخواست تا کند ضرری لیکنش تدرت. و ال نبود 
اندر طلبت نه خواب باید نه قرار ُ ب 
۲ « سب هرکس که در آرزوی -دیدار "تو است ۱ جاصل الا مستانچه خواست بکر بو وان و 


مق خوردن من نه. از برای طربست 
پا-بهر قساد و ترک دین :۰و «.اد پشت 


هواهم که ز ,ابیخواذی برء ؛آرم ‏ ان 
0 9 ۹ / ۳ بت ان بر زلف وسای ‏ نف کمتدی فگنیم 
و «مسست 1 ن ؛ سب 3 
می خور بت بودنم زین: سیب است ون 
و - در ریاضت و عبادت بدرجهُ قصوی کوشیده» باین رهگثر به لالا که 
در ولایث مد ابزرگ ژا کو بند. اشتمار ایانته و در شلد لت" وازبهین او ستمائة ۳ 
ود ازین عاتکدان بوتافه ی کلشن مم از و6 عتنهکووالشعزا دم روا و رها تیان ما درم 


عون القرائب 


۸ - رابعه شنت کعت المردازی ۱ 
زنی بود فاضله و فصیحذ ‏ ذواللسانین - ملا عولی ویرا بسیار 
ستوده - سس اوراست و 
قطعه : 


دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد 


بر بی سنگین دی نا مهربان چون خویشتن 


تا بدانی درد عشق و داغ هر و غم خوری 
چون, بهجر اندر بپیچی, پس بدانی. قدر من 


۹ 2 رضی الدین بابام 


از جانب ابمّاحان حکومت ولایت بکرداشت - نوبتی او را غزل 


, - دختر کمب اگرچه زن بوده اما بفضل بر مر‌دان جبان بخندیدی؟ 
فارس هر آدو میدان و والی:هر دو بیان بر.نظم .تازی قادو و .در ,شحور پاوسی 
بغایت ماهر و با غایت ذکای خاطر و حدت طیع پیوسته عشق با ذتی و شاهد بازی 
کزدیاو او را سکس روبق خواندندی و شبن این لیر آن خو3 که نی 
شعری گفته بود : 

خبر دعند که بارید بر سر ایوب 
ز آسان ملخان و سر همه زرین 
اگر ببارد رین ملخ برو" از قببن 
سید" که بازد-بر مثیی نکش رودهن 
(لباب‌الالباب" ص ۹ ۲) - 

ب - تا به هجر الدر بپیچی و بدانی قذر من (لباب‌الالباب: ی ۲۹2) - 

مب - تذگرةالتعراص رم - ملک ری الدین "بابا : "حاکم دیار بکر 
بود در عمد ابقا غان - اشعار, خوب دارد - بوقتی. که او را از دیار بکر معزول 
کردند و بامی جلال‌الدین سرای خیتتی دادند این دو بیت (بر عی۲۲۹) بخواچه 
شمس‌الدین صاخب دیوان توشت (تاریخ گزیدم* صن ور)- 


می‌دی نهد 
چو , آفتاب روشن کشتم 


دفازن چد ی زن 


۰ - حکیم ابوبکر #د بن علی الروحانی: 


تاج الحکما و ارشد القدماست ب از سمرقند بوده - مثل 
اس شا گر بت مد ی 
حواجه رشیدی از دامن تربیت او برخاسته + همين, بزری او 


0 


ملا عوق ذکر وی نموده - این چند اشعار آبدار از نتایج 


طبع وقاد اوست : 


ستبلت" بر صفحة کل .بشکسای 


عارضت ذر: شور "حون خدایی . میکند 


میکند 


زهر هجرت گرچه تلخ آمد بکام عیش لیک 
شربت وصل تو کر موبیای میکند 


کت روحانی بدور لعل جانان, می, پرست 
و تن عسمری شد؛ که مسکین پارسان میکند 


ک چه او دامن ز 
دل ,چو ‏ جانش 3 


و - لیاب‌الالیاب» ص دمم - 


مخزن العرائب ۳۳۰ 


۱ ا # 
زلف او بر دیده مالیدم چه , لفت 
روی دریا بار عنیر شد 


هر سخن را بارها بر میکشذ 


این قطعه وی نمایت شهرت دارد- 


مد " آزاده بکيتی نکند میل دو کار 
تا همه عمر وجودش ‏ بسلامت باشد 


زن نخواهد آگرش دختر . قیصر بدهند 
قرض ‏ نستاند اکر وعده قیامت باشد 


۱ - رافع قزویلی: 
فاضل کال بوده: -.خاقانی بدح او نموده س او راست : 


رخت دلم هر چه بود» عشق بغارت ببرد 
عم نه رواهیست‌سهل» عشق نه کشت خورد 


بار جفاهای اوء کوه نیارد کشید 
حلقه زلفین او باد نیارد شمرد 


و -رافعی : مولانا امام‌الدین ابوالقاسم قزویتی در ناه ذی‌القعده سنه 
ثلث و عشرین و ستمائة (۳رد) نقد حیات تفویض مو کلان قضا ندوده 
(روز روشن" ص ۲۸) - 


وصل شد و هجر باند» جیف ,که دز باغ لبق 


خار به پیریرسید» -کل بجوای یمود 


۱ ِ و نع اه 
۰۳۲ - منبع علوم شریعت و مطلع خورشید حقیقشت 
حضرت شیخ روز بمان, البقلی الشیرازی 


و 
طاح قدس سره 


کنیت او ابو مد بن, ای نصربتلی الشطاح. است.- مولدش 
فیای شبراز بوده" - حضرت ی تمبائیت عالیّه دارد - ازانجمله 
تفسیر عرایسش [۱۱۳ الف] در عالم مشجور و معروف. است, « 
و فصذ فریفته شبدن شیخ. در مکهة معظمه بزن مغییه و رفتن, در 
خدمت مشایخ بوفیه و حرقٌ خود ,را بر,, آوردن,و: پش. مشایخ 
گذاشتن و کنتن که الحال.من سزاوار پوشیدن: این خرقه نیم » 
و بعد چند مت ازان بلد زرهای یانش و آبذن بخلاست مشایخ.و 
التماس خرقه خود نمودن و پوشیدن آن» مولائا شا ان جامی 
عفراتة مفصل. در لفات توع فرموده اندات دز اینجا, جبت 
اختصار همین قدر ,با کتفا, است:. این ,: چند., افعار, حضرت شمخ 


راست : 


یادت چکنم که هیچ " کردارم 
نی و گنه - زبان گفتارم 


سر" تا شلر ‏ آفاق ببیچم . نخرند 
يا رب چه نتاعم که "هیچ خزیدازم نیت 


و - وفات متخ قدس سره در ثیمله‌فاه : حرم: سثهست و, ستمائة (و.و) 


واقم شده (روز روشن* 16۴۱+ 


غزن الفراثب 


زنهار ‏ دران .کوش" که باشی . پیوست 
قیال کباش وت بر. , الق از دس 


متلاز که افتی از لظر س‌دان . ا 
هر چیز که"از طاق دل" افتاد شکست 
تا در. ی لت ا هیا خواهی شد 
و و 


ديديی که چه کردی از کجا می آی 
بنگر که چه میکنی کجا خواهی شد 
گر دست بر آن زلف نگون اندازی 


زهاد بصو معه بخون اندازی 


ور عکس جمال خود برون . اندازی 
ام ی اه 
دل دا تو دارد ار "آنه بفروختمی 
دو ‏ دیده ‏ تون وگرنه بز دوختمی 


جان منزل " تست ورنه روزی صد يار 
دز پیش" تو چوّن مهند بر اشوختق 


پسوزم عالم ار کارم . نسازی 
چه فرمایی» . پسازی. یا بسوزم 


رخ معشوق. خواهی جان. بر افشان 
غیار , هستی از دابال:::بیخ افقان 


۱۳ 


تانق ,هید طراشیع از قاس ول 
> کیجات یی جلزاکیته. ول 
گر یک سبق,. از علم . خموشی. خوانی 


تیار با بدین گنت یل شنوز و خندهی ,رل 


نگ رکن‌الدین صاین ۱ 


علاءالن وله تشد که او «از" قاضی‌زادگان سَمنان‌ست . در 

9 ۳ و ۳ . ۰ 
روزکر طغا تیمور خان نبیر؛ چنکبز حخحان منصب پیش نمازی داشته - 
و خان مزبور ترک عامی بوده - چیزی از ر کن‌الدین میخواند - 
,کسی اژو پزنید. که|بجان.چیزی, خوانده؟ .گنت :, مرده, ازین آزنده 


پشی+آشت مرو رخا از یرود یه تال اه راد رو 


ساخت و زنجیر پایش کرد - روزی این رباعی بخان ,فرستاد : 


در حضرت: شاه چون قوی اشد رایم 
کنتم که ررکایه ,را بزر قوسایم 


آهن " نچو دفنید _این: خکایت از من 
در تاب شد و حلقه بزد بر پایم 


و ویرا اشهار رلطیف بسیاو است بااین: چندا بیت.ازانجمله است : 


سمنان و منشا و مثمای اق مر اعفپان ‏ تناظان,طغا تیور حان فرمان روای 
هرات بمعاین فضل و کمالش به پیش ذازی برگزیده بود - بعض تذکره 
نویدان زا در تخلص او که کاهی"رکن و گاهی صائنی می آرد اشتباهی وانع 
شده - این یک کل را شل" کل "دانسته سهاجابتدلهن رن سنان و صاین ترک 
صفاهانی و صائنی هروق نوشته اند - و در *"صیح گلشن»» در حرف صاد. سم‌مله 
بیخلص صاین مذ کورست و ابن فاضل عالی متام یک از.آن چبل کسست که 
از قعل عام چنگیز خان شبر هرات نجات یافته و در سنه. هفت ,صد و شصت 
و پنج (دو) بمرگ مفاجات بعالم باق شتافته (روز روشن» ص ۳.۹) - 


عغزن الغرائب 


ازان بروی تو هر دم کنم نکاه دگر 


هو ی بیدا بر موی تناق" دک 


پر کجا که من .و دل بمم دوچار شدیم 
دلم بزاه دگر رفت و من . براء دگر 
فراخهای جهان بر دلم چنال تنگ است 
که چون ننس بکشم باز , در, دهان. آید 


۳ - مولانا رستم خوریای: 


خوریان قریه ایست من بسطام - علاءالدو له ذ کر وی نموده 


و اب غزل ازو آوزده.: 


کر ز خاثه ماه من داستکشان بیرون رود 
دود آه. عاشقان. از . آسمان؛ بیرون. رود 


آخر ای عاثق ز ظلم یار آهی بر مکش 
باز ناید تهر نهرگه کز کمان بمرون رود 


می بر آید هر زمانم آه دور از روی یار 
ترسم آخر دومیان آه. جان: بیرون رود 


کونیا_ ار اسان مشتور, عم آمدر با 
کی تواندکس ز مضمون نشان بیرون .رود 
رحم کن بر جان رستم پیش ازان روزیکه او 
از میان گیرد کنارو از ججان بیرون رود 


- خربای (مبح‌کلشن» ص مء ,) + خوریانی (ت ذکرة‌الشعرای سمرقندی 


ص ۵ ؟) - (قاموس الاعلام» ۵ ۲۲2) - 


۳۳۵ رضا دپزوازی 


۵ - سید عال سب شرف‌الدین زضا سبزواری 
آبای کرامش وزرای سربداران بودند - و او نیز کفیل مهام 
سلطانی بوده - نوبتی غباث الدین پیر احمد سید را جمت تقصیری 
مقید نموده - کسی را پروای استخلاص او نبوده ه جهت صدر رفیع 


وزیر اين رباعی فرستاد : 


ای " امف. "" چم" تلف" کیوان۰ قلار 
مانتذ- "هلال احلقذ دز" گوشن* نو در 


بمیار* کیک اد امبت. در شم فرات 
زتجمر امن و" کلاه ‏ نو روزی در 
و اییر اویس در دی خنکت طبع بوده - و هفناد .روز 
پیشتر, از حمل. کلاه نوروژی بر سر نمادی - و آن کلاه سفید 
در شصت سالی. بر !سر آوچون, برف نمودی.-و, امین شرف‌اللاین, رضا 
را غزلیات تار بسیار «است .و جواب. قصیدف خحسرو دهلوی را 
که مطلعش اپست : 


[۱۳,ج] با بستث دردیم و دوا را نشناسيم 
ما تشن دردیم و صفا را تشناسیم 


سید فرموده. اشت و این است جواب آن قصیده : 


تا چند ز مستی سر و پا را شناسیم 
خود را نشناسيم و خدا را نشناسیم 


1 درفر راهن 7۴۹2 


از آب؛ و هواق تن" ما روح روانست 
حکت نبود: کاب او هوا" را شا 


با پوسف جان را بدو سه قلب خریدیم 


بعذوز " همی دار بها "را شتا 


بريم. و ملام . اسا 


سوزيم و فریب وزرا را 


نه سفتی دینیج» نه 
اریاب صفت روی و ریا 


م وکلان او بسیب مطالب زر بسیار بشهدا ملحق گشته - 


سا رکن‌الدین حکیم 


تقی‌الدین اوحدی ذکر وی نموده - ازوست : 


ای شمسوار عقد دل و جان ‏ چه .میکنی 
جان میبری و غارت اینان چه میکتی 


بهر کجا که من و دل بمم دو چار شدیم 
دلم براه دگر رفت و من براه دگر 


و سید بروژار حکومت امبر بابا حسن قوچدن بر 


+ - روحی هرمزی مر‌دی خوش فکر بود (روز روشن» عب + رب) - 


۷۳۹ 


۲۳۶ رفیعی 


دو . .بوسه داد مرا "پار+ بامگاد, ر پگء 
زهی . تلاوت 7 4 لا" ال الا . الم 
بدل خیال تو دارم خراب,,, چون. نشوم 
در آتشم ز تو هر دم کباب چون نشوم 


گویم آلین وفا و مهر در عالم کم است 
باز میگویم که شاید بوده باشد عالم است 


۸ - سیر رفیع‌الدین حیدر معمای رفیعی۱ 


وی از سادات کاشان است:- اوصاف سخنوری او در اکناف 
عالم رسیده,- در تاریخ اما بری ی اقطوی است > درین ان کمال 
مهارت داشنته - درین علم کسی شریک او نیست - میر هاشم‌سنجر 
تخلص و میر معصوم که کوس سخنوری نواخته اند پسران اویند - 
مر مزبور تمام سورة اخلاص بدوق" بسم‌القه تازیخ ‏ سواطع الالممام 
شیخ فیضی که تفسیر ی نقط است "یافتد است - مکرر بهند تشر یف 


آورده - روزی شاسللدین شاهجبان پاذشاه یاتجانابوی گفت که 
برای انگشتری من که موخته ام تاریخی بکق - یر بلا تامل عرض 
ساخت که «انگشتری»» تاربخست: - بعدهازان انگشتری,د یگ بر آورد 
که برای هر دو بگو - وی. پاز فی‌الیدیبه , عرض کرد که 
*دو انگشتر»» تاریخ .است - مورد عنایات. پادشاهانه گردید - و بعضی 


, - معر حندر معمانی رفیعی معاصر تشم کاشی.و وحشی یزدی و غیرق 
فبمی و حاتمی کاشی‌ست,» در فن تاریخ و معما سر آمد روزکار خود بود» نزد 
سلاطین ايران و هند تزم بودءه در کشان درسته ۲۵.ه وفات یافت» 


میر هاشم ستجر خلف .اوست (تذ کر ةالشعرا؟ ‏ :۵۹)-- 


۲۳۶۰ 


گویند که این صورت در ایران واقع شده که حضرت شاه عباس 
از وی حکم تاریخ نموده بود بر دو وجه درفضل مر شی 


نیست. - و میر الفاظ هم عدد بسیار بر آورده نفری . ساخته است - 


این چند الفاظ هم عدد ازان حمله است : سپو و حساب» ممر 


و مادر» و دراز» فتنه و کوته قد.- تاضی و خغم» یاس و 


هوس» ع.شقی و آفت». راحت و خواب» ناز و مبوب» رسول و 
رهنما» کاکل و کزدم م در جلوس تخت سلطنت شاه عباس و فوت 


شاه اسماعیل ثانی تاریخ یافته» از نادراتست : 


ششتماه رو رنی کشت شاه ویر ژمین ‏ شد رقم 
همین قسم در تاريخ گویی کارستانها ندوده -در غزل نیزلی بدل 
است - شعر هموار میگوید .۰ این چند ابیات از واردات طبع 
اوست * ٍِ 
نمانی رنجشی ۳۰ رورکاری ,دزمیان_ باشد 
بسی بمتر ازان, صلحی که یاری درمیان باشد 
اکرا عوانی*وکر رانی, تنج "بر" زبان نازم 
"که‌جای کنجد. اینما . کاعتباری. درسبان باشد 
[۰ ,الف] همین‌بس کو هگن را باهمة دوری کذ از نامش 
بر افروزد رخ شیرین و خسترو مضطرب کزدد 


بهر من ناز خود آن "طناز ضایعم میکند 
من نخوا هم داد دل او آناز .ضایع..میکند 


آن علط فمم این کمان دارد که از من برده دل 
من قراغت دارم و او ناژ ضایم. میکند 


در., قایمر, عرش ,زی ,عزش ,,بلرزد 
آن دشت که* جشر ,۱ لقامان - نو ادارد: 
نازک دلم ای دوست. علاجم چه توان کرد 
من, عاشفم معشوق مزاجم چه توان کرد 
غم. ز هرجا که رسد سر زده , آید , بدلم 
چکنم خانه من بر بر ره افتاد است 


سکف را با رقیب از:ساده. لوتعی:آشنا کردم 
کنون‌آنما بمم یار اند ومن چو سک پشیمانم 


در آغاز بت . گر پشیمانی بگو با من 
که من هم دل ز سهرت‌ب رکنم تا فرصتی دارم 
نخواهم خواست عذرث کربمعنت خانه‌ام آی 
اگر باون ندازی سیتران کزم. اتسانمن 


صیح خرش مور و پیراهن قبا می آمدی 
ده کجا کیت مانده جوقعن از -تعانمی بافلاقی 
را کجا شب ودی از کجا می 


دی بتابوت رفیعی رشکیها بردم که تو 
همرهش گریان "تر از اهل؛ عزا می آبدی 


بچه امید کسی از ف‌ حمل. , برود 
نه. شای ‏ قدمی و " فه اصدای/ جرسی 


رفبعی 


عون الغرائب 


بر دلم رشک ز غوغای خریداران چیست 
این همان ج شکسادیشت که رد کرده‌اتست 
عزم سفر کرد بار» ما ز میان میرویم 
رفت: کر از" بجر-ماء ما زانیان."«مرویم 
تمیدانم چه سازم آه با حان غیور خود 


که بهر دیدانش می میردا و لویش لمی بیند 


ز حد بردی جفالسیت بغیر و م‌دم از غیزت 
که بر سهرو وفای او کمال اعتماد است این 


در منت 
لپست_ یک ی "کشتی از دهربال 
مساووای و 


انشب آی هسسایه مبدان عزیوی اند ات 
ک رکسی احوالامن پرسد بگو در خائاٌ لت 


دی وعده کرد نابد ی وعده آند اس‌وز 


هم مولخت ز انتظارم هم ساعت شرّمسازم 


متفر اههزدو* امیخو اوه نامه .مین 
باز آن دغدغه فرما.ز کجا -می 
زود تسلیم شو ای- خس تا گرانجاتی چیست 
انباند اسر ول یس عاند 


بیروم و میدهم دل بتو ای تند خو 
جز تو ندارد کسی جان تو و جان او 


تا دی‌چو همچو من یاری بکین باشد کسی 
من ندآنشخصم که با من این چنین باش دکسی 


زاهید +کنه رگناه. ,> کي. قهاری» نو 
ما غرق ‏ کناهيم. که , غفاری تو 


او قمارت خوانده و با غفارت 
یا _رب بکدام نام خوش. داری. نو 


۹ - ملا عبدالرشید 


بر اش بر تقد سید افتال او ار 
بیان وف ماب قلاخ 


آا ره خی فوقن رف با 
ت جبهان غبرت باغ " جنال 
بل هلاک صفم و در مرسوز ام اد 
از .کرم بادشد کاس ان 


آیده ‏ تاریخ جلوسش. , ز,..غیب 
شاه حپان باشد شاه جپان 


صاحب فرهنگ رشیدی عریی و فارسی که خطبه آن فر هنگ 
بنام شاهجمان پادشاه لوشته - او سپهر فضیلت دانش است - تاریخ 
جلوس شاهجمان پادشاه چنین بسلک نظم کشیده : 


عزن الغراثب ش ____ ی حح 
۲ رشید الدین احمد 


۰ خو اجه سبف‌الد ید درحجان اصمیان) 1 

وِ ین و وتا آن کل -که-دل-اهل وفا را شون کرد 

۳ خون کرد چنانکه کس نداند خون کرد 
در قصیده و غزل و رباعی نی نظیر است - سختش در -خنوران 

قدری دارد - این چند ابیات ویراست : سرپنجه , . بخون ,عاشتان کلکون کرد 

چون شاخ کی که غنچما بیرون. کرد 


میکشد . جسرت روي, تو, .هن . سکن را 
از خط سبز تو دانسته ام این مضمون را 9 ۱ 
۱ - رشندالدین احمد کازروید 


بیکانه. واز بر" در «دل حلقه زد غنش 


جان‌گفت: کیست؟ گفت:برون آ که آشناست فاضل کاسل, بوده - مولوی جامی ججت دیدن او رفته - دران 


مس 2 روزها که شرح فارس‌فصوص [الحکم ] نوشته از نظر مولوی گذرانید - 
سخن دروخ مکو از زبان پسته فروش 
که نیست جای مُخن از دهان پسته فروش 


در هند تشریف آورده - ازوست : 


دی ان چای. یه هیبشت روا 
فتاده بر سر هم در دوکان پسته فروش کین زاهدان بتوبه بگیر ند دست انا 
هزار جان مقدس مگر که از هر سو رتاعی : 


نشسته هتچو مکس گرد خوان پسته فروش ۱ 
دلا جوی. فراغت . کزان لب نمکین ۱ 
فگنده شور بعالم جوان. پسته فروش ۱ 

یه ۱ گر سر نگذاری اندرین ره باری 
خاهق _ طلی. برفد گدایرهمه باقن از سر بگذار آنچه در سر .داری 
بیکانه ز خویش و آشنای .همه باش 


ای دل چو هوای خاک آن در داری 
شرمبی بافاند کفات میل, زاس ندازی, 


ریت ی می: «میخورم- بوه -ندارم:: از زمتقی, ,باک 
دست هه پوس و خاکبای همه باش پندم سر شیخ وا متسب بر فتراک 


۳ چون خون رگ ما زمین خواهد خورد 


من نیز خورم خون زمین از . رگ تاک 

و - خواجه سیف‌الدین حمود (سنه وفات ۲بوه) رجائی اصفجانی در سختوری ِ د 3 سس 
ی نظیر بوده (تذ کرةالشعراه »ی وه) - , - در سنه عشرین و تسعمائة (۲۰) جادةٌ آخرت. پیمود (روز روشنء 
ی م۲۹) - 


خزن الغرائب سح 


۲ - بولانا رجای هروی: 


ناش حسن علل است - درعلم موسیقی کمال مجارت داشته - 
درین علم کتای تضتیف نموده که آنچا ۱۳ ۳ ب امیان مقامات و 
شعبه و پرده تثرقه تموده ‏ در هند آمده - این چند پیت ازوست : 


آه ازان ساعت که نا که در رهی پیش آمدم 
مدتی باید که تا دل بر قرار آید سا 


خرم کسیکه دامن یاری گرفته است 
از مرذم آزمانه کناری" کرفتف.« است 


دل خان مپرده بسکه طبید امنت در برم 
بن خوش بدان کمان که تراری‌گرفته است 


۳ . سلالة الامرا نواب میرزا عبدالرحیم 
خحانخانان ۲ [دحم] 


خلف الصبق نواب پیرام خان که بالاذ کر رفت - صیت سخاوت 


« - رجا : حسن علی خراس هروی : طبعش ماثل صراف پسری بود که 
دعان صراق بر در خراسخانه می چید - بدین ملابست مشتهر بخراس گردید - 
از فضلای شعرا بوده و از میرک شاه حدت علم حدیث سند نموده و از خدمت 
مولوی جامی و دیگز اکابر فیضما ربوده و برای تحصیل شرف حج و زیارات‌را»ه 
حجاز بپای عزیمت پیموده و بعد عود در قزوین چندی بصحبت میرژاشرف‌جمان 
کنرانده قدم سوی شمر زئجان فرسوده و همانجا" در سة خمس و ستین 
و متمائة ندای ارجقی شنوده و" بجوار مزار آشیخ ابوالفرج زنجانی آسوده 
(صب حگلشن» ص ۱2۳) - 


نید کر #العموایده امن و واگ 


#2 رد۳ 


ی ۰ و 
و شجاعتش عالم را فرو گرفته - در خاندان تیموریه کارهای رستمانه 
کرده که از جریدة تاریخ پابری و همایونی و اکبری ظاهر است - 


حاحت بیان نیست : 


وف ترا.,گر, کنند. ور نکنند اهل, فضیل 


حاجت شاطه نیست روی. دلارام ,را 


نهایت .سخی و باذل و کریم بوده - .در باب" سیخاوت. آنْ "ابر 


خصال فضلا آنچه نوشته اند این اوراق احتمال آن ندارند - شمه آن 


از مآثر رحیمی؛ که تألیف مولانا عبدالبای است دریافت توان 


کرد که مشتی تمونه از خرواریست - سخن "طرازان که از هر کل 
زین بودند کم کسی باشد که ویرا نستوده باشد - شیخ فیضی 
که بخشی الم‌الک اکبر شاه بوده در مدحثل این قطعه گفته : 


خانخانان ۰۰ عمد کانعامنش طبع وا رخصت ‏ رشگفان, داد 
دافت .جون تال »بر هرا صله پیشن ازندیح کنتن "داد 


مولانا تقی الدین صاحب تذ کرة کعيةٌ عرفال, این . رباعی در 
مدحش کفته + 


خان خانان. ‏ سر . ملایک وا , تاج 
آوازه اش از نسیم 3 یرد باج 


هر که که" پثخت. نغدلت" پنشیند 
موسول است,ن بطوز . مظطعی, .ین معراج 
مولانا رسمی تصیده ای گفته کد دران اظبار بخشش تواب 
میکند - این بیت ازانجاست : 


آن رَ منت نمیداز 

از نعمت تو بنوعی رسید آن باید بچز دوستی نمیدانم 
۲ ۲ خدای داند و آن | خداوند است 

که افت سر معوعا زر (دوالت؟ جر ی داند و آن کو مس وند ۱ اسنت 


۲ ۹ ازان . خوشی بسخنماعز اشنا 
ار و ۰ ۲ 0 ر‌ وشم کر ۳۳ 
و, همچین بل نوعی" شخبوشالی و" ملا, عوق و خواجه نطیری که اندی باداهای عشق مانند است 


که سر آمد شتا انداآدر ندحشی قصاید. و" تطعات-و* تغنو بات گفته اند 4 6 
چنانکه از دیوان هر یک ظاهر و بر السن حدم ات چنانکه پارم بازف کشت کل انا ری فد 2 


ملا کلامی در. وصفش "میگوید. : زانکه پیکان تواش صد بار برهم دوختد 


۳ 0 فا ان ریفس او تسود ۳ 
سا تیم فضول که جویم وطال همچو تون 
بسست هیچو منی را خیال " همچو تون 


و دانشمندان, هند بزبان سنسکرت 4 لت هیچ آفر بده بر رودی 
زمین نیست.و . کتب,سماوی. براهمة «هند ,بآن_ بان .است میکوبند که آنم ق بتبایل نا دهم 
این زبان فرشته هاست در مدحش در فشای‌ها کرده اند که شرح گر سر طبد به تيغ قاتل دهمی 


آن بزبال فارسی"راست نمی آید - و نواب" نیز عالم, نزبان .سنسکرت 0( 


بوده - اکر داعی _باوصاف نواب» که فضلا م‌قوم نموده اند» بنقل ۱ کو خاک, طلمیر که زه مین ال 
آن پردازد یک دفتر علیحده میشود - ناچار ازان وادی عنان یکران ۱ 
قم "معطوف دافته باشعار ثواب کتاب را تزئین میدهد : ای دوست نه. دشمتی دل, آزاری 
خوی تو نه دهر است ستمکاری 
شمار شوق ندانسته ام که تا چند است 
جز اینقدر که دلم سخت آرژونند است ۱ چشم تو نه بخت ماست در خواب چراست 


پبخت تورنه بخت ماست بیداری , چیست 
نه زلف دانم و نه خال اینقدر دانم 


که پای تا بسرم هر چه هست در بند است آنم. که حفای دل. بجان میخواهم 


خیال آفت جان گشت و خواب دشمن- چشم پیدوست ‏ نه _ جان. نه, چهان. بیخواهم 
بلای نیم شب است این نه مهر پیوند است 
چون تاجر و فکر دور دوکاندار , نیم 


ادا و ت عنایه 2 ت 2 3 
ید یمه بای اخرهن. رازه راز دی تبانی بسخه اه 


وکرنة خاطر عاشق بهیچ خورسند ات 


امین 


اس , الف] 


اوراست : 


ای, آتتی مه" فعلهدباری پسن رگن 
ای اک نار دی قاری" نس کی 
حون داده و نا داده نه از اصوز است 
داری بس کن و اگر نه داری بس, کن 


حاسوس دلم بسوی تو بوی .توس 
دربان عازیان همين " خوی تو بس 


اسناد پریشانی من موی ,دور بئن 
مشاطه ‏ روی تو هن روی ,نو بس 


- رازی بغدادی 


من و مجنون دو اسپر یم کدغم قای مات 

ه رکه این شیوه ندانست نه از وادی ماست 
۳۵ - میر رفیع‌الدین کاشی 

تب اقلیم ذ کر وی نموده - ازوشت. : 


عیدی چنین گذشت او کسی یاد. ما انکرد 
یک آفریده رو به. غم آباد ما نکزد 


4۲ هو لانا ید رضای کاشی : 


وی بسیاو*شیزیی زبانست -غزل واه تیکو" میگواید - صاحب 


۳۳۹ 


ک در کلوی تشنة با رفته آب ‏ خوش 
خون خورده ایم دایم و جان کنده ایم دا 
شبرین تر از دهان تو کنج دهان تست 
باریکتر ز موی تو موی میا تست 


نرسیده است سرم بر سر بالین سلامت 
ای شنب اول تو گواهی بدهی روز قيامت 


ز جمانیان ندارم بکسی جز از تو الفت 
اکرم توهم نخواهی سر بیکسی سلامت 
دبت. و پا چند. زنی عرض شمیدان . بردی 
این تدر عبر کن ای کشته "که قانل برود 
کره گردید, در دل صد. سخن. انا توکفر دل 
گره تا بر جرین:دار ی که یارای سجن دارد 


آشنتی های دلم اه رگهه یدش ,مرس 
دست لوازش بر سر زلف" پزیشان" .میکند 


هرا چند بینمت بتو نیام" فزول" "شود 
آب حیای از تو کسی یر چون شود 
در سبوی دل. شراب" التفاتم "پر م‌یز 
ناز کست این ظرف میترسم که نم بیرون هد 


رضاین کاشی 


هفت اقلیم ذکر وی کردد- این چند" بیث ازوستا: 


و بقع "کتابت معیشت 2 کرد - در منه ثماتین 9 3-عمائة از وطن 
بخراسان رسیدنش همان بود و در هنکامة عبداته خان اوژبک بقتل رسیدنش 
همان (عبح گلشن» هس ع۱) - 3 


ینام قطر" بپشت "ار رود قرار " ندارد 
کبوتری "که دلشن آرزوی بام توز دارد 


خرن البر اتب 


کی چگوته ره,دل زغم نگ _دارد 


خراید | ند ها رو" دار 


رو بعر ,چا من , منت ,,زده ‏ آرم زانجا 
عافیت یک دو.سه منزل . تفا بشیند 


رده خو 
هر_ که , پیخيزم,, بها, بلیاد ,.جبون._میکند 


زنجی در زندان غم از بسکه با من 


هم بر آید شام هجران هم شب عم یگذرد 


روزگر خوشدلی بگذشت این هم بگذرد 


رای گر "بزور از چیش رفنی کار :عاشی 
بیدست "و پای رصن فرهاد میکردم 
هر روز یک قدمز درت دور" تر روم 
شاید" 95" رقتد " رفقه زا کوویت بدر روم 


چو..غم رنمیگذرم. «هیچکه بخاطر "تو 
غعت مبادا که خوش کرده ای: فراسوشم 
نیاز "عاشقان., معشوق را بر ناز می, آرد 
تو ,سر تام پاروفا بودی ترا.من بیوفار کردم 
گرد سیند ,ریپايم :نهد غیرت ر: اسلام 
بر« خیرم ,یبن گرم -سو . وتو ,گودم 
تورامرکن! جن عار دازی شمی, همه شبن 


چه.. میکردی ., بگرد. . دیدة. .من 


توا ای گردو نکه بیزون‌سیتوای‌تژد از مهرش 


دو روزی هم بر‌ونش بر خدارا از خیال من 


چکند؛ ابر له عاشی سر واه بار گرگ 
غم عدق:پیگذارد. .که کسی قرار.گیرد 


حجابم پرده ای میگشت و میشد درمیان حایل 


تو حاضر بودی و من بهر یک نظاره میمردم 


بحمام آبدی صیحی و کر خساره ای دیدم 
چه دیدم. درمیان آب آتشیاره ای دیدم 


مترس از روزحشر و دعوی‌چون من تنک روف 
چو بر خیزم باندک التفاقی شرمسارم کن 
میرفتی ای رضایی ازان کوی و میچکید 
حشرت" ابجّای" اشکز چشنم "پر آب لو 


اين دو بیت بنام دیگزان هم دیده شده : 
ز گرمیمهای دوشین تو ابشب یاد میکردم 
مپند آسا ز جا می جستم و فریاد, میکردم 


ریب خویش میدادم که اینک يار می آید 
بجر آواز پای خاطر خود ناد میکردم 


رضای؛ مد کور. اشعار. خوب, دارد - 1 ,کجا ,.نوشته.شود, ء 
بائمنولانا عرق و عزی مشاعزه ذارد 2 "در هنکامه عبداللّه ان ازک 
کشته_قبلر.- 


غزن الغرائب ۵۲ 


>> - مولانا ریاضی سمرقندی ۱ 


شاعر با نام است - امیر علی شبر رحمة الته علیه ذکر وی 


فرموده - اشعارش, بدرجه اوسط است - ویر است : 


موخت پات ما 


گر دورم از تو نقش توام در نظر بسست 
دل پیش تست دولت من اینقدر بسست 
بالین عیش در خور این دردمند نیست 


خشتی ز آستان تو ام زیر سر بسست 


هر ئیغ پار ,باید. جان.. سبردل 
بمرگ" خویشی . من‌دن. کاو,.سهل, , است 


میگفت . ,دوش . پهر .,مغانم رابمرحمت 
می خور که روزکار جوانی غنیمت. است 
ی تخود" را ازان" رو دوست داریم 
که تر کیبش ‏ از خاک رهگذاریست 


, -ریاضی سمرقندی و برخی آن را لاری شمرده که عمدة قضای لار 
بدو" تعلق داشت (عبح گلشن؛ عن عم۱) - ریاضی 
مضاف بخراسان و وی از حضور سلطان حسین میرزا 
بود و بعد عزل از آن عمده بمتادمت سلطان عز امتیاز یافت - در سنه احد و 
عشرین و ت.عمائة (,+ه) بریاض رغوان خرامید (روز روشن» ص ۳۴۲) 2 


اد و بومش قصبه" زاد.ست 
بضای قصبه زاده. مامور 


۵۳ ریاضی سمرتتدی 
تست 
دلم ی نو هرگ قراری. نداشت 
بکوق فراغت گذازی:- ,نداشت 
بسی رنجها. دید منون وب 
باین ناخوشی روزکاری. ‏ نداشت 
دلم را بهر سو که خواندند .رفت 
که سکن بخود. اختیاری نداشت 
رضای ‏ . ازان زد. در نیستی 
که ,بنیاد.. هستی. ‏ امداری, :.نداشت 
چند می پوشی که خورشید است‌رویم‌در نقاب 
تیست پنجان ماه .من روشن تراست از آفتاب 
تا خیاات را سجود.- آورده ام انگنده اند 
م‌دبان چشم من سجاده را بر روی آب 
عاشق مسکین ترا دید و ز شادی جان مپرد 
یافتگنجی مفلسی: بیچاره ای از ذوق مد 
دور ازان کل هر کجا بیچاره ای ساغر کشد 
یی لب خندان او هون :ریا و دم د رکشد 

و وب زک مر ۷ اه ۳ 


توسنش باشد که نیل سبزه خاکم کند 
بن درین سودا که فردا پا درین منزل نهد 
هر شعی .روز -ن برآستان خود نم 


عزن الغر اب 


ی جمالت آخار نومیدی ز بستان میکنم 
وز" درخت" کل بجای غنچه پیکان میکنم 


سوی بستانم تچه خوانی بهر: کل چیدن سا 
روزکاری شد" که کل از خاره‌مژکان میکتم 
تا چرا.دادام + عنان" خود پدست!, کافری 


از ندامت :پشت ادست,خود بدندان میکنم 


منت فرهاد.را با "رنج من" نسبت/ سکن 
منخت؛جانی ,کوداکر می>کند من جان میکثم 


چون نباشد دامن چشمم پر از گوه رکه من 
هر دنش ضد تکمد لعل از گریبان"میکتم 
چشم پر خون ریاضی چون تکین لعل شد 
بر وی از عین بت نام جانال میکنم 
قزر وی دومتا افتک ما زد تمید هت 
تا چند خویش,_را زند از غصه بر .زمین 
چه, می پری نکارا از من بیچاره حال دل 
ز من بمترهمیدانی که در وی کرده‌ای‌سنزل 


تارف است در کیش ۰۵ هلال -ابزی 
ز.روی حسن بخورشید بیزند .پ 

"از غمزه: بر ,جگرت اتيرها اونم»». گفتی 
ولی چه, سوه که . هرکن + بدل , نمی‌کون 


۸ - رشیدی 
اوراست : 


خی مکی 3۵ از غم. بدلت بار , نماند 
واندر ‏ تنت از تاب تب آاز نماند 


آثار خی و بیماری تو 


جز در سر زلف و چشم" ببیه‌ار نماند 
۹ - میرزا رحیم تبریزی؛ 
نام است. - ازوست»: 


بکویش چواق رسماجامی"بیاد دوستان" نوشم 
بلی در کعیه اد آرند دم آشتایان» را 


بنوعی بمن ‌ اسهات 


کد کوی من با از دیگرم 


رسمیست که زهزن بشب تار زنده ره 
ساق * پذب ‏ ماه ره قوب ما زد 


> - رحیمی بخاراق 


هفت اقلیم ذ کر وی مود - آزوست : 


میکشد حسرت زوی تو من مزون را 


از خط مب تو دانسته ام .این مضمون را 


۱>- بر رازی 


از مادات, هرات و,از. خوشگویان زمان.خود. است-ویراست . 


۱ - روز روشن» ض 2۲ 


خزن الغراثب ۵5 


شوق دیدار تو کرد. از دوا جهان فرد صا 


روی دل از دو جمان سوی تو آورد صا 


دردم از عشق تو بگذشت ز درمان و هنوز 


نارغ از درد می بیش امن درد اس 


۲ روغنی 


در عجد اکیر پادشاه بپند آمده -" شیخ عبدالقادر بداژی 
نوشند که مسنخره: ای, بوده شعر مضحکانه کنتی - و صاحب هفت اقلیم 
ر[ ذکر دی کرده - با بلا عرفی. و غزالن ملحد. مشاعره دارد - 


این چند بیت وپراست :ٍ 


حیات حاودان دارد شمید , تیغ بیدادش 
مگر" در آبگیری آبحیوان . داده , اوستادش 


زبانی گوی قاصد شرح شوقم را که در نامه 
ز دست بیخودی حرف از قلم بسیار افتاده 
۱ 
تا کّد جذبة "شوقش بر ره ما را 


, - ووغنی استرآبادی روغنگرست مسخرة بی حیایی پیشه بود که عزل 
او بیشتر از جدست - بسیاری از شعرای معاه‌رین خود را هجو کرده و ازیشان 
هجو خود شنیده - سالجا در سلک ملازمان ا کب شاهی متخرط ماند و همراه 
م و کب اشناهی در سفر گجزات یبای قلعة مالوم گذه من توایع سروین روز 
جمعه بست و سوم جمادی_الاخره سنه .مرو آخرت گزیده و همانجا مدفون 
شد - دیوان دارد قریب بسه هزار بیت (شمع انجمن» ص ۱ع۱) - 


۳82 


از جفای او ثمی تالم" که" میفرسم رقیب 
یابد از تاثیر فریادم که از بیداد کیست 


نه عکس روی تو در آین ‏ نمایانست 
به بین که همچو تویی در رخ تو حیرانست 


تا بپر کشتنم بود او را بمانه ای 
ثایت کنم بخویش کناه نبوده را 
قبا کلگون ممی دامنکشان جای دو چارم شد 


عجب شا خ‌کلی در جلوه دیدم خاز ارم شد 


درا بزم. ازان بیهلوی خود جا دهد سا 
تاارامت» سوی» او تتوانم" نکاه کزد 
بودچون‌اخگری در دست و پای او دل گرمم 
که بردارد ببازی طفل و ازدست افگند زودش 


چنان وقار تو بر کوه پای حلم فشرد 
که شد زهر رگ او چشمهای آب روان 
زبانی گویی قاصد شرح شوتم را که در نامه 
ز دست بیخودی حرف از تلم پسیار افتاده 


روغتی 


خزن الغرائب ۵۸ 


۳ - مولانا رهالی« 


در عمد اکبر پادشاه بهند آمده - وطنش معارم نشده - شبخ 


عبدالقادر بداوق ذکر وی کرده - این چند بیت ازوست : 


کردی امیدوارم از لطف خویش یارا 
بر تانتی ز هر سو روی ابید ما را 


سفر کردم که شاید خاطرم از غم بیاساید 
چه دانستم که صد کوه غمم در راه پیش آید 
.مارد نمی آژازار فیخد فا دنم 
ز هرکه چشم وفا داشتم جفا دیدم 


تو "ای" رفیق" ز درد دلم. انه .ای که 
که من."ازان. بت نامهربان. چما. دیدم 


رازها ان کل‌سا چون‌غنچه از ون دلست 
راز دل کفتن بپر کس یی نمایت مشکاست 


, - رهایی: ملا سعیدالدین‌هروی از احفاد شیخ‌زین الدین خوای بود» 
در عمد ا کبر پادشاه بمند وسیده مثنوی *"منظوو انظار»» بوزن "نزن‌اسرار** 
بنام آن پادشاه مصدر و موزون نمود و بانعام شاهی تمتع واق ربود و همین 
جا بود تا طاثر روحشن از پنجرة استقطسی رهانی یافت (روز روشن ص ۴۲۱)- 
شیخ سعدالدین خای رهایی (همیشه ببار» ص رم) - از ثبایر شیخ. زین الدین 


جامی‌ست (تذ کز؛عدینی»ص ۲۷ - 


ز چشم من چو اشک‌ای نازنین من زوان مگذر 
زمانی م‌دمی کن اپنچنین از م‌دمان مگذر 
زء تقابر امه تجانی ا. ص11 میا ناه | بای 
با گرم کی دب داز اتوان دابتن 
بفکر آن دهن تنگ و ابروی چون هلال 
چنان شدم که نیارد مرا کسی بخيال 


ی نت مولاثا رهای ۱ 


صاحب مجالس‌این بیت ازو آورده : 


غنچه را در سخن آورده دهن بیگوید 
می فشاند گر از لعل و مخن میگوید 


۵ - رهایی اردستای۲ 


اوراست : 


د رکشتن اسیر خبتکه عتاب شمشیر کار جنبشی ابرو نمیکند 


> - شیخ رهالی۳ 


اوراست : 


تیمت: در عقی نو چوک من دود ززوزد دک 
این" که دزدم را نمیدای بود دزد دگر 


و - رهائی رازی یا تورانی‌سته (روژ روشن» ص ۱ ۳۲) - 
م - رهائی اردستاق یا ماوراءالنبری ست (روز روشن» ص ۱ ۳۰) - 
ب - شیخ سعدالدین خای رهائی؟ (همیشه بماره ص رم) - 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ ۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


>> مولانا رومی؛ 
وی از تلمیذان مولانا جامی است ‏ آزوست ء 


نمیخواهم .. کسی: باید ز سر حالم "آگاهی 
وگرثه غالمی سوزم بیک آء سحر گاهی 


گر .ای شمه زا یمه ونیا بملابت 
یا 


رب که ازین ره نبرم جان بسلامت 


٩‏ - خواجه رازی۲ 


او برادر خواجد عد شریف هجری.ت ‏ صاحب هفت اقلد 
[۰«: الف] دص وی نموده - آی رابت 


نه‌آن بد سهر را با عویش همدم میتوآنم کرد 
نه از دل آرزوی دیدنش کم میتوانم کرد 


نمیخواهم که .س‌دم بشنوند آواز؛ حستش 
وگرنه آنچد نون کرد من عم‌بیتوانم کرد 


۰> - رستم علی نامیم 


از موزونال عجد خود است - ازوست : 


-رومی ‏ خرامای قباگرد ملا چامی ست و متاظرة کل ,و بلبل و شم و 
پروانه را باساوب م‌غوب در رشتذنظم کشیده (روز روشن» ص ,ج) - 

۲ - رازی اصفجای برادر کوچک هد شریف هجری بوده شاه طمماسپ 
ماضی بوزارت اصفمان عزتش افزوده (مح‌گلشن» ص وور) - 

۳ -صبح گلشن» ص جع و - 


۳ 
هر نه ر ار رو بچمن خنده 


بای باغ را همه شربنده 


۱ - حسن رفیع بیگ , 


وی از مشمد مقدس اسث -. عبدالله خان ازیک وقتیکه _ بر 
خراسان مستونگشته اورا باسزی برده نود - چون جوهر تابل بوده 
منشی نذر مد خان والی بلخ گشت - چون نذر ع خان از سنطوت 
فوج شاهجمانی گریخت پسرش سلطان عبدالرحيم به هند آمد - 
حسن بیک نیز برفاقت شاهزاده مزبور بپند آیده بمصنب پانصدی 
سرفرازی يافته .بخدنت لایقه ختاز ک 


ول عبد شاهجمان پادشاه- را-پسار . کرده - بصلا گرانما ید 


شته - وی مداحی جد داراشکوه 


, - میرزا حسن بیگ رفیع : اصلش از قزوین است لیکن چونکه سالما 
جسکونت مشمد دز تحفیل سعادت پرداخته بناء علیه بنکنمدی هنبرت اگرقتا - 
ناظلم رفیع القدر منشی, خوش رقم بوده - در اوایل حال, سرماية نظم ,پردازی و 
انشاء طرازی فراهم نموده بخدمت نذر + خان والی بخارا رسیده بعمده 
کتاب‌داری" و دارالانشای شرکار او مامور گردید + تویند قبل ازان که افواج 
شاهجمان متوجه تسخیر بلخ ,شود خود را بمند وسانید و بتقبیل. آستان دولت 
نغان شاهی ور تقرر منعبب , پانصدی , سامان عزت و امتبازحاصل ساغت و 
بحصول صلات نمایان در جائزة مثنویات در هم‌چشمان سر مفاخرت و 
اعتبار بر افراخت و در عبد عالمگیر پادشاه بخدمت دیوان و "بیوتاتی کشمسر 
طمائیت پذیر گثت - و.در آخر عبر بیپب, کبرسن از و کری سستعفی گفته 
و در شاهجران آباد متزوی گردید و مادام حیات بوظیفه‌ای که از سرکار شاهی 
مقرر شده بود"اوقات خوش ی کنرانیدة و اواندرتاند غاای عفر 0 
بساط هستی پیچید (نتائج الافکار: صی. . ۲) -" دو شنه جاء و" هزار و شصت 
و چهار از ولایت بمند آمده در سلک بندکان شاه جمان پادشاه منساک گردید 
(همیشه یبار: مس مء) - 


و بخلعت فاخره سر باسمان موده"- مثنوی متعدد دارد - همه خوب 


و بامزه - در تعرین تخت م‌طع" که به تخت طاوّس شمرت دارد 
میگوید : 


اکر پاسانفن گنود تست شوانها برویش"فشاند "رز یاقوت آب 


در تعریف اثار باغ حات بخش گفته : 


انار کی لین . ای اسان 
بود پیدانه همچو نار پستان 
برین بیت خود فخر میکرد : 


عمر گر عون گذرد,زندی,خض, ,کم است 
ور" بناخوش کذرد نیم نفس بسیار است 


نواب موسوی خان, فطرت مشم‌دی دخل کرد که بناخوتن 
درست لیست پا **نا خوش»». باید گنت یا «"بتا حوشی»» - او شنیده 
*بتلیخن گذرد؛» درست کرد» لیکن: از کیفبت. لفظر خوش, و نا بخجوش 
افتاد - قطع نظر ازین. وی اشعاو با مزه و نازک و رنگین بلیار دازد"- 
خان مزبور در شعر باو نمیرسد - این چند بیت ویرامت : 
نلک آنژمان گذازد "بدلم دار خود را 
که قنس بدست بلیل دهد اختیار خود را 
نه مترزلنسی ,شنیدن: +3 جتا ند وال >کفلرن 
بشمار چون در آرم غم ی شمار خود را 
نه فریب وعدة پر نه امید وصل همدم 
بچه حیله روز. سازم شب انتظار خود را 


۱ - میر موسوی خان (عمیشه ببار" ص م) - 


بخدست. تو چه نتصان. ز نا رسیدن با 


یکیست. در , نارت : دیدن و «ندیدن با 


هچو خاک ره که او را باد در شور آورد 
چون سمندت جلوه گر شا زرد آرام سا 
ناسور. بود زخم دلم .کردمش. علاج 
بگذاشتم بحال . خود آن دردمند را 


دنیا . طلبيديم. .و . بمطلب ۰ نرسيدیم 
آیا چه بود: عاقیت .ی طلب با 


چون بمنگام تماشای رخش از خویش رفت 
آز عرق بر چبره افشاند کلاب آنیند زا 


چو ذره گرچه " حتيريم قذر نا ان پس 
که آتاب نود قطد سابل نا 
عاشق بنم دران کو .غیرم . نمیگذارد 
کلچین نیگذارد در باغ باغبان را 


سناله وق بو لمومن بیتد دوا نک و مضط رب گرده 
چو کلچینی که گردد از قفایش باغبان پیدا 


مخزن‌الغرائب 


گریم ازان از شرم که بر حاصلمز.برق 
موران زنند ختده" حدا خوشه چین" جدا 
کل نیستم سا چه ببازار میبری 
شاخ , شکسته .ام نخرد» .هیچکس .سا 


در قفس یک صوت"دلکثی ه رگزاز سرمن نزد 
بیخورم بیموده آب و دانة" صیاد» را 
ی لب لعل تو مق خوردیم دل زد شراب 
مسب شین بکلما را باده خودکره: احتلیانیه 
خط لب ععلت بدلم جای گرفته است 
در ,موم به. بخانیت, "بسیا هیشتا :+ نگین‌برا 


دل مئه بر الفت دشمن که تا گرم است, آپ 
برچد میجوشد بانتی لیک با او دشتمن است 


نظر کرم تو با اهل ‏ هوس ‏ بسیار است 
شعله را بیل بآبپزش خس بسیار است 


مد باید که بد و نیک زهم بشناسد 
ورنه در زیر فلک ثا کسن" .ظ .کش بتیاژ 
ی ی 
ور بناخوشی, گذرد نیم نفس,. ایسیار, ,است 


دل با بند عم عشق کسی سح دنم 
ورنه در خان صیاد قفس بسیار است 


ال بت 


تا شوم شرمنده از روی غمش آن بیوفا 


مدق حخوفدال لوا از وعده "دیدار داست 


غم بود متاع دل . نشینی 
ارزان "و گران 


بگاشت. مست گفت من کیستم بگو 
کفتم .باق که .صادب. رمن می شناییمت 
بوالموس" نا برخت خطه نبود" پالند استا 
دل بمهرش نگذازی که بمویی ‏ پیداست 


برون منه, زا دل من, قدم که جا.اینجاست 
اکر بلاست قدت خانة بلا اینجاست 


طالع شرت مجنون همه کس را ندهند 
در جم‌ان عاشق ی نام و نشان بسیار است 
دست از لعلت بشویم چون بکام دیگر است 


چون نم دل بر نگینی کو بنام دیگراست 


بر" تمیگردیم کر آید خود" از دئبال با 
عم رفتن از سر کویش چدن خواهيم رفت 
برده قاصد نامه با را وگ خود هم ز شوق 
از تفای نامه چون نقش نکن خواهیم رفت 
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عون الفراثب 


اي قلک,در مسایهات آسودی ک ,دیده ایم 
شکوه ما داریم از کوتاهی دیوار .تست 


ی سر سل تون 


صد کل اد بروی "هر مزار ۲ 


بچه - - امید" تمتای خلاصی دارم 


منکد دایم قفشم. در نظر صیاد است 


با" جدای پسکه خو دادی سا در نامه ام 
حرفبای متصل را هم جدا خواهم نوشت 
آنقدر, بیکانه رخوهمتی که.با من: روز جشر 
رام اکر گردی,ترا زود آشنا خواهم نوشت 
عمر شود نتویسمت دانم که عار آید ترا 
تصد. معلوم است یار بیوفا خواهم نوشت 


قيامتم پسر آورد فرقت. تو ول 
قیامنی که درو آفتاب پیدا نیست 


میتوان با دل آسوده بسر" برد رفیع 
کیت 


در دباریکه کسی را بکسی, کاری . ث 


عمر خود گفدمت ملول شدای 
بعد. . ازین .جان, ,من نخواهم , گفت 
ان زان همه کی ری فمان: بفازم 
در کلام من-ازان درد سخن بسیار است 


۲۹ 


ود با تهرک:۲۹ مش ند ریره خاجت 


همچوامن نیستی ای سرخ 


| 
مشهور"شد. ازان» که در آنش تکو نشست 


تا رفته دل از سینه به پندم رین 
عضوی که ز جا رفته بفرمان کسی نیست 
چغد را پا" بسر" کنج" و" ندارد" پروا 
عاشق . همت این" خانه "خرابم چکنم 


بفروش هرچه ,داری, و.صرف شراب ,بکن 
در اخانه بای ,کلف باده ‏ نیای . خزاب. کن 
ریم لففند کم ان تیال کوف زوم 
وان کاند و ار وله 9ت اک 


بهم "ریطی ندیدم غافلان ۰ را 
بحرف عصسد م دیوانه مانند 


اینقدر دانم که از نظاره اش رفتم زهوش 
نیستم آ که که.لطفیکرد,.با منیا نه. کرد 


خزن الغرائب 


ز کار بسته ام خاطر چرا اندوهگین باشد 
چو, زغم بسته شاید روی بهبودی درین باشد 
بیگی .پخاز دی خن ,ازجا آفتلزینی! .بهره ,مومید 
وگرنه بر رخ , کل.رنگ اک ,,تواند ,دید 
بنوعی مضطرب دارد دلم را شوق دیدازش 
که ازخطگرخبر پرسی حدیث از خال میگوید 
باده نوشان .زا شراب امشب نمی بخشد نشاط 
منلمی:فن, بادی کوییا برد :در میخانه/ ,ماند 


اي جرس اینهمه فرباد.ز دل, تب ,چیست 
شکرها کن که دلت جای طپیدن _ دارد 
قل قیامت؛ زدگی آن_ تال نکن آرام 
که دلش,زخم دگر خواهد او اقاتل.برود 
بوانتم دناکش «مسعت؟ باقوال « که پرآداوو 
که‌بیمار است و,در هرگوشه بیماری اد گر داد 
گمی .اشکم بخون غلطد گهی بر خاک ره افتد 
پلی طفلست و هر ساعت تمنای دگر دارد 


جد هنر چون خامة مو دارم و نقاش دهر 
انتقام از هر ,بن مویم برنگی میکشد 


نشد. کباب در آنش کشت بسمل . تیغ 


چه کرد مخ حرم تا کسی ازو گوید 


هیک رل مدا مخت م13 با 
کویا روش زمانه دارد 


نیست غم پروانه را از جان‌فشانی پیش شمع 
ونم او میگردد و چرخ دگر میز ند 
پدامت تازه افتادم ز آب و داند عرونم 
بلی تعلیم مغ نوگرفتار ,این چتین " باید 
بهر که هرچه ناس بود خدا بدهد 
شا تما بت وا انا - بدهن 


بدا و منعم این عصر میشود :رام 
باین قدر که پگوید برو خدا بدهد 
کفالا حاجت پر نی فووشی ای ات 
که" جرعه ای "" بجوانان پارسا بدهد 
مرخ پر ريخته ام هر که رسد میگوید 
کات هیا و اقا اهر نگ میتادی بش 


باده را گر باز یای جرعه ای تنها حور 
ما کباب" بزم" مستالیم می ی" ما خور 


ایکه میکوی دم آي نتوشم یی رفیع 
آنبرانی-ما بنواشی" 9 "بادمزا یاما غوو 


جام فائوس را باید ز کاغذ .ساختن 
با پر پروانه ظاهر ساز عرض حال خویش 
تو آن نه ای که گذاری قدم بچشم" رفنع 
مکز ابش ق کی" «یاد بنده خانة" خویش 


رت 


خزن الغرائب 


[ه:اض] 


۳ ۰ ۳ 1 
بسر کوی تو هرگه رسم گریه کنان 
خنده بر آمدن ی سیب " خویش کنم 


من؛ . بان »رزوی ۰ تکو! , درمانده ...ام 


چون . نقاب ‏ او . برد. درمانده ام 


روز و شب مانند صورتم‌ای فانوس خیال 
کرنیه یک جائيم انا" آشنای" .هم" نثیم 
بحثم‌ای, بر کفتمای یک دگر داریم. لیک 
در حقیقت با خبر از مدعای هم ثثیم 
چون خار خشک بر,سر دیوار . انجمن 
ی غيرتیم و از همه بالا نشسته ایم 
ناز کدلان , دهر, ز خود, غافلند وبا 
در گوشه ای برای تماشا ‏ نشسته " آیم 


از"وطن "یاری ‏ نیاند ابا من شید" بروّق 
آمدم مائند دست" از آشتین "دیا برون 
شام. از پزم جمالت رفت . خورشید جمان 
گر حیا دارد نخواهد آندن فردا برون 
ایّدل , از . عشق . بگردون کله بتیاد مکن 
همچو طفلان بد پدر شکوه استاد مکن 
من گرفتم که دهی مژده ام اک 
بیشود خاطرم آزرده ازان اد نکن 
لطفب او تا چه مقایست بمن. میدانم 
قاصد از خویش دروخ اینممه ایجاد مکن 


شکر از لعل. لیش نی تو چشیدی وانه من 
ایدل از عمر حلاوت نه تو دیدی و نه من 
فصل کل اول شراب. لاله‌کون خواهم زدن 
چون‌شرابم گزدد آخز بر جنون خواهم زذق 
یادار تیش فزهاد می باید مسا 
لاله ای بر سر ز کوه ,بستون خواهم زدن 
کر روم نودیک او پبلو بکرداند ز من 
ور بگویم قبلهک‌ها "رو بگرداند ز من 


خوشم که غیر نه گنجد میان من و تو 
چو خاتم دو نگن است خاند من "و توا 


نمیکردی بیابان مرگ جنون در سفر خود را 
اکر راه حبت ‏ در طلب میداشت پایانی 


گره گر ز کارم ,, توانی , تو بکشای 
میادا که نان ید پیش . دستی 


ز متع یاده آزارم بشکن.. شرمنده" شوه زاهد 
مسلمانی چرا در زنج ,باشد از مسلمانقی 


ارات ۱ 08 ضا 
محزن الفغرالب ۳-2-۳ را رضای 


خوشتی.. کسی :ندیدم " از" خال, زندکاق 
تا خضر را چه باشد احوال زندکاق 


چو. رشته: , .از گرم گر لباس +پوشای 
بر.. آورم سر خود: را : همان بعزیانی 


چو غنچه ای که بود درمیان خرمن کل 


نشسته ام بدل جمع( , ,دز" _پریشانی 


۲ - مولانا امیر شاه رضار [رضاب] قدس سره 


وی از سلسله تور بخشیه است - صاحب هفت اقلیم ذ کر وی 
ای بخت. بفریاد, هم.از خواب . نخیزی 


دوده ‏ از اهل ورع است - در علم ظاهریق نیز معروف بوده- اين 
فریاد ازین خواب گرانی له تقو دازی ِ ز اهب ود 


چند بیت ویراست : 


بکمان شکوه از من ز چه دل رمیده. باشی 1 لش ۳ 
گله ای که من نکردم ز کجا شنیده باشی بروز وصل ازان خاطر غمین دارم 
که دشمنی چو فراق تو در کمین دارم 


ز کج کناضست ]هت کج ینید لکش 
ز +" مسافرانت" ایدل " خبری "شتیده باشنی 


تو اگر خدنگ, تازی ز دلم , کشیده,باشی 


پر, و بال بلبی را, ,بستم ,بریده باشی 


ربأعی : 


ای. ,صیح ۰ جزای. عمل ,را .دیدی 
گفتم که . مکن . خنده سخن. نشنیدی 


از نله " بیجای خود از کر شدی 
بر روز میاه شب چرا خندیدی 


۱3 
از" غضد " دل بنده و آزاد پر است 


ای تشنه. خور فریب او را که" جبان 
مشکیست. ی ز آب و از باد پر است 


دلم خون کرده و پوشد ز من رخسار کلگونی 
عجب دارم اگر پوشیده باشد همچنین خونی 
چند با غیر. برغم" من شید گردی 
آفتایی» روش آشمت. هت شهار کدی 


چون در نظرش خوار نگردم که ندارم 
آن صبر که سویش نروم نا طلبیده 
خوازی پدان رسینه که بق گونی ترا 
سرمای خوشی آمد آغیاز کرده است 


آه ازان دم که تو بمرسی خبر از جال مرا 
رفته از کار بان سوی تو نظاره. کنم 


, - شاه ون! متخلص به رضایی خلف شاء بماءالدوله که اصلش از طبران 


است و از اکابر اولاد شاه قاسم نور بخش بوده (نتائج الافکار» ص ۵ع۲) - 
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گویند چرا- کرد رضنای,,.هوس,عشق 
در قید بلا «رفتن و مردن. .بپوسص+- نیست 
از فغان آسوده جان آذردم. پروردم»: نشد 
خواستم دردم شود کم؛ هر قدر کردم» نشد 


۳ - مد رضای تربتی 


که رضا و که تربتی تخلص میکرد - تقی, الدین اوحدی 


ذکر وی نموده - ازوست * 


شده ام کافر زلفی که مسلمانی .را 
پدرش همچو کنه کر بروت می آرئد 
رکشنه. غبرت: عشقم که بخون:, دگری ۱ 
چپره خنجر قاتل نتوان رنگین دید 


هر شیم دور از کلی در چشم بیخواب آتشمت 
حیرتی دارم, که چون, همخان آب آتشست 


لیک یل سوختن دارم شب از دیوانی 
هر, زبان از دور پندارم که سپتاب آتشست 


یکدم ای "دل. بتمنای سی: ننشمتی 
‌دی"۱ وا" پبلوی*:فریاد ‏ رسی . تنشستن 
راندی از یار و نکردی بتلاقی نگمی 
کشتی,و برسر خاکم لفسی" تتشستی 


۴ - مولانا رازی 
چند کس باین تخلص گذشته اند - 
متصور ار " بکشد تقتی,« آلند بت ین و 
توال بصورت "او داد جان " شترین را 
نشان ,خون, شمیدان عشق من, طلبند 
حذر کن ای کل و منمای دست رنگین را 
خوش آنکه شب کشی و روز بز عبرم آن 


که آم این چه کسست و که کشته‌است این را 


بیت"مذ کوو: ینام چند کسن دیده شده - پنام درویش دهمی 


تور ینس 


۵۵> - مولانا رقیقی , 
صاحب هفت اقلیم ذکر وی کرده - 


سر گرم زیر هر چزمن ن تفشیلم 
روزیکه .. بخاکستر. کلخن . ننشینم 


7 - فاضی روحال روح 


صاحب هفت اقلیم ذ کر وی نموده - او برادر قافی شرف‌الدین 
جبان قزوینی است - در عمد شاه طمماسپ صدر بوده"- 
ویراست : 


+ - میر علی دوست رفیقی (ت ذکرة حسینی» ص ۱۳۲)- 
۲ دره ند شمان و اریمین " تسعمائة (ممو) راهی ماک:عدم گردید 
(روز ردشن» ص ۱۵ج) - 


۱ 
۱ 


می‌است خرقه بخون چشم اشکیار از تو 
چه خون دل که ما نیست در کنار از تو 


هزار ال ز سگم گذشتد بود اکنون 
بمرگ خویش اگر بودی اعتبار مرا 


»> - مولانا رش همدای 


نامش محسن بیگ, بوده - گوی فصاحت از اقران خود ربوده - 
در غزل ی بدل ‏ است - شعر با مه و-رنگین ‏ بسیار دارد - نجایت 
ظزیف. و خوش اخثلاط و عاشق پيشه بوده - بر پسر علاقه . بندی 
فریفته کشت.- بدان سیب علاقه بندی آموخته - دزانآهنن-مببارت 
کمال پیدا کرده - و در علم موسیتی نیز ماهر بوده - چند کتاب 
دران علم تصنیف نموده - شهر آشویی که در حق اردوی شاه طمماسَپ 
صفوی و اهل آن زمان گفته حکم حبسس او کشت - ازانجا گریخت - 
و تاجی دوازده تری نام یک از امه" ائنا" عشر" قراز" داده و نقش 
کرده بروشی. که خواجه نصیر طوسی در تر کیب دوازده امام 
بقرر تموده - چون,بنظر شاه مزبور در آند. ئمایّت " خرش افتاد - 
ویرا طلبیده خلعت بخشید - گویند در تبریز عسسی میکرد - یک از 
اعزٌ همدان شب از جای می آمد او را گرفت - هر چند عذر و 
التماس کردند قبول نمی ساخت - یک ازان جماعه بش‌شیر هلاک 


ساخت - این چند اشعار آبدار از نتایج طبع اوست : 


و - نتانج الافکار (ص ۸ ۲) اسمش د بیک و در تذکر ةالشعراء (ص‌ده) 
محسن بیگ نوشته (م -ب) - 


چسان قاصد فرستم تا نماید عرض خال آنجا 
که رشکم نیکشد کر بگذرد پبک خیال آنجا 
شور عشقم این زمان در آتشی افگنده است 
دیگر ای آمودی در گور می بینی مسا 


آخر بمیچ خاطرش. آزرده شد از .من 
رشک به بین که طالع,دشمن چه بیکند 


غیر در ساختن اکنون چه علاجست مرا 
روز اول ز بلای. تو" حذر امی بایست 
رفتم و اندوه هجران ترا بردم بخاک 
تا به بیتم ی تو حال خفتکان خاک چیست 
ایکه هستی محرم بزمش بگو دیوانه ای 
آند و بر کرد این دبوار و در کردید وارفت. 


ایکه داری تاب دیدن چون بر آید جان بگو 
درد متدی غا کساری» آستان بونیدا و رف 
دل خود بروزکار جوانی کباب بود 
موی سفید شد نمی بر کباب با 


ز گوشه کیری,,خود باد شرم«غتقا را 
که‌گم شدن ز میا قار خو در تجاق تست 
از حال خود آگه نیم لیک اینقدر دا که تو 
هر که در دل بگذری اشکم ز دامان بگذرد 


ز خدنگ غمزه عاشق.- که ز پا فتاده باشد 
چه خیال کرده باشد». چه فرار داده باشد 
بره نو هر کد بیتم کشّد این غمم که مسکین 
چه فریب خورده باشد بچه دل نماده باشد 


توای غافل,براهش خانة شک چه امیس 
به بین از دور تا دود از کد امین خانه بیخیزد 


مات کم" بضا عقیم «وصالت" کران "یبا 
مشک ,ررمیان ما و تو سودا بهم رسد 


زشی خشیب برد ات و نداد داتیگوان 


تا ,حرف (ممزنی, ۱ گر ناد «-میکند 


شاید ب, تفدعای رآسرقو(( کوايم رای 
یکبار ,عرض حال ,سا میتوانل شنید 


از, هر چند ثرا بر منرٍ بیداد آرد 
عاشقان_ را . نتوراند ,. که . بفریاد آرد 


کز: رشتگ از نکاهی "اولین " کردد" "شمام 
کر حجاب: عشق ‏ بکذازد که مر بالا کند 


چه حالتست. که شیما ترا بخواب کند 
فقان .من ککسی را بخواب نگذارد 


شب" هجر عاشقی را. که اجل" رسیده باشد 
بچه درد م‌ده باشد. که ترا ندیده باشد 
دارد امید که بیند رخ جانان رشق 
ابشب ای هجر تحمل کن و فردای دگر 


جبان جمان غم اگر دارم از آتو کم-دارم 


دمی که ,هیچ ندارم., هزار , غم, ,دارم 


گنان نذاشت که زودم " کشذ" تافل و 
خیال کرد که من تاب این ستم دارم 


رفتم از کوی تو ای خو بجفا کرده بگو 
صرف "اوقات بازاز " که -خواهی" تردن 
رش آنروز که مغرفت از ادلیا ‏ میکفت 
ای فلک یار را یار که" خواهی کردن 


رشک بصید چون توی عمدا فلی‌سایه سر 
شاید بدای افت از آشیان ۰ پزوازر,کن 
ز, جوش آه مکش رشي از حدای بتوس 
مبادا نی ی رثا که بر نثبات. آید. 
ایدل بزلف. . یار" قرییم . چه میدهی 


سر.رشته هزار بلا را جد میکتم 


چه منت است اک دیده ام بت ازو 
محبت ات که این میکند چه منت ازو 


خون الغرائب 


[۱۱۸ اف ظاهرا همین دعا و فال بدش"وبال جان او گشته - 
ازانجاست که کفته اند : 3 


مزن فال بد کا ورد حال بد 


ای. که کاهی .میتوانی ‏ آستانشن بوسه داد 
سشت: شهاق بجر عفر افتادکان بر باد ده 


مت درم درین ایام با حنت سری داری 
دلت نازم بدرد عشق مزگکان تری داری 
غبار آلوده ات هر صبح بینم زنده چون مانم 
نشانست اینکه شبها تکیه برخاک دری داری 
تو نازک دل کجا تاب شراب عشق می آری 
به رش بخش گر از باده غم ساغری داری 


پدر چو طالع من دید بر سرم زد و گفت 
سرت مباد که رسوای خاندان "منی 


رباعی : 
از دوریت ای تازه کل باغ 
چون. غنچد چیده "عنده ۵۱" رفت 
کریان چو پیاله ام در کف 
نالاث چون سبوی خالیم در 


۸ - د رشیدی! 


در زمان شاه طهماسپ بوده - ازوست : 


بگذار ز کف نبض من خسته طبیبا 
من رفته ام از دست علاجی دگری کن 


۱ - روز ردشن» من .و - 


شود از دیگران‌در خشم و دامن برم‌افشاند 
غباری در دل از هر کس که‌دارد برمن افشاند 
شیخ صنعان را چو دل از دست‌شد زنار بست 
رخنه تا در دل نیفتادش خلل در دین نشد 


8 - رشدی یزدی, 
اوراست : 
زشدی بزیر خاک بلا کشته ای نمانم 


خاطر شکسته ای چو تو پیدا نمی شود 


۰ - حکیم رشدیم 


تقی الدین اوحدی نوشته در زبان شاه طماسپ بوده - 
ازوست :ٍ 


م‌دمک لیست مرا ذر نظر گوقر بار 


ئه دل سوخته آمد ی نظاره یار 


همه اشک ۰ مگره آمده در دیدهف من 
آن سیاهی که نفتاردم امک رود داغ دل زار 


شاها ی تو . داده اند دئیا. بستان 
از + قای هت کضاز مقر م:استان 


و - رشدی بافتی : در یزد رشدی پیدا کرده بود (روژ روشناص۹۲ب) - 
+ - این شعر تحت ترجمه رشدی لاهیجی هم مندرج شده- رک : ص‌وم 


۴ - تذکرةالشعرا؟ صی دح - 


خرن العرائب ۳۸ 


ات مولانا زین‌العابدین رحدمی! 


وی از قصب تون است و همزمان تقی اوحدی است - 


ازوست : 


بازم , سر , کوی. ملامت,. گذر .انتاد 


بازم برخ»" عربده " جویی" نظر افتاد 


بر گیر .ز خاک ره و میدار. عزیزشل 
آن مرخ که در کوی توی بال و پر. افتاد 


چنان یز 


که کر ئواب کنم نیست موضع رقمثن 


استِ ز عصیان ضحخیف عملم 


۲ مولانا رسمی ۲ 


باین تخاص مه نفر گذشته اند و اشعار همدگر توی هم شده‌اند - 


ازودت : 


طصیت دید قجره ات مواگی شاد نیت 
به بزم وصل هم از بند غم آزاد." ننشیند 


پس از کشتن‌زعشق افسردگ نبود شم‌ردان را 
رکه‌راین آنشی باب,؛ خنجر لاد شین 


- از سادات حبینی بود (ت کر ةالشعرا» ص و۵) - 
+ - رسمی . ممرقندی» اوسمی قزویتی و میر عبدالرزاق رسمی یزدی 
(روز روشن» ص ,و +) - مولف تذ کرة روز روشن این شاعر را رسمی سهرقندي 


گنته (ص رو۲) - 


۳۸۳ روحانی 


ستیزه چند کنی با دلی که همچو حباب 


فسشه بن اس و تایه خر توباشد 


را روحای؛ 


1۳ چهاست در ره بیچاره آدمي را 


> فقل رامی یزدی۲ 
تقی الدین اوحدی نوشته که وی سر تراشی میکرد - آژوست : 


شنیدم که دوشینه در بزم. غیر 


می عشرات از جام زز "خورده ای 


ندانم دو پیما نه یا بیش 


دزاد, بزم‌عور, شور و ,هر خورده ای 
بهر " حال" -"غوغاشت "در "مر" طرف 
که جز باده چیزی,, دگر , خورده . ای 


چه واتعست که چشمت. ز غمزه بیکار است 


چه"شد که ناز,تو بازهاز-نیاز بیزار است 


ز ناله منع دلم میکئی نمی دانی 
که ,بیقوار«ترا صبظ , ناله,دشوارهاست 


, - حکیم روحانی تبریزی (روز روشن» ص ۳۱۵) - 


۲ - روز روشن» ص ۲۸2 : 
ندانم در آن بزم پر شور و شر 


جو ال کر ور آواره تام 


دو پیمانه یا بیشتر خورده. ای 
که جزباده چیزی دگر خورده آی 


خرن الغرائب 


۵> - ابوالقاسم رمزی 


اصلش از کرد است در هند آمده ‏ اوراست :ٍ 


در زلف تور تاب رخت بسکه دل بسوخت 


آید مدام از. سر زلف تو بوي دل 


> - قاضی رضی الدین محسن رضی صفاهای , 


برفاقت یادگار 


علی ساطان ایلچی 


شاه عباس پپتد آبده. 


قطعه در مدح شاهجمان پادشاه گفته - بمبلت بیست و پنچ هزار روپیه 


خنمت سرفرازی يافته - باز بایران _رفته . شعرش 


از خدا قرب خود آنروز که میخواست رفبب 
تفن اراد ایا "کرد 
"بل تاناوک آه رضی توفن تق» بآشد 
رکه بازوی کمانداران دل زور بدگز دارد 
7 رز که نم یغ پز نگتنت 


بر کشتی بخت مرا زین قیاس کن 


یا ز روی .نعیحت میت 


هموار است - 


بنج یز او 1 وت 
دمکنیی طلبیدن راسی_ اغمیست::رضی 
۳9 
بدشمتان یت گذار خند یدن 
ات۳ سب - ت۹۹ کت سس دلب 
و - قاضی ۶ ن رضی (سته وقات رب نی ذهن و دقت فهم 


عجوبة روزگر بو [تذاگر دراه ص‌ 26۸ 2 


برچ 


باه 


۳۸۵ 


[م« رب ] 


با آنکه سرا پای مرا تیغ تو لب کرد 
هرگز نتوانم ز تو یک بوسه طلب کرد 


ما را بکش به تیغ تغافل که پیمن ما 
یک لحظه دوری نو بصد خون برابر است 
لپ بر لب ساغر نه و فرصت مده از دست 
غنبه ‏ خوار +آن باده. که آدینه حلالسشت 


خار خشک ما ندارد چشم بر آب کسی 


قانیعی . راردا 


فزاغنوشی ندارد 
حسن_ نا .دید تزا.,دست ز یوسف برداشت 
باغبان گشن. _ نوخیز . کند 


تر بیت 


عالم. ز پرتو "رخ جانانه - پر شد است 
کس درمیان خانه نه و خانه پر شده است 


نتوان یافت 9 دل تنگ ندارد 


دی 3 


در هیچ زمان عرصه چنین تنگ نبوده آست 


زلفش" بخط سبز "رضی عمدا" دلبری 


خوی ازی دو سلسله" برون" تمرود 
بزلفش داشتم عرض ‏ تتنایی و "ار دهشت 


پریشان آنقلر گفتم که تطلب دزمیان کوشد 


رضی صفاهای 


خزن‌الغرانبي برد 
تس تس سس ی مت 
خی زيي. لف اس روزه" رنجشن. انو 


از مار م له روزگار خالی 


دلم , زین ,. نا ررصیوری 
نیت "اجان" دوری" پا دوری 


رضوان رخ تو 
تخل قد نو 


جاو پدش , کرد 


امیدش درد 


یک قطره عرق از کل . روی تو ,چکید 
گردون ز"هوا گرفت :و "خورتنیدشی کرد 


[حاشیه م, ی >> وشدی لاهیجی: 


رسک و خاک با کسطاای فبان > 
خاطر شکسنه ای چو تو پیدانتی شود 


۸ - رضية شکسته نورسم 


زنی ی حناظ و لوند.- در صفاهان بوده - گویند که وی 
یوب شاه عباس بوده - ازوست :ٍ 


کف ازیی ین که ازان بسو. بجون ‏ بان 
لا علی.. التعیین پقربانت ...روم 


- روز روشن* ی ۰۲۹۲ شم انجمن» ص. .و < 
۲ - این شعر تعت ترجمة رشدی یزدی هم مندرج شده - رگ : ص مر 
۳ - هميشه بهار» ص مم - 


۳۸ رضیه شکنیه نو سس 


نمامان بیادشاه مزبور رسانیدند که رضیه شراب. میخورد و با 


م‌دم خوش بر می آید -. پادشاه در غضب شده او را در حضور 


خود طلبید و فربود که من 


نیده ام .که تو شراب میخوری و ۲س 
میدهی» ازین افعل | نویه کن.-. رضیه . توبه». کرد - بعد .چندی خس 
پپادشاه ,رسید .که بخانة .دم" ممرود, و شراب میخورد.-. پادشاه 
کفت::: اوارا بجمان حالت مستی !پیش .من _آری.- خاسوسان .کمین 
کرده از خانه اوباشی دستگیر کرده آوردند - پادشاه گفت + ای قجبه 
تو توبه نکرده بودی که شراب نخورم و : کس. اندهم ,او جواب 
داد : که قبلة عالم از روزیکه شراب خوردن و" کس دادن توبه 


کرده ام کون میدهم و عرق میخورم - 


گویند روزی میرزا طاهر بخانه اش رفته بود - تری بخانة 
او داخل گردید -, بهرزا دانستر که حالا چیست - رفت, و در گوشه‌ای 
قایم گردید - و آن. ترک گفت و«رخیه کنفاست؟ آخادمد هابش پیش 
آمدند و کفتند : چه بیخواهی؟ کفت : از ی رضیه آمده ام و این 
مشت زری که دارم باو یدهم و باهم شبی خوش میگذرانم - 
خادمه‌ها کفتند : که این زر پیش او چه وجود دارد» ده چند ازین 
بشعع و چراغش خرج میشود و او بسیار قابل اشف و کرم اختاوظط 
است و خوش من نویسشد ,گنت منبرای, ,زنکه کائیدن آنده ام » 
اگر قابل‌ها را کایم«چرا مهرزا, طاهر نه نهم که درینزمانه بتر ازو 
قابل نیست - معلوم میشودا که این تقابا دردمندان رسته‌اند قس‌یکه 


در هند بسیار ظرافتما به ور با زنکه بسته اند - ازوست : 


مت واه تخل تانب ابا 
بید . جتون" ۰ .عالم " آب " است 


غزن الفرائب م۸ ۱ 1 رف آوتیمان 


۰ 4 رامع از تب آن آبدا رید ۳ 
98 - خلاصهٌ دودمان نبوی و زیدة خاندان مرتضوی ن. لعل ..ایدار, ,به. تسخین کاپنات 
رت لب خاصیت . نکین, . سلیمان. کرفته است 
مبرزا رضی : ارتیمای ۱ 

از هر طرف که میشنوم بانگ غرقه ایست 
آرتیمان از الکای .همدان‌ست.-. تقی الدین اوحدی : ایشان:را دریای عَشّق,بن که بچه طوفان: گرفته «استت 

دیده - مزا ایراهیم ادهم بعلفت الضندق اوتشت. )یا ,یبملو «افطرات 7 
یا رب کجا رويم که در زیر آسمان 


و.سو انسب. شهره آفاق است - ,حاجت بیان ئیست ».و کلام" نمکینش 
هر چا که ميرویم چو زندان گرفته است 


شور در دلمای فضلا انداخته اشعارش, مایت با امزه و چاشنی دار 


است.- این چند ابیات از مآنینه افکار اوست. : داد سرت ای ال دوز 
این دل که همچو شام غریبان گرفته است 


نقایی ‏ بر افگن ‏ ی امتحان را 1 
که نا بیتی .ازجان لالب جبان. .را سای ان ۱+ مزياتم یلید تفه 
کویا طریت. دست از (درمان, کزفته است 
چو در جلوه آی بدین شوخ و شنق 
۳ ۱ نیلی قبا و طره , پریشان:و,سینه بچاک 
آئین باتمم بچه ساىان گرفته است 
بات تلا کش راندانسمت.تووی. قبد زد گنه لیبت 
ی فان < کفودنتی.. سیم ریاف خلل 
# / 1 ۱ آن دل که در فراق..عزیزان گرفته است 
فرانتاکل> - وید ج<س از و زحییو باق ر فراق. عزیزان گرفته است 
تمه ون یی یی هی کفر. چنی, نباد ندانم ,رضی. ترا 


دود :دل کدام مسلمان؛ گرفته است 


عقی یفازه یبارت گرینان کوفته اشت. 
آه این چذ آنشی است که در جانل گرفتد است 


شوری نچنان گرفت ما را کز دست وان گرفت ما را 
ایدل ز اضطراب . رای فرو نشی 1 
کستم یتفر دامن مانانت گرفته ات ۳ درد دل با نعکتی کوش درد دل ازان گرفت "ما را 
۳ ۳ هر که پتو عرض جال کردیم کانش.__ بزبان. گرفت. ما _را 
- از می‌زایان-صفتن شاه عباس ماضی والن,ا یرانست:,(م بح کلشن 3 ۳ 
: سماضی برالی ایرانست (عب جکلشن» ص9ع ۱) ما هی رات حایه تا زو بات اراش برفت ناه وا 
همیشه ببار" ض رم - ٍِ ون ۹ 


نون الفراکنی .۳۹ 


آنچنان داذه- عشو حوش صأ 
که از اسر ررفت عقل و موش( "متا 


مگر زان "زوی برقع ون دز فضاست 
ی ور هه تور ار فتستد 


رضتی را دست و پا کم کرده دیدم 
همانا عقوت اش ازک بو تلع 
نت 


م که ازو . کناره. گیرم هر چیز که بودم از میان رفت 


حبت کرد آخر با منش رام الهی. من . پقربان. . محیت 


بگر دیگر حبت.را اثر" فیشت 


رضی جان توآو جان بت 


ز لب سهر خموشي بر ندارم که در زنجیر من دیوانه‌ای هست 


خراباتم ز مسجد خوشتر آید که آنجا نعره‌ی ستانه‌ای هست 


هجر بس‌نیستآرشک غیرم کشت رضتا مرگ عو *مبا رکنا3 


[۰ ۱ الف 


کمر .تا کی بخونم آق بت. ناسهر بان بندد 
که باشم‌بن که برخونم چنان‌شوخی کمرنندد 


نه. از صدق وصنا رن نه از سهر و وفا بون 
کسی چون دل بسرو و لاله این بوستان بندد 


زضی رفن +است. ‏ قربال مرا نو 
ندارد این همه غوغا ندارد 


ای چرخ نگویم که بجای خوشم انداز 
یک بار دگر در کف آن آتشم انداز 


هقی وراه ول از تدای 
این حرف "نو بانتن و دز" آتشم " انداز 


پرده.بردار_ که تا پر همه روشن گردد 


کز چه رو مذهب خورشید پرستان دارم 


زبان‌در ذ کر و دل در فکر آن نامر بان دارم 
نمیگردد بچیزی غير ذ کرش تا زبان دارم 


ز من کرهرآمنا بیکانه اگردد جاي آن, دازد 
که با بیکانه حرف آشناین درمیان " دارم 


با رخ صبح و زلف همچو شام 
پابدادان ‏ آیرییم آمن بر ره نیام 
تا بدانند نور ارت رظلمت. 
ار شاسند نا کفز بورراز وت اسلام 


ون الفرائب 


از دعای فرشته بیزارم 
کر ازان لب مزا دهی" دشنام 
ت ری بیا و " بگو 


از و کی جووه تور > م33 


خاک عالم بسرم کز تو شوم روگردان 
گرچه با خاک سیاه از تو برابر شده ام 


آموخت با راء آن زلف و گردن 
زنار . بستن . بت . بنتخجده کردن 


ان کر وگو ده از 
هر کس که پیند» خونش بگردن 
تقوان نی الکی ازان " *کوز 
کل "تا بکردن»  "‏ کل تا ابزانو 


آنچه من" فمنیده ام از شیوه‌های چشم تو 
اینکد دیرم کشته ای-با من "مداراکرده ای 
در فتل "من "تغیر آنجان "یار بوده ای 
تن غافل از فرینب و توا در کار" بوّدد ای 


استال _ بوی شثبلم ‏ آشفته ‏ نیکند 
در هر کلی زین که درو پار" بودهة ای 


0 


رز 


او .بر شر ما::دگر :نمی .آید 
آی: عفر چرا*بسر ,نمی آید 


هجران اکر تکردی"آهنک زندگانی 
بیچاره جان چه کردی‌از ننگ زندکانی 


میبرد زندی‌گر جان ز چنگ مردن 
کس‌جان‌بدر نمیبرد از چنگ زندگانی 
نمیدانم چو رسم دوستداری 
نميداتم که با" جانم چه داری 


بگو پیمان عمدم استوار است 
که در پیمان شکستن استواری 


غمت چندانکه با ما ناسازکار است 
تور صد چندان ما اسازکاری 


غبارم.. ,را ,توانی ,داد - برباد 
اگر داری , بدل .از من غباری 


رضی گوی ترا آخر چه خالست 
خبر :, گویا از حال, ,ما نداری 
بهار و .باده و ,عیشی و,جوای 
غنیمت دان غنیمت. تا تواف 
ز من آموخت زلفت . تبره ,روگ 
بنن آموخت چشمت ناتواف 
ندیدم جز جفا_ از" خط و خالش 


تیدا ردا وفا راهندوستاق 


من.آن مزدور مرومم. که دارم 
کل.۱ دای بمزد .. پاغبانی 


چه پرسی از رضی ام و نشانش 
غلام تو» سگ نوه هر چه دانی 


نکاهی دیدم از چشم سیاهی 


بسر تا چند گردای رضی را 


چه التفات بخار و خس چمن داری 
که عار و ننگ ز نسرین و نسترن داری 
چه _ دوستیست. بان سنکدل رضی دیکر 
چه دئسیت که با حان خویشتی داری 
از ترجیع بند اوست.: 
ی پرده بر آی بر لب یام 
کارواحخ شوند جله ‏ اجشام 
روشن شود از تو چشم اعمی 
اینست , اگر ‏ ,صفای . , اندام 
دل"لذت خواری از درت* یافت: 
در . لام ...دگر- یگیرد آرام 
درف تذل ما پوشتنی " لینئت 
این کار نمی شود به پیغام 
کفتیم کنیغ پای.. بوسش 
چون دست نمیدهد یناکم 
بنشینم. و. خو ‏ اکنم. بهچران 
ور . جان ‏ برود. ‏ فدای , جانان 


که کوه صبر پیشش بود کاهی 
المی من مرت گردم» المی 


آسوده. دلع,۲ شعان .ماد یهت 
راحت ,درز روزکار با نیست 
دل شیفت تو شد چه سازیم 


دیو انم بایار(/ ناد انشت 
فکر سر خود کنیم کورا 
پروای: دلوات فکر:* مازدالست 
یکدم بمراد دل تصش 
در . طالع از کب ی ار فیسنتن 
هر لحظه بر «» اآردم بشکلی 
مودای .تور کردکان: :ما بنیست 
[۱۰«ب] باید که کي از بز چرخ 
خورشید . .بحسن: "یار « ما آنیست 
از دولت.. عشق. انیم 
هر چند که بخت يار ما نیست 
هر" "چند " * تحملن 7 تداریم 
هر چند که صبر کار مار نیست 
بشینم و خو کنم بمجران 
ور . جان , برود ‏ فدای. جانان 
هر چند وفا نکرد . با من 
در دام تیفندم ‏ بکوتین 
عیقا- نگزفته -کس به «ارزن 


شب نیست که من ز دوری. او 
نزدیک . . نمی شوم یمردن 


رضی آرتیماف 


کس نیست که دست شان بگیرد 
پنگر لذ" چهاتیکند-۷۳ من 


زا چشم نبروم بخمار 
زان . . رو نمیروم ‏ , بکلشن 


دودم نشناخت را روژن 
ای لطف. و صفای "تو بخروار 
وی خوبیهای تو بخر من 


بشیتم و" خو کتم" بمجران 
ور جان . برود . فدای چانان 


۳۹ 


وصفت +جوج ند «حمله کوشم 
نات چو. برند.. همه . انم 
هر چند . که سوختست. صبرم 
هو چند رکه زار ,و ناتوانم 
بنشیثم " و خوکنم ۰ بمجران 
ور جان " " پرود " فدای " جانان 
آن چشم بکش نظر ۲ نینداخت 


کش واله و" یضین ‏ تیتنداخت 


۱ 
کز رشک, بدل .شرر, نینداخت 
بنشینم .و خو «کنم, بهجران 
ور جان برود. فدای. جانان 
ای وای که آن موار. چالاک 
از, ,ننک رنه بنددم بنتراک 
مفشان بعبث ,هرشک ,. کاینجا 
یاقوت . .,یراپز! , اسبت , با. خاک 
واقت نه از فروغ .ارویت 
کان . « ععاه , .چه میکند؛ بخاقیاک 


رضی آر تیمانی 


عون الغر اب 


خون و. که/در خاک 
و .خو کنم بمجران 
ور جان . .برود. , .فدای . . جانان 
چو نیست زبا و دل بمم يار 


در دست ‏ چه سبحه و جه زنار 


است ‏ رسیده بر سرت یار 

هلاک دیدار 
پر ستند 
پرستار 

ای" آنکه نداده‌ای دل از دست 

زان روی کتن ز عشق انکار 
در ور ند کر ازبی 2 
معلوم کنی ‏ که چیست " درکار 

شستيم دو دست "خود ز ایمان 

ستیم میان خود . بزنار 
رب دیق بتک و۰ زن 
۳ "3 پرقص 7۰ برداز 


مر " در" ناری ‏ دگو ‏ بکونین 
بیی سر خود اگوا ,برین. ,دار 
کو .از انظرم مرو که بسیاو 


جروج یسح ناه «دگو وباز 


برود "فدای حانان 
بتک لیالب: ۲ گید 
بطرةٌ پریشان 
ین و دل- با ز هم پزاکند 


بکسیخت مسا زدیار و آغیاز 
بپرید میا ز خویش و پیوند 
صد بار شکست باز خوردم 
زان ,شوح فریس هید روسوکند. 


صو 
دارد , سر بنده چون 

پنشینم و خو کنم بهجران 
ور حان برود" فدای جانان 


۳۰1 ۱ 0 
٩۳ ۳۹۳/۳ ۱‏ تن ی تا مد سم 
ابدال صفت خزیده . در. .بوسشت ناصح که. شود ,زبانت . از پندم ‏ بند 
کوب زا ردو همان ,نکم با آووشت یکبار. بیا بین . دران و بلند 
جع 0 22 ‌ و 
از دغیتن دهفنتس شش سا 
ز‌ بت و دو ثیست 1 نم ۹ چشم ز روی او توای برداشت 
ح د تسمو دوست ۵ ۵ بت او ست 
ی من تین محمك , ازع خی تفلنم مبوکند 
این خاک که ,پایمال سازی 
دنداه )وبزیست وق *چنج وتا بروست ۱ کاهی بنواق آشتا بیرقصم 
پنشینم .و ,خو ار کنم . بهجران کاهن بصدای وشیخ! بیرقصم 
ور. ,جان . برود. , فدای , جانان 
سس یک ذره چو از هوای او خالی نیست 
رباعیات : چون ذره ازان بر هوا میرتصم 


هرز , چند برکه عیشی . و ,کامزانی داری ی 
مزب وشی او , جوای داری دبوان میرزا رضی پر از قصاید و مثئویات و ساق نامه است - 
نه در.چگر آهی. و نه آی در چشم در این جا بهمین قدر اکتفا کرده شد - 
خا تن ویر یمس چه نی دار 


۳03 ۰ - مولانا جد.رضای حویلی! 
قز یا اقه ای عح انم زار 
جان خسته و دل شکستد و تعاظر انکار در مه اه عناشی ماضی وژیر ما زتدران بوده - اوراست : 
حگد بیدا بت 1 ِ ۱ 9 
2 ح ک ,۳ آن شعلة . دردم "که شرر ‏ ممریزم 


بختم بودی " بجای ۲" چشمم * بیذار 
تام ات ۶ الاک 1 
ی 92 1 چزق" عائد طملان- قد" یازع سازند 


رنگ از .رخ آب زندی پاک . بریم ۱ , : ۰ 1 
تا دود فگری سرا یکدکز ایام 


دادیم بناد .در تمنای .و ۰ ,مر 3 
مگذار کد حسرت , تو در خاک بریم ۲ 


٩‏ -وضا + خواجه دوضا جوینی خلف "نواجه ملک وزیر که در سلطثت 
آذر بایجان سر بلندی داشت (روز ردشن» ص ع۲۹) - 


مخزن الغرادب 


تفریج 
شاعر نیکو پیانست. - ۳ اوحدی خر وی رده ازوست: 


سیگ تم بقصد دل خسته .بر مدار 
کاین شيشه را بیاد نفس میتوان شکست 


۱ 
نی سامان اشکمدیده دیگر کاسه در خون زد 
حباب سیل اشکم خیمه بر بالای گردون زد 
منشین ز طلب دامن همت بر زن 
وندر ره دوست دیده بر نشتر زن 
گس ترویای خانق. )هت تشز 
نومید ‏ مباش و حلقه بر در زن 
پیوستد. ز من کرم عنان ی گذری 
وز, . ,تندی: | خوی ,* سرگران ‏ منی. گذری 
تا من بخیال هم نه بينم رویت 
در خاطر من" ز امن نان امی کذری 


۲ - رضا پاشا 


اصلش, از صفاهانست - باتفاق عد حسین چلبی که از 
خویشان او بود؛ یه روم رفت - او به پیروی طالع پاشای مصر 
کشت - آخر ازان عمل باز مانده در مکه جاور کردید - نو اوحدی 
۰ 3 ی 
و میرزا طاهر تصر آبادی ذکر ,وی نموده - این چند اشعار 


اوراشت. : 


تیار , کزایت نمکت> آلوده کردم ایم 
ما سینه را ز زخم تو خوشنود کرده ایم 
کو- خفیی+ ,کد-س۱ ز, توا ]کبی؛ دمه 
تاای خرد بوسوسه‌ام کمرهی ددد 
مقلس ز نقد طاعتم و خوشدلی ز دوست 
دابان فضل خویش بدست تبی دهد 


قطعه : 
ای الک سا لس وت تاش فکر ما را ازین نکوت رکن 
دو ‏ ریتیم ختلف اوضاع وفع ما را بمم برابر کن 
يا بیاموز م‌دمی" او" را پا سا یز مثل او خر کن 


هرگره "لب" "اشتی. "نله" تذالست 
چون غنچه آفت "زده نشگفتم و رفتم 
کدام عید بعالم نشاط ‏ بخشی کرد 
که واخفی میهد از تاه فوی‌بدلیغ ول 
ناگوارا بود لذت‌های داهی 
میزبان در "تمه چنهان -"ستگ" داشت 


۳ - عبلالرزاق رضمی بزدی۲ 


در عمد نجمانگیز بطور قاندران -زیست میکود - ازوست : 


و آنشکدو ص مود 
+ - روز روشن؛ ص ٩۱‏ - هميشه بار" ص ور - 


عون ارات تج 
جح تسس تست تسس تس نس 
دز دفثت اک رگرایمدمیجنونادمد از خار و اخنتن 
دز" کوه اک تالم دبی قرهاد یابم همنفس 


بطرح بیستون آن تیز دست چهره پردازم 
کد نقش" تيشه ام داغ دل فرهاد میکردذ 


۲> - مر راستی تبر یزی ۲ 
شاعر با نام است - سام میرزا در ند کره خوّد ذ کر دي فرموده- 
ازوست : 


دل صا۰ کشتة آن غمزه پر فن میخواست 
للهالجمد چنان شد که. دل من میخنواست 


شوق تو ز تن, برون + نخواهد برفتن 
تا ,جان ز پدن ,, برون , تخواهد _رفتن 


کفتن که برون "ککن" از" دلت تور مر[ 
این از دل من برون - نخواهد رفتن 


۵>>- رونقی همدانیم 


شاعر خوش خاوره شیرین ‏ بيانست - در عام, موسیقی کال 


- قصه قرهاد و جنون حرف و صوق بیش نیت (هميشه بماو: صا۲م)- 

+ دهیح گلشن: ۱ 

م - از اقران اختری یزدی و اقرباي ابو طالب کایم یود - در سال 
هزار و بیست و شش ب۲., بعراق معاودت کرد و بار دیگر ذر هناوستان 
آبده هدن جا در گذشت [روو رون ۳۲۰ - 


۳۰۵ 


رونقی هندانی 


[۱۳۰ 3 مهارت داثشت. - در" عمد ,شاهجان ,پادشاه بهند امده 


بوساطت مقر بك بحان ملازست"پادشاه" اختیار تمود"-"ازوست : 


باز" خون "از گرم سیده تمنا" دارد 
ابر چوگ خشک شود چشم بدریا. دارد 


آپ بلخی ار قیقی- حمموشی نود گر 
این راز . سر بممي ز دریا, یمام رسید 


تا در آبد ار در ما آتقین ‏ رخساز ما 
شمع روشن بیکند ار شایدا دیوار با 
رف کزردیم چاک سینه را تارفت,دل بیرون 
چو آن مفلس که از شرمندی پندد,د وکانش را 


دور از تو رفت چان ز تن ناتواه من 
پاشید ۰ روزکار ,ز هم., استخوان ۰ من 
تاد اه ۳ رسد عواو ۱۱6 کزیشتم 
اتکی نت رکشت رقلي رتق با هن 
حرف شوق توز بس با همه کس میگویم 
.یا تو گربی_ خورم اول بعسس بیگویم 
ازسکه جنگجوی بود پیشتر ز صلح 
خواهد وله از ری رنجیدن. _دگر 


ز یس کردید رنگین زاب چشم خونفشان من 
طیان, را ری سد شد آشیان من 


خزن ی ۰ 
تسش سس سس سس سس دشر 
خون خود را" همه دز گریه دلا صرق تکن 
قطره ای "هم ی آرایشی . مزکان. . بکذار 
زانسان, .که ,غتی فیضن بمساید. رساند 
از داغ تو ام شعله, , بداغ , _ کمن _ افتاد 


>> - ملا روحی همدالی, 


میرزا مخدوم شریی و بعقوب خان را هجوهای ر کیک 
نموده - باس شاه عباس فرمانروای ایران. ,زبانش را بریدند - 
عجب است که زبان شاعر از کارد پرند - . چرا. باحسان. زبانش * 
تعریت. کااتردثر کلام مخت نشنوند.- ازوست * 
بروق " او نگرستن" از من" نمی *آید 


من این دو دیده برای کر یستن دارم 


در کوی تو سرهای شمیدان عبت 
ی ضرّبت ‏ جلاد" حدا کشند ز تنها 
خو شآن مستیکه‌چون درگوشه میخانة وا آنتم 
چو جوش خم اکر خیزم ز جا دودم زجا انتم 


بیزم کس نروم_ خضر اگر دلیل. بود 
شراب کس. نخورم کرچه ,سالبیل. بود 
نید برع + ونقالیم.- «فریین میدانم 
اگرچه مژده ده وصل جبرئیل بود 


, - بح کلشنء مرو - 


ما 
هر حکیم شاه را 


از تواح فارس است - در عجد اکبر پادشاه بهند بوده - 
شاید همون شاه رضا است که بالا ذ کر رفت - ازوست + 
سلطان بجمان پرده سرای زد و 


و 
رفت 


درویش,بدهز پشت-پاین زد و .ارفت 


القصه "یهر "دو روز در " کلشن علمر 
مس نی پسر "شاخ نوای زد و رفت 


۸>> - رومی ۲ 

معاصر ی آونحدی‌ست - ازوست : 
وظیفة لب خشک من از دهان کسی است 
که غير . تلخی دشنام ازو نمی آید 


پقدر دوستیم درد ده که تا دانم 
باعتقاد توام مجر تا "چه مقدار .است 
>> - شیخ رمزی اصفمانیم 
جد هادی نام داشت - در فن نجاری و چوب تراشی مانند 
نداشت - این چند بیت ازوست ء 


۱ - رجوع کنید بصفحه ۳+ - 

- کرکین بیگ امفبانی این سیاوش سلطا رومی الاصل‌ست - از این 
وجه رومی تخلص نمود - از مشاه دور شاه عباس مافی بود - بعضی تخلص 
وی رزمی بزای معجحه بجای واو آورده و قاضی اختر آن را از قبیل تعحیف 
ش‌رده (روز روشن» ص ۳۱۹ - 

مد هادی کاشی (صیح گلشن» مج ب) - 


وحشی نگهان . عاشتی» عتخوار خواهند 
کر کل هو ۲ ود سرا ان 


گوّشها )ابرو چو‌پیشن از ی‌عده؛ بتمای! رواست > مولانا رفعلی تبریزی۱ 
گرهلال عید می کم یک نماید خوشنماست 


ن + خاک قبا ار در زمان فرخنده عتوان: کی پادشاه بهند آمده - ازوست : 
و3 ۲ ۶ قباعت ابر اژباب رخژد 


بو « نانیکه. درف.«میت. دی نان باشد خاهاء* فلکت "از خیم تو,, جیجوي, وید 


۳ 
7 ذن» ادسته و ابر در مکنون رید 
شک شا 3 0 خس ان واه ِ 3 
دزی [, ۵ ی 0 تا ماخ کباب _ صیتم., عدل , تو 
از بهر عطای, , ,او < فهنکار وی 


نید 


بر ان 


میور زنده ؛اهیی, *تحوو,_گراوب 


بر سس 
جز اينکه کی کناه و, احسانن. خواهی 
مستوجب ‏ رحمت . بچه کردار شوی اشاو رین اکز و ,شرع وله توس کاب خشد 
7۳ و ذُره آی کا ود یل ات | فتاب اشد 
ای: پونس۰ غنگسار م*ذیرینه" مق مگ 
هد یاک تور گرد مباد._ در مین "من بعارض تو 3 ۱3 هال رعنا نیست 


م اروت 3 کد مگ در غهتو" ببس از مسحانیست 
گر..پر توی:. از میلطفك توم..تابد, بر -ننن ی ۰ 


زریفت شود باس پشمین من ۱ 7 
۳ ۶ ۷ - منرزا سعدالدین راقم۲ 
۰ - مولانا روشنی همدانی, ۳ 3 ۸ 
: ۳ 1 به هی ار 3 اد ی 
در عهد جلال‌الدین اکبر پادشاه بمند آمده - ازوست ‏ وی پر خواجد عبات ار مشمدی است - هنراه والد خود 
۱ ترجه 2 جون قابلیت دانشست 
بر من نسیم وصل او مشکل وزد کز بخت‌بد بعزم تجارت بمند آبده - باز بولایت"زفته -"چون جوهر قابلیت 


باد سموم از خاک من برچیده دامان بگذرد چ قح ا ,سح 


, - میرزا اپراهیم رفعفی (صیح گلشن»ص ,۱۸۹+ 
> بر سمند اللایی راقم" (سته وفات زره ردیح 
در زمان شاء سلیمان موی 


هی تج ۰ : 
۳ رورا ینخس خواجه عنایت ست: باپدر . خود ند ادد و اخر 
ساده لوحی بین که خواهم دوستدار من شود واج ی 


5 ی 4 و وهی 
به متصب وزارت لترفراز گردید - مدوح عظیهای تیشابوری و شو کت ومتیای 


- )۵ روز روشن» ص موم مشمهدی ست (ت ذکرَهالهعراء»ص‎ - ٩ 


خزن الغراب ِِِ 
تسس سس سر 
شاه سلیمان صفوی او وا, وزیر, بحراسان, ,ساخت -, خیلی تلاش 

معی بندی دارد و خوزش فکز است. - به کلام عد انعاق شوکت 

بخارالی نهایت فریفته بود و ویرا بسیار خدت نموده » چنانکد 

ش و کت قصیده دود کنیل او گنت - در این جا گنجایش آن نیست ‏ 


این چند اشعار ازان فصاحت بیان است + 


تیشت در کعبه ز خود رتن من امروز 
بارها مشت " درین خانه ‏ گرفتندا مسا 
برک اعیشن می پزستان:وا چو زک تاک یهت 
نام معشوق معشو قست هجر ان دیده را 


[۰۱الف] بخت سیه ‏ اکرچة بخاکم نشانده است 
دارد برنگ سرمه کسی در نظر سا 
جذ.شی رت مژه برهی زدیم سوخته ایم 
یک ب تکو. افمامتفت م,ونفکای ‏ ما 
هر لحظه چوه رک آوفنه :دون آخوشی( اقب 
بر خاطر ما نگهت کل سخت گراست 


پیداست ز تاب کمر او که نزاکت 
بسیار بران موی میان تنک گرفته .است 


میکند وعده دیدار بفردا ام‌وز 


یار دانسته که ام‌وز سا فردا نیست 


۳ 


رو ن تو از بس دیده‌ها افروخته است 
نیست‌مکان این که‌می‌بینی» نکاهی‌سوخته است 
کرو ار تاه یی ی شاد فوو 


که از کید خبط بستی ‏ زیاده بود 


نت , ا یم گرم روان آبله دارد 
دل سوخته ای چشم برین قافله دارد 


رفته بودم ل کار بیکاری 
و ان تن ۵ 71۳ 


کسی, نماند که آکه.نشد ز خواری:«من 
درک توازفی: من. تام کها : توای, , کرد 
یه از مب مامت ار 
آن چه من میکشم از دل کافر خویش 
اش ب که ز دوریت نظر افروخته بودم 
ات موی وم کلنم موخته بودم 
مرا" بحال "وطن الفی که هست:.اینست 
که میشود,, بوطن بجعت سم 


نام از خاطرت . نرفت ., هنوز 
چه اقدر بر ادلت گرا شده .ام 


منعد الدین راتم ۰ 


مرن الفوایب و ۱ ۳۳ علی بیگ رهی 


۳ - ملا رفعی بخارالی! ۱ م‌یضی . . که در عشق ‏ تب میکند 


بهند آنده بخدمت شیخ ابو الفضل ی گدرانید و باب او 


2 مود تو در فکر نازی و از هر طرف 
بوده - پسیب جرمی کوش او را بریدند - دران باب کنته : عط" ‏ سبز" " روزی  "‏ بشب" میکند 
رفعی [سخی] زا فش خانوشم کثت ۱ 
در صحبت تا بجان و دل گرشم لَفت مرس لیگ مور زانزرطان تام زد اپ 


۱ دایم این سلسیلهما ,را بجتون زاه, تمامت 
ار وراه یی ایدم ی 


و ۱ بر کشته + خویش ‏ باسلام" آنده اند 

۱ پس ارفتهباین گمان که پیش" آمده اند 

۲۳ - زندةالصالحین و قدوة المحتقین رفیعای: ۱ 

نی ۱ توم که در .ریش . آیه اد 

۱ کرکند. که,. در.,لیاس امیش آمده, اند 
در ریعان" جوای نشی شعرافرنوده - آخر جذبا حق گریبان 

او را کرفته اژجاز: بحقیقت کشیده - بحلق اهلْ صوف در آنده و ۵ - سلطان علی بیگ رهی؛ 

ریاضات شافه. کشیدهد قول ظاهر نصر آیادی بمد قوم و بهر 


مذهب خوش بر آمه - این چند اشعار از واردات طبع شریف وی از طاینة شاملو و از امیر ژادکان شاه عباس ماضی است - 
اوست : ی هنت در اقسام سخن دست قدرت داشتة- عل‌الخصوص در مثنوی نکته‌های 


رنگین و مضامین دلشین بعرصذ ظهور آورده - اين چند اشعار آیدار 


قضا از بس پریشان کرد هر حاروزی مارا 
زر بس» پر ار 9 زا ۰ ٍ ۲ 
از رواف طبع اوست : 


بهر در از خجالت ریختم. سامان دریا,را 


کبوتریکه ندارد ببال نام دوست 


در کعرد] کرد باده , خوری " بجرم" نذارد ۱ پرش برنده تر از تیغ قاتل است ‏ مسا 
انديشه مکن صاحب این" خائه" بزرگنت 3 
5 3 ۱ عبری دوباره است گرفتاری دو بار 


2 3 در دام انتظار ‏ ققس میکشیم سا 
و - روز روشن» ص ۳۰۳ - 


۲ - عیح گلشن».ص ۳ - / و - تدکودالشنواهآص دوبها آتشکدهص رم ون 


مر نامه اعمال رندان شسته 


ر‌ 


پیششارند ۲ اکر "دامان" قیید ۳ عاز 
کت 


ساق,بیا که آنش , غم,ممسوخت»:نجآن ما 
می ده. که زهد خشک شکست, استخوان.ما 
هر کاه که دل اعازم"راهین شد" و «برتهامث 
آه از لو" ابر آمتیاهی» شداو برتفاست 


از .. محشر, «رفتار,, تو رای . شور , قيامت 
جمع آمده اجزای تن آهی شد و برغاست 


چه غم_ترا که دل می_ نشانة درد است 


کر( دا لیست که فولاد پیش او کرد استا 


بردار 
کیسوبت 
بدلتتق ‏ دهاات 
پباریی. میانت 
اسیر سبز خطی هر که نی هت رم 
اگر ۳ باغ بپشت منت -اجچت آدم ِ 


هندو کنار جچشمه حیوان 


از تخرانی . میگذشتم الم «آند 
دست و پا کل ای ذیدم دلمْ آند 
سر..پهم,, آورده: ,دیدم برکهای غنچه وا 
اجتماع دوستان یکدلم آمد .. بیاد 
سهی. بال -تذروی: ‏ دیدم 
کلام تو. بیادم آند 


شمیدان را کل سوری بود 
مشبد,. ما شمع کافوری, بود 


چه شد که سنبل و ریحان باغ در جوشند 
به _پیش, کافر . چشم. . تود. جلقه در کوشبند 
دو چم" یار و دو ابرژی پر اشارة او 
دو ترک شوخ, سیه مست تیغ بر ,‌دوشند 
تب کرد آفتاب ز رشک جمال تو 
عیسی علاجش از عرق آنفعال کرد 


هرکن دو, کل شگفته ندید" است 
چون آتاب» غنچه شود" ماه 


مسیح حال"" دل زار" با *چهمیداند 
کی که درد اندارد دوا" چه میداند 
ان کفر. چنین تراد ,که ,دار 
چنین: ربدنسنت . .ی« پووا کد دارد 


در جام مشکین چه قدر صبح فروغی 
خورشید ندید است کسی شام بر آید 


کفتم به بلبلل اچه کنم "در جفای ‏ یار 
از شاخ کل بخاک فتاد و طفا. قن اضق 
دیکر" .هو "فرنگذا متتلمان «شکارهشد 
زنار . ریسته, ‏ از , رگ ابر ,یهار شد 
فر قایا لاله عههه- هان ۶زا یگ رو 
شیرین نوببار بکلگون 


سوار -شد 
چون عانقان مست در آمد بگر ید ابر 
شد 


رخسار باغ شيشه تر از روی يار 


قطم ابید کن: که بر . آید اد دل 
چون کشت این نمال قلم مبز میشود 


دل و دین» جان و ایمان هر چد دارم 
ماقم هزاب کی رگم 


هدارا ره خونوم هنن اک دل ۷ کم 
ستم ظریفی . نظارة . ترا نازم 
در هر دی برنگ دگر جلوه میکنی 


احوال عاشقان خود از یک. دگر موس 


خیالت بسکه رنگین بود امش کرد بعشوقم 
ترا میدیدم و بر هستی خود ناز میکردم 


عشق طفیان کرده روزی بر جنون آورده ایم 
شيشة دل را بجنک بیستون آورده ایم 
بستی سرو میگوید اسپر آن خرامم" .کن: 
بنفشه کردتی کچ کرده کان شه را غلامم کن 
از ما وصیتی بتو ای نله زینمار 
در هر دی که درد نیای اکر. منکن 


م‌دبان در انتظار صبح محشر سوختند 
یوسف من بند پیراهن کشودی کاشق 


۷ ۱ 
۳ ۱ 


وپران شود" جمنم 


واهی که بنفشه کرده ای 


نام ی شرم رود بچشم بادام 


تاد سید مر تضو رضی ۱ 


وی از سادات شرق شیر ازیست,-.ساسلة, ایشان: معروف 


ازوست : 


آن غاط فمم‌این گمان ذارد که از من برده دل 
منز فزافت: دارم و او ناز ضایع میکند 
زبان تا در دهن دارم حدیث دوست میگویم 
چو مغ دوست‌تا دم‌بیز نم با دوست میکو بم 


پر ادرانه ییا سقستی ‏ کنيم رقیب 
جبان و.هر چه درو هست از تو یار از من 


- رضای ثبشانوری 
اوراست : 
چشم حسرتت بره ناقذ ‏ لیلی دارد 
ِ کیا هیکد سر از تربت مجنون زده است 


آخر عمز از ححبت اه دولت و ثروت اجناب ورزید 
کلبه ای:جوار مزار شا: : #جاع کرمای پا بدامن کشید (روز روکن: ص ووء 


۸ - سید جلال رضالی , 


چون" از سادات رضو شنت بدان نسبت" رضاین" تخاص ‏ کرده ‏ 
در علم و فضل وحید زمانه بوده است - در عهد شاهجمان پادشاه 


بمنصب صدارت کل هندوبتان مرافرازی. داشته -. ازوست : 


هر رچند. که چون :زوح جوم پاکم 
آلوده و پاپند جهان خاکم 


مائندهٌ ببتاب بپای همه کس 
مق افتق» فا" تور «دیدة «افلاگم 
- میرزا جد رضام 
در عمد شاه عباس وزیر آذر بابجان بوده- مزبور یی از کنیزان 


خود را بعتد او در آورده - دران باب میگوید رباعی مستزاد : 


عمر ابد و عیش, دوانت /,بادا تاهست: جمان 
دایم می خوشدلی بجامت بادا با مفیچکان , 


از فصل ی فاد طرقق< _. جو آغز هیر 
عمر ابد و, عیش ,,دوامت بادا + با لاله رخان 
آنم که ضعیف و خسته تن امی آر 
جان بسته بتار رگن ,ررمی. ام 


۱ مانند: , غپاریکه.. -چهس پیچده پن یا 
۱ پچیده یاه . خنویشتن , مرمیو راهم 


2 هميشه بهار» .ض و - 
.. *۷-ییح گلشن» بدمی رواد 


۰ - عد رضای راضی 
از تبارزة اصغم‌انست - چند دفعه بهند آمده - ازوست : 


چندانکه صحن باخ ز برگ خزان پر است 
اژاقاعی افتکشعه* دلج یش زان پر امش 


۱ - قاضی هیر د رضا 


وی از سادات رضویست .- قافی بزد بوده - اوراست + 


[2۱۲۰] دبیده خاطرم هر چه هست در م 
بغیر یار که آن عالم دگر دارد 


۲ محمد رضا بیگک همدانی] 
اوراست : 


سنگ . طنلا باد 
در انتخوان دارم 


۳ - میرزا مد رضام 


در زمان شاه سلیمان وزیر تم بوده - اوراست :+ 


۱ - روز ووشن» ی ۲۹۸ - 
+ - میرزا # رضا قمی فرژند آفا قافی در شهر اعفمان_اقامت داشت 
(روز روشن» ص ۲۹۹) - 


خوشا دمی که تو ای یار یار من: باشی 
ستارة سح انتظار " من . باشی 
دور از تو تدانم چه دل زار کشیده 
چندانکه"" ترا" حواسته " آزارا" کشیده 


۲۳ > میرزا جد رضار 
از اعزه قهشه است 2 اوراشت ؛ 


سر م یعرش ومد گر زمانة نی مهر 
بقدر آنچه بخاکم فگنده " بردارد 


۵ - آقا رضی قمی ۲ 
شاعر با نام است - ازوست :ٍ 


هر که چون تیغ مدارش کجی و خور بزیست 
خلی عالم هىه گویند که حوهر دارد 
بر ندارد عشق هرگز دست از دابان حسن 
گر بسوزی سرو را قعری سمتدر میشود 


5 - د رضا خوانساری۳ 


اوراست :ٍ 


ایح گلفی .من وم و - 
- هبح گلشن» ص و2 
۴ - تذ کرة الشعراء» ص ءن - 


خن الغراثبه 


چون گلوزشان! بجانب تاق اررو؛ "کیدذ ترک ن وکری نموده ببه. شاهیجنبان آیاد انزوا اختیار ( کرد - بافادة 


و را ۰ 1 ۳ ۳9 0 
صد !جاک" دل ابتارا نگاهی- رفو کنند دینی و دنیوی مبکوشید - نی تفاحر حشین ثاقب: تخص عموی 


۱ دارد ,قضا ,نماز گروهی که,,صیح. و, شام اوست - و تمام این 


۱ 


نواده شاغر بوده اند ارادت ان واضح 
پینند «ابروی "تو ,ور بر قبله, ارو کنند از تلمیذان اوست ‏ اشعارش بایزانا.رسیده, -«, طأهر نصرآبادی دو 
ا لت تذکره "خود" ذکز او ننوده2 "و ویرا مشنوی است مسمی به 
>> - میر .عد زمان راسخ, سرهددی 0 

داد"و پیداد - اين بیت ازان کتایست : 

در خوشی خیال و نیکو. یبای معروف رامیت وی 


محمد اعظم شاه پسر د اورنگ زیب عالمگیر پادشاه بوده - تراشم خایه ای , از ,نبضش فرهاد 


نو یسم نسیخه ای از داد و فریاد 


ی ی َ 
و خرژهن رسای :ملاسان منک لفط مزا رهوش شید این نچند. اشغار, خوین کرکة ور انتخاب نمود؛ عزیزان صاحب 


باتدک و تاخی: اندلاه ,-عر با نمی ارزد ۱ ۳ 
سل و 
به تشویش خلال این تممت دنیا نمی ارزد ۱ 1 
گفت که لفظ «"تلخی»* بیجاست - همان ساعت لفظ *«کاوش»؛ بجای آو رساند - ساخت زوم از تماشا دیده "حبران» ما 
تاربخ وفاتش مزا «رخوش ,چنین .گفته + 
ربخ وفاتش مزا «رخوش,چج , 5 ونعت دل در پیابان کرد تسردان سرا 
, زبان ,,راسخ, ,جوشی, خیال 
یغا ن آفرین جان ۳ > 1 
دریفا یجان آفرین جان مهرد یاد چشم سریه آلودش ز خويشم مهرد 
ای ای ات 3 ِ 
ی تارعای فونش دل بان عفل کواست) بیکند کرد رما آهوا ز.خود «پنهان" ما 
خرد گفت با دل که "راسخ بمرد** 4 
۷ ت 
۱9۱9۰ 
(هميشه بمار» ص )٩۳‏ - ۲ 3 ۲ ۳ 
۱ 1 ۱ و 
فقبر سرخوش مطلعی گفته بود - مس معز وی صاحب سیننان همه دوش (قیه. از ۳۰5 


کرده و پسندیده بودند - هیچکس جای انکشت نداد : أ بجای آن رسانیدء بٍ ققیر بای قدی افبلاماورزا زاستاد* بخود:مپداند د د "اهر 


مر هند" ود بعت ت ممرد - تازیخ این است : 
باندک تلخی اندوه عشرتما نمی ارزد 1 بر هند ودیعت حیات سپرد - دیگر مادة تازیخ این مصرعه است : 
به تشویش خلال این نعمت دنیا ارزد ۱ 


راسخ" دم بود عد زنان 
میر شنیده گنت لفظ *"ثلخی؟؟ بیجاست- همان ساعت فک کرذه لفظ کلوش» 1 


( کلمات الشعراء* ص ۲م) - 


(بقیه بر صنحه ۲۷م) (تذ کرةالشعرا؛ ص وح* و تتائج الافکار» ی ۲2۲) - 


اثر بنالة عاشق "از اضطراب خود. است 


چو برق جوهر تیغم ز پیچ,و تاب خود است 


سرم خوشست ز چام شراب تشنه لی 
جبین بادیه را صندل از شراب خود است 


ز کلگشت چمن بیرون چو آن سرو خرامان شد 
کشاد بال بلبل باغ را چاک گریبان شد 


خرابیمای عاشق بر فروزد رنگ رخسارش 
پریدنم‌ای رنگم آتشش را باد دامان شد 
کل عشرت ز آب تیغ عریان تو میخیزد 
صدای موج خون از باد دامان تو میخیزد 
ز کلگشت شمادتکاه تا ,مستانه, می. آی 
شفقگردیست کز خون شمیدان تو میخیزد 


از فتئه , نه ترسیدم وءرفتم سر راهش 


عطر کل بادام ‏ گرفتم ‏ ز نکاهش 


یاد از شام غم بزم خموشان کردیم 
مشتی از سرمه گرفتیم و پزیشان ‏ کردیم 
جام صبر ببالای جنون تنگ آبد 
هر چه از دست بر آمد بکریبان کردیم 


۳۵ + علی رایچج 


وی از سادات سیالکوت آسنت - ص‌دی "درویش نهاد و 


ود کلمات الشعرا» ص ام همبشه ببار" ی بای - "ثرفت رائج الم 
باق" تاریخ .فوت. اوست - سنه وفات .هه (تذکرة الشعراء ص بدم) - 
صد سال تجمیناً عمر کرد » بیست دو دوم ربیالاخر سنه خمسین و مائة و الف 
در لاهور بجواز زحمت پیوست - 
کردند - حاکم لاهوری تاریخ انتقال او این مصراع یافت : 


ش او را به سیالکوث برده حوالة آغوش 


رفت رائج ممالم باق 

خان آرزو در مجمع الففائس کوید : میر # علن کسب علم و فضل و شعر 
در خدمتد والد بزرگوار خود نمود و حاکم در ""مرّدم:دیده؟؟ (طصر و 
نوشته و زبانی هم میگوید که میر از علم و فضل چندان بمره نداشت لکن 
در فارسی و فن نظم و نثر بسیار ماهر بوداو کتایهای دقیق نظم را بدقت درس 
میکفت - مولف گوید آنچه خان آرزو نوشته و شنیده است و آنچه حا کم مپگوید 
دیده - و میر دیوان خخیمی دارد - هجو بر مزاخش غالب بود - دیوان او 
لو از هجو است - 

خواجه ۶ فاضل ان غبار تخلص‌برادرژادة سیف‌الدوله عبدالصمدخان ائلم 
لا هور بمیر ‏ علی کفت : مصراع از کسی جوز استط: 

ای حنا انگشت فنذق بندد او از دست تو 
مصرع انی فکر باید کرد - میر این مصراع رساند: 
از کمان ناخنی خوردم دنل از مشصت تو 

خان مذکور هفتاد روپیه له مصراع بمیرفرستاد - مولف گوید تر کیب 
مصراع مشبور تاسل دارد. و مراد میر از کمان ناخن,شکل ,هلال :سوناشن 
است - در شعر خواندن طرز عجیبی داشت و وقت تسین شعر خود میگفت 
به به ثم به به - 

در مرئیة سیف الدوله عبدالصمد خان ناظم لاهور و ملتان که نهم 
ربیم الاخری سن خه‌دین و مائة و الف سیزد» ووز پیش از وفات رائج وفات 
یافت کفته : 


(بقیه بر صفحه بم) 


عزن الغرائب 


آزادوار میزیسته -,طبعشی بثصوف.مایل .ات -بابثیرزا عبدالقادر بیدل 


و شیخ, اصر علی و غقیی الته آفرین و دیگر شعرای عه 
بوده - عمری دراز یافته- چند دیه, ملک دافته- حاصل آن را صرف 


دومینان: میتمود "2 ۱ ک _غز طرجی. خودشن ات رب تور 


از لطافت ,خالی. نیست«-,معنی‌های بزنگین و. اشعار .پر. مضامین, وج ابمث 
که در کفتن نمی آید ۶ و اشارش "پخته وا نود " کمال ‏ رنیده 


چنانچه از سياقي کلامش ظاهر اسث - حاجت بیان نیست . این 


بن 
ابیات. از ,فکر, بکر, اوست. * 


چند 


که در رن غزل جاک کرده اند میا 


جز هوای ,نبود اینهمه ما و من با 

خالی از تن چو" حباب آمده پیراهن با 
یه از صفعه ۷۵) 

"که میگوید ترا عبدالصمد خأن از جسان رفتی 

زمین انگیخت گرد کلفتی بر آسمان رفتی 

فلک تخت و ملاتک لشکر,و ,انجم مباهت .شد 

پلی فرمانروانی های منک جاودان رفتی 


(خزانذ عامس‌ه؟ ص‌صس مس مج +) - 


ای حریقان را ابراهت" زفته از سر .هوشتما 
ز- انتظارت" ‏ دیده" اقربانیان"۳ آغوشتا 
چه قدر, "بر تن ,ما/ کسوت فقر آمده است 
جرد کون که مبود بحاید 14257 
گشت: از روز ازل + قعمتا ما باه کشی] 
خط ۰ پیمانه نوشتند به "" پیشانی با 
شاق .ما خسموو وقنست و مستان ‏ لشکزش 
پزلوان پای تخت او می پر ژور ماست 
میت رفن بح رگرداب این بصحرا گردباد 
آب و خاکم بعد م‌دن نیز سرگردان اوست 
روز وصل از,بيم هجران توام ,کریان گذشت 
آه عید. آیید پی از عمری و-در باران کذثت 
۰ پس از عمو ر یار 

ضعف تن از بسکه در غمخانه ام تائیی کرد 
از تال دای 9 شوگ برد دیواز مر 
در سیه‌کازی صفا دازد"دل" خود کام امن 
رم ضبحست "پنجان" در "غبار شام من 
از _گریه,ببفیدم. موه چوان 

چر : طنلل سرشکم یغمعت 


دیوانی . روز .افزون. بین که بیایم 
صحرا همه یک حلقة . زنجیر شد آخر 


عمریست. که رحمت بکنارت. نکشید است 
رایج بکناه از" تو چه "تقصیر شد آخر 


ز چن ابروی او جوهر: شمشمیر میریزو 
زند مژگان چو برهم یک نیستان, تهر . میریزد 


که جز بر صفحة وحدت تواندبست نتش او 
ز رنگ خود مصور رنک این تصویر میریزد 


نکاهیم بسچانی ها -میعوان., کردن: 
خود ارای " خدا "را میتوان ‏ کردن 
در شهادت کاه عشق از بیم خون گرم من 
تیغ چون ماهی درون دست قاتل می طید 
پسکه دردم ز تو درد دگر ایجاد کند 
هر سر شکم که چکد چشم ترا یاد . کند 
مژه ام بخیة زخدیست. , که. ازهم. کسلد 
هی رخت دیده کشودن ستمست آه میرس 


۳۹ 


رایج غزل مذکور مهرزا: صاثب .را, خس, نمول». .,ازان غزل این 


بیت را خوب بستهُ و تشنه شموده : 


بندی کیشم تمیز کعبه وا دیرم. کجاست 
دیده.ام .هر جا دری رایج سجودی شرا ام 


نه غرور است که سر پیش تو افراخته ام 
ودین راست ی نیع کجت ساخته ام 
ز پسکه رخت دنت جنون پیاده کشیدم 
زد یلم چا کبر هلا نبیاو .جاح |,تشیدم 
ثا کی به نعمت این همه , مغرور ببروی 
آخر چو القنه دز دهن کور" میروی 


چشمد از داین کمسار نباید بیرونث 
از صدف گوهر شاهوار .نیاید . ببرون 


بصفاي کذ تو .از خانه بدر می آی 


٩‏ - سید السادات میر جعفر روحی 


ز سادات صحیح التسب قصبه بر پور من " مضافات 


بفوج.. مره . آن شوخ . روبرو ی 
شکار. - جرگه . موکان. چشم اون کشتم : 


و - روحی : سید جعفر ونیی پوری -رنبیر پوز قصیه ایبرت پانزده کروهی 
از لکهتو ری ,افو عبد شاه عالم پدهلی تشریف برد و با صاحب طبعان 
(بقیه بر صفحه , «چ) 


خزن: الغر اب .۴۳ 
۳۳ ی ۳۳ 


لکهنو بوده د نهایت ورع و تقوی داشته. درو بفثر.و فاقه ساخته 
کاهی تردد دیا نه" نموده داد «ذاق اتصوف وهعرناندرین دیار نقس 
و عدیل نداشته - اکثر مطالب صوفید را در رباعیات یسته - اشعارشی 
دون است - قزینب: چماز عراز بٍت ات - لفیر" آن را زیارت نموده- 
لیکن بسپب "کم مشتی و ی توجمی اکثز در مخاورة فارسی لغزش 
فرموده اند - نواب میرزا مد امین نیش پوری المعروف به پرهان الملک 


اوصاف سید مزبور.را شنیده بایشان. سلاقات 


سید را در لکهنو دیده و بلاقات نمودء ۰ 


نموده ‏ و خان مز بور 
زاهد, . نم رز زبان . بهر ‏ ,تقاضا ,.داريم 
؟ دست دار تا دار بم 


دیده 


۰ - میرزا.عد جعفر راهب 


وی نواده فاضل میرزا رفیع تاینی است . ایشان از چند پذغت 


(بقیه از صفحه ٩‏ ۲ج) 
آنجا مثل میرزا بیدل محبت داشت - در آخر عمر سالم؟ کر" بلده لکهنو پا 
بگوشة انزوا و توکل کشیده - از دوستان سیر آزاد بود - سید جعفر در ستد 
مهو بحظاثر قدس انس گرقت (شيخ انجمن ی ۵ء() نید عفر غرة ومضان 
سته اریم و خمبین و مائة و ااف (مور ر) بحظاثر قدس اس اف کر دو 
رلییر پور مدفون گردید (سرو آزاده ص م. ب) 2 
و - راهب : میرزا جعفر اصفم‌ای فیض مسیحا داشت لمذا راهب تخلض 
میننود - می‌زا جعفر نواده فاضل مشم‌ورامیرزا زفیما فاینی است_و ان جائب مادر 
(بقیه بر صفحه ,مج) 


۳۳۱ 


مکونت اصفیهان" اختیار نموده اند.و بخاندان صفویه بمصاهرت 


عتاز - در شيوة شاغری" بکانه عصر و اعجوبد دغر" است - کلامش 


شهرین و نازک واقع شده‌, این چند پیت از واردات طبع 


افگنده چین بزه ابزوی خوّد؛ در" ختاب. ایا 


بر روی خویش ‏ تیغ ند آقاب 3 


ما جای باده خرن دل خویش میخوريم 
حتیاج ندارد شراب ما 


افیا بیی شترءو مورزامت ابسی: مفل ,نما 
شیر عستا مر بخشا تا توا سا 
عاتبت نخل بت ری خواهد داد 
کواتمی -کز-نکید طالع و حالما 


(بقیه از صفحد ۳۰+) 

ذسب بطلیقه ساطان منزسانه و" تولد او در آدفبان سته کنان و عشر ومائدوالف 
(۸ ۱۱ رها واقع شد - فقی هرگاه از ملک سند به کشور .هند برگشت و وازد 
لاهور گردید میرزا امام قلی برادر خورد ممرزا جعفر در رفاقت علی خان واله 
داغستانی بر خورد و تا دغلی با اتفاق مافت طی کزدندت ذکر میرزا جعثر 
اکش از زبان این هر دو عزیز استماع افتاد - وفات او در سنه سته و ستین 
و مائة و الف (وور,ع) رو نمود - میر سید علی مشتاق اسغم‌ای قطعذ تاربخی 
کفته - مادة تاریخ "این اس * 


راهب صد ‏ حیف. زین جمان رفت 


مدفن او در گورستان آب بخشان واقع عله سید آباد. (غزانة عاص» 
میی‌ سم ؟) - 


تا چند سر"رلت تو در دست سیم است 


مپسند پریشان . تر " ازید 


رد "رین 


خاطر با را 


آسوده ام از غارت زلفش من بیدل 


از دزد چه غم:رهرو.ی برگ و نوا را 


صد عقدة غم. از -دل غم «دیدة 


راهب 
تکشاید از آباز کی" بند يا وا 


ز شوق,دصل توابر لبزرسیده جانی.هست 
وی استه مد با را زبای هت 
اگر ز "ثيغ تو ی.یهره‌ام باپن شادم 
که از خدنگ,تو بر دل,.سا نشانی هست 
بده بقیث دل هر چه نیدهی ‏ که مسا 
نه فکر :سود و ند اندیشة زیانی. هست 
باحتیاط ,, نظر ,. امی. کند ‏ بکل" بل 
دران چمن که چو شبنم "نکاهرانی . هست 
‌ ۰ 1 

بشمع نویته. گفتار.کی رسد ,راهب 
بمجفلی. که چو من آنشین..زبانی . .همست 


۲۳1 بالف] 


ککا یفن رقبال تنداو ۲علوه طراز ات 


در کند رای هی ببی که راز "ات 
نقدی که "مراوار" نو" باشد بکقم تست 
چیزی که اما هست همین" عجز و نیاز ات 
راهتب: اکو. آنالچهم: بلیّه سیب جفا کید 
بخوشی با کی رکه , دنباله .ایام فرازعاست 
قفن. باق ّ یام دراز 
ز موزن رشبته_ کوته. نظر یاری طمع دارد 
کسی از تنگ چشمان ک وفاداری طمع دارد 
در آتشی بچون بسپندم, افگند. گر دم زنم, رنجد 
ز من آن شعلة جانسوز خود داری طمع دارد 
ز چشمش مد می جوید دل پر درد و حبرانم 
که بیماری.ز بیماری. پرستاری طمع دارد 
چو مغ نیم بسمل تاریی, راهب بخون غلعد 
ز شست عمزه‌ات .یک ناوک کاری طمع, دارد 
ترسم - از تین نکه ا " آذاین تر زند 
وز لب من حرف بیجایی بجای سر زند 
از رفغان .من فزون تر شد, غرور ,حسن او 
کل بخود بالد چو از. بلبل - نوی سر زند 
طالع ,بیحاصل "من معط" آفتیست 
گر فشانم-«دانه !ای تسم بلاق" ,مر رزند 
کرده ام,,از سباده لوحی سینة. خود.را هدف 
بکق. خدنک,ناز راو,هناید خطای ز.سر.زند 


میسر 


تو راهب 
تعنای پانغ بپاری ندارد 


دارد از ی صبح وضلی شام" هجران عم خور 
هست پشمهان در سیاهی آب حیوان غم.خور 


گر ابد بمدد بر وخت رضوان در 7فردوس زا 
در نظرها عست آن چاکت گریبان عم ور 


هست "درا کف تا مر زلف« ریشانی "ترا 
کر شود شبراژه عالم "پریشال عنم غور 
گرچه خوبان بانسوان رام کردق یشکاشت 
میشوش هر مشکلی در علی آنان عم ور 
راهب از آسایش کنج قفس غافل مباثی 


چند روزی گر شدی دور از کلستان غم خور 


در دندان 

نرد قصه . 1 زلف 

ثترنگ ‏ بود یشب هجران 

جان بلب آمد حریفان آرا ز اننتفنای ‏ نو 
شند بساغر باده خون از حسرت لبم‌ای" تو 
از شماتت کردن پروانه میسوزد دلم 
شمع من در انجمن خالیست امشب جای تو 
گر نکردم دیده را فرش رهت ی وجه نیست 
ترسم از مژگان من خاری خلد در پای "تو 
جان: حسرت دیدگن را نیست تاب انتظار 


میکشد ام‌وز مارا وعد؛ فردای تو 


هچو راهب بی تکاف گفتگویی میکنم 
باد. سر تا پای من قربان سر نا پای . تو 
درین دير کمن‌چون شمع نتوان زیستن دیری 
دلا تا فکر اسپاب حوانی ,سیکنی پوی. 
سزاعی ازءدلْ دیوانة ای "کم کشتهامیگیزم 
زاهر جانب که در گوش آیدم آواز ژنجمری 
کشیدم رجا تا آنکه ویران‌ساختم خود را 
ازان ترسم که باز آلوده سازندم بتعمیری 
اگر راهت تعتای طوات کوی, او داری 


بزن امی بره تا ی,چو نقش پا زین ,گبری 


دی .شد که ذرین,, میکده خمیازه ,کشم 
تا رسد دور بنن دشر رز پس شنده است 


دیری بوده است بجالی ۰ کد سم 


علی قلی خان واله نوشته کاهی بجمت انبساط متوجذ «جا 
می گردید - روزی مزا کریم نامی .[۲۳, ب] هعکاسة_ میرزا 
کرد یدند - یک ستم شریک واقع شد - دران باب گفته : 


فننه.. بچنک. آیده 0 قطعه : 


غارت , فرنگ, ,.آمده 


چار کس در چار خصلت ی نظیر افتاده اند 
با تو کویم کوش کن ای صاحب نفس 7سلیم 
در سخاوت حاتم و دز معدلث نوشهروان 
در شجاعت رستم و در اشتما مرزا کریم 


در هجو خانمی بیجن,نام فاحشه ای که معشوق یوز باشی بوده 


میلم بجماع. خانمی کشت فزون 
رفتم "برش کفبت" هی ۲ ساده درون 
یه درفی وان ند مود نیتن 
اع رانک زد زره ار دقن مشک که._ سس پستم ,رآید رون 


نیگن با جع زور ۱ آقا رضاه 
من خفیده" چون .قد» کمان 


خلف فضیلت دستکاه مولانا محمد گیلانی معروف به سراب 


2 2 هبح گلقن»اص ۱و - 


ابزوان پیوسته نو 


افوت. الشراقنب ۳ ۱ ۳۴۶ 
ی ۳7 
قدم_بقدم و الد, ب زگوار خود بوده"- جمیم. علوم"؛را ‏ اجاطه نموده - ۱۳ میرزا انزد بخش رسام 
شیخ د علی نخزین کر وی نموده - اوزاست این عزل + ات 
5 2 ی ۱ 7 ۲ ۹ 
گر و از اولاد اصف خان جعفر قزوینی است که وزیر جمانگیر 
ییا واه شید - ولد مرج در لنندرشت پادشاه بوده که ذکرشش سابق گذشت ‏ از کلام وی‌معلوم میشود که 
۳ .بای تزا ده پیت او از اولاد شیخ الشیوخ شهات‌الدین سمروردی است . و وی 
از سکه حرف مت یی هرک لا نداشت شا گرد شیخ عبدالعزیز عزت ا کت رآبادیست با خان ارزو نوشته کد 


خلوت طلب برای چه میگشت هر. زبان اجدادش شیعه بودند - مذهب آبانی خود را ترک نموده مذهب 

۳ # از ۳ 5 
‌ مدعی ز وصل تو ند معا نداشت حنفی اختیار کرده«ت. در عهد د اورنک زیب دیوان بیوتات 
اکرآناد کشت - ازوست.: 


خاموشیم نبود *و*. آسودی.. رضا 
از بسکه تنگ بود , دلم , ناله جا نداشت 


نباشد در خور دیوانه ام پیراهن صحرا 

گریبان مدرد عجدون با تا دامن "صحزا 
خان آرززی ذ.کر وی.نبوده - اشعارش ,شالت از لطالت نیست - ینوی سکاب 

اوراست : 


۳ - محمد: رضا لاهیجای : 


نز ۵ زدیم " بمهم 
پسکه در هر طرق نشو و نمای دگر است تکند ۰ کافر آن" .چه .ما کردیم 
دلبجای دکو" و چشم ۰ بجای».دکر اشت 


بیابان بلا حاری . ندارد که از دامان نا 


قرع حسرتِ ‏ جاوید پنامم زده اند 

جان داد دم باز پسین من بودم 
۴ - کلب حسین راغب تبریزی: | 

ناراج ‏ نبود "زهروان" عشق , را 

ت ‏ غمر از غم متاعی کاروان عشق را 


جوایی" ننویسند جوابست 
۳ کرفتم 
رنگ ما نکاهد رسا 
رنگ حصتد رنگ پسته است 
۱ - مبح کلشن» من ۱۵ - , - در اثبات خلافت خلفای راشدین رساله‌ی بیار خوب مدال ببراهن 
ود رففین» مب ۲۵۴ نویه و الفین را زبان کویائی بنیه (شعع ائجمن* ص ء»۱) - 


خزن الغراثب 


سر متصور میکوید باواز رسا هر "دم 


که نخل دارهم در موسم خود بار می آرد 


ژاله .ام .مق 8 
آب میگردم اکر از 


مصرغه تاریخ وفاتش ایست : 


اس رد از جمان 
۵ - عاقل خان رازی: 


فابش مین اعسلکری است - وی پسر میر محمد یی - عاقل خان 
که یی از اس‌ای محمد اور نگ‌زیب بوده - و سبب رازی تخلص 
کردنش آنست. که وی م‌ید بلا واسطه حضرت شیخ برهان [الدین] 
برهان پوری که وی خطاب راز الهی داشته «بدان حمت حان 
مذ کور تخلص خود را رازی نموده - دو سه فص هند را متظوم 
نموده.- چون از فصاحت افتاده چتدآن مرت نیاقت - شاید که 
در اوایل مشق شعر اتفاق بنظم آوردن آن قصه‌ها واتع کشته - 
و الا نه اشعار دیوانش , خوب صاف و روانست - کویند در ایام 
شاهزادی حضرت عالمکیس یک از پرستاران خاص که در شیوه دلبری 
نی نظیر بود و در نغمه سنجی بمرتبه که هر روز نقشی تازه بآهنگ 

و - آخرش دنت بدامن ارادت شیخ برهان‌الدین برهان‌پوری ماقب به 
واز المی که مرید شاه عیسی سندی است زده ملفوظات شیخ را جع خر ند 
به *"ثمرات الحیات؟* موسوم ساخت- صاحب دیوان است و مثنوی "مر و باء* 
از تصنیفات او - آخر کار درسنه ۱۱۰ سبع ومائة و الف بعالم بقا شتافت 
(نتائج الانکار» ص دم ب) - 


۱ عافلاخان رازی 
دلفریب یسمع مبارک مهرساند بقضای آسمانی رحلت نمود- و. مفارفتش 
بر آتحضرت ثمایشا دشوار کردید اد روز دیگره بجمت ممتوا هکاز 
بر آمدند - نواب عاقل,,خان. در جلو, بود. - چون سردم بمر جائب 
متفرق شدند خدوت یافته عرل ساخث" که با این "همه بار اندوه و 
ملال که بر خاطر مبارف. فرود. آمده. است سواری شکار فرمودن: بچه 
حکمت خواهد بود -.آنحضرت. در جواب بمضمون . این بیت اشاره 


نمود : 


نالهای خان دل را تسلی بخش نیست 
ذر بیابال نیتال فرباد خاطر خواه کرد 


عاقل خان این بیت از اشعار خود خواند : 


عفن که. آسان.نمود آه.چه. دشوار , بود 
[۰2:الف] مجر که دشوار بود ياز چه اسان گرفت 


آنحضرت را ی. اختیار ارقت افتاد - وا زمانی دراز دران حالت 
بود .- جوفا افانت یافت پرستکهای همر ازء کیت - کفت. از 
شخصی است که نمیخواهد بحضور بندگن حضرت بنام شاعری موسوم 
گردد - آنحضرت تبسم ننوده بکرات مات آن بیت را استماغ فرموده 
یاد گرفت - و.ازان,. روز ترببت .بیش از ,پیش پحال وی بگماشت - 
تا آنکه بمنصب چهار هزاری رسائید و بصوبه "داری دارالخلافه 
شاهجهان آباد سرفراز فرمود - خلاصه احوال وی آنکه ظاهرش 
آراسته بتجمل .و اسیاب دنیا بوده است ‏ و باطنش پهراسته بمشاغل 


نجات عقی است - دمی ی یاد و ذکر الهی کسی ای زا دزده:د 


محزن الغرائب 


آینده و رونده را خدمت پتندیدم:کردی... این چند بیت 


طبع اوست : 


سیب از تور میخواا هلت بوروتای سل 
عاشق ,ویرانه کرد.این گنج, پنهانی .سا 


دل پریشان بود با" زلف پریشان جمع ش 
وه چه" بجمعیت .شد,.این :جمع پر یشانی . ,مرا 
کرچه جانم سوخنی ای دوست دلسوز توام 
ور بتلخی بیکشی شبرین تر از جانی ما 
من" همی,سازم,یتو هر پچند, ,,مپسوزی دلم 
دل نمی رنجد ز تو هر چند رنجانی سا 
دوش ببتی در نظر. آند. ز. دیوان سعید 
کرد پیدا درداپتمال در غزل» خوانی سنا 


از نظر پنمانی و درد تو در دل آشکار 
آشکارا بیکشد. »این دراد پسانی: اس 


پروانة . دل . سوخته ,با شعع چنین گفت 
من سوزم ازین غم که تراهم سحری هست 
در عشق توای دلین دین‌هم شد و جان هم 
دیگر تو چه میخواهی این هم شد و آن هم 
دل دیوانة خود را بزلف یار می پنلم 
اکر عاشق شدن کفر است‌.من. زنار میبندم 


منز چوا کشیدم ز:جیب» عشق گریبان: گرفت 
پا چو کشادم ز" بنده" آه پیابان گرفت 
ه رکه بکف جام دید» دولت جمشید یافت 
هر-کة ز..دنیا رگذشت» بلک ببلیمان_گرفت 
دامن وصل نکازء دست ایدم بیافت 
چاک «کزینان بلن۰2 دامل» ادامان--گرفت 
عشق که آسان نمود» آه چه دشوار بود 
عجز که دشواز بود» بار"چد آنان گرفت 
رازی سرکشته راء عشق چو شد رهنما 
رفت و بدست نیازه دامن" برهان. کرفت 


ای حسن ترا هردمء صد جلوه نقاب اندر 
صد موح زند دریاء هر لحظه حباب " اندر 
توکشته نبان در باء چون آب برنگ "اندر 
مر ی که از تو جدت فتاه ب8۳ لر 


درد تو مسا در سر» چون روح بود در ثن " 


سوز تو در اشک من؛ ,چو بو بکلاب اندر 
تا زلف ترا دیدم» در دست صبا ی جان 
ی .پیچمآو. چون رشته رزناو..بتاب "انور 
اخوال دل رازی؛ کفتند درین مصرعد 


در کارم و ‌کارم» چوامد بحساب . اندر 


عاقل. خان ارازی 


خن الغرائب 


 _ « 


دس 


تب وا وت مسسات نج ۹ - فصاحت خان راضی: 
در, سین منست دلم یا پدست دوست 

بِ وی از قاضی زادکان خطة کشمیر دلپذیر است - اشعارش خالی 
دل در جمان مبعد که این " زال ی حفاظ 


از نزاکت نیست - وی شاگرد عبدالغنی ببگ قبول, است - در عمد 
هم بستر "پسر ‏ شود چون آپدر ‏ گذشت 


جد شاه در جمان آباد برحمت, صقن پیوس‌ها له :این چند شعر 

ات ازوست : 

من مستم او دیوانه , هشیار ‏ نخواهم . شد 

در خواب ترا دیدم بیدار انخواهم شد شو خیماست با مژکان او از سربه پنداری 
بود چون شاخ آهو ریشه‌اش درکرد وحشتها 

دل اند و غم داند غم‌داند دل داند 

لك در ۳ ۳ و دل هلاک عشووات کوبند ناصع شدربود بارب 

من این دل غمگین را غمخوار نخواهم شد 7 ی 

چو بیماری چشمت این خبر مقرون, صحتعا 


ن تنبا کش رگرردآن ساخکاامه را نهر رخسازت 


گر تمنا داری ای دل با سلیمان زیستن ماع ازفابعت:/ برتبعال الا قیاسغبا 


چون پری میبایدت از خلق پنمان زیستن 


با ,سخن,منجیده_گفعن یار زیان بستن.. ازان بان چدم کمگریسن درد هر" عضوی 
نی که چیزی گفتن و عمری پشیمان زیستن 


زلف چون زنار ترسازاده میگوید بطنز 
دل بخوبان دادن و آنگه مسلمان زیستن 


نزدیک این هیچمدان بجای خوبان لفظ کافر یمتر است اکر 
پسند عزیزان اند - ای , کل . ترا 
هرکز ندید چیزی در ملک" جلوه" سازی ۴ , - راضی + احن انقه خان خاطب بفصاحت خان کشمیری از قببلث قاضی 
چشمی بدین سیاهی زلفی, باین درازی کشبیر و تلمیذ میرزا عبذالغنی قبوكت - از اوطن بدهلی رسید و از حضور 
عد شاه پادهاه پتصب و خطاب غتاز گردید وا رفاقت نواب: علابتخان اختیار 
لا ۱۳ تمود- در عشرة خاس.د از مائة ثانی عشر (بین سالم‌ای ۱۳۰ 9 +۱۱۵) 
من با غمت بسازم با من اگر بسازی ۱ جادء عدم پینود - در *اصیح گلهن** او را ریافی ییا بمذ رای مملد" بد قتع 


وی هد » 


نشتر عش ی" نوشته - شاید ناسخ از خود یا افزوده باشد (روزروشن» (۲۸) < 


چو. رفتم از سر کوی: تو یر گنها چید 
چو‌باغبان رود از باغ بفت, کلچین: اشت 


ه رکه یکدم سر هم ضعبتی" نا دارد 
3 همه "لیغ بود بر سر نا جا "دازد 


ما نند 
۰ رشیدا زوگر اصفمای؛ 


میرزا صایب در بباض خود این چند اشعار ازو نوشته - و 
ممرزا طاهر نضار ائادی او زا دیده و در ند کرة خود ذکر کرده 
است - اوراست ‏ 
بشب که از شوق .رخت انجمنافرو خته یود ۲ 
: 9 : ا تلتا 1 ن 
نگه کر چو پروانف پر سوخته بود ی اد وتو 
ّ 3 ۱ بسامه چول-۱ آئمنهس. با 
جز دامتيشة فرهاخ . کزو .بخون ,میر یخت 


هیچ کس اشک فشان بر سر فرهاد نبود ۱ - مد صالح رافع 


تلور" رعشر ‏ آفکند. زنده مشن: "جنوند ترا ۱ ۱ ی 
آوا زو خر بطامی ماه بزبور اختیار کردم این چنه ست, از موی اوست : 


دالقلت لا انا 


از لاهییان: است؛<ا درا عادو شاه زیمنه آمد و ملازست 


و کتام؟ نقاب" گرد زع" ماعتاب 
بچراغ روز باند کل آفتاب 


جو موسیقار 


- رشید : ندز دد 8[ اپ عالنتاب؟ بالف در آخر و در*نکارستان‌سینن** 

نیا مرقومبت-,بولش عاس آیاد رامقبان,بود و در. زرگری و میناکاری و 

شاعری: مهارت. کامل. دتم براضي اختي اشعارش از ییا دمتیذطی میرزا صائب 
- رتبریزی نقل- ,کرده است (روز روشن» ص ۲۹۲) < 


خزن الغرائب 


۲ست راهب اختقبا : 


از فرای اصفمهان بوده - مفلوک بهند آمده و کامیاب گردید - 


ازوسث ۶ 


چنان مکن که ز خاکم ‏ غبار 


مباد پرده ام" از رو کز 


۳ - میرزا عد باقر ۲ 


ود پستاآ مرت که وق باق مطمز اس ماتب تفن 
و کمال بوده - ازوست : 


تراتر ۰ تقلایر 


, - راهب اصفمانی شمره در خوش بیای بوده و در هندوستان آمده - 
عود بوطن نموده (سبح گلشن» ما ۱۲) - 

+ - میرزاغد وضا خاف. اخوند باقر محلسیست - در فقه و حدیث و تفسیر 
بر وای داشت - به شعر و انشا پسبار مائوس بود- انشای مسی به 
"معراج التفی؟۲ اد رکمال متانت ازوست در ایام استیلای افاغنه در اصفجان 
در گذشت (ت ذکرةالشعراءص .)+ 


۲ - د ربیع اصفبایی 
کتاب فروشی میکرد - ازوست : 


بسکه در دل داشت حا ذوق گرفتاری مسآ 
مت خاک من پس. از س‌دن زبین دام شد 


۵ میر روثق شیرازی۲ 


اول سمندرن تخامن .میکرد. - آخر., به_ رونق 


اژوست : 


از سادات دست غیب شیر از است - ازومدت 


صیقلی زنکار دل را همچو عکس یار نیست 
خلوت آئیته را شمعی به از رخسار نیست 


> - میرزا سید رضام 


انن میرزا شاه تفی - از سادات ‏ حسینية اصفمهان 


, ب روز روشن» ص 2۲۸۸ 

+ - رونق بونانی آب ورنگ‌گلستان روشن بیانی‌ست - نامش میر رونق بود- 
اول سمندر تخلص میکرد - آخر همان ثام خود را تخلص قرار داد (شع‌انجمن» 
مب) - 

م - روز روشن» ص ۲۹2 - 

م - روز روشن» ص ,۲۹۸ 


وی فذر یت 
اهل آن شبر او را نک ؛خوان: اصفتمان/ طقف دا 


ازوست : 


اشکم به بین ز دیده چ» بیتاب مبرود 
تا چشم کر میکند این آب ‏ میزود 


هر کس که چشم کت ات میا : میکند: 


خاموش, ۰ می ‏ نشیند . و,. فریاد / بیکند 
۸ - محمد رحیم خان گرائبلل؛ 


علی قلی خان واله در ریاض الشعر اء نوشتد که وی ولد 
شاه وبردی سلطان حا کم گرائیل: در همانجا متولد شده - 
و خود نیز در اوایل" حال_بحکومت: گرائیل , سرفراز گردیده - از 
خروج نحس نادر شاه و تشلط-او از ,پادشاه/ آطم‌ماسپ ای دا 
شده - در نجف اشرف لباس فقر پوشیده - پاثای بغداد . طلبیده از 
لباس فقر بر آورده ترق داد - خان بودن خود را در بغداد صرفه ندید - 
خود را بمندوستال رسانید - معرفت تواب برهانا الماک ملازست 
پادشاه جمجاه محمد شاه نموده به پنچم‌زاری منصب هدیاه 
لا حاصل بی مداغل سلطا بایشان» دبگرط شفتعی . فراخور حال 
ایشان ند از پادظاه و نه-از انتان بععل آمد -زعر (چند خود را 
به ظاهر بعیش و عشرت مشغول مرداشت لیکن لحظه ای ی تشویشس 
و اندوه نبودند ‏ هی اوقات. شر یف در کفتن ععر دروف میفرمودند - 
این برباعی از واردات طبع ایشانست: 


و - روز روسن: ص وم( - 
+ - گرائیل بر وزن عزرائیل شبریست در ایران - 


با آنکه صباح ورشام. در . کوی تو ام 
حروم وصال قد داجوي تو ام 


ی طالعیم نکر که همچو سایه 
آز وصل تو ی نعیبٍ و پهلوی تو ام 


رباعی : 


یز نیا . آن. لته یز بیکن 
تا گفت سوار خاست خبد فتثه و شر 


خد حلوة حسنش از ذو بالا چه-عجب 


به. را" بشتب ‏ تیزه بواد اافیضی) گر 
[۱۲۵ الف] ۹ »مد رفاق آسبزی فروش۱ 


درین زمان بازار شاعری او در صفاهان گره‌ست - سخنش 
خالی از خلاوت نیت - آین چند اشعار سرسبد. آزان تحلبند"دمنی است 
که حلاوت ام جال .میدهد 2 


برای مدعیترک ۳1 ای پیمان شکن کردی 
ترا کنت مکه ترک ماغ یکن ترک‌امن" "لردی 


سرايق"غتر را تعلوت شرا کردی بوضلن: بعود 
سا از, فرقت خوداسا کن بت الجزن» کردی 


قیق - بل سین امقبای معروف برفیق مسق فروش که آیای 

او بجمین پیشه معیشت نمودئد - "در له یکن هزار و یک صد و پنجاه از 

عدم بوجود آمده و تا مه یک هزار و دو عد و بیست و ثش در قید حیات بود 

و با آنکه ببره از نوشت و خواند تدافتشعر "وب من نت (روز روشن؟ 
زرط ۳۰۶ ۶ 


نزن الغرائب 


مکی فوگل و راهب رت مق ۱ نه کم‌شد پلکه شد بسیارعشتم هر چه بامن تو 
بگشت کلستان رفتی و کلگتت چمن کردی جمّا و جور بسیارو وفا و لطف "کم کردی 


تن با غیر بیکنتی بر بدق چون مرا دیق ز آغوش رفدق ای سرو» تو چون تبر تارای 
چه‌میگفتی؟ که‌چون‌د یدیم اقطع‌سخن کردی ز بار غم‌قدش را چون کمان حلقه خم کردی 


تکویاراه نو آئین دلبراء از بهر یار خود 


ازان بیغم نباشد که ی غم خاطرم خرم نباشد 
نکو کردی؟ که ترک باری پار کنبن کردی 4 


بدل دردم نباشد کم ز درمان پجان داغم که از م‌هم ن 


رفیق ی نوا را ساختی با درد و غم همدم ۳ ۳ 5 
چو بستم عمد یاری با تو لفت که پاری چون تو در عالم نب 
زفیتان .دنغا وا همنشین با خویشتن, کردی - ۳ 
ندانستم ترا ای سست پیمان بنای دوستی حکم تباث 
بلوح دل؛نه | کنون جرف قتل من وقم کردی ول پنداشتم یردان دلا ان دراق کیسوی ام در خم نب 
که از طفا تایه توا وت نیت ان 
ه از طفلی بمکتب خانه مشق این ستم کردی چو دیدم در همه عالم‌دلی نیست که در آن طرة درهم نب 
در اول وعدة لطف و کرم کردی وی آخر رفاق و غهر ک بود از حریمت کهآن روم و اين رم نباشد 
بجای وعد؛ لطف و کرم جور و ستم کردی ب اجه 


7 نهادی داخ هجران بر دل و از دیده ام رفتی 
۰ رد دلمرا خون‌چکان‌و دیده‌ام را خوننشان کردی 
"که باچون م نگدای لطف‌فرمودی کرم کردی 
ندارد بر فغان و ناله ات گوشی رفیق ار نه 
حریم وصل خود را در کشودی ماه ض اما بکویش روزها. نالیده ای ,شبجا فغان کردی 
ما حروم ازان در» مدعی را محتزم کردی سس تم 
1 ۳ هرجش ی #عفا ۳ فا 
سر ی کز وصل پیمودم بگردون آخر از هجران جک با ی 
براه انتظارش پست چون نقش قدم کردی ۱ که با هر کس وفا کردم جفا .کرد 


فغان 5 تا آن بیوفا یا 
ییا تار میا و روز گفتی میک و فغان یاران کد آن بیوفا یار 
نکردی لیک صبح عشرتم را شام غم کردی هرد بای باق «اخییم مبتلا گرد 


خن الغرائب 

شد جان پا کن‌در رعت ازبسکه خاک ای نازتین 
خاک‌رهت‌نند مر بسرچون‌جان:پاک ای نازنین 

کی نآننی‌گر ,هر زمان‌قصد دل و آهنگ‌جان 
فلی لد یک ایبد لا ستاناروجی فداک‌ای نازنن 
نگذاشت؛چرخ کینه جو بالم بخاک پات زو 
تا م‌دم و این آرزو بردم بخاک اي نازنین 
ز اندوه درد خوبشتن با تو نمیگويم سخن 
توسم شوی ز اندوه من اندو هناک‌ای ثازنین 


خواهم‌همان باری دگر سازی هلا کم زود, تر 
هر لحظه صد بارم اگر سازی "هلاک‌ای نازنین 


آمد ز هر چا کش‌برون‌بهری‌وعشتش شدفزون 
گردید از تیغ‌تو ,چون دل, چاک چک‌ای نازنین 


ازدبت تو جور و ستم چون این بود لطف و ,کرام 
دارد ر فیق از این چه غم در آن‌چه باک ای نازنین 


نسیدانم ز آه و اله ام داری خم یا.انه 


خبر دار ز آه وناله ام شام و بحر یا ند 


نمیدانم" که فریاد.و نغان شام من 
شرس ازال منت وان که ر ایند دای یوت ها رک ۳ 
و 7 بگوشت مهیسد "یا دربادلت "داردا ائن* باا نه 
به خون آلوده دست و خنجرش بین 


نشستی- چون ببزم بادة خوشدل بام زقیب: آبا 


ند حسن . است "و "خوبان "مهاهش ِ / 
شیآ هی > را دانظر. آکنردلشکو‌شرا. مج خبرداری. ژ اخوال من خوونین "جگر. یا نه 
س ۱ 


بن 


زمن داری دریغ‌ای کل شمیم خو یش میدای 
که میگردم نسیم آسا ببویت در بدر یا ند 


تبای : و تاج شاهی 
رفیق این .در بر.و- آن بر سرش ۰ بین 


به سویم نگذری در زندی ۱ دانم "نمیدانم 
پس از س‌دن بخا کم‌میکنی روزی گذرز یا" نه 


بفردا وعده قتلم مدهء در خون کش امس‌وزم 
خداوندا که باشم زنده تا روز دگر یا نه 


تال تقد شرا ملقم مجافیامی. پروزم اب 
نميدانم رفیق این نخل خواهد داد بر یا نه 
برا روم از آن آستان کردی نکو۰ کردی 
رقیبان را دران کو پاسبان کردی نکو کردی 
مراراندی ز مجلس» غیر را دادی بمحفل جا 
مرا غمگینو او را شادمان کردی نکو کردی 
ز وصل اغیار راء وزاهجر مارا تا توانستی 
توانا ساختی و اتوان کردی تکو کردی 


مرا و غير را دادی توید وصل از وصات 
مرا ناکام او را کامران" کردی نک کردی 


به حرف مدعی با من جفا کردی و بد گفتی 
چنین گفتی‌نکو گفتی» چنان کردی نکو کردی 
تکو کردی که کردی هم جفا وهم وفا ابا 
حفا با من وفا باادیگران, کردی نکو کرذی 
ز پیش چشم ای .سرو روان رفی و از حسرت 
ز.چشم خو نفشانم خون‌روان کردی نکو کردی 


شدی یار , رقیبان. و رفیق بیدل و دین .را 
رفیق اله و یار فغان کردی نکو کردی 


ر بمن نشوی دوست» دوست هست بسی 


2 شوی یار» یار .بسیار است 


مکن ز لطف کمم ناامید کز تو سا 


ابید در دل" ۰ امیدوار بسیار 


بیاری " تو" مقیمم درین دیار 
بدهر یار پرست و دیار بسیار 


هزار ۰ خار جفا. بر دلم" »شکشت از تو 
بدل همان ز تو ام خار خار بسیار است 
ز کاه کاه که یادم کنی تو خوشتودم 
که اینهم از تو فزاموش کار بسیار است 
به شغل عشق تو از سینه‌ها خوشست رفیق 
وگرنه شغل. فراوان. و کار. بسیاز است 
بهر کلشن که گردد جلوه گر قد چو شمشادش 
بصد دل چون,صنوبر بنده گردد سرق آزادثق 


ای قد تو سرو سهی» روی تو کلبرگ تری 
وز سرو در قامت بمی» وز گل برخ نیکو تری 


هرکز نباشد ای پسر» حسن چنین حد بشر 
شمسی" ندانم يا قمر» حوری ندانم با پر 
گر صورتت ای نازنین بینند نقاشان چین 
در چین کندک بعد ازین صورتگری‌صورتگری 


عون التر اب 


ى . 
و بیند اعیان زوز شبّی ای دلستان 


مر ی بصد دلمپر بال»ما هت بصد جال»شتری 


سازی‌تو هم ای‌سیتن‌صدچاک چون من پیر هن 
یکبار اگر از چشم من بر عارض خود بنگری 


غلطم زاشکلالهکون‌هر لحظة.درپیشت بخون 


شاید باین جالم تو چون ببنی بءن رحم آوری 


دل از رفق ای دلربا بردی و رفتی از جفا 


آن. نیلست آئین وفاراین _ نیست. رممم. دلمزی 


۲-.میرزا,وحید روان اکمآیادی 


ازوست: + 


توای زاهد-و مرخ چدن , خدا< طلریدت 


۳ ی ۳ 
ثنای اوست اثر ری کر عربب مت 


شکسته رنی- سالک" نشان -راه "رو یست 


سراغ چشه حیوان ,دلیل ,تشته, ,لبیست 


رشید. شاهجران آبادی 


ری 


۲ سبد, جد خان رشید: شاهجمان,آبادی 


وی از فرزندان قدوة الاولیا حضرت, خدوم اعظم رضوی 
قدس سره العزیز ات 2 پدر جدش نوّاب ‏ عیدالموهن حخحان برادر 
7 .2 
اخیافی تواب عیدا لصمد حان بهادر ۳ جنک بو - 


جان اگر بر گل نسرین بفشانیم رواست 
کر تن نازک "او بوق کسی ی آید 


کاروان را چه بلا زد که هنوز از ممل 
نه نشانست ئه بانگ " جرسی ی "آید 


یصحرا. ,از 


بگر فردا رحیل 


نه الفت و" نه مدارا و ند وفاداری 
تو فکر زندی و مرگ من کجا داری 


بروز حشر خدا را بگو دهی چد جواب 
چنین ستم که تو بر بیدلان روا" داری 


مکی رنقلیده کایات. زا گردهت۹:گردون 
چه غم ز چرخ ۹ پار با وفا * دازی 


, - رشید ۰ سید جد.خان دهلوی خلف عبدالمادی خان داماد نواب غلام 
جیاانی عرف میان بخشو فرزند عمادالملک آمف جاه نبیرة ثواب عبدالم‌ومن 
مان برادر اخیای نواب عبدالصمد خان دلیر جنگ بود - دشق سکن از مجرزا 
+ حدن قتیل نموده و درشبر کالهی اتوطن گرفته - تا زسان تالیف. *"آفتاب تابان** 
در قید حیات بود (روز روشن» ص )۴٩۳‏ - 


زان الغراشب 


هر عضو جدا از بدنم کردی و سر هم 
دارد دلم از دست تو فریاد و جگر هم 


در دورر. نکاه_تی. نشسته. . است. بعطل 
بیچاره, تضا , سر بگربیان و قدر. هم 


دیگر .چه , کهاند ز تو. کار من. شیدا 


[ فاله حردی بدل ار اد اه 
ی مر رگم 


در خرمن خورشید نه تنما زدی آنش 
دارد ز تو داغی بدل خویش قمر هم 


چون نعش رشید از در آن‌شوخگذر کرد 
آند" نه ی" فاتحه از خائه. بدر "هم 


بر نعش من سوخته چو آن شوخ گذر کرد 
از یی سر وا رید ها ار تیاو 


دیدند, نه سر را به تن خویش, شمیدان 


شب تیغ چو آن رشک پری زیپ کمر کرد 


شیر جمع., جمانی. .بدرش. ,ربهر , تماشا 
آن شوخ چو از خون من آرایش در کرد 


سیراب زمین داشت غزل بسکه رشیدا 
ز‌ بز رس 


دیگر غزلی اطبع .من - دل: رشده سر کرد 


ام‌وز نه شور است و نه فریاد دران" کو 
شاید که-رشیدا دل و دین داده سفر کرد 


هر چند بخواهم که بکویش نروم باز 
یک لحظ تحمل تتوانم چه توان کرد 
ارت بکلگشت.۳" کستان" مکنیدم 
نی او سمن "از "خاز ندانم "چه توا کرد 
دل برد ز من يار جفاکار رشیدا 
بستانم ازو یا انستانم چد توال کرد 


آشوب رستخیز زند بوسه بر "رکاب 


گر رخصت قتل .. ابرورو مژکان تو بابند 
بر تن سر خود رانه شمیدان تو یابند 
یک لحظ ییا بر سر تابوت خدا را 
تا زندگی زه " شبیدان ثو پابند 


خدا از ژوز : اول "بت پرستی ‏ کرد آئیتم 
بود زنار "یمان "من و عشّق «بتان دینم 
خدا را ساعتی ق پرده بشما چمرة خود را 
کسانی را که هر دم میکنند از عشق نفرینم 
چه داد آن بیوفا باری جواب نامه ام قاصد 
بده مکتوب او تا شاد گردد جان غمگینم 
سا از بیقراری نیست فرصت اینقدر ناصح 
کهد‌با آسمایش دل ساعتش در خائه بنشینم 
چه مییرسن شید از دین و اعمان من شین! 
بود اس‌د پرستی دین و می نوشی است‌آئینم 


رشید 


خزن الغرائب ۳ 


۹ برهان علی خان رهین: 


داض] 


وی خلف, الصدق, شیخ معزالدین خان لکهنویست ‏ فاضل 
کاسل بوده - درین زمان. از سای شیخ‌زادهای لکهنوٌ امتیاز داشت - 
در غیرت و شجاعت و اهلیت و قابلیت نظیر خود نداشت - در اوایل 
حال بگفتن شعر,را کل, فشان. میکرد - آخر, جال .ازان انکار کرد - 
در نماز و روزه و صلاح و نقوی مقید بوده ‏ خداش 
بیاسی ژد - با فقيي-نبابت بشفقت پیش بی آمد - اشعارشن مدون است . 
و تلمذ از میرزا فانجر.مکین. داشت- و میرزای بذکور وابستذ حبت 
او بوده - بپاس خاطر شریفش بود.و باش بخانة دولتش نموده - 
تا هنوز ازان ای دگر"قدم رتجه ننموده"- این چند اشعار آبدار از 


طیع شریف اوست + 


ی, نوانم بر بازادی. کشید. از خدستت 
هست این دا غلامی خط پیشای 
داشتم عمری ,بواهت:دیده باز ,آئینه: مان 
در تماشایت یی" عد , گشت. حبرانی ما 


میخورم خون, جگر ای گریه هرددم.وقتماست 
آتفن: آولته تا عبابت خیدم بای اس 
بهجر خویش شکیبا کرفته ای با را 
پجا به تجمت بیجا گرفته ای سا را 
چّه دشمنیست که‌ای دیده وقت جلوه دوست 
بگرایه .واه شاه دوفتد. ای نما را 


۱ - صبح کلشن» یوم 


بعشق بنده پرور بتدی تا کرده‌ام پیدا 
چه شورشعا برای "نیم "جانی کرده‌ام پیدا 


دلی‌دارم بصد وحشت» سری دارم بصد شورش 
نمیدانم نمی فجمم چه سودا کرده ام پیدا 
در عشق چاره نیست: ذلمهای , خستکان «را 
نبود امید ساحل کشتی شکستگان را 
از کاکل خود دیده ای پریشانی ما را 
فپمیده. ای از.. آئینه, حبران, ساوزرا 
بپثر بود از طاعت صد سا دو عالم 
یک .مجله ‏ هو بای ما زا 


سب 


اگز بوعده قتلم وثا ۳۹8 که سود 
کنون که کشت. براه..تو انتظار سا 


بسوز دل که کشد شعله هر دم از خاکم 
هزار ‏ شمع "و " چراغست بر مزار سرا 


عغزن الثرائب 


احرام طوف. کعبه بجان پسته ایم ما 
دل در هوای کوی بتان بسته ایم ما 
بغیر غم که کند , چاره . خستذ, غم را 
مد درست همین غم شکستة غم را 
اثر در کید زد آنتی نس ینم بشیمانش 
نباشد از پشیمانی خبر آن نا مسلمان را 
رقم شده است چنبن سرنوشت ما ز ازل 
که عمر در غم "مردن بسر شود ما را 
هوای" چاره و درنان بسر مدار رهین 
که درد دل_مبلب» درد سر شود نبا وا 
چون شدی بیکانه با پاری چو من ظالم چرا 
بیوفای ‏ یا وفاداری چو .من ظالم چرا 
فا پارا . که وید آن , صنم ‏ را 
چرا ,برهم. زدی, دیر ,و حرم ,را 


حدیث با و دل ای جان مکن گوش 
کد میگوئيم باهم درد هم را 


آشنا با عالم و بیگانه از خويشيم ما 
هر که با ما غیر بنماید باو خويشيم با 


۳۰ 


۳۹۵ 


از ره غیرت. که غیری حال ما گوید بتو 
در رهت از قاصد خود صد قدم پیشیم با 
حرف کفر و ذین مگو بجر خدا ای همنشین 
بندة عشتيم در هر بات و کیشیم با 
از فلک گر فتنه "بارداوز زمین" رواید بلا 
براتتر" کوی توا از رفن «انيتلاوشيم بسا 


پيدماغانيم با ما گفتگو کم کن رهین 


خاطر آرزده ای داریم و دلريشیم ما 


پسکه هر دم دور شو گویی مرا 
آقت مکان 4 پب‌فاشلقه)اای» برکوین مزا 
پس مکو دیگر که خود هم بشنوی 
آنچه - کی *باز" اک کوی ما 
تعکل آن تیف کدمیگفت بت بدنام 


ورنه.جان دادن من در غمت آسانی داشت 


7775 ۳۹2 رهین 
خن الغرائب فک 


برق +آمها وا بر راکو یف مود خنته‌رویان روقت 
اب آمد و پر ال ,من گریة کنان.رفت 


از حال دل خود چه نویسم چه بگویم 
دریاب که از کار ضا دست و زبان رفت 


فتنبا_ دار خواپ. از چشم تست 
خانه دم خراب از چشم. تست 


شکوة خاموش ما دیگر بگفتار آمد. آننت 
خنده کمتر,کن که,ما را گر یه بسیار امد است 
کاه در میخانة دهرم چو خم پا در کلست 
گامچون‌جام‌وسو جان‌بر لب و خون در دلست 


عشق ورزیدی رهین ازعقل یکسوش و که شخص 
هر قدر در عاشتی دیوانه باشد عاقل است 


تنها "نه از تو وعدهة فردا قیامت است 
اض‌وز معروی تو ف. بر ما قیاست" است 


با غهر داشت صحبت یاری کشاده, رو 
مرواوی یل آن مق ماد رو ک زد 


میخوواست. یار" عهد ,وفا ۰ بشکند- شکنتات 
متظورش, آنکه خاطر: ما بشکند +شکست 


کفتم که ترا,دیده» "دل "از جان نرود».رفت 
ف بوذ کت ) 


ور میرود از جاء ز کف ما نرود» رفت 


کنتم کد جنون فتن عقلم , نشود, شد 
کفتم. که سرم در سر سودا نروده رفت 


کفتم که, بلب نام تو رسهوانبرد» ۰ برد 
کنتم که سوی کوی تو عمدا نرود» رفت 


ک رکنی ای طفل خوشوخی به پیران‌شکوه‌یست 
اين روشما بقتضای نوجوانی بوده است 
تا تو رخ ,پوشیده بگذشتی رهین با بن بگفت 
کای فلانی هیچ دائستی فلانی بوده است 
جل ۲ حدیشت. «چوا دغی.. متزل کت 
شوق ‏ خود " ز1" نبی ‏ مرسل "گت 


خزن‌الغر اب 


مساق چشم خود قبحی پر شزاب. خواست 
تامست کشتراز دل مبلخان کباب خواست 
در یک سوال داد هزاران حواب تلخ 
قاصد ازو چو نام مارا حواب خواست 
اتله ی رخاف تست 
آشاین» #+نببلی !2۳ اهتف داشتای سس 


در راه غم بناقه و سل چه احتیاج 
طول سقر خوشست بمنزل چه احتیاج 


عمرها ‏ نالیده ام از دوریت تا بصبح 
برجام شبتبا*پشر ادن تانب وا دز تم تا بصیح 
چان من بیرنتی و میرات جان , همراه تو 
نالجا از دوریت میکرد قالب تا بصبح 
تا نیودی میاقیا شب بود در بزم طرب 
از بیی خون ساغر چشمم لبالب تا, بصبح 


تر ات سروعت , دفرح 
خوشی نود ب لزنم بشت! دلازج 


۳۹۹ 


هر کرا درد تو بیجان دید جانش مید هد 
هر کرا عشق تو ناقمن, یافت کال" میکند 


کار دل در ترک جان صدگونه میسازد هن 
بیکند جنون نا" کری ۳ که غاقل لیکند 


ی ۱ کفرمٌ نمودند 
3 پابستة اسلام . کردند 


کف ال تفی شا ای کر 
کد از خوی رهین غم وام کردند 


غیر غم در عشق کس شادم نکرد 
جر" فرانوشی " کسی "یادع ‏ کرد 
طلق : ید رکفت وی عمرها 
بیوفای دید و آزادم نکرد 


رهین 


ونوا لفرا شب 


صد سوال از لعل او کردم رهد 


یک جواب از لطف ارشادم نکرد 


ز بیقدری نداند چون نشان و نام من قاصد 
پجانان ی رساند نامه و پیغام,. من . قاصد 
رفیقم عمرها بود و ندارد هیچ در خاطر 


غم روز و شب و اندوه صیح و شام من قاصد 


بسن هنکام شرح دردادل آه و فغان کردم 
رهین شد بیدماغ از شورف هنکام من قاصد 


از چشم فتنه بارت یک غمزه وام گنه 
تا کار هر دو .عالم ظللم" تمام کردند 


از . در چو در آمدی 
گام .دق چهال. "سا بر آید 


قتلم چو بدل چشم تو خود. سر گذرانید 
ابروی تو. تیغ و مژه خنجر گذرانید 
وه که میریزی چو دشمن خون دوست 
دوست -بز دشمن" نمیدانی .هنوز 


موین,,و کفز,. بیی.. ازنده, ,,لیک 
تو .بلای .. کفر: , ,و ایمای.. هنوز 


تاک غم دل کویم و باور نکند 9 
زحمی بمن از مومن و کافر . نکند کس 
خونم «بصد. آزار. توان. ریخت . که هرکز 
دغوای: بت ۰ بو دایگره نکند- کس 


خط+ ید و + «الین جفا«-"وفت زا 
وین طرفه که هم رسم وفا رفت ز یادش 
هدهد ژ سبا خوش خبری داشت ولیکن 
آبد چو ز کوی تو صبا ,رفت ز یادش 
زاهد که بنام بیاینا- آینده ‏ در لفر 
ایمان چه قدر نام خدا رفت ز یادش 
5 دافت سیضا نی هر" دزد دوان 
تا درد مرا دید دعا رفت ز یادش 
از دهر رهین مخت گرفتار بل بود 


بالای ترا دید و بلا رفت ز یاذش 


جان و دل هر چه داشتیم- رهین 
از عزیزان نداشتیم دریغ 


۳ [ِِ_ رب 
ایس سس سس سس سسس تا ات 
پیش زاب ابرزوت زهاد ای غمت عیش" جاودانی .من جز غمت| تا مادیای من 
که مسچد اگذافشند بطاق 
و پار عارض نهفت و من مردم عارضی ‏ بود زندگای. من 
از "شوق" با عبارت «رنگین بیاد «تو 2۳ 
سازد بخون دیده رقم صد رساله دل به بیرحمی شوخ صیاد نازم 
۸ 
بستت که در دام برکند بال و پر من 
نیست در عالم رهین ۱ ان 
نها با بیگانگان یاری ی 3 
۳ لطف با بیکانه هم چون آشنا میکن وی 
۹1 آ ۳ .۳ 5 
گر جواب نامام زانجاتو بنویسی چه سود آشنا را آشنا بیکانه را بیگانه "دان 
تا رسد نزد تو قاصد من در اینجا مس ده ام 
تم پیوند تن بگسمت جان آه از فراق . دوستان 
۳ ِ شاد شماز 0 َ نساز 1 
لد بفم زمسوکن بنم ,وود بهتماهلید نسازم: چکنم فرای:دوسانتاه از لفراق دوسات 
کفتيم .بر چب نازی وازشول خا ند آباد. " نسازم چکنم 2 


۰ ریدم صبا به پر مغان خاکبوس ما برسان 
هر چند تو مرگ من بخواهی جز زندی تو من نخواهم بخاک ستئله از چشم .دا دا پرسان 
عال دل من. رهین بجانان بیکاند نت و آشناهم 

یه یگو . بساق بیکانه . عوی. بندکیم 


یار . غیریم و یار خویش نه ایم سلام | من .. بحریفان ‏ آشنا , برسان 
ننک خلقيم و عار خویش ه ایم 
با" درا" یله .۰ غین می" ‏ بینیم هزار بار بهر "یک ژ جام و ساغر و می 


بو ای ار نوی نایم ی 


کنونکه شهرهة آفاق شد خران نا 


وت 0 3 3 ۳ هه 0 
یاد آن. بالا بلا تا میکنم شور حشر از ناله برپا میکتم بر یط جابشرآناسی روارتاد1 پبربانه 
شد ز مستوری بمن بیکانه یار خویشی را من بعد رسوا میکنم 
بیم از مس ثم مده ناصح بعشق بنده از م‌دن چه پروا میکن مور 
بیم از م‌کم مده ناصح پروا میکنم روا ویک یه تفا 
ز انتظارت در قبول اس_احق با اجل امروز ,و فردا میکنم 


ای .تیغ ‏ قاتل اين . . گردن. و تو 


خرن الفراثب 73 
اکر جالع دور از توسنه فالان 
و چشمست گریانست بیتو 


۳ دابان . .9 کرپبانست بیتو 


۳-۵ 


خون. رهین ز تبغ تو ناکشته میچکد 
مش ,اگر + گذاشته .ای , شام. کشته اي 


تا کرد در چمن جا آن سرو جویباری 
برخاست: مرف برآها از رام خاکساری 


ازنه 9 تست ول ی ارات 
مهم نمی پذیرد زخم دلست کاری 


تو نامهربان مبربانی چه دای 
نو نا قدردان قدردای چه دا 
نه ای با رهین دونت ای" دئیین جان 
تو قدر عبان جانی چه دای 


آزرده دل از درد دل آزار , چنینی 
حان مات توان داد بدلدار چنینی 


ضایع. نکنم بهر دل خویش دوا را 
امید شفا نیست ز بیمار چنینی 


مقیم کوی جانان شو اگر آرام جان خواهی 
درین منزل‌فرود آ کر بهشت جاودان خواهی 


[حاشیه یم , الف] نشان و نام خود گم کن‌اگر نام‌ونشان خواهی 


زخود بگذراگر خو درا به از خوددرجهان خواهی 
ترا یک ذره تا قدر است کس قدرت نمیداند 
سراپا همچو من بیقدر شوکر قدردان خواهی 
کل بی خار اگر خواهی سر شک دیده زا بنگز 
بداخ دل نظر کن گر بهار بی خزان خواهی 


غزن الترائب ۹ ۳۶ 8 ری 


گوق که مامت رازگ جک ۱ دوز ,ده حاگر. شاه ود, کز:درویشست 
ّ بنده. بیروم بوفا ‏ یاد امیگنی کاهن , مر ری که شادیشی , دو رپیشمت. 
۱ افسانة 1 ۱ 
ای بث غروز کبر بتو میرسد" بکن ۱ فساند,_ ‏ رنتکان ان بو ای 
۱ دای که تمام حسب حال . خویشست 


ها آنکة شتا تو بان چا کد 


لس وا کنی وا تصوزر نافیل" وزد دنق کر باشد / بکذود و گرا آبود گذشت 


مر بر کشی و شور قیامت ها کنی ۱ ۳ 


گوی بوقت نزع چور یک حرف با رهیق 
حق هزار ساله بت اد! کنی 
شادیم رهین بدیدن هم من و بار 


ِ ات او ای و ای نون 
دقدمر بدکال: ‏ بت در زاره نج رف لن‌ترای " نبو 


هندو پسری بسادی پرکاری دیوانش پر از قصاید "و غزلیات و رباعیات "و مقطعات و 


کفتم . که بیایع "تبرت ای" ماية از 
ات ی وس [۲2 اش 2۸۲۰ آقا ربیع؛ 


خلف الصدق آنا رضی خوانساری و برادر زاد؛ علام عصر 


هر زنده که بر روی زمین خواهد بود 7 
آفا جمال است. در عبد مد شاه پادشاه دراسته یکبزار و یکصد و 


کاهی -شنادان. گهی حزین خواهد بود ِ ِ 
شصت هجری بهند تشریف آورده - فقیر آیشان را در أله آناد زیارت 


تا بود چنین بود عم" وعیشن بان نموده - فرشته بود در صورت انسان» بظاهر و باطان اآراسته - اکثر 


تا خواهد بود این "چنین خواهد. بود 


و - روز روشن؟ ض ۳۸۸ - 


عون ااقرانب 
اعز؛ آنوقت در خدمت. ایشان میرفتند -. حرمت و توقیرش میداشه 
نواب ذوالفقار الدوله میرزا نجف عل خحان حسینی ایشان را به 


*"پدر»» خطاب میکردند - گاهی بگنان اشعار توجه میفرمودند . این 


۱ 2 ۶د رضار 
از امل خطذ کشمیر است - آزوست : 


۲ < ملا عبدالرشید 


از خطه کشمیر است - ازوست : 


وا سا ی 


2 در دیده دارم 
مردم پرس اگر باور ‏ نداری 


۳ .هیر کمال الدین رسوا۲ 


عاشقان, . سلوک , :رقیبانه _. میکنی 


خود را مگر بائیند دیذی؛ .چهاشد ترا؟ 


۱ - روز ردشن» ص ۷۹۸ - 
۲ - روز روشن» و۲ - 


که دارد. اینچنین بیرحم جانانق که‌من دارم 
ز کشتن نا پشیمان ترک ترخانی که من دارم 


چو بوی کل عنان وعده در دست صبا دارد 
وفا بیکانه قنوحی‌سست پیماتی که‌امن دارم 


۲ - نوات روح الله خحان 


وی از اولاد حضرت نعمت‌اللّه وی است - و از اس‌ای نابدار 
شاهجمان پادشاهست - خانوادة اینها اکثر در هند اسعر بوده اند 
ازونت : 
ما تنک ظرفال حریف اینقدر سختی نه ایم 
دان اشکیم و نا وا کردش چم آسیاست 
نقلست که عیدالله بیگ متصبدار قطعه در هجو نواب مذ کور 
کنته و آن را بنام سکندر. خدمتکر نواب مشمور ساختد که ۰صرعد 


مقطعش ‏ اینست ‏ : 
بر سرینش هر که بنشیند سکندر میشود 


قضا را این قطعه به نواب برمید + فربود که آن را حاضر 
سازند - چون بخدمت . حاضو گردید قطعه" "پذمشی. داد - همینکه 
چشمش بران نوشته افتاد رنگش پرید و بخود در ماند- نواب فرمود: 
که این را توهکنته ای؟ چون طاقت انکاز ندید گفت + 

بلی نواب صاخب آین گه را من خورده‌ام - تبسم کرد و گفت : مکرو 
خود چرا فرمودید» پریشان حال هم بسیار خواهی بود- عرض کرد: 


که نواب رنه پریشانی و تباهی من خراب بان" کم طالعی و اگر ز بزم تو دوّرم نیم ز بر /تو دور 
ی‌سعادتی رهم کشته 


۳ 


مر افتهب وا ورتم سورد ای جامه که ذره پرتو خورشید در نظر دارد 

خاصه و. هزار روپیه ,دادههمراه پرده بنظر شرف پادشاه گذرانیده ك- 

ولاع نکاری صوبة کجرات از براپش بگرفت 0 یت سِ ۰ ِ 
1 ببلوی یکدکز همه در خون نشسته ایم 


عدو شود سیب خیر گر 


در زیر تیغ هر که برویت نظاره کرد 


عم رات ور این 
۵ للع رافع 1 زان پیشتر که کته شود خونیها گرفت 


۱۱ اد 2 0 خَ 
وي از, شمر. ,یزد بهند , امد _ث ی کری - .پادشناه_منمواده ۰ - راکو پندت راکو 


تعینات خطة کشمیر دلپذیر . گردیده -چنان شیفتذ ‏ ببار : کشیی 


‌ ۲ ت 3 
کردیده اگر کسی او را از راء خوش طبعي و شوخی میگفت که تو 


حضور طلب شده.ای[ تجایت بدش(می آبد و از آیمنای زاو انکار میکرد - رفت‌از خود عکس‌چشم خوبش تا در جام دید 


اشعارش مدوناست - ااین. چندبییت. ازوست - مت انوم نی هرک جشبی بممان بخون اس 


زج سیم زلض نو دام ره دا هد > راهب۲ 

این ملتنله "تا" را" بجنون "ره تما قند 

ده از کشمیر . اشعارش مدواست - در 
میخواست مه نو که چو ایروی تو باشد عطی و وت 
آخر, زا ۲ کچیبایر ,خود+ انکفت ببا سوه 


3 پندلاعم نشف سزشارر "میکواهد ‏ دلغ 
من" از آئیثه کمتر"نیستم از ساده لوحیا یک نکاهی از دو چم زار یگ اهد ذلم 
اگر .رو .داد صعبت با تو حیر الن: یتو انم شد 
پیش ازین نتوان ز حال آشنا بیکانه بود 
چه کوتا هست شیمای وصال دوستان یا رب کم کمی 2 
خدا از عمر ما بر عمر این شبها بیا فزاید ححرجرت میت 
_ِ 3 و - تذکرة شعرای کشمیر اصلح میرزا» ی ۲ - 


بجوم دوه ارت 3 
۱ - روز زدشن" گ ۲۶۳ - ۲ - روز روشن» ص ۲۸۶2 - 


۳۸۳ 1 ۳۳ ریاضی 


۸ - ملک ید رابط, ۰- ریاضی 


صحانی بوده در صفاهان - ازوست : سوای آن رباضی اشتٌ که بالا ذ کر رفت - ازوست : 


7 رفتی»- باستان تو. که ند خران رسیده ز ابر بهار میگریم 
مستم. خواندی» ‏ بترگسان, تون که . ,له ز .هجر. کلرخ , خود, زار زاز, میگریم 
گفتی دل و دیق ۲ بجای: «دبکن آدادی فسرده ام ز دم سرد +ضعچق شنمع. برور 
آعا جاتیر بو دی مان توت کت با ز موز خویش؛ بشبمای تار ‏ میگریم 
[۲۶بب]  ۸۲٩‏ - رابط قلندر ۱ - شیخ رشید کشمیری 
از ولایت بمند آمده و در خطه کشمیر کوشدکیر کفند . دبوان. نواب ,فاضل, ,ان , ناظم . صوبة . کشمیر , بوده - 
ازوست : ازوست : 

دل پاره پازه از ستم ماه - پازه ای 5ج درین بستان ز یاران بوی یکرنگ تمی بینم 
هر" پارة ای جداننت - بهشت" نظاره ای چو داغ لاله جام" باده از خون جکر نوشم 
از "یک نکه. تشلی -عاشق: نمی شود که 

عم یاه تسا تن دوبدای ای بیوفا بیا و ز عشاق جان" طلب 


چیزیکه آرزوی تو باشد همان طلب 


۱ وتتیکه حاجی سالم. که یک ازمتصبداران اعظم شاه بود از حج و 
از سیر اپران و شیراز و خراسان من‌اجفت کزنمرو بدعلی رسیده 
دران باب میکو ید :ٍ 


این رباعی در صفت حلقة بیتی معشوق کنته . 
بر بینی, ._ سیمین .تو . ای صنع  .‏ الد 
درها تسا کیرد بانداز, .. نکاه 
یا قطرة شینم ‏ است بر عارفن کل ۱ 
وش وروی اه ۱ در شهر سخن سالم خوشگوی رسیده است 


دیدیم.رشید.. از -شعرا . تازه - تری ۱ "چند 


۱ -دایط : شاه کظم,اردیلی دی قانع و .متوکل بود: روز روش 4 آن حاجی. نیکو . روش کعبة. معن 
وه تک 9" آرد ز, پذیرای. حج. خوشخبری . چند 


خزن الغراثب ۳۸ 


۲ - ارشد علن :رسای 
وی از م‌یدان شاه‌بمیکه» است که مرشد زاد؛ روشن‌الدوله 


بوده است - ازوست : 


باخالف مشربان ایکجا نشستن خوب نینست 


این غلط مجموعه را شهرازه بستن خوب نیست 


۳ مولانا امام‌الدین زیاضیم 


اصل وطن ایشان بلدة,لاهور. است .- جدشی,توطن در دهل 
اختیار کرده - بدرش مولوی لطف ال مپندس است - ایشان هم 
بگفتن ۰ شعر میل تمام داشت و ممندس تخلص میکرد"- در علم 
ریاضی مثل این هر دو پدر و پسر در بلاد هند نبوده اند - هزچند 
مولانا ریاضی بگفتن شعر توجه. نداشت و,روز و شب به تدریس مشغول 
بوده » لیکن بایه. و حمعیت اقسام مخن! را داشت - این مطلم 
طالب آغلی» که مبتنع الجواب.است».بوجمی جواب گفته که «تدور 
شعرای زبردست, راست : 
به تن بویا کند کلهای تصویر نجانی را 
یا , پیداوا,-شازد . .خفتکان نقش" فانی,را 


تا امّواز هیچ" نس بجواب این" سبادرّت" نبنوده < حتی ۰ کد 


۱ - رسایی:: عد ارشد پنجای از معاعران سراخ‌الدین علی خان آرزوست 
(روز روشن " .9 - 

+ - از ارادت مندان شاه میان بهیک .اشت (هميشد چماو) اعع) - 

م - تاریخ وفات وم ه- ق (روئداد معارف اسلامیه" موم میلادی؛ 
ص ۳) - درین گذارتل مقاله ای از سید سلیمان ندوی" بعنوال "لاهور ک 
ایک سندس خاندان؟* چاپ,شده است - هميشه باه عم - 


۳۸۵ 


میان ناصر عل ونتیکه" غزل را دیدو پاران اتکلیف نمودند که‌شماهم 
درین زبین چیزی بگوئید» فرمود "که صاف این زین را طالبا برد» 
چیز یکد ماندی استد فد اند هیدگر اقدام نکرد"- "و مثل مبرزا 
صایب شاعر-غرا که کلانثل شبره آفاقی اشت. وقتیکه در پای 
جواب این غزل آمد سیر انداخت - در مطلع قافیه فانی و نهای 


نتوانست بست 2 مطلم غزل این چنن کفت : 


تلف یت درم کفتار رند لا , اباب را 


چنانت دوست میدارم که عاشق شعر حالی را 


حقیقت این مطلع معلوم - و هرگاه ذات مولانا خواست که 


بجواب آن پردازد افی البدیبه گفت : 


رگ کل کرد آن کلچمره هرتار نمای را 


ازین انديشه کلما داغ شد برسینه قالل را 


ه رکه این شعر رااشیید گفت.ظاهزا این زمین دو صاف داشت 
بق را طالبا برد و دومی تا حال در جواهر خانة قضا و قدر پنجان 


بود که نصیب مولانا شاد 2 


عنقا خدنگ. حیزت. کمنامی "متست 
در قید. نام بود اگرچه نشان نداشت 
روشن دلیم و خاک نشیتی عیار ماست 
سیماب وار کشته شدن اعتبار ماست 


غزن الفرائب 


۳۸۹ 
آزده ایم و مطلب.ما. ترک , مطلب: ,است 
باز آمدن ز حاصل هر کار . کار ماست 
3 ۳ با ك 
بق وه یه میا پر و حرف الداع 
کازار عشقار ادا مدای بغان از بات ۱ 
3 
و وه سیب میج ۱ ۲ زینتی علوی سکزی, 
ی ی ی ای ۳ ِ 
7 ۱ 3 ۱ شاید او از سیستان است کد لقب سکزی داشته - چه اهل 
2 0 سیستان و مازندران را سکزی میگویند - در زبان سلطان محمود 
ندانم از چه شدی, .ستکدل . که . بیارت کنگ س 0 ۱ 
بجان رسید و نبربی که جال ,او چونست سکتتین بوده و شلج, وی نموده.,., کلاششی, ضاف, ,و روانست د 
ازوست : 
ابا شمْوْس یارق»۰ ک "کرد منیاهت 
ب3 1 , کند چشم دین را همی . وهای ۲ 


بود داد تو» بر» جمان را همیشد 
چو:؛ _اندام- ,. آزرده > را مومیان 


بگر شرط داری که در هر سواریم 
شمی را به بندی و شمری,. کشا 


ایگر عجد. داری؛ که همچون . سکندر 
که خوک زمین.را تو. قدرت" نماینم 


و - زینتی علوی محمودی : زینتی از خاندان سیادت بود و درح ,ملح 
سلطان یمین الدوله قصنیدة شرا توشت (لباب‌الالباب» ص مء 7] - 
۲ - همی چشم دین را کند توتیایی (لباب‌الالباب» ص دم +) - 
9 ءمگر نذر داری که هرمه» که توشد (لباب‌الااباب» ض و )2 
م - هلوک زمین را تو قدرت نمایی (ایضا) - 


۳ 


> - اطیف‌الدین ز. 


از عاد. ما 3 - ۳ ۳ 5 
وی از عالم علمای زمان خود بوده - قاضی بیضاوی و کاشغری وطن اصلثن مراغه است - در عمهد سلطان سذچر بوده - 

کر و ناه ات :۰ 9 
قط ین علام شبرازی, از تاونذه اویٌند ‏ قاضی بیضاوی رحمةالته لا عو نی ذ کر وی نموده ,- ازوست : 
خرق عادات ازو بیان فرموده .که بعد از فوت باز زنده شده و مسئله 
3 ۳ بر چشم توا هزار حای مشمهد دارد 
۳ توا ۷ 8 3 ۲ 

ل مصر را جواب نوشته باز برجمت حق پیوسته,- لمذا او را در .هر مشهد کشته چو من صد دارد 


ذواامو تین میگویند - این رباع بتام ۱ تذ 1 
ون بن رباعی بنام او در تذ کره‌ها م‌قوم ۲ زان "شردا " مکش کبودجامه ادت مدام 


است : 
5 تا ماتم کشتگان خود خود دارد 


۱۲۸ فِ در عالم بیوفا دویدیم 9 ب 
بیچاره تر از خویش ندیدیم "کی ۱ ای زلف تو هم کشاده هم [بانتد .خوش 
۱ 8 
ار ۳ ی ی ای 
ی رنه از دست,ا,کسی هم زلف, تو دیده از رخت روزی نیک 
۱ هم روی تو از زلف . شبی _ یافت خوش 
۰ - زین‌الدین سجزی ِ سب 


هفت اقلیم ذکز وی نموده - اغلب که این تصیده: دز مدح تلظان ستجر نیکوید": 


- )۴۲ ۶ 


۲ - الامام الاجل العالم زین‌الدین المجزی ۰ تولد او از بعسک است؛ 
قصبه ایست از قصبات فراء (لباب‌الالباب» ص ۲۰۹) - 


و - در سنه سیم وستمائة (ع.ب) بجوار رحمت ایزد؛ 


هر شد ع 


رباعی : 1 
مشنو سخن" عالم فانی- و نگوی 
وندر طلبش مدار چندین تگ و" پوی 
دئیا چو کلستء ای سر بر لب جوی 
تا چشم زفی نه رنگ. بینی و نه .یوی 


ی پیوست (روز روشن » 


تا گرد ماه عارضش از خط_نشان « نشمت 
کوی که گرد غالیه بر ارغوان نشست 


طوطیست آن خط و دهنش ترجمان» بلی 
طوظی برای نطق بر " ترجمال نشست 


۸ - زاری‌کمانچه نواز شیرازی ۳ 


خوئن فکر است- معاصر مولانا تاوحدی است :۰ ازوست : 


, - لطیف‌الدین زی مراغه ای : اصل او از مراغه بود» اما مولد و منشای 
او در کاشغر اتفاق افتاد (لباب‌الالباب؟ ص ع۵۰) - 

- برای اشعار بقیه این قصید, رجوع کنید به لباب‌الالباب» ی .۵ - 

۴ - صی حگلشن» ص ‏ و - 


غزن الغرالب ۱ 7 وت اس تحت 
سح ۱ ۳۹ زین الدین 
چند چند .این هتکابه, - بخون فد 

۰ ناد بت له توت شیوة"" عاشتی "و" "وتم-نظر" ۱ بازی.۰را 

گر نو جان میظلی حاجت این غوغا نیست همه از دم" صاحب نظر. آموخته ام 


اول عشتست زاری بیخودیبا "بر اطرف زایری,بمر طواف حرم کوی 5 
تیار چا و 
هم تو ضایع میشوی هم یار وسوا مشود ۱ ی اه کید و ۴ 


۱ ,شیخ زین‌الدین قدس,سره: 
بسک کردم کریه نم دورچشم خونبارم تبانو 
/ تدم دت و از اک مشایخ "ژمان خود" بوده "وا مریدان شیخ 
آب ق ماند دران ظرفیکه نم. بیرون دهد 

عبدالصمد مصری‌ست - اوراست : 


۹ - امیر زین 


نفسی دارم کد هر زمان "مه گزاداد 


شاعر شیرین مقال است - آزوست : ۰ کفتم ۳ ریاضتش دهم ید گرم 
در کعبه و کویش روم» این هم رهست. آن هم رهست 1 چندانکه . بخهد لاغرش گردانم 
در ماه و وویش بنگرم] آنهم منت 7 اوکابم بت از یک سخن فضول فربه کردد 
دد ده ددم»رچه ‏ بنگرم»ر_خوف از زنخدانش "کم سس انش مزا و0 سور وی از عم 
از هر دو ترسان, بگذرم» آنجم_ چبست اینمم, چمست نش یمن اندر زن» سوز دلم_ افزون 


این دود وجودم را» از روزنه بیرون. کن 
۰ - ی زایرین 
ِ ۰ - زلال هروی* 
وی معاصر یی آوحدی است.- ازوست - 
اسر عل شیر رحمةالته علیه در متچااس ار 


خوردن. خون دل از چشم تر آموخته ام ْ 
ازوست + 


خون دل خورده‌ام و این هنر آموخته ام 
: ِ لاله‌ای کز زد عارض. ز تست 
ناصحا چند ی مبع من از عذق . بتان 1 و 1 9 4 
1 ی 5 ۰ من ۳ برآمد زلف عنبر بوی تست 
منز امتاد بانط ن. قدوا آموخته_ ام جلی برآمد ژلف عنیر بو 
کار من ی تو بجز حون جگر خوردن نیست 7 ۱ 
۳۸ رکه رد ۳4 هی ۲ و زین : مولانا زین‌الدین خوای ست. کد در دنه ثلت و ثلئین و 
ثمانمائة, (۳جم)- بعرض طاعون رخت از سرای فای بست (روزروشن» 
ی ۸ 
۱ - شیم انجمن » ص وهی و ثتائج الافکار, ص ۳ 0 صبحکلشناض و 
۲ص 2۱ 


لیلی. عذاری میرسد دامنکشان در خون. من 
دیگر ندانم "چون شود. حال. دل مجنون من 


آنکه او خسرو خوبال جهانست 
وانکه خلقی بجمالش نگرانست 
آنکه از "عشق. تو با نام و نشالست 
وانکه در کشتن عشاق نشانست. توی 
صاحب هفت اقلیم اين بت "نام" زلالن عورش نوشتة - وآدر 
اکغر نسخه داخل انتخاب ,زلای.هروی است ۰ 


چشمی که بود لایق دیدار ندارم 
دارم کله از چشم خود از یار ندارم 


۳ - امیر زین‌العابدین طمرانی 
ان هفت‌اقلیم این بت او آورده: 


کربمج رانک زجشنم‌جوی, خون خواهدگذشت 
میکنم صبر ی که بینمی ثو چون نوا هدگذشت 


۷ - زک مدای 


شاعر شپرین زبان خوش صحبت فصیح البمان بوده ‏ غزلمای 


رنگین و اشعار عاشقائه سیار دارد - این چند شعر از زادهای طبع 


اوست :ٍ 


۱ - همییشه بار" ی مرو کلمات,,الشعرا» من .مج - بخدمت میرزا 
ابراهیم همدانی با ملا شکو هی هم درس بوده - میرزا طاهر نصرآبادی وفات وی 
در سنه ۰۳۰ , ثلشین و الف نکارش نموده و ناظم تبریزی می نویسد که‌در 
سنه ».و خمس و عشرین و الف واتع گشته (نتابج الافکر"ص م.ج)- 


عباری مضطرب برکردکویش دیدما و م‌دم 
ازین.غبرت که‌گویا بی قراریکشته خاک آنجا 


چون بال و پری لیست که پرواز توال گرد 
ظلم دگر" اس این که شکسی اقنس نا 


ز بسکه دود دل از خاک ین ,.برون .آید 
زی _ تصوره. کخنکند. مزاو «سا 


بر" دلم اژ بیم دوری صحبت او تلخ شد 
رفت امن‌وز و خد اندیشد غردا سا 


آی بسا کار که تدیپر خرد برهم زد 
مش گذاریذ بناداتی میت هر ما 
اک هرگز ندانستم ره و رسم شکیبای 
چه‌کاراست‌ابن که پیش آبددل دا کردهکرم را 
ماند خالی , چای ,ول درر بایان .بلا 
مت برد سوقا_ له پنتاند بجای .او مسا 
عاقبت آن بیوفا نا کشته در خاکم کند 
و مق اقشاند از ی کردم ارانوشی سا 
پیداست. ز کم لطفی ‏ آن غمزه. بحالم 
کود صحبت:.من. درد سری هست. . بلا را 


چی کزدی: که باو: نقمه‌های. تلخ رد هند 
بدور " مینگند زخم . سینه .م‌هم, را 
دلم آزرده و هر جا که کردم شکوه رنجیدی 


جدر خون شد مرا از دست رنجتمای بیجا بت 


دی که گرم تعافل و نتران رگذشش 
همه را ,سوخت. اگرچه بکسی "کار" قا.اشث 
زند کرفدای در صلح و غمزه در جنگ است 
فدای چنگ توکردم که آتشی رنگم است 


دم بدم پیموجی آزرده میگردد دلم 


یا رب آن بیرحم در اندیشذ آزار کیست 
ون دارم ۳ در فربان من نیت 
چنان"با بن »که گوی زان من نیست 
چو ی خودی رخصت ‏ پایم ار پاشبانت 
از ذوق ی خود افتم. بر خاک آستانت 


پرسیدن امیران " باور تدارم از نو 
قاصد مکر دزوغی میگوید "از زبانتت 
سرمایه "ای , تبود. بجز نیم , جان مرا 
آنیم جفای یار بجرم وفا گرفت 


دوش بر دوش نیاز ایستاده خلتی در رهش 
ناز اف" دست.-نگه بر دوش اسغفا کذاشات 


اگر, حریف , بلاین , هلاک , خویش: واه 
جرا کف رزوی مرک عافیت ‏ طلی .است 
لب تو تازه چنان کرد رسم احیا, را 
نف میاه اه بخصت مها روا 
ز آهم گرم شد بازار حبوی جمانی را 
فغان بلبلی در -جوش" دارد. کلستانی را 


زدم آهی و دود از خرمن شمری بر آوردم 
آکسی لب "میکشاید همچو من آتش زبانی را 
شدم غبار ازان طره ام جدای ‏ نیست 
بفرک هم ز کنند ثو ام زهایی" آنیست 
باون زنسجتتو. تیبخانه سول مجرکن "ات 
قاول اعشق* برندی و پارسان؛.نیست 
۳1 هم تظلم است ز خویت 9 داد خواه 
شد" خاک در ره تو و خاک ,بسر نریخت 
۹ 
این بار هب از -غم او جان نمیعرد 
جان هم. شب فراق بایان "۲ نمیهرد 
اگر این ,درد . که ناخن ‏ بچگر , ,ميزندم 
کره. حاسشتی از ؛, کار , زیان ,,بکشاید 


میچکد خون شکایت: ز .لب زخم دلم 
آزرده. درونی < بکد., دهان : نکشاید 


ک ز مجزان" تو ثالید زو معذفر- است 
چکند بر دلقن بار کزان لبود 


مراد غیز یا رب چیست از افشای رازمن 


که با هکس نشیند قصا من درمیان آرد 


عذر ستمی خواست کد : 

میخواست تلافی " 

یک ,ناوک. کاری, ز کمان تو نه 

هر زخم تو حتاح بزخم دکرم 

ز, رويش, پسکه بیدزدم ناه از, بیم. رسوای 

ز دست طانت من آرزو خون در حگر دارد 

اکر دردم یک باشد بنالم لیک, آه از ادل 
صد زخست‌و هرزخمی ز بازوی دگرذارد 


اکن بر کشتنم قادو نه‌ای با دیگراق بنشین 
که تدییر هلاکم_ غبرت اغیار میداند 


دلم . بعسرت آن مغ ناتوبان ‏ میود 
که در قنس ‏ بتمنای. کلستان میرد 


چه دور میکنی از "یرم " ناتواق را 
جوز بزم برای بر ,استان مهرد 


زا مهباو بت | مرج + طلکین (آمیم 
درو کسیکه به ری رسد جوان سرد 


5 1 5 ۹ ‌ 
هنوو ال «ض‌غی- .نخورده ابرگوشم 
پجان .کل که " برونم .ز کلستان- مکنید 
نیازموده دل خود بدست کس ندهید 
بو هو قس گنه بزاج خود امتحال مکنید 


زی از . عیچ بکان بهره ندارد یا رب 
که دعا.. کرد . که. آوار ‏ عالم. باشد 
بلا.کشان.)بت.بلسی» ازء رففان 
کره ز جنهه کشادند وا بر زبان 


راه کاروات 
متاخ همینم که ص‌اد. دو جهان: را 
در داتن خویشن :ارم و دامن 7 بفشارم 
بیش ازین در سیته نتوان آه را زنجعر کرد 
پر حذر باشید کاین دیوانه را سر میدهم 
آن سیثه را ز چاک گریبان چو دیده ایم 
فریاد ۳ کرده‌ايم .و " گزیبال: آدزیده ام 
موه چون دق و قرف و اآشنا نیم 
دارم " هزار غیب آولی " پیوفا انیم 


بر دلم گوی 
زخم سر زده‌ام 


غزن الغرائب 4 


زین شوق سوخم که کم جان فدای تو 
دم برای آنکه نمردم برای تو 


هزار " مر " بل" خفته" در" کمین دارم 


دعای نوحم وا" طوفان در - آستین" " دارم 


گو خاک قطوم :۱ دوب طلب»» تست غبارام 
مفوان. دقو رک هه ماب زنشانق 
[9 اف از مردن , نوف , خجرم نیست. ولیگن 
دید درین دشت "سراسیعه . غباری ۰ 


ته تکهی زبکی‌ارنه جنامی ردازه بازی 
درین:,چین. بچه دل , خوش کید کرفتاری 
غرض الم بود از زخم ورنه فرق نیست 
میان جاک" "دی" وفکت د"دیواز 


۴ - خجسرو بارگاه سخنوری و بایل هزار دستان 
فضیات گستری بلند پرواز اوج بیمثالی 


مولانا حکیم زلالی: 


سیعه سیاره: که از نتایج طبعشی آراسته و برحتَهُ بلاخت انتظام 


, - حکیم زلالی خوانساری شاعر عالی مقام و پخته گوی خوش کلام 
اس دازا میا کدی و ما۶ 5۳ تراکب و اختصاص 


سن (بقیهبو! صاحه )۲۹٩۰‏ 


۳۹۹ زلات 


-.ابیات؛ بلندو معانی ,دقیق: ,و رنگین 


یافته بین‌الجمهور مشمور ۱ 


دران هر .هفت کتاب:" مندوحست ۰ پسبب: بلند. پروازی و دنت:. معانی 


بعضی خهلا, که اراک معتی آن عاجزراند,ی ,معنی, برتآورده .اند ب 
لیکن" ازانجا. که صرافان. متحن. از چاشتی هر عیار. که.باهر اند, نیکو 


میشناسند که این از کداممجنس «است :و چه بها: دارد.- از, عدم 
دریافت عامة حهلا که ساقط الاعتبار- اند قدر فضلا ,یا کلام ابشان 
ی اشناسند. لین | بهابرد. و‌قپول» حاصه:است,.ب گوزیند! روزی فلا 
زلالی در مجلس ملا جد: داقر: داماد غفراشله: رات و. دمت ابوسید 
و نشست - شخصی دران مجاس او را میشناخت - در ندمت ملا 


ارمق‌دنک له چیری 


عرض. ساخت که ایشان شاعر نی بدل هستد 


(بتیه از صفحه موم) 

داشت و از تصانیف خود سوای معنوی.!محمود و اباز+ شش معنوی دیگر گذاشت 
و جموع را به *سیعه سیاره*" امیده (ثتابچ الافکارء ص ۰ ۳) - ما زلال شاگرد 
حلال اسیر و معاصر مبر باقر داباد و مداح اوست - هفت مثنوی دارد : 


(,) «صمود و ابازه (۷) "آذر و ستدر» (م). «شعل دیدار* 
(م) "سیخانه؟, (0) ۰ ذره وا خورشید" ۳ (م) ‏ «حن گلو سوز" 
(م) سلیمان نامه - تصباید نیز ,دارد -, شیخ ,عبذالجبین. کمره در هند 
دیوانش را ترتیب داده و طفرای مشبدی بر آن دیباچه نوشته - 
منه وفات ,۱.۳ هد قق - (قذ کر قالشعوّاه».ص و) - در **هفت‌اقلیم»* 


حکایت: 
رفت پیشین گاهی از ویرائه ای سوی بازار حلب دیوانه اعا 


الی آخرها بنامْ قطران تبریزی که از:قدمای شعراست: نوشته و نتب آن 
را از هفت اقلیم در تذکرة *یدییضا؟» تقل کرد - در آن وقت بخاطر خاش می 
کرد که این کلام یکلام شعرای: آن زنان ننیماند - آخرا بعلوم شد که «کایت 
مذ کور از زلالی ست و شخصی بعداوت زلالی در, «فت‌اقلیم پنام قطران ثبت کرد 
(خزانة عاس* ص ورم) - 


7 ۳8 
ون الغراقب ده ۳51 زلای 


زوگنید عردتبغواقات ملد ژلات لچند بت.اعوانددو تاموعی,کشتا ۱ بانب قادکرد " عون ابسجا زيم "اس 
بعد ‏ استماع ملا ترو؛ بآن شخص, کرد که شما: کنتید.: که :ایشان شاءر 
هستند. چرا "نگفتید که ایشا حکم هستند.- واملا زلای "را بسیار 
تحسین فرمودند "- همین بزرگ, او. را بسند است: که" همچو علامد شرا تیشفت | کین ۱۱ میب تمایگ 
اوه راا توا فرلمایدا معدوت-اول-مالهب تیاو زلالی شاکرد- تزا 
جلال اسر شم‌رشتانی.بودها-, بعد ازان خود: را بشاگردی ‏ ملای 
مُذ کور داد تا منشهی کشت - در سنبعه سباره ا کی" جا تعریف ملا 


ایاز آن نوشخند عشوه پرداز 

د باقر نموه - این چند پیت از بکر فکر اوست : ی 
من ی گنم ونا نه داری ‏ داری ولنْ بما نداری نزا کت شته " موی " میانش 
مذمیي هی الشتهی واه ود زدهانتشی 


در صفت می : 


چول.. حبابش. سری . بدوش ۰ کشند 
سید اد ۸5 نی << هون "کش 


از آباز وود : زر شیریی ‏ رلیش. بر خنده . چسیید 
1 ز (مجال" + کو‌هکن. مپرسیدا ی ) پروود ّ پل اف شین ی مهن ۳ خی فالبر2 
بپای. -بیستون. ‏ -چون "شلد تیوا ملاعت ‏ تا " قيامت ‏ نی نیک بود 
آکه ی شبرین تلخ " ابروی. . چوق تکاهمین ۰ با۳*, فریتی۳دل اهنم.,دآشوش 
بهامون ف‌ کس و یی کوی چوزی قدق" با "مرک عاثاق ,دوشن با دوش 
چگونه تاب داری ی جمالش ۱ کشفعه دیزی تین + اود لین واه 


که‌عاشق کش اتراست از شود وضالشن 


جوایش داد . فرهاد ‏ عم اندوز 
که امروزم جکر خونتر از "هر روز 


غزن الغرانب ۳ کیت 3 


چو مکواد. ز. آتش. پاره .ای پرسید" روزی 
نکاهش تکیه‌ها از غ میکوز داغ و ,.دل پنکز خام سوزی 


ده سکن ۸ ق م مات هید "اریز ۳ که" افلاک و عناصر. در چه کار اند 
کات دوجو از باو۹ امتععان گران اد درین میخانه پیمان . با که دارند 


بموری کفت غم نادیده موری ابید جوهر و قصد عرض چیست 
که مغزم .را بجوش . آورده شوری 


بیا تا سوی دذدت آریم آهنگ چه می پانند ‏ .در این کارخانه 


ازل را دوری از دصل " ابد. چیست 
بای کر اقضوتت مزا و ام وا تک ِ بمم, آبیزش جان و جسد , چیست 


درین معی بهر صورت که هستند 
کوا. ردر " یزان ی پزستند 


دی پاسخ وکنت. رای نیز بر لپ افزوان 
که ای پروان اپخته در سوز 


پیسیر عشق و دین عشق و خدا" عشق 
ز تعت ‏ الارظ تا فوق ااسما عشق 


گرم از در پرانی .ی «یهانه نبپداگ چون ساعشید پاایدین اج کف 
تودات, ایمان: ‏ فولان "ولا کنر 


وکر -گوّن که کامی چند پیش " آی سر ی عشق را باید بریدن 
مرم تفت کم اند بقل از دبای ۲ بدوش این بار را نتوان کشیدن 


خرن الغراه 7 1 ‌ 
رن الغراثب 2-3 ۵ تجری 


فقرم) _ کیب در وت 2 میباشن 1 > - مولانا زجری! 
تباین نیکن ه میباش شاعری متین بوده - ازوست : 

ژلال و9 پرهیزگاری 
دو " روژی " کو کت . آلزگود ماش 


قاصد بسی ز کنتذ خود دارد انفعال 
تاک #عدروبقت نقل- کددت از زبان اتقو 
ت 


چنال از ,جوش لشکر فحط ما بود 


اج موسعن رفک اف 
که نعش سایه بر دوش هوا بود ی یت 7 2 


خود بگو چون ز غم عشق تو رسوانشوم 


رو بسوی مزار شمید خود با غبر ۸ - امیر نظر زماف 
که گرچه, رفته روانش نرفته . غیرت "او ۱ 
در عمد اکیر «پادشاه بچند بوده"ب صاحب هفت‌اقلیم ذ کر وی 


ه رکه را داغ دی بود ز جای به شد ۹ کرده - ازوست : 
شد داغ ول مامت که برحلست تور 3 
یداع بر هلوز در هجو دده شمس میکوید 
- #۶د قاسم زاری! اصغمانی شضی دده ۰ آنکه ‏ کرده پیسی " پستش 
رگ دارد فلک از شراب هستی مستش 
در شب مجران چراغم غبر شیم آم نیست یک بو بزیجی + بر چيه تیان ۳ 
آن هم از بخت سیا هم گاه هست وگه تست چو لکه. .چمی, نوود. از » دمتفي 


بر دای. < پیکیشید ۰ مب عافیقان ",راز 4 نیا زو 


ری اتوانیز عاثبقی آن چا,سری. یز آر هم عصر تقیاوحدی_بوده - ازوست : 


باتک" از" معقوقا و" موو. اانتعان. امین 


خلعت سبری ببالا است ۰ 1 
ی سوز گذر نی ز عاشق بوالمواس رامیتوان دریافت جان من 


سب ته کلگون کد میگویند مینای می است 


, - از سخنوران پاية تخت شاه طماسپ ماضی صفوق مت" (عیح گلشن» 


, -صیح کلشن؛ ص بو - ص ۱۸۹ - 


خزن الفرا لب 


۰ - مولانا زمانن نزدی 


شاعر شمرین مقال است - دو نوبت بهند آمده - ازوست : 
چنان اگم نردم اتکوروعشی ی خودگوا 
که سر رام گرييانم ندانست 
قاصد این نوبت مرا از مژده ای آرام داشت 
هم چوگوشم پای. تا سر لذت گفتار داشت 


ول و هجران هر دو پیش,ما خوشبنت 
هر کجا دل خوش بود آنجا خوشست 


لاله نبود که سر از دامن‌هامون زده است 
اشک ما خیمه بسترمنزل"جنون زده. است 


) - زمانی یزدی مذهب تناسخ داشت و خود را شیخ نظامی گنجوی 
پنداشت و باین رهگذر زمانی تخاص کرد و ابن خام خیال را در عالم قال آورد و 
گفت : ۱ 
در کنجه فروشدم پنی دید از یزد برآمدم چو خورشید 
دیوان لسان الغیب را غزلبتزل جواب گنت و دم بهم صفیری بلیل شیراز 
زد - و دیوان خود را نزد شاء عباس ماضی برده عرض کرد ۰ که دیوان خواجه 
را جواب گفته ام - شاه فرمود : خدا را چة جواب خواهی داد ؟ کلیات او 
ده هزار بیت ست -. وفاتش دو سنه رو., پا در سنهوجء, واقع شد 
(شمع انجین» ص مم) - آتشکده» ص ‏ 4+" - تذکرةالشعرا" ص و 
(سنه وفات طبق تذکرةالشعرا: ۷۱ عدق است) - "ضیح صادق»» سال 
سال وفات او در سته احدی و عشرین و الف (۱.,) نوشته و ناظم تبریزی 


در تذ کر خود گوید : 


"وفات او در سنه ارو هفده (م و . و) واقع شد؟* (سرو آزادء عی م۳)- 


مر از جان"ریخته برهم چو کل از باد صبا 
هر کجا آن بت با کوس بشبخون زده است 
3 مد :رعید ,نماید فلکت شاد , مشو 
که غرضم‌است دران نعل کهواژون زده است 


کوه "پا" " بزجاست انا بردباری" دیگر امت 
خاک افتاده است‌لیکن خا کساری دیگری‌است 
ربان حال ‏ خموشان , کسی , نمیداند 


وکرنه سوسن آزاد در فسان تست 


بوستان را نرشد..پای.ز شادی بزمین 
چون سر زلف ترا " باد- صبا بکشاید 


بادی از کلزار -کویش گر, بخا کم یگذرد 
استخوانهای , مرا چون , .نی بفریاد. اورد 


آب لجلش خرمی ,در ,بیاغ اعجاز آورد 
دانه خالش ملایک وا به,:پرواز آورد 


جان برو افشانم و منت نم بر جال خویش 
ی سیب آرنجیده ام رااگر کسی: باژ آورد 


شهید غمزه ای‌گردیده‌ام کز بجر غمخواری 
اجل بر کرد من با چشم خون آلوده میگردد 
باده "ای کو جام استغنا بما پیموده ای 
از برای امتحان یک قطره بر فولاد ریز 


اّلبت خوش د هنت خوش رخ وبالای توخوثن 
| دل ناخوتن امن" هم بتمنای"تو توش 
۱ - منرزا مد زمان زمانی: 
وی از اولاد شاهان سستان است ‏ تي‌الدین اوحدی او را 
دیده - این چند شعر ازو ,در تذ کر؛ خود آورده : 
چندین به پریشانی آن زلف چه ازی 
دز زلف تو از زلف تو آشفته تری هست 
حاجت دوخن چاک دلم" نیست طبیّبٌ 


پارهایش همی بر سر مچگان رفت است 


خوش, اذنیست. با دل_,شیدا ._ کریببتن 
در گوشه ای ۰ نشستن ‏ و " تنها کر یس 
[۱۳۰ا] در دیده‌ام زایاد. ز یک دجله خون تماند 
من ند پایدمب + بمدارارت ۰ گووستی 
اين بیت امزبور ژا فقیر در دیوان ملا عراق دیده - 
۲ زین خان کوکه, 

از اسرای, اکیر پادشاه اس ازوست. : 

1 - صب حگلین» ۱ - 

۲ - زین خان ک و کد اک آیادی : از اص‌ای عمد پادشاه است و مادرش 
مضه پادشاه بود و مزار و آارش هنوز در اکی آباد باقیست و در 
آفتاب عالمتاب؟؟ او را هروي نوشته و در "نکارستان سخن؟* همین یک کس 
را یک جا زین خان ک و کلتاش و ,دگر جا زین کوکه آورده (روز روشنء 
۲۳) - 


از امتداد ‏ هجر. بدان خوش دلم . که یار 
کوید تو کیستی که فراموش " کزده ام 


یک شب اجه توا تردن 
قاتا . مرب حوزم بان تیه 
آرامشم " نمیدهد این چرخ کج خرام 
تا وفع مداد -بتوزن , دز اوزم 


رباعی 


در هجر من از طرب کناری دارم 
با " ناله و " روز کاری دارم 


غم بر مر غم ز غیکساری دارم 
با این همه غم خوشام که یاری" دارم 


۳ - مولانا زینتی ۱ 


اشعارش مزین و خوش قماش است - با تی آوحدی معاصر 


است - ازوت : 
, - زینتی بلیانی : معاصر. تفی اوحدی بوده و تحصیل فضائل در استرآیاد 
تموده . ازین جاست که در "نکارستان سخن»" و بعض نسخ دیگر این فن او را 


استرآبادی شمرده (روز روشن» ص م۳۳) - 


خزن الغر اب 4 ۱ 7 زمانای زر ,کش اعغمانق 
سس تم تسس 


و ی جفا سویم عتاب ,آلوده امی: آید پيشه ام«عشقت و روز و شب,درین, اندیشه‌ام 
من ازءهجر ان او جان:داده ام پیهوزده ,می, آید بر نهیگردم.ازین « انديشه. معاشق/ پیشه.۱م 
بدخو مکن بوعد ول اهل درد را ۵ - زمانای زرکش. اصفمای ۱ 
بگذار بار بمحدت هجر تو و کی 
3 مر‌دی نیکو اسر بودهد در"انشا نیز دستی داشته د ازوست: 


صنوبر تا ز خدمتکاری قدت جدا مانده 1 
ای برق خون مکن دل حسرت چکان ما 


شده دیوانه و ژولیده مو» سر ,در هوا, مانده بان 
دامو "مکتل زسخازت .وه خسل" آشیان ما 


ای ی خبر ز خاک نشین دیار دوست پریم و یاد قامتشی از دل نمیرود 


دارم دم «سیح ,تهولی غبار دوست ۱ درف صافاشت 2۳ ختیرل ود سفن نا 
بزم .ترا _چو , خلوت. آئینه منع. نیست ۱ عکس رخسارشن چمن مازدمی.و بیخاند را 
نادیده ای ز محرم و بیکانه پر شد است سر 1 رفعة ۰ کلدنته- گرداند خط ‏ پیمانه وا 


گر ,وعده دوز خ ‏ است وکر _ شلد شاد باشن 


ِ کح ای. .زخمی. آمژگان " تلد تو جگرها 
یرود نمی, برند ترا از دیار دوست 


پیموده ۲ نکاهث" نی؟" حسزت* بعظرّقا! 


از ففان» منع دل م۷ جو جرس نتوآن کرد دلوان‌گر مر فش (یسلیان . رتمای و موش 


نالف مغ ففس. را بقفس," بئتو ان .کود 
سر دی و +حرم در پای» عشقست 


راست کن کار خود امرو زکه فردا چون تیر- 


۳ ۲ مک 1 ز ۵ شقان 
0 رفتن: چو اشدی روی به پس نتوان کرد چد. باک. از شور ,محشر ‏ ,عاشقان: را 
قیات اتشب غوغای عشقست 


۳ زینتی گبلان جاح 
, - زمانای زر کش اصفم‌انی در وطن خود بشیوة زر کشی اشتنال . داشته 
و بپند آمده و م‌اجعت نموده (شمع انجن» ص جه) - 


این بیت ازوست اک 


خزن‌الغراب ۳۹ ۴ 


از شون امن امن‌وز" کفش" کو ابنکاوا اسست پروانه مشربانيم "در چشم "ما ندارد 
فردای ‏ جزا "دست من و دامن یار است پای کم از چراغان دست نکار بستد 


زهر . است. یکاسم شب یلدای جدای 


ی ۳ ۳ - زایر همدای؛ 


۹ ۷ 1 ۳7 :مایا 1 ِ 
هر گوشه کل و غنچه هم آغوش نشاطند ببید "اه بر تعرای عاعی کشت هر چه در هل بیدا :کرد 
بزم چمن امروز پر از بوس و کنار است , 3 : ً 
در قمار عشقش باخت - مفلس و بینوا باز بوطن می‌اجعت. کرد - 
تا جشر:ز بدل حسرت . میخانه . نداریم ازوست : 


ما را که ز خشت سرخم لوح مزار است 
از بسکه رخت را عرق شرم نقابستم 


عک تو در آیینه چو کل دز ته آبست 


خوشی اننیده لاف +عمر ما کدمات 


دی نشد ز رفتن این کروان 1 ه# 

گر ز رقتن این کاروان دید ای نله وقاب 
ت شا - ازوست : 

نظر بزلف و خط و خال ثیست عاشق زا ۱ دی ان و ون 

تو واقفی که سر رشته در کجا پیداست کر نی لت وزی گنای درو رت( 


ابا خن نج مونسی, باشد بزیر خاک در پملو مرا 
رخسار تو از مءذهب دیرینه بر آرد 


۱ ۸- زنبیل بیگم 
چگرها حشرزعم فلا -دارد) از تبرش از امرا زادکان گرجستان.ت ‏ ازوست : 


قیامت بر سر . آسودگان. آورده شمشیرش 


- عبح گلشن" ص ۱۸۹ - 


چو زد" عقیق .لبت. انقش ‏ باده پیمای 6 ۴ - حجایدت (عبح گلثن» صن ۸۹)- 

شکست . بر سر کل کاسهای رسوای - زنده معروف بمیرژا زنده دل اصلش از ساوه و مبتلای بالیخولیا بود - 
محر ۲ آزادانه میزیدت (مبحگلشن» صی رو م) - (نتایج الافار». ص م.م. و آتشکده» 

چشم داغم را ملاحتهای خالت شور کرد 1 ۲۲۳) - 

زلف مشکین تو زحم شانه را ناسور کرد م - زنبیل بیگ ابن اصلان بیگ خان گرجتانیست که در عمد شاه عباس 


ماغی بحکومت مرو سرفرازی داشت (روز روشن" ص ۳۳۰) - 


‌ غنچذ ‏ دهنت پوسه .ای .,پخو اب کرانتیم 
نمردم ,9 ز کل آرزو. کلاب , گرفتیم 
۹ + ,حاجی زمان زمانی: 
کفش دوزی میکرد - ازوست : 


جم بلود, از بخمر شراب, بو 


هاف تفرگ کرفت+جو> وناز بت 


بسبزای 
از فرزندان خواچه غیاث نقشند ابنت,- در صفاهان سکونت 


اختیار کرده بود - ازوست : 


در سینه دلم گم شده تهمت بکه بندم 
غین از تو درین خانه کشی "واه نذارق 
۱ میرزا زین‌العابدین شمرشتالیم 
از جائب بادر صبید زاد؛ٌ شاه عباس مافی است و از طرف 
در میرزا رفیع صدر - ازوست ود ً 
استقز بدا عنم" خائتان ۰ نمدانم 
ِ محاور قفسم انیا تعیدانم 
تو میکشی و خمال , تی , زنده ,میسازد 
[ ۲۰ ]| تافف.. ,نجف این , درمیان.._نمیدانم 


زمان حاج #دازمان کفش" دازا از عطه "آعفرانشت- (زوز روش 
۳۲۰) - 
۲ -شیع انجمن؟ ض مر - 


كِِ_ زین الدیق 


المی تو ,کل مارا بهار ی خزان ‏ .باشد 
تبسم بر لبشن چون می بساغر کاص‌ان-باشد 


0 دض الدین محمودر 


از قمپایه است - ازوست : 


شد. فصل. بهار و . بوسم صاف.. خست 
خموراننرا : چشمنآبس اطرافا,خست 


جز . درکف - سافیان-- کلچمره "جوی 
عنقای فرداغتی کد درا اف ,مامت 


علم. . ازلن ؛آب و. کلم . را"چو طزشت 
تنغعی زابد و تیک عثتل در وی" کشت 
او عالم و .من معترف ۲ رده زشت 
انب ند ما چه _ ی هوده ,نوشت ۱ 
۳ - زماذای_جنا .تراش ..,« 

خوش فک بوّده ۲ ازوشت :۱ ۳ 
چیست بانع در هلا کم تیغ اد تزا 
از تو شبرین ت رکه خواهد کشت فزهاد "ترا 
در کاسم ازان لب که سیه مست عتابست 
هو یسک" ید نامش. بکنایت. شکر- آبشت 
+ زین ؛رژین‌الدین نود اصفمانی : از معاریف حکما بوده و ادز عم 
ا کب پادشاه در هندوستان ‏ آمده "بعد زمان عود "بوطع ۰ نود (روز روشنم" 


ص ۴۵) بت 


حون الفرانب 5 ار 0 


آن توش نب چو روی بمی نوشی. آورد 
کبرگ:شعله رام _,هم/ + -آغوشی- آورد 


۳ - زمانای نقاش اردستانی, 


از خوشگویان زمان خود بوده - ازوست : 
یک خنده چو کل نامزدم" ساخته "بودند 
چیدند سا خنچه و آن هم ز بیان رفت 
تعید«فتلم سکزا کی بدنامیی خواهی کشید 
زانکه خنجر تا برای انتظارم میکشد 
گر وحشیانه از روش ,خلی ,می رمم 
عذرم پسی بجاست که آدم دیده ام 


در هجو شخصی این قطعه میگوید : 
خواجه چون خواعد که از بهر سرا چاهی کند 
تا نباشد اهل بیتش را ز یی آی , عذاب . 
خود ز یکجانب نکارد شکل نانی بر زمین 
از دکر. جانب غلامان میرسانندشی بآب 


و - زمانا + نقاش حناتراش اردشتانی که در "نشتر عشی* آنرا زمانی 
به یای نسبت نوشته شاعری خوشگفتارست و "انور* هم تخلص اوست و 
یعضی او را به اشتباء اتحاد تخاص زمانا دانسته اند که ""فریبی» هم تخاص 
میکرد. + وطنش اصفجان بود و بعضی انور و .زمانا نقاش‌وا دو کس انکاشته 
دو جا ذکر کرد» (روز روشن» ص ۱۸ج) - 


۳ 


رباعی 
در عرص دهر _آدمی._پیدا 
ور هست" درو. بجز کمی. پیدا 


عالم پسواد چشم خوبان 


فیسمت 


ایمنت 


ماند 


کش م‌دم هست و مدی پیدانیست 


رباعی 
فك لعل . لبت كٍِ شکر ناب 
گوی بجگر _ خنجر. . قصاب 


ی روی تو هر می ‏ که بچامم 
آشست. که اد دی :وان 


حز ۳ 
خورم 
ریزند 
خورم 


۵ - زین‌العابدین استرآبادی؛ 


ازوست 1 


بدیگران کرم "و "لطت ذمبدم کردی 
ما بداغ وفا سوختی . کرم, کردی 


۶ - زایرا شستری۲ 

معاصر شیخ علی حزین است - ازوست : 
نیست عیب هیچ معشوق. بعاشق 

زال دنیا پیش چشم اهل دنیا پیر 


- صیح گلشن» ص ۰۱۹۲ - 
۲ - خواجه عبدالمجمد (فر هنگ سخنوران؛ «م۲)- 


آشکار 


زین امترآیادی 


نزن الغر اثب 
۶ زایز عمدای 
در هند مه - این بیت" اروست : 


در موج.خیز ‏ خادثة "دهر چون. حباب 
عمرای رپیک. نکاه, :پسر برده ایم با 


۸ - زاير دامغانی: 
این بیت ازوست : 


۱( ۳ 
ز جنون اندی دیوانه تر میخواستم خودرا 


۳ زایر ظبرای 
این بت ازوست :ٍ 


دل را خوشست خاند روشن دلان کنیم 
آئینه چون نمی شود آئینه دان کنیم 


۰> هیر زمای 
توای آن رتای اف ت4 رالد کر قد ازومت + 


دو اپروی" نو که پیوسته سر بسر دازند 
دو ماه پاره سر وصل. یک . دگر . دارند 
۱ - زمانا لاهبجی 


در هند نیامده - ازوست * 


۱ - صبح گلشن» ص وی - 
۲ - امش اسععیل منت (شمع انجمن؛ ص مم )2 


مکیدن لب , شاهد, و,‌زخم کردن 
تمک خوردنست و نبکدان " شکستن 


۲ میرزا قاسم زاهد, 


از تبارژة اصقبانسث - باضاء و اغزة آن شمریار و مصاحب 


بوده . ازوست : 


چون تنک ظرفان نه بر انذازه ساغر میکشم 
صه تدح چون شاخ کل یکباز بر سر میکشم 


چر خضر زند؛ جاوید شو بحسن عمل 
کنون که در قدحت, آب زندگانی هنت 


صا بچهره سبزان نظر زیاده . بود 
که نو خطست رخ سبزآگزچه ساده "بود 


نمال قد تو چون شمع از سرافرازی 
بخ که با تهشیهن سالگ اچویاوه بورد 


چشت چو ز تمه مد آهی بکشد 
از. کیش . جفا , تیر : نکاهی, . بکشد 


موکا بابقی تهالمییم۱ ,تخون ن | ,علطاند 
یک خام مو . شکارگاهی . , بکشد 


- زاهد + میرزا قاسم خان.اعفیانی از, اکابر عباس‌آیاد اصفبان و شاعر 


عرد شاه سلیمان.ت (روز روشن؟ ض ۲۲۳)- 


مخزن ‏ الغرائب ۳۲۰ 
٩۰۰۰‏ ۰۰۹ حطح_حطحچ ۳۳| 


۳ مولانا زیای 
این بیت ویراست : 


قامتت شیوةُ رفتار چو بنیاد کند 
سرو را بندة, خود گوید و آزاد ‏ کند 


۶ - ملا ید میرک زگ 


از ال خطه کشمیر جنت, نظیر است - ملای مکتبی بودهء در 
شاهجمان آباد آمده ملازمت یک از اسا اختیار نموده - بوساطت 


او خدست استفتای حاصل نموده - باز بوطن خود رفت - ازوست : 


زخت را گویم ار برگ گل سیرآب» یرنجی 
لبت را گر کنم تشبیه لعل ناب میرنجی 


خوشابد را بطبع ناز کت ره نیست. یکذره 
اگر کویم ترا خورشید .عالمتاب» میرنجی 


۸>۵,- عصمت قباب نواب زیب النسا بیگم , 


دعن ززرگ ی الدین آوزنگ زیب است افاضلة کامله بود - 


۰ -ملا همیرک ای زیرک رو فتاشست * بعنوان: مار میگذرانید - 
قبل ازین ببند رفته خدمت افتا آورد - اصلح میرزا بعد از نوشتن اشعار بالا 
میگوید : فقیز‌هم در ساعت جوابش ,یبای "سعی راه بریده ء 

شوی دل خرد» اگر از یاد رویت» گرم میگیرم 
از فتاه از سوز-تو کردم اب -میرنجی 
(ثذ کره شعرای کشفیر اضلح میرزا: ی و . ,) - 


۰۲ ۱۱۱۳ست۸ 2[ ه-اق اد 


۳ مات 


در شعر و انشا قدرت تمام داشته - زیب المنشات که از تالیغات 
آن جنابست فقبر آن را زیارت نموده - اما دیوان اشعارش جای بنظر 
نيایده - مگر" "در تذکره ای آشغار انشخابش بنظر آمده - لیکن اعتبار 
زا نتاید - سس ایک [ رح الف] اک شعر اساتذه صاحب آن 
ورد بنام- بیگم "نوشته بود - چند بیت که"ترقوم خواهد گردید 
ازان تذکره است - خدا راست کند که از بیگم باشد و الا نه 
از هر کس: ,که ,بائند مالک, اوست - بچون حضرت اورنگ زیب 
عالمگیر بپاس شرع بشعر توجه نداشت بلکه انکار داشت» ازین 
سیب اکثر شعرای پای تخت ملازم بیگم بودند و نوازشما 
یافتند - قصاید قطعه ,و مقتوي. در مدح بیگم کفتد اند - ازانجمله 
+ علی ماهر مثنوی نه صد بیت در مدح پیگم. گفته - این ببت 


ازان مثنویست؛ : 


از ار شارت 1 است 
که خود پنهان و فیضش آشکار است 


اين چند شیر.اژ آن,ریانیس زان ابنتم ۶ 


آرزو دارم. که چون پرواند جان سازم نثار 


بار دیگر چون به بینم شمع رخسار "ترا 


پیا که زلف کج و چشم سرمه سا اینجاست 
نکه گرم و اداهای آشنا اینجاست 


کرشید تیغ و مژه خنجر و نگه ‏ الماس 
شهادت ار طلبی دشت کریلا اینجاست 
گر چه من لیلی اساسسم دل چو نون با نواست 
سر بصحرا میزدم لیکن حیا زنجیر پاست 
باکر مج - عیعم! ما .مار نکن 
م‌ید. ساسل. خواجکان . جوباریست 


بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد 
دور باد از تن سری" کارایش اداری نشد 


در نظر شاهد نداری دیده از عالم به بند 
کور به چشمی که لذت گیر دیداری, نشد 


صد بهار آخر شد و هر کل بفرق جا گرفت 
غنچذ باغ دل ما زیب " دستارق تشد 


تیر مزگان تو در چشم خلیدن گیرد 
خونم افتد : بزمن لاله _-دمیدن که 
طرلعای بان تاه -کشر 

آه . ما چگونه . کشد 


شبی بیاد تو در ابر کشیده ام خود را 
هنوز .بوی کلم . از . کنار.می آید 


میا او گرم دیدنها کند داغ 
وگر ند اقعط نرگس شد درین باغ 


ای آبشار, نوجه کر ازبیا !من _چیستی 
چین بر این فنده ز اندوه کیت 
آیا چه بود درد که چون من تمام, شب 
سر را بسنگ میزدی و میگریستی 


حرف السین مپبلد 


> - محرم خلوتسرای غیب و هویت» کاشف 
اسرار حقایق الوهیت مپر سپمر 
ولایت»اختر برج هدایت» خضربیدای 
ره نمایی» حکیم شیخ سنای , قدس ‌الّه سره 


وی پیشرو اهل صوف است . بجمه مذهب متوده و نزد 


همه کس مقیول بوده - از بزری‌های حکیم یی آنست که جتاب 
مولوی جلالالدین رومی» بآن فضل و کمال معتند اونت - عتاتکد 
میفرباید :ٍ 


عطار روخ. بود و سنای دو چشم او 
ما از ‌ِ سنایی و عطار آمدیم 


در مثنوی نیز چند جا تعریف فرموده اند - ازال جمله است + 


۱ 7 - اد سود دود بن آدم ستائی غزنوی شاغر بلند مرتی شیعی مذهب 
رد دموا مسلم شعر فارسی است - ولادتش در اواسط قرن 
پنجم هجری (اواسط قرن یازدهم میلادی) در غزنین اتفاق افتاد - وفات او 
ِ ۵۵ هجری (۵۰, میلادی) اتفاق افتاد و مقبره‌اش در غزنین زیارتگاه 
خاص و عام است (کنج سخن: ج ۰۱ ص )۲۵٩‏ - 


ترک. جوشی" کودهام .مق نمم خلم 
از -.احکیم" غزنوی .-ابشنو.. تمام 
از گفتار حکیمْ سنانی کتاب حدیقه است که هر چمن ازان 
حدیقه ریاض حقیقت و ازهار طریقت است - مثل آن کتاب از متقدمین 
و متاخرین نگفته ائدٌ - چنانکه حکیم خود دران کتاب بیفرماید : 


کی لا نگفت . این چئن سخن بجهان 
ور ۰ کسی " لفت وه بیار و بخوانا 


زین نمط هر چه در جهان "سخن است 
1 یی ور :.هزار . آن 


عون الفراتب 


لش 


شعر ‏ من شوج در و« دین باشد 
شاعبق._عقل دا ," چنین. ,باشدار 


و مک باه 


اشمْ 
تا انیای کزانبها باشم 
آب نایافند گران باشد 
چون پیا بند زایکان باشد 


آب چوذ ۰ کم بود -" بجان . نجو یند 
چون پیایند . کون. | ,بدان, شویند 


اهل. تصوف:و توحید؛ اغلب .ابیات آق کتاب زا در رسای 
و ,بصنفات و ملفوظات خود با ششهاد می آوزند ‏ باوجود این کمال 
چون کتاب حدیقه_پاتمام رسانید و بمطالعد علمای ظاهر, غزنین درآمد 
زبان طعن بر او.دراز کردند و به ء کفره.ا لاد تغموب نمود هد - 
اند اه را نش کاس او پملمای بزفین کف و که رانا 
ملامت و سرزنش میکنید؟ گفتند : تو در کتاب, حدیقه رخلاف شرع 
فد ای - کفست : کتاب حدیقه را بعلمای دارالسلام بغداد عرض 
مییدارم - اگر علنای آنجا بر کفر من فتوی دهند هر چه سزای 
ما ,باشید»پماء رن - پس خدیقه را بدارالخلافت بفداد فزستاذ و از 


علمای بغداد و ائمه آنجا بر صحت ععیده خود فتوا خواست - 
علماه و انم آنجا بر صحت قصیده و به ثبوت ایمان و مذهبش دستتخط 


و - شاعر راست گوی ای باشدد (حدیته* ض و )2 


: وا سنایی 
۳ 


و مواهیی تمودند - ازان مُرزئشش و بلیه نجات. یافت - گوبند وقتیکه 
زنده بود دم غزنین هزار خواری و مذلت باو رسانیدند - وقتیکد 
مد خاک قبر او را بجای سربه در چشم میکشیدند - و سبب توبه‌اش 
و اشعار مدح ملوک از دیوان خود مو. کردن و م‌ید گشتن پیش 
شیخ ابو بوسف همدانی بفصل در تذکرةً دولت شاهی س‌توم 
است - جمت اختصار درینجا همینقدر کفیست - چون ذکر حدیقه 
درمیان آمد؛ لازم شد که چند حکایت ازان کتاب یمتا باید 
نکاشت: : 

آیکه "در فقس خود شدی عاجز 

کی شناسی , خدای , را :.هرکز 

تو که در انتس "خود" زبون باشی 

عارف کردکار . چون ‏ باشی 
سلطان بمهرام شاه غزنوی میخواست تا همشیر؛ خود را بنکاح شیخ 
در آورد - ابا نمود - در مغدرت بجرام شاه میگوید.- 

من نه م‌دی زر و زن و جاهم 

با رل تفت له لنو, خواهم 

5 تو تاجی دهی از احسانم 

پسز تو که تاج . نستانم 


در منقبت 


با مدیحشن" مدایج " مطلق 

ذهی الباطل است و جاء الحق 
آنز ز- فضل تآفتبلشر ای - فخیوال 
وی علمدار و علمدار رسول 


سرقرازت از تلم 
ملک‌الموت . دیو از از علم 

آقان اقا تردن در ره تسلیم 
هم پدر هم پسر چو ابراهیم 


حکم تسلیم را خلیل بشرط 
درکه شرع را و کیل بشرط 


پشتیده ز مصطی تاویل 
ند بیکرت ار دشن انول 
مضطفی چشم وشن از رویش 
خاد زهرا, چو کشت وعه هویش 

آنکه در شرع تاج دین او بود 


زانکه , در دین. حق گزین او بود 
شرف چرخ ‏ یز کرد او" بود 
در حدیث و حدید مد او بود 
بلج ستت" باس نو کرده 
هر چه خود رست بود خو. کرده 
نفرگز از تشم هیچ "سس قبرید 
جز بفرمان حسام بر نکشيد 
هر عدو را که در فکند از پای 
نام بر دستش و زنند خدای 


از دود ,سکفرت اک راز : آرقده 
در دین ۳ نک دانده 


مدای 


[۳۰, الف] 


نو علعش . . کشنده . کوثر 


نار تیعش کشند4 کافر 


دست و تیغش چوپای ,کفر به بست 
هیبتش . گردن ,.,عدو,7, بشکست 


کس , ندیدم برزم .در پشتش 
منبزم "مرک از یک 


آل یاس "شرف بدو" دیده 


بعلم بگزیده 


غلب رتیل را وصی .و هم داماد 
جان . پیغمس : از . جمالش. شاد 
کتب اخوانده, دیده. بود بدل 
علم دو جمان ورا شدء حاصل 


او روگ را 


خوانده در دین و ملک ختارش 
مهو "ملع "و هم" غلمدارش 


شرف شمم و دای ادن 3 
شدف. ‏ در ال باقن 3 


:ون الترائب و 
مات ات سس سب دا 
آند ایا سدرف,لجبرئیل,ابين 
لد فتی*3 کردة رد را تلقن 


ذوالفتاری که از ببنشات ‏ احدای 
بفزشتشاده " "-بود باترگ . زدای 


مصطفی داد و م‌تضول را 


که بدین, آر دین برون ز 5 


3 


زور او بت ,.شکن ز روز ازل 
داست او-تنیغ .ژن بر اوج «زحل 


تایب " مصطفی بروز " عدیر 


کرده بر شرع خود مس او را آبیر 


بل دیاز حقلم رزانت ‏ اور 
مهیط وحی حق امانت اوم 


(اين بیت الحاق است. اغلب کد ازدحکیم سای نباهد) 


لس ی ۱ ۳ 


(اقض 


بهر او کفتت مصطفی .- بالد 
کای خداوند و آل نن والاه 
محرئم او" بود کب جان را 
حرم او " بود" مر قرآن را 
بوده با دنمان پراعت او 
در زمین ‏ عجم شجاعت او 


کرده خورشيد و ماه" را بدونيم 
نوز" " اقلانفن" .انذران " اقلیم 


رازدار خداق پیغمیر 
رازدار پیخبرش حیدر 
حیداری .کش *اخدای. نتخود شیر 


ک "بهیجا . فرو " برد" شمشیر 
شیر روباق رل دلیازارد 
لیک صدب کوز, *زندعة #نگذازد: 
س. قضایی که کرد" یزدانش 
هقره ‏ اجان "مصطفی ‏ جانش 
هر دو یک قبله و خروشان دو 
هر دو یک روح: و کالبد شان دو 
هر دو یک در ز یکت صدف بودند 
هر دو پیرایه شرف بودند 
دو رونده. چو. اختر کردون 
دو برادر چو موسی و هارون 
در ره «خدنت رسول ۰ تدای 
انذرین . - کار کاه- -دیو.. نمای 


عتای 


با کسی علم,دین _انگفت. استاخ 

زانکه دل , تنک بود و علم, فراخ 
سایلان را باشکار و نمفت 
جز باندازه. علم ,شرع نگفت 

در خیبر,. بکند. _شوی , بتول 

در «دین وا دی ,رسپزد ,یرسول 
چوئ, توانست ,چاه , .کفر ,انهاشت 
جاء دین هم نکهب داند .داشت 


زحل اند, جل خود حران 
چشم اهید, :سوی .ید نگزان 
بتعجب ز. زخم ا تفزش. تیر 
پشت همچون کمان و رخ چو زریر 
حلم را کار یست. روز جمل 
عنو کرد از عدو ,خلاف: و جدل: 
باز؛ با خشم ‏ خویش «در* صفین 
با عدو کارا بست .رای" رزین 
تا نه بکشاه علم. "خیدر. در 
هی اجوص پیمبن. :در 
روح ,زا در قمود عود.. او. کرد 
-در,رکوع., و سجود جود.او کرد 


0 ۱۳۰[ 


خاد ایفجا یداد بجر وان 
ملک آنجا عوض .ستد. با.ناز: 


ناینیت ۰ مکوتوار‌خ حیلا! بود 


صاحب ,. ذوالفقاز,حیدر بود 


مهر و کینش دلیل , منبر و دار 
حلم و خشمش فسیم حنت ,و نار 


وه وق ای برهااف ببرگا 
سه طلاق و چهار تکبیری 


کودک از زرد و سرخ 
مد رایزمرخررزو ‏ آززد. - رنفر ید 


ی مذمت اعدائه [د خشاده ]و 


خال ما بود خصم او حالی 

لیک خالی. ز خم‌ها خالی 
خال مشکین نبود بر خورشید 
خال بر دیده بود . لیک. سفید 


آنکه سرد دذها و تلییس است 
آن نه خال و نه عم که ابلیس است 


یس حق زین جبان بیرهیزد 
منک" بود کز کلیچِة" بگریزد 


- حدیقه؟ ص و۲ - 


مخزن. الغرالب ِ 
تست نسوس سس ۳۵ سنایی 


تابش. روح, خواهد و ات نار 


روز خود ید خواهد و "شب قدر 


ک ابثیاز مخوان دراد 


ای پس تو آویی که حزم و حام و وقاز 
شبزم-خلوق وا ترمن "خالق: پیست ۱ بویش با < شالت ساویه" جاز 
کرده خصمان او چه بنده چه حر ۱ حلیای. زیمت 
مطبخ اینجا و دوزخ آنجا پر حکیمی نیست 
چه" حطر, دازد, ‏ آل بوسفیاق و تب 
گ ۳ 2 چرن 
که بر ارند نام شان. بزبان ۳ 
۲ ۱ جعله امعاب ۲ اس ورا لفتند 
آل موانو "آل شقله .زیاد ۱ که اچه بکذاشتی ؟ برآشفتند 
و ۱ 
۱ گفت بگذاشتم ۰ کلام. الته 
با لیر ی دعس دوس سرت 1 عترتم را نکو یلد ناه 
1 از بر عوام فایمب, . اوست ۱ ۳ 
آنکه زر ابلیس, یله , حواید ور غیو 
هر وه کی ی تردن او مس ادرپس را چه داند قدر 


طاغیان همچو قوم عاد. بدئد 
5 ته رعل خازر تعتتان تیوبوت, بولع 


دور دورند در نماد و سرشت 1 شیر با کاوییش ,چون/ بودی 
باغیانش از باغهای  ,‏ بهشت 1 
صورت ملک را که روح نداشت 


هر که او ,بر _علی پرون, آید از.یی سرد صووتی . بگذاشت 
آ 


هر که_باشد ,خوارج و ملمون 71 آیت عزل این جمان برخواند 
واجپ آنست کشی دی خرن 


ی : زَ ۵ قرو 
ین چند بیت کداعی دافضی ‏ حارج راجاق رکردم - از ۳09۳ 


غزن الغرائب 


داد خق شیر این جمان "همه" را 
جز فطامش نداد فالمه را 
دور ,کرد. آن ,دو کیر ,,ناخوش را 
بببر کرد. آن دو,. گونه , آتش را 
جانب هر که با علی نه . نکوست 
هر که کویاش من ندارم. دوست 
کی بود آن کسی حکيم که او 
در.. دکان دماخ . شش پملو 
کند. از بهر لوت و باد بروت 
مین را همچو . قلعة الموت 
از براي دو سیر -روغن کو 
معده چون آسیا: کلو چون نای 
آنکه .بر م‌تضیل. برون آید 
نزد ۰ عافل حکیم- چون آید 
غالا ما داد بجر دنیا را 
زهر س نور چشم ‏ ,زهرا. را 
هر که" را خال اژین. شمار" بود 
س ورا با علی چه کار" بود؟ 


برقع هل ریاییك. نایار 


پور بویکر را تو حال انکار 
عالیشه بمتر است خواهر او 
خال ما به بود برآدر او 


ای سنالی سخن دراز مکش 
کوتمی "به ‏ از قصة" ناخوش 


۳۹ 


۳ ن 
فی لذت الدنیا مع شدت , العقبول 
آن بشنیده ,ای , که .در راهی 
آن نت" چه کفت .با داهی 
که مش ارب تاد ره 
بپر وی  .‏ بسوی. زاهد ده 
تا مگر میوه سست شاخ شود 
راه زادن ,برو . فراخ شود 
چون خثث بدید هندو را 
زو" بپرسید وا او بگنت او" را 
گفت بگذار ترهات خسان 
رو به" وی سلام امن برسان 
[۲۳ ۱ اف] پس ,به .بی‌ی بگوی از ره درد 


با چنین اون هلیله_نتوان خورد 
چون چشیدی حلاوت کدن 
بکش اکنون مشقت " زادن 
تو ندانسته ای که - خوردن, کیر 
نام ,و نی , ندارد اندر, زیر 
مک یرد له بودی ی رید 
یک شکاری اند اندر ده 
غافلند از نماد خود من‌دم 


هیچ ندهند داد خود مدم 


خن الغرالب 


آن شنیدی که ابلمی برخاست 
مس رکذشوین وا وی اند نطو انیت 
که بو 
کذ 


سرگذشت ای بم‌دان 
ت رو رو زنخ: مزن هله مان 


ال س ‏ شتا نت 
حیز رایس‌کون 2 کففرت» بواید رل 


ق رفقاء السوء 


دوستی. ...با ,۱ مقامس. ,اقلاین 
با مکن یا چ و کردی او را باش 


دی رک یارآ پیالد 
سفق پوس اد 


دوست خواهی که تا بماند دوست 
آن طلب زو که‌طبع و خواهش اوست 


بد کسی دان که دوست کم دارد 


زد بر چون گرفت بگذارد 


دوست گرچه دو صد یار بود 
له ها از نود 


ف‌المدعی و المحبت الکاذیه 


قتصه ای یاد دارم از پدران 
زان جماندیدگن و پر هنران 


«۳۸ 


۳۹ 


داشت رزای ‏ بوفستاقا تمکو 
مهستی نام دختری. وایسه کو 


نو:عروسی..چو نرو نو بالان 
کشت ,روزی ز. چشم بد نالان 


کشت بدرشن" چوّ ماه نو باریکل 
شد جمان پیش پیر" ازن تاریکك 


لین تشن طرفت9 مونفت چکر 
که نیازی جز او نداشت , دگر 


ژال کف .هیشه با دعر 


پیش؟ ابو ورتبافت موذن. در 
از قضا کلو زانکه "از .ی خورد 
پوز روزی بدیکش اندر کرد 


ماند چون پای مقعد اندر ریگ 
آله سر ص ده ریگ اندر دیگ 


او , مانند. .دیو از دوزخ 
سوی ‏ آن -ژال .تاخت از مطبخ 


ژال ۳, پنداشت, . هست ‏ عزرائیل 
و 


ای مک التخ رشق نهد جتلمتم 
من یی پیر زال ‏ محنتی.. ام 


۳ 
39| 


عزن الفرائب 


کد ترا بببمیب+هین باید 
پم ترا رشناوي. 


د خرم اوشست من. . نه بیمارم 


من , _برفتم توا دانن رو, دختر 
۳ 


۲ 
تدای که وقت ‏ پچا پیچ 
هیچ کس مس " تزا آنباشد "هیچ 

ی یلا نازنین شمرد او را 

چو بلا دید در امپرد او را 


بچمالی ‏ تکو 
بخیالل یدش ز دست. بداد 


بد و بد شاد 


پار"" آن" باشندار بیاری اد 
ده کر انگند برای . تو 2 


صحبت ابلبان جو دیگ تمی است 
کز درون خالی از برون سبی است 
دوستی , ابلمان ز تقلید است 
شر ره عقل و نفس و توحید است 
من وفای ندیده ام خسان 
9 بیی سلام من برسان 


۰ج 


۳۱ 
حکایت دق حلم نوشیروان 
حاجي برد جام. نوشروان 
دید ازو شاء و کرد .ازو پنهان 
دل خازن از بیم شاه برخاست 
جام جستن گرفت از چپ و راست 
بامید و براحت و غم و درد 
هر ,کسی را مطالیت بمی, کرد 
شاه گنتش م‌نج و غصه مسنج 
ی کنه راتمدازدر عم و رنج 
کانکه برداشت. جام" ندهد باز 
وانکه داست ,"فاش نکند راز 
شاه! ,روزی میا رهگذری 
دزد :خود ,. را . بدید .با گهری 
کرد اشارت ,بخنده. ی یاری 
کین ازان جام هست. ,کنت" آری 
آنث "بخشودن. ایتت* بخشیدن 
آنت "-پاشیدن" ۷۰اینت ۰*پوشیدن 
گبری از درد. "بر" کرفت" ‏ آن" زا 
نیم ازین ابس" بود" مسامان ترا 
[ ۱۳۴ اف ] عدل کن زانکه در فلایت "دل 


در " پیغبری ‏ ند" عادل 


عدال* دز دعت آنکر دادگر اسست 

تاوکا: کت رال اتکی سره اشاث 
شاه عادل"چو کشی نوج" انت 
"کل ازو" امن " و آراحث روخ است 


حکایت 
آنه یبای فد گنای نوشروان 
مطیخی را. بوقت خوزدن ...نان 
چو برف ریخت: قطره ای"خوردی 
اگفت هیبات خون. خود. خوردی 
و من ترا بخواهم کشت 
تابم از" خشم. یرود" تا پشت 


ِ ۳ گ 
مطیخی چون."شنید این کفتار 
شد خلیده دوون و رفت از کار 


در زبان ریخت چون همه مد آن 
کاسه اندر زکنا ب نزشووان 


قضوض 


آی-میْد روی این چه امپید انستت 


گفت ای شاه وقت نومید انت 


ام ورد «ابوود ساول ۰ بجال 


کشتن, از بهر, آن چه. بود ال 
بر 1 هم کناه بفزودم 
بر تن و جان خودنه" بخشودم 
تا انه. پیچند. . خلق. .بر انگشت 
که نی را , برای , هیچ پکشت 
تو نکو ام زی" کف بن مردم 
پدی از "نام تو ‏ برون "کردم 
اکفتخسری که «تیست. کرذارت 
درخور نکتهای گفتارت 
زفت کاری و. خوب کفتاری 
از تو آنوخت چرخ پنداری 
فعل . تو من بقول تو دادم 
شاد" زی تو که من ز تو شادم 


داد خلعت ‏ یساعتش , بنواخت 
زانکه معی این سخن بشناخت 


خزنالر اب 
نی محن, صاخب العیال و المنال 


کرد . تباید ز ز۵ استو ده من 
لیکن از خان و بان خویش . پدر 


التمثیل نی زاهد الس 
آن شنیدی ,که یم بشمز خری 
خواجه ای فاضلی و پرهنری 
ردته راز زنج ‏ بیکرانة دهر 
9 از فضل خود يکنة ‏ دهر 
از خرد رت بر قلک. برقه 
منتش ری اه میردها 
جح وا یی ریق ان 
که در اندوه قوت حمدان 
مدتی بد که خواجه کی 
پسری راست کرد و جای 
چون پناهی نیافت ‏ مضطر 
بهرورت بسجدی در 


کنج خزات. فت اند الق 
خواستم تا: کادفی., کندم.حالن 
چون بر انداخت پرده از تل سیم 
تا برد سوی جشمه ماهی شیم 
مسجد از نور شد چنان روشن 
که برون نافت شعله از روز 
زاهدی . زین حکایت , [ که 
ی برون برد و بر سر" ره 


پسری دید دامن از سوی پشت 
مد فاسی.. گرفته .,بوق, بمشت 


تاش بنجد میان حلق کون 
زاهد آبد چو دیوی از برون 


کربست" و- عصا. فراز- نماد 
کلوی همچو کو , باز کشاد 


کای. کذا و کذا,ء چد: کار ات این 


در ره شرع ننگ, و عار است این 


اين, چه. ی حرمتسیت خاند .حق 
شرعم راد نیست* پیش " نی رونقا 
از چنین کارهاست در کشور 
آستان ی نم و زمین ی بر 
خلق را نیست از خذای قراش 
دل . شان " گشته " معدن : وسواس 


اور کناهان. لوطی, پهد زاف 
خشک_- غد ایزمای تیسیاوا 


خرن الغرائب ٩مم‏ 4 ۳ سنا 


ٍ کشتمای تمی پر از نم شد 

خلی ‏ ولاله بایشا خیابته ۷ تناند ۱ اد ند 

حرمست صویعه " تو" میدانی 

۱ افیا 2 ۵ 

چون لواطت ‏ کتند در مراب و ِ 
۱ ۳ 


مولانا تقی اوحدی نزشته که اشعار شثاین " سیْ" هزار بیت 


ی ی ۱ ست - مبنی بر شش مثئوی - همه در یک بحر - 
۰ 1 ۱ ۱ اول : حدیقَة الحقیمّت: که چند حکایتش_بالا م‌قوم کشت - 
مس‌د. فاسق ,چو . شد , برون از در 1 


هر ان 6و ۱ دوم : سیرالعباد اي المعاد - 
۳ 1 1 
[۱۳۸ الف] سرد قاک تچ ناق تکیت 8 سوم : کارنامه - 
تا به.یت که الا زاهد جسیت چمارم : طریق التحقیق - 
یود روا و مد پنجم : عفو نامه - 
کرد ید استفت نوم ندیه سس ششم : عمّل نامه - 
و 0 و و شیخ قصاید غرا دارد که اکثر بزرکان درا جر ات مبادرت 
انیا ها ات ون ماوت تشد نموده اند - فاما برابر نیفتاده - این چند اپیات ار قصاید و از 
۰ ۶ اعیات اوست : 
ایکدار دبع وا کوش 9 رباعیات او : 
کت بر اما حرام و بردتو"تعلال برگ ی بر نداری لاف درویشی مزن 
۱ رخ چو عیاران‌مدار و جان چو ناس‌دان مکن 
شکر منت خدایرا که کنون ‌ فا 
ی ی رف یا برو همچو,زنان رن و بوی پیش گیر 


ورنه چون م‌دان‌در آ و گوی در میدان فگن 
کشتما قوت تمام گرفت 


۱ هرچه بای جز بدی» آن دین‌بود بر جان فشان 
کار اهل , چهان ...نظام ., گرفت 0 


هرچه بینی جز خداء آن بت بود درهم شکن 
شک «حق ‏ کابراها ‏ فرو ‏ بارید چون دواعالم زیز"پایت نطع شد بای" کوب 


پدل. . ۲ ۵ 
اب و در و م‌وارند چون دو کون اندود. دستت‌جمع‌شد دستی پزن 


خن الغرائب 


سر بر آر از کلشن" تحقیی تا در کوی دین 

کشتکان زنده بینی» انجمن در انجمن 

چنین ۰ زندکای 

۱ ۶ ۱ ت ص دا ی. بمانی 

در .یی صف. کشتکان بینی بتیغی چون حسین , 

در دگر ررصب. خستکان بینی: بز هری.. چون خسن ز وان بو تارج 
نایز را کول میوپازن 

درد دین بوالعی ت ‌ ش 

"۳ ین بوالعجب دردیست کاندروی مق مجح 

به. پیش همای,اجل کش چو ,.سدان 


ن شوی بیمار بشه از دن زدن 
چو وک بیمار بجر کردی ر‌ کردن زدن بعیاری این اند امشخه از 


سالها باید که تا سیک 1۱ ز آفت تا نم 
ها باید که یک صلی ز آفتاب ازین, ,. .مرگ , ,صورت ,,رنگر ‏ تا .,نتوسی, 
لیر که و بخیان ایاراعیی. لو مر 1 ازین زندی ترس کاکنون در آی 


ماهپا باید که تا یک پنبه دانه ز آب و کل تو روی شاط دل آنکاه بینی 
شاهدی راحله گردد "با شمیدان را کفن کت راز رکفت ,روت شود زهفراق 


ی بدا , عالم.. پاک ۰ کت ومباند 


۰ 1 کی باکر «وزوازتی ۲ آنجهازع 
صولیی "را خرقه کردد با حماری, را رسن ۹( 


۱ مرک رود احت , ندارد 
وی صایت9ا + هاهات. . فینعت مر با 1 سس اق > مقونیه دبخیت 1 
نه بازت رهاند همی ‏ جاودانی 


چون. عروسان . طبیعت .رخت. بندند از .بدن 


ار عوش‌عوی از کران تلا 
این جمان و آن جمانت را به یک دم در کشد اگز بدغوی از کزان قلتبای 


چون." نمنگ درد " دین تاه" بکشاید آدهن قصیده 


با دو قبله در ره توحید نتوان رفت ‏ راست ۱ ود و و مات رت 
فرزندگان و دخترکان . يتيم ما 
خود یاد ناوری که چه کردند و چون شدند 
آن اذران و آن پدران" قدیم ما 


حزن الغرائب 


۵۰+ 


[۱۳۰ با 


من غزلیاته 


مرردف رخ.هم کفر وهی ایمان:تر است 
در دو لب هم دردتوهم درمان ترراست 
3 دو ,صدر یعقوب ۰ داری ,+ زیبدت 
کانچه یوسف "داشت صد چندان تر ات 
از "لطیفی:: آنت " وان" اند 7ازان 
کانچه آن را آن توان خواند آن تر است 
جوزگا, از با" توت تباشد "گو_ میا 
خاف بر سر جسم را چون جال ثر است 
ای سای دل چو دادی در ی دلدار باش 
دامن او که و.از هرذور جمان, یزار باش 
بر امید آنکه روزی بوس" یانی از لبشی 
کو بتاید بود» عمری در داغان مار باش 
چشم را "ییدار دار اندر غم او زانکه تو 
دل تداری تا ترا کویم بل نیدار بائی 
بیتو ای آرام‌جانم زندکانی چون کنم 
تا نباشی در کنارم شادیانی چون کتم 
هر زمان گویی که دل در بند دیکر یار نه 
پادشاهی کرده باشم پاسیانی چون کنم 


مرا بگویی کان شعله دوش" با تو چه کرد 
چرات بینم و باء اشک: گرم و با دم" مترد 
جفا نمود و نه بخشود و دل ربود و نذاد 
وف یکت " نکرد و جها " تکفت بکرد 
نه چاره ای که دل از دوستیش باز کشم 
نه حیله .ای که توانش . براه" باز, آوزد 
کفتی: که نخواهیمم ترانر,گرا, ریت برچینل 
ظلنم نه چنین بود که باامن تو چنینی 


من بر سر صلحم تو چرا بر سر جنگ 


من بر سر مهرم تو چرا بر سر کینی 


کی ,دکری, کیلود. بیای تشرط( شنافند 
توا یار نخستین «من ,ون یار باچنینی 


زیاده ۲" بده ۲ ساقیا "زود *دادم 
که دمن" خرن تو به" ترباد دادم 


مرا توب ون پارنای ‏ "نشازد 
شبانکه ‏ "می "باید "و یامدادم 


اگرچه زادم 


دل ,از یادف , _عشی ,,خویان , نتابم 
چنین باد تا باد رسم و نمادم 


تک کر رَد" اسف ولو نزد من آق 
تا" در آغوشش. دز آرم دورن 


من , ازد , رجا ستانم ‏ جاودان 
او ز من دلقی ‏ بتناکد+"رنگ ونگ 


قطعه 
هر که چوق کاغز و قلم باشد 
دق" زبال و دود رفی ؟ء استن 
هیچو,, ‏ کاغذ,, سیام( ‏ رکن 
گردنش ,, چون قلم .یه اتیغ 
باغءد. کل و مل.:.نوای .مرغان: .بهاز 
هیست اين, همهرو توز غایب .ای زیبا «یار 
اکنون که تو , غایبی, ازينهام چه سود 
وانگه, که _تو آبدی ازينمام چم ار 


غم خوردن: این, نجهان. فاق هوسنت 
از هستی تا به" نیستی " یک نقن است 
نیکوی . * کنا* اب اگرل آترا رتتمتربولش 
این عالمت یادکارا بسیازا کنیست 


ان ,عهر, رکشت . خزی‌گناهی . نس بماید 
در دست بجز حسرت و آهی ند بماند 


تا آخر عمر بود. در خواب . بدی 
بدا کترت شدی که که له رنه 
بختی و کرد با دوست بیامیزم من 
عقلی نه که از عشق" به پرهیزم من 
دستی نه که با قضا در آویزم من 
پای " انه. کزین , میانه. بگریزم .من 


ور نیز شدن ز من , بدی 

زان به نبدی که اندرین 

ته آندمی نه 

هر اذره که بر روی زمینی:, بوده 
خورشید رخی* زهره جبینی بوده 
کرد رخ" از آستین بازرم 
کانمم رخ خوب ازنینی بوده 
روزیکه سرا پرده برون خواهی 
دانم که زمانه را زبون خواهی 
گر زیب جمال ازین نزون خواهی 
یا رب چه جگرهاس تکه خون خواهی 


آن" یار که امسال گزیدی بر مق 


چندان مشت" امت بار در هر برژن 


بیخوای. شب. جان..سا, گرچه ,.بکاست 


جز بیداری از روی انصاف خطاست 
باشد - که خیال" او شبی رنجه شود 


عذر ‏ ی عالها وان عاست 


از مننویش 


هنکام وداع با من آن مشکین موی 
کفتا آیم ئو رخ بخوناب شون 


کنتم صنما تو این سخن آنرا گوی 
کو 


زنده... بماند. چو, بگردانی روی 


سلیمان شاه 


تولد, حکیم سنالی بل مولانا تقق الدین اوحدی در عمد سلطان 


محمود غزئوی بوده - 
>> - سلطان: جلال‌الدین سلیمان شاه 


برادر زارد سلطان سعید, سنچر بن ملک,شاه بوده - ملد 
عویي نوشته که چون ساطان سعید سنجر را تکیت پیش آمد که 
ندست) رعیت کرفتان اشسو ورفیدشن اعدا کشیا ی ساجاینر کرد: 
9 الهی ,مسا از, تحتع: دنیا, هیچ باقی نمانده است جز مه آرزو : 
بکنء آث که بهرر طرچتیکه؛ باشد با, ب‌رگ یا ریجیات. راز دمت این حماع۸ 
سا خلاص دهی که تجرع جام مذلت بر من سخت. می ,آید», دیگز 
آنکه مرا بدارالملک مرو برسانی؛ تا اگر مغ روحم قصد هطار صدره 
کند قنس کالبد هم در دولتخانة مرو بماند» سیم آنکد سایمان شاه 
را که برادرزار؛ من است از دولت پادشاهی برخورداری ندهی - 
هر مبه دغای اف باخابت پیوسته - نوبت امازت سلیمان شاه بود کد 
ترکان او را بند کردند و در قید آوردند - [۳۵: الف] بدان. منت 
درباند - از طبع راست ,بهره داشت ‏ .اين, ریاعی, درال حالت 
گوید : ۱ 

- بعضی او را مداح سلطان محمود سیکتگین دائسته و بر تاخر زمان 
حکیم از سلطان مطلم نشدء که وفات سلطان مود در سنه چبار صد و بیست 
و یک ست و میلاد حکیم سنه سبع و ثلائین واربعمائة (۳2) و در سنه_ثلئین 
یا خمسه و ثلثین و خه‌سماثة (سال .۵۲ یا ۵ه) حکیم ازین دار فانی رحلت 
نموده (طبق گنج سفن تاریخ وفاتش دمح و طبق تذکرة الشعرا من است)- 

- البلطان.جلال الدین سلیمان بن سلطان: عد الساجوق: (لباب‌الالباب» 
صن مم) - 


خزن الغراثب 


از . .دست تبه؟ری این . مشتی . زند 
در کام حیات ماست چون حنظل. قند 


تزا در دلبری دست تمام است 
سا در عاذتی درد مدام است 


اق. ابود ی تا دا 


۲ # 1 اگررازامن بریفتد جانا؛ حالال "ات 
دیوان عنه آزاد و سلتمان "در بند 


وگر ی و زیم یکدم حرام. است 


۱۳۸-۸ لحکیم محمود ابن الشماق ( 1 دایم شود چباق! نله گرلتار 
7 ۱ عراابر گوی کاخز این چه دام ات4 
ملا عونی او را از شعرای آل ساجوق نوشته و ویرا از حد 1 


همانا - کسمان و" روزکاری 


ستوده : برشتگ کلامشن افسرده دلان زادر تواحد آورده و غزامای موز واانت مهدزای بسا 
آبدازش. آتش در دل ارباب شوق::در زده 2 این چند بیت از" زاد های 


مب کو تاد آو میت ز عشق تو که جاویدان بباناد 


پسژای دلق پیاه انار یام "اس 
دل از کار خود آنکه بر گرفتم ره 


که با تو عشق بازی در گرفتم سس میعادت بر.سر کویت .نقيم ‏ است 
بسا شب کز تو کی ود بتایم ما زان ام خر کویتت, بقام . آعیت 
چو, روز آمد غمت از سر , گرفتم 
دریقا. ی ی ماوق وخآ لش 


چو دانستم. که با ات در " نگیردد هر آن‌سودا که پخت‌او جفله‌خام است 
حدیثم زود از ره در بر 
سمایی نشکند؛ عهد -تو هرگز 


اکرچه از.تو کارشن- ی نظام است 


زجال خویش دست آنکاه شستم 
که مهرت زا چو جان در بر گرفتم 


اه کی تس ۳ در عد یی *۲ با که گویم راز چون رم نماند 
کات ات74 ما ۵ ان 1 کرنتم ميزیم با درد چون م‌هم نماند 

نت سس سح س‌ سس سس س , ِ ‌ ۳ هه ِ ان 
ی ۱ ۱ نوبه اولی تر زر عشق" شاهدان 


او مبین بود و سکن او عظیم حکم و متین (لبابالالباب» ص ی ب) - در جمان چون شاهدی همدم نماند 


دوست ۰ دعوی‌دار 
متفه بود 
اندزین .ایام 
همه جز تصد جنا "می تکنی 
حاجتم هیچ روا می نکنی 
نکنی.. بر من" بیچاره سلام 
ور کنی» جز ,بریا می نکی 
دوست داری که سا غصه دهی 
زان . یمن. راه رها می تکنی 
ند کرشمه. تبکنی , بدو .هر کام 
وان جز ا وغم:" ماء نمی نکن 
تا بی وعده؛ دیدار دهی 
چون بدان هیچ وفا می نکنی؟ 


می توای که کی , وعده وا 


بو تداتم, که ,چیا,.می نحي 


با سمالی ز ستم 


جر ماه تا 


در نگری بروی زیباش 

سرو_ روا روا ندارد 
رباعی 

چشیدن و کشیدن خواری 

ز" تن« ببزاری 

که م‌دن بمتر 

هزازان خواری 


آنچ از عم او بروی من می آید 
چرن بار» دلاء بیان بازار تو بست 
کنتم. که : نگر دل همه در کاز نو" بست 


هر , عشوه که در اجان ازو کس نخرید 
آورد و بثرخ_نیک, در ,بار, تی,,ست 


و" آن عشی۶ که در جهان ازو کس نخرید (لباب‌الالیاب) ص ۲۵۰) - 


عزل انتراتب ۳ ۱ 0 
ح تحص سس سس سس اس :۳ 
۹ - الحکیم علی ین احمد السیی النیشابوری: 


در عمد سلجوقیان بوده ‏ ملد عوقی نوشته که وی [بصد] ۲ 

‌ 
عشق نامه تالیف نموده. که عاشق بمعشوق ویسد و درد و نیاز عاشق و 
غیج و ناز معشوق, با موز و گذاز زان کتاب ادا کرده - و آن 
کناب مقبول . فضلد و پسندیده امائل کشته است - این چند شعر 


از زادهای, فکر اوست ۰ 


ای کرده بیکناهی از دوستان کناره 
از تست جور بر من "وز دوستان نظاره 


1۳ دوستیت جرمیست» آن جرم کرده آید 
از بهر این نگیرند از دوستان . کتاره 


جربیکه از تو آمد» بر خویتقتن گزلتم 
بسیار جمد. کردم اخواست را چه چارء ؟ 


در باتم فراقت دازیم که و بیگه 
هم دیده کرده خونی» هم جامه کردهپارهمم 


و - لباپ‌الالباب؛ ص ووم - 
7 ایشا - 


ِِ در "ماتم فراقت" آیم بکاه ف" بیگه 
هم دید کرده خونین؛ هم جامه کرده پاره 


تک (لباب‌الالیاب" ص پب)- 


تجیرات هتبت که تا _دوار<فتادی» ز رب 
و ور 239 
دل من .دور فتاد است و" بجان"در خطرم 


دل و جانم چوهمی ی تو نخواهند مرا 


پس تون جان و دل من چوهمی در نگرم 
دل, خبریافت که تو رفتی و میباید زیست) 
جان بدو کفت: که رفنی و منت بر ارم 
تا بیکباری» ای جان جمان» ‏ باز رهیم 
من ,دون شتا و نیمار قو. از "درد سرم 


رباعی 
رخسار؛ تو زرد شد ای مایه ناز 
از نت آنکه نی کند ریش " آغاز 


لاجول کی چو ,ریش ببینی. هر . روز 
آن دیو بلاحول کجا" گردد باز.؟ 


2-۰ سناء الدین ارقم الفارسی ۲ 


مولانا عوی فرنوده که او برادر اتازک است"- افعار بسیار 
پیوسته دارد - این رباعی اژانجمله است : 

و - دل خبریافت که رفتی و بيامد ژ پست (لباب‌الالپاب» ص . بب) - 

۲ - الامیر سناءالدین ارقم الفارسی که برقم س‌دی و م‌دمي عفعذ دولت 
او م‌قوم ,بود و کمال شمامت او همه اقران و اکفا را معلوم» برادر اتابک 
د کلد» مالک فارس در تحت تصرف و فرسان او بود و از حد مکران تا ساحل 
عمان در ضبط و امکان او (لباب‌الالباب» ص مه) - 


زن الغر اب ۳۹3 


روی : تو بطعنه,. بز .قمو ‏ می .خندد 


لعطفت مدبکوشمه نا لور می . ,خندد 


زان . تب دی نس هس کون نت ان 


پیوسته چو . پسته . پر شش کر می ,. خندد 
۱ - شاهباز آشیانه سخاوری» ظل همای فضیلت 
عحٍ .. 2 ۰ ۰ 
کسترزی» بلبل کلستان علم و عرفان» طوطی 
بوستان معرفت و ایقان» شاه اقلیم سخن طرازی» 
شیخ مصلح آلدین سعدی ۱ الشبرازی قدس اللّهسر ه 
وی مس ید شوخ الشیوخ شم‌اب‌الدین عمر سپروردی است - 
و باتفاق شیخ عبدالقادر گیلانی علیه رحمة بزیارت بیت‌اله مشرف 
کشده - و با حضرت خواجه خضر علیه السلام ملاقات گرده ی 
و خواجه خضر آب"دهان خود را پدهان شیخ انداخته - این همه 
عذوبت و شیریبی بسبب آب دهان خصرث خواجه خضر علیه السلام 
و - شیخ مشرف بن مصاح (یا مشرف‌الدین مصاح؟ یا مشرف الدین بن 
مصلح البین) سعدی شبرازی در اوایل قرن حفتمر «جری (اوایل قرن سیزدهم 
مبلزدی) میان خاندان از عالدان دین در شمزاز ولادت یافت - در اوان جواف 
بیفداد وفت و آن جا در مدرسه نظامیه که خاص شانعیان بود بتحعیل علوم 
ادیی و دینی همت گماشت وسیس بعراق و شام و حجاز سفر کردو در اواسط 
ترن هفتم هجری در عمد حکوعت اتابک سلغری آبویکر بن معد بن زا 
(۲۳ سر ب هجری ۰ ۲۲ ب ۲۵9 , میلادی) پراز یازا گفت > -اوان پس 
قسمت عمدة عمر خود را در شمزاز و خانتاه خود زیسته و بسال "مود" هجری 
(۲۹۱ میلادی) يا م٩‏ هجزی (م و۲ , میلاوی) دز گذشیه و" درعدان غانتاه 
مدنون گردیده است (گنج سبئن»نج 4۷ فن رو - 


ات۰ -۰ از حضزت . شیخ فضاد. کر اب ااقل.. بکردهتااند ب درین چا 
کنجایش ؛آن نداشت .این ی-بضاعت را چه یارا و »کی سامان ,که 
بعدحش. زبان کشاید .یا ۵ ای از فضیات او بیان سازد. + عالمان 
کش بتکر "کلام او انیست - 


پعرصه وحود نیایده - صیت 


دهر و فاصّلان عصر نا خوال او یند- هیچ 
الحق چنین شاعر فصیح از کتم" عدم 
سخنشی همه عالم را زبان خاص ور عام است. ت, از حمله تصنیفا نش 


یی گلستان ست که از-تماهای "آزهار.زنگینشی کا 


سجن سس 


رنگ خود باخته 
و به تعرینش همه زبان گشتد - و دوم بوستان است. که از اثمار 
شزبششی شور در جپان افتاده -" آن قدر معانی که ویرا دست داده 


دیگری را این دولت میسر نگشته - چناکه یی بر قضلا این 


قطمه کفته؛ پایه اش را ازین جا قیاس توان کرد : 


قطعءه 


و اشعار غحزل زا شیخ رونق داده - و بای غزل "اوست"- و 
پیش از وی غزل بظطور قصیده بوده - تطلع "و "مقطع لازم آنبودهتد 
وابعد.آن متاخزان دار -خزل "پیرو ایند با بو شیخ «حفل,» عظیم ,بر 
بتاخر ان. گذاشته د چد که ستاحران سوای غزل:و معنوی, بدیگر جنل 
کلام توجه .و رغبت. ندارند مکر بشاذ . و حضرت,..شیخ, را, ,پذله 
ر لطفه بسیار اسستس ازان عمله , روزیت اتانجیر مد تفای اسان 


۱ 
1 
۱ 


ِ فنص 
۳۰ 
میکررج بو" توالانا قطب‌الددن علامه .در خدیتش حاضر بود.-. و 
رایض اسهها. را" میگرد اند - ناگاه از سم اسپ قدری خاک پرید و برخساز 
اتابک عد: نشست ۲ وااتایک نهایت صاهب جمال بوده: ء علایه 
بمشاهدة .این حال خواند ۰۰ .یا لیتیی کنت ترایاء» - انایک‌رو بحضرت 
شیخ. کرد. که مولان؛ چه.می فربایند ,- گنت + 
"و یقول. الکافر پا گنت شراب ») 

نقلست که خواجه همام الدین تبرپزی» که مدی از امل 
فضل و خوش طبع و صاحب‌جاه و متمول بوده» معاصر شخ سعدیست - 
روزی شیخ به تیریز در حمام در آمد - و خواجه ممام نیز با عظتی 
تمام در حمام بود *- خواجه پرسید : ابن: درفییی از تجاست؟ 
شیخ گفت. :که از اک شیراز*ء قواجه کفت : عجب حالتیست که 


شبرازی در شمر ما از سک 


این صورت خلاف شمر ماست .که تمریزی [د۱۳ ی در شبراز از 


سکن کنتر! است - خو اج همام یم پر آند ‏ از بر غیظ و خشم 
گنت : سر شیرازیان مانند پشت این طاس"است - گفت : بلی کون 
تبریزیان مثل روی این طاس است - خواجه همام خابوش کشت و 
از حملم. پدر آمد - و شیخ در, گوشه پنشست .و . جوانی صاعب 
جمال و , کمال , خواچد همام را چنافکه رهم است باد نیکرد - 
خواجه" هدام.میان آن جوان شیخ سعدی حایل بود . .درین حالت 
از شیخ پرسید»: که سخنم‌ای هدام" در + شمواز میخوانند؟ ‏ شیخ 
فرمود : بلی» شمزت عظیم دارد کت ۶ هیچ اد بداری؟ کفت 


پیت با دارم» و این بیّت آنست 


در میان من و معشوق حجاپست همام 
وت آفشت, که اما پزده. بیکنا سو 


خواجه همام را اشتباه نماند در آنکه این س‌د سعدیست - 
سو ندش داد که شیخ سعدی هستی؟ غت : بلی - خواجه در قدم 
شیخ افناد - عدر شوخی خواست و شبخ را بخائه برد - و ضیافت 
و تکلفات نمود - اکن خواجذ مزبور تقبع غزل شیخ میکند - بذاه 
و لطیفة شیخ تاکجا قلمی‌گردد» سفاین پر اسّت - درین" جا بهمین قدر 
اختصار آبد - هر چند که اشعار شیغ ورد" زبان خاص و عام است 
و در هر ولایت و در هر شهر بلکه قریه. بقریه مشهور است؛ حاجت 
نوشتن نبود» لیکن این هیچمدان جبت تسکین غلب شوق خود جزوی 
ازان گابری و ازان کل جزوی م‌قوم نمود :ٍ 

وفین. دل سودانی" "میرفت "یه " بستتانجا 
عیش طرب آوردی بر لاله و ریحانما 


ای ممر تو در دلما وی مر تو بر لبما 
وی شور تو در مرهاوی سر تو در جانجا 


تا خار غم عشقت آویخته از دامن 
کوته نظری. باشد رفتن " بکستانما 


آنرا که چنین دردی از پای در اندازد 
باید که فرو شوید دست از همه دامانما 


ه رکشن اتظری باشد باسیاز " کمان.ابزّو 


‌ 


که -نغمه دی بلیل؛ که * جاه دریدی ک 
با یاد تو افتادم, از یاد" برفت: آنما 


تا عهد تو در پستم عمد همه . بشکستم 
بعد از تو روا باشد نتض پیما نما 


ر نجی پرسد شاید 


سپلشت بیابانما 


هتم کیدرا کیش ,لمات کرءب رل بوشآ ید 
ما, نیز .یی باشیم از جمل قربانها 


کویند منک" منعدای: چندین.سخن از عشقش 
می_,گوريم. و بجد از من , گوپند بدو راما 
مشناق. و صبوری از حد گذشت یارا 
ری هی وی طفی تن ناس 


من ی تو زندکانی خود را نمی پسندم 
کآمایشی,. نباشد. , ی ,دوستان بقا .را 


باز آی و جان شیرین از من ستان بخدمت 
دیگر چه برگ باشد دروژیش" بینوا زا 


نا رب تو آشنا .را مبلت ده و سلابت 


جتدانکه ان بند دیداز اشنا "وا 


من سییر رتیت مک ی 
بر" هرن چه-پیش,آید گردن بنه قضا ,را 


[حاشیهم ‏ الف] اگر .توت فازغی» از ,جال:؛ دوستانا یاژا 


فواغت؛ راز قوه .نیس ب(آمی7+ شنود نا وا 


ترا در ائینةٌ دیدن " جمال طلعت خویش 
بیان » کند" که چه بوده است * ناشکیبا را 


بت ند ونت بما است "تاانن ودتو بمم 
بدیکرانا ‏ بگذاریم باغ " و" صحرا زا 
پجای سرو پلند ایستاده بر لب "جوی 
چراد" نگه " نکنی"" یار مرو بالاترا 
شمایلی که باوصاف حسن " تو گوایند 
ال" نطی ۲ آباشد "ازبان " گویا را 
که گفت بر رخ خویت انظر,خطا باشد 
خطا بود , که, نهم بینند م روی, ,زببا را 


بدوستی آکرم. زهر _باشد , از ,,دسعت 
چنان بذوق ارادت خورم که حلوا را 


کسی ِ ملامت . , وامق کند بنادانی 


گویز من له تیاس ررفعی عفرا دا 


هنوز ,با همه دردم. امید درمانست 
که آخری بود آخر. شبان یلدا را 


7 بیغما رود دل , سعدی 
چو دل,.بعشقی دهی دلبران یقما را 


عدیّت عقق نداند" کسیکه دوعهنه عمر 
پستر 2۳ الکوفته ۰ باشند ۰ رد سای :را 


خزن الفر اب 


آ گزاننمن *پازا ینم آژوی تیار حویش وا 
تا اقیامف*شکز کویم کر دکاز کنویفی!۱ ,وا 


یار ,بار افتاده را. در , کاروان ۰ بگذاشتند 


ر 
پیوفا: یاران. که بر پستند باز خویش, را 
همچنان ,امید. میدارم که بعد از داغ هچر 


برهمی, بر دل نمی امیدوار خویش را 


ترسم از ی‌طاقتیما ناگپان جوشی زنم 
پر‌مه پر داغ کاریما مدار خویش, را 
دوسثان گویند سعدی/دل,چرا, دادی, یمق 
دره‌یان خاق کم کردی وقار خویش را 
اقا بات ناکرلز کعددل ذرا طوای لت 
جان نیز کر بل کنی هم براع.. تست 
گر تاج می"تهی" عرفن: با یلا گر 
ور" تیغ بیزنی؟ لب" م۰0 وقبا نیت 


کر بنده_ مینوازی "ور آینده" می"تهی 
ز جر و نواعت هر چه کنی رای رای تست 


تا نف مق قیدو و کی رفوشاندل ام ای 
از هر طرّفت شکشته "دی سبتلای تست 


گر ما مقسریم تو" دریای ‏ آرحتی 
عدری له فد باننید عطای سفت 
از تمه فرن ماکحا 

بر پشت پای دوخته چشم از حیای تست 


خنایدت بکه ردو نیون تاج که با 
آنجا که فضل و رحمت ی منتهای . تست 


-کنتن. را بقی دایم و عمد قدیم تست 
جاوید . بادشاهی او دایم بقای تست 


وتست _اگر. بمین ,عنایت نظر, کنی 
از هر طرف که زنده دلی در هوای تست 


سعدی ثنای تو نتواند بشرح گفت 
خابوشی از ثنای نو حد ثنای تست 
اتناقم بشر "کوی" " کسی افتاده است 
که‌دران کوی‌چو من کذته بمی افناده است 


خی ۳ پرنبا نید پعرعان. چمن 
کد هم. آواز شما در ففسی افتاده است 


بدلآرام :" بگو ‏ ای نفس , یاد سبحر 
کار با همچو سحر با نفسی افتاده است 
"زامن مرس که از دشت او ادات چونست 
ازو برس که انگشتملان ‏ پر خونشت 


شمعی ابه. پیش ,روک تو گفتم| .که بر کنم 
حاجت به شمع ,نیست که ممتاب. خوشنر است 
پاید. که سلامت . . تو 
ماستیم یی ده ون 


[۱۳۰ب] 


دلیکه دا شوغ اد ضا پپ سود با شگیه سدکملط 
رز عشق: تا" بضبوری :هوار فرزشنگ است 


بخشم "رفته "ما را که یبرد پیقام 
با که نا مل انداعتيم.اگز جنگ ات 


اقب فراق که" دآند کذ تا محر چند" اس 
رم کسی کد برزندانل عشق در بند" است 


۳ از غم ئو اه بوستان" کیرم 
کدام مرو - نالا دقمت مانتلاست 


ام .مزر که ررساند. ,پیار مر _رکسل 


که بر,شکستی و ,ما را هنوز ,پیو ند است 


قسّم_بجان و خوردن_طریق غبرت ایست 
بخاک" پای.. نو کاذهم»حظیم سوکند اسست 


که با شکستق پیمان و "بر گرفتن ول 


هنوز دید" بدیدارت ۲ آرژومند" ات 


ز ضعف .قوت آهم نماند_ و میتوسم 
گمان.برند که سعدی:بدوست. خورسند است 


غیرت نگذارد" که بگويم که سا کشت 
تا خلق." ندانند که معوقه کدام است 


هرکز وجود حایر و غایب شییده آی 
من درمیان جمع و دلم جای دیگر است 


فلاتت من+طسکیی:. کنلر: ,کسیکه: (نداند 


کهحسن تابچه‌حد ابت و عشق تا بچه غایت 


چون جان آسبر‌دلیست بهر صورتیکه هست 
دز" کوی کشق غوشنر و در‌استان دوینت 


فوباد "س‌دمان" همه از ادست رادشمشسات 


فزیاد سعدی: از دل ناسپربان دوست 


ی کدی نان کناه لقن" بشعتان 
در رمضان نیز " چشمهای" تو مستستا 
دی زبانی بتکلف بر سعدی. بنشست 


فتنه بنشمت چو پر خاست قیاست بر خاست 


ای" خوانب ,گرد دیده+-سعای *ادکر مکزّد 
در دید جای" خواب. بود.یا خیال.دوست 


چو "مور افنان "و خیزان رفت آباید 
اکرچه - ره" بزیر" بای" پیلست 
روژ اجلم ناله نه از دادن" جانست 
از یار جدا یوم این" ازائست 


آل خروعبای ی تبااقی هافر 
ند چون قد دلارای. نو باشد 


اکر 7 دوران از ترا گیرند "هبات 
که نولودی. به ۰ سیمای" تو باشد 


رن الغر اب 


وتا هو رهیف ۲ وزد- یفیک 
نه" چوان " روی ۰ دلارای "و - باشد 


برای: .خود ,., نشاید_. در . تو, پیوست 
هی,. مازیم رم بای یو بافند 
دو.-عالم را بیکباره ازدل. تنگ 


بزون ‏ کردیم" تا ای تو. باشد 


یک امروز است ما را نقد ایام 
سارک , صبی,. فردای تو باشد 
سر سعدی نخواهد رفن از دست 
همان " بهتر که در پای "تو باقد 
وانگه "که پران صورت؛ خویم نظر. افتاد 
از ,صورت /بیطاقتيم . ,پرده. . بر, افتاد 
کفتيم که عقل از همه . کاری "بدر آید 
بیچاره فروماند چو . عشقش بسر افتاد 
" نیکم نظر ‏ افتاد . بران . منظر مطبوع 
کاول, نظرم هر دو جهان از نظر افتاد 
در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش 
ما هیچ نگفتيم حکایت بدر افتاد 


با,هر, که خبز کفتیم از اوصاب جمالشن 
مشتاق چنان شد که چو من. بیخبر افتاد 


صاحب نظران. زین نفس گرم من آتش 
دانید. کر دوم خرمن(. نیشن افتاد 


سعدی نه حریف .غم او. بود ولیکن 
با ربج دستان بزند .هر که .در افتاد 


آنکه بر کشت و جفا کرد و بمیچم بفروخث 
ما مامت از ان نتخود 


بلطف دلبر من ,در جمان نه . بینی , کس 


۳ دشمنی کند و دوستی بیفزاید 


نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی 
که ز دوستی. بمبريم و ترا .خسر نباشد 


تو آن ند ای که دل از صخبت تور برگیرند 
وگز» لول شوی صاحب دکر گیرند 


بچند. سال شاید گرفت ‏ ملک را 
که خسروان ملاخت بیک نظر گیرند 
کنتمش سیر به پینم بگر از دل برود 
آنچنان جای گرفته است که مشکل برود 


دلی از سنک پیاید بسر راه وداع 
که تحمل کند آن لحظه که محمل برود 


ره ندیدم چو برفت از انظرم صورت ذوست 
همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود 


پر تربتی ۰ فریاد 
225 ایتان پادشاهان جنها ند 


تخته ای »" بر منکن از ردگوزی 
تا "پادشاه. یا چاسپا نند 


شوخی مکن ای دوست که صاحب نظر انند 
بیکانه و خویش از" پس و پیشت انگرانند 


امل نفرانند _ که چشمی بازادت 
با روی ,تو دارند و دکر ی بصرانند 
کس نینتت که اپنهان" نظری با توندارد 
من, نیز برائم. که همه خلق. برانند 
قومی عم دین دارذ و فومی عم دئیا 
بعد از غم عشثت غم بیموده خورانند 


آنانکه بدیدار .تو , در رقص نیایند 
چون میروی» اندر طلبت 1 درآنند 
تا رای, کجا داری و پروای که داری 
کز ,هر _طرفت طايق منتظرانند 
سعدقی ‏ بجفا ترک بت نتوان کرد 


بر در پنشییم, اگر :از خاند برآتند 


اذنبال وا بودی که زاز‌مایی ی مارسزیسی 
با خنزه. بگو تاببدل ‏ م‌دم.. نستاند 


ای" ماربان" آهسته ران کرام جانم میرود 
وان دل "که با خود داشتم با دلستاتم میزود 


در رفتن؛جان از بدن :گویند هر نوعی سخن 
من خود. بچشم خویشتن‌دیدم که جانم, مپرود 
يا ,رب ندائم از سر پیمان ترا که برد 
یا از نگن غهد نو نقش وفا " که برد 


کفتم.لبت. گزم: که دلزمن" تی بردم اف 
گفتا چه لب‌چه دل‌چه نشان کی کجا که برد 


درد هجران بسویت تر ازین فسمت کن 
کین همه درد بجان , من . شیدا, نرسد 


کافران از بت بیجان چه . تمتع ‏ دارند 
باری آن بت به پرستید. .که جانی. دارد 
کاشنی 2 قیمت انفناس بدانندی خلق 
تا دمی چند که ماند است غنیمت شمرند 


کی ف‌ خار میسر نشود در عالم 
کل نی خار. جمان صدم نیکو سیرند 


سعدیا ‏ مد تکو نام نمیرد هرگز 
س‌ده آنست که نامش به نکوی و 


سل نایدا راتکه تقو اند ما وساکاد 
با کیت آنکه,.شکرر یک از هزار.: کرد 


ون الغرائب 


آن صانع - لطیف ‏ که «بر فرش: کایتاث 
چندین «هزاو - صورت ‏ الوان؛ «نکار- کرد 
بحر. آفزید و بر و درختان .و آدمی 
خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار: . کرد 
الوان نعمتیکه نیاید سپاس " کرد 


و اسباب ‏ راحتیکه ندانی شمار کرد 


آثار رحمتیکه چمان سرپسر ‏ کرفت 
و احمال منتی که فلک زیر بار . کرد 


در چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد 
وژ. . قطره .دانث .درر شاهوار _ کرد 


مسمار - کوهساو ‏ بنطع ‏ زمین"" بدواعت 
تا فرش خاک بر سر - آب استوار کرد 
اجزای. خاک . تبره . بتائنر_ آفتاب 
پستان و میوه و چمن و لاله زار کرد 


لیر ات داد بیخ درختان تشند" را 
خاک برهنه پیرهن از نوینهاون کرد 


توحید گوی او نه بنی آدم اند و.بس 
هر بلبلی که زمزبه بر شاخسار" کرد 


شکر کدام فضل بجا آورد و 
حیران بماند هر که درین اف کرد 
لالست در زمان «بلاغت 
از غایت کرم." که تهان 


ای قطره؛ "منی" دم بیچاری " "بند 
کابلیس را" غرور. متی "خاکساز - کرد 
اهر بای ۲ رتور اوه 
فردوس جای ‏ مدم پرهیزگار کرد 


نا برده. رنج . گنج میسر _ثمی .شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کر کرد 


هر. ,کو بعهل ,نکرد, و عتایت , امید داشت 
دانه . تکشت ابله, و دخل. انتظار کرد 


دئیا که جسر آخرتش " خواند مصطنی 
جای , ذشسی نیشت" بیاید گذار وود 
دارالقرار - .خانه جاوید آدمیست 
این جای رفتن است نباید قرار کرد 
چند استخوان که هاون دوران رفزکار 
خوردش چنان بکوفت که‌خا کش غبار کرد 
ظالم نماند. و قاعد؛ زشت , زو 
عادل برفت و نام نکو یادکار 
قارون ز دین بر آمد و دئیا - بدو 


باز "ر کیک بود که موشی شکار 


بعد از خدای هر چه پرستند هیچ 
بیچاره آنکه بر همد هیچ اختیار 
مافهاعتیارز تقو + کرماشتمان 
آن تکیه باد برد که ابر مستعار 


او پادشاه و بنده و نیک و .بد 


آفر ید 
بد بخت ور نیک بخت و گرامی,و خوار کرد 


سعدای هر آن نفس - 43 بر ,آورد در سحر 


چون صبح در بسیط زمین انتشار کرد 


یاز آن بود. که صیس کند بر جفاق یاز 


ترک رخضای خویشن "بگوید -برای "باز 


من ره تمیروم مکز آنجا که کزی:دوست 
کی مر تقا نمماعگر ونیا عکفیزا ید یار 


هميشه در دلمن هکس آندی و شدی 
تو, بررگذشتی و ,نگذشت. پعد ازان دیار 


حلال «نیست" بت نگردا" کساین درا 
کد.دوستی بقيامت برند سعدی وار 


برگ. درختان , سبز , در .نظر موشیار 
هر ورق - دفنریست عرفت " کودکار 


1 ّ 3 1 
تن دتری نمیتو ان رقت 
از آلو پتو . آمدم پزنما 
متقاب در درون جاب از 


جمّد کردم کهدل بکس ندهم 
چه توان" کرد "با "دو دیده باز 


[۲۳2 ۳ زینمان,, ازی | ,بلای بربتعی پم نظر 


طاقت 


واتیمد نوی لو لاه 


که چو ,رفت از کمان ‏ نياید, باز 


مگر از شوخی - تذروان بود 
کار قرو دو‌عسهآر دیدم. باز 


بلبل ندارد این دستاتن 
هیچ مطرب ندارد. این آواز 


ل ‏ رزدتاعا 1 ریت تخد 
شکر از مصر و سعدی از شیراز 


نکو کیان ۲۳ ۲تصیحت «میکندم 

ز من فریاد می آید که خاموش 
حدیت عشق خوایش,از,دیگری ,پرس 
که‌سعدی‌در توحیرانست‌ومد هوش 


رفتی . وی " نمی شوی فراموش 

نی آی و میروم من "از هوئن 
ای خواجه برّو بهر چه ذاری 
باری" خر اف هیچ "نفروش 

گر توبه, دهد کسی از عشقت 

از یمن ++یتهوشی . تلد , رنتبوشن 
سعدی همه روز پند م‌دم 
میکوی و, خود نمی کنی گوشن 


سعدی 


جونف نکب نکن بر ننازش 


محزن الغرائب 


تشادناین , دهملژ نی ,"سولوار. اننت 
که نشنود سخن ادوستان " خمر . اندیش 


حدیث عقل در ایام پادشاهی عشثق 
چنان شده است که فرمان" حادم معزول 


سروی چو تو" میباید تا باع بیازاید 
در . دهر همه پاغستان سروی نبود شاید 
در عقل ثمی گنجد در وهم نمی آید 
۳ 


ی 
بز تخم بی آدم فرزند .بتی زاید 
هر کس سر سودایی دارند تمنای 
من بنده فرمانم تا دوست. چه فرماید 
چندان دل مشتاقان بربوذ لب لفلشن 
کندر" هعه‌اشهر اکنون دل: نیس که بر باید 


کر سر برود قطعاً در پای نکرینش 
سهلست وی ترسم کو دست ‏ بیالاید 


حقا کها سا دیا ی دوست. نمی .باید 
کین تفرقهة " خاطر ی دوشت چه کاز آید 


سراهاست درین سودا پس حلقه زنان بردر 
تا ,بخت بلند این در بر روی که یکشاید 


ترستم کت لیلی هرک بوفاهمیل 
تا خون دل تون از دیده ‏ نیالاید 


بر خسته نبخشاید آن سر کش" سنگین دل 
آخرز که چو باز آید بر" کشته" ببختاید 


ساق بده و پستان» داد.از طرب ,دیا 
این عمر نمی ماند». وین عهد نمی . پاید 


گویند چرا سعدی از عمر. نه ‏ پرهیزی 
من مستم ازین معتی ‏ هشیار .کسی باید 
فراق را دی از سنگ سخت تر باید 
مرا دلیست که از شوق بر نمی آید 
هنوز از همه یبد عمدیت دعا وان 
از اک رهمفندشتاع و میدهيی ر شایل 


رز 
منت . بچان بخرم " تا کسی نیفز اید 


پدر که چون تو جگرکوشه از خدا میخواست 
خبر . نداشت. که دیگر چد , فتنه. می, زاید 


توانگرا" در +رحمت " بروی" "دزویشان 
ببند»- کر نو " به بندی:" ‏ خداع: "بکها يد 


بخون سعدی اگر تشته ای خلالت. . باد 
تو دیر.زی که ما عمر می نمی" باید 


از در در آندی ومن از خود بدر شدم 
کوی ازین جمان ۰ .بجهان دگر . شدم 
کفته , بودیم بخوبان که" نباید. نگریست 
دل چبردند و ضرورت نگران. کردیدم 


سعدی. 


بتوام نظر حرامملت که بسی" کناه" دارم 
چکنم نمی توانم که نظر ‏ نکه " دارم 


سم از کسیست بز من که فترورتست بردن 
نه قرار.زخم خوردن, نه ال آه دارم 
نه فراغت نشستن نه شکیب رخت 
نه مقام ایستادن ته گریز که دارم 
سا بروی دوستان از بوستان آسوده ایم 
کر بماو ی او گر باد غزان آسوده ابم 


گرا بصخرا: دیگران ازببر- عشرتا مهروئد 
ما بخلوت ی "تو ای آزام جان آسوده ایم 
هر. چه.در دنیا و عقی راحت,و آسایش است 
گرا تو باما خوش بر آی ما ازان آسوده ایم 
رنجها, بردیم و آسایش نبود اندر جبان 
ترک آسایش ‏ گرفتیم این ,زمان آسوده ایم 
سعدیا پرهیزکاران از خلل تر سند و با 
۳11 آید بانگ دزد از کاروان آسوده ایم 


گر تو خواهی که بجوی دلم اسوز بجوی 


ورنه_ .بنیار + بجویبو نجوی بازم 
گوخاق: بدانند. که من" اعاشق «بو+ مستغ 
آوازه درست است که" من توبه شکستم 


9 دشمنم لها کیش وب دوشت: رکشت 
من فارغم از. هر چه بگویند کد. هستم 


ای ساق ازان پیش که مستم کنی امروز 
من خود نظری بر قد و بالای تو بستم 


شبما کذرد بر-من. ونزه-اندیشد رویت 
تا روز نه من خفته نه هسایه ز دستم 


عمریست که سعدی بدل از لطف تو میگفت 
اع بت چهز عجلی دیاش ززگر هنن رتم 
سعدیا حب وطن‌گرچه حدیث است صحیح 
نتوان س‌د بسختی .که من. اینجا. زادم 
بن نه آنم که حلال از حرام. نشناسم 
شراب با تو حلالست و آب یی تو حرام 
سح 
از. دشحنان: برند. شکایت:. بدوستان 
چون دوست : دشمنست شکایت کجا بریم 


گفتم به . پینمش مگرم درد افتیاق 
کمتر شود بدیدم و مشتاق تر شدم 
یکروز بشیدای در زلف تو آویزم 
و آن دو لب شهرین .حبذ" شور بر انکیزم 
گفتی برهم متشین یا از سر جان برخیز 
بر ود تبرت گردم پنشینم و برخیزم 


و - این بت نه عجب باشد اگر من بپرستم (کلیات معدی» صی وعم) - 


ون الغرا شب 


۱۳۸ الف] 


عشتبازی ند" من" آخر بجبان - آوردم 
یا گناهیشت که اول .من مسکین کردم 
دز بدانم بدر مگ که حشرم_ با تست 
از . لحد رقص کنان . تا بقیامت بروم 


باه تارباننت«یکو تیدا آنمورال< آی. سید 
تا بر شتر ‏ نه بددد ‏ محمل. ,بروز باران 
ای صبح شب. نشینان جانم. بطاقت, آید 
از بسکه دیر ماندی چون شام روزه داران 
نگذاشتنه ما دا ,دد..دیبی آب .سرت 
گریان چوٍ در قیابت _روی سیاهکاران 
سعدی بروزگازان سبرش نشسته ‏ در دل 
یرون نمیتوان . کرد الا - بروزکاران 


بزدرکر ۰ خوبرات ۱ که" "رورکازه وی 


دریغ باشد ی دوستان. ‏ بسر بردن 
فراق دوستانش باد ,۰ ,یاران 
که ما 


را دور فرش از دوستداران 
شکایت از دل سنگین یار نتوان کرد 
که خویشتن زده ام آبگینه بر سندان 


۸۵ 


وجال دوست بحان 13 میسرنت: کرد 
بخر که دیر بدهر. اوفتد. چنین ‏ ارزان 


ز.دست دوعت . بنالیدن - آندی ‏ سعلای 
تو" قدر دوست ندانی که دوست"داری"عان 
من از بت" مانلارال ابر 
ی اد زر ی وا( 
هن جان" <خواهد از شعای *مشتای 
ندارد منک" ۰ کوچک"" دز. "ترازو 
کهرنت شکت مق مزا اکوا ها هلم ببژو یشان 
دیو خوش طبع به. از حور کره پیشانی 
آرزو میکندم با تو دی در بستان 
با بر گوشه که باهضد - که فو "حود ‏ بستانی 
زین سخنمای دلاویز شرح -غم ۰ تست 
خرمتی دارم "و اترسم" بجوی ستانی 
ایک یک ور پراگنده- تبود "است" دلت 
خبوارف ان پراکنده دلاها هون داود 
میتوانی که نیای ز "در سعدی باز 
یک برون شدن .از خاطر او نتوای 


نشنیده ام که ماهی بر"سر ند" کلاهی 
یا سرو با جوانان "هزگز "رود ابراهی 


خزن الغرانب 


مرو" بلند " بستان با اینهمه . لطافت 
هر روز از گریبان, سر بر نکرد:+ ماهی 


با (شکرت چه حاصل رفتن .یرب دشمن 
تو.خود بچشم و ابزو برهم زی. _سپاهی 


خیل نیازمندان . در راهت , ایب‌تاده 
19 میعی.. برجمت بر" کشتگان نکاهی 


ایب ماه سرو, اقامت, شکر انة, سلابت 
از ,حال زير دستان می پرس هی کامی 


سعدی بر چه آید گردن ینه که شاید 
بان که داد خواهی از.دست ‏ پادشاهی 


من. ندانستم ز اول که تو ی‌مهر و وفای 
عمد نایسته ازان به که ببنديی و نبای 


دوستان عیب کنندم که چرا دل, بتو دادم 
باید اول بتو, گنت که.: چنین ,جوب چرای؟ 


روز,صحرا و سماعست و.لب جویو تماشا 
درر همه شهر دلی, نیست" که دیکر _بربای 


چو بیلی غم دل با تو بگویم 
بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیان 


هگن حیند نبر دم بر منصبی و بای 
الاها .بلتانکه فاود. ربا ,دلبری. وصالن 


برونا. آن 
چد فرمانی 


چونست حال بستان ای باد تو بماری 


گو بلبلان» بر آمد .-فزیاد 7 بیترازی 


ها دیش در ۱۳۱ 
پدعجدی که ای ما بروی 


ای تماشاکه عالم. روی 


نت 


بو تابن تماشا مبروی 


از سردم پری 
آشکارا ۰۰ بیزوی 


شعدی ولا اذل همراه ۱ تست 
رو ری یت که نز ووزوی 


ای .از ,بهشت: جزوی.و از رجمت آینی 
حق_ را برورکار تو با را عنایتی 
دلم شکستی و رفتی ‏ خلاف ‏ شرط بت 
باحتیاط رو اکنون که آیکینه شکدتی 
همراه من بباش که غبرت برند خلق 
در دشت "مقاستی - چو به" بینعد گوهری 
همه , عمر, تلخی کشید است سعدی 
که ناش بر آبد بشیرین زبای 


عتزن. الغر اب 


یارب خلوق . بر, آور .,یا., برقعی . بیفگن 


ورنه :بشکل .شورزین شور از جهان بر آری 


13 نسبتی ندارد با روی دلفرییت 
تو درمبان کبا چون کل میان خاری 


بربود دلم - در چمتی مرو رواقی 
زرین کمرق» میم بری» موّی میای 


خو رشیل روشی» :ماه +, رخ --زهره!: جبینی 
یاقتوت لی» سنگدلی» تنگک دماین 


عیسی نفسی؛ خضرا" رهی» یوسف عجدی 
جم م‌نبه ای» تاجور شاه" نشانی 


بیداد گری» کج کلمی» عربده" جون 
لشکر شکی؛ بر اقدی»" مخت کیان 
در چشم امل معجزه" ای» ‏ آبحیاق 
در "باب سخن ادرءای» سحر" بیان 
یزلف رو رخ و لمل لب او شده سعدی 


اهی و سوشی و .غباری .و .دخانی 


مر تلاح که خون صا بخواهی ریخت 
ال ده فودست: مهب الا بیغ ۰ بیزاژی 


[۳۸ ۱ ب 


ای دریغا کر شبی ه«ست و خرابت دیدمی 


سوگران از خواب شوّمست از شرابت دیدمی 


این تفتایم به بیداری امیسر ی شود 
کي خوابم ببردی تا بخوابت دیدمی 
اوبالین بجق ‏ رکنن ندش . دانای .وا 


طاقت.. وقظ ‏ نباشد._ سر سودای. را 
عاشقانر | چه غم از سرزنش دشس و دوست 
یا م دوست خورد با غم. رسوانی را 


دپله را فایده است که لیر یه 
وز نه پیند. چه, ابود فایده بپنان را 


متاق. و بوری, از" حد کذشت , بارا 
کر تو شکیب داری طاقت نماند, ما را 
ای که گفتی هیچ مشکل‌چون فراق یار نیست 
گر ابید. وصلل :داود:" آنقدن "دصواز, نینست: 
دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن 
من کلی را دوست یدارم که در کلزار نیست 
قادری بر هر چه میخواهی بجز آزار من 
زانکه کر شمشیر پر فرقم زنی آزار نیست 


خرن الغراب 


مشکلاتست 


یک روز 
معجزاتبست 
سعدی از بند تو هرگز بدر آید هیهات 
بلکه حیف است بر آنکس که بزندان تو نیت 
چا درین شهر غريبيم و درین ملک فقبر 
پکمند: تو گزفتار و یدام توا اسر 


در آفاق کشاد است ولیکن بسته "است 
از سر زلف تو,در پای دل .ما زنجیر 
من "نظر "باز گرفتن"* نتوانم "هرک 
از من ای خسرو شپرین تو نظر باز مگیر 
کرچه در خیل تو بسیار" به " اژ ما باشد 
ما "ترا" در "همه عالم انشناسيم.نظیر 
در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی 
باز در خاطرم آنده که متاعیست ۰ حقیز 
این حدیث از سر دردست که من میگویم 
تا برا . آتش ننمی .بوی, نیاید_ ز, عییر 
عشق پرانه سر از من عجبت مین آید 
چه جوای‌ت و که از دست به بردی دل پیر 
گر بکویم کد مرا حال پریشای نیست 


رنگ رازه خبر میدهد از سر ضمیر 


من ازان. هر د و کمان خانه ابروی تو چشم 
بر نگیرم, وگرم دیده بدوزند. ید تیر 
عجب از , عقل , کسانیکه,مّا پند دهد 
برو اي خواجه که, عاشق نبود پند پذیر 
سعدیا کر مطبوع برای. ,نظر .است 
کر نهریییتایرچه بود . فایده. چشم بصپر 


مر‌دمان منع کنندم که را دل بتو دادم 


باید او بتو کنتن که چنین خوب چرای 


به هیچ 


است. دهان عیشم 


خرن ادتراشب 


هر - گریه ژنند - ریشخندی 


ای کج ز در درآندی .دوس 
5 دبدة دلمتان *< بکندی: 


یک چند بخیره عمر بکذشت 


نن مد بر آن؛سوم که چندی 


بنشينم_ و بر , پیش . گیرم 
دبالك ۳ . کزا <هوتشی. یرم 


آوخ .که چو.روزکار .برکشت 
از من دل و صبر و. یار برگشت 


بو حاشتی‌سا , یدزی ربایزد 
وان شوخ -باشتیار "برگشت 


پرورده بودم بروزگارش 

او نیز چو- روزکر برگشت 
عم فیز .چهه بودی. ار بزنی 
آن روز که غمگسار بو کشت 


وحمت کی ار شکنیته. اق وا 
صبی از دل ی قرار برگشت 


س_ 


۳ 


]۳[ 


ی‌چاره‌گیست جارة عشق 
نی چاره شدم جو او بزگشت 


من ساکن خاک پای عشقم 
دید چا کنو یبارت 
بنشینم و صبر. پیش گیرم 
دنباله کار خیر خویش پیش گیرم 
در پای تو ه رکه سر نینداخت 


از روی تو "پرده بر نینداخت 


در تو نرسید و نی غلط کرد 
آ مرغ که بال و پر نینداخت 


یادت ,, بکشم که مد معلنی 
در باخت سر و سئر . نینداخت 


جان , داد .درون بخلق ننمود 
خون خورد و سخن. بدر نینداخت 
روزی کنتم کسی چو . من جان 
از بهر . تو,.در خطر نینداخت 


کفیات نتفر که تقیر | شم «مستم 


صید از تو ضعیف تر نینداخت 


عْرَنْ الغرائب 


با آنکه همه نظر در" اویم 


روزی -توی ما" نظر نینداخت 


هر دل که بعاشتی زبون نیست 


جز دیده شوخ عاشتان را 
بر چهره روان ز اشکت خون لیست 
کوته.,انظری . بخلوتم , گفت 
غوغا مکن آخرت جنون نیست 
کنتار تو ای بر _آردز این .دود 
کت آتش غم در اندرون نیست 
ار دا که 2۱5 
از سوزش سینه‌ای برون ئیست 
تسلیم ‏ " قضا "شوم کزین . قید 
"کسل"را بخلاصن نزهتمون ‏ نیست 
صبر" از تکنم "چه.. چارم » نازم 
آرام دل از یکی فزون + نیست 
اویت کون یکی نابات دارد 


در قیضذ او چو من زبون نیست 


دانی بچه, .باند , آنبه چشمم 
سیماب که یکدنش سکون , ئیست 


در دهر وا نبود 
يا بود و بیخت ما کنون 
جان بر رخ یار وقف . کردم 
کفتم مگرش وفاست "چون نیت 
بنشينم و صبر پیش 
دنبالة کار خویش 
آیا.۱ که .لب ۲ رشید. انم 
آوخ که ز دست شد انم 
کس نیست. چو من ضعیف 
کز ستی خویش در 
پروانه ام , اوفتان و , خیزان 
یکباره پبوز و ,وارهانم 


یت ی دبای 
وود فلج کی پبزای 


جز نقشن تو نیست در ضیرم 
جز ناممفو" نییت »بز" زبانم 


هرکز 


نیست 


۳ 


آ 
آنم 


کر تلخ:, , کنی ,بدوريم حلق 


بالات عی جر کند 


اسرار _ .تو , پیش کس ‏ نگویم 


اوصاف_تو پیش تس نخوانم 


با درد" "تقو دازوی ۰ ندارم 
وز دست تو خلصی ‏ ندانم 


۱۳ 
من کشته و سر یز 7 آستانم 


چون در تو نمی توان رسیدن 
به زان" نبود که تا توانم 


طاقم ز قرار و صبر و رام 


بر هر .مژه قطره ای چو 
دائم که بگریه» سنگ 


تقدیر .درین ‏ میانم انداخت 


هچ کنر ای کرت 


روژیکه پرفو از 
صنر از دل ریش "کفت 


چه آب رویم .بود که روزی 
چون "خاک بزیز پاش " افتم 


خوف شد. دل, «زیش, ز اشتیاقت 
گاید رده مامح . تنل 
کوی شکر ‏ است در مذاقت 

بر کشت خویشان نظر کن 

وروی تا اکر یم افتد کم انفافت 
تو خنده زنان چو شمع و خللی 
پروانه , صفت: در , احنرانت 


بس دیده که شد در انتظارت 


دریا ۳ تم‌سد. . , پساقت 


۹۸« ۹۹ ۳ 
ما شود" از" کفام بحیل+2 بانفیه 4 خاطر ی. زهد و توبه میرفت 
تا رخق ازنم اه ردول :وفافت عشی. آملید کف ززق بمفروفی 
تاو اند قوس وععا وس مستغرق یادت . آن , .. چنائم 
عاسش ۰ یگ چا سا ] علاوت کز هستی خویش شد فراموش 
مان اک ار بلق را با ناس رو 
۱ حّ 9 
عیی... + کرت اف ما اطاقت پشین و صور بفق و خرس ۱ 
ی آنه ۱ ۱ 
۳ اجنین . ی ۶ ای خام من این چنین بر آتش ا [ 
مست شراب و خواب ‌ یم اکن از" بر" آوژدم جوش ۱ 
بیخوای ۰ کشته در" افتراقت ۱ ۱ ۱ 
من در طلبش بجان بگردم ۱ 
فی قدرّت با تو بودنع"۲هست دیوانه , و .ی قراز.و مدهوش ‌ ۱ 
نی ففث ‏ آنگة ‏ فوه" فلراقشا 5 
رات ات باق و مایم ۱ 
بنشینم" و صئر پیش 7" گیزم آنکه .بضرورت ‏ از بن گوش ۳ 
دثیالك " کار خویش گیزم ۱ 
نیتم و ضبن" پیش 7 کیرم ۱ 
رانک مایا آباگزش قالش( سکن خفیشی اگم 
۱ 
پا ئُ ِ ‌# ۱ 
مبزه" بکرد. چشدة " توش اي بر ستو قیای» حسن: چالاک ۱ 
۱ ِا انیت جات ۱ 
تقو ره یقلت تفر صد پیرهن از و ۱ 
با قاست چوت تون ذر آغوش هشت ‏ , بتوافع است کون ۳ 


افتادن آفتاب بر خاک ۱ 
من ماه ندیده آم کلد دار ۱ 
سك سر یت ایام ,یی ما خاک شویم وهم _ نگردد 
خاک درت از جبین ما پاک 

آن ‏ رفن آندل ‏ ج 
0 و 9 ممر از تو توان برید هیمّات 
می ارد "وجد , ی" برد" -هوش و کرناک 
گفتم ‏ دهی بخنداه"" بکشای اول دل برده * باز- پس "ده 
نید دای الفت :. -کامواشی تا" دست* بدارمت زا تراک 


سعدی 


بعد از "توا بمیچ کش ندارم دستی ز. مت .نماد بر دل 
امید وت ز" کس ۰ نيایدم "باک چشمی از پیت .فتاده .در کو 
درد از جبتتو عون داروست یا از در عاشقان درون آی 
زور قزه نیت ععترا , کراباکت یا از , :ادلی طالیان . پزون شو 
سودای تو آتشست جان سوز ۱ یا تلف مججتی. و .قلی 
هجران تو ورط خطرناک ات تک ۳ السو 


روی تو چه جای سحر بابل 
موی تو چه جای مار ضحاک 


سعدی پسْ اژین شخن که ومنش 
دامن ند هد بدست: ادراک 


و 
می بینم "و. حیله. نیست الاک مد طلعتت .و *آفتاب: " پرنی 
پدفیتید فصو ینت #بلبرم از لفظ امن این "حدیت " شیرین 
دنبال ‏ کار خویش جدم چود: می ‏ نرسد یگوش ور ی 
بربود " جمالت" .ای مه ۰" نو بنشینم و. عبر "پیش . کیرم 
از ماه شب چهار ده ضو دنبالة و تحراتی یرم 
چون می بروی . بگو بطاس ای سرو ‏ بلند قامت دوست 
گر جلوه کنان. روی چنین .رو وه وه که شمایلت «چه.. نیکوست 
گر لاف ,زنم,, که امن صیورم درر باق , لطافت تون مغراد 


دور از "تقو احکایتیست مشنو هر سرو سهی که بر لب جوست 


نازک "بلن - تو" ‏ می" نگنجد 
در زیر قبا چو غنچه در 


آن خرین کل که کل نه باغ .است 
۲ 

۳1 باغ ارم که باغ میتوست 
بوی؟ معتی ات۳ یا منیله 


بوی دهان "عتبرین "بوست 


میسوزد .و" همچنان نکو خواه 
من" میرّد و,. همچنان :دعاگوست 


کاندر عقبشن ‏ مرف که. بدخوست 


مبخت ,ادلان " یست. پیمان 
شرط ونا بو که ری دوست 


پشیتم رو بر "پیش 
دنبالا از ,خیش 


در .هیچ زیانه ای .نزاد است 
مادر .بجمال چون ,,تو فرزند 


عشق آمد و رسم عقل , برداشت 


شوق آند و .بخ عبر بر کند 


فاضدا "است. - تعیخیت ۰ رفیقان 


و اندوه و فراق ‏ کوه, الوند 


س نیس وو کر کسی دکر .نیت 
از دوست بیاد . دوست خورسند 


این جور که می کشیم تای 
وین صس که بی کنيم تا چند 


چون مغ مطیع دانه در .دام 
چون کرگ ببوی دنبه دز پند 


افتادم" "و مصاحت "" چنین بود 
ف‌ بند کیرد " آدمی  "‏ پند 


مستوجب . اين" "و بیش" ازینم 
باشد "که" چو *آدم, خردمند 


پنشیتم و خضبی»* چیضن یم 
دتیال(* مان رالسم خو شنت مقورم 


کات ن 


صبیعی " که .نشام" جان: «مشتاق 
خوش ۰ بوی ۰ "ازان کند ‏ تنفس 


اندام تو خود حریر ‏ چین است 


دیگر ‏ چه ‏ کنی ۰ قبای . اطلس 


جا در قدنت ۰ کنم - ولیکن 


ای روی تو, قبله , مشتری , را 
غیرت .ز ‏ جمال _ تو پزی .را 
وان قد و خدت که سرو و لاله اسبعد 
کت ینت 1 . بلق هلیرین.را 


روق تو. که صنع ایزدی شد 
زد _رطعته.. بتان , آذری ,را 


بثل تو , ندیده ام ,, بدیدم 


همچون لب و چشم از غم خ 
کم بینی خشی و تری 


از ,شرم»پبرخ بط نو + -لوزفت افتا 
هر صبح. عروس,, خاوری را 


خورشید . ضمیر ۰ تو. با کسیر 
زر کرد نحاس. شاعری 


را 


عیبش بت هوشمندان 
۳ سوخته بو , بووازد 
9 بار مشاهده + نه " چیند 
تا تخم ما هد نکارد 
حاجیه. بدنبی‌کسیم ,با ,وا 
کت حلجغا , کم نمی | بر آرد 
3 تلغزی. رلتیه یادن نانش 
ژهر .از تس ال چنان_ کوارد 


گویند ...بو _به, .بیش ,. چورش 
وشات رد اف و نمووزنکماود 


من.. خود,, .فد ,,پاعتیار ار خویشم 
۳۹ دست. ز دامنم بدارد 


پششینم بو صویر پیش رگیرم 
دنبالهٌ کار خویش 


کیرم 
غیر, از طلب تو, دو.سرم.. نیست 
غبر._ ئو ‏ بخاطر اندرم . نیست 
ره" .میدهی . . که پیشت 1 
وز پیش تو.ره که. بگذرم , نیست 
چون مرخ زبون دام عشقم 
هر چند که میی. کشل» پرم نیست 


کر چون تو پری در آدمی زاد 


اکفهندی رک هست باورم نیست 


مهر .از همه, کار ریز گرفتم 


جو..بادتو. ,در تصورم نیست 


کود کر ردص اقا بان 
میکوشم و بخت یاورم نیست 


قسمی: که صا ‏ نیافزیده است 
گر مهم کم امیوم, نیست 
اي , این » مرابان تقری تبفوی 
چون خط, نظر. برابرم, نیست 
فکرم , بهمه ‏ جهان., بگردید 


زو کوخ صبر. ‏ شم . ئیست 


با بخت جدل. .نمی . توان , کرد 
اکنون. که" طریق دیگرم فیسست 


بنشینم و ضبی.. - پیش کیرم 
دثبالة ",۰ کارا آخویش ۱ گيرم 
ای دل نه .هزار عمد. کردی 
کندر طلب هوا نگردی 
دیدی "که چه" گونه- خاصل , آند 


از دعوی عشق روی زردی 


کس را چه. گناهتو «خویشتن" را 
بر تیغ زدی و زخم خوردی 


سر بیش گران مکن" که .کردیم 
افرار یه بندی.: و.*خوردی 


با درد" تو ام خوشست . زیراک 
هم" دردی و هم» دوای دردی 


کفتی که ورن بتام,تمیلانت 
دل . موفع - صبن . .بود ۱ بردی 


ای سس قیقر دولتان »2۰ معفعاقل 


کر با هیه-آن کنی که باسامن 


بسیار ۰ کسی که . جان "شبرین 
جقدا بای تفشاند. لیب .من 
کنتم که شکایتی,. بخوانم 
از دست تو پیش پادشا بن 


کین سخت دی و سست عمدی 
جرم از قبل توا" بود یا من 


مخزن الغرائب 2۰ ۱1۱ ی 


نف بسن "بر دعر 


[۱۳۱اف] 


یوب می چو دید رائنت 
ای سرو ‏ روان بابروی خم 
تما رنه ی‌متمد اسین (, عفقت 
خلی متشتند و من هم 
دستان: که تو داری ای پریزاد 
بس,,. دل. . بیری . یکفب معصم 


من ی تو گنان سب رکه یک دم 
پنشینم .و صبر" پیش گیرم 
دنبالا . .کار خویش کیرم 
کل "را مبرید پیش من نام 
با حسن و جفال آن" کل " اندام 
ی مود اقدم و تاک کفتم 
پاشد که تو بر سرم نمی گام 
در دام غمت چو عغ وحشی 
می پیچم و سخت مشود دام 


با خود زده ایم جابه بر سنکگ 

دیگر مزنید . سنگ .ابر جام 
آخر نکبی بسوی . با کن 
ای دولت خاص. و عشرت عام 

بس. در طاب تو دیگ سودا 

پختیم و ,هنوز کر ما خام 
دور از تو صبور چند. باشم 
مکن نبود بر. آتش, . آرام 

کس را چه خبر که در فراقت 

چون میگذرد جفای . ایام 
دزبان .انییدعشی باصی_«به: 
تا خود یکجا رسد سرانجام 


عشق تو نبود , ,لایق من 
لیکن- چی تضای ‏ ایند ,اناد 


از" عشق۰ تو ,"میزدم رهم لاف 
آنروز ۱ که مادرع" س۱ 2 زاد 
از" دنت جفای بیکرانت 
جول ی ۰ نرسدا "کسی بفزیاد 
پئشینم و" صیر پیش گرم 
دتبالا کر خوّیش " کیرم 
ای فتنة چهره توی ما نی 
یک ره دل نود وید یا وق 


و - این بند در-هیچ جای دیگر پیدا نشد (م - ب) - 


هم لعل.. بت ,شراب .۰ کوثر 
هم قد ‏ تو,. رشک , نخل" طوی 
دز رنگ رخت , خیال,,یوسف 
دز" کج ,لب ,زتو جان..عیسی 
در . ملک ,, حتن پادشاهی 
شاید ۰ کمن ,رکی,بحسن: دعوی 


ژاهد چو شنید وصف, حسشت 


افکند . ز. ,بر کیم , دعوی 


بر , طور ,ی ,در,رتو می: بگردم 


ازت.. بیان خر سا رربوسی 


پر خاک درت فتاده باشم 
ماش - لب نکن کی فافرگر . قل: 


بنشیتم._ , و ,تب , ,پیش کیدم 
دنیالمح ,روکد رررسی خو یشییرگبوم 
اي,. کاش نه‌يدمي ,, بروبت 


تا ولا نعدای شکار کویت 


سس آب روا کنم ز, دیده 
اب ووانا برد" بجویت 


در. - کوت. ,سکن پارسا , ,اند 
ای .ین سگ, آن مبکان ۱ ,کویت 


ن بنده باد صبعکً هم 


کاورد ,. بسوی باه ال هو بت 


مخزن الغرائب 


بار غم توت همی کشیدم 
اکنون که شدم بسان .مویت 


بنشینم و عبر پیش گیزم 
دتبالا .ار -خویش ‏ کیزم 
گنتار خوش ۰ و لبان. باریک 
ما اطیب فیه ‏ "جل . باریک 
انی روک وتو باه "آشنان را 
شرم آمد و شد حلال" باریک 


از بهر خدا که مالکان جوز 
چندین " نکنند " بر الیک 


شید که دهاقشه ۱۰بکویند 
کل ترک بریخت خون تاجیک 


"این هد حیات باشد 
هم روز شود شبان تاریک 
الجمله نماند صبر و آرام 
کم ترجونی و کم اداریک 


کرد ده بخیره عمر بگذشت 
ای" دل تو مراانمی گذاریک 


9ص 3۶ پسشی 5 کبرم 
دنبالف ...کار هو بفم کیرم 


9 موسم سبزه و تماشا 


برخیز .و بیا سوی صحرا 


آن "فتنه که ری خوّب دارد 

هر جا" که نشست خاست غوغا 
صاحب نظری که دید ماهی 
دبوانا عشی کشت" و شیدا 


مسکین غریب را چد طاقت 


تدای ناشیا 


ام‌وز- پاش "هر " چد" داری 
شنیب ۶ که دید فردا 


دای . تکند قبول هرگز 


دیوانه. .حدیث 3 دانا 


چم از ای. دید نی ,دارم 
ی تو " چکنم کناز دریا 


زنمار . مرو , ازین پس ‏ آنجا 


لیا وه اگراچه ناشکیبم 


سعدی 


ون الغرائب 


ای چلوه: لب لعلب تو تیکوبتی 

بادام اج چشت. ای پسر:نی 
حز موی تو میل خاطر م 23 
جز درر ,رخ,, نو متا نظر نی 


خ, بان جمان همه بدیدم 


نداد ند 


3 


ای زلت" ‏ توا فتنه" خردمند 
عشق و" بجائم آنقی افکند 
انکند بکوی تو خدایم 
آخر "نظری" کن" ای خداوند 
کس نی تو سا نمی" پستدد 
از بهر خدا چنین تو میسند 
ای «" دل "نکن ار" قبولت 
خود. را بستم بزلف" او - بند 


ای آب میات اکر" بوزی 
بر, انش عم ردلم *جی تاموند 
پنشینم و صیب پیش کیرم 
۱ لاله رن شوبتی رکنم 
۱ تا چشم "تو با فلک یک گشت 

خاک در تو بخون ضرا آغشت 


موقوات تب لا . داستم. ‏ بگییزد 
آرم ز هوات روی در دشت 


اف پیت بباغ سین لرخوز 
ما سوی. . چمن کنيم کلگشت 
ای ها تون که آفتابت 


زیید ۲ 


در شهر چو صیت ,حسنت . افتاد 
دل رفت و بساط هیر بنوشت 


و - این بند در هیچ جای دگر پیدا تشد ( م - با ) - 
۲ - این معرع در ذ.ضرای هند» بادلیان و لندن پیدا نشد - 


خزن الفرالب 


5۱4۹ 


[۱۲۰اف] 


٩‏ - این 


عشاق .ز دست تو بکویت 

ناگه شنوی ز پای در کشت 
جور تو .یسی کشیدم اکنون 
دای چه کنم ز .حد چو بگذشت 
شنم فرص پیش کیرم 
تلف وان بخدیشند کم 

اهب معا تی.تمغل ,راخاتم رجم 

برد," چو. .بنفشه.. فامتش. ,خم 
غالم. بو صید کشت ورما نیز 
خلقی بتو فتنه گشت ما هم 

عشاق_,.ترا که خسته گشتند 

خوشنر از لب تو نیست م‌هم 
سعدی همه روز از فراقت 
یکشپ نزند دو دیده برهم 

دی عشق نوی ابزنی لاف 

زنجار ‏ کمان مب رکه یکلم 
بنشينم و مب پیش گیرم 
دیلف؟ کر -خویشی یرم 

ای مه که بزلف تو اسیرم 

دی . ود یرم ارو 
غمهای تو شادی روافم 
31 تو دوای دلپذیرم 

مدق و کرت 7 اروتم 

سودات ‏ ز یت در یرم 


بند نیز در-هیچ جای دگر پیدا ند شد ‏ 


انصاف ‏ " لعل ۳ نو سفانم 


از جوش.. هقت . چرخ . روشن, 


با ما چو کمان همی شوی کچ 
هرچند که راست " همچو تیزم 
بسیار همی دوم پیت تا 
دامائت ۰ بکیرم ار . نگیرم 
پنشینم و صبر ‏ پیش کیرم 
دبال . کار . خویش. گیرم 
بر زلف .تو بوسه زد چو شانه 
فریاد "نوا آمد از زماثة 
غنیه. نز ,بکشان .برد بباراز 
بشید اگر بکنج عانه 
ای آنکة "میا" جانلت جاپت 
6 چیدت فع زوریخه کزان 
افتاده - دلم. چو. مرخ زیرک 
در دام غحت ‏ ببوی دائه 
دلما بیری و خون پریزی 
وانگه - بفلک . نمی . بهانه 
چون قصذ قیس در جمان شد 
عشقی بو ری ارسمن. ۱ اتو 7 فسانه 
گناج کب * قوازنت_ وه 
هستی تو برین حدیت یا ند 
بنشینم و هب پیش گیرم 
دئیالة کار - خویش ‏ ,گیرم 


و - این شعر در هیچ نسخه پیدا نشد - 


ای برده ز حسن بر جهان دست 
در پای عم تو عاشقان پست 
درد حشمی۳* تشانا بد_ یا کل 
هر دل که ز تبر غمزه ات خست 
درز یت دزد مشاه کراتار 
بر بند دران دو زلف چون مست 
در حمله مالک ۰ خراسان 
کنان نتوان که .چون تویی هست 


عشق تو «بحجرءٌ .دل آبد 
جان رخت خود از میانه: بربست 


در پای تو سر نماده ام تا 


از راه کرم" بگیزیم . دست 


یا رب چه شود اکز,, بنمری 
افتد گذرری: به پنده سرم‌ست 


دانی: چه کنم,ز دستت ای جان 
چون می نرسد بوصل تو دست 


از خبثیات اوست 
دی بحمام لد سم 
رهنمون شد طالع میمون " من 


طرق کوی ‏ رم سر گواز »ناد 


کاش" بودی کی: من :در کون من 


ژنهار ‏ باوازه ای بجای نروی 
کاواز دمل شنیدن,از دور , خوثست 


در پیش شدم شبی بت نورس را 
از جمله بمن نمود را پس را 
از دست کسش بکیز من کوش گفت 
همسایه بد بیاد يا رب کس را 
قطعه 
درمیان- کون و کسْ شک داشتم 
کر کدانین" هست ««شط دلپذیر 
خواستم تا اینکه معلومم شود 
کردم استفینار این "معنی" از کیر 
کشت کی بل نیش ابا اد 23 
افضل ‏ الاغول.. .شعل , المجفدیو 


خرن الفرانب 


بچه از کروبار , آ که کشت رباعیاته 
مود ده تفن "فلج آنتات کدا کتی "ملک برغتان انق 
اس‌وز.نکة کنش, که چون «شیطان.است 


رون" که چو .آتشن. زنستان ‏ خوش ود 
اصوز. ,-جو.لم پوینتین . .- تابستانست 


ای کاش که م‌دم آن صنم دیدندی 


۱ گنت دسا لش بشنید نیوا 
۰ 4 ۵ 
مغلنک چست برد ا,درشی تما 1 
7 وین تک تا ابیدل . و ی راز" کردیدندی 
1 عاشقان نخندیدی 
اب چون ریخت بچه مد "بیُدار بر گریة 
( من الماء کل شیی ش نع 
پیت من ده" آئم که دی رای 
/ ۳ یا دل» تکست«دامده یه غان» -آشا ید 
[۱۳۲ ما بدیدم بره ترکمان بچد .ای 4 9 
بغداد .. روزی. ما کفت تم آتکس "که نه عاشق و معشوق کننیست 
در للند ‏ بعنان ‏ ات قاقم تصاون 
سواره برفتیم با یک دگر 


ام ی 1 
> بر 1 1 ناو ۰ ان قوست که عمد دوستلاری بقکست 
مها تج تاه اوهاد 


تیف فامتکی رن . دام فا دس 
بخود ‏ گفتم ای سعدی از جای. جم 


چو بندش کشادم دلم شاد شد 
چو دیدم من آن جفته و ساق,و سم 
درش چون نبادم درو غرق تشد 


که القصه ‏ تا ,,خایه‌ها گشت کم 


بخندید و غربیله ای کرد و کفت 
کهفی: ایله سن ارودینک"بنک کایم 


میگنت بعد ازین بخوابم بینی 
پنداشت که بعد آزو صا خوای هست 


از ,بوستان : 


زد تیه " یک روز بر تل" خاک 
کر ۳ بگوش آندم" " دردناک 
کد زنمار اگر هس دی آستد ثر 
که چشم و بناگوش و . رویست , و. ,سر 


1 خرن الفر اثب ۱ مب 
٩۰۰‏ ك۹۰۹ یر ۳ 
۲ - ملک الشعراء مولانا جمال‌الدین جد سلهان, تکذام ,کوبهو. تطتللت. دوندعبان» > که ار 
شکست قیمت بازار ‏ للژی عمان 
دی خلفت,السدقا/,خواجه: علاءالدین کات است و از رژسای جواب داد "که نوا وم ول «الشعو 
ساوه - رداقه بت بل موه -ترییان طاقمیجم زرم و عاطر رون که این تصیده فلان‌گفت و آن غزل :همان 
او مصقلة آئین سهر است - مولانا جامی در بهارستان فرموده که 
وی شاعر فیح مویمخن کار تلو ات دز ,سلاست. عبارات و دنت 
اشارات ی نظیي افتاد» است - در جواب استادان قماید دارد - بعد 


بتزآند "افضلای زنانه. دای کیست؟٩‏ 
زروی صدق و یقین نه ز راه کذب و کمآن 


4 بیج (فضاد ‏ بادفاه . ملک سحن 


از امل خوبتر و بعضی فرود تر و بعضی برابر,- و ویرا معانی خاص کمال بلت و دین خواجة جهان سلمان 


#ساوراست تک دی هد ی وه روت جمیلا وتو رشی 0 
وا نت کي بر تیک ال ی قیع دولت شاه نوشته که سبب تقربش پیش امیر شیخ 
رکن‌الدین علاءالدو له سمنافی قدس سره میگفته که همچو انار 


سمنان اشعار سلمان, در هیچ جا نیست .و یی از فضایلش آنست 


که عندلیب خوئ‌الحان, یمی. حافظ شیرین زبان در, مدعتی این 
هب سلمان در بدیهه این گفت و گذرانید : 


و دلشاد خاتون آن بود که روزی امیر شیخ حسن تبر 


و سعادت ناتی از غلامان او میدوید و تبر می آورد 
ی 


جامی وتات رت شاه 
توقرکنتی ",که در برج ی قوشتتی اوه 


۱ ۱ 
حکیم فکر من, از غقل, کرد دوش سوال تر 


که ای یکاند انطاف ‏ خالق, رحمان 
چوا. »از برشسته بوهاد ,سره بیه 
- خواجه سلمان را کبرسن و صعف چشم در آخرحال دریافت و او از ملازست بر آد ز هر کوشه ‏ آوازه . ژه 
استعفا خواسته يقية عمر بقتاعت روزکار گذرانید و سلطان اویس او را در ولایت 7 ی هدوت و 
سعادت دران در ی تمر . تست 
سنه تسع و ستین: و ميعماة این خاکدان ظلمانی بریاض جاودانی تحویل فرنود ۳ 
(تذ کر قالشعراء سمرقندی» مس ۵ع۱) - در سال مءهجری (+ء۲, میلادی) بعجدت ز کس ناله ای بر نخواست 
در گذشت (کنج سخن» ج ۲ ص ۲۲۹) - آخرکار در سنه مر شمان و سبعین بغیر از مان گر بنالد.. سزاست, 
و سیعمائة رخت بدار آخرت کشید (نتایج الافکار» ص م+ )۳‏ 


۲ - تذکرةالشعزاه سرقندی» ص و وا - و - وواست (یذ کر ةالشعراء سبرقندی» ص ء) - 


ری و ساوه سیورغال لایق داده بود که اوقات بقراغت میگذرانید - و در شبور 


نکرد اسجد! رکس ,زفر جز.:بر کمان, 


این چند دانه ازان خرمن و قطره ای ازان دن است + 


[۱۳۳ الف] از قصاید : 


یک خینه در ازدوی. تو گردون, مغلا 


غقل از روش رایت تو آموختد قانون 
روح از اثر "لطف توس اندوخته احیا 


۱ - امیر شیخ حسن. نویان در بند تربیت خواجه سلمان شد و سلطان او بس؛ 
که‌قرةالعین خاندان امارت‌است و پسر بزرگ‌امیر شخ حسن‌ئویان است» همواره 
در علم شعر از خواجه سلمان تعلیم گرفتی و مرتبة خواجه "سلمان در دور 


دولت شاه اویس و دلشاد خاتون درجه اعلی یافت 
مسکون شرت گرفت» چنانکه درین معنی کویدء 
من از یمن اقبال این خاندان گرفتم جبان را به تیغ زبان 
من از خاوران تا در باختر 


و سخن او در افطاو دح 


ز خورشید امس‌وز مشهور تر 
(ت کر ةالشعز اء سنترقنلای»اض ۷ ) - 


کاس وی و" نوذر و هوشنگ وا فریدون 
رده چو 


بدخواه سبکیار ترا 


تو یوسفت عهدی که _دکر باره جوان کشت 
این پر زن دهر بعهدت چو زلیخا 


گفت لیش ۳۳۹ ایّ» لعل" بدخشان" شکشت 


زد دامشی خنده آق» پستهُ خندان شکنست 


ی برخ او رد با "همه - تاب آفتاب 
خاصه که طرف کلة بر ند تابان. شکست 
روی تو بس فتنها کز پس برقع نمود 
چشم اتو,بس قلیها کز صف مزکان, شکینت 
گوند بای سود رشفگرهی تفت 


خندة, , شعرین تو,,حقة .اس‌حال:. شکست 


در دل‌من بود و هست آرزوی روی تو 
هجر ثو آن آرزو در دل تلمان شکست 


آتش زوی ,»یجان . آب ۰ مجمالت:<نشاند 
کردن اعدای دین دولت سلطان شکست 


غزن. الغرائب 


۰] 


داور خورشید فر . شاه اویس آنکه او 
از شرفن.و منزلت پایذ کیوان شکست 


آب حسانش. بروم . آتش, قیصر . نشاند 
لعب سنانش بچین لعبت خاقان.شکست 


شب. بخلافت مگر زد نفسی ورنه صبح 
دز دذهن شب چرا آن همه دندان شکست 


صیت سنانت به بحر کوش نمنکان سفت 
زخم عمودت. به بنر مهرة ثعبان شکست 


عقل چو با آفتاب رای ترا دید» کنت 
پایذ خورشید را,.ساید یزدان شکست 
در درج در عتیق لبت نقد جان ‏ نماد 
جنس " عزیز:, , بود. بجای نمان" نماد 


قنلی آز لعل بر "در" آن درج ازد لبت 
خالت ز عنمر آند و «جزی بران نماد 


باد سبعرکمی ‏ ببوای تی حا دهد 
آیجات رام رزلميرد لعلت .رفلن. رد فد 
در بوستان بیاد "دهان تو غنچه را 
هر دم هزار بوسه صبا بر دهان دهد 
کللگونه از جمال تو خواهد بعاریت 
باد صیا که عرض کل و کلستان دهد 
بردم مان که هست. میانی ‏ مگر ترا 
اما کجا میان. تو. .تن .در گمان دهد 


تدعت 


تا چند در هوای جمالت" باب چشم 
بر چپره لاله کارم و بر زعفران دهد 
ناند به پستة تو 


گر داید با 


با پيدليم و" راه 
بلازلفت پردولت لد کل‌تیبلان 


دادم دل ., ضعیف..,, بدست,, استمگری 
کس چون چنین ,دی .بچنان. دلستان . دهد 


یک روزه وجه خرج دل و دست او «بود 
هر در که بجر بخشد و هر زر که کان دهد 


چون چرخ پر "طلعت بخت ترا " یدید 
گفت ار دهد سا ندد این نوجوان دهد 


ای عید رخت کعية دل ‏ اهل صفا .را 
هر لعظه صفای دگر از روی تو با را 
تو کعب خی و سر زلف تو حلقه 
بگذار در حلقه ‏ زنم دست ,خدا را 


در مشعر زلف تو.حرم روح .قدمن را 
در موقف کوی تو مقام اهل صفا را 


۳ ۱۳۳[ 


لييي ,زنان .بو عزفات. .سو کویت 
صد. قافله.. :جان منتظر" آواز ,درا را 
در آرزوی زمزم . آتش :وش . لعلت 
فتم نکیران خا اثری ,هست :.دعا را 
رو در خم محراب دو ابروی تو . کردم 
جان هر نفسی یر لب خشک آمده ما را 
دز.ساید "عراب «نظر کرد. «دلم دید 
ترکان " خطانی ‏ نسب " حور لقا" را 
فریاد بر آورد که ای قوم که ره داد 
سر مست. پنجراب حرم" " ترک خطا تا 
چشمت بکرشمه نظری کرد که تن زن 
بر مست همان به که نگیرند. ,خطا .را 


ی خیال . قد تو ای کاستان چشم 
مرویست" راشتم ریته, بر آب _ووانت , چشم 
تا . نویهار حسن تو بر چشم, من .. گذفت 
شد. پر کل و شگوفه ,سا بوستان , چشم 
چشم و دلم فکند. درین رنج. یکشم 
هی خسارت دل او کاهی زیان .چشم 
دید کرد دلب جوی: بعط. "زنگاری 
با و" در "قدح «افگن شراب کلنازی 
صبا شراب صفا: ریخت. دز پیالا.. کل 
بیک یال" مل ۰ کشت ,:روی ۰ .زنکاری 


2۳۰ 


زیان زمان کل..است :و آوان ساغر مل 
کی آوری می اگو در" زمان "کل تاری 


با تفرج ,.آیات ‏ صنع " باری" کن 
که داده اسّت. . بابر. این همه کهر .باری 


نهاده کنبد. کل ابیی. که.از."زسد. و لعل 
نماده اند" درو "میکنند ‏ زنکاری 


مم‌ندسان . هوا بین ز ‏ قطرة. باران 
بر ,ب-آب:: دایرة ای ,بیکشند زنکاری 


شب دراز بتحصیل عام و حکمت عبن 
بیاغ که بخ رکنی* امشکین ۰ کشیه ج ید از 


اکرژ باد ند" بویی " شید " چون: یعتوب 
چرا " بقبقمه" خندید کبک کبساری 


شکوفه *-پیشرو. "الشکر بهار آند 
که پی یه زد برای. اشهاه ۲, سالاری 


عجب که دیده ثرکنن نظر " بدردم" هیچ 
نمیکند .نظرشن بر - ود است " پندازی 
ز.رشک چشم ندازد که لاله "را" نگرد 
که ۵ چزا "میکلل "" کله‌داری 


ناد "شاخ شجر " تختهای ‏ نرادی 
کشاد آباد "صبا "طبلد" های "عطاری 


ز صور غالیه بوی بنفشه "روی زنن 
نهاد. خار ارخ ۰ کلرخان " فرخازی 


خزن الفر اب 


۰((((((۰۰۰۰۰۰‌َ‌۰‌۰‌‌لی .۳ 


توای.: ایلبل/ , عاشق:..شتو 7 ز الغما رای 
که از بت کل شد هوا برو.: تاری 


بده بیجلی کل چنگ راجال - که کل 
عروس پرده نشین, است و چنک ۰ بازاری 
بت زگیست مرقاستب بمارره وان حون 


درون غنچه دهانی و لاله رخساری 


اي حضرت کل بلبل از .چد انیگوید 
بیایخش زین .آموخت. نغزگفتاری 


چو. کلک من یه _اثنای. .شهنشمی: ساید 
زیان , قیری: او ,بلالد. .می: شود قازی 
بعز دولت, و دین سای خدای که هست 
بسایة علمش آفتاب زنماری 


محیط بکرمت و کان جود شیخ اویس 
کد ای را زدرشداهنت: ید وریارق 


شمی که کر بفروشند: تنعل .اسپش .وا 
برای , تاج" کند مشتری .اخریدازی 
جهان هت او آن رفیع. ملکت است 
کد, کرد هفت مپپرش چهار .دیواری 
چو ,دید رایت او کفت آفتاب بلند 
که کار تست جهانگیوی و جمهانداری 
کند مطالع.. ‏ کارنامة فردا 
ضمیاو زر بنواد خط شب تارق 


2۳۳ 


ز جام پاشش اکر عقل جرعد؛ ای «بخشد 
بخواب - نیز نه بیند خیال ۰ بیداری 


سحاب کیست که لاف کرم. زند.با تو 
اکرچد میکندش دعوی. هواداری 
سیر جاه ترا" باشی + کند کردون 


بگرد باشی او 1 تو سر فرود آری 


بپوی خلق. تو ‏ باید حیات ‏ برخیزد 
نسیم؛ صبح ۰ که جان ,میدهد -به بیماری 


اکر . سیم عبا ‏ کردی "از , درت یابد 
بباط مشک ختن را .دهد جگر , خواری 
برای قدر, تو کر,زانکه گنجدش در سر 
قبای. اطلس گردون , کند که‌داری 
که در جمان کمری جز بطاعتت ‏ بندد 
"که . آن کمر نکند درمیانش , زناری 
جمان عدل تو اینسبت بارور که درو 
و [از ,یدزی و نها بورکیم دزي 
بروز لو نصرت قبای فیروژی 
اگر دخیل تو باشد - سیر زنکاری 
هر آنکه نام تو بر دل نوشتگشت عزیز 
مگر درم که ز دست تو میکشد خاری 


اگر-شماو: «ادرم: ‏ بیکنند..., هادشوان 
تو آن.شهی که درم ,را بهیچ. نشماری 


فون الثر ار ۲ 9 ۱ 
غزن الغرائب 


بر تشکومداوقار | تور:,کوة/ با همد ,اسنگ 
شود..چو, رکه _سبکباو. از. , سبکباری 


شما ببوی سخایت فلک رز شرق ‏ یغرب 
همی " برد سخنم:را چو. .مشک تاتاری 


بوصفت حا"خود .از گفتة ,مین :و کمال 
دو ابیت کرد خزد.بر "ازبان" من« جاری 


بخاک "پای ۱ کف" آبحیات. ازو. بچکز 
اکز مسودة شعر . ری ۲ بیفشاری 


منز که خازی "حرمان کشد معاین امن 
بلی کشند _ "غریبان " اهر " آئینه " خارق 


خشه تا که بود" قرط لمع دهر 
که روز میکنداش. توری: و "شبش" تاری 


ستزت. عمر اراد تزادت زور دانوروزی 
شننان-آن همه قدر "و" شپوز .در آری 
من غزلیاته 


اگو عسن:تو بکشاید نقاب از چهره دعوی .را 
به کل رضوان:برانداید در فردوص اعلی زا 
بهار- عالم حستت,دل و جان تازه میدارد 
برنک" اصحاب عورت زا یی اریاب معت را 


[م» ,الف] 


ز خودی) تخود" ملولم "قدحی""ببار" ناق 
برهان مرا زمانی ز خودی خود خدا "را 


کنار از ما چه میجوی بیان بکشا دمی بشین 
باقبالت مگر کاری بر آید زین "میان ما زا 


قیامت باشبد آنروزیکه بر بوی تو چون نرگسی 
ژ خواب خوش بر انگیز ند مست‌وس رگ رآن‌با ر 
گرفت داین من اشک بر . درش بنشاند 
کجا روم ز در او که ون گرفت اما 
یا .وب حق این "مذه اشکبار . ما 
کان سرو ناز را بنشان "در + کنار اما 
از ما غبار اگرچه بر انگیخت درد یار 
گردی بدامنش ماد از غبار "ما 
آب بروال: رها ز سییر سکتر استه 
زو "شود چو پات شوک رملذاربا 
یار, اختیار ,ماست ز کی . وی .چه مود 


دور مت ار هی تس وی ار 7 بل 


غمهای عالم ار همه بر ما شوند هم 
ما را چه عم چو یار بود عمکسار ما 


دل..ناء عذاز/.ساده‌ات جمعیتی. :دارد ,,ولی 
تهوایتی سامان غیمد زمندوی ,طواو ثنا 


غزن الفرا ثب 


قبلف ما| تست بجز _,محراب: , ابروی. شما 
دولت.. ما نیست. "الا در بر کوی" "شها 


روز حشر در جواب پرسش سودای کفر 
هیچ دستاویز ما را نیست جز موی , شما 
ایکه بیگوی مشو دیوان رلفش یگو 
تا نجنباند نسیم صحبدم زنجیر .ما 


چشم سریست ترا, .عین. بلا می بینم 
لیکن ابروی تو چیزیست که بالای بلاست 


جان من میرقصد از شادی نگر یار آنده است 
میجمد چشمم همانا وقت دیدار آمده است 


آمذ" ببرج غاشقان" ماه مبارک "متزلت 
ای باه مر افروز من بادا مبارک منزلت 


خلو تسر ای‌چشم و دل‌این شسته و آن رفته ام 
فرما و بنشین ای‌صنم هرجا که میخواهد دلت 


تو سرو باغ جنتی از جوی جان" بر خاستد 


یا شاح طویی کاسمان پنشاند در آب و کلت ‏ 
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بر ذله من تقا تغیال اآن" بری پیکلن کشت 
کافرم! گر درا خیالم صوزی, دیگو: گذشت 
غرقه دزبای ی .پاپان ‏ هجران "را . اگر 
#نتگپدری یکت دويامة کب دا گس کذفق 


پیو فا کویدم نج بیوفا پید (تتت کمست 
من.بمپرشن مید هم جان بیوفا پیداشت کیت 
من خراباتیم و باده پرست 
در خرابات مغان. عاشق و. .بست 
میکشندم چو مبو دوش بدوش 
می برندم چو "قدح دنت بدشگ 
و 
هیچ شک نیست که در ما همه هببت 
آن زمان نیز . که کردیم از 
بر منز بچکد» خواهيم نشست 
همه ذرات جمان می بینم 
بهوایت شده . خورشید پرست 
بو تخت ور؟ یشقن «سااق 
بکمند تو در افتاد وا "برست 
ذره ,ای بود.. بخورشيد . رسید 
قطره ای بود بدریا . پیوست 


روزی از زوبت مگر طرق "نقاك افتاده انت 
در دل خورشید و مه زان‌روی‌تاب افتاده امتت 


پسکه بارید «از» هوا .باران نت بر "سرام 
من‌دم چشم ما در خانه آب افتاده انت 


عَشق و بیماری و درویشی و جور روزکار 
بوالعجب کاریست ما را هر چاز افتاده است 


غمزه‌ات دلا میبرزد,چشم توام خون آمیخورد 
روز وشب‌او درشکاراین‌در کر اب افتاده است 


حاصیی ازین: دوز" غم "فرجام نیست 
در جمان-دورعا بو دوز اجام! .تیست 


گرچه دوران _,,خوشست, . ایام حسن 


خوشتر از ایام "عشق ایام نیست 


روز حسن " دلبران را شام هست 
بامداد عاشقان را شام نیست 


مرادگان رار.نظر ,رمی‌حمتت زنده کند 
لو فان بازتهکرآنستت ترا یارها , نیسی 
دل و دین کرده ای از تا طلمبو این: شلهلست 
مشکل اینس تکد دین و دل ما برجانیست 


بیمار غمت را بجز از بر . دوا نیست 
صبر است دوای دل و دردا که س! نیست 


۰۳۹ 


[۱۲ب] 


از .هیچ اطرف راه,. ندارم. کد, ز. زلفت 
در. هیچ‌طرف نیست که دامی ز. بلا ,نیست 


زاهد دهدم توبه ز روی تو زهی روف 
هیچش" ز خدا شرم وآزروی‌تو حیا نیسشت 


سر سودای توء تتما ند امن.. بیدل. راشت 
بایه . داران ‏ "جهان ۰ همه انیازانند 


خانه در کوی بتان .می طلبیدم کفتند 
رو که در کوچُ با خانه بر اندازانند 


بر دلم صحبت آن کس که ندارد اوق 
کر همه.جان عزید است بگراث:می آید 
کل بزیر لب نمیدانم چه میگوید که باز 
بلبلان ی نوا را در فغان ‏ می. آورد 
کل اصبوحی کرده پنداری که پیش از آفتاب 
باغبان کل را بدوش از بوستان می آورد 
آنکه ,پوسید نمان ویو( نام« توا ین 
در ی وصل تو ی نام و نشان. میگردد 


نميدانم که نی چون بن چرا بسیار مینالد 
دبادم میزند یارش ز دست یار مینالد 


ز بیمار: خیالش تن نحیف "و زاو ی "بیتم 
که بر هرجا که انگشتش نی صد بار مینالد 


سلمان 


ملک وصلش بمن- بیدل «شیدا «نزسد 
دستکاهیست. که" هر آی‌سرو پا وا ترسد 


دلم ربودی دگر تصد دین اکی . سهلست 
کرا مضایقه با چون توی بدین باشند 
جوا ردبت هرگزم نقشی. بخاطر,در. نمی آید 
سا خود جز تو در خاطر کسی دیگر نمی آید 


شا کول ارله رو اس 
عکسی ز شمع , ,رویت تا راه نباشد 
دانم که آه ما را باشد شی اثرها 
لیکن چه سود وتتی کز ما آثر نباعد 


دامن مکش از دست من اموز بیندیش 
ژاتروز که دست من.و دامان .تور -بافند 


از عمر بسی رفت "و ندانم که چه باقیست 
وین نیز, بهر" نوعی. که باشد.بسر "آید 


کار. .بر عکیر فتاد آئینه لیلی. را 
آئیته. لیلین" و" لییی؛همه" مجنون: اعد 
آخرت روزی ز سلمان یادد؛ می- یا یطست ام کرد 


خاطر _ غمگین او را شاد می بایست کرد 


توت 2۱ 


دو فراقت بینویسم نامه و از دست +ن 
خامته خرن یکی ین و تعط جاک بربشر منگنه 


صد هزار آئینه دارد شاهد مه روی من 
رو بهر آئینه کارد جان درو پیدا" شود 
عبت نا زمیداهین زاه تراعبا مار چه سکن 
عقل و دین و زهد را با عاشق شیدا چه کار 


عشق کر زیبا بود معشوق کو ژیبا مباش 
عشق "را با ضورت زیباءو ,فازیبا" چه: کار 
زهاد تکیه بر عمل خویش کرده اند 
با اعتماد بر. کرم .یار کرده ایم 
صبح مش رکه من از خواب گران برخیزم 
بجمال تو چو ترکس" آنگران براخیزم 
بر نخیزم زمر کوی تور تا جان. دارم 
ور رسد کار بجان از سر" جان ‏ برخیزم 


پرااسر نا بکلوی: :لارام ) بجان> ميگوهم 
روژ و شب درا ی«دل کرد" جهان میگردم 


دیده ام ."طلعت" "زیباش تس آنی دارد 
این چنین واله و ست از ی" آن میگردم 


نهر اچه دیده ام ز دل و دیده دیده ام 


کاهی ز -دل بود کله ام که .ز دیده ام 


خن االثر اب 


خود پرستان را غم ناموس دامن گیرشد 
لاوبای . شو, ز خود, .دامن بیفشان غم خور 


من, نمی رفتم ز کویش دل کشید آنجا ما 
هر کجا دل میکشد ناچار میباید شدن 
غنچه را پیش دهان تو صیا خندان یافت 
همچنان بر دهتش زد که دهان پر خون شد 
ما چون قلم نخواهيم از دوست سر کشیدن 
از دوست یک اشارت وز ما بسر دویدق 
سفقاح فتوح از" "در" امیخانه طلب اکن 
کام, دو جبان از لب جانانه طلب ‏ کن 


آن یار , که در صونعه جستی و ندیدی 
باشد که توان یافت بمیخانه طلب کن 


در . کوی, خراباتم , اکر, کشته بیان 
رو خون من از ساغر و پیمانه طلب کن 
مقصود. درین. ره" آبتصور :نتوان.. یافت 
برخیز و قدم. در نه,و م‌دانه طلب کن 
ترک غم و شادی جمان غایت عقل .است 
سر رشتة آن کار, ز دیوانه . طلب ‏ کن 


خوش. آمدی از , کیجا محرسی؟ بیا» پنثین 
یا که میدهمت بر دو دیده جاء بنشین 


در همه عالم تمی ات رز فرط کمر‌یا 
در دل تنگم‌نمیدانم که چون جا کرده ای 
آوازءٌ حمالت حبان فتاده 
خلتی بجستجویت .سر در جمان نهاده 
تا باد بود همره بوی تو در سحرگاه 
کلها شنوده بویت خود را بباد داده 
موفائیان!۱ زلفت سگود +تو رانحلقه رملبشعه 
شوریدکان عشقت در یک دگر فتاده 
بودای خشک زاعد» برباد".داده حاصل 
مطرب بزن ترانه» ساق بیار باده 
مائیم بسته دل را در لعلی دلکشایت 
آن لب بخنده بکشا» تا لب شود کشاده 
ای شمسوار. خوبان؛ وی عین آب‌حیوان 
رحم آودی جف بات برس تشن پیا ده 


سامان رخش ,یبازی شه مات عقلنت کرد 
بازی نگر که دادت باژ این. حریف ساده 


تا توانی مده از کف. ببهار ای ساق 
لب جو و لب جام و لب یار ای ساق 


موسم ک نبود توب عشاق درست 
توبه یعنی چه بیا باده بیان ای ساق 


پد2 


خرن الغر انب 


دیواند دل دارم کرام نمیگموزد 
جز "بر در" آشازی" با .پیش دلارامی 


صتما .مل‌ده آنم که توا جانم" باشق 
میدهم جان که مگر جان و جهانم باشی 
روز عمر من مسکین بشب آمد "تا تو 
ووشنای ۰۰.دل و شمع ردانم باشی 
بار گردون و غم هر دو جهان در دل من 
گرا باشد اکر: «تو, انگرانم .:باشی 
تو سراپا همه آنی و همه آن تو اند 
غرضن من همی آنکه تو آنم باشي 


مسکین دل من‌گم ند و امن در لب وی 


بردم_ بکمان ‏ خاله " ابروی " آنو ای 


خام اند کسائیکه بلااعخت . نرسیندند 
من اسوخته آنگه من ق ند "آن سک 
صدبار الب لعلل" تو"ام. جان لب" آورد 
ای دوست بکاتم برنان یکدم ازان مق 


مطوجه!بزن "آن ماز: جکو! سوّز دمادم 
مساق" بدة" آن" جامم دل "-افروز: پیای 


در شرح قراق,تو خن رانچه :دهم بسط 
شرط ادپست آنکه من این نابه کنم ی 


ی" رویت اگر دیده . بخورشید ‏ کنم . باز 
صد. بار کند چشم من از شوم"رخت .خی 


مان وو تدایع تسافتافنت کف 
کین راه بپای چون . توی نیست مرو هی 
دل ..دگر ‏ بار «کشد بار ‏ نکاری باری 
وز کمی از کزیند حون ات باری باری 


بارها با غم عشق , کشيديم ولیک 
نکشید یم ز . هجران تو.. باری " باری 
نز دات بودی 
زیر پایم پست بودی 


تن اي( تست پلیی ای کوتاه 
چه بودی جای". همت بودی 
نیست‌یک ساعت سرامن خالی از غوغای عشق 
تااچه. آرد* بو سر من عاقبت بنوزذای,اعشق 
اگر :تراد گفری عب" من غرایب ,< افند 
ودکر اترا نظری| بر من گدا باشد 
ازان طرّف بنپذیرد" کال تو نقصان 
وزین . طرف .شرف اروزگر ,نا .باشد 


نه مد عشق او بودی دلا کنتيم و تشعیذی 
طریق عشق ورزیدی و حال خویشتن:دیدی 


دیده‌ام یک شب خیال نقش رویت را .بخواب 
دیده‌زان شب باز درسودای خواب دیگرایت 


آشی) کردی .و کنی میکنم ترک.غتاب 
زینهارای جان مگ وکاین تخود عتاب‌دیگر است 


چه سرمایه سازم که سودم دهد ؟ کفت + 
"ابر می توان ‏ فتاعت :۶ ناخت 7 


رباعیاته 
آد محر این . ندا..ز .میخاند. ما 
کای رفد. ‏ "خرابانی.. +ردپوانلا + تیا 


برخیز. .که پر کنیم ‏ پیمانه زارمی 
ی 


وی دیده سا گفت که ای دل چونی 
ژاث ۱ - شلف زلفات چزار, (عجفون 


من دیده. ام از .برای .آن پرخونم 
آخر تو انه ‏ دیده ای «چرا پر. خونی 
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این رباعی در مناظره سراج‌الدین قمری گفته است - فضلا هر 
دو را تحسین نموده-اند - 


اق- ابر , ,بماز + خار ‏ پرووده " تست 
وی خار درون غتجه خون. کرد تست 


ای - غنچه عروس :باغ در پرد .تست 
ای باد صبا این همه آورده تست 


خواهم شب چانکه نو دای "و من 
بزبیکه درا بزم تو وانای و من 


من بر سر بسترت. بخوايانم و, تو 
آن نرگسی مست را بخوابای و من 
او بتک رکه هازی <- عم تقو به 


فریاد همي کند .از دستم, توبه 


دیروز ۰ بتوبه‌ای کت وضا خی 
و اسوز بساغری شکستم توبه 


پر عارض کرنگ تواعه "یدز "متیر 
چوکان. کویم . ازلت ترا با زنجیر 


چون کوی دلم رربود» کفتم: . چوگان 
۲ 
چون پای دلم به بست», گفتم: زتجیر 


7 ات 


باق آلکل آتو "طالب" خدای»* بخدا 
و لت ور مسق" 13 


اول بخود ۲" چون بخود آیء بخدا 


اقرار نمانی ان خدا 


۴۳ - قدوة العار فین, و زبدةالو اصلیه شین سعدالدر. 
ن ذن سح شن 
حموی» قدس اللّه سره 


در کشف و کرامات آیتی بود - و در ذوق و محبت علامتی - 
وی از م‌یدان شیخ نجم‌الدین کبری اس 2 ورد انا ود 
و حال سیزده روز روح مطهرش تدش ت رفن روت و از 
زنده دل ص‌ده وار افتاده بود - اصل5 جر کی نداشت - بعد سیزذه 


روز بخود باز آند - اکثر سلاطین ۰ چنگیزیه. بدست .او مسلمان 


شده اند - و شیخ تصنیفات عالی دارد - ازال جملة سجلح| الار,۱ 
خ ب*- زان جمله ستجاجل الارواح 


معروف است - این چند رباعی از خاطر مبارک اوست :+ 


رباعی 
کر دا ز فراق . خستی‌ها دارم 
در "کار از" چرخ ردیستک‌ها داوم 
با این همه ,غم ‏ تو, ,نیز پیمان, ,وف 


مشکن که جز این شکستی‌ها دارم 


کافر شوی , ار زلف نکارم. بینی 
مومن شوگ ار غارضش ارم ابیت 


در کنر میاویز و در ایمان منگر 


تا عزت پار و افتتارم بینی 


۱ 9 سای بر بر ابا موال دعتی بو شته ,عسین 
و ستانة با علی لین ووناده (سیح کش رصمء ») عریعیر شمت و مه بالق 
در سته ۵۰ خمسین و ستماة به فردوس برین آرمید و در بحر آباد من متعلقات 
دمشق مدفون گردید (نتایج الافکار" ص ‏ ,۲) - 


ای قد تو بعتدل» نه بالا.و ند 
وی چشم تو مغموره نه هشیار و ند 
فیالجملي ایچافا یک نله بی 
کس‌را چو تو معشوق‌نبود است و ند 
سرکشته جو بین دز مکی موق تیک 
کس نیست که او قنیفت؛ روی اتو نیست 
گویند بهشت جاودان خوش باشد 
دانم بیقین که" بهتر" از کوی تو نیست 


۴ - سعدالدین سعد الاله, 
از قدماست - ازوست در صفت قلم :ٍ 


م‌حیا ای سفیر اهل". هیر 

قاصدی تیزکام زود شفر 
هر + تعدالدین الاله از شعرای قدیم ست و الاله شاید نام تومی 
و قبیله ایست (روز روشن» ص ع) - 


غبار انگیزی 
مشک سوده ‏ میریزی 
دایمت میکند اولوالالیاب 
تولح الیل ق" النهار جواب 


که قبوات هوفشتآرو کامی رد 
بزیان گشته ای چو ئیغ علم 
فاش گفت, از تو راز لوح و قلم 

سر م‌دم. زبان , دهد پرباد 

چون ثبر اسر تشد زبان. «تکشاد 
ما رن رما تیعکین بدیده . تعام 
پخته کاری و خابه داری . نام 


۷ یز 
کفته است + 


وی در 


یک سخن گرچه ادب نیست بخواهم کنات 


چون تو پیوسته نظر سوی ری داشته ای 


روزگرم چو بامید. تو بگذاشته است 
تقو سا "باز بامید " که" بگذاشته" ای 


۵ - سدند الدین اعور و 


الدین آخشیکتین و 


قلب تو ز: نور معرفت عور چراست؟ 
بینی تو بر روی تو چون کور ‏ چراست؟ 
انش انلس تا ری تا مخ مت 
چشم چپ تو راست بگو کور . چراست؟ 


جوابش گفتد : 


کفتی تو مرا کور وهمه خلق شنید 


گفت تو چه حاحتست چون هست پدید 


چشم ۳ ار 


تا بروی تو زن 


ازوست : 


مداح خسرو شاه ابن بهرام شاه ست (روز روشن؟ ص ۰ ۲۵) - 


چون صورت او همیشه در,,چشم, متست 


عکس موه مت ,بر« رخشتازش 


۲- سراجی اسفراینی, 


صاحب فضل است - در هجو .شم بازی, میگوید ء 


فمي._ بازکد. زرواین خطاب نو 
کا « دگز لوت کونه .کون نشودم 


ریش در کامه , زن», که تا خحشر 
آن سیاهی ازو برون نشود 


> - سعد وراق 


از اکابر زادکان شهر خود امته نی راوححلای»دکر او نموده- 


ازوست : 


تک ی ی ی ور که 
بر گرد و گوش شاخ « زیور میکرد 


کل "در صفت دوک ی هر دم فصلی 
میکفت و مبا دهانش پر ژر میکرد 


- لباب‌الالباب" ص موم - 
+ + تا دگر موت گوز کون تشرد (لیابالالباب اس موی 


دهد موز 


ی روی تو با جان " خروشان چکنم 
ی. لعل تو با . شکر. فروشان . چکنم 


کر دست " رسد "مرا" بلقل "توا آقبی 
دانی" کد بران لعل در افشان "چکنم 


خان آرزو نوشته که در قافیة اين رباعی, تردد دارم. - ظاهرا 
در لفظ در افشان باشد که قافیة شایکاست - ازین نوع قافیه در کلام 


قدما بسیار است - خال ما عبث تردد داشت - 


۸ - حکیم سوزنی سمرقندی: 


لقب و کئیت اوا مس الدین "ابو بکر مد ین" علی است - 
وی از کلاش ای که از توابع سمرقند است - وی از اسائذهٌ 


و - الحکیم تاج الشعزا #بن علْ السوزف که در جدو" هزل و جزل 
نادرة زمان و اعجوبة کیم‌ان بود و بوالد او نف بود واروح"عنصری از رشک 
او در اسف - به بخارا بتحصیل عام آمد و مدق در امدرسد بود و در تعلم 
خوض نمود و طبعی لطیف داشت (لباب‌الالباب» ص ممرم) - حکیم شس‌الدین 
سوزنی درسنه »باخه در سرقدد فوات کرد؛ روتی سنرقندی از شاگردان اوست 
(تذ کرةالشمرا" هن )اد بقتر هشتاداشال .دز سنمرقند" یال قمع و ستین 
وستمائة (وبم) رشتة حیاتش منقطع , گردید ‏ (روز روشن؟ ی مم۳) * ,عوقی 
و تذکره نویسان دیگر حتما در نام او اشتباه کرده اند زیرا که قطماً کنی او 
ابو بکر بوده است چنانکه خود کنتد است ‏ 

سوز نی القاب دارم» لیک بوبکرم" بنام 
خوب ات‌تم» گنه کردم» پناه آورده ام 
نامش ابراهیم بوده است؟ چتانکه می کوید + 
من" گر ایراهیم امجة خواهم ابراهیم وار 
تا در آن بیت‌الحرام از مدح.تو کیرم متام 
(بقیه بر صفحه مجم) 


نون الغراثب 


شعراست - اکثر سخنش هزل واقع شده - و او نهایت اهاجی است - 


درین فن بدطولی داشته- و سیب تخاصش آنست که بر پسر سوزن‌زن 


غافق. کته .و بت مصاحبتشن قن خیاطی یاد گرفته تا دران هنر 
کتاز انشته .ب نیو ززور قاس میکند - و در مدح ,حمید الدین 


(بقیه از صفحه ۵۵۳) 


نسیش بسلمان پارسی می رسنده و بدین نکته بارها اشاره کرده است؛/ 
یک جامی کوید : 
اگر , بسیت سلمانیم از روی پدر 
نسب چه ود؟ که‌کوید ملک ۰ فلا انساب 
تذکزه نویسان رحلت وی را بسال »دی يا ووو, آورده.اندء قطعا وی 
تا محرم سالي ۵۰ زنده بود و درین سال قصیده ای در مدح سعدالملک وزیر 
کنته که مطلع آن ایست : 
وسید .ماه مجرم بسال. پانصد و شست 
بپارگاه,  .‏ وزیر خدایکان بنشست 
1 در مقطع قتصیده کنند است : 
بسال پانصد و شست این قصیده کنتم و. خواست 
بقای_ عمر, ورا شش , هزار ,پانصد و شست 
و خود یز یدانکه هشتاد سال زیسته اشاره کرده و ذر حق "خود گفته 
است * 
جز مدح شاه بیهده گوییست شاعری 
هشتاد سال بس . که بدی بیبده درای 
(تعلیتات سعید نفیسی بر لیاب‌الالباب عوی؟ اص مو) ‏ وفات. عکیم 
موز دو عمرقند بودو رو در شوور مه تسم و متیم و عتسائة + واقبر او در 
عقبرةُ چا کردیزء یقرب مزار امامین العالمین ابو منصور ماتریدی و شماب‌الدین 
ابو حفص عم نسفی (تذ,کزةالشمراء سمرتندی, ص ب) - 


27 موزق 
مستوی جوهری که از: فضلای ماوراء الثبر بود قصیده کفته است 
موقوف میگویند : 

زندکانی ملس . مستو فی دولت حمید دین الجو 
وی در جواب_این قطعه: فرستاد» .: 


دی فرستاد. قطعه . بوی. من 
نکته دای . . ز . ,زصه فضلا 


کرده لفظ سه. چار ازان بدونیم 
تا کند "عاجز .از وزاب مر 


گنتم اندر جواب او کای مف 
خر خلی خدا و قاضی حا 


[دم: الف] بت . اصخایة ف ‏ بخجا 
لت بسیار خواهمت پدعا 
این چند ابیات ازذهن تیم اونتت : 
تای ز لودشس فلکه ابکیته ررنگ 
بر" آبگینه ای.ز اطاعت." زنیم شنک 
بر آبگیته منک زدن کار ماو با 
1 تهمت نمیم بر فلک " آبگینه رنگ 
یکبار شوخ دیده و ی‌شرم کشته ایم 
نه شرم از صنیره و نه از کبیره ننگ 


بیدان , فراخ . يافته ایم و دلیروار 
بر مس کب هواو هوس بسته ایم ننگ 


زن: الغرالب ِ : 
سس تشد 
نمرود رفت ‏ کشته و فرعون . ملکت 
که با رسول کینه و که با خدای چنگ 


جاییکه جنگ باید آورده ایم صلح 
جاییکه صلح. پاید آوزده ایم جنگ 


اين قصیده طولانی است - بممین قدر اکثفا کرده شد - 


از من بازدون چو طلب کرد یار دل 
از جان شدم بخدست و کردم نار "دل 


دیدم بزیر ضفحف" زلفین. آن ‏ نکار 
در بند عاشقی چو دلم صد هزار دل 


در هزل : 


من این تیمور خو را وتف کردم 
عل صبیانکم یاایمالناس 


کیرق ودم , بزجم. , چون , شبشبرا 
در ,معرکذ . نبرد هیچون ‏ شیرا 


و اکنون حرکت. نمیکند . تا : دیرا 
واویلا. وا مصییتا وا کیرا 


"کی من ای ۰ کودکان «ز کار.فرو ماند 
زار بگريم "بر که زاز فرو ناند 


کی نگويم ز, کار مانده یگویم 


رستم ‏ دنتان از کرزارز فرو ماند 


وه سوزی 


سوزنیم. .مد .. ,ياندام کیز 
شاعر پخته سخن خام گیر 


هرکه بیاید بر من میممان 
شام خورد کير و پس شام کیر 


سوزنيم مد بانداژه_ کی 

تازه رخ و تازه دل و تازه کیر 
یار مسافر چو "دز آید ز راه 
فرش کنم تا در دوازه کیر 


موزنيم موم "دل "و خاره_ کیر 
پر ترش روی شکر پاره کیر 


طفل بدم_ خفته ,بگهواره در 
خاستا چون:< دمی گم و ارس راکو 
از- دره نظاره نیم من ولیک 
هست سا از در نظاره کنر 


چهارده هزار بیت هزل بممین نهج کفته است - حق. تعالی . او 


را بدین بیت به بخشیده : 


چار چیز آوردهام.یاررب که,در کنچ تو نیست 
نیستی و حاجت "و جرم و گناه آورده ام 


٩‏ - امیر کییر نظام الدین شیخ احمد یی 


دی از الوس بزرگ چغتا است - و اجداد کرامش از امیر تیمور 
تا میرزا شاهرخ آس‌اء و صاحب اعتبار بوده اند - و این نامدار 
نیز وکالت سلطان حسین میرزا داشته - باوجود ملازمت سلطان در 
تحصیل کوشید تا بسرحد فضیلت رسید و درمیان اتران و اکفا 
عتاز گردید. د ربا عاا د درونثان نهایت بفروتی پیش می آمد - 
و هرچه از خدمت سلطان پیدا میکرد بدرو یشان" و مسکینان و اهل 
حاجت ایثار میکرد - سپاه و, رعیت سلطان, ازور رافی بودند و باین 


بت مئرنم : 


توسپیلی تا کجا تای وی طالع شوی 
عکس تو برقر که می .افند: نشان دولت اشت 


مولانا حسین‌سبزواری رحمةانته علید کلرله و دمنه را بنام 
او انشا فرموده و انوار,سهیل نام کواده ., فاء آن تتابیستت. یبایت 
متین و بلند - دو لت؛شاهنوشته>کدامن اژین" امیر. فاضل شنوده ام 
که فرمود که در عنفوان شیاب بملازست شریف شیخالعارف آذری 
علیه الرحمه رسیدم.و از,همت آتحضرت دریوزه کردم - و طبعم 
بر گفتن اشعار قادر بود - تخلص چدانکه مناسب باشد نیافتم ‏ 
القباس کردم که شیخ ترا بتخلهیی "مشرفٌ زد" بندکان " شیخ 


, -میر نظام الدین احمد سبیلی (سنه وفات م . وه) از دم متین 
خراسان ست - که "ضبیل؟4 و کاهنی *4سنبیلی»» تخلض می کرد - شیخ آذری 
این تخلص بوی داد - دو دیوان . در تری و فارمی قمام|_کزده و مقنوی 


"لیلی مجنون؟* کنته (تذکرة الشعرا» ص مب) - 


۵۹ سمیلی 


سس تحت ات 
بجبت من سهیلی رقم کرد - و بعد الیوم ابواب معانی بر رخ من 
کشاده شد و فیض همت م‌دان بمن زسید - لاجزم شک نیست کد 
همت م‌دان کمتر از طلوع سهیل نیست که در بدخشان سنگ 
را لعل و در یمن چرم را ادیم میکند.+ و این مطام ابیر را اکثر 
فضلا حواب داده اند - نهایت شهرت دارد» لیکن هیچکس از عمدهً 


جواب آن بر نیامده ‏ نهایت, شاذ و گداز است ‏ 


بروز: غم کملی,نجز:سای من, نیست بار,.من 
ولن آن هم ندارد طاقت شیهای نار من 
و این ابین بیط زبانا,شنعر ,دار -رتری و فارسی,- این چند 
در دانه ازان دریای جود است ء 


نباشد خانه , زرکاری.. . هوس ما . را 
که دیوار حبت خانة اندوه بس ما را 
بعشق چون خو دی مشغول: یارب کن چنان او را 
که‌جز من هیچ همدردی نباشد در جمان او را 


شب غم گرد باد آهم از جا برد گردون را 
فرو برد اژد های سیل اشکم ریم سکون را 


دل‌چوشکسته ای» مکش عاشق خسته حال را 
عتت ستم چه میزنی» مغ شکسته بال را 


[مموب] ‏ چون جنبش زبان اثر افیض: فضل تست 
آن به که هم بشکر تو چنبد زبان نا 


تون الفراشب 


۹۰ ۰ 


از تو ای همسایه محجوبم ندانم چون کنم 
کامد اینک شام دیگر» وقت زاری شد مسا 
درین خرابه گرت آرزوی ایوان است 
رواق دلکش کسری نکر که ویران اسمت 


مگن بای عمارت ز خاره خواهم کرد 
که‌پیش میِلْ فنا خوار و خاره یکسان استٌ 


دوین! تراچ ناهاییار" ببذ,عاقل 
بجز عمارت: دل هر چد 9 تاوان. است 


باحتباط ۰ رنشیی- ,دز ,فضاغ.| امودانعن 
که شخص حادثه و خوف خانه پنهان, است 
خوش آن مجمع که‌باشد در نظر رخساز زیبایش 
تو مثغول. تما باشی و من در تهاشايك 


بیدرد بن: که پنبد. -غفلت ۰ کید خیال 
مشتی نمک که تازه من بز جراحت است 


ز آشفته دلان بر و وفا با همه , داری 


در خبرت. آنم. که سهیلی چه.» کند کرد 


بود نیکو فکر خسرو گر توانستی یمرگ 
حسرت شیرین تواند از دل فرهاد برد 


مزده‌باد ای عاشق شیدا که می آید نکر 
جان نثازش کن که جان ام‌وز.می آید بکاز 


9۱ 


از من مپرس خواجه که مفلش چرا شدی 
می خوردن است و عاشتی و صد هزار خرج 


ای سمیلی لعف سلطانت بدین دولت "رساند 
ورنه اقبال گدای باشد اندر خورد خویش 


عاشق و مستم و فارغ ز تمنای دو کون 
شحن ‏ شهر نمیدانم و شاهنشاهش 
طرفه حالیست که خلق از من دیوانه بتنگ 
من دیوانه بتنگ از دل دیوانه خویش 


بهر ماهی که آن نامپربان یکباریش آید 
روم‌ازخویش و ماهی‌بایدم تا دل‌بخویش آید 
کویند._ روفزء - بحشرده بایان راقمی.» ونیم 
صد روز ازان بیک شب هجران نمی رسد 
چندان ز غصه دست گزیدن که بعد ازین 
دندان بدست دوست بدندان نمی رسد 


چون نظر دزدیده بر رخسار زیبایش کنم 
میکند عمداً تنافل : تا تماشایش کنم 


خیال. کاکل او. در سواد دید من 
بود چو مو که برون آید از میانژ خال 


غزن العرائب 


مهرمن برا زینو هر بر گردون چد حالست این 
آزین غیرت‌بمم خو اهم جممان زیر.و زیر کردن 
چه روم جانب کویشی به طلیکاری دل 
که دل خود نتوان یافت ز بسیاری دل 
از ,دخت رز, شيخسکبي. افرد. نباقم 
تک دامتش از دست دهم , مود نباشم 


5 سیات الی اسفزنی, 


دولت شاه نوشته که اسفرنگ موضعیست در ماوراء الشهر ‏ 
و او م‌دی طالب علم بوده - در شاعری تب عالی دارد ‏ میرزا 
الغ پگ دبوان او را دوست داشتی - و سخن او را بر اثیرالدین 


اخسیکتی ترجیج: می نون و وي, قصاید , فضا, را بسیار جواب 
گفته - معارض قصيدة.ظبهیر :شده "که ,مطلم, آن. قصیده اینست : 


شرح غم تو لذت شادی بجان دهد 


ذوق؛ لب-تو طعم عکو"یا . دهان. داهد 
جواب سیف الدین : 


آنرا که عم تو زر کشن بان دهد 
اینست خون بها «کة بیاد تو حان دهد 


و سیف‌الدین:مزیور ,در زمان الپ.ارسلان,خوارزم شاه بوده - 
این چند بیت از,طبع مستقیم. اوست : 


و - تذ کرة الشعراء سمرقندی» ی و - سیف‌الدین اسفرنی صد سال 
عمریافته و در سنه"۲وپ سیف اجل رفتذ عم منقظع ساخته" (شمع انجمن» 
۲۱۳) - 


خز‌النرائب 
تج لد یرای اولاد چنگیز. خان وزیر ملک خراسان بوده - و پور با شاکرد 
پرت بیکانی اوست . و این قصیده در مدح خواجه غزالدین نیکوید : 


روی.. ‏ تو. سرگشتی برد روزی نکرم ز ماه تابان کوی 
کوی تو دیوانی علغم ربژادة»ضر زلف اورتهوه چوگان دبکوای 


حور ندارد ز حسن آنکه تو داری بتیکه . کوی ‏ زنخدان او بیاری" لب 
وهم نیابد "چنان "دهان که تو" داری زرلعل/نرونه .مد وا ز لب حنولنا. کوی 


کی اش ردان یرای حراشند 


از تو چه جویم نشان دل که تو بردی 
با.تی چه گویم حدیث جان که تو دازی بدلیری . برباید. ز . پیش . ایشان , گوی 


بی ابا متیر موی رت بیا , نسیم صبا ‏ پیش, آن نکارین. رو 
موی نکنجد دران میان که تو داری حدیث » درد دلم را بسوی دربان کوی 


عشق کرت هوامت که کل پیش تو فرو ریزد 
دازی. -- به پیش او سخن از حسن روی جانان گوی 


هررکه مسا دید یا تو, از سر عزت ورت رضاست که سرو سمی, ز جا. برود 
گفت زهی یار دلستان که تو داری حکابت.. قد رعنای آف. کستان گوی 


> همان زمانیکه این با مبا همی کفتم 
رو لمن‌الملک زن که هیچ شمی را در آمداز درم آن عیب.جوی بمتان گوی 
نیست درین روزکار آنچه تو داری 


چو دیدنش. بخم زلف همچو چوگانی 
۱ - سعید هروی: فتاده در قدم او سرم چو غلطان کوی 


در زمان" خود بخوشکویی معروف بوده - دولت شاه ذکرش بگفتمش. که مرا بوسه ای نخواهی: داد 
گر ند که وی مداح خواجه عزالدین فربومدیست که در زمان سلطنت بخشم کفت: که ای خیره دیده بهتان گوی 
ب - لعل آب ببرد و ز آب حیوان کوی 


۳ ۳ 3 تذ کر ةااشعراء صرقندی» 
ند شهراء سر قن بث«ِ۹ ۲ #ن ت 
و - تذ كرة الشعراه سرتندی» ص .و - روز روشن» ص ۲۵۱ حدایث دردادلم را بکوش ادرتان کوی ااص و:- 


رن الترائب ود 


۱۳ ی‎ ٩ 
بگفتمش. که سری زلف" تو «ربود تدلم‎ 
بخیده کفت آزهی,. م‌دک ,.پریشان _گوی‎ 


حجواب دادم و کفتم که ای نکار, . ظریف 
آگرچه جان. جمانی. سخن بسامان. کوی 


سن آن کسم که کسی با من این سخن گواید 
که برده ام" بستخن از هعه شزاسانگوی 
ز شاعران" متم اشَوز در" بنتیط ‏ زان 
که برده ام بفصاخت ز حجلد " اقران کوی 
خیال پرور و ایام گزی و در اندیش 
اطینه شاز و ضناعت نمای و آسان گوی 
یت کد بر کل درویت هت سرايانم 
نویه شاغر هوار دستان" کوی 
متوده عز و.ذل آنکه در جهان" کنال 
آبنزد ذات "شر یفش از نوع انشان گوی 
لک مشخر ""تدبین حکم *اونات دلینان 
که در تصرف چوگن بود .بفرمان.. گوی 
اگر ز +"جودشن" دریا" شکایتی»" دازد 
پب دیده بیا" کو"به ابر «تشان «گوتی 
زمانه ,خاک دوش را که ومد شرف" اسّت 
اکز بچان ۰ ایفروشد هنوز ارزان , گوی 


چنین لطیف‌سخن: دو جهان, . کرا.. باشد 
بروی من نه,بروی رضای یزدان گوی 


سادات ور دیده و اعیان عالمند 
از بجرمت رزورع ها ازد_معرت علل 
فردا طعام شعله دورح بود" کی 
کامافر از عبت فان نیست متلی 
۳1 زلی ازیثان صادر شود رواست 
نتوان شکست حرمت ایشان ز جاهلی 
از پمر آنکه سید کونین گفتد اس 
الصالحوق له " والطالعون ان 


۲ -سلجوق شاه, 
بن سلغر شاه از سلاطین شیراز است - ویرا برادرش, مد شاه 
در قلعذ اصطخر حبوس نموده بود + این رباعی انشا, کرده بوی 
بوعبت و 
درد و. غم , من , بنده درازی ,دارد 
عيشی و طرب , تو. ,سرفرازی دارد 
بر هر دو یکن تکید 18 دوران. فلک. 
در هر دو هزار گونه بازی دارد 
۳ ساطان خوارزم شاه 


پادشاه عادل نیکو عیر بوده - ویزاشت ۶ 
۱ - روز روشن» من ۱ ۳۲ - 

+ اللطان الاعظم علاءالدینا والدین اسکنذر التقانن + بن السلطان تکش 
(لباب الالیاب: ی * م) -سال وفات ء,پهدق (تعلیغات مهرزا ۶+ بن عبدالوهاب 
آقزوینی بر لیابالالباب؛ ض ویه) - 


خرن الترائب 


مطلع این رباعی از سلطان مد خحوارزم شاه است و مقطع از 
عمادالدین اسعد وزیر : 
در رزم چو آهنم و در بزم چو 
بر , دوست مبا رکیم و بر دضمن 
از حضبرت < ماء برند. " انضاف 
وز هیبت ‏ ما" بزند ‏ زنار 


از عماد الدین : 


در بل کره تاه قوی :و مسطور هس که هرا وتان( کم دا 

م‌دی رستم را بزالل برنگرفتی» و در کرم بحر میط را جدولن 

شمردی» در خراسان جمعیتی کرد و خواست کذ خراشان را بضبط 

خود در آورد - و نیشابور را که دارااملک پدر او بود مستخاص 
گرداند - بنردیک خوارزم شاه این رباعی بنوشت : 

کفتار . تراء . خنجر بران ما را 

کاشانه ۰ "ترا" کب و" میدان" ما" را 

خواهی که خصومت ز. جبان ‏ برخیزد 

حلوزی . ترا تما عراسان یا را 

و - لیاب‌الالبای» مي مب 


۳ - هندو خان پسر ناصرالدین ملک شاه بن تکش و برادر زاد؛ سلطان 
د خوارزم شاه است-- 


2۹ 
آن پادشاه جمجاه در جوابش فرمود.: 


[ع۱۰اف] ای جان عم» این غم" ره" سودا گیرد 
وین پند نه در" تو نه "در "ما" کیرد 
تا قیضه شمشنر که آلاید خون ؟ 


تا انش" اقیال که الا کرد ۳ 


هم تایآ مزبون هت و 


* اگر عاقل درین یک بیت تامل کند هزار دیوان شعر و هزار 
ع( ۱ 
دقغر حکمت در یک ابیت آخر این ژباعی مندرج بیندا» - 


و ازان پادشاه اشعار بسیار نقل کرده اند - در اینجا بممین 
قدر. اکتنا , کزده ,شد:- 


۳ - حکیم سنجری: 


از شعرای قدماست - تقی اوحدی 
اوراست ء 


کر بر رخ چون ماه تو ای جان 
از , آبله, , چون:. بتارگان -راملت 
حسن . تو نمان نگردد ای ناه 
هرگز ز. ستاره مه نکش ابیت 
۵ - سلطان سویدق + 
از بزرکان زمان و از فاضلان دوران بوده - در سخن طرازی 


و - در عبد سلطان سنجر گذشتد (روز روشن» ص ۳۳) - 
+ - صبح گلشن ص ورف 
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یدطولی داشته - تقی الدین اوحدی ذکر :وی کرده»-اوراست + 
«جمزز اکن جر آییير رد سری | پسیت گر دو 
ز ,دو لعل جانفزایت دل خلق مست . گردد 
بغراق جانگزایت همه هست نیست گردد 


بوصال دل فوازت همه نیست هست کردد 


فلک ار بصورت نو بمثل - بتی . نکارد 
نبزد یی میلمان که نه بت پرست گردد 


۶ - زبدة الواصلین و قدوة المحققین 

شیخ سیف الدین باعرزی, قدس ال سره 
وی عالم سلسل طبتة صوفیا است - در کشنا و۰" کرامات آبتی 
بود و در ذوق و عبت علامتی ‏ وه رید حضرت ذیخ نجم‌الدین 
کبریست - در یک اربعین آنچه او"را خاصّل وا فتوعات مسر گفته 
بسا اهل ریافضت زا در چبل سل موه اسد4 قاق کیردی زادنا 


بوده - از شاه و وزیر و ازء,برثا .و پیز هر-که در خدمت او ءهرسید 


وال خدمت ‏ او میگشت. سید مان و !خسن و یت 
بعید هلاکو انا اد ,گذشت 1 کثر بگفان"زیاغی توجه میفرمود - 
این ۶ دای ,شیر یب حرگ شخپ زاستترء 
گره تن گنه اتعلی". انیبان 
مق یمامت تلبت کر 1 
0 کد بوقت عجز دستت 
عاجز تر آزین واه که اکنون 


کردستم 


۱ - صیح گلشن* ۲۱۳ - تایچ الافکار* ص وم 


گوبند در همان زمان شخصی بر فراش بیماری افثاد و از هوای 
دنیا مایوس "کشت - در حرمن. عمل شود که کرد - ری 
که درانجا ارزد نیافت ,> بر خود به. پیچید .و حالتش تباه کشت 
باهل خود کف :»که امن بجتتزم بابن وباهی ار گفنم. بتویسید - 
چنان کردند - بعد چند روز اهلش در خواب دید که بلوکانه 
بر تخت نشسته - کفت : که تو در دنیا _کاری نکردی که مستوجب 
این دولت باشی؟ گفت : بیی راست» است لیکن بسبب آن رباعی کد 
بر کفنم نوشتبد خدا ما را آس‌زید و این کرامت فربود : 
اد کرو عم رون آنن| ررتریتیخس, دمم 
وز پیش قناعت قدمی پیش ننمم 
چون بار کسی کشید مي " انتوانم 
باری کم ازانکد ربارب سح ننجم 


ای ,م‌دان های وی جوانمردان هوی 
عن‌دی کنی نگاه کی سر کوی 
چنانکه بشکافد بوی 
دوست . نگردانی وروی 


ای ناله بر فوطه پوش 
وی " نعرة رند میفروش 
افعان و فنان باده نوش 
خون در رگ عاشقان بچوش از 


کشم 9 همه >غشت: زوفا < 
پس ‏ من . پکس نما له عم رت 
بگذر بدیار پارم ای 
بز خاک زعش بای" تن 


ور قصُ حال من کند از د سو ال 
قل مات من البحر علی اصعب حال 


هر چند کی از عشقی بیکانه شوم 


پا .غیت اشنا و هم خانه شوم 
اکاه ۱ پزی رخی بمن برگذرد 
بر گردام ازان حدیث و دیوانه شوم 
کزدم ۰ بطواف اند" "یار "آهنگ 
توق دیدم تهاده ‏ درانجا: بر اننگت 


چوّن بود تمبی ز یار ناکرده " درنگ 
و اگر دیدم نگ زتان بر دل لکد 
تا ی بود این جور و جنا کردن تو 
بیهوده. دل . , خلایق. . آزردن تو 


تیغیست بدست اهل دل خون آلود 
گر دو-تو وسد جون تو "در گردن. تو 


بر سنک ۰ قناعغت "ار . عیاری داری 
از نیک و بد جمان . کناری. داری 


کی باهند" کس + بهر" خلاق " که" رود 
در کار شوی دراز کاری" داریا" 


۸٩»‏ - نان زما ان سلطان 


ن‌ 
بن‌حیدر سلطان اوزبک‌شیبانیست - سل" نامشن عل قل خان 
است - وی و پمادر, خن بزادرش. که ,الا ذ کر شد از ام‌ای 
همایون پادشاه:بوده اند .وا حکوست جونبور ق-آن اناحیه داشتند - 
در شجاعت و همت ی‌نظیر بودند- و آهل کمال را حرمت میداشتند - 
و هر دو برادر قتعر زیکو بیکفتند چون هوای سلطنت در کاخ دماغ 
آنها پیچید به جلال الدین اکبر پادشاه طفیان ورزیدند و پاس نیک 
[۱۳۸ اف] زا نداشتند: .تا پادشاه عمجاه - لشکر بر, آنما کشید 
و هر دو براذز زا طستاعّل و اغلاک ساخت - یی ازفضلای تاریخ 
آن واقعه چنین یافته ‏ 
ادب خان زبان و بمادر خان 
و این رباعی نیز درین واقعه است.: 
چون خان زان ازین جمان رفت بباد 


پنیاد فلک سراسر , از" ,پا افتاد 


تاریخ وفات از فلک, جستم» گفت : 
فریاد رز دس فلک هو نان 


عخزن الغرائب توح سس 


۹ ۳ بت ۳ 


بازیک چو موپیست. مین که و داری 
کقبا» سوق نونیستنردهان که تورداری 


چون این غزل. را درمیان (نداخت. خبلی از شعرای آن«صوبه جواب 


کفته اند - ازاتجیله ایشبكت ؛ 


کفتم 3 که نیسبت: دهانیکه تو داری 
کفتا که یتن است" کمانیکه- تو " ذاری 


شیخ. عبدالقادر بداژی راست : 


شر چسمة خضر است دهانی که تو داری 
ماهیست دران چشمه. زبانیکه تو داری 


شاای اله ان خرس مک اد و" 
ز جور یار شکایت بکس مکن" ای" "دل 
صبا بحضرت‌:جانان بان زبان که اتود دای 
نیازمندی . من عرضه:, ده چنانکه تو .دانی 


دلیری‌دارم که رویش چواگل و موسنبل است 
سنبل یز چین او افتاده یز برگ کل است 
اين رباعی نیز از طیغ.سلطان ات 


عیسی نفبی که زار و خیرائم کر 
چون طره خویشن پريشانم کرد 
از کفر عر زلف خودم کافر ساخت 
وز_مصعف روی خود مسلمانم کرد 


دءه 


جانان نبود مثل تو "جاانه. دیگر 
بانند من دلشده» دیواند 2 یکی 


یک با آکر گوش کی قفا سلطاد 
هرگز, ,نکنی, ‏ گوش,بافبان , دیگر 


این رباعی با کبر پادشاه نوشده : 


ای سد سکندر زنانه در تو 
یاجوج بود مپاهی لشکر تو 


در , دور . تو ,,آثارن فیابت ..پیداست 


دجال, ..توی:, حواجه: امیفا- خر" تو 
اکبر پادشاه در جواب نوشته : 


ای خانزمان که پر بود لشکر تو 
شد دولت من باعث کر و فر تو 


کمتر باشم از خر دجال امروز 

فردا من اکر جدا ‏ نسازم سر تو 
خان زمان در حواب نوشته : 

تا هست اثر خالصه در کشور تو 

مشکل.۱ که جمن جنگ کند لشکر توا 


بگذر ز زر و سیم که تا نو کر تو 
از سر گذرد برای میم. و, ,زر.تو 


خن الغرائب 
اکس پادشاه در جواب نوشتد : 
باآنکه بود خاک 
اصوز._ یمن فرو 
از دولت من هست ترا سیم و زری 
از زور زر است قدرت لشکر تو 
خان زبان در جواب نوشته + 
ای شاه زمان منم کمن نوکر تو 
وز ترس نمی" توانم آمد بر تو 


از دور چو قضد کشتن "من داری 
نزدیک . چسان. توانم آمد بر تو 


اکبر پادشاه در جواب ژوشته : 


یی عورش و ها باووا 
یت ی از کل مار 


تغییر مده تو سکه و خطبة 


تا امن نکتم آرزوی کنشور 
بنا بر قضیذ کلام الملوک سلوک الکلام این مقدار بس است - 
۸ - علاژالدین سینی نبشاپوری, 
وی از اساتفه است.- قضائد"ممنوعه بسیار دارد - اوراست 


این رباعی :ٍ 


۱ - مبح گلشن؛ ص ,۲ 


رحسارء,تو زرد شد ,ای بای از 
از نت ,.آنکه .میکند .ریش آغاز 


لاحول کنی چو ریش بیتی. هر , روز 
این دیو بلاحول کجا گردد باز 
زک ۳ بخارلی 
فاضل کانل بوده - در علم عروض کمال مهارت داشته - نسخهٌ 
عروض سیی " از مصتفات اوست - و وی از امعاضران وهم صحبتان 
مولانا جامی ست 2 این پیت از‌ بر اشوب اوست ۶ 


تا بنقد جان مه خباز من نان میدهد 
عاشق بیچاره نان میگوید و جان 


تزاژو در کف بقال و من در صورتش 
بیا ای .مشتری بنگر قمر در خانة 


خواهم آن روبینم اما چون کنم از خوی او 
هز کجا پیدا شود باید شدن تنها ما 
خواستم ی تو ال کشت ابیت بیدا 
کاتکی ‏ چیژ" دگر می طلبیدم از خدا 


میم از زشک چو همراه . کسانث ‏ ب 
کر نخواهی؛ که شوم کشته کذار" اینها را 


چون‌جان برم که خانة تن .را ز چشم و دل 
آتشی دوول و .اب رز بویت رکفت ات 


خوش ساعتی که پرسش خالم کی او. امن 
از ذوق آن. سوال -.ندانغ" جواب"چیست 
دلم هر لحظه گردد گرد چشم اتوان او 
بسان دوسی کو بر سر بیمار می ‏ آید 
من درویش دارم سلطتّت از دولت خالش 
سلیمانی کند.موری که او را دائه ای باه 
بكوي آن پری بجنون صفت زان میرود جنون 
که طقلان سر آن کوی را دیواند ای باشد 


خواستم دست بدستم دهد آن مه روزی 
سعی ‏ پسیار تمودیم وی دست نداد 

مه طفل اشکم 
7 رکب ورزر کرزخ 
بدل کنتم و , در ر زلف او پیش 
وی :نگذاشت او راه کچ خویش 


درد و. بلای. عشغق را مگ بود, نبایتشی 
بر تکشم ازین ربلا_ کشته, شوم _ بغایعشی 


ای. ترا چون .دل» عشاق. پریشان کاکل 


ندارم.: ناله:1 ود «افمان اسز ,بدلذار 
ز. دل دارم .هر - افقافی: ."که .دارم 


حاش للله ی کنم عشق " با کس آشکار 
کاشک بودی میسر گر تو بودی هم نمان 


کر بممرم- جان .هی کفتل شوم جانان؛ تو 
این نخواهد شد ولی میدانم, آن خواهد شدن 
آن فرامشکار کز من هیچکه یادی نکرد 
گر بجای کردم از وی یاد میرنجد ز من 
می شنیدم کز تماشای رخش جان 

مرق9 آبتکا مزال جانکسوا کیناها 

ز بسکه درد تو در حان. ناتوان 

هلاک من طلبد هر که . مجوبان: 

دلا وفف بیان نازک جانان من کنتی 
تکو گنتی حدیئی از میان جان من کفتی 
آنپا که شمید تو نباشند بمحشر 
از شرم تبارند. برون سر ز کفنها 
غم تو خجسته بادا که غمیست جاودانی 
ندهم چنان غمی. را " بهزارن شادمانی 


نزن التواشت وت 


دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری. را 

یی تو دایگری/ تناند .تو بدیگری.نمانی 

پزبان حال گفتی که بخواه حاجت از من 

بکدام,, عمر , خواهم. بکدام . زندگنی 
۰ - مولانا سای 


خحان آربز و نوشته. ,که (ف(از شاگردان مولانا تي‌اوحدی ار 

در هجو مس هنای نکم از اولاد شاه نعمت الله ش انت 
ازوست : 

میر هندی بوقت . کون. دادن 

داد جان» کفتم این چکونه بوده 

کفت : نشنیده ای که میگویند 

کارا ,هندوست ,, وا زکونه , بود 
در هجو بیر ,ذ کور و هجو اسپ او : 
یی کمیه تابوت. نکاتب نراد 


رونده چو عمر و رسنده چو مرگ 


که از ,دیدنشی مرگ آمد بیاد 
میا ازو مرگ را برگ و ترگ 


برآند بر آله اس تکیت ال تو دجال اوق بر آمد بخر 


۱ - سید سراج الدین سجستای 


وی از قدمای شعراست - او بادح. ناصرالدین محمود بن سبکتگن 


است - ویراست ٍ 


شکزین لعل ی که کردم جای جان.در شکرش 
عنبرین_دام ی که بستم پای دل در عنپرش 


«۱ 


بوه‌سر, چاه.. زنخدان ,دعنبرین. ,دارد ,ارسن 


عنبرین دیدی رسن کز مشک باشد چنبرش 


دز دلم. غم فربپست و صب لاغر سال و باه 
زان سرین فرب او با میان لاغرش 


بت پرست و بتگر ار بینند نقش ,زوی او 
شجده آرد بت پرست و قبله" سازد بتگرش 


سرو را مائد بقابت باه را ماند. بروی 
سرو و مهگیرد بر هر ک سکهگیرد در برش 


برمست و پیقرار و دلازار نیم" شب 
آید بعربده بر من پار نیم شب 


آن دلم‌یکه آبد و پای دلم به_ بست 
دست غمش بطرة طرار نیم ثبب 


تفت فوکنت یو زبارای آبیمن ناد 
روشن میی چو رود فرخار شس 


آن می که گردد .از لمعات شعاع او 
روشن چو نیمروز شب نار نیم شب 
اقا اي اه کت يم دش درو 
کردد رخش بگونة کلزار نیم شب 


۷۲ - خواجه سعد سلمان 


سعد. سلمان 


وی والد مسعود سعد سلماق است - از فضلای عالی مقدار 


خرن القرانب _ 


از شعرای تاندار بوده -"نلاعوی و صاحب هفت اقلیم ویرا 
بسیار ستوده - بسبب نوایب از همدان به لاهور افتاده و درانجا 


توطن گزیده - به" لاهوری ازان منسوب کشته -,ویراست : 


گر بگذاری ما و گر بنوازی 
از ۰ کوی " تو" نگذرم بازی. بازی 


چو باد بهایت اندر آیم - بشل 
کون افو و بویت یبش 
هر نهبته پروت! تشاد ترنسترمی, 


له کف . قوانم اینبدعنم +دل-یکسی 


و ۱ 
3" من" نگیلا وا شکر" گوائید : بنی 


۳ مولانا سایل خراسانی, 
از شعرای معروف است - ازوست : 


نه عقلست اینکه سازم تاگریبان چاک دسا را 
که من از بیخودی نشناسم از دامن کیان را 
مینکن قتل مشتاقان بهجران باز کن عارض 


مکی دشوار بر ما اتوانان کار آسات را 


, - عوق راج به خواجه سعد سلمان والد مسعود هیچ جا متذکر ند د 
- صیح لین" وچ 


_ سودایی همدانی 


- مولانا سودای همدای: 


این هر دو شاعر دز عصر سلطان حسین بابقرا بوده" .اند - 


فرقت روی تو ز اندازٌ طاقت بگذشت 
بیش ازین صبر ندارم کرم از م‌دانست 


میدهد جان بیی بوسه سودالی 
گفتمش : دل ندهی؟ کفت : دل " تلطانشت 


۵ - سفای بهرام نام 


درویش فآنی مشرب است - از م‌یدان سلدله خاجی ید تحبوشانی 


, - سودایی : پاا سودایی اپیوردی مداح شاهرخ مبرزا و, بایستذر مبرزا 
بود - از وقتیکه جذبه ای از خودش در ربود در دشت خاوران آزادانه میگشت 
و در سته ثكك و خمسین و سبعمالة (۵۳م) دز وطن در گذشت 2 اورامت : 

عنرت خال و رخت ورد و خطت. ریحانست 
دنت غنچه و دندان. در و لب مرجان ست 
گزهرت انطق و ژبان طوطی و" فندق انگشت 
زنخت سیب و برت سیم و دلت سندان ست 


در غمت بگریم‌تم چندان که آب از سر گذشت 
از پیت زانرو نمی آیم که پایم در کل است 
ما ز آب, دید خود بحر عرفا میم 
از غریق آنکس چه داند کو بروی ساحل" است 
(روز روشن» ص ۲2۳) - 


- اشعار " بژبان فارشی و" تری خوشتر موزون مینود - س‌قد برام 
مقا در بردوان بتکاله عنوز موجود است (روز روشن" ص ۰و۳) - 


مخزن الغر الب مت 


۰ سح 
قدس سره است - خالن از جذبه نبود"- پیوسته در کوچمای اکره دل دیوانه زا سرکشتة روی تو می بیتم 


با شاگردان,,چنه آیپم, بخاق مهرم‌انيدی و_دران, حالت زبان او از آشعار بهر مو بسته زنجیر کیسوی توامی. ابینم 

عشق‌آن کل - پیر‌هن بازم گریبان میکشد 

و نداشت به پیرزاده داده بقدم تجرید راه سراندیپ پیش گرفت - وه که چاک جیبم آخر تا بدامان میکشد 
یپ 


آبدار تر بودی - ی از پیرزادهای او بمند آنده هر چه داشت 


و درمیائة راه"سبلالنرخت هستیی او را عیل ,در ربوده و دران وج 
و( ک اساس" پارسانن "زا شکننتم" تا چه پیشل " آید 
کفرستان شخصی بموجب اشارت حضرت نبوی صی‌الته علیه و سلم سر باوار وان تست اد پیش ۶ آرد 


که در خواب باو نموده بودند از غیب پیدا شد و بتجمیز و تکنین 

سقا پرداخته» سقی القه ثراه - او چند دیوان جمع کرده بود- هرم‌تبه طرف کلاه "و کاکل مشکین شکست و بست 
۳ اد ۰ ند فتشاا متر دا تاازین کست و پست 

که جذبه بر او غلبه می آوژدیگان‌یکان را آمی/ شست - و آنچه سر زده بجمان زین 


باقیملنده _هم رديواني بزرکست - اشغارش_ناخن بدل میزند + این چند پابا شکست عمد و یاغیار بست دل 
وا حسرتا که کشت مازین شکست و بست 


شعر از نتایج فکر عناق اوست : 
۱ بسی شکسته دران زلفب بستة ‏ دید 
شد روزکار مانید از زان دل بآن دو طرهٌ پر چین شکست و بست 

يا رب کسی مباد بروز اسیاه نا 


مخمس : 


بخال,,عارخش در هر نظر حیرانیی دارم عشق تو آنشست که بر در جمان ز 
بدور., نقطه , چون , پرکار سرگردانیی دارم نور.رخ. تو جلقه بخورشید ازان 


3 دل مد . هزار ناله. درین آستان بز 
اج 1 
من دیوانه از خوبان ازان قطع نظر کردم تا در چم ز هوق ئو «بلینی لذان از 


کل پیرهن. درید و آتش بجان ,زده 


که در کاشانة دل چون تو یاری جانیی دارم 


کر از خیل گدايانم ولی ی منت دونان 


بر ها ناس زجان را ۶ 
بخون دل قناعت کرده ام سلطانیی دارم 


ی عشق تو مین و زبان را چد 


تن تلف رعسرفلب‌روانه دا چه 
از گریه شدم غرق .بخون جگر ‏ ام‌وز ّ هر سیر بمار و خزان را چه اعتبار 
ای دل مده از ناله مسا درد .سر -اموز نشکفته کل هنوز که باد خزان زده 


خزن الفراب 


تنها نه ,من ز عشق ‏ شدم. زار و مستمند 
یال و .سینه چاک و دل. افکار و دردمند 


درمتگردنمن: و زاف «یتی مر حلقل ر کمن 
هر / .کس! شده ‏ بسللله ..عشق پای" بند 


د یوانه گشته چون‌من وسردرجهان‌زده 
بشنو .ز من حکایتی ای طالب خدا 
گر عاشتی» بکن. برهش جان ,ود فدا 


در کاروان عشق که شیمای پر صدا 
چون دمبدم زهاتف غیب. آمداین افدا 


آن ناله صد گره بدل رهروان زده 


آن بت چرا بما ز ی سر و کین 
یا رب چه وافست ‏ کد"او اینچنین 


تیفی ,۱۱ کذیده در ای اهل" بتین 

چشش بغمزه رخته گر اهل ‏ دین 
ژلفش ز رزوی کفر ره مومان رده 

دائم "فلک بکینه ی کارزار 

شادی,مکن که چرخ چفاً جوی, یار 

ی یاد او بباش که در فکر کار 

ای دل مکو عروس جهان در کنار 


دست از برای کشتن با درمیان زده 


تا کی خرد ز حادثد چرخ "دون پرست 
چون هست دور سفلة»نواز از ی. شکست 


پای طلب بکوی غم از بهر آن زده 


- خواجه سعد کل شیرازی 


ز شعرای نامدار است - طبعی ستقیم داشته - این چند بیت 


کشید پیش تو هر کس متاع خویش» دلم 
نداشت: ۲ چیو3 گرم - انالمای ‏ زار ,کید 


بدان خوشم ز ضعیفی خود که تير ترا 
تمیتوانم ازین مینذ فکار کشید 


خوش کن به پرسشی دل بیار سعد را 
زان پیشتی: "که پرسی-9 کویند؛ دز گذفت 


تنم از ضعف چنان شد که اجل جست و نیافت 
ناله هر چند, نشان داد . که. دز..پیر‌هنست 


مگر تو هم بکلید قبول بکشایی 


در دلم که بمهر تو و نشانةً دست 


مخزن الغرائب 
> مولانا نسرو ی( 
از موزونان وقت خود بوده - ازوست : 


کاشی دامنکشان آید قد: رعنای او 
تا ند بیند دید غمری‌نشان پای او 


۸ - شاهزاده سام میرزا سامی+ 


ابن شاه اسماعیل صفوی در همت و شجاعت نظیر نداشت . 
اعل علم و هنر را دوست داشتی - در خاندان صفویه شاهزاده باین 
فضل و کمال نبوده - تذکرة تَمحنةً سامی از مولفات .اوست, ‏ 
مایت پرکار و مطبوع نوشته - هر که آثرا مطالعه کرده باشد به 
قدرت شاهزاده آفرین خوانده باشد. - ,ویب شمید شبدنش آنست که 
شاه طم‌ماسپ جمیع ,برادران و شاهزادکان را حیس فرموده بود - 
بعد. رعلت. شاه مزبور اسماعیل بیرزا پادشاه گردید - آن وخیم العاقیت 
جمیع اععام و برادران خود را که در حیس بودند بکشئن فربان 
داد - سام میرزا نیز دران واقعه شربت شهادت چشید - او در 
فضل و کمال آییبوده و در لطف طیع بغایتی. « این چند. شعر آبدار 
از نتایچ طِ شریف اوست : 

ز بیصبزی ماد "از هیچ" یاری" بر"نمی: آید 


ز" دنت یرهم دیدیم کاری بر" نمی آیذ 


-صبح کلشن» ص ۲.۳ - 
۲ -شمع انجمن" ص ووو- 


حاصل . عمر . تثار" ره یاوی ۰ کردیم 
شادم از زندی خویش که کاری. کردیم 
کند سکت ز وفا . میل . دوستداری .من 
عجب. که عار نمی آیدش از یاری "من 
پابوس ,سگ. یار نگوی .هوسم 
در سر هومم ,هست وی دستر سم 
ای همچو پری از من دیوانه 
صد بار شا" دیده و کویا که 


ای وای بر آن عاشق روم که 
نی با تو سح گنته وانی از تو 
آزرده شد از چشم من, ابشب کف پایت 


۱ پای ترا چشم رسیده 


مرخ دل سامی بموای مر کویت 
در دام بلا مانده و یکداند نه چیده 
بدل غمیست مرا از سپمر کجرفتار 
که نیست چار؛ آن غیز مرگ آخرکر 


ره 9 
خون در جگرم ز لعل جان" پرور تست 
ثتیق دلم از حقه گوهر 


۶ 
خغزن الغر اب ۹۰ 
۰۰ َْ؛َ,,س-ِ«ٍِِ___ِِِِ"آآآاااک ۱۳۳۹۹ 


دصیت فرنوده بود کد بر سنگ" " تربت" من این" آية نویسنده 
ان الته یغفر الذئوب حمیعا»- 
وهم این دو رباعی "بتوجب وصیتش بر هر دو طرف" پبلوی 
تبرش نقش کردند : 


سامی زغم 
بابعیتت و درد 


عم "می,باش 


از, عرب ‏ آست . ۵ پدرشي شیخ ابراهیم فقیمی فاضل,بود 


و فرقه شیعه او را جتجد میدانستند - و توطن او در مشهد مقدس 
بوده - و تولد ساق درانجا بوده- و بقدری تحصیل عام کرده ‏ 


خوش طبع شیرین کلام است .- از راه دریا .وارد اکیر آباد کشتد 
عزت یافت : 


و - هبح کلقی ص مور - 


چو تیر بگذرد از من ز.دیده" آب بر آید 
دیده اپ و یزی.. آثتاب ابر آید 
طید دلم که مبادا بخویش آمنده باشی 
به پیش من‌چ و کسی مضطرب ژ خواب برآید 
آزرده دلم از سم یار نگراد 
تا" باعك ۱ غوفحان اآغیار " نگردد 


۱ دل ببوای مژه خونبار کند 
تاتاضیا از بت که ارفا کب 


از نگه یافت که دل کشته شکارش آری 
یت زا نس هیف.خوودهر خی‌دار , .ند 


بو ماخ کوم رتم تماق" سفن 
سا این درد بگو تا بکه اظهار کند 


ز.جانع کم گریه .آم درد. آلود برخیزد 
بلی چون آب بر آتش فشانی دود برخیزد 


سای تلش - جدد ووام کر جات ناکم 
چون. کعیه . مقام ‏ کفر و ایمان . کشتم 


بویران تشم لداعت هیچ 


یل ما و 


غزن الفرائب 


ای«( 


۰ سالک کاشانت: 


ناسشی «یر بجد علیست - تعاصو. تقی.الدین اوحدی ‏ و دو 
ساتک هم تخاص و «م. عصر, بعد, ازان بودم اند + یی بزدی و یق 
قزوینی - انشاء اه تعالی. هر دف .وا ذ کر ,کرده خواهد شد - سالک 
کاشانی راست : 


تلف غمی دنر کم «صبیی.شیان 
خواب توان کرد نه بیدار توان بوو 


کفتمی که گرفتاری من 


صد سال باین وعده گرفتار توان بود 


از جببنشی باد خاطزام ار ادکود 
آنتق از سیم کوار. کشد 
پیغام " قو نازه میکند . ربش, دلم 
چون زخم که از بوی خوش آزار ۰ کنقد 


یف از تو, که در دل فکرم گذرق 


یا و ور رعبارم "ری 


خاکم بدیار دگر ‏ انگند نلک 
ترمیف. که , ی عک ماو «گنوی 


۱ - محمود بیگ سالمم 


از احفاد جمان شاه ثرکمان است - بغایت بخوش شاوره و 


خوش گو است" - چند کتاب منظوم دارد : شاه نامه آو مر و وفا 


1 
-صیح سلشن»اض م2 
۲ - شمم اتتججن مر 


۱ الم 
۵۳ 


و پوسف و زلیخا- و هر سه کتاب نجایت س‌غوب‌واپاکیزواند - 


این دو بیت از یوسف و زلیخای, اوست :ٍ 


چثال که شوه "رده با جانم غم او 
که جانست این ندانم یا غم او 


0 
همی خواهم شود از چشم من گم 


در تعریف حسن میگوید : 


53 هرد 1 وت تفر اووق فراهم 
صلاح فعنه مید ید ند باهم 


دهن حرفیکه..دست" .صنع ۲۲ یزدان 
تیه سفق ربا توق 


و این ابیات از سبر و وفای اوست : 


چزن غم پری یکسی رو ذهد " وی بر آئیت زاو نبد 
هر دم از آئین زانوی خویش روی اجل را نگرد سوی خویش 


این دو .بت از شاه نان اوست : 


تبرزین به نروی ‏ بازوی . مد 
چو" شانه "یکتف بلان "جای " کرد 


وان کته رای بر ای ی 


ندیدند جز صورت مرگ خویش 


3 موی 
عزن الغرائب 2۹ 9۹۵ 


از دیوانش, : 


سلامی مذ کور رات :ٍ 


تلم چون کشد شمشیرنه ازییم جان" ترم ود نت هک نو رو رای لسع 
"که طقلستوچو بیند کشته ام ترسده ازان ترسم برعنایی تو جاداری و او را نیست پابز جا 
از جنون منت پذیرم زانکه یارم عمرهاست هر دم,ای دله چه کشی ,طرتربه ببیهای 
۳ ۲ و , 2 5 
از نظد, رقتعت و.با.او گرم ,,گفتارم هبوز ی ای یی مان 


نفس ولی از رنگ و بوی راز می آید غالت ‏ دلله کریان من آنفس وان 
فغان زین پرده کزوی نعمه ی آواز می_آید که ز طوفان غمش دیده بود دربان 


[۵۰,اف] . چورلخت دل دگر بر بال مژکان نامه ,بر بندم ۱ تاء تودکفی که,زرمودای,ست سس بزود 
کهباز شوق زخ.او.دیده درپرلواز می آید روز و غب در سر من؛ نیست جزاین: سودای 


۲ + سلامی صفاهانی: ۳ - سامری تون 


صاحب هفت افلیم قوه 15۳ ان دو برادر بودند - یی 


نام وی جد قاسم است - معاصر نقی‌الدین اوحجدی ات مد 
سلامی و «ومی کلاهی ‏ هر خر بیال خود را بدود طمع 


اوراست : 
تمرء و دیده؛ فصاحت را بغبار, وقاحت خیرم دارند - افراط طمع شان 
بغایتیکد وت خوااهد تا تهاز ,بر از اقب برزایند ۱ دل اساغر.. هجر" تو ۰ کشیدن. نتوالست 
و نطاق ج ز؟ ار کمر اسان بر کشایند - و بنای شاعری خوذ را چا را:یلب ,, آورد, ,ببردن نتوانست 
اخذ کذاشته بودید. اتود هر و ۳ 
رز * بودند.- جدانچه خواجه دا شرین دچری در خلقی همه جانها بتمئای تو دارند 
حق ایشان این بیت گنتد . 


بر خضر ستم رفت که مدن ثتوانست 
انردست ابقر زحوزتمی بر ریحرامی ه۱ 
بش َِِ ۳ ی دل ی سبی نیت که از جان گله دارد 


ین 7 1 از جان کله دارد که ز جانان که دارد 
۱ - مجح شنت با 2 


خزن الغرائب 
۳ سامری۱ 


پدرش حیدر تبریزی است که در عمد اکبر پادشاه بمند 


آیده بود . کرش بالا گذشت -, اورامت : 


صبرم از بیطالتی پیش غمت داد آورد 
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گردش چشمت خهوشی را" بفر اد" آورد 


مشمور تر ز ننگم و معروف تر از عار 
در حيرئم که بهر چه مستور مانده ام 


۵ - سلطان سبلک + 


سیلک موضعیست »از قندهار و غوام هیدوستان او را "سیی»؛ 
میخوانند بکسر با که چلیاسه باشد - ازین معنی بسیار تر بود و 
میگنت چکنم که مرا جانوری کثیف م‌دار خوار میخوانند - روزیکه 
ملا, قاسم, کاهی را دیده پرسید : که من, تریف چند باشد؟ 
قاسم گفت :. که از خدا دو سال خوردم - سلطان گفت : که - خدوم 
ما شما را دق تال زیاده میدانستم چه طور است که خود را کم 


می فرمائید مد بلااقاشمخنده زد و گفت» توقایل رعاخبت مایی - عقفی 


نماند که چون روش ملاقاسم کاهی بز اخذاو جر:بود این سخن 
را از شیخ نایزید سطامی قدس سره گرفته که : 


ائا .قل. من .ری , بسنتین, - 


و -سامری :, خلف حیدری تپریزی بود - در زی تجار وارد هندوستان 
شده راهی بحضور خانخانان پیدا نمود (صبح گلشن» ص ۱۹۵) - 
۲ - روز روشن» ص ۲ - 


۳7 خلطان سپتی 


و این از جمل شعحیات صوفیه است - "و بعض عرفا تاویل"این چنین 
نموده اند که من از عدای عز و جل بدو سال یعنی بدو صفت 
خوردم که وجوب و .قدرت باشد - ,چه بنده نظهر همه صفات ربای 
و اخلاق خدای.سیتواند بود ‏ و غبر این دو صفت ازانکه داغ حدوث 
و عجز هرگز آز پیشانی خلقت او زایل نمی‌تواند شد - استغفرانه من 


الحشو بات والخطات - 


سلطان طبع هرا متاییت؟ داات + جوینگان #مان [ موی ] را 
که سلطان تخل داشت ذید, قصیده در مدح او گذرانید 2 خانزنان 
هزار روپية و خلعت در وج صله بدو فرستاد ."و التمائل نمود که 
این تخلص را برای خاطر من بگذار - او جایزه را رد کرد و گفث : 
سلطال عد نام منست که پدر نماده» ازق چون توال گذشت؟ و نیز 
من پیشهر از شما بچندین سال باین, تخلص شعر میگفتم ‏ و شهرت 
تمام بان بافته ام - خان زان کفت : اگر نمیگذاری ترا بزیر پای 
پیل می اندازم . در غضب شده فیل را در معر که حاضر ساخت - 
او گفت + زهی سعادت من که شبادت یابم - چون وعید و تمدید 
بسیار نمود مولاا علاء الدین لازی اخوند خان زمان گفت : 
که غزی از دیوان خدومی مولوی جاءی که در مجاس بود درمیان 
باید آوردم..9 اگر لو در بد ینبه جوا بگو بد, باید .از مر اور در کشت 
و اگر ثه هر چة ارادت است میتوانل بظموّر آورذ - از دبوان مدومی 
اين. غزل برآمد. که : 

دل خطت را رقم صنع الهی دائست 


بر دز" سادةآرتحان"خجث * شاه ۳داذشت 


نزن العراشب 
سلطان دا در بدیچه غزلی کفت که مطلعش. ایست + 


هر که دل را مدف سر" ای دانست 
گیمسفه کو و تود آر۲۱ :یکماهین -دانست 


خان زمان باستماع این غزل بسیار خوشحال کردید و تحسین 
بلیغ نمود - و صلة اضعاف مضاعف داده باعوّاز باز گردانید - و دیگر 
درانجا نتوانست بود- و ی رخصت خان به بداژن رفت - و بعُد آزان 
سیر کنان. باطر اف یز با دکن رقبت موی رون سالیکه 
چمار پادشاه ,د ان پاتفاقی حمعیت نموده ولایت پیچا نگر را بعد. از 
جنگ عظیم و, کارزار ,,صمپ_ فتح , نموده آن,بتخانه مشمور را . کفر 
بود. شکستند: سلطان عد دران لشکر بود - غنیمت بسیار بافته بازگشت 
و دیگر .خبر. ازو سقطم گزدید - الخي از تهابت ای موق 
او بود که همچو خان زمان التماس تخلصی ازو بادمی ری تمام 
نماید و او درین باب با بزرگان مناقشه بکند - او رلات در جواب 
این مطلع. غزل که : 
زاهدا عرفان بدلق و دبحه و مسواک لیست 
عشق پیدا کن کذاینها داخل اذراک نیست 
کر بدل دارد رقیت ازبا غباری باک نیستت 
روشنست این پیّش ما آئینة او پاک نیست 


کاه در چشمم نشیند که در دل آن پری 
هیچ جا تسکین‌ندارد زانکه حادو دیده است 
چون کنم تشبیه ابرویت بماه نو که من 


زا سر موی ز ابرویت هلال . دیده . ام 


۳ - سیم‌ری۱ 
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ممرزا بیگ نام اوست .+ وی برادر. خواحد امینا البت. 5 
مشمهور بخواجه جهان بود و صاحب دیوانست - ازوست + 

ار تجدم دفعم زهر چشم خون آلود کن 

کزنیک سازند شیرین چول بود بادام" تلخ 


چ.ن لاله جام گر سپمپری وود شاه 
اکنون کهکل شکفت و کستان معطر امّت 


شاهی بلند ‏ قدر همایون که از شرف 
خاک درش بمرتبه ز افلاک بر تر است 
دل " غریب ۰ :بکوی . بل , گذاری کرد 
غزیب کوی نو شد. دل غریب کاری ‏ کرد 


وفاتش در هندوستان در عال نمصد و هفثاد و.نه بوده 


> - سبحی بخارای۲ 


به تقریب کسب پدر خود که تبرگری بود این تخاص اخترار 


کرده - نشوو نما در خدمت میرزا عزیز کو که یافته - و چون از 


۱ - مءری : میرزا بیک؟ مولدش شبرر زواودست - برادرش خواجه 
امین الدین معروف بخواجه امیتا حاطب بخواج جمان از وزرای عد امسر 
پادشاه بود و سیهری در سنه د.ع و تسمین و تمعمائه (وءو) در ملک هند 
بزیر زمین خوابید . (روز زوشن» ص ٩م۴)‏ - 


+ - عبح گلشن* ص ۱۲ - - 


غزن الغراثب 
ده سالی در وادی شعر قدم نهاده بود مشق او خوب رسیده» .مور 


حمانیان گشته بود - در حواب آن قصیده امیدی رازی: 
ای و سلطا پمننکی. ازمنای با تا تسکت تاهان 


قصید خود را زوزی بر سر دیوان جلال الدین اکبر پادشاه خواند- 


چون باینجا رسید مهرراعا 2 


لشکر خان, مدز بخشی خرانای. . که متمم یرفن ,بود و 
آشکارا نمیساخت پرسید: ملاسنی آناپاک هم میباشد؟ میرزا: غر یز کو که 
در بدیهه گفت : بلی» چنانچه شغا . و قاسم ارسلان در حق او 
میگوید : 

سهمی و ظریفی", و , فریدون. دزد اند 
چون کریه و چون: شفال.میمون: دزد, اند 
زنمار «بر , ايشان ,سخن. خویش, خوان 
کاینما دو به تا شاغر مضمون. دزدئد 


در جواب قصیدة ابیدی گفته و 
در دل خیال خالت پیوسته داشت منزل 
پیشت نکرذم اظمهار این داغ مائد بر دل 


در مزرعة بت " تتخم انید کشتم 
خی بان میدیم ی نات امن 


در آینه چو دیدی رنسان ‏ خونفثان را 
یه اب گردید از شرم در .مقایل 


هلال نیست که بر اوج چرخ جا کرده 
ز بهر کشتن من تیغ در جوا کرده 


آیکه: یم امخجان بهرد "لعظطه ع واقتجاق علض[ 
من نمی رنجم باینمها خود نمیدانی مسا 
ان وربختن ب عداق ل سکن دشن 
که نیم کشته رها کرد از شتاب مرا 
دهان او سر موی بود از خازی بنگر 
که چون تیم زبانش میشکافد,در «خن, مو, را 
هلال عید نسبت داشتی "با طاق " ابرویش 
ار بودی هلال دیگری_پیوسته پپهاویش 


تا در گرفت روی تو از آئش .شراب 
مرخ دام بر آنش شوق تو شد کباب 


پیش من از بر آزار دل ریش آمدی 
من چه بد کرد که با من اینچنین پیش آمدی 


۸ مولانا ساغری خراسانی, 


اوراست ء 


و ساغری : از ساشر کشان مصعبهُ خوش بیانی و سرخوشان سمبای 
شیرین زبای ست - با مولانا عبدالرحمان جامی معاعر بود - مولانا این قطعه در 
هجو وی موزون نمود. : 


ساغری میکنت دزدان مماتی ‏ برده اند 
هر کجادر شعر من یک معتی خوش ذیده اند 
دیدم ار شعرهایش را یک معتی نداشت 
راست میگفت اینکه معنیهاش را دزدیده اند 


(میح گلشن» ص ۲و,) - 


رن الغرالب ۱ د 2 2 سیف 


سس 


چشم در بار من و ابر هار "انت "ی که بریژد. . پاده و که بشکند, پیمانه را 
تالة زار امن و صوت , نهوارد آشت. یی در شکست و ريخت دارد. عتسب میخانه را 
تا "هنیدم ور توق سل بان کی آشنایان را ز خود بیکانه خواهی ساختن 
آتشی در کلم ناد < که وان کنن کر , بدینسان ‏ آشنای خود ت پیکاند را 


از سر ودیگو شود او را ملالی دور یست 


٩‏ م ولا نا سا تج از 
ات نا ز آنکه کلفت باشد از دیوانگان فرزانه. را 


از فصحای. زمان خود بوده - ازوست : 
ت ۲ - سب ۱ 
دیده را کفتم که در رویش بکستااع "مین 1 
گفت کستاخی نباشد عین مشتاق امت !این 
امیرزادگان سلطاق شاهرخ است - ازوست": 


چند ی بر دل بیمار من بیداد سس ۱ با هنت دوی. رشکاقی 27 تتوانست رطف 
مر رین متا یاه خواهی هو قود ‏ مترق از زاف" پریشان نو بان آورذ 
عم غمدیده را شاد کن ای آنکه تو بوای راهب -پوسف-ز جبان کیباهنده بوها 
میتوانی خاطر غمدیده ای , را شاد کرد عاقبث سر ز گریبان توا بیرون آورد 
ای دودلت" بیموجای از دوستان/ آزارها ۲ مولانا جد شربف سرمدی۲ 
رنجند از هم دوستان ابا نه این مقدارها ۸ 
اصفهانی است - در عمد اکیر پادشاه بهند آمده - و منظور نظر 
۰ - سرودی خراساننم تربیت آن پادشام جمجاه گشته,- شیخ عردالقادر ,یداوی ویرا بسیار 


تي" اوحلی ذکر اوق ننوده 2 ازوشت ٍ ستوده - ازوست : 


- صیقی + امیر" یادکار بیگ ,خرانتانی - درا" هتم آذجمن؟* او را از ام‌ای 


و -سامی از زبان سلطان حدین میرزا تا عبد شاه طرماسپ "در خراسان 
تیموریه شمرده و در **آفتاب عالمتاب از امیر زان عمد شاه رخ میرزا آورده 


بگرمی هتکامة سخن پرداخته و در خوش بیای و شیرین زبانی لوای شبرت بر 
افراخته (عیح گلشن» .صی ۹۵) - ۱ (روز روشن؛ ص ۳۸۳) - 
+ -مدتی برفاقت راجه مان سنگه گذرانید و در سثه خمس و عشر و ژالف 


۲ - رگز روشنعن موب - 
بت (ه۰۱) بعالم سرمدی توجه نمود (روز روشن؟ هی ۳۵۳) - 


غزن الغرائب ‏ 


کل در سر و می در بغل آی چو در کاشانه ام 
هر " تعاشا -بشگند: ‏ خافاک حتت خانه ام 
هر کس بکسی نازد و هر دل. بمرادی 
ما زا بیمین روی نکو کار دگر هیچ 


عشق آنتذر خوششت کد عاشق براه دوست 


۳ 7 
دستی نبود بر دل ما شادی و غم را 


جای قتها 
پسکه بدل 


شکوه .که در جمان / نکنجد 


بیم . تو در _ززبان ‏ رشکستم 


ثیتت ۲ که ما۲ ابید داریم 
بت‌خانة کافر فرنگ آفنک 
قیال له لت مور له پا 
صد کردن نظاری از دور شد. بلید 


۳ - مولانا سیمی نیشاپوری, 


فاضل کامل بوده - در هشمید مقدس ‏ بمکتب‌داری و ادیبی 


و - روز روشناص دمم - 


سیعی 


مشغول بودی: و اولاد اکابر در مکتلب او متعام بوذ-اند - و بحسب 
تجربه مکتب او را مبارک یافته بودند - در علم کتابت و هنر شعر 
و انشاء و علم معما و رنگ آمیزی و کاغذ ساختن و سیاهی و تذهیب 
و افشان دران ژنان نظیر خود ندافت - و مولانا کم سخن است - 
اکثر مطلعها کنی - آنا غریب نقل-"ازو کواده اند - کویند. بمهد 
شا هزاده علاء الدو له ۳ بایسنغر او را امتحان کردند و سه داستان 
نثر باو دادند که این را نفام کن - و وی در یک شبائه روز 


دو هزار پیت را منظوم ساخت - چنانکه ازین بیتش دریافت 
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یک روز بمدح. شاه , پا کیزه .سرشت 
سیمی دو هزار بیت گفت ,و بنوشت 
درین ابیات سه حکایت بودند که بامتحان دم نظم کرد 
و ابیات آن داستانها روان و بعضی مصنوع بوده- و عجب تر ازینکه 
در شبا روزی دوازده من طعام که بوزن هندی می و شش آثار 
باشد خوردی و ی ثقل هضم کردی - زهی اشتهای صادق و خمی 
طبع موافق, - این معمای وی نمهایت شهرت . دارد .و ازین معما 
چندین اسم ختلف اخراج بیشوند - معما: 
پر لب بام آمد آن مه گفت باید مس‌دنت 
وفتاب-عمر ایتک بر لب بام آند است 


اين. دو سه. بیت. ازوست : 


دل مسکین حاجتمند مشتاق 
بعشق ابرویت شد شیشه بر طاق 


زن‌الفرالب .۹ 


با ,. پرک شگوفه . پیش , کل , برد 
فت اک دز بای رب ره فلع 
نمی گنود زر شادی غنچه در پوت 


چو سیمی یش با آن هن "کرد 
۲ - مولانا سحای استرآبادی : 


وی از کیای زبان و اتقیای دوران بوده - در تجف اشرف 
عبازکن کردیتهی شب ادن انز گها قعر مدرد شیب سکوتت 
آن مکان متب رکه "به.نجفی مشجور گشته - و تقی الدین اوحدی نوشته 
که موئدش شستر و اصلش از جر جال‌ست - و بنده" گوید از هر جا 


که؛ باشد, گویافن کار بععتی. است نه . بصورت : 


این "وطن "نمر اف عراقادو هام ستیست 
آن وطن شهریست کو را نام نیست 


مولانا سحای نلوای"اشعار غزل" شش < هزار برباعی* داردست 
معنیمهای بلند در رباعیات مندرج ساخته که طایر انديشه برفعت کلانشن 


, - از اکابر عرفا, و شعرای عمد صفویه که‌پدرانش گرکانی بوده و خودش 
در شوشترمتولد و در نجف نشو و نا یافته و بممین جمت به‌سحایی نجفی‌شهرت 
یانته* بلکه بتوشتد یعضی نجی البولد و المنشا.و المدفن بوده -۲سموا زمان 
وفات و مشخص دیگری یدست یامد و لکن از معاصرین ابوالفیض فیضی 
متوق در سال یک هزار و چبارم هجرت و نظاثر وی میباشد (ريحانة الادب» 
ج ۰۲ ی (ع۱) ۳ 


پرا, امید, آنکه ,او .یکدم,_طبیب من ,, شواد 
هر کجا دردایست میخواهم نصیب‌سن, شود 
علفق؛ رکه لد یب شواذای . بابغندرد 


چون پر شود پیاله بمی سر فرو برد 


بهر, طرفب که ,روی, ساغر , شراب ,, زده 
بتان: ,,شوند. ,, چو , کلهای:-_آفتاب. زده 


ز دست:عذق عالم. بر طریق,خاص ,بیرتصد 
بر راهی که مطرب میزند رقاص, مبرقصد 


دیده پوشیدم چو,در دل یافتم دلدار ,را 
در به بندد هر.گه او در خانه .یابد یار ,وا 


اقب الا یط + مگ رد ابر شام 
آتشن بت ۲9 لاک بر کات 


عفق پیدا کن که کردی آز عم عالم"خلاط 
نه غلط گفتم که عالم را کنی ازغم خلاضن 


زهد را بگذار ای صوق می ای تکتر 
خرق آلوده ای" داری", یا آین. .بکنو 


حزن الغر اب 


نوبهاران که کل از تربت .من سر برزد 
هر که بر افتاد بران کل نظلرش بر سرزد 
تو در نظر نشسته و با دور بوده ایم 
تو نور دیده بوده ای.و ما کور بوده ایم 


نموده روی تو گلمای # را "چکنم 
چو " آفتاب ابر آمد چراغ را چکنم 


نه فلک حایل خورشید" رخ جانان نیست 
شمع هر چن د که در پردة بودد پنپان نیست 


عشق "تا زد بارکه در صحن آب و کل سا 
آسماق سر بر آورد "از زین .دل سا 


دل ‏ خراب امن و مهر . بوتراب درو 
خرابه . ایست . که ,تابیده» آفتاب .درو 
عالمان را علم هست و ره باوج راز تیسبت 
هست مغ خانه را,بال و پر پرواز نیست 


کارم, گمی,صنمکری . و : که شکست اوست 
پیتاب عشق ,هر چه کند .حق. بدست اوست 
ای صبا کرد مرا یکره بسوی او رسان 
کر تو منت دار یاشم از .زمین تا آسمان 


[ ۵۱ الف] 


عشق "آنداو بوخت ۲ اد ۲ کفر یبا 
شد ایند" مال ‏ او " آیشنجا 


هر چند که علم و فضل گنتم رد" کرد 
کای" کول" منم مراد و امقصد" زینها 


یک جلوه نمود دلبر . جانی ما 
آرام ربود از دل زندانی ما 


تا بوی ازان بهشت باق بردیم 
دوزخ کرد ید هست فانی با 
ای جان و دل , آزرده و ریش "تو مرا 
هر دم زخمی ز تير کیش تو صا 
خوش نیست ز حد برون چیزی ورنه 
باید بیحد . نیا پیش تو میا 


تحفیق " کی که رو نماید" خواد بو" 
حق از" همه "او نکو" نماید خود را" 


زان رو غود بین بخود سیر امت که حق 
در صورت او . باو . نماید خواد را 


هراجا که .توی .قبلة ,جائست, آنجا 
سرها . همه 


ما را "چو اد آفتاب وخ تست 
هر جا که تو باشی آسمانست " آنجا 


مر دم ره ول تاه نات من 


برر مستی رخود, چه. اعترافست+ مرا 


ای ساق عشقی وخبر ساز سا 
در وخبری زیر و زبر ساز سا 


هر قرعه که زد حکیم دربارة ما 


دیدیم نود غیر آن چارة . ما 


ی خکنتته نیست. ‏ آنچه ابرزداوز اما 
بابورة_. وت - نفس- مار "با 


وضلی و بهجر می, سپاری خود را 
دیدار . , بوعده می: گذاری , خود! را, 


وقتبه ,و «ساژاسنت! با پخاکندم > بکه ی‌تی 
نقدی .و. بنسیه می؛ شماوی خود را 


شمعیتت نما ده دمم در شب زبار 


1۱۱ 


از هر که رسی تکو به بن کو نیکوست 
کو " خواسته "و عاخت حضرت اوَسَت 


بر ی سر و ابا من عیب مکن 


شناید" که ضا دوست چینین ,ذارد دوست 


این سو ,همه طعن رقیب بد گوپنت 
وانسو نگریم تیغ ف‌ لطفی اوست 
حاصل بجهان عشق . کان, عرص اوست 
که کشت دشمنیم و که "##شت 


خلص . میباش , احق کذاری اینست 
تیک ام ووژ* خب" باریی. اتست 
جز,. حق , مپرنبت و بر کسی بد مپسند 


تفس کلام رستکاری " اپنست 


بادام که مد "پای ۰" بند ‏ دئیاست 
اظهار غناش." دعوی ی معنی" استر 
تن نان خواهد: اگرچه جانش" پاک ست 
خر ی که و جو میرد اگر از عیسی ست 
غم نیست نکو وی اثرهاش نکوست 
تاریی شب بد و سحرهاش نکوست 


دنیا ی آن خوشست کآار وی است 
خلت رقف قضتتا جی‌هایی نوش 


بجر اضف گراننلوه خوشست 
بهر . آهنگ. , سرایند. .خوعست 


از بهر خدا هیچ عمل ضایع نیست 
در خلد ز هر درگه ق تخوس 


ای اهل مراد عدل .و دادی بکنید 
یعتی یادی ز" ناشّادی"" بکنید 


آزادات ر نه. پی‌بنندید یه 
از" ده ی نصیب. ‏ یادی . بکنید 


عالم همه درد است دوا میخواهد 
از خوان کرم برگا و .نوا میخواهد 
کبنن: نی حاجت نمی نواند بودن 
درویش غذا» شه انشها ‏ می "خواهد 


کنتم همه یداد نمی باید 
گنثا: .که ز, خود.یاد نمی باید 


خندید ۰ کدء فزیاد ‏ نم «باید 
هر کس که نه ترک اغتبار خود 
او "کار خدا نکرد» کار خود 


زاری و نیاز و عجز می خواهد عشق 
کس را نتوان یزور یار خود کرد 


باریبچد ابتی( کف نا دمسلمز با 
با هر ,کت از تو پیش ,اهمدم .باشد 
آن بار گزین کو نود" جز" یاو یار 
هر چند که با تمام غالم باشد 
دما یقی اما بمن ید می- کرد 
در پل غمی . .بقید.» می ‏ کرد 
از اول. عمر تا .باخر غم خویش 
من عرفل, همی کزدم و او رد می , کرد 
کفتار .. کزان 


چود . .روح . بمرده 


تو ,اختياريم نبود 


جمعیت.۰ خلق...را رها خواهی کرد 
یعنی از: همد. روی ,بنا خواهی کرد 


پیواد. مخز مر 2 ماخ ندامنت. اآرد 
کم سکن این کره" کذ وا-عواهی" کرد 
یک پرتو او بهر چه افکنده شود 
ار رض‌ده-فید ماله:! بودد ) زنده دا فنود 


عشق است که کر جانب- کافر. گرد 
اسلام. سجود - آرد-و بنده شود 


تحقیق + _بدان: که. .زود «وبران.» گردد 
هر خانه , که غبر صاحیشن کرد نزول 


جان در ره آن ی غماز دهم 
عقل و دل و دین با تو دمساز دهم 


برسی ز دهانی که. ‏ نداری ,بفرشت 
ای . که ندارم, .بعوض. باز. دهم 


سلالد 


11۵ 


این کوثشی جان خستة ما معلوم 
ویتتیا ریش دلب فکمه داوم 


حکم. ورنه 


این "-عهد "شکستها بستة ما معلوم 


سروشتة ما باوست 


ماء اصل.. بت.. و" بت شکنان يافته ایم 
اسزار دل "از ۰ طعته زنان یافته ایم 
آن .راز ۰ نهان که. دوست میفرماید 
در پرده - طعی دشمنان .یافته ایم 
تابشد خبری , ز , پرد؛ ,این: رازم 
آورد *«ز دیق ق داش و دل بازم 
کیر که بش لک !دویشفالم :بخشنهه 
کو آن سر و-سامان که بان" پردازم 
نه" علم و عمل نه عزاو جاهی داریم 
جان" " " و "جمال""" پادشاهی دازیم 
ما از سخن "دینی وادین خاموش:م 
بر" یاک کتی* تالفه,و آهی:داریم 


من" . شیفتذ ,.لعل,. شکر , .ریز رفی».ام 


دیوانة ۰ چشم ۰ محر , انگیز ‏ توارام ‏ 


با غیر منخن اند اشتیاق است صا 
مشتاق .ناه غهرت . آمیز:, تو ام 


محای 


از . لغزشی ممرهان هراسی داریم 


ای" دعوی عشق . کرده آئین تو کو؟ 
قطع نظر از عقل و دین و دین. تو کلو 


ای دم زده از داغ وفا لاله صفت 
پماهن * چاک"" ,پاک" خونین تو کو 


تن از تو دل از تو جان. هم از 
چان از تو چه حرف است جمان, هم از تو 


آهم.بشنید .و رخ ,برافروخت چو 
موز . دل رمن , مک اثر. کرد 
بادام که کرد خویش در سر نه ای 
کر ند اعطمی که جز دس ند اف 
ایک بای میتی کشت 
بشناس تو نیز خویش را غیيرٍ ند, اي 


یا رب . توفیق راه درگاهم ده 
در . .پیشگ وهم آشن آهم ده 
با جذب تو پیش _تو توان. آمد و پس 
اي را نموده. قوت راهم ده 
ای در دو جمان ماد با 


دردیم سرامنر 9 1853۰ 


وا هد یودی اکز 
زانست که با تو ایم با غیر تو اه 


[ ۱۵۲ الف] 


عون الغرائب 


ای زاهد و ناسق از تو دز" ناله و [ه 
نوادیک "توا وا دور زا حال تاه 


کش نیست: که. از دشت .عم حان بیرف 
این.. را" بخذافل کشی» آن .را بنگاه 
کاهی خود را بر اوج چون مه دیدی 
کذ چون یوف فنداده در" چه دیدی 


میندار ندش چنا نچه میخو اهندت 
کار توْ.- بجهد ‏ نیست» ,.صد برة دیدی 
گم کردم" اکر "تی جستجويم نکتی 
آیئنه صفت . . روی "بسویم "نکن 
در حی خود از لطف "اتو گفتم بسیار 


یا رب یا بب 29 کویم تکنی 


عاشق "شوی. و در ترک" اجان . اتذیشی 
دزدی ۰" کنی . وز"" پاسبان" اندیشی 
دعوای ‏ یت" کی ای " دزونش 
وانگه" زا زیان" این" "و آن" اندیشی 
هان تا که درین آئیند آن رو بیه 
این هستی 9 سوی ازانسو بینی 
این پرد پندار ز پیشت چو رود 
هر چند بخلق بنگری او بینی 


1۸ 


11۹ 


تا خس‌قای روا بر نیفتد گفری 
محجوی» اکرچه پاک داري ‏ نظری 
سم پادشاه عادل هرگزٌ 
رایج نشود بشهر و بازار ‏ "زری 
درا کوی "وفا چو" من نیفتاده .کسی 
در عشی ز پا چو من یفتاده کسی 


نی يار و نه همدم و نه هبره. دارم 
در دام بلا , چو من. نیفتاده" کسی 


از خویش چو رستی غم و شادی چه کی 


با دوست نشسته فکر وادی چکی 


دز" عشی ژسیدی* خی" "غقل مرس 
کم کفعه و بای "عادی یک 
از خود بکریز در حق ‏ آویز. همی 
تا . در حرم. امان. شوی.. ترمی 


۷۵ سنلخری 


سنجری. نام شاعری بوده - سوای این بت شعری دگر ازو 


دیده نشد؛ اوراست ‏ : 


درد خود را بطبیتی " چو بگفتم گفدا 
سنجری کار تو اکنون بخدا افثاده است 


- مپرسنجر ۲ 


اسم شریفش مد هاشم است ب وی پسر میر حیدر معمالن 
که کرش .در حرف را گذفت-تچنه دقعه. پدر و پیو. در عید 
شماب الدین شاهجمان پادشاه بهند آمده - و هر دفعه که آنده 
بعواطف و نوازش پادکنبانه بعزر و مفتجر گفته -آما میرزا جر 
در شیوة شاعزی از پارعودکادلاستد و در غزل ی" بدل - 
شعر عاشقانة ,ناف وغزوان دارد "این چتد"اشعاز ‏ آبدار از ذهن 
مستقیم اوست : 


یه تاودا رگ تساه با 
اذه عاقل نخورد با دل دیوالهة با 


بزمی آراسته ساق. که ز.بس درد.. کشان 
کاس رشیو تفر تفاي پر رده مان ها 


۱ - روزاروشن» ما ۳2۲ - 


- بیراعد هاشم سنجر (ستّه وفات (۳:,ه) پسر میر حیدر معمایی و از 
اس‌ای اکبریست"" آخر نزد ابراهیم عادلشاة وال بیجاپوز رفت و قصیدة 
طولانی انشا کرده گزرانید - عادلشاه خلعت ملبوس خاص. انگشتری زس‌د 
بیش با صله م‌حمت فرمود - شاه غباس ماضی باخلعت فاخره او را از بیجابور 
بایران طلبید» انا پیش از وصول فرمان نو تکرد کرت الشعراه" ص ب) - 


اخعیار. غود داری «هر؛ چه * میکنی" بارا 
اکز بخضر ان بخشی ور کشنی مسیحا را 


بوی گلی بر مشام ما 
هان آيی "طبیب چیست علاج" زام ما 


یک شب چراغ خلوت با میتوان شدن 
1 ۰ ۳ 
تاای چو صبح . خنده توان ازد. بشام ما 
داغم به ننک خشک شد و زخم بالماس 
آکه کن ازین ‏ تجربه م‌هم طلبان ,را 
تا ی این کته متلمای "مرا پدر 
شق کو تا به بتی تازه کتم ایمان را 

رکه. ررندی. در اخرایات 

در همی کردی .ناجات 
که یارب" کرچد مات دود "اببشتم 
نو نیون مشاطه ای "نگذار زشتم 
دور از؛بر اوابز سرد" ترلم* و لرژم 
چو از ابومن *ایسر نانبل تامانک 


ی لخت چگر از مژه برگشت سرشکم 
شرمنده یر از کالب ,گم کردم کتایت 


اکز. , حاطر. «احیاب. اترنجد 
غم از دل مابزد. شراب" است 


فی. نسیم: عشقی, نابد, برگ منیزی, در سماع 
از اادای رقص دانستم که سرو آزاد. نیست 


سرو شمشاد ترا دید بلرزید چو بید 


غیرتم سوخت که یادی ز گرفتاری داد 


مستم و عاشق, بمن" تکلیف کلشن «دششنت 
تا تسیمی"می وزد برمن جنون کل یکند 


سنی مگر از کوی ثو بر فرق خوده رتم 
کی" دستا" "من بخنجر "فولاد میرسد 
از آب زر یه خنجر. شیروبه نقش . بود 
کین را نسب به نیش فرهاد. مرسد 
حاجت روا نگشت و سا خاصل دو کون 
رت" چراغ .جلف او شم مواو-هند 


دو, ,روزگار . عشق , تور من هم فنا شدم 
انسوس کز , قبیلة, مجنون کسی نماند 
هرگز مسا تصور.. پیغام راو نبود 
قسمت , زساند . آنچه ,میا آرزو . نبود 
بیک دیگر تمایندت که دلدار اینچتین باید 
ستمگر اینچنین» دلبر چنین» یار اینچنین باید 


ته زاغش طعمه سازد نی هما از ننگ بر دارد 
نز شوریده بختان بر سر دار اینچنین باید 


ز بیه‌اری کند چشم سیاهش تکیه بر ارو 


نجد سر بر"سر شمشتر بیمار ایثچنین باید 
نه زلفش میتو ان دیدن نه خطش میتوان خواندن 
بتاگوزش بعان را "پچش مار اینچنین باید 
فلک از شعر رنگین کوشوار عرش میسازد 
تکاف بر.طرف شعر گهربار اینچنین ‏ باید 


وفتست که چون جح لین منم آی 
شمع ‏ سحرم یک دو نفس بیش " ندارم 
همه تن ز آتش ,دل چوارچنار, در گرفتم 
ز دلم خبر نداری از دلت خبر گرفتم 
دم آخرین زلیخا بهمین کرشمه تن را 
که بجذید, حبت پبر ,اژ: پدر. گرفتم 
چشم بر راه اند میخوران که‌ی باران شود 
ابر ,میخواهتد: مستان خانه گو ویران شود 


,گو بند بویرانه مکش رخت که شوم است 
دیوان؟ ما منکر این رسم و رسوم است 
۱ مشب ای همسایه مهمان عزیزی آبد است 
گر کسی احوال من پرسد بگو در خانه نیست 


خزن الغرائب 9 و 3 
سه ‏ دشن سس یس سوام وتو یت تست تسوت ابید 
از وعده ما باژ شکییا ‏ نتوان. . کرد ۰ ما سائل دماو تدای , 
با را بهمین از سر خود وا نتوان کرد 
اضر وه ات اروش 


چراغ , دیله ,ر برامرب تور میکنم _ ووشن هرن لت هل رده ان نو 
بشرط آنکه سوزی از انتظاز صا و ویک و ازور زب ۵ 
دنبال نظر. چند چو هر بوالبوس افتم بیزارم ‏ ازان : دل که پریشان". نبود 
در کاسه هر سفره تبی چون مگس افتم دور افگنم آن دیده که گریان. نبود 


در طالع من . نیست ,بر افشاندن بای هت 
از دام" گر آزاد. شوم در قفس. افتم زاهد ‏ پکعبه 0 ی 
عاشق هنوز معتکفی استان, . تست 

در طلت جادر : تت طاع 

دل بدستم بود و بیگشتم بگر دکوی دو+ت 


سرو را زیر این کمن چادر هست ص بنده را یی تنبو ۲ یخی بودم" ثميدانم کجا افتاده است 

هجو یو و9 ۳ سوب یی . باتش اف ۱ بلای مزبور در حق خبرلی گوید : 

۱ ای هد حبرق را در روزه داری ‏ ." آمساک , باعث نه پاک ذیل 

چون گریبان جاعتانانمه: وب جفانه و اقفاعن کارگه.. رفو هرشب غلامشن در سرمه دانش خوش اد میل از سرسیل 

رازهای درونم آن , غماز در برون‌گفته است موی بمو القصه هر دو صأحب سلو کند " آن صایم الدهر این قایم اللبل ۱ 

او چو دام بشیکست و پشه من" یی صیدم " اونتاده درو ۱ سس 

بکنم جابه تا درو کنجم وان زمان هم به پشت یا بر رو ۲ ملحبرتی ,دراحق ,وی کفته : 

چار میخش ز بیخ کنده شود گر بخسهم, درو بیک پهلو ۱ باب ,آن کته .کیدی _همدا که برفت ز یففن و آمبناشه 

باد در وی چو آب در غربال ا وی فزی اب کین نقنی ۱ خویش را خواند به‌زمن در شعر بنگ به از من اگر چنین باشد 

پفرست ای-همات تایه شقن آنچه برهاندم ز سای او ۱ 5 اکن ار طوالن دساونده ون مدا مت یگمه یافته ۳ مه 
اربعین و سمائة بزیر زمین آسود (عبح گلشن" ص 5و) - 


العراب 


لیفنه 
۸ سالک بزدی[ 


شاعر شیرین زبان و سخن. طرازن | نیکو- بیانشتتد جوا" زبان 
شاهجمان پادشاه بپند آمده هنکامة شاعری را گرم داشتد ‏ 
اشعارش مخوسط است ‏ این چند بیت اوراست : 
از بس بدشت . کرده . آشفتد نالا 


چون زلف دلمران شده. شاخ , ,غالبا 


در دور رخت زاف بصبد قیمت جانست 
دیوانه از پس "رپر شده , زنجر -گرانست 
سکسته. فیس خاطر ز ساغرم پیداست 


چو لاله داغ دل از کاس سرم " پیداست 


حواب نامه من غمرارنا امیدی نیست 


ز دست سودن بال کبو ترم پید است 


صحبت ما عاقیت با دوست در خواهد گرفت 

ما سرا پا خار خشکم» او سراپا آتش است 

ی رخت شرح پریشانی کلثن چد دهم 

کل جدا رنک جدا بوی جداً مبگردد 

+ - سالک بزدی ۰ شاگرد حکیم رکنا سییح "کلشی بودا- از وطن. یملک ,ٍ 

دکن رشید و دلازم عبدانته قطب شاء گزدید - بعد زمانی بشاهجبان آباد آید 
و بلتگیری دانشمند خان بملازمت شاهجمان یادشاء عز افتخار یافت- و" منان 
بزدی و شاه ۶د ابراهیم سالک قزوینی از شعرای شمع انجمن که در دهلی 
وارد بود مناظره و منازعه میماند (روز روشن* ص ۳مم) - در سته وب. و یک 
غزار و شصت و شش در عمد شاه‌جمان پادشاء داخل سلک بندگان پادشاهی 
گردنید (هميشه بمازصی ۱۰()- 


از ما . باسیران .قضن .با ۰ بشارت 
کز بیضه بیک. منز . دام . رسیدیم 
مکیدن»جان گرفتن» غنچه کردن» بوسه‌برچیدن 
کلام ات یاقوت لبش تفسپرها دارد 


گرفتم نامه.ام وا برد سوی آن شنکاو انگن 
کبوتر ی ز تير او سلامت باز می آید 


میکشان را مزده بادا ابر از دریا رسید 
نوبهار از کرد ره تا کشن. صحرا ‏ رسید 
عیفد کاه: میت پرستان تقدامن«محو1 ات اش 
پا بدر باید نهادن باده در خمها رسید 
[ ۵۳ الف] در اصلاح جنونم پنج تقدیر بیلرزد 
چو امن دیوانی سر ميکنم. زنجیز ‏ میلرزد 
از. کفر کمل ام ف وز دین- اقصم 
یل که نله عون انوس تیکند 


موجمای ریگ یک سر نقش پملوی منست 
ژانکه بیتابانه شببا در بیابان خفته ام 


۹ ,م سالک قروینی؛ 


امش ید ابراهیم است - در همان عمد از راه دهکن وارد 

, - 4 ابراهیم بیگ سالک : از زقتای حکیم همدانی ست- چند باو دز 
عمد شاهج بان بمند آمده م‌اجعت کرد - مدق در اعغمان سکونت "ذاشته در 
قزوین فوت شد (تذکرةالشعراء ص ب) - 


القرا نم وروی ۹ سلیم طمرر اف 


محر 

شاهجمان آباد گشته - اشعارتی: من غوله و دلپذیر نت - درمیان خوشخیای و نیکوییانی بر افرائته - اشعارش هبوار و متوسط است - 

او و سالک تزدی بسبت شراکت تخاقن صتحیت باهم در نمیگرفت گویند از عام مکتسبة عاری بوده -" چند نثاوی غوب" دارد و بامزه 

ا تشن ناخوشی ,درمیان می آمد - لیکن از هر دو یی هم تخاص را حرف میزند - در ملازست نواب اسلام خحان وزیر اعلی پسر مرمرد - 

تفیر نمیداد - این چند اشعار از سالک قزوینی است : ثواب مزبور تفقد احوالشی بخری میکرد ب آنچه. باید ورشاید از دوات 
استخوان رین سیون پتناوت ‏ پردان نواب او را میا بوده - این‌چند اشعار از لطف طبع اوست : 


ای هما: ,چاشنی.. درد فرانوش: مک 
ها بصورت تو. بتی کنتر "افریده خدا 
بر تیم از بسکه خوبان زخم پیکان دوختند ترا کشیده و دست از قلم کشیده خدا 


نمی کشد بچمن طبع , پر .غرور سا 
کبک از حبرت رفتا قیامت ژایش شراب آنعاجرگمی شش بزقورا ربا 
پسکه استادم سیره .ريخته,. خون . برپایش 


رفته, رفته, .جامه , عريانيم اجیده..شد 


5 ز :شاد کوخ تزل. قر! 

4 بش 5 ر‌ ان رز خر روز 
و و 8 
تا خار سر کوی تو در پیرهن کیست ۱ 


یار: ,را در راه, ,دید امیت 
کسی را در ففان وناله چون مبوب میخواهد 
اکل خاموفن میکردچو آنشی جوب بیخو اه 


دشمن*ز کته جوی-من- صزقهه:ای ,یبود 
چون شمع -وخت هر که ما بر زبان گرقت 


دماغ آنفته. بسیار. اند در کنعان عشق» ابا 


چین بر جبین ز جنبش هر خش نمیزنند 3 ِ ۱ 
ود شیم پیرهن میگردد و یعتوب میخواهد 


دزبات دلانا و نب هن «ازمیدم*اند 
زبس در هر دیاری بار دور افتاده ای دارم 

۰ - 4 قلی سلیم طم‌رانی. بهر سو می‌پرد ص‌غی ز من مکتوب میخواهد 
سلیم از وصل او آسایشی حاصل, نشد, ما ,را 
درون سینه دل نوعیکه می لرزید می لرزد 


در زان فرخنده عنوان" شادجان یادشاه بچند آنده علم 

, - میرزا د قلی شاملو سلیم طررانی (سنه وفات ء۵.,ه) صاحب دیوان 9 
است (نذ کر ةالشعراء» ص ود) - آخر عمز در خطه دلرذیر برحمت خدا پیوست ۱ 
و با کلیم و قدسی, .در یک جا آسود - تاریخ فوتش ""رضوان؟* یافته اند 3 
(هميشه بجا- ره ص ۱۰۳) جیچو تج آشادین ان آروشیب شود 


لاله هرجا که بیند داغ ما روشنم شود 


مخزن الغرائب 


ناخنی) بایدش از برگ کل . آورد . بچنگ 
هر. که خواهد ز دل مرغ چمن خا رکشد 
آنچه در پرد؛ کل بود.نمان روی, تو بود 
کر غنچه کشوذيم درو بوی ثو بود 
ز از و غمزه دران چشم‌هر چه خواهی هست 
وی چه سود اسیران نکاه میخواهند 


رم آنشبازيم چو "دید در طفلی پدز 
کفت این"بد بخ 


دوستان میروم از خود که صبا می 
بگذاژید. به " بینم از کجا نمی 
رشکم. ز . کفتگوی.. تو . خایوش 
است نمی برم که دلم گوش 
صورت به بست در دل ما کید 
آلیته تدهرت یی دبلا -فراتوعج 


بفکر وصل تو شد صزرف حاصل " عمرم 
خو-مفلسی, که" بسودای" ییا +انذٌ 


۳ 


دس سس 


شب وصال ‏ اگر روز , کرده .ای .دای 
که . آفتاب قيامت مستار. صبحست 


عشق میخواهی‌بیفشان آستین بر هر چه هست 
دامن پاکان بدست پاک میباید گرفت 
چون صراحی خنده ام باچشم کریان آشناست 
همچو کل چاک گريبانم بدامان آشناست 
چشم تو ز بیماری خود بر پر ناز است 
مژکن تو هچون شب بیمار دراز است 
در تلاش سوختن چو کاغذ آنشن زده 
داغهای سینه ام باهم بجنک افتاده است 
بعیش آباد هندستان.. غم. پیری: نمی" باشد 
که مو نتوائد از شرم کمر باشد سفید اینجا 


ای کاشی. . سته سا وا رکنهام کی 
شاید ترحمی . بدل ما کند کسی 


اير با رسبزه: لیب تشنة_ما. کم. لطف است 
باغیاق را چه کنه آب ز بالا ‏ بستند 


نکهدار 
نگهدار 


[۱۳ با 


مهزی «"بدلمٌ چو "تور در "باضژه "ای 
شوری "بسرم چو دود در مبمره ای 
در بزم زبانه .ی نوایم .ای کاش 
مر وت توا وی دا وه رای 


راه ردی را ز ی راه ‏ دور 
کشت خری چزن خری عیسی ضروز 


جانب بازار چو شد جلوه گر 
دید فضای چو جهان پر ز خر 


آمده رب دلالر , ریواصف خران 


بجر که ,ادا , بچو ,سخن,. پدورال 


پانک بر آورره که صاحب ‏ خرد 

و که زمن:این خر مصری: آفرد 
خر نه یی آهوی صحرا نورد 
با اننگ او تندی صرصر ‏ بگرد 


درز دم رفتاز چو موج. هرا 

چار دوالیست برو دست و پا 
یانکت. ز واالب نشنید است مخت 
چوب ندید است مکر بر درخت 


چار تون کرسی: عرش . ثبات ۰ 


ساق و سم او چو قلم" در دوات 
همچو سبو "پشت و شکم ی خلل 
کرد و پر اورا چو صراحی کفل 

خاک" ز انقش۰ .سم او اسنگلاخ 

عنصر . مادیش : هده «در دنا 
مستمع حرف . نشیب و فراز 
کوش ازان. کرد: بجر مو دواز 

تاو فلک جستی ازین خر ز چای 

شاخ ندادست . ازانش .. خدای 
تیوه شکمته _ککمر نان مشیراراو 
پین, تر از روی زمین. پشت. او 

شد دل سنگ از سم او لخت لخت 

بمکه گرفته. است. برو کار مخت 
از شکم و دم و خروش صدا 
صاحب ‏ طبل" و علم .و کرنا 

عرعر او زینت.. باغ. جهان 

بفیه مکی + تفر تیخواجان 
چشم چو بر سوی عمودش کشاد 


قافی کیرنگ به تنبان نهاد 


کر لکد افگن. شود آواز , پا 
نعل رود چون مه تو بر هوا 


جزن الغرائب وود 
وت تست تسس سس 
لیک ز بمل هوش باین بتفن ,شده 
یافته . عبوب لکد زن . :شده 


همچو عروسان ز سخن..بسته. لب 
حلقه, ,به ببینی. چو زنان, ,عرب 


کار انه با نیک و .یبد س‌دسش 
هست . به از ریش منافق ..دمش 
مبوی؛من_اع کاش. که آرد. گذار 
هر که نجردیهی بن‌آهو سار 


خر . طلبد هر که" برای سفر 
خر" به ازین: نیست" "سخن اختصر 


مخ ولا »و ینت «اشنید 


مشتت" زریادلد ۲ خرش را انزید 
حیله گری " بود طلبکاز " خر 
وز ی او چون اجل آن حیلة کر 


غنچه شده از ی خر میدوید 


گرچه کره ددم هر کش نید 


شعبده - باز دکر آن پرفشون 
همزه خود داشت چو عشق واجنون 


آل وک افشان کر ار بتر ( کید 


بر سر خود کرد و چون خر میدوید 


وان" دگری برد غرش را چو باد 
جانب ازاز و بدلال "داد 


ماند خزش "وا زر «قفا بکل 
یعنی ز اندیشه خر میدوید 
خر چو نمان شد ز نظر پا کشید 
رو بتفا" کرد چون آن نیک رای 
حیله کر از عجرّ فتادش بپای 
کفت" "که ای خر خجشته قدم 
بودم از احشام یکی تشم 
بود خری بارکش. خانه ام 


روئی ‏ ازو یافته ۱۰ اند ام 


که چو ابر از ی آبم "زوان 
کاد ی «هیهت جو* ال "دوان 


باز چو. کشتی ز ره آسیا 


که کشیدی " همه چوّن کتربا 


حرص." جفا کار منش هر نفس 
بود دلازار "تر از خر مگس 
مطلب من بود همین کر او 
کار نه با خوردن و تیمار او 


آخور او چون دل صادق تمی 
توبره چون کسة "عاهقی تثُمی 


میقدی از" جوع قیابت اشامن 
ود ضر تک چو و خراسن 


سلیم طع‌راف 


ی 


خن الغ راشب 


[۱۰۸ اف ] 


بر تنش از چوست. نمانده. ‏ نشان 

چون خر طنبور همه استخوان 
پشت وی از زخم چو بیدان جنگ 
پیکزشن از . داغ وجود پلنگ 


کشت .مکافانت: , چو ,معنی,. نکار 
صورت خر کشت ز من . آشکار 
شد چو پر از پیکر خر , ,پیر هن 
زد ,سو ,خروم مور رز , گرییانا _ من 
رفتم ازین غصه بر آرم غغان 
بانگ خرم کشت بلند از دهان 
شد لبم از, حرفی و حکایت خموش 
رفت درازی زبان سوی گوش 
غنچه صفت شد یکفم. پنچه گم 
چون مه نو ناخ من گشت.سم 
تا قفا خرفف عصفسی بر کشید. 
دم ز درازي بسم من رسید 
یک نفس. الق بنا کام و کام 
شد ‏ اهبه (اسانیا. رت دقنام 
بود مسا کار بخربنده ای 


چم ببار همه افگتده ای 


بیخیی. از , .نت بسپار ‏ من 
مخت تر از کارم ازو بار من 


۳ 


بود به پشت من زار جزین 

بار بد و نیک چو. کآو زمین 
برایی فقواز تن دازان۲ قلعان 
پوشت : چو انبان پر. از" استخوان 

قیمتم | آخر, چو , شدفش 

برد یازا ماه لا ارم 
تا قدم سعد تو ای مشتری 
کرد خلاصم ز طلسم خری 

مد فرشنتته وش نیک اعتقاد 

ت صداقت چو بحرفش کشاد 


رامت شنو را چه خبر از دروغ 
شم کج و راست دهد یک فروغ 


از لب هر کس که نفس سر کند 
ابلد ای آن را همه باور کند 
صبح چو کردید درین آم‌غزار 
غلغله از . جوش خران آشکار 
با "یزار عد*" آن" ی‌گناه 
تا خر ذیکز خزود داز ببر *آراه 


توسن نظاره چو هر سوی , تاخت 
در, کف دلال خرشن را شناخت 
ماند. ازین واقعه اندر شگفت 
رفت به پیش خراو کوشش کرفت 


عم طه رف 


خزن. الغرائب 


گفت که دی» یار:اتو چهتر بفندی 
باز چه کردی که چنین خر . شدی 
آه که در خقذ امید و بیم 
بود ژ من ساده تری هم سلیم 
۳۱ 2 سلطا سلیمان میرژا 
ابن شاه طمماسپ است - اسه‌اعیل میرزا که برادر کلانش 
بود با دیگر برآدران و شمزاد6انش بقتل رسائید - چنانچه گذشت.. 
سلطان مذ کور طبع رسا داشت - این بیت ازوس + 


دیده از * آثفن " دل "خرفه. .آبلته شا 
کار این چشمه ز هر چشمه خرابست مسا 


۲ - سایر مشمدی ] 
شاعر خوش خیال بوده - ازوست : 
یا و سایه. فگن._بر. سر. مزار مسا 
ز . آفتای: ‏ قیانت نکه "دار سا 


دادم عنان ‏ دل. بطپیدن شب وداع 
پنداشتم . که .از یی او میهرد ‏ ما 


عکس را میکثم از "خویش بائینه جدا 
که یمن تنگ ‏ کند " خلوت تتبایی را 


باکر در زان شاء اسععیل صقوی از مشمد مقدس یامفمان, آند و در 
تکیه چار باغ بر می برد (شمع انجمن؛ ص ,) - 


1۳۹ ار مد 


پرتو . عمر چراغیست که در بزم وجود 
به.. نسیم. ‏ مژه برهمزدنی خاموشست 


گرفتمش. سر, راهی. رسید. و هیچ . نگفت 
عتأن کشید و شکایت شنید و هیچ نگفت 


بر طبیب خدیثی ژ درد دل گفتم 
کرفت" "تبضم وا آهی| کشید و هیچ «نگفت 


رمید اهوم ازع پیش بار .و میگوید 
گرفت نانه و از هم "درید و هیچ نگفت 


بهز که خواست دلت باده" خوردی و ساير 
سب ,رپاله, ,.پجسرت مکید و هیچ نگفت 


مطانه‌ه۱ زر رین مت رانا فینا 
خمْ , گردباد . باذیذ . اضطراب,, شد 


بفکر زلف تو در خانة فراق گذشت 
هار ش,اکه یی درميافه. روز, نشد 
من نمیدانم که دل میسوزد از غم یا جگر 
آتش افتاده است در جای و دودی میکند 
بیت صدر در دیوان غضلفر کله جاری دیده شده و این شعر 
او مایت شهرت دارد- 
چون:کرفتازی" << دید»- عبت" فزمود 
که دکر دام نسازند و فقس نفروشند 


-رک : صبح گلشن» ص ۲۹9 - 


غزن الغرائب تس 


یی تو ‏ در دید حیرت زده ام نو نگه 
چون چراغیست که در حلق باتم سوزد 
ز موز دل خبر م نیست ‏ این قدر" دانم 
که هر که" بکذرد از پهلوم کباب شود 


چنان ...غبار .. ضرا . روزکار . داد. ,بیاد 
که ی ارت ایند هراق شال فاکز 


۳ - فاضلان بیگ سپاهی: 


وی نبیر .خواجه . کلان. بیگست .اصل وطنش سمر قند» 
لیکن در هندوستان نشو و نما یافته ‏ ملازم شاهچیان پادشاه بوده - 


وفاتش بشهر آ گره درسنه نهصد و هفتاد وهشت واقع شده - ازوست : 


ازان"میان که تو داری گذشتن آسان تیش 
ز دچله کر گذزی آب تا کر باشد 
رسید یار من از کزد "راه و میخواهم 
کر کشاید و جر بنن" حواله کل 
هرا از تم‌هایاو پر از بر -شت هر پماو 
کنون‌پرواز خواهم کرد سوی آن کمان ابرو 


- سپاهی : فاغل بیگ سپاهی خوش فکر بود - همراء ایلچی هند بایران 
رفته با صالب وغیر. شعرا صحبت داشته - در سنه عء و در گذشت (شمع انجمن» 
ص ۲۱۲) - سپاهی + خدا دوست نام تبیرة خواجه" کلان: بیک از کلدانان 
اندجان ست و سنه تنم و سعین و تسعماية زمان رحلتش (مبح گلشن؛ 
یز 


0 9 ند آزوینی 


چو بهر کشتن من آیدی ملاخطه چیست 
به بند چشم صا 13 ترا حجایی هست 


وقت حان دادن بما جانال وفاداری نمود 
بخت من بیدار شد وقتیکه مارا خواب برد 
کار آن شوخست دل بردن سپاهی از ما 
دل بکس آسان نميداديم تا جان داشتیم 


0 - سگ لوند قزوینی؛ 


پم‌یار خوش طبع و هزال و ساعر" خوشی سخن بوده - و در 
شعر سک تخاهن فهگر دنت در مطلع تخلصشن بخوی واتع هد 
سحر ‏ آبدم " بکویت بشکار رفته بودی 
ت و که‌سگ نه برده بودی بچذکار رفته بودی 


جای دیگر بیگوید : 


میعادت است. که از اهل آن حرم باشیم 
سگ تو ایم چرا از رقیب کم باشیم 


گویند روزی از راه آب بیاغ مقصود بیگ طمرانی در آمد و 
مقصود بیگ را از دور دید - همانجا بایستاد - او پرسید : هی ص د که 
تو کیستی که" یناخ من رایخ دزدی وه آنده ای؟ کفت ؛ 

, + سک لوند تلخکد» تامشق خسن بیگ نشان اداده اند.-و کلام اتراک 
قزوین و سسیخرگان سرکار شاه عباس ماضی برسرش نهاده از کمال تمسخر برتبهٌ 


تقرب شاه وسیده و حسود مقربان شاهی گردیده (عبح گلفن" ص ۳.۵)- 


الب تس << ۲ 7 تا 
که یاج آید د گفت ۶ج الق ای عوا 
که بیاغ تو می آید - کفت :چرا نی جواب غزل مبرزا صایب" ناوتب کرادم تا و 
داد . ترا دیدم و وخ پستم - 1 
آب و تاب دوستی در سنیل موی تو نیست 
رنک و بوی آشنای در کل روی تو نیست 
[۱۵2 ب] ٩۳۵‏ -میر سیب عل سید, ‌ 
شیوهٌ عمد و وفا در چشم جادوی تو نیست 
ان ْ مه ری کی 
در صفاهان سکوفت دافته داعل-قل"عانا واله نوشند کد یک سر مي.وايتي دی طاقابروی تورنیست 
پهندوستان آمده- این چند"شعر ازوست** رحم در سرکار مژگان بلا جوی تو نیست 
ژبانی بر خاسوشی ندارم از وصال خویش باما.هر زمان دم میزی 
بخاطر " چون" " فراموشی دارم دبدم بر آتشم آلی چو شنم میزنی 
۱ چشم مبپوشی و عالم را بعالم میزقی 
در بحر. وجودش, دو جبان نتش 1 میدهی صد وعده و ق الحال برهم میزنی 
بای اف هی بان موس ۱ 
با مستی او ی بت 
این "آداها لایی-چشم شفنگوی تو نیست 
معباری.. اقلیم_ دل ما نتوان. کرد ۱ 
چندانکه درو دیده کند کار "خرابست ار از دست. ئو با بر دین و ایمانمی ,نم 
۱ دی باق کوش ال چرس یی تم 
خوش آنساعت که‌بینم در کنا رخو یش جایثش‌را ۲ 
چو کل اواکرده باشم | غتهه" بندتبأبعن> ۱3 . ,سر انجامم که رو,در کافرستان می نمم 
از غم زلف قو پا برکوی گیران می نم 
نیم غافل کند گرجلوه بر خا کم پس از س‌دن #9 و 9 
اب از دل طپیدانا میداهم آوازا پایفی تزا ح کم راز جاققمویی نوی ,بت 
ج و اب ردنا یلا میداهم وان پایشنتی 
1 ۳ با خ ۹ ن دیوانه را 
زیس‌دلما روند از خود ز شوق گفت‌وگوی او دی ۱ 1 ه تن 2 1 
5 ِ- ۳ ۳ 2 5 شو 21 به 
دای ما بگوش آید چو جانان در سخن باشد ۱ بیجی مجنون کویت عاشقی ده ر 
سس سح ی و ِ_ 1 ۲ ۲ ترا 
۱ - سید ر میراسیداعلی مشمدی در ولایت امس رمعز اهم‌طرح بود- ۱ مت مین این هن آنخی: ,میزتی: رکشافه ,یروا 
1 کنار ید 5 ی پرواذ ۱ 
مشق او وا .نیز کم" از مشق میر نتوان گفت - در,.اواخر سنه :ام در گذیت از کنار شمع بیرون امی کی پروانه را 
(شمع انجین" ص جبع). (تذکرة الشعرا؛ صرجب)- ۱ تندی آتش حریف تندی خوی:,تو نیست 


بر سرم می آیی و افگنده در خون معروی 
همره اغیار با رخسار گلگون میروی 


ی سیب از شاهراه وعده پرون ببروی 


هر طرف مانند شاخ بید نون مبروی 
این روش زیبند؛ٌ بالای دلجوی تو نیست 


تا بی باشی تو ای پیمان شکن دیر آشنا 
آثناات کرده ام عمریست با خود. ستکا 


جان من تو گوش کن اسروز پند سید! 


آفتاب, من.. عریزثن ذار .تا روز جرا 


غیر صایب خا کساری بر سر کوی تو نیست 


٩۳٩‏ - ملا آبو بجد سرآیی سیالکونی, 


در زمان جپانگیر پادشاه در اکبر آناذ بوده- طبع روان داشته - 
نقلست ررزی در خانذ تواب قلیچ خان رفت - لواب فرمود : 
که شعرهای" من بگوش تو ‏ رسیده است یا ند؟ عرض ساخت : 
پفرمایند تا مستفید شوم - نواب چند غزل ی اسلوب و ناص‌بوط 
خواند - ملا بعضی جا دخل کرد و و تمود - لاب زبان 
بدشنام کشود - ملا برخاست و به نباز تمام عرض کرد که 


این تشر نواب به از نظم"توّاب است"- این رباغیاملا رات : 


-روز رومن؟ ص ۳۵۲ - 


در چشم ترم رنگ جمان.. برق . سرابست 
تا دیده بهم بر زنم این خانه خرایست 
مُزکان من از کریة ‏ بسیار فرو 
آخر فند آن نخل ۰ که نزدیک 
از رشک خرامیدن تو مرو چو 
در هر قدمی تازه کند .ماتم 


- صالحای سثار ؛ 


از ولایت بهند _آمده - در ملازیت نواب اعتقاد خان پسر 


تواب آصف خان بسر می برد - و آخر همراه نواب شایسته خاث 


در رزگاله رفته سکونت اخنیار کرد - ازوست : 


دوش در بزیم بط می با تکار ساده بود 
شیر مغ و جان آدم تا سحر آماده بود 


خفته 


دوری ۳ پچ 31 4" 


یی ,مان خوار» 


غباری و 


کمابمْ دی در نی پرسیي ‏ همت بدا 
کب یک ماظزش کننزدمی زتارمی آبندد 


ستاو :"هد صالح. تبرریزی ابر ثیشان "گهراریزی مت 2 در عمد 


شاهجبان ببند آند.و با منعم خان قتوجی صویة بنگاله بسر می برد (شیع انجمن» 


ص ۱۹۵) - 


رن الغرائب 
ومد 


۸اصك۹-- حکیم سعیدای سرمد مجذوب! 


وی اری بوده ‏ یه نمروی طح تحصیل تخل و فنون نموده 


لوا نت و 
مسلمان. شت: .رو بکست. تجارت افتغال داثت + مال وافر 


کرد - جمت تجارت به ئهیعه آسد- درانجا ساطان عشق هندو پدری 
در اقلیم دشن" چیش فا مستولند گیواو زیچان بقلواب و 
مستاصل ساخت کد بالکل او فد رد طرحه دافنت بد. یلا 


برداد - حتی که سعی هقرت" بق _خود»تگفاشت . ازان باز پرهنه و 


7 
عریان شتی و بول و غایط در نظر دام کردی ‏ کویند آن 


پنتتر ابی خند‌نام داشفت-< او لیز از" فیضرا اصحرت+ رده ماما 
این ب 


م مطیع فرفانم» هم قسیس رهیانم 


رف مبودانم» _,کفرم ». مسلمانم 


(رف دانا را گویند و وبانیون جعم آن) 


بعد. چنبی در شاهیجپان»آناد آنند -چوان جد دازا شکره: 
-شمع آنجمن ص و با 
تاریخ وفات ۱۰۶۱ هجری قعری (- مب رو میلادی) - 
۰ ط ,6۸۵۵ - ام رم روز 
(فقل از ماه الجیال" ی ء رج) - 
شاه سرد در عید عالمگیر 


چون سفر ساخته پخلد برین 
رگفته تاریخ. ۱ کبز*#مسکین 


لجد مر‌قد شید ,سرمد این 
)نویه +۱۰2 هجری (؟) 
1 (لوحه تربت سرمن) - 


ولیعید حخرت شادجمان پادشاه! ب‌جانی الثت دافت» خر او راز 
در حضور خود طلبید و باو تبایت اس فرمود - صحبت باهم در گرفت - 
و تا ندت همراه پادشم‌زاده بود - غنانچه روزی" در,نکالمه بشاهزاده 
[۵ ان گنت ۳ کل بشما شلطتت ۰ درل - ۱ ارم ارکواف 
عی‌الدین آورنگت زیب,رسید - ازین. رو خاطر اقدس ‏ ازو "منحرف 
گشته - چون روزکر ابشاهواده تویور نساحت ازاعنی اللاین اورنگزیب 


ل مت - ای تخت سلطدت 


بود- شکست خورده ُقتو 
گردید د و انحضرات نمایت متشرع و 
صاحب ورع! بودژد + در "تمام "ملک هندوستال تحکم" لفاذ یافت که 
1 مناهی" نشود - و جمیم بدعت‌ها زا برانداخت" و حکم 
شرع جاری ساخت - و برهنودان جزبه مقرر فرسود- به هنت و سعی 
آن بادشاه دین پناه آوازق خدا پردی عمان را فراً گرفت - از هییت 
در؛ عدل خال کفر کیش خوبان در راب ابرو مستعد نماز گشته , 


و از نهیب قضا غمز؛ُ خونریز بتان در حجرهُ چشم چله نشین 


در چنمن ایام" حکیم سرمد بزینه های. جامع مسجده شا دیجمان آباد 


ت نشست - وکساک تدای گذارکل از بتجد مق آمدند بچشم 


حقارت حائب آنها میدید - بلکه خنده و ,تمسخر (میکرد + و این 
خبر به پادشاه! وسانیدند,. چون اآنعضرت. از و سوه مزاج بودند 
اول عذایت حانْ واه بزای دزیافت کشفت و ؛ کرانات و تیش 
احوال او فرستاد - خان:مزبور اف را دید وا باژ ,بحضور پادشاه رفت 


و بایخ بیت اظبار حال: اوتمود ۶ 


زن الغراذب 
بر سرمد "برهته - کرامات.تمنت. است 
کشفیکه ظاهر است درو کشف عورت است 


و .این _رباعی او .نیز وبال جان او گشته که ازان ۵ 


معراج لازم. می آید - رباعی : 
آنکو ‏ سر 
او . ین 


دس کو اما که ی 
شرت تب شم تاک لسن اد 


تا زوزی بتاضی قوی. اس شد که برو نزدیک مرمد. و پرس 
که زاو غر ی فا ستیی غربان و شرف العو ور برد چییسی 8 
و پیش ازین باین حال نبودی و سلامت راه مبرفتی - اکنونت 
چه شد کد خلاف شرع راه میروی ؟ قاضی, بموجب "اس اقدس از 
وی سوال نمود . وی در جواب کفت که شیطان قری است و این 
رباعی بدیمه خواند : 
خوش بالای چنبن کرده پست مسا 
چشمی بدو جام برده از "دست صا 
او در بغل متست و من در طلبش 
دزد عجی پرهته (* کرد استن ,سا 
کفبت ‏ برو بة..پادشاه,گو ء 
آنکش ۰ کد 
ما را 
پوشاند . لباس 
صعیبان را 


مارد 


قاضی قومی. مخت آزرده*شده از پیش وی برنعانت - وه هر «چه 
گذشت بخدمت پادشاه عرض ساخت و فتوی بر قتلش داد - پادشاه 
حکم کرد. که ویرا حافر سازند -. فضلا وا فتباباوی. کنتگو کنند - 
اگر بموجب حکم شرع قتلش واجب آید قتل رسائند - بحکم پادشاه 
علما حاضر آندند + پادشاه نیز پیغام نمود" که" وعده تاطنتی " کهبه 
دارا-شکوه شده" نود" حلاف بر آنذ اوا در جواب کی که اورا 
خق جل وعلا سلطنت موبد داد "و وعده نا خلاف نشد - خلاضه هرچند 
که او را فضلا امس به توبه و پوشیدن لباس کردند سر باز زد " و 
تبول کرد - آخر بحجت شرع فتوی بر فتلش داده به تتل هش 
قرستادند - گوپند درانوقت اژدهام خلایق بمرتبه ای بود که 
نفس م‌دم تن میکرد و بدشواری راه تایه ميشد - از کریاس معلمی 
تا بمقتلٍ رسیدن بیست, و چمار رباعی گفته + قریپ زینمای . مسجد 


شرق رویه گردن او را,زدند و در همان جادفن کردند - در چار 


موسم بر تربتش مبز؛ُ بالیده ی تربیت و ی آب موجود است - 


فقیر آنرا دیده و فاتحه خوانده - گویند در وقت قتل این بیت 
خوانده بود ء 
سر جدا کرد از تدم شوخیکه با با یار بود 
قصه کوته کرد ورنه درد سر بسیار بود 
خحان واله نوشته که از شاه اسد اللد. که مد عزیز درویش 
منزوی بود شنیدم» سیفرمود : که من پا سرمد کمال خصوصیت داشتم - 
روزی بوی گنتم که تغییر در وضع, خود اگر, بدهند, نظر بسماجب 


خلق ظاهرا دور از صلاح نباشد- در جواب من این بیت را خواند : 


عم یشتو رکه ی [وا ازة ,.ستصور" کمن شد 

من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را 
هم ان مز بو نوشته که از خضرت دونی اخلیفه ابزاهیم دام 
افضاله , استه‌اع رفت , که سرید مغفوو, کاعة. طیبه - را زیاده. بر لا آله 
۳ شخصی از مصاحبانش ی.به این,سر. برده مدعیانشن را خبر 
کرد چنانچه در روز قتل پادشاه بفضلا. فرمود, . که قخطی از 
عر بانی, مستجق قتل پموجب شرع انور نمیشود - تکایف, خواندن کامد 
باو ,کنید. - فضلا بوی»کنتند: که, باوجود کمال, عامکاهه را نصف خواندن 
چه صورت دارد؟ يا توبه کرده کامه را تمام بخوان یا بکشنن کردن 
پنه - گفت : هنوز در نفی مستغرقم بعرتب اثبات نرسیده - حرف دروغ 
نميتوانم بر زبال آورد - آخر بفد ازانکه کردنش را زدند همینکه 


مر از ادن "دا هل مه ام تبلا کفت الا للم - وی در فضیلت و راواعت 


آبتی بوده و در لطف طبع بفایتی - این ند انتعای ویر امس 


زنده ای کش جان, نباشد دیده ای:؟ 
اب ندیدستی بیا ما را به بین 


ایک از روی ۰ .بدم 
یک زبان آن روی 

ایک از" "دیداز 

داغ . .یعقوب.. و ,زلیخا 
کناز و دزویش"" و گدا را 
سرمك. ,سرسنت. , رسوا ۱ را 


تیریست ولی کمانش: در دست کسی است 


میخواست که مغ کشته بر بام جمد 
کاوای-شد و"زبسمانش در (دشاتکسی "اف 
سر مد آگراقر وفاست ود ۳ آیّد 
ووت آمدنشخ وواسی:) وی می! راما 


ی ی 
بشی نو 5 خداست" خود ی آید 


سرمد غم عشق بوالهوس را ندهند 
بوز ,. دل,. _پروانه,. مکسر,را,‌ندهند 
عمری " باید که یار آید ‏ بکنار 
این دولت مربد همه کس را «ندهند 


سرمد, چو طلسم را .در 
دز" شام دویچة ۰ سحز 


هر چند که خواب را ز سر 
دیدم هم خواب تا نظر 
۹ - مبر سید کاشی 


شاعر نیکو بیانست - ازوست : 


طفیی و دامان مادر خوش بمشتی بوده است 
تا گمان بخود. نریم یسرگردان جدم 


هزار مطلب ناءکنم ‏ روا کردند 
بالتفات . کریمانه , ام کدا ‏ کردند 


آنها که. رفته آند ,, تماشای :ما کنند 


نقشل از,, برون. پردة. فانوس, دید نیست 


طفل رضیع مادر خود را شناخته است 
تشعاحی *هنوز_ بو_پروزدکاز .حویشن 
سِ 
, - القصه این واقعه (قبلشن) در سال چباژم جاوس عالمگیری سته (م . اه 
ائنین و سبعین و الف رو داده - مزارش متضل جایع سجد شاهجبان آباد واتع 
گذته (نتایج الافکارهص ۲۳) - 


میادت لاهوزی 
۰ میر جلال‌الدین سیادت لاهوری: 


وی از نبایر مولانا جمال الدین محدث صاحب روضة الاحباب 
است - جد مذ کورش از شیراز بهندوستان آمده در لاهور توطن اختیار 
نموده متاهل گردید - شاهان تیموریه او را و اولادش را نجایت 
توقصی ء حرمبت مپداشتند - مبر جلال الدین. ,سیادت و مبر سید 
احمد فایق و ببر غیاث‌الدین مدهوش ياهم برادر حقیقی بودند - 
هر سه شاغر انشاء اه تعای هر یک را بطریق بنای تذ کره ذ کر 
کرده خواهد شد مر اما مهن جلال الدین سیادت, از, هر دو برادر 
خود در سخن طرازی کاسل.. بوده- اشعارش. رنگین وبا مزه و پخته 
است - دیوانش بابران رسیده- ملا طاهر نصرآبادی ذ کر وی نموده - 


این چند اشمار آبدار از طبع, شریف اوست: 


با لفت. ‏ حیات زد فقلت" بلتم 
جک وان که در حواسم»بکلره 
برق چشمک زن ز طرف کو هساران میرسد 
ماقیا سابان عشرت کن که باران. میرسد 
و رفعت اگر چون‌مور میخراهی سر خود.را 
مکن مقراض عمر خویشتن بال و پر خود را 
- در آخر ماية حادی عشر ۰.,, وفات یافت (نتایج الانکر* ص ۳۳۹)- 
میر جلال معاعر شیخ ۶ سعید قریشی‌ست (تذ کرةالشعرا" ی م+) (همیشه‌بمار؟ 
ص ۱۱٩‏ - 


عون القر اب 3 ۵ سس 
محتت سس سس ی 


عیادت لاهوری 


جیب " شوقم ‏ که بتاراج""دریدن. رفتم 
عمر موجم که بخمیازه کشیدن رفتم 


مسمت ساغر کشم و انجمن تصویرم 
که ز خود پیشتر از باده- کشیدن "رفتم 


شد روز دل میاه چو به کشت دا ما 
9 

قابه + گوفت -نشاخنله زیگنا چراغ "نا 

ما را جدلی از تو پس از مرگ هم بلاست 

گریان رود چو" ابر ز. ‏ کویتا «غباو با 


رونق حسن نکویان چند روزی بیش ذیست 
گرمی بازار خوبان هنچو نرمای کلست 


ز دود اه دل پازه بازه پیدا تست 
میا فد "ات اه از بیدا توکس 
از اضطراب شوق تو ای نو ببار حسن 
کل مسینه چاک تا سر یازار مجرسد 


بر پای مته ز حب دئیا زنجر 
وود مکرف از از شاه فا وزیر 
جات :۱ کنل. زیجره"مال» رعموام»نمزد 
عبت ز , پدر بجای میراث بگیر 


[-۱۵ ااف] 


دایم ی رزق از . تن . ما تاب - رود 
پیوسته ز دل صبر.و ز. رو آب" رود 
با بیخبرال بفکر ‏ خوردن مدیم 
چون طفل که نان بدست در خواب زود 
آنکس که دلش از-غم دین بیدرد است 
در روز جهاد.: نقش . رویش" , زرد . است 
ذر سین دئیا طلبان نام خدا 
چون ناد علی بر مپر ناص‌د است 


از می کل مقصود نه چید است کسی 
هرگو بمرادی ء شید ات کسی 
ها تعا دهع وتا 


خیز. ااز؛ بولدالخیضن ,ندیدست کسی 


هر لا خونین دل چای , بود است 
هر برگ کلی دامن پای بود است 
ای باده که تشه ای خر مرو 
دیروز ,جگر, گوشه,:تای .,بود. رات 
رو نتابد از سیه کار عمل خاق 7 
میخرد عطار فردی را که . باطل میشود 


بدمست ,رز میا بکلستان . شده. باشی 
با لاله و .کل دست» و گریبان. (شدهء باشی 


ممتاب کرفتست در و بام جمان را 
در خاوت. آئینه , تو. عریان , شده. _باشی 


نزن الغوائب 


سب بت 


مخت بدمستی ز آزار مثت :انديشه نیست 
این شکست دل, بود ظالم هکیت شتا یمیت 


دل , خونین, کرا باز ‏ ندست آوردی 


ورنه ای شوخ حنای تو باین رنگ نبود 
نیست جوی شیر ای شیرین که می آیدا ز کوه 
از فراقت استخوانما آب شد فرهاد را 


۱ - مد افضل سرخوش: 
از فرقة ,احدیان خضرت,عالمگیر. بوده - تذکره ای موسوم 
به کلمات الشعراء از روی بیاض کل زار فطرت* نوشته > 


دران لاف و گزاف بسیار درهم بافته. - خود را بالا زده در شعر 
میرزا صایب و میرزا فصبیجی و شعرای دکر اخذ گرفته دخل و 
تصرف نمودة 7 خواجه نظیری را آستاد_پختذ کار گفته و هم 
بوچ گو قرار داده - این دعویهای بیجا نه درخور او بود؛ 


عکیه برد تجای ۵ات فان ود بگواف 
مگر-< اباب "ور همه آناده کنی 


و - میر ‏ افضل نترخوش دهلوی (سنه وفات بر,ه) شاگرد میرزا 
علی ماهرو موسوی خان فطرت است (ذ کرةالشعراهه ص مب) - آخرالاس 
در سنه ,ور هسیع و اخشرین و مائد و الفت خار یدامن هستی شکست 
(نتایج الافکارء ص وم) - ولادتش,دراسنه ۵۰ واقعم شد - عمری دراز 
یافت و در عشره ثالث بعد مائة و الف به خلوتکدة خموشان شتافت (شمع انجمن» 
ص ,۲۰) - 

- «کلق فطرت* لیف میز نو نومو اند 


سر خوش 
در حق بولانا نسبلی تهانسری نوشته که طرز قدنا دارد - 
گذشتم از ملا نسبتی این عزیز قدما را چه سبل پنداشته که پسند 
ننموده - ار متاخرال کدام شاعر گذشنه که هسری و برابری با 
قدبا تواند کرد - آیا دنیا کسی بوده که مثل حکیم فردوسی و 
انوری و خاقانق و ظبیر و سلمان و سعدی کلام "داشته باشد - 
باالفرضل اکر بوده باشده بان عزیز "چه ؟ شیخ"شیدا افتخیور: " که 
بلطافت طبع و ذهن مستقیم شرآند شعرای" هند است» .با شعرای 
پاید تخت شاهجهانی نثل ملا قدسی و ابو طالي کلیم معا رض شاد - 
اکثر جا غالب و بعضی جا پرابر"مانده - و وی بعضی "شعزا "را 
هجو کرد» مثل ابو طالب کلیم و حکیم حاذق را- چون از *زبان 
او هراسان بودند کسی جرأت آن نداشت که با وی در افتد -. و 
فضل او بر فضلا معلوم, است - [میگوید که بل شیب] این «طلع 
را گنته که پیش مصرعه [ خوب ]نرسیده بود» مطلع ساختم , : 


بسکه بنگشته [اشکم] رخ. کاهی داز خون 
مژه ام بسته بمم چون پرماهی از خون 


و - ملا شیدا در عید خود يکانٌ زمانه بود - روزی در جلس سخنوران 
ذکر اين مطاع او درمیان آمده همه خوش کردند : 
بسکه انباشته اشکم رخ کاهی از خون 
مه ام بسته بمم چون پرآماهی از خون 
فقیر گفت : پیش مصرعه خوب نرسیده است - بدیبه مطلعی ساختم : 
پنکه مورنود سرشنکه ار دید کرابم 
بسته از خون چو پر ماهی بمم مژکان ما 


(مرخوش در کلمات الشعراء» ص وم) - 


خزن الغراب 1۵۸ 


باعتبار خود آنرا این قسم درست نموده : 


پیبکه می‌یزد سرئیکه آز-دیده گرتان: با 


بسته از خون چو پر ماهی بمم مزکان با 


در: بحری. که «ملا شیدا این غزل کذته مقدور: هر شاعر نیست 
تا باین عزیز چه رسد میگوید شی در خواب دیدم که روح .من 
دررسیرلسمافاب :ات 2 علووق او کوش من_منی آند رکه ااحمتیی و 
آفرین باد و هیچ صورتی, ینطر در نعی آید -.من پرسیدم : که تحسین 
چه چبز میکنند؟ کنتند :, از ملا نظامی گنجوی مقبول .ملاء الاعلی 
افتاده که کفته : 


ز سم ستوران درا پمن دشت 
زمین شش شد و آسمان کشت هشت.-- 


کنتم شعر .جوم پسیار پلمه اشت» انا رزبیه استار این جا جد 
مناسیت دارد - این جا میباید شعر توحید و نعت درچه قبول یابد - 
در خواب خنده میکنم و ميگوايم که راست" گفته اند که معلوم 
شد شعر فبمی عالم بالا - در حقیقت دروخ گو را حافظه نباشد - 
این عزیز شعر فردوسی را به شیخ نظامی قرار داده و فرشتگان را 
بنسیان منسوب نموده که شعر فردوسی را بنام شیخ نظامی گویند - 
و هم او گرید که شی در واقعه ابپر المومنین ‏ علی عاید السلام 
را دیدم - دویده سر در قدم مبار کش 1 می .مسا برد اه 
فرنودند :- کد سرخوش همچو تو شاعری در عمد تو کسی نخواهد 
بود - در حق شاکرد آنجناب این قسم فرمایند در حق استادین که 


علی ماهر کشمیری نو مسلم کمنام آنجناب چه فرموده باشند - 


15۹ یت 


چون آنحضرت " نمایت منبسط بودند از روی استهزا فرموده باشند؛ 
نوعیکه به ای سفیات در حاات جبالتش خوش طبعی فرمودند کد 
زاش هنده. اف را گرفت کتک کرد - و این ی‌مایه در تعریف 
معی‌یای خود این" بیت کنته و خود نوشتد که ق الواقع چنبن 
است : 

سر خوش از طبعم نجسته معنی ثابسته ای 

بعد ازین هر ک سکد گویدشعر مضون منست 

این دعوی باو هرگز نمی زیبد + چه بعد ازو آنقدر شاعران 

شمرین زبان بوده اند که اشعارش در جنب" آنها مزخرف است و 
ی معنی - چون این عزیز اکثر اساتثه را [جه,ب] دور از صواب 
ایراد گرفته لجذا "این چند .حرف بروق قول دروغش تسطیر یافت 
تا هر هوشمند پایذ و مایه" خود"را شناخته فراتر گام ننمد و قدر 
خود شنامند تا پشیدانی نکندء که لاف و گزاف ی معتی کار سفهاست - 
این چند شعر که وی خود انتخاب زده است ازانجنلد است :ٍ 

تبخاله نیست در شب هجران ژ تب مسا 

کز فرقت "تو خیمه زده جان بلب ما 


هوشیاری ‏ را حجاب يار ميدانيم با 
بیخودی را بزم آغیار ميدانيم ما 
تیز "میسازد" بقتل"شاشقان ‏ شمشیر را 
اینقدر هم رحم ازو بسیار ميدانيم ما 
نفس را غالب چو بینی از لباس تن بر آ 
راهزن ‏ چو تیغ بردارد ز. پیراهن بر آ 


غزن الغراثب 


برق جولای که ی برواه ازین وادی گذشت 
چشم آهو, همچو ابر تبره از باران پر است 
رام کشتي رروعشی, مطلیب» .باکامی رما 
بخت من چود‌چشم آهو در سیاهی روشنست 
محالسست اینکه بعد زگ هم دست از توو بردارم 
که کرمن خاک کردم گرد دامان‌تو خواهم‌شد 
زمین و آتمال در میکشی فرماثیرت گردد 
سزت چو نکر دد از مستی چا نکر د سترترگردد 


رزق . را روزی رسان : مقدارهر ,پیمانه اداذ 


خوشه را چندین شکم د ادو بهر یک دانه‌داد ‏ 


یاذ ایاییکه از رئج ‏ تو راحت "داشتم 
بر دم شمشیر ميخفتم فراشت داشتم 


جنیش اب در حدیث عشق پر ی‌لطف بود 
از طبیدنهای دل با او حکّیت داشتم 


راحتی گر یافتم سرخحوش بفرلت یافتم؛ 


داشتم تصدیع و با خضر صحیت داشتم 


همواو "از کس. ‏ نف . بیند.ه ,آزار 
تقو ان تم ۰ رکفت« دصت ترا ۰: گویدن 


و -راحتی کو نی سرخوش بء‌زلت یافتم (کلمات الشعراء" ص ود) - 


11۱ 


دم از جسرت به پیغامی دلم راثا کن 
ایکه میگفتی فراموشت نسازم یاد کن 
هرزه نالیمات ای دل اسخت. درد سر فزود 
دور شو ی هب از پهلوی ‏ ما فریاد کن 
شکار افکن ازین صحرا گذر نا کرده کارون 
چو داغ لاله در خون‌خفته هر سو چشم‌آهون 
باین شوخی. گذارت گرفتد.- بر, قتل‌که من 
برون اندازد از خاک مزارم دل طبیدنها 


رندیکه همه بیش.و کمثی ضرف شرابست 
تا ,میکدم. ۰ آباد. بود ‏ خانه _ خرابست 
ز دست و پا زدن بسمل تو دانستم 
که بعد کشته قدن هم تلاشما پاقیست 


ما چرخ سفله خوش «امان دولت خواستيم 
چون نظر کردیم پشمی در کلاه ماه نیست 
خوردم ز ,بخط فریب: جمال عذار او 
همرنگ. سبزه . بود لباس شکار او 
سر انگفتی بنه درگوش و غوغای بدن بشنو 


صدای رفتن میلاب عمر خویشئن بشنو 


سر خوش 


خن الث راب ۳ 


۲ - میر جمیل سوزی, 


سوز سخنش , تازیانة . دلمهای افسرده بلک داروی جان بخش 
دلمای م‌ده است - اصلشش از معمورة قبه. اسلام بیخارا ست - مو لد و 
متشاش لاهور - در اوایل حال مب ضایل نبود» - بند آن. .در 
منصبداران شاهچممان. پادشاه. داخل . گردید -طع. روان و شعری 
چون کوهر غلطان, داشته - این چند. شعر از .زادهای,فکر اوست + 


لذت دیوانی فرزانه ی داند که چیست؟ 
رمز بار آشنا بیکانه ی ذاند کف چیست؟ 


از زبان صورت نه بندد. ذ کر احوال درون 
حل عقد موی معنی شانه ی داند که چیست؟ 
دیده ‏ حبرانست در کار نکاه اشنا 
شیو؛ مستی می پیمانه کی داند که چیست؟ 


عاشق از داغ دل معشوق کم دارد خبر 
سوز جان شمع را پروانه ی داند که چیست؟ 


سوزی از دستور عالم بر کنار انناده است 
راه و رسم خانة دیوانه ی داند که چیست؟ 


بگذشت. ‏ پهار و تا گرای نزدیم 
در سای کل یک دم خوای. نزدیم 
پار آمد و جلوه کرد و با بیخبران 
در دید بخت مت آی نزدیم 


۱ - شمع انجمق» من 2۷۲.۵ 


۳ - سید علی خان: 
خوشنویس از ملازمان حضرت عالمگیر پادشاه بوده - ازوست : 


بیا بلبل باهنی که میدانی بکش هو 
که از خود رفتتی در پیش دارم تا سر کوی 


#۳۳ سعیدا لاهیجی ۲ 


تا ری مکرد ‏ طیع روا داشت.-. این بت ,ازوست ,+ 
در انثظارت" ای ثمر دل" شگرفهة وار 
چشمم شقید کشت و قو در دیده بوده ای 


ز تاب عشق هر دم پیش او بیتاب میگردم 
کمی از شرم آتش میشوم». که آب | میگردم 


در مدح شاهجان پادشاه گنته که : 


و -سید : سید علی حان خاطب یه *جوا هر رقم »۱ کف" دطوط بکمال عناق 
و خوی می نکاشت و در سرکار اورنگ زیب عالدگیر پادشاه بداروگ کتب خانه 
عز استیاز بافت (بح گلشن: ی ۲(+)- 

-سمیدا لاعیجی : ابن خواجه علی تاجر از تاجران اعد "ناه سلیمان 
عفوی ست که متاع سخن ترح کلای دکانش زا دوبالا کرده بود (روز روشن» 
,۴۳۵) - 3 


کذ شراووت لالب آمیناقته پایه بود 
بر ملک و جمان عدل تو پیرایه بود 


تا هست خدا تو خواهی بود 


۱ هميشه ذات پا سایه بود 


۵ - مبر عد حسین سرعت ۱ 


وی از سادات آملی است - در نجف اشرف ساکن گردیده ‏ 


ازوست * 


ز عکس ز لف او در دیدة خونبار ,می ترسم 
که مو دز آب چون بسیار باند مار میگردد 


- مبرزا سلیمان جابری سلمان: 


احوالش و عالم آرا مفصل -س‌قوم است -خان واله نوشته 


۹ بولدش طمرر ان و از آهنگران صفادان بت . جایع کنالات 


- مازندرای‌ست (صبح گلشن» ی »+ - 

۳ - سلمان : ممرزا سلمان از نسل جابر انصاری ری الّه عنه بود و 
بحضور سلطان, #د خدا: بنده تقری. پیدا "کرده جع رتیه وزارت . کل فائز. کشت و 
درین وقت از اس‌ای قزلباش حسابی نمیگرفت نا بر آن. آنها بحيلدي. هلاک 
بوده - هنکامیکه سلطان برای تنبیه علی قلی خان. بیگلربیی با 0 
مخصوره بهرات وسید یی از قزلباشان در ظاهر هرات او را بقتل ردانید و 
مصداق مضمون. بیت, غزل خودش که در مان نزدیی گفته,بود. گردید + 

خو برویان چون سر کشتن سلمان دارید 
_پمتر آنست که اندیشة آن ‏ زود کنید 
(روز روشن» ص ۳+۳) - 


بوده ‏ و وزارت اسماعیل میرزا و سلطان د خدا بنده کرد - 
و در همان حوادتك کشته شذ - یک از نبایر ايشان میرزا صدرالدین جد 
در لکهنق تنشریفیه داشتند.. آبر فقینمایت,«شنشت میداشتند. - فرشتد 
بودند [ء۵:الف] بصورف اسان - خداش بیاص‌زد - بیاض بنده 
پرای مطالعه_کرفته بودند ‏ در احالت نزع یت از تردن له ای 
کاب بفلانی -یعیی به بندء برسانید"- باق وجوهات خود را بطلبکاراف 
حواله .کرد -..اکش, بصقای, ذهن شعر ,بیگفبند ..لیکن دربن علم 
چندان مشق نداشتند - از دستخط خود چند شعر بر پار؛ کاغد بدبنده 
داده بودند -,در حین تسطیر ,این مسوده نيافتم - این چند شعر از 


سلمان مذکور راشت : 
پلیل اکر له مست کلست؛ این ترائه چیست 
کر _نیست«عشق» زمزمد- اغافقا مد +چلگ 


سای اگز نه پردة فتادی ژ "روق کر 
میکفتم ت که نقمة "تک و چغانه ‏ اچیست؟ 


روا ۲ کید اب۰۳ افراکه سا 
معلوم او نشد که درین آشیانه 

آدم ز سرنوشت برون آمد از بهشت 
واعظ بگوشه ای بنشین این فسانه چیست 


شلمان"اگر نه مبز بت هسشت: دز" دلث 


بر سینه‌ات ز داغ بت تِ چیست ٩‏ 


عزن الغرائب ۳ ٩و‏ 


سا ابرم 


دل . در 


وی ۱ دشت‌بیافی بقریی "از .وی رنجیده بود» در هجوش کفته 


امیت 


دز ۰ خالت جماع ۰ بجا رید" مدام 
نامش از بر آن شده سلمان .جابری 


۶ - سلونی اردستانیم 
فاضلی کابل بوده 2 ازوست : 


سوازهی ماه بعوام , حالت رردگون . بایید 
شود بلند چو ‏ خورشید گرم قرپا نند 
در جستن آن نار پر کینه و .جنگ 
عمری گشتيم در جمان با دل تنگ 


شد دست ز کار و پا تاد از رفتار 
آن بسکه بر زدیم و این بسکه بننگ 
و - ولی : میرزا د ولی از فصحای قصيةُ !"دشت بیاض* من اعمال قاین از 
توایع خراسان و از شعرای نامور عمد شاه طم‌ماسپ صفوی بود - در سنه تدم و 
تسعین و تسعمائة (ووه) بقتل رسید (روز روشن" ی ۱,و) - 5 
۲ - میج گلدی* ص ء.۳- 


۱1 ناضح 


۱ ۹2 سیری غزنوی 


۸ - سبری غزنوی۱ 


فامل اقیبی خزئن طیعی توکهت-پهند آند.و کذفجه بذرف 
زیارت حع‌الاسلام مشرف کردیده - و در علم عروض و قافیه و معا 
ی نظعر بوده - ازوست ‏ 
نه_بهر چشم درد آن نرگس بیمار میّ بندد 
در رحمت بروی عاشقان زار می ‏ بندد 


سبری بحریم چان و دل منزل کن 


تطع نظر از صورت آب و کل کن 


جز . معرفت. خدای هیچ است همه 
بگذر از همه معرفتی حاصل ‏ کن 
مجو خووای ون ناما .متا 
دیگز .کرد اطذاب! «.برای. ۶ خدا: .با 


۹ - مولانا سیری جربادقانی* 


از شعرای نامدار ولایت است - ازوست. : 


و - سیری :در ""آفتاب عالمتاب»» او را غزنوی و ثبیرة خان اعظم 
ک وک اکبری نوشته و در ""نشتر عشق* گفته قافی فقمی -جاوندی عالم 
۱ بسیاری علوم بود و بزیارات عتبات عالیات رفته از آنجا بم‌ند آند و با عان‌اعظم 
از اس‌ای اکبری توسل جست و در سته تسم و سبعین و تسعمائة (و) 

بسیر ملک جاودانی شتافت (روز روشن» ص ۸۲) - 
+ - میرزا محسن سیری جربادقانی فطرت عالی داشت معاصر فصیح هروی 

ست (تذ کرةالشعرا؟ ص مب) - 

1 (بقیه بر صفحه روب) 


خزن الغرائب ِِ 


آکر چه فاش بگرد سرت نمیگردم 
ولی به بین که بگرد دلت چه میگردم 


با خیالش آنچنان در خواب راحت رفته ام 
کانتا بم گر کل لیداز میگونمآشب ات 
از خدا میخواستم بزمی و یاری و شبی 
بزم آن :زم است‌ویاران یار و آمشب آن‌شب اس 
خوشحای رقیب به بزمت ز قرب "من 
ماند_بکریه ای "که من از مرک او کت 
خرم. ‏ دل. آنکه . .همچو ,: خورشید 
صبح, آبد. و شام از میان :,رفتل 


(بتیه از صفحه عو) 
در رفاقت امام قلی خان والی فارس بود و"ندی در هرات با معرژا فصیح 
مشاعره و مطارحه می نمود و در سلیقه هزل یکانة وقت بود و در *"نکارستان 
سخن»» نانش مبیژا جسن م‌قوم و این شعر -نرق قزوینی در اشعارش مسطور : 
دل, مود شد اسیر ایاز کار خود کرد عشق بنده نواز 

(روز روشن» ض ۱مم) - 

ٍ- خوشحال کبیکه همچو خورشید 

میح آمد ق شام از اجان رف 


کِ (روز ردشن» ص ۳۸۱)- 


12۹ سیاری 


التداش خوّن امن" کردند وااز خونم گذشت 
یاری" باران کم از خو نخواری دشتفن نبود 


در هجو مگ 
ای نان .نو ,ترش .چودبدج رصلم., بلخ 
وی آش تو همچو زهر ممجوری تلخ 
پیوسته ۰ ,لمبامر,افان" هلال 2 آسایت 
نایاب چو, قرص.. بدو, :در ,,سفر .سلخ 
۰ مولانا سیری. مشهدی: 
ازوست : 


ز وصال , یار . روزی. نرم‌یده ام یکامی 
که دب فراقشن از .من., نکشيد. . انتقامی 
زخمی ببنوا تازه ‏ نکردیم درین ,باغ 
انسوس ازین نغمه که در پرده کمن شد 


۱ - میرسبری مشپور بناقه » 


ازوست : 


+ - شبع انجمن» مب وو و - تذ کرة الشعرا" ص و 
۲ - خیلی طویل القامه , بود. ‏ ازین رو ستم ظریفان او را *مبرناقد»» 
میگفتند و ازینجاست که ارباب ذ کره تخلصش "ثخری»». بشین. معجمه و 


تای فوقانیه دا 


- گویند روزی ملا حسینی کشی شعر خود پیش میرناقه 
میتذواندا- مر" لت : چری یت که مسا از جای ود در آرد- ملا جواب 
داد که : آنچه شا را از جای در آررد مظراق " سازبان ست انه #عر شاعر 
(روز ردشن؟ ص «مم) - 


مخزن الغرائب 


خواهم غم خونین جگری داشته باشی 
هی خبر. از ی خبری , داشته . باشی 


۲ -.سبای۱ 


بهند آمده * بملازست نواب پیرّم .خان ابسر میبرد - بدست او 


نذر آستانة امام رضا علیه" التحیه و الثنا فرستاد و همه" را بمصرف 


رسانید - در ایران بپای حساب شاه رما پِ دیب آیده و در منه 
تمصد و هفتاد و -چار آزان شکنجه خلاض یافت - ازوشت ۰ 
رخسارة زردم "چو در آئیند" عیان" شد 
آئینه ز عکس 4 من برگ خزان شد 
سینة تنگم که جا داد" غم جانان ذرو 
جای آن دارد که از شادی نگنجد جان درو 


2۵۳ حاجی فریدون سانق » 
از ولایت بمند آمده - ازوست : : 


خون وحدت میزند جوش از رگ زنار با 
نالف ناقوس می آید. ز ‏ استغفار ابا 


, -سیاق دهلوی": در سیاق و حساب شبارت داقّت و در ملک ملازمان 
بیزم خان خانخانان مسلک بود او در ذنه ایغ و" سیعین و" ماد (میو) 
در سیاق اموات سعدود گردید (روزروشن» ص و +) - 


سابق, ‏ حاجی فریدون ‏ اصفانی : از طبقه اتراک و -ختوران عمدة 
عمد گا. اسماعیل صفوی ست - در عهد عالمگیری از وطن. بریده بمتدوستان 
رسیده (روز روشن ص ۳۳) - 


سایق 


با دل پر خون نمی نالیم از سنکین دلان 
کوه می بازد کمر از تیغ لنگر دار ما 
سایق آمشب یاد آن برگشته مژکان کرده ای 
میزند ناخن بدلما نالهای زار با 
تا ی از دل نالهای غم فزا گردد بلند 
بانگ شیون چند ازین ماتم سرا آردد پلئد 


بر ندارد سرو. ی افثاده خودارااز خاک 
با هما ی" "ای "بال "هما گرد" پلند 


از ناه سربه سای میتوان خابوش ساخت 
کر تنی, خواهد دلت آواز.با گردد پلند 


دیروز دل از کوع نو آهنگ دگر ۳-18 
اشکم بکمر توشه ره لخت چگر داشت 


دام بفکر,, دهان, تو ,رفت,رو باز , نیامد 
کسیکه . ,ارفت بملک عدم نمی آید 
چو کل شکنته بصد آب و رنگ ممی آن 
قپر ۳ ابیه "یا از" افزنک نی آی 
ود العجامه اورالدانت خایشدن اجان 


مگرتوب خقل < دلهای »ننک می آی 


عون الفرائب 


قاصد بدا آن .بت . عیار, چه ,بمبگفت,؟ 
قربان زبان تو شوم یار چه میگنت ؟ 


قاصد ,.میخنی, کفتی و ,درد و الم افزود 
بیدرد بیا باز» بگو یار چه میگفت ؟ 


فرکس کل رن شوعمی_جلع ماه ,کیت 
افن. ديده مفیل براه نام کیست ؟ 
,گرد .آوری ز, تفرقدم دل را عیادت است 


جفعیت . حواس ‏ نما جماعت است 


از نظر رقلی بزأهنت" چم خیران اباز مأند 
آنقدر مغ نکه پر زد که از پرواز ناند 
شب کذشت‌و صبح"شد مایق بغغلت خفته ای 
همر هان رفتند و ره دور است چشمی با زکن 


نیامد در انظر ما را بغیر از طاق" ابروی 
اگر رد پیفن* عرالی-دو نداکردجسزافوی 
درین تخچیرکه عمریست دل را منتظر دارد 


فرامش وعده شوخی بیوفا رم کرده آهوی 


بدوستان : کله .از . دوستان ..جانی. . کن 


,بدشمنان - چو رسی. شکر.. مهربای 7 کن 


تک 


۳ «عیدای نتشبندی 


۳ - سعندای نقشبندی بزدی۲ 


او ن#بندی بود و شعرباق در صفاهان میکرد - ازوت : 


در چشم. روزگار کون کشت زشت: :ما 
[۱۵2 ب] گویا ز سر نوشت قضا سرنوشت ما 
کس نیست که خارم ز دل ریش بر آرد 
این خار مگر آنشی از خویش" بر" آرد 


کاهی در آب و که در آتفن شناورم 
این دست و پا از حوصلة خس غنیمت است 


۵ - مولانا سمای کحال۲ 
تقی اوحدی ذکر وی نموده - ازوست : 


ز بیبای دم شمشیر آن بدست بی بوسم 
اجل زا گرد میکردم» بلا را دست +ی,بوسم 


۲ سخی کرمایم 


از طایفة افشاوه ادت تر‌شیخ. علی , جزین , این رباگی او راندد , 


پیاض خود نوثته ؛ 
یرزا عائب او را بزبان ادب یاد میکند و میگوبد : 
این خوش غزل از فیض سعنیدای نقشبند 
حائب" زژ بحر دل " بتامل ! رسیده " است 
(شمع: انجمن» ص ۱ ۱۹) - 


+ در احذق و الف جامذاهستی گذاشت (د بح کاشان» ای )2 
۳ - شبع انجمن؟ ص م۲۱ - 


غزن الفرائب ‏ 
۳-۰۹۰۰[ 
عمرپست .که قو ,با,رفقر رام آماجم 
بر تارک الاس و فلاکت تاجم 


یک شمه ز حال خویش ظاهر 
چندانکه خدا نی امست, ,من محتاجم 


با چنین سوزی که من دارم سخ 
وای بز دوز که " کازش 7 ا وتات 


> - مولانا سلطان د خندان, 


اممر علی شیر رحمة اه علیه ذ کر و8 رنوّده - این بیت 


ازوست :ٍ 


ای خرم _ آنکه .جای بمیخانه ساخته_ 
وز همدمال ساغر و پیمانه ساخته 


۸ - خواجه ساطان د تیم 
در نیکو بیانی و بشیزین ,وتان معروقت بوده - غزل نیکو مرگوید - 


ازوست : 


تال من شده گر باعت درد شر" و 
دست دلکیرم و ببرون شوم از کشور تو 


, - از اطراف کابل بود, (روز روشن؟ ص ۳+دج) - 

2۲ سلطان + متخلص به سلطا ن که پر رئیس شیاب‌الدین قمی معمانیوست 
بجمال صوری و معتوی پمراستد بود (تتایج الاتکار* ص م-) (شمع_ انجمن» 
۲۱۴) - جع 


3 سلطان د رشتی 


همراه "من" مشو ‏ که" نگویند طاعدان 
در" دست دیو مهر سلیمان چه میکند 
شرءندگ ز قائل خود کشت ترا 
روز جزا میان شمیدان تشانه" هست 


خاک کویت دم م‌دن همه در دیده کشم 
تیم که فان دار ار و دوشن 


افغان که کیست" لایق شیر از" تو 
این .کردن شکسته که شد بار دوش تو 


۹ . ساطان محمد. رشتی 
از رسای شمر خود بوده - اشعارش مدون است - این بیت 
ازوست : 
گر جنگ ما نه موجب بدنابیت شود 
بر" چه" از وقیب" تتزل کند کسیْ 
۰ - ساطان محمد تربلی: 


بآب بار یک" خود ساخته[؟] در شلهر :صماهان تجارت بیکرد - 
ازوست :ٍ 
ز بیم آنکه" سرشکم سر خرایی" داشت 


ز ملک خویش برون کرد روزکر ‏ سا 


- عیح گلشن» ص ۲۰2 - 


غزن الغرائب 

وقت.جان دادن بجز نامش‌ من دلخسته را کم, فقیر,, ز, , بسرار دیگران بیش ات 
کافرم کر حرف دیگر از, زبان , آید . برون متاع ‏ خانة درویش عبر درویش است 
کرسیاه هیده ورنید. رشفی از شط_چد شاد دل عمود شد استر ایاز کار خود کرد عشّق بنده واز 
شعله غیر از دود هرگز جامه ای در بر تکرد , 


۱ - سلیمی قلندر ترکمان؛ ۳ میرزا امین ساکت: 
این بت ازوست : هت ارت ار رالات ها آیله ناریت نوات 
خوایم ود انس تم سود تمفتتد: شایسته خان پسر نواب اصف خان اختیار نمود؛شاءر شهرین زبانست - 


انسوس که دیر آمده. را زود نهفتند ازوست + 


۲ - میرزا محسن سیری قزوینی؟ چه نویسم ای جفا جواز دل خراب ی تو 

در زمان اکیرر چادشاه-بمتد آمدهتا جایی. ژعد/ نکرده - اشعارش ال تودم امتیر ف هر ۶ مو ای بو ۲و 
جتلان ره للدا رقاب :ازوایست هت 

هرگ ستعگفت این دل زار از طرقن 

تعنید "وید "وصل "یار از: طرو 


مرها القصه < آس۱ گرم کشا کش *دازئد 
خاک اگر,گردد ز, خا کش بر نمیخیزد ۶ ار یار " از" طرق " و" روزگار "از طزق 
هر که از طاق دل اهل نطر انتاده است 

یه تقصیر _. زبسیءت, گنه( فراوانت/ دارم ۸ 
بسیحا چار درد میت را نمیداند ای نیم جود چشم احسان دارم 


بکذر ز قید نام و خوان این فساأنه را 
همچون نگین بخویش مکن تنگ خانه را 


بیارید ای عزیزان بر سر من چشم ,بیماری ۰ 
از " کرد؛ "زشت" خویش :.تا. روز جزا 


خوابم دکر از چشم نسکسود گرفتند انگغت نداستی بدندان ۰ دارء 


افبوس ,که :دیر آمدهرا زود گرفتند 
(روز روشن" ص موج) - ۱ 7 


۱ تاش وی ۵ 9 ت (تذ کر ةالشعرا 

نکارستان سمخ (این امار باسم ۶ حلتن شفاری سبرتی قزوبنی مندرج ۱ - میرزا امین ساکت تم‌بزی شاگرد میرزا صائب است (تذ کر ةالشعرا» 

۰ ۳ : ۳ قاقت 

میییا درک مب کلنی: می م + واجذ کرة الشمرا ارم مرب «ب) - در هند رسید, بزمرة متصبداران عالگیری شامل شده و برفانت 
شای.عه خان در بنکاله عمر عزیز بسر نموده (میح گلشن» ی ۱۹۳ - 


خزن‌الغرا لب 12-۸ 


۳ - میرزا صایت صفاهالی سید 


شیخ علی جزین رحمةاته علیه در تذکرةالمعاصرین ذکر وی 


نموده - او از معاصران شیخ است .. این چند بیت: ازوست : 


داغ عشق تو فراموش . نخواهد آگردید 
این چراغیست که خاموش تخواهد کردید 


دگر,چون شمع اک از دایدة نمناگ. میریم 
پدامان .و گریبان باز رنگ چاک میریزم 
نمیداند ز طنلی قدر کوهرهای اشکم را 
عبث در پیش ,چشمش آبرو برجاک میریزم 


در اول ز.غم تو خار خاری دارم 
از . داغ بسینه ,لاله زاری دارم 


انبرده _ شده.. .است . کلشن بیاغ , نظر 
ای گریه با , که , با تو , کاری دارم 


۵ .سر اخا [سراجی] محمد قاسم صفاهانی : 
شیخ علی حزین غفراته در تذکرةالمعاصر ین ذکر وی نموده 
2 یل ویر صا لب اصنبای معامر شیخ ‏ علی <زین لاهیجی بود 
(روز روشن" ض ۲۸۱) - 1 
- املش از جاچزم و خودش در اصفمان نشو و نما یافته (روز روشنء 
۳ 


و سروری کابل 


و خان واله نوشته : که محمد قاسم سراجی از جاجرم آبده در 
در صفاهان "سکونت اختیاز [م۵؟ الف] نموده - ثهایت شوخ طبع 
و خوش اختلاط بوده - طبعش بطرف هجو"ایل ات - ازوست : 


در .پای. خمسدید-پینانه. ضبا یافت 
/کوری. ۰ بقدنکاه, می.. ناب ۰ شفایافت 


در صفت کل 


لک ندارد سرت ای در خوشاب 
آزرده صافی پکسو موی ون باب 


زین رو که تو.: شعله" و روشن ‏ باشد 
کاندر.سر شعله. مو نمی.. آرد ,..تاب 


در وی 


کون نو اکر وتو تاد نموت 
کازش. همه بر حسب مسادست "هوشست 


تو بادشه حمیی و آن, علکت. است 
۳ ملکت .شاه کشاد است, خوشبمت 


5 . عالم بیگ سروری کابلی: 


از ملازمان جمانگیر پادشاه بوده - شعر نپکو میگفت . 


9 ۶ سِ ِ ۳ اسر ود 
عفن العز اب او ره 


ود 
دید - وقتیکه یاران ,او زا میدیدند خنده میکردند - وی ازین باعث 

در رقص.دست و پا نزدن اختراع ماست گرد 2 2 ِ ۰ 
چون نبض زیر ,پوست طبیدن سماع. باست ی ی ما و و و اس 
چوکان صفت.. بمطلب خود پشت پا زدیم بصحرای غمت منز گرفتم 
پیوند . ما بمطلب با - انقطاع ماست چوا ها کوههاب بقل دکزنیم 

95 د‌ بسمل لاف دامن ان 
مییزد دل از من, و با دل" ندارد الفی ۳ دم فاتل تم 
همچو آن جنسی که کس از بهر نادان میمرد ۱ 
شب وصلست و لب از بوسه ندارم شیرین از گردی کر این چرخ" دو . 
همچو درویش کد عید آید و حاوا نخورد زانگوند ج ‏ ی گردیده ِ 


کان. , قوم ,که بر با :بطاعت + بودند 
من ممت ساقیم نشناسم شراب " را اکنون همه میکشند فق برپا 
بلبل ۰۰ نیازمند .۰ نباشند ,کلاب"" را 


زویش " . چوّن . زیر زلف دیدم 
تا مایت اج ای پرداری کنثم ‏ عبحی . نمنتد ‏ در شام 
نم پسوزی خاک‌ترم نه بیی 
از من گرت. غباري نبود. عجب. نباشد 


با مان شم( مس 
تعورقید. 7 قکتیر 2 (گد در.. دام 
۹ مولانا 3" قاسم سروری۱ مت مسبت 


دل داده ‏ دیم" و زلف نکاری" گرفته ایم 


کاشانی اما نو و تما در صفاهان ‏ یافثه بود - در هند عم از مشرق صفا: شب تاری« گرفته: ایم 


آمده ‏ فر هنگ که در لغت فرس نوشته معروف است - مولانا تقی اوحدی 


رساله ای نوشته" بودت پیش امیری رفته آظبار ساحت که رسالة .۱ را ۱ تا غنچه ای ز کین رسوائيم شگفت 
شیخ, اوحدی بنام خود کرده - چون دروغش برملا گردید خجر بی خارها که در دل پرخون شکسته شد 
گ 1 تّ ِ ۷ و تقی اوحدی این کل خس ذاده باشد کد 
شاید کد هون دزدی اوعدی این ۵ 4 
و سروری کاشی مولف فرهنگ "جع الفرس»» از مستعدان ژوزگکاز بوده 1 ی 
و در اوایل ماية حادی غذر ببند رسیده در لاهور قیام نود» (صیح گلشن: ۱ درین بیت اظهار کرده - 


م۲۰) - 85 


له 


۸ سس سروری «بزدی ۱ 


بفند اآنده - کم مایه بوده ‏ ازوست : 


۹ - مولانا سوزی ساوجی+ 


شاعر خوش»سخن امت ب ازوشت ۶ 


کنم نکاه ‏ بحسرت دران گریبانی 
که دز فراق‌دوآزین‌پیش" کره ام اچااکشنب 


ممووزی چه جرک می طلبی از خدا که نیت 
آسودی تعیب تو,,در زیر, ,خاک هی 


و - در ملاوشتشاه عیام تاضی عمر بنار اتود و شاید سیر کشیر هم 
کرده که در مبازی خودبشعریف واه کشمعن گقنه ء 
بهای کوه او راهی که مشکل "منود اینجا پیاده 
بىنگ ازبسکه پیتگ‌شت اوفتاده: نباشد,, راهم »یکل» سوزن کشاد, 
بود مکن از آن آن"دم گذشتن شتر "گر ابگذ 
چو ناچازت ازان باید گذر کرد 


* از چشم سوزن 
چومو شو تا توان زان سر بد کرد 
(روزآردگن ص ووم) - 
+ - موزی : حمن علی نام دازاد + اصلفن از موه س دق در اسقبان 
سر برد ,و در ,درس آنجاه کتایت میکرد, تا آنکه در سنه م. ,ره -همانجا وفات 
نافت (شم تکام بات , 
م - که از جفای تو زین پیش کرده ام چاکش"دٌ 


2 مبلالشلاراکا 
#۳ وا 


یاو توت .]امد بل ۱ تک «ه اکن 
که رویش .وقت ارفتن .در قفا . بود 


زهر ,چشمی. گرم بکاررردل _ فکار. خود _ کند 

پر- ندارد چشم ازو تازهر کار خود کند 
اخمف رو ۲ ۲ 

آن خال سیه نیست برخسار چو باهش 

آزرهء - شد . از گزهی زلف سیاعشن 


فردا گرای لز سر., کوعو, تو ,عبرم 
فرپاد . ناتوان تو , امرفز . دیگر است 
هتچو موشیست تن" ان راخ *دلجواین 
دل- سنوادایی :من؛ چون- کرهق بردیتضونیا لیا < 


او در آنش چون:سپندم سرنگون می افکند 
آتش "از ننگم نمی سوزد برون می افگند 


7 ۰ -بابا سودانن ابیووردیا 
در زمان سلطان شاهرخ ,او سرخیل, . شعوار بوده - طبع متین 


و - سودایی» ,با با.سودای,ابیوردی,مداح؛شاهر خ الپوزا و بایسنغر ‏ میرژا 
بود - در سته ثذث وا خسین, و سبعمایة (باهی) در وطن, در ,گنت (روز روشن* 
ص .+ +) -اول ** خاوری»۰ تخلفی می_ کرد - بابا سودائی - در ابیورد دیبی 
داشت سکان نام و حالا آن موضع .مدفن»"اوننت" و تعلق"باولاد؛ او میدارد 
(تذ کر ةالشعراء سعرقندی» ص وم ۲) - دولت شیاه: اشتبا ها تاریخ وفات سودای 
سته ثلث و خم.ین و ثمان مانة (۵۳م) مندرج نموده - 


مزن الغراذب 1۸۶ ۶۵ سا 


و ذهن مستقیم داشته ‏ او را جذبه از جذبات حق رسید - سر و پا 


برهنه چند سا در دشت. خحاوران میگزدیده. .و بعد ازان بسودای وز ‏ جمع اولیا . اسدالقه _ بو تراب 
شتهار یافت - گویند که بروزکار بایا سودای چنان اتفاق افتاد که مس 
قاضی ابو سعید خر و خواجه جلال الدین اشتر جانی [قربان] و اپن غزل مس اوراست : 


امیر نوئینان و صدر اآلدین شک داروغه و مد گله کاو محصل 


عنبرت خال و رخت ورد وخطت ریحانست 
بال بود - و مناسب حال.بابا نتوداق قطمه ای بکفت + 


دنت غنچه و دندان درو لب س‌جانست 


باورد, پسان آسیائیست گوهرت نطق و زبان طوطی و فندق انگشت 
چرخش همه غمبه است و غم ناو زنخت سیب و برت سیم و دلت سندائست 
داروغه ".سک" است" و اقاضی خز پیش دندان . تو ‏ در بچر,. بدرویشی.در 
غاسل زد ی ۳ محصلش ‏ . او گوش بکرفت که درویشی درویشانست 
دولنشاه » ص‌قوم نموده که باپا قصیده. در منقبت. امبرالومنین ِ فرقت روی تو از انداز؛ طاقت "بگذشت 
اسدالّه الغالب, علیه السلام گفت ‏ در پایان قصیده بت سلاطین بیش ازین صبر, ندارم کرم از صردانست 
آن روز ده ِ ایشان نرک تما ۰ 
اد سب مه هی اد کال عم دهد جان یی بوسه ‏ سودالی 
متنبه شده اند - و ایسّت بعضی ازان تصیده : کفتشذل: ندهی؟ کف که دل ملطاشت 


بر لوح سیم صبح یکلک زر آفتاب 
بنوشته . نام اعمم و القاپب بو تراب ۱ - ذکر .مولانا حسن سلیمی 


دو بود اسم شان و مسمی همان یی 
از توت ست» لیکن زوا نایار کرده د و 

احول دو دیده ورنه یک بود "در حساب از تون ست» لیکن در سبزوار سکونت اختیار کر 

شاعر متبن است - و در منقات خاندان نبوت قصاید غرا دارد - 

بر اخوان: حینی الحمکم لحنی او سر میج 

بشنو رموز دمک دمی و "رخ امتاب ۱ و - سلیمی : تاج‌الدین حسن توف نیک مر‌دی بودرو دو جوافی با کس و 

۱ کو در شیراز توطن نمود (روز روشن» ص م+م) - وفات مولانا حسن سلیمی 

تام ده یمیش یی در ولایت جبان.ارغیان, بوقت.زیارت مشمد مقدس, در شجور سنه اریع ,و خمین. 

۲ - ت ذکرةالشعراه سعرقندی؛ من . وبا > ۱ و ثمائمائة و جسد او را نقل کرده اند به سبزوار و آئجا مدنون است (ت ذکرة 

الشعراء سمرقندی» ص ۳۰۱) - 


نزن الغرائب جمود 


و ولایت‌نامه|,ترا#چون او کسی_ از جمله,نداحا نظم انکرده - 
و وی عملداری کردی - روزق براق به بیوه"زنی بنوشته - و آن 
عجوزه فریاد کنان روی بدو کرد کت ] که ای ص‌د تو این برات نا موحه 
بحکم که بر من نوشته ای؟ سلیمی گفت < بحکم مد ذخر اللبن 
که وزیر ملک اننش- به.زن کفت, :ای ظالم اکر. روز عرض کبر 
من دامنت کیرتم وتو" وی که من "بعکم *یذ فخژالدین بتو ظام 
کرده ام آیا حق تعالی دران روز این سخن از تو قبول کند یا نه؟ 
و ردی بر زین نماد ۱ ۲ 

سلیمی ازاشخن" آن عجوزة" بیدار شد و" "فریاده ميزد که 
ی دالته نی باالله - و آهتان متام دوات و قلم و شک نوا 
و, خورد . بشکیست زو رگن ایادا " پکرو: " کم مسبت العنز. کرد 
حراغوری و عنلدازی»نکرداد د و بقوال "و" من" اخواد وا دا 
ی .تال 3 مقلب القلویست انشاء لته که دلماي, مخت عملذاران 
و این ون 9 : مراواتت ان و از | برای , بیک آبادی خرد 
هزار له زا ویرات و تراپ ری مشلبه .نموشوند - و بعد 
ازان مولانا سلیمی ,بر بحق هوء آبد/ری لبامن فقر. پوشید - و بزیارت 
عتبات عالیات ممرف شد - و این قطعذ او نمایت شهرت دارد : 
1 ۳ 


۳1 باعزاز آن 1 ۳ 3 و و ی 
که در دین و, دئیا مرا پنج کار بر آری بفضل. خود ای کردکار 
یی ام را "نمی "یکشس ۱ بر" آرنده او تو بای وا بس 
دوم وفزم 1 زج رم 1 که مت نباید کشید. از مان 


بان درا , بشارت , بود 


#۹ مبرژا شود 


چهارم چنانم سیارق"" بخاک که باثم از آلودگ جمله پاک 
به پنجم چو تن بکسلاند کفن رسانی تنم را بان پنچ تن 


يا ارحم الراجمین بنضل خود و به آبروی م‌دان که _همگنانرا بدین 
دولت سرفراز گردان - از. کتاب دولنشاهی: - 


۲ - میرزا سنچر 


ابن میر میران 2" وی" از "طرفث "پدو اولاد شاه نعمت اللّه 
ولی ست - و از طرف" بادر. دختر ‏ زاد؛ طهماسپ سنوی بوده - 


طبعي رسا داشته - اژولتت ۳ 


کر گشت غمزة توا ما ای سیلبا نبود 


اظمار , درد _ پیش ط ,ادب نبود 


چی یونم "-اووهال انال. ریش , 
بخ »10 ۹ ۲ بیان 5 1 مایا 


۹ میکنبر مازندرآی ‏ 


ات متسه قیفوت < 
خاءکسنر* + پزوانه. ریز اسبت | +شکندن 


ق ‏ ار 


و - سکندر + ناظمی مازندرای بود - (روز روشن" ص «وس) - 


۲ . سکندر بیگ منشی 


در انشاء قدرت داشته - تاریخ عالم ارای شاه عباس او بضبط قلم 


آدرده - ازوست : 


ای دل ز شراب وصل بیپوش مشو 
وز بادة قرب مست و مدهوش مشو 
هر چندا از دوست پیشتر* بیفی: از 
در عرض نیاز, کوش و . خاموش, مشو 


۵ - مولانا جلال سپمری 
طبعی روا داشته - ازوجت : 
کالیت» تخصلیل 3 ( چموه ز دستان. آتعسکر > 
خطت سپاهی که بدامان آتش است 


آسان نگشت روزیدل کب وصال 
طی.. کرد هزاو.بيابان_ آتش است 
از تسم دی وهی ,چتم خهم آلوده کن 
کزننک سازند شیرین چون بود بادام تلخ 


این بیت در دیوان سپهری میرژا بیگ نیز داغل سس 


ندانم آنکه بدرکاه کعبه روی نماد 
بعذر خواهی آن خاک آستانه. چه کرد 


ز بزم وصل تو شب بر" تمیتوانم آخاست 
که بیم هجر "نو را در کثاز می" دازد 


چشمم فرو نخورد یک دانة سرشک 


م‌غای محیط چه داند کد دانه چیست 


کار.» اغیار + تو شیاین بشکرخنله : کی 
تلخ اسان غمت روا -لبچه" ابخرنند کی 
خوشا + ء.جباف لاه روشن , ضمیری 
که هرکز بد ببروی ما نیاورد 
اگرد طد مننگا بر "سرا" خوود" چون ۰ آب 
قرق هرد ویر پزرکار. ما نیاورد 


> + سحری رازی!۱ 


از شعرای متوسط است - ازوست : 


ندانم "جز جفاکاری جنا جویی که من دارم 
شبیخون بر سر آتش برد خویی که؛من دارم 


بضدامید. ایدانش ,ینبر دم کرد مر کزدد 
اکر بت قبله سازد طاق ابرویی که من دارم 
اسب غمزه طفلی شدم که صورت خویش 
در آب ۰ دیده و با آفتاب , در . جنگست 


- سپهری : ملا جمال کاشی [؟] نیز سپمر بلاغت ست (روز روشن» 


ی - میحری اصفبانی از فضلای, شعرا - اصلش از زوارة اردستان و وجه 


معیشت پیش عطاری در شبر امفران بود (میح گلشن» ص 9۸و) - 
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>> 2 عبدالّه سحری اکبرآبادی, 


ازوست : 


وف یی اد موی این آلت شیخی , که ,عصاء شد نامش 
پاپ دیده . تر کردیم و رفتیم 2۳ 


ور رگا لا هر توا علم دین می خواند 


از "مبحث" ابلمی" ,سخن ۰" مراند 


هل ز کویتهگو بتیع‌تن نیاید یاک نیبیت 
مغ چون:یابد کلستان کی کند ید قفنر 
زین خر" نکتی "سوال از .حیفن:و نغاس 


گ نش 0 مجداند 
2۸ مد احسن سامع ب کین دخترش . تکو 


۹ - حافظ شعد و 
از اسا.زاد های. قدیم ,هندوستان, امت. -,اول. عشرت تخاص 
از م‌یدان قاسم انوار بود» - ازوست : 
راکو بندسعد از عشی او عامتل چا کزوی 


چکنم + خاظر تصیاد- عویود "است.. ما ۱ ملامتهای گوناگون.. جراحتمای یی س‌هم 
ورنه از کشمکش دام بتنگ آمده ام 1 


تسیود در آشی سامع قرار داد - طیع لیف داشته - ازوست : 


متسه ابو کشوم بل ۱۳ ۰ - مولانا سلطان علن مشم‌دی ۲ 


- بخط نستعلیق که از مادر خودش مشق کرده اوستاد: - آخر عمر جنونی 
بر دماغش پیچیده او در وطن ورمین عارضه, طائ روحش از قفنی. عنصری پرید 


شاعر نیک گو بوده د ازوست : 


(عبح گلتن» ص م9 ) - ۱ با آناین. همه + بیخاصیی «ود بزافلومی 
:۰ 1 شا وننا 
+ - ققیر از قدیم رابطة اتحاد و اجلاص شیر بایشان ذارد (همیشه بباره 9 ی ای 


2 ست 0 د احسن خان دهلوی از احفاد راجه بیربل يا راجه 


: ۱ نشان بکنج مقصود ‏ ترا 
تودرمل اکس شاهی بود و جد سامع بشرف اسلام مرف کر دید و سامع بفیض ۳ ۲ 2 وت ۳ 


0 7 شاید 
صحبت موژون طبعی | کتبات نمود - بعدش الاح سخن از شیخ حسین شمرت ۳ 3 ۳ 3 ۱ 0 
میگرفت و پسن"ازان بای ششق؛نظم بخامت فیح ۶ عل حزین لاهیجی حاضر ۱ 3 وا 2 
1 ۹ ۳ «ي * حِ نژ 7 
میشد و در سرکار ظم‌ییرالدوله عظیم‌انته خان بمادر مجاهد جنگ این العم نواب ۱ , -سعد ۰ خانظ معد اه تمزیزی؟ درویشی از س‌یدان قاسم انوار بوده 
قعرالدین خان بپادر بداروعی حبیب خاص سرفرازی داشت و بععر شضت سال 9 (روز رون" ض ۳۵۵) - 


رخت ازین عالم برکاشت (روز روشن* ط + م2 ۱ ی 


ی ت سودایی [سوادی] گجرزاق 
دم ۳ 2 
۱ - شاه حسن ارغون سپاهی, بز جراحت نمک. منوده " نمیخواهم امن 
این ۱ قدر خاطر. آسوده. نمیخواهم من 
تقی اوحدی این بیت از دی آورده : 
۵ -2 سودای [سوادی] کگجرای: 
بمسیجد یک روم" در" فراق . دلبر -خویش ۳ 
پجائه سجده کنم» بر زمین زنم سر خویش ۱ 
شاعر با نام است - ازوست : 
۲ ب سرودی خوانساری» ساق. بده آن باه که از هوش. خود افتم 
من بار خودم یک تفس از دوش خود افتم 
این بیت او راشب 
اس‌وز میان من و نی فرق " بنی" هست نو زود خشمی و" ییتای" که تن" دازم 
5 ی ۳ تفت لاو ۲ ی 
و را نفسی هست و.سا هم. نفسی ز چشم؛ لطت "تو خواهد" افگند "زود ما 
۳ - میرزا ممعیدا قشهم 
آشنته_ زلف اوست . هر جا تاپیست 
این بیت ویراسته ‏ 1 
دیوانة ‏ چشم. اوست هر جا خوابیست 
از +مض وت امس کل دادن. بت دوستان 7 
تا توان غاری,.ز واه دش‌نانا ,بر دافتی 0 
احراجین چشنم معانت لد هرا شاب 
۳ 2 3 ۰ 
۳ - میر سحید, علی تبریریم عو یز 
2 ای آنکه ز فقر و فاقه رنجی دازی 
سس < ِ سب بسه پیوسته .در -- ایزوان - شکنجی -داری 
-صیح گلشن؛ ص و - 
و : 
۲ ی ۳ 2 جر میتی" فات«آخو یگید::رریبگورن, فیک 
- سعیدا + میر سعیدا از شمرای وه ها بود * 
ِ ۳ 3 عرای توه‌شه بود : کاندر ‏ ته" "این "طلسم کنجی " داری 
چیست دان زندتای دل ز جان برداشتن 
خویشتن را رفته_رفتد از میان برداشتن تب جح 
(صبح کلشن " ص م۰ ۲) - 


م - روز روشن» ص ۳۵ - 


-سوادی :از روشن سوادان منواد احمد. آباد گجزات ست 
(میح گلثن» .ص ۲ +) - 
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- میر حسین سم‌وی تبریزی۱ 
شاغر تیکو بیانست - ازوست ۶ 


رید عتق بجاییکه که کفز" اکر" نود 
ترا پرستم و کویم خدای من اینست 


تقصی, تمام از دل بد خوی متست 
حق دااشتم .که پا *جفا ‏ جوای- نات 


بگذار کد پردهٌ حجای باشد 
این گرد خجالی. که بر روی, مست 


> ملا. سهیلی سمنای ( 
م‌دی درویش نماد بوده ‏ ازوست : 


اگل ز,دست غیر میگیرری ي.بوه سر؛ امیزنی 
در.یان عاشقان این سرزنش مارا بس است 
۸ - لطت. علی.بیگ سامی چرکسم 


وپراست : 


- سبوی: میر جسن از دم قییبزست -ضعادت زیارت حرمین حترمین 
دریافته و در زمانة شاه عباس ماضی نشو و نما یافتد و در فترة رومیه وطن 
گذ اشته و کاشان را مامن پنداشته - دز حسن خط دستکاهی داشت و در سنه ثلث 
و الف بجسم خای مفاک گوز انهاشت, (صبح_گلشن* .ص ۲۱۳) - 

۲ - روز روشن» ص ۵ - 

م - لطف علی بیگ منامی اسفمانی در اوائل "نجیب» "تخاص میکرد» 
من بعد_ بدامی قرار گرقت. (تذکرةالشعرا" ص.مب) - لظف. علی بیگ این 
اسماعیل چر کت "(شيم. انجمن» ص ب. » و عبح گلشن؛ ض ووم) - 


۹۵ 


امل‌وز نژ آغوش که از شواق: توادباز اشك 
فزذاست" که خرانب" تذل" اخل یار ان 
نکاهت بر سر ناز است باز امم‌وزو میترسم 
که برگرداند از قتل من آن برگفته مژکان را 


۹ - شیخ مد سعید قریشی علتالی غفرالّه؛ 


صاحب فضل و کمال بوده - شبر خان که از معاصران 
اوست در تذ کره خود ذ کر نموده کد در عنفوان ملازم سرکر سلطان 
مراد بخش کر دی وید ای آناد کیرات تا هد 
کمتر مدتی" "در تقرب از تمامی ارکان در" گذشت - در مدح سلطان 
مزبور قصاید غرا دارد -. در اقستام, مخنوری متهارت, داشت.- روزی 
در اوایل ملازشت بسللام شاهزاده مبررفت - داروغه غساخائا که 
یی از چبله های خاص رد راه نداد - ثیخ این رباعی نوشنه 
فرستاد : 


اد سعید فریشی بانای که در بدایت حال بملازمت ,سلطان 
مراد بخش فرزند چمارمی قاهجران پادشاه اعتمیاص دافت »* در آیابیکه 
سلطان بنظامت احمد آباد گجرات حکنران بوده کما تقرب و اعتبار رجم 
وسالیده حسود: زقران-گفت. -آنو,بیییی ترک ملازمت" نتوده ؛بشا هچلران آباد 
شتافت - روزی. چند. نو کری. سلطان , دارا شکوه . برگزید و‌بعد کشته هدن 
دارا شکوه شرف اندوز آستان عالم‌گیری گشته در , زس۶ منشیان دبوان شاهی 
مباهی گردید - آخرکار حربٍ الحکم پادشاء بملتان رفته همائجا در سنه عم ,رد 


سبع و ثمانین و الف ۶ تی پیچید (نتایج الافکار" ص ۳۳۸) - 
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ای شام .جناب ‏ تو . خناب الته : ات 
هر حکم تو چون حکم کتاب الته ,است 


این چیل دیو فعل مناع درت 
ابلیس صفت انعم باب‌الته است 


سلطان را مذاق سخنش پسند افتاد ‏ حکم فرمود که غیر از محل 


سرادق عصنمت در هر چا که شیخ پباید مانم نشوند- 


نوبتی شاهزاده بروز عید اضحی ٩۵[‏ «ب] سلطان ساءتی او را 


نگر یست شیخ ق البدیمه این بیت بر خواند : 


عید, قرربانست میخواهم که قربانت , شوم 

همچو .چشم کوسفند کشته حیرانت شوم 
همچنین روز اعید فطر. پیش شاهزاده رفت - اچون" نار . سلطان 
بر ویدافتاد فوبود 2 که دی تییت, عید, چیزی گفیم/,ای؟ , و حال 
آنکه شیح چیزی نگفته بود م اما, بخاارش رسید. که تا سلطان از 
ادای دوگانه فارخ شود غزی ترتیب خواهم داد - بعرض رسانید : 
که بلی صاحب عالم کفته ام - سلطاق متوجه شد و گفت : بخوان 
شیخ را کاغذی سفید در جیب بوده بر آورد ‏ چون دانست که 
خاطر سلطا بشراب مائل ات در همأن "تمبرد بدیبه ول شروع 


مود - بسوی کاغذ میدید و این ابیات میخواند : 


غزل 


روز عید است لپ خشک می آلود. کنید 
سچاره کار؟ خود ای تشته ليآن زود کنید 


لٍِ 


ع۶َ9- ععید فر یشی 


دیرگاه است که از دیر مغان دور تریم 
زود باشید. بکف جام. زر اندود کنید 


شربت احب نبات لب جان. بخش. ایاز 
نوشداروی.. ,دل, خست منود کید 


حرف بیصرفه ای وا نتوال ‏ کرد . بگوش 
گوش بر زمزب؛ چنگ و نی و عود. کنید 
ات )هنود شتا" دی" شا مراد 
هی آنست که ,اندیشن, بمیود: کنید 
شیوه دق چو نرمایه هر سود آبود 
هست ابید کزین. شیوه بسی مود . کنید 
بدرش بافت "ره از طالع مسعود. سعید 
یعی. . دریافتن ‏ طالع ‏ مسعود . کنید. 


چون این غزل باتمام رسید فرمود کاغذ را بما ده - شیخ لاچار 
همان کاغذ سفید بدست داد - سلطا کاغذ نانوشته را دید - متحب رگردید. 
فرمود : که مگر شب فراموش کرده بودی و همین ساعت بدیچه 
انشاه کرده ای؟ گفت : یا شاه تقصیر از من واقم شد که شب 
فکر نکردم - پس شیخ را تحسین نمود . و هر روز قرب او 
زیاد کرد - 


چون شاهزاد؛ مزبور در امور سلطنت غفلت میورزید و مست 
شراب میمانده حضرت صاحبقران تا بر غنلث او مطلم شده 
عل ۳ تام متصبدار را بدیوانی و اتالیقی شاهزاده مقرر فرمود و 
فرمانی نیز صادر گردید که. صلاح و صوابدید. مومی‌الیه در کل امور 
سرموی تجاوز و انحراف جایز ندارند- چون علی نقی بعلازمت سلطان 


عون المرائب 0 


رسید روز اول: صحبت‌وی با شیح قرایشیی گردید + میاعت بساعت غبار 


کینه و حقد "در تزاید بود» زرا که تا شخ " حاضر میبود بمیچ 
جانب دیگر التفات, ,نمی فرشنود و. غلیءثتی ازین ما هده متغیر و خون 
در جگر میخورد - آخرالاس تاب نیاووده دو" قطعة دستک بر طری 
یی بنام خود .ویک بنام شیخ ,نوشته روزی.در خلوت بنظر سلطان 
در آورد و گفتا :*هین؛ مداشث بز- یی" ازین هر ردو+ کاغد مهر باید 
کرد و الا باین ,خنچرء که در کمر: دارم ,خود را هلاک میسازم - 
سلطان چون او "را فرستاد؛ پادشناه دانشت ناچار بر دک شیخ مر 
نمود -. این بخ .پشیخ, رسیدا مردر ساعت اسباب هفر مهیا نمود 
از احمد آبافق رخجت ریوهآدهت مفارقتش"با سلطان شاق گردید - 
شیخ دو سه منزل, طی نموده بود! فرمان ,مشتملی بز طلب و هزاران 
التفات _ فرستادا-" شیخ " «عرضداشتی "در جواب نوشت"و این غزل در 
ضمن عبازت درج نمود: : 1 


غرل 
سکن بود ابخوی ترجه پگ اففسشت ما 
یاه ای رای و توت تب تمه ۳ 
چون سبزه در ره تو بجز پافتادگ 


ای رو من بگو که چد خیزد زدست تا 


دردم , که با رقیب تو. خاطر نشان کند 
جز تصی ی خطاً که بر آمد ز شضت ما 


*فارخ" زدین" وه کفر کنده<بعد ازین " سعید 
ما و دس رفیاز ءویت خود اپرست .ما 


از احمد آباد کوج بکوچ پشاهچپان آباد اوسید م. بنا بر خواهش 


سلطان دارا شکوه چند روز براق مضصاحت وقت" ملازت سرکارش 
اختیار کرد - و پس, ازقتل وی,در سرکار. حضرت. ی‌الدین اورنگزیب 
عالمگیر شاه باوخود" منصب قلیل تقری پیداشنود که اس‌ای عظام 
مثل اسد خان دیوان اعلی وغره رشک ,می بردند,-,چذانچه بارما 
در خلوت با پادشاه صحیت ۱ الف] می افتاد , :که درانجا هیچ 
خواص راه نمی یافت - و شیخ‌در انواع ءمخنوری «مارت داشته - 
غزلمای مصنوع دارد - این قصیده در نقبت امام عیی نقی 
موسی رضا ازوست : 

ز هشت. جنت ,گر نيستي , دلا- مایوس 

باین ‏ سرای سهنجی چد کشته ای مانوس 


جمان کمنه, بود پیر زال. شو هر کش 


نموده است بچشم تو چون خجسته عروس 


بم ی تبلق دنیا, کرت في رداری 
بخزان حوابت امخاب کمک و ذلیائوس 


یی " تنیز الم بچشم عبرت بن 
همیشه ند توان"بود. کیان وا کابون 


چو دود" کر کته وت رای کم 
ز بوداشان افزی هم* "نمی" شود" حسوس 
نه تخت باند وبانه, تاجش,زءانتلاب زمان 
کشید آنچه کشید از جفای چرخ . . کیوس 


حزن الفرائب ‏ تسه 7۳۳۳ 
وی و سس 1089 


ز سلب ماهیت خویش بود «یک. چندی 
میان ماهی گیران, ز ار 

کنون ز اسلطنت و دولت ‏ همایونش 

یخیر . قصه و , افسانهای پر افسوس 

کجا برفت "کیومرث شاه خمله کیان 

چو کیقباد و چو کیخسرو و چو کیکاوس 

کجا شدند حکیمان فیلسوف ‏ جبان 

چو هرمس و چو لقوماجس و چو بظلیمومن 

کجاست گنج فریدون و مار خحای 

کجاشت کسری و پرویز و هرمز و مینوس ۱ 
کجاست خسرو و آن کنج هشتکانژ او 7 
چو گنج سوخته و کنج کاو و کنچ عروسن 

چه رفت بر سر گردان ز گردشی, کردون 

که بوده آند همه صاحب بنان و دبوس 
ی ی ی 
یم , : نام, انیایی ‏ نشان, ز _جالینوس 


همه گذشتند و رفتند و کنن نخواهد. ماند 


بغیی ,۰ ذات,: , خداونه .:.قادر.قدوس 


ارت ربج دول نوا , قیفر 
امغن ملک خرانان و.شاءً وی 


علی و موسی کاند چو مر و مه پیشک 
کفیتهابنده آو "اة ازنگد و ای" زوم 


زهی کریم نجادی . که طبع" فیاضش 
ز" بر اخل ‏ لغات" ال -بود " قامومن 


کاس دی" سرادو؛ پاعا» ترا موه9< دمتاو 
که پشت پازد؛ اوست ‏ افسر ‏ کاووزس 


بگرد مشجد پاک تو گردم از سر شوق 
که خن و انس برااهتی انجاده اند" رفمن 


ز اشتیای, . فنادیل روم توء بود 
دلم بسینة سوزان چو شعله در فانوس 
سعید هر دو " جمال گشته ام ز بندکیت 
غلامی,. تو ,را . کرد .صاحب ناءموس 


بنام‌اديم از یک نکاه لطف ‏ کنی 
کنم بدنیا و دین بر سریر جاه جلوس 


غزل طرح تازه : 


هر که را از هجر خو بان میدهد پیغام غم 
از دلش چون آهوی وحشی کند آرام رم 
باوجود طاق ابرویش بمحراب از چه رو 
پشت خود را میکند این زاهدان خام خم 
با دهانش حرف وصف پسته نتوان سبز کرد 
پیش چشم مست او نتوان زد از بادام دم 


غزن الغرائب نز .2 سعید قر یشی 


با همه وحشی سرشتی آن .بت بیکانه , خو بعضب ‏ چین< بچان۱ بیش" بو 
کي تواند ,کرد ازنمن چون غزاله رام رم زبب. بخش «چنین " جبینش .ین 
بلیل: ,نالان دل ور ژلشب راو" خامترین آمازد پیش , بخششن ز. بیشن» بینی بت 
مغ, وحشی ک بخوشخوانی زند در دام دم را 


چشمذ چشمی. که دارد, گریذ .هام .و ,سحر 


رنته ,زفته , برشود. از کردش ایام یم 


پایة بنظم سعید , از _طبع ‏ معجز , دستکاه 
بر گذشت,از پجررو انسیون بلکهاز البام هم 
طرح تا مشکل, : به پشیزی نه بیش پیشش چین 
: پیش بخشش نه پیش زینش , بین 
تقسی نفس مکن ای بوالموس هوس بموس ۱ یی .مق بت توالت 
میی هی مسق اد از ققس ‏ نام تفس پر ز گنج .سخن 
کقتیعا امن بفژیی 3 و بنیز کول له اتخاب. دان الیرم 
حدیث او ز زبان جرس» جرس بچرس 2 ی 0 تب 
راز ی کل خی هیر تم اد یلید مار 
کید مکی یبای مک مگ 02 7 ۳ 
ای ولا > آفرین ۰ آفرین ‏ فرینش بین 
[۱۰۰ب] بهم بستج سعید این سخن که می تازند" 
بازمودن , «بکام.. را فوس»,ه فرسن, بفرس, کرده "منظوم "ق‌البدیبه "شعاد 
۳/9 جدت "طبع خرده" بینش ین 
ز فرقت تو چه گویم "که تسه" طوفان ۷ 
شتیده ای تو "و من دیده ام بدیدة خویشن ۱ هر چند ازین نوع صنایع بگفتن آسان نی ت بس دشوار است - 
1 لیکن. بطبایع چندان خوش نمی آید و دل محظوظ تمیشود - ابا بعضی 
این غزل منتوط نی اروت از _ متقدمین و متاخرین کسی عریزان زین .جنس کالسزب عون سکاو مالس ای خاطر پاسن آبا 


صورت تحریر یافته - من اشعار شیخ مذکور : 


ون الفر انب ۰ كت 
۰ 
اد سس سس سر هت 
ترا چو صبح شد از روشنتی عذار .سفید 


مرا ز.هجر ,تو شد چشم اشکبار سفید 


ژ وعده های"تو ای نور دید؛ مستان 


م‌است دید امید از انتظار سفید 


بود بفصل خزان همچو دیده ایعقوب 
ز هجر یوسف کل دید هزار سفید 


ز بسکه باخته رنگ از شگفته- روی تو 
ز خجلت است یه پیشتِ رخ پهار سنید 


ز تور سرو سبی جلوه میکند چو. بود 
لیاس.. ,«قامت , آن؛, نازنین فکار سفید 


نمیرسد به یق, سرو. فام. دلبر ,هند 

نه مهوشان خظا و خنق هزار سفید 

ز هچر و وصل تو شد روز روزکار , سفید 

هراز بار میاه و هزار بار سفید 

چرا ما با تو ,در یکجا_ نیاشیم 

چرا هر جا تو پاشی ما نباشیم 
چنان باید که ما چون شاخ پیوند 
جدا" از یک" دکر" ال نباشیم 


چرا: شبها. که . خجلوت , ,مینمان 
تو_باشي غیر باشد ما نباشیم 


۶۵ سوستی 


کی ایفلد بنه. ریا تام 
حریف ۰ کنید ‏ مینا نباشیم 


سعید از.جان دعاگوی شما هست 
اکر باشیم این جا .یا نباشیم 
۰ - زمانه بیگ [سوسی]۱ 
بن غیور بیگ کبل» اطب. به ممابت خان» سوسنی 
تخلص میکرد - ننکحرانی که او کرده مفصل در وقایع جهانگیری 
مسطور است - ازوست :ٍ 


کمر در خدمت بت آنچتان در دیر می بنلام 
که رشک آید مقیم کعیه را بر اعتقاد من 


زبس کردم فغآن‌و کن‌نگفت از کیست بیدادت 
بمعشر هم نمیداتم که خواهد داد داد من 
۱ - میرزأ: سنچر بیگ, 
شاعری بوده سوای میرزا سنجر کاشالی - این چند بیت 


ازوست : 


و روز روشن» ص میم ازمانه آرام گرفت" تاریخ وفات اوست 
(هميشه ببار* ص و۱ ۱) - 
۴ - روز روشن» من ارم ۳ 


دلی: .دارم ,که تا , مخحشر, در آتش 
بیک عهد .۰ و بیک پیمان. نشیند 
شد سالها که مشق ستم میکی وی 
سطری نوشته ای که بجای ‏ توا نمود 
میمیرم ازین رشک که یاد آیدش. از تو 
جویای تو"هرکاه که چشمش ‏ بمن افتد 
تا دلم, شد. رام او یک لحظه آسایش ندید 
طفل فارغ ی گذارد مخ دست آموژ را 
بصحرای مبت آنچنان روشن دلان . رفتند 
که نقش پای ایشان چون چراغ کاروان سوزد 
هنوز شیون, شیربن .ز کوه می آید 
بکبک گوی که چون‌ی غمان ند آنجا 


نه بر بیکانگان تنها در خلوت . ترا . بندم 
بتوئیق خیالت , در بروی آشنا بندم 


ز بس نادیده وصلم گر او نقدی‌بدست افتد 
تمیدانم ‏ کجا پیچم» نمی دانم کی بندم 


- عندالخالق سمندر, 


فا ناما ملک [پنجای] است - در سنه هزار و 
شانزده در خطهٌ لاهور برحمت حق پیوست : 


۱ - روز روشنء.ص مدع - هميشه بمار»ص ۲ رو 


-عدالدین 


شبیکه " عارض ‏ ای "از" ایاخ :. افروزد 
چنان بود که چراغ از چراخ افروزد 
مگر از ناله ام در اضطراب است 
که بیلرزد "ترا دایم هر کوتن 
ز بس خواهش که با "وصلت دی را 
کشم هر لحظه خود را خود در آغوش 


طعنه بر بیتایی صبر زلیخا بهر. چیست 
شرط عشقست این» که نگذاردگر یبانی درست 


۳ - سعدالدین هراسکانی 


اشعارش صاف و روان است - تقی الدین اوجدی ویرا بسیار 
بتوده - ازوست : 


ای ساقم م ,شمکضاییل, رین 
مستان .شبانه . را , . برانگیز 


هان گوش رباب سخت برتاب 
بر گوی ترانه دلاآویز 


, - رسم عشقدت اي ن که نگذارد گریبانی درست (همیشه‌بهار» ی ۱۱۲) - 


غزن الغراب ههام 


از "زرق و فساد دل بیرداز 


وز زاهد میان تجی به پرهیز 


آن. ره کد موی اوست مسر 
وز هر چه نه روی دوست برخیز 
از - چرخ" کبود "جامه بگذر 
وز خاک ناه - وس بگوین 


[ ,+ الف] ۳ مير زاهد علی خان مخا, 


شیخ ‏ علی حزین رحمةالته علیه در تذکرة المعاصرین ذ کرش 
نموده.- وی پسر میرژا سعد الدین لاری مث که ضابط بنادر ایران 
بوده - او یز بعد والد غود بان خدبت مامور گفته و با 
افاغته که بر ایزان ف‌فارس مستول کشته نود" کرآت و مرات 
جنگ رستمانه کرد - بالآخر مخاوب افاغنه کشتد در اصهّمبان مقید بوده - 
باز افاغنه ویرا بحکومت پندر عباس فرستادند - او بر مالفت آن 
جماعه همچنان قایم بوده - بار دوم افاغله بر سر او رفتند - وی 
تاب مقاومت نیاورده به بلدیت فزنگیان خود زا به شادجم‌ان آباد 
زسانید - بولیل --تواب: برهان‌الملک بملازمت حضرت مد شاه 
پادشاه بپایة اعلی ترفع نمود -, بعد چندی بزن مغنیه تعشق بمم 
رسانید - آن تحبذ ابکاو. بتخریک اغیار ایشان وا زهر خوراند - 


در مقبرةٌ نواب مزبور مدفون اند - این شعر از لطف طبع اوست :ٍ 


۹ مزا زاهد علی شاه بندر سخا تخلص می کرد (هدیشه بهار" ص وو) 
(تذ کر ةالشعرا؟ ص ۳») - 


در شب هجر تو" شرمتد؛ -احسانم . کرد 
دیفه اژیس« گر !امک پلآبانز؟ ککرد 


آضو آشقیجت غقبس: هجران توا کفتم با شمع 
آن قدرسوخت؛ که از کفته:پشيمانم کرد 


خار خازی بدل از لاله و" کل "بود یا 
دل من خون شد و فارغ ز کلستانم کرد 


۱۳ 
شانه آخز ز کفم برد و "پريشانم کرد 
دوش‌کلکم بر زبال حرف لب دلدار داشت 
بلبلی ,برک: کل خوثن رنگ_در بنقار داشت 
نیست امروزی نزاع عالم کون و فساد 
روز اول آسمان "ایسداد. بر "روی مین 


من و پروانه و شمع و سخا را سوختی رنتی 
چر! " برهمزدی: ای" سوت دودمای را 
چنان از بادة مر علی سرمست و مفرورم 
که در شرهم از کس نشنوم حرف حسایی را 
نشه دز باذه». گپر. در صدف.وا بو در کل 
آتقدر لطت , "ندارد "که تو در خان ما 
ز بالای تو امشب بر سر پروانه پیچید م 
عجایب ریسمانی از برای شم قابیدم 


خزن. العراثب ۷ 


مزن دیکر ترازو.بر زمین ای سنگدل بامن 
چه محنت‌ها کشیدم تا ترا با خویش سنجیدم 


رگ کردن سراپا بود- در دعوی رعنان 
بالایت معارض کشتم و بر شمع چر بیدم 


چو کل هرکاه خندان دیدمش در عبن دل تن 
برنگ خنچه چندین پیرهن بر خویش بالیدم 


مبخا بچون کرش ابروی لطفی دیدم از تیغ؛ 
ازان رو من هلال عید قربان را پسندیدم 


۵ - میرزا ابراهیم سالک : 


خان واله در ریاض الشعراه ذکر وی نموده - این ببت 
ازوست : 
اهر کیان سکن قتوه راعر آنیوانه : زپست 
هر کلی از آشنائیها " برنی بو" دهد 
۲ آقا نبی سخن: 


خان واله در شیراز او را دیده و باوی صحبت داشتد - 
ازوست : 


و - سالک : د ابراهیم قزوینی سالک دوبار بهندوستان آمد و برگشت و 1 


در وطن بکذشت (شمع انجمن؟ ص و. ۲) - سالک قزوینی. در عمد شاهجمان 
پادشاه سر گرم نشاه سخن, بود. (هميشه ببار» ص . +,) - غد ابراهیم بیگ سایک 
از رفقای حکیم همدانی ست - چند بار در عجد شاهجمان یمند آمده م‌اجعت 
-کوا ع هفا در امفبان سکونت داشته در قزوین فوت شد (تذکرةالشعرا» 


ی ۲و )- ۳ 


۲ - ضبح گلشن؛ ض بو 2 


لطف‌النته سالم : 


ای روح روان و.--سونین -جانی 7 آچند 
کننده زر پریشا چند 
وی جوم رد 4 چ 


این آپلد. نیست .. بر رخ . زیبایت 
بر روی تو بانده چشم حیرای چند 


۶ - میر لطف اه سالم: 


از سادات کشمیر جنت نظیر است - تلا طاهر نصر آبادی در 
تذکر؛ خود ذکر او نمود - تمام عراق و خراسان و پارس را 
سیر کرده - و.یا ثقه شعرای ایران صحبت. داشته - نهایت ظر یف 
و خوش اختلاط بوده . در هر.جا که وارد ميشدء مقدم او را 
مردم غنیمت آنی-دائستند:- و بامی ننجات .از" اصفمان بزیارت 
مشمد مقدس رضوی غلیة لته و آالقنا مغرفت کشته و باز باصنبان 
رفته - و ازانجا بزیارت حرمین الشریفین رفته - بعد شرف زیارات 


اما کند شریفه ببند آمد < این ند بیت از طبع شریف اوست : 


زین تغانلها که ما و یار باهم کرده ایم 
بیجن را ی سیب رسوای عالم کرد ایم 


ی‌تودر فصل بماران خون رنگ ازلاله ریخت 


ما بهر سوی که رو با چشم پرنم کرده ایم 


هر دو یکسانیم پیش قد آن پیداد کر 
با و غیر از بسکه سالم غیبت‌هم کرده ایم 


و - روژ زوشن" ص وم - 


خزن الغرالب 2۲ 


۸ - حاجی محمد اسلم سالم ۱ 


از برهمتان کشمیر بوده - در عمد اورنگزیب بشرف اسلام 
مشرف گشته با کف خداست:پادشاهی مرفرازی , دافنت - شاه مزبور 
او را میات شاهرادد مسمد اع شاه بمودهد شا هواره نظر 


بت باو گماشته ترق ,داد ,-ر خانسامانی و داروغگ ابتیاع خانه باو 


مفوض فرمود ‏ و او طبعی قادر و ذهی مستقيم داشته - این چند 


شمر از زادهای فکر اوست : 


خیالشک رکنذ غس‌از دلم آن بدگمان رنجد 


اکر کوی دکسی" ان کسی از من بجان رتجد 


نه .بندد: بر قفا ادبار دست جور ظالم را 
همان پیشاست پیکان از هواچون‌تیر برگردد 

فاد من شیر ذای انست 
قربان قیت, کردم .و قربان قیاست 
شنیدم _ناله ای. شا بد ادل 1 ام , باشد 
خبر گیرند کان آواز می ماند بآوازش 
چکنم فتاده کارم بستمگری که طغل " است 
کت قیقد رسد ول ارتکد 


- حاجی ‏ انلم شالم (سنه وفات رز ره) از برهمنان کشمیر بود. 
آخر شرف اسلام مشرف شد و بزیارت پیت اه رسید - معاصر مزا بیدل و 
د بخش خانی ست (ت ذ کر ة الشعرا» ص ۳) (شمع انجمن" ی ۲:۱) - 


و ۹" 


٩‏ - ملا ساطع کشمیبری! 


در ملازست نواب صمصام الدوله خان دوران بم‌ادر بود» - 


اشعارش مدون انت - قریب پنجهزار بیت «دارد - اژوست : 


اعبارق ینت اش " طايز اقبال " را 
این کبوترهر ژبان سقتاق بام دیگر است 
ماتند_زخم دوخته بر فضع, ,رواد 
کردیم ضبط خند؛ ی اختیار خویش 


حوشا روزیکه بر پای تو سرگرم. نیاز افتم 
دم بر خاستن چندان روم از خود که باز افتم 


, - از شاگردان مزا داراب جویاست (هميشه بمار؛ ص ب.,) ساطع : 
بلا ابو الحسن ابن ملد علی کشمبری و شاگرد میرزا" داراب بیگ جویاست - 
اولاً ملازم اسلام خان میر آتش بمادر شاه پادشاه دهلی بود و "*تلشن اسلام»» 
بعامش هرتب نمود - بعد از آن . بمدج, صمصمامالد وله تصیده ها بلیغد گفتد 
بجائزه‌اش سیورغالی در وطن حاصل مود و مثنوی *"جنگ فیلان»»" بکمال لطافت 
موزون نموده بحضور #۶ شاء پادشا: گذرانید و ججائزة معتدبه مشمول عطای 
شاهی گردیده و *۲برهان قاطع؟* را انیخاب ژده !حجت ساطع»* نام گذاشت و 
در سنه ست و خمبنین!از مائْة ثانی عشر (دع,:1) رخت ازین عالم برداشت 
(روز روشن* ص ۰م۴)- 


رن الفر اسب 


خط مشکین, که آزان» عارض بزیبا "بز خاست 
دود آهیست. کل از ان دلما برخاست 


ی ۳ کشت "هو" تا" بکلستان +رفتی 
بسکه از شنرم توررنگ,از ,رخ کامها برخاست 


منبزه ر نبود. پسو: «توبت: نون مکو: خاک 
زاین رازه بامض مرقماهنا «بزخاتت 
فریب‌رند وصوق ساق,. از روی تو می: آید 
رود هر کس برون از خو یشتن سوی تومی‌آید 
بیان ابروانت خال هم سنجیده میگوید 
که ,صیب دل ز شاهین تنرازوی تومی آید 


مرا عشق حقیقی از حقیقت کی کند غافل 
دهان غنچه می بوسم کرو بوی تو می آند 
مسا از شمع شد این نکته رون 
کفاا کومتهای: این" م‌دم ‏ ژبانیست 


آن دهان تنگ جای یک تبسم وار نیست 


"پسته با او خویش راسنجیده حای خنده ات 


جور نگری " ندارم 
در دل خباری . ندارم 


اعتبار 
نی ۶+ عقلن | منت وانعن نهد رها 
انسوس که روزگر " نا اهلان است 
یک آدم و یک . طویل. خر می: باید 
دئیاب 9* آخرت..,بریاشت ,کشان. دهد 


دارد " مان ز چله ثشینی دو خانه را 
۰ - خجدیچه .ساطان ۱ 
او دختر عموی علی قلل خان واله ات -:و,او نامزد خان 


مزبور - [,دب]. از باعث, , شورشی, و, تسلط افغان, پر ایران آن 


عفت پناه در حبالة یی .از افاغنه در آنده ‏ و خان شور بخت که 


از عثق آن لیلی منش مجنون آسا بود» در تیبه ناکامی و بادیة نامس‌ادی 


, - خدایجه علطان بنت کلب علی خان "داغعانی ‏ کذ" با علن قلی. خال 
واله اين عم خودش منسوب بوده و هر دو از عمد خرد سالی. در , اصفمان 
بیک مکتب درس میگرفتند و بحصول استمداد تعشق فیمایین یک دیگر فسبت 
کل و بلبل بمم رسانیدند.و بعد استملای نادر شاء در عالک ایران غُل قلی خان 
چندی باصفمان منزوی بوده پس تر تاب اقامت آنجا نیاوزده بخوف ادر شاه 
سری بدارالعافیت ,هند.کشید م, بعد. کشته..شدن نادر شاه (بدست) فاتاش 
صالح خان؛ در ایامیکد خدیجه ساطان بعقد نکح میرزا احمد وزیر ابراهیم‌شاه 
بود» علی قلی خان ممرزا ثبر یف ناسی را بولایت رواثه شموده تا ویرا بمند 
آرد» لکن. ءورت ثه بت و نقش مراد یکرسی هنشت و خدیجه سلطا 
عم که واله و شیف علی قلی خان بوده شور عشق در سر داشت و با مقارقث 
می_برداشت (نتایج الافکار" ص بهم) "(صبح کلشن» صی ب,ج) (دانشمندان 
آذر بایجان» ص )۱٩‏ 2 


سرگردان بماند.د و بمقتضای, آب خورد؛ بپند, آمد - حالات آن دو 


تیال بسوجب خزتصواست ان دوتاند نودمت آنیهدو زرباعی او از 
تذ کر؛ خان مزبور م‌قوم کشند - 

از «رنج. درون خسته ام هیچ مپرس 

و از خال ده کته ام هیچ مرس 

انداز پرش رفت ز یادم عمریست 


اي دوست زبان , پسته ام هیچ مرس 


اسان درد اف کر دی ین 
از بل اول-دانجاتشن- -خاموش: کی 
ور قصف درد این غمم شنوی 
نون و احکایتش . فراموش " "کنی 


۱ - »لا عل اکبر سودا 


وی از دارالمزستن قم است - لیکن نشو و نما در صفاهان 
یافش - باتفاق"خان واله بوند آمده > در زسة ضلوات, خوانان ملازم 
حضرت مد شاه پادشاه بوده - دز علم خوشیق ایران " کمال سهارت 
داشته - اروست : 
ما آرزوی" وس بیجا «نمی" کئیم 
هیچ از دهان يار تمنا تمی کنیم 
از .,چاک ,دل. نظر, برخ .یار میکنیم 
سین چمن ز. رخنة دیوار میکنیم 
روزم ز بسکه در غم او تار گشته . است 
چوّن شمم زندگی بشب تار میکنیم 


۷۲ - سده ر یله ۱ 


هندوی بوده در کشمارن - ازوست : 
منم که درا ی هر بپوفا نخواهم رفت 


بسان بوالهوسان» جابجا نخواهم رفت 


اسیر_ حلق ‏ زلف بتال. کشمیرم 
ببوی ءشک» بسوی ختا نخواهم رفت 


۴ - سکندرم 


از خطذ کشمیر دپذیر در شاهجم‌ان آیاد آمده - طبعش 
اف و روائست - ازوست : 
از بسیکه در بت او ناتوان شدم 
کشتم چو موضعیف بچشش گران شدم 
آن سرو ناز " گفت : که آن بیقرار کو 
کشتم ز شوق آب و به پیشش روان شدم 
از نتد اذل «تشانه" سشکندی بر" مچرس 
او "زد " گره- بکاکل و من بدگمان شدم 
۷۴ - سعید بابای مشکانیم 


در. کشمید بوده» ازوست :ٍ 


و - ت ذکره شعرای کشمیر" ص ۵ج - 

+ - سکندر جوان معنی‌سنجی بود - بیقتضای دوز فلک نا هنجار؛ اتفاتش برفتن 
هد اقتاد - ستارة" سوخته اش رو سفید نشد - همانجا جساط حیات مستعار برچید 
(تذکره شعرای کشمیرء ص وم۱) - 


م - روز روشن؟ ص ۳۵2 - 


عون التراشب 
تسه 
حمایل کرده شمشیز و گرفتد ام نی بر کف 
حریف آب حشک و آتش تر تازگ دارد 


۵ - ابوالقاسم سالک 
مد قلندر بوده - اوراست : 


عجب نبود ار چشیم مر مک آلود میگرذد 
خیال زلف جانان در سرم چون دود میگردد 


٩‏ - مپرزا محمد طاهر سخنور 


دز کمیر بوده - اروست : 


با ,دهان,,, تو ,چون کنم,. نسباش 
دهن, قنچه وان بو دارد 


نمیدانم ,که از قتل, کدامین,نخت, جان. آید 
در بر -کشته ای دارند جنجر های, مژگانش 


> - خواجه عبدالّه منال 


ی بوده - ازوست. ‏ 


پسکد میسوزد نفس در سینه ام بانند شعع 
شعله جای ناله ام سر .از گریبان..میکنید 


ردق وی با هن اه 
سیم صبح گرد ۳ او 


+ - حریفان آب خشک و آتش تور تازی:دارد. (روز روشن» ص بر ۵ ) - 


۹ سالاو 


۸ -م سالار : 


سالار نابی در کشمیر بوده - دیراست : 


در بهاران " انتظار یار می باید کشید 


نقش او در دیدة بیدار می باید کشید 
۹ - نواب سید صلادت خان سید 


وی از سادات صحیح النسب صفاهان ست ‏ از ساسل خلیفة 
سلطانیست - تولدش در هندوستان جنت تشان است - خواهرش کوچ 
مج فرخ سبر پادشاه بوده - نواب عصمت باب ملک زمانیه کد 
حرم محترم حضرت محمد شاه پادشاه بوده از بطن خواهر اوست . 
در عبد احمدشاه پادشاه بمنصب امیر الامرانی.. سرقراز گردید - 
لیکن هیچ کار ازو پیش نرفت - بلکه خرابیها رو داد که اظمهار 
آن باعث اطذاب است - سید یذ کور موزون الطبع و تلمذ از میرزا 
عبدالقتی بیگ قبول کرده - اشعارش مدون است - لیکن هیچ مزه 
ندارد - این چند شعر اوراست : 

, - سالار ‏ کشمیری : بادام؛الحیات .در. دهلی بملازست نواب خان 
دوران خان گذرانید (روز روشن» ص ۲2۳) - 

+ سید متخاطاب یضلابت خال ور از امر‌آی اعظیم‌الشاق و "درو سرکر 
پادشاه عظیم الشان ابن شاه عالم بعمدة جختی دوم سرفراز بود "و در صلطنت 
مرخ سیر پادشاه بخدمت میر آتشی قیام مود -زمافی برفاقت نواب همصام‌الدوله 
خان دوران خان امیر الام‌ای بارکه ج شاه بادشاه گذرانید - اصلاح نظم از 
میرزا عبدالفنی قبول کشمیری میگرفت - در سنه سیع و ثلائین و مائة و الف 
ازین عالم رفت (عبح گلشن؛ض ۷۱۷) - 


عون الغ راب 

رت تحص سح سس سب سس سس سس سس 
چشم جادو را بگو افسون دمد بر من که شب 
خورده‌ام از افعی زلف تو بر دل نیش را 


کجا مزگان او همچشم ‏ ابروست 
کهدز پیوشته . اینت: الافنفتن‌ازفیی . پالا 


ود تیه ان گرداند دعانشی فک مک 1 
کند تکرار حرف او خجل قند مکرر را 


بود قتل که منفاورش که در آئینه می بیند 
زخال وخط وزلف و چشم‌وابرو عرض‌لشکررا 


هچر او بر مینه داغی 
لاله . دارم آل . تمفا 
از بس. رواج» یافت گرفتاری غسع" 
اطفال, ‏ را بچمعه" کسی. شادمان ندید 


مدق نت لد دلبسته پیکان توام 
چون کمان حلقه بگوش تو و قربان توام 
کنان ابرو ‏ مرا ز حلقه بگوشان آن 
کسی که کرد جدا خانه اش خراب شود 
چسان . پوشم از . زلفش ‏ دیده 

شعار ‏ عارفان. شب زنده . داریست 


دردسندان این سخن در عین صحت کفته‌اند 
[۳», الف] چشم خمورت تمارض بیکند بیمار . نیست 


چرا چو" آئیته رو میدهی ‏ بناحرم 
بکو به بندهٌ خود خدستی که رو داد است 


کر تو هم از خاک برداری سر من می‌سزد 
من هم آخر زخم شمشیرت بسر برداشتم 


میشد خراب خانه ز نجیر عافیت 
کر درمیان بفرض. نمی بود ‏ پای .من 


سا نت 


ازان دهن که سخن میکنند اهل نظر 
چوء راست مینگرم هست. حرف . افواهی 


۱۳ سزشار 


حوانی موزونی بوده - ازوست : 


آن پر حجاب برداشت از رخ نقاب" نیمی 


هل رد عکسفن* ار" قفاب یی 
سس 

تمرهز تخل" . نشاندن ماد" "دهقانست 

غرض تو بودی ز ایجاد آدم و حوا 


۱ 
ا 
۳ ۱ 
۳۱ 
۱ از سح - مت تایح س حَه - 
از نوت البرانب ۶۰۲ ۰۳۳ سروش 
۱ ید۰۰۰۰ 
۰ 1 زحه نقتیتی. «تیسط*به + پروانه کل :و پچ 
۱ ۱ مپرزا سید عد نجفی ۱ یی "لیست به "پرو (ا یهن 
ال ۳ ۳ 1 ۳ فری ۰ 
۱ ۱ اتکی لاله« بآن:۰ شورخته .ای نی ماد 
زا ۱ ۲ ی موجه 

۱ ۱ ۱ ۱ طیعش خالی از لطف نبوده - ازوست : 

۱ ۳ بازم ای آیثنه رو ,زنده. نخوامی" دیدن 
برده "نا هوخی جولان تو" از آهوش ما نقشی اهبست اتسروقتم " اکر امی" آی 
۱ ")۱ یاد خود ی تو بود خواب آفراموش صرا نت 

۱ ۱ سججه عنسا یک قظرم نمیيم تقد از باذر بش 
"۱1۱۱۳ 5 ت ۰ ۳ ۳ 
۳ نیش مذگان بدل از عشوه طرازی برسان دادند . بدستم . قدح شیر" مشبک 
أ ۱ این کبوتر بچه را چنگل بازی برسان سم 
۱ ۱ عشاشد ملاس اشکم ز سر هر مژه دارد کله بسیار 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ خار است درین اه و آبله بسیا 
۱ شد داغ دل از درد "توا" نانتور " نکاهی ر‌ رین راه کم بسیار 


زا 
الا 
۲ هد ۳ 
ا ۱ 7 ال تشی ‏ براه 7 1 
۱ ۱ ۷ رو سوت .۰ شب که آن‌به نیم‌ر خ درپرده مست خواب بود 
۳ رف در اند ابو بت ارف متاب ابو 
۱ وفای" "عمد نکر دوسیم تباها کنسس 
۱ که کشت و بمر تماشای دشمنانم سوخت 1 


۳ این بیت ازوست : 
۲ - خواجه عبداللّه سامی۲ 
(بقمه از صفحه ۲ ۲ع) 


۱ اژ لاهور به دهلی آیده - اوراست : 


۱ بحسب اتفاق از لاهور به شاهجبان آباد آنده بود - روزی ۶د احسن 


سابع وجامع این اوراق بزای دیدنش رفتدد - تفزهای باموه. آغاز. کرد که 


۳ 
۷ ۱ بیان آن خالی از ضیافت طبع نیست" لیکن ابن ختصر حاسل این حکایات نمی 
1 + -سامی : خواجه عبدالته لاهوری : اصلش از اتراک قمهایه ست و در تواند شد که به طول می انجامد (هميشه بمار" ص ۱۱۸)- 


مدق ملازم شاهزاده اعلم شاه بوده» آخر ترک ت وکری کرده در وطن 


1[ سرش از استعداد علمی سرمایه - در شا مجهان‌آباد با میرژا بیدل صحبتما_داشته 
(لاهور) ساکن شد - با شاه آنزین لاهور و مبر #د علی رائج معاضر و هم طبح 


۱۱ و در سنه یک هزار و یک صد و پنجاه و پنچ اين دار ناپائدار را گذاشته 


۱۲ 4 
۳ (مبح گلشن» ص ۱۹۵) - خواجه عبدانته سامی : بحسب و اسب گرامی خواجه ۱ بوده و در دهلی رسیدء» اواسط سلطنت د شاء فوت شد (سفیند شدی؟ ص ۰ ۱) - 
۱ عبدانته سامی از قبیل ملا عوض وجیهه است - دیوان ضخیم ترتیب داده - ۸ 0 بیگ سروش در سلک غلامان شاه سلیمان صنوی بود 


۱ ‌_ (بقیه بر صاحه 2۲۳) (تذ کر ةالشعرا" ص مو) - 


غزن الفرائب 


قدم برون منه از کعبة. دلم ای عشق 
رکه بر بحیزه نو مان (لامکلها تعکنبیت 


۷۴ - میر رونق سمندر 


این بیت ازوست : 


نمیگویم که چاک سینه ای کل بر صبا بکشا 
تزا کت. سوخت.دز: پیراهثت بند قبا بکقا 


۵ سرا 


این بیت. او راست : 
فرهاد رفت و کوه ملامت بجا گذاشت 
کار تمام, ناشده , ای , پهر,» ما گذاشت 
۶ - سید سعدالدین 
ازوست + 
شیراز؛ة جمعیت دالمای پریشان 
موي کمر نازک یا راست به بینید 
> - ساجد قزویلی: 


ازوست: : 


ب - ساجد قزوّیتی سرآمد عصر خود بود (هميشه ببار»ص ,.) - 


خلق و عالم را ندیدم! خیراخواه یکدگز 
جمنک دای یجان از راه کار 


اهل عالم سر بسر چون دانهای سبحه اند 
میزوند, ماژء نایز هو یجان .یکدکز 


۸ - میرزا فخو سکون: 


جوان لوئدی هرژه گرد بوده: شغر ریخته خوب" میگ 


ازوست : 
بالجزم يافتم که درین است فتحباب 
دادند دوستانل چو تخلص سکون ظ 


۹ - سیف خان + 


بن تربیت خان عالمگیری - اکثر بصوب کشپر سرافرازی 
داشت - اوراست : 

, - مزا فخرالدین عرف پجو (فخو) سکون تخلص, جوان هرژه گرد 
لوندیست - در اشعار هندی همتا ندارد .و شعر فارسی هم باین طور گفته 
(همیشه بمار» .۱ ۱) - 

« - سیف ۰ سیف خان خلف تربیت خان بخشی دوم شا هجهان بادشاه ست 
و مدوح شیخ ناسر علی و بای شهر سیف آباد متصل سر هند - همین امیرعالی‌جاه 
در سنه یک هزار و هفتاد و نه از حضور عالمگیر ‏ پاذشاه بصوبه داری 
کشمیر مامور گشت - بمدش زمای بتحطل و خائه نقینی رفت و گذشت - بازآدر 
سنه ست و مائین.و الف مشمول عواطف سلطان کرذید او بمنصب و خطاب 
و خلعت سرفرازی یافته بصوبه داری اله آیاد رسید - در موسیفی و مقامات‌هندی 
مجارتی نامه داشت - رساله راگ درپن» و "رتص هندی»* بکمال تحقیق 


(بقیه بر صفحه ۲ع) 


۰ - الصدر اجل شماب الدوله [والدین] 
شرف الملک: 


صاحب کتاب الاستا - ملا عوق ویرا بسیار منوده که در 
علم استیفا بدرجه‌ای بود که عطارد در خدمت. او محرريی کردی - 
و در فنون فضل, بمثابتی که مشتری فصل فضل او تقریر نمودی - 
در عهد سلطان میحمود مبکتگین بوده - از لعلف طیع بجره 


داشت » 


بخوو , عود. من" باشد ‏ درسنه 
چنین باهند کسی کو را درم نه 


روا دارم اگر ی برگ باشم 
تقاضای غریمان . بر درم ند 


تا رز ۲ دو پهلوی من از خشی بسود است 
ید ی آن اسی که او زا آدرم نه 
ثکاشت - و سنه خمس و,تسعین و الف بیست و پنجم ماه میارک رمضان تاریخ ۲ 
بم ٍ نکردد 
وات سیف خان ست - شیخ ناصر علی در مرئیهاش گفت : اگر کیتی بکام من 
ف از کذشت دل ی ها کنن ۱ یب کوق پردة "خود . بردرم؟ نه 
ای ری ات خر دای یم ۳۲ و 
(سخ کلشن ی و ]- و - لیاب‌الالباب ص و - 
میفی خان بن تربیت خان عالمگیری که معروف بمرزا فتعر است در ۱ 
عین هنکامة دولت طبعش مائل بشعر بود (همیشه ببار" ص مرو) - 


دست میخواست تا سواد نیاز 
بر رخ این بیاض بنکارد 
شمه ای زانچه هست در دل 
از ۲ ,موه شرح_ در قلم 
عقلش از آب چشم و آتش دل 
داد اعلام تا بقبن دارد 
کاین قلم را "بسوزد اندر حال 
وان: 2۱ص ففت گر .ینگذارد 


۳ ورپ ۱۲۱ + علاء. الملکت؛ شرفت الدین: سکت 
شرف الدین, [میرک] 


بلا عوق نوشته که امارت چهانیان او داشت - و کارهای 
با نام کرد - و ولابت فیروز کوه را مستخلص ساخت - و بسبب 
تتریبی ویرا در زندان خوارزم ۱۳ 
دران حیس بماند - ۶" آگر بیتی کفت و" بخضرت: پادشاه رسانیله - 
و آن رباعی اینست :ٍ 
دوشینه " کیا خوردم از ی نانی 
من هیچ ندارم "که ز "من بستای 
ژنداقغا یاب1 «خنواه رو تا یازع رهد 
زندان . تو از ننگ . چنین . زندای 
پادشاه او زا اطلاق فربود و تشریفات ارزأفی داشت او هستسعد 
شده این رباعی بگفت : 


و - لباب آلالپاب» ص جوا 


۲ - الامیر الاجل شمس الدین, محمد النسوی 


ملا عونی, نوشته که در فضل و هن یکانه بوده و در جود و 
سخاوت نشانه - در یشاپور او را با کودی که درزی بود دلیستی 
افتاده - اکش اشغار او دران معتی ات :ٍ 

حسن تو از حسن وصف افزون آمد 
وز + شرم نو لاله غرقه در خون. آنمد 


کل دید که درزی بچه ای این . معنی 
از شاخ دریده ۰ .ییون «آمد 


رباعی 
بان افعد راکش آخلاب فان خن گردد 
وانگه که برد خوبشتن بین گردد 
: سخن تلخ مگوء کفت :. خموش 


آن خود چو بلب رسید شهرین گردد 


هرت المرالب ۳ و شمس الدیْن متصور 
۳ .+ شرف الدین۲ این قصیده بسبارد طولانیست + در. این,,جا بممن)! قدو«ا کتفا کر ده 
شید :و این قطعه نیز ازوست.:: 
ابن رشید عد الغزنوی - از فاضلان زمان و از حاسرن دوران مودستزا یلا شقاقی 


بوده - ازوست : عالم داستانی کرده ای 


زبان من بشکر تو دهان پر شکر دارد بر سر مالت رز بذل بیدریغ 


که چشم من: بروی, تو؛ جباق "پر _قمز دارد نیک حافظ پاسبانی کرده ای 


تو خورشیدی‌بدان‌نسبت قبای نیلگون پوشی در تن هر م‌ده دل عیسی صفت 


تو بوزای ببانحجث که جرزا هم کمر دازد از تلطلف "تازه جانی کرده ای 


آن همه بگذار نی من بنده را 


من سبکین زسودای,تو شیما ی خور و خوایم ای بای ون کشا 
3 بیشن. رین با اب 


۳ باور نمیداری خیالت هم خبر دارد 
باز چون دست مرا در علکت 

دک فارتعا هر ما وقسا لمات وتف پیکار ,. جمانی. , کرده ای 

یگق ما آمربی مساق که افربانی از ۱ 

بکو تا شربتی ساز و باری شکر دارد گر خدمت باز کردام زین وطن 


شوم ب بغاتفر, عاشی, اکر_ معلومدمن گرد چون سا با خان و مانی کرده ای 
که زیبای چو بالای تو سرو غاتفر دارد دوهیی" پزنند ,که .قرب : هشتد, ماه 


خدبت صاحب قفرای کرده. ای 
اکن واه که ردان زی‌چوکن ند زمره و 


ز"دیده _آب راهت. زا بْژگن گوی بردارد حاصل. تو . کو؟, چگويم. چون ,سا 
در جوابش ی. زبانی کرده ای 
منم مولای آنساعت که اندر حمله با پاران وت 
بر آنگیزی کمیتت را چنان کوی که بردارد 0 
۳ 5 نس 

اش القاضّی الامام شمس‌الدین متصورصدرالشریف۱ 

تر میتازی و عشاقت ز بیم چشم بدگویان 

خداوندا. نگهدارشی باگر جای خطر, دآود ۳ ۷ و از اتران 
چم ون وت ملا عوفی نوشته که در علم طب و حکمت و نجوم از اقر 


- # شرف الدین غزنوی این د. رشید کاب ست (روز روشن» 


, - شمس : شمس الدین منصور موطنشر فرغانه مت و در علوم حکميد 
مب وزم) - 5 


یکانه صدرالشر یعهٌ خراسان بود (روز روشن" صم۳م) (لباب‌الالباب" ص ۵و )- 


زن الفرانب 


ت 2۳۳ همس‌الدین متصوار 
و _ «,,«,_ظ_ظ_- 
۱ وه اکفا قصبب السبق, اوبوده - "از تحکای" عرصه «بو- سر آمده - [۳+»الف] انروز ازمانیست»: , که امیزاق/ فلک وا 
0 
نظم و نثر او در اطراف عالم شایع گفختد وا لوراشک زین فده ملوست ز پروین» چو صدف» پل لولو 
ا نی انا 1 1۳ ار 
در مدح تَیلکو که از غایت لطف و رقت ‏ در اطرافن.. بلاد مثم‌ور کر هط وا تما مه اوق شه ی برد یی 
0 


می برکشد انگور فشرده بنرازو 


بر که شمع است و شرابست و من و تو بر روی طبق نارستان خفته و لرزان 


آواز خروس سحری خاست ز هر سو کز باد خزان خشک شدش سینه و پهلو 


1 که پرخاست پیاله . بیی . پای 


بنشین! که نشسته است صراحی بدو ز نو 


بر روزیکه نه بینم رخت ای سزو ‏ خرانان 


چزن" فاخته مینالم همواره که ک و کو؟ 
می: نوش» ازان. پیش که معشوقة شب را قبرغا! چا زک کو ر ودنه روزیر فزومائد 


با صیح بگیرند و ببرند دو گیسور عیهای_نورازن باه ز مایت کی" اکن 


در ساغر میثابی رنگین ‏ خور و انداز 


همخوابه کسی خواه که با زلف چو خرکاه 
سنق دو درین ۰ یش کردندءً «یئو 


عرگه پر از باه .کنو از ,رح ,لیکو 
ای آهوزی رعبای ترا صیّد. دل من 


ای‌آهوی خوشبویء هم از شو خی و شنگیست 
وی زلف «پریشان. تو چون نافذ آهو۳ 


دره جغد" تو» چون " ناگی -رعدای) :توت آهو 
از حسرت شفنالوی سرخ و لب لعلت 


۱ از زلف تو یک جو بهمه چین و خطا در 
نیلی رخ اسرخم از طبانچه است چو آلو ۱ 


حو یند بدرمان " و نیابند بدارو 
رفت آنکه در ایام خزان خون رزان ریخت 


چون ناخن یاران شه. .دوده حیدر 
و از باد خزان خشک شد آن عارض خیرو ۱ 


آلوده" "مکن: بیش بخون " غمزه" جادو 


, - با روز بگیرند و بیرند دو گیسو (لباب الالباب» ص وور) - دارای جمان احمده کین ستف نلک را 
۲ 1 اف اوستت تون دی با 

ِ ای داده تگ آهو و بر چیده دل از من ۱ دارنده کف اوست باستون دو بازو 
1 ی ید 7 1 

ی ی پنبتید.. » کمر‌ها . ,ور .: کشادند.. . سراغچ. 

1۳ (لباب الالباب» ی وور) - میران خظا ۱ جتله ۰۰ بفزمان. تینگو 


غزن الغرائب ۳۵ 


در اصفت نام صدر شرععةٌ بخازا گوید عوق , ویرا ستایش: نموده - ازوست در نعت سیدالمرسلین و رسول 


رب‌العالمین "؛ 
آمد یدام عاشی ممجور مستمام , 


مرغی" ز""آشيانة "نعشوق ناه نام او سخن کفت و عثل تحسن کرد 


مخنش "را خدای تلقن کرد 
در بال او کشیده بتازی بسی درر 
آسمان گفت . من, زمی , باشم 
در شی کو براق را زین کرد 


دوستان "را بجود شادان داشت 
سم دز بقتی نجفته , پدان. زلف مشک , وام دشمنان را به نیغ غمگین کرد 


بر پر او نبشته بزاری بسی سلام 


سر بر شکم پریده ازان چشم تیغ دست 


چود باز؛ پیش صدراوی».از مشک الف الف دق رکنقنت. ,امیدز ان .بیکنم 
چون» کبک زير ابال" وی» از قیر لام لام کیست کز غم تا بفردا میکشد؟ 


پچیده موی دوست نشانی برو دو طوق چشم بد در روی واسق باز شد 
هی که طوق تشک موه ی بئد یو,|.رخدان ,عذرا میکشد؟ 

کرشته دیدار موسی میزید 
بر ,شناخ,, کل نشست و بآواز, نرم, کفتم جام وت و این ,لیکشد؟ 


کامد پیام دوست؛ قد ای غاد 
پیام دوست؛ قدح درد ۰ مب[ یط 


۰ ول کیان ون 
این قصیده نیز طولانیست-ببین قذر اکتفا کرده شدر وت زب ۱۳9۹۰ 


1 چرخ رعنا» تا تو عاشق میشوی 
۵ الماضی الامام شمس‌الدین محمود البلخی ۱ الیه زر رفک را میکفلاه 


۱ ت ی ز حکیمی, ظلم این و آن ..یکش 
و در عام "و" فضل "در افزان غود" از آبوده - عل عتع : طلم غوقا ینوه 


- لباب الالیاب» ص وود) - 
م - حلم عثمان ظم غوغا میکشد (لباب الالباب: ص ۰)- 


۱ - آمد بیام"عاشق سبجورمستبام (لباب الالباب ص جپدوت)- 
۲ - بر شاخ هل نشست و بآژاز ثرغ کفت. (باب الالبابهض )2 


فزن الغر اثب 2۳۹ 


ی امودی« امس دا ارجا .. کی" +«کنش 
هر دمی م‌دم بسودا میکشد 


شاخ خربا بن» بصحن ‏ باغ در» 
بار خار از بهر خربا بیکشد 


ای خدای» کز تو ترتیب فلک 
ره را بر روی جوزا میکشل؟ 


از جوا فضل تو هر مر 
رخت در فردوس. اعلا میکشد؟ 


در بمشت از بهر نا رضو ان همی 
توتیا دز چشم حورا میکشد 


۹ - شمس‌آلدین الباقلای. البلخی. 
رحمةالته:علیه , 


در فضل و کمالد از اقران در گذشته .و فضانعت او بساط ذ کر 
محبان در نوشته - ملا عوق نوشته که در سمرقند وقتیکه رسیدم 
چمار شمس درانجا: بودند. که زمین آنجا بوجود این چار گوهر بر 
آسنان بباهات میکرد که اگر تو یک شس داری» من چبار دارم» 
که نور فضل ایشان بر فضل نور تو مقدم است» ازانکه آن نور 
را طلمت مغلوب میکند - و ظلمت حن ایام در فضل تور ایشان 
تقصان نمی آرد؛ بلکه مستدعی مزید میشود - 


و - شمس : شمس‌الدین باقلانی فرزند مولانا مود باقلاق بود (روزروشن؟ 
ی وسم) - در سمرقند از دولت صاعب نظام‌الملگ صدرالدولة والدین "دولتبا 


دید و از جملة ندمای خاص او شد (لباب الالیاب» ی ۳ع۱) - 


یک از چهارگانه : شمس‌الدین طبسی, بود:- 
دوم شمس‌الدین باقلانی» 


سوم شمش این قبید؛ 

چهارم شمس الدین خاله, - 
وقتی صاحب سمرقند را علت جرب حادث" شد و.هر>کس از رگ انديشه 
خون چکنیده ابیات و اشعار گفت» شمس‌الدین باقلانی این رباعی 


کفت که جمله اوراق اشعاز خود زا باب شستند - رباعی : 


دشت. ۶ یذ ابر نوبهار کرم است 
زو کردن چرخ زیر بار کرم است 


بر هست, تو کرئیست؛ بگويم.آن چیست؟ 
ای کین جود خار خار کرم است 
فریاد! که اوقت خط" بر آوردن" تست 
[۱۰۴ب] بر._ کل , ز ‏ پنفشه, ,حشر آوردن. تست 


مارا بعتاب و کین سبلت چه کی؟ 


افتاد غم تو از جبان .روزی .من 
یک , یک سردم , فراخ, روزی , افتد 


-,شمی‌الدین خاله از من‌وبال خواجه نطامالملک و مداحان سلطان سنج 
ساجوق بود (تذ کر ةالشعرا؛ ی ۵ء) - 


پرهیی کن از دور غلیه کد خی« تور 
هون کشت و ۰۱ +وسرتا :پمهی نکر 


۲4 العالم شمس الدین عد : بجستالی, 


وی خطیب متس پلاعت ,و عندلیب ستان, فصاحت ,است,د کتامیة 


مجمع لبحرین از تصنیفات اوست - در نظم و نثر عدیل و نظیر 


نداشته . این چند. شعر از زادهای طبع اوست : 


دیدار توء - خذاپاء - چندانم/ « آرزدست 


کز پر آن "مقارفت خانی آرزوست 


جانان فدای جان نعوان ‏ کرد ژان "ام 
جان میکمم فداء چو ز جانانم 


باصن فدای »بان"بود*- ول ۰ او گران: 


یک سحر بر دل,.با ,,باد ,«صبای, بفرست 


دردمندیم» ز هجر توه دوای بفرست 


گر سزاواز کل روخ وصل تو ثه ام 


آخر از, باغ جفاهات , گیأنی, بفرست 
کر ولای تو همی جز یلا نبوان بافت 
خلبترضا دادء برف با بای ا بفردت 
دارد از تو نظری شمس. کدان و. ترا 


چد زیان دارد؟ مقصود " گدای بترست 


رباع 


تن ی ادی کرد وادل بن خون شد 
چوّن حد زذیش بمجرء درد افزون شد 


سودای تو ای جان من؛ ای جان حمان, 


ایتانق ار وه را اف مت 8 0 ِ 
یرد و ۱ 


أ دوزی و درد" بود غذاي این و کنون 
۱ 


تدم ز" درد دوری» دزمانم آرژوست 
درنان من اتوی» ز تودوریاچه میکتم؟ پر 
۱ 2 درنانم از توء از و چه درتانم آزژوست 


۱ عم گنت کهء,در خون کنیمتی زاوّل کر 
از تلای ازیناتزهد "ما در مبوح" عشق؟ تا هر,. قلی. یلاف نگشاید., لب 
۳ وحد و سماع و نعره مستانم آرزوست 

۱ ۲ و این وا ذر حضور بتک قاچ لین دوز کم .۰ "۲ 
زا ی - ۱ 

از ۱ - هس الدین *د مجنتانی خطلیب اسجنتان و مصتف *اعخ الیحرین؟ ین لو ون تشد فلز ۳۳ 
با است (روز روشن» ص ۳عم) (لماب الالباب» میم ۰)- :| ِ 0 (لباب الانبا: 
۱ ۱ 3 ۲ - تفن : خون تنیمش از اول کار (لباب الالباب. ص .)2 

۱ 


۱۰۸ برش نبا الدین عد الفراهی۲ 


وی جمع کمال و منع افضال بوده این قطعه 
وفای ارباب زمان اوراشت : 
واو وفا و ال" وفا 
تا وریو اعد ما خطرا 
در حروفش نکر تو ی کم و بیش 
حرف عات دو دارد» از پس و پيشن 
دزنتیان ‏ قاست * حرقت دیگیم اقر 
نقطه چون کوه.فافربر. سیر او 
دور با لطف و صحبت 
چون وفا ی دو حرف عأت 
چون بزین ضورت است حال وفا 


ضورت حال چون کنم. ز جفا؟ 


۱ شاها* باید کز تودلی کم شکند (لباب الالباب؟ ص. ٩‏ ۲۰) - 
- شرف + شرف الدین *. بن, سل فراهی یود (روز روشن" مب ع۲۱) 
(لیاب الالیاب: ص ع۲۱) < 


غزل 


تویی» ای جان» ز دو لب دربانم 
همم ز نکی» درمانم 
نکنی کار برای دل من 
تو خود این راه ندانی» دانم 
آنچه زین بیش نباشد». غم. تست 
وانچه زان کم نبود» من آنم 
شکری از تو پجان خواهم خواست 
گرچه از پسته .دهیء بستانم 


رباعی 


در شب ان ولت‌تادلاگی اطوفتت, 
یل که نظار در رخ زیباش خوشست 


گر با من شور بخت» شیرین رخ او 
که که ترش است» گوهمی باش» خوشست 


یادم نک 
باشد ‏ که 


غزن الغراشب ۰ 
هس سس ات 


ای رفته و رفته ی. تو آب از دیده 
کل رفتد و بیرود گلاب از .دیده 


تا بازه به بیتمت" بدا یام" حالیا۱ 
خون از جکره آنشن ز دل» آب از دیده 


زدیت چو کل و کلاب ارو می بچکد 
ناهست/ که" آفتاب ‏ از" می بچکد 


یا رب کة چه آتش است! کاندر وصفش 
اوط۳ وا دتم آب ازو "می بچکد 
من از همه" بیش» دز غمت " کم زده ام 


3 جان+ کرد مهر "تو گم زده ام 


دوش از تو سا هر چه که حاصل بود است 


جر دید خویش جمله: برهم زده ام 


ای دیده بیادش چو نظر بکشای 
در ۰ پای . یال او , فشان , بینان 


[۱۰۳ اف ] آنگه" چو بز "مر‌دمکش: * بنشاندی 
هشدار:۰, که" دامش ۰«بخوت الای 


۹ + شرف الدوله محمد شفروه 


وی معاصر سلطان ارسلان بن طعْرل, بوده - از امائل اصفمان 


و - تا باز نه پیت نه بیدم حالی (اباب الالباب» می بو ج) - ۰ 
« - شرف الدین متوطن شفروه (از توابع امقنپان)ست - از اقرآن‌جمال‌الدین 

عبدالرزاق.و رنیع"الدین لتبای ست- پغایت ‏ دانشمند: آور فافل, بوده رس 

(بقیه بر صفحه 2۳) 


له دا تزور 


بل از اعیان جنهان "بوده نآ گزچه دررعلم تذکیر و"بواعظ و نصایح 


ری اما تقامی چوان" آب؛زلال! و -فتعری ‏ چوان سعر حلال 
ات ِ 

داشته - و او مادح جلال الدوله ارسلان طغرل است - و شفروه 
نام موضعیست_ از ,مضافات_ اصفهان - این فصیده در مدح پادهاه 


مزبور میگوید : 


ماهست» یارب» آن رخ زیباش با خوراست؟ 


مروست اقد و قانت او یا صنوبر است؟ 
لعلشن » +ز "لطف» همددم . عیسی , مص‌بم, است 
رویش » ,.بحسن», , غنرت. و. آزار آذرست 
آن روی جانتزایش نیکیست زشت کار 
وان چشم ناتوانش: ضعیفی , ستمگر است 
دردا که زلف مندوی او را قزار که 
کرک تاز اتب شروعاز مس اعد 
ریش چو آنشست فروزان و نور بخش 
و.آن خط مشکیاوشن دودی بر . آذر است 
گوی بلور بود زنخدانش پیشی ازین 
ا کنون ز,بوی و رنگ خطش گوی‌عنبر است 


کوچک,د مان او» که نیکدان؛ جان اوست؛ 
چون بخت تنگدستان هم شور وهم شر ام 


*طواق الذهب» دو برایر ""اطواق الذهب»_علامة زفشری نوشته - د 
ِ اس کر 


زان ِ شیر گیر ملگ‌الشم‌راء بود - میان او و جیر بیلقانی ژاهاجی وکیکه 
اتفاق افتاد (تذ کرالشعرا" ض جع) (لبابالالیاب ص رم - 


خزن الغر اب 0 دس 
سس شرف الدوله د شفر وه 
-ححح تون 


تنم کاخ خسرو آفاق روشنست 


قضی چوطیع شاه جهان . عدل کست: است 
شاهیکه از نتایج رای "قنیر ۳ او 
سای کل خاک منور است 
دریا» کی ز پنچة گوهر فان اوست 
7 ذره ازاث رای, انور است 


یکران.باد. پای توق چون. آب ‏ خوشرو است 
رت تناور توا چو گردون" تکاوز.است 


در صفت اسپ 
اس ابیز وضو و منک برجری تیدنن 
کز پویه و شتاب .مر باد. صرصرست 
ی دوان؛ شدهابا :چاو" قایمه 
0 شده با چار لنگرست, 
آهو عرام و ور ری و نگ طم 
خرکوش گام و شین ادل و بیل "پیکرست 
رعشنده درمیان کوا کت ۳ 
پرنده چون شرار و فروزان چو اخگرست 


از بانگ او چو» باران» زعره همی "چکد 
زیراکه خود چو برقوصبیاش چو تندرست 


زینش, ,چو.. طاق چراخ., مقرنس, مقوسبت 
نعلش چو ماه نو بکواکب مدورست 


تاب دمش ز: لطف" چو. جعد اسمتبران 
شکب سمش تدم چو. ابزوی. دلمرست 


توانی» ای صباء بکذر شی در کوی او 
ور دلت خواهد بپر از ما پيامی سنوی او 


4 زلفش مجنبان» جز . بانگشت ادب 
هان وهان تری مکن با طرة هندوی او 
آنز مان کانجا رسی آهستد باش و دم مزن 
تا نشوردخواب خوش بر نرگس, جادوی او 
نرم نرم آن برقع رنگین! برانداز از آرخعش 


افر کیان بد نداری, بوسه زن بر روی او 


نی غلط گفتم» من این طاقت ندارم زینهار! 
گر رشولا"خاص "مایق" تیز منگر .سای" او 


دست میمینش بگیر و عمد با او تاژه کن 
ای که جان بردی» ز دست صاعد و بازوی او 


گرهمی خواهی که بر قدب بلند او رسی 
تردبانی عنبرین از" از شکنج. موی او 


۱ - سنیل مشکین (لیاب الالباب" ص »۲۲) - 
+ - سرو (لباب الالباب» ص مم+) - 


5 ۹ ۳ ات 
کلم راتآنجا بیق نو : خرانت 


نو آچنین زوم و تواهمواره هم" زائوی او 


یکل»سفر-کن | یک حون از بچر.تشتاقان "و 
7 رم آوردی بیاورهم؛ ز خاک کوی او 


یشب سقی زدوستان کی کی 


ابن الطغان الکرمای - وی از مذایخ صوفیه است در شهر 
معور؛ هر ات.در خانقاهدمی "نشنث .رو چند , کناب , بنفلوم نموده . 


اوراست : 


درین عال آلن مر آو وفا کو؟ ّ نظم 
درین, باغ روفیدهسدم کی کو؟ 
ای جان چا جالما» جاثرا بلطف جان ده 
اک *<واهدآنند" اگرن " عارفانند ایس بای ی مب 
همه رید ند اند و سرد اخدا کو؟ ۳ 
تن شد گران زمهرت» دیرش از غم سیک کن 
مرا لایق. .سوختن,» میشمارند دل شد سبک ز عشقت» زودش می گران ده 
اگر مادق اند آتش و بوریا کو؟ 
: 0 4 بعگی ز خاق و ماتم» بر کش ژاین و آنم 
خدایا" آزان خوان که از بهر نیخان بکسل ز عتل و جانم» از هستیم کران ده 
تباولی ی سای: نیوا" علو؟ 


کرد دلم فلون کون جانه ز عشفی‌عون کن 
اگر زحدت الا" بطاعت" نه* بخشو جیی هوق و اسر 

‌ ظ از جنتم پرون کن» در قربتم اسان ده 
پس آن بیع خوانند جود و عطا بو ؟ 


آگر در بما زهد خواهی "دارم , - شمس آلدین کرمانی حلف طتالا شاه کرنای بود"و ادر شبر اهرات 
و وبا تیاهن بعشرتنا و گذر اوقات مینمود (روز روشن" ص ۶عم) (لباب الالباب هی ۲۳۷) - 


خن القرانب 
بت ۳۳۳۳ 
۷۲ "تمس الدین بن عبدالکر یم الطبسی , 


فاضل و عالم. روزکار خود. بوده,- در, شجر, ,سمرقند ‏ بتدریس 
اوعات شریف بسیتپیبرد تاااطعاز آقزان بخاطان ملع ام صدرالشر یمه 
ار یهد 4 بالا تفت 


است ب ابن قصیده در حواب تصیده صدر 


بیگوید : 


کرد صبا ظره بیک سو 


ازروی تو چون 
غالیه ‏ کرسو 


فرپاد, .بر آوزد. شب 


از زلف سیاهی و آتگر شد گرهی , باز 
وه مشکنه.بر آورد فلکت تغبیه , هرز سو؟ 


از شرم شط قالیه "دای موم مان( 


دو-واتی غم باراه ته , «آهو 


۱ - شمس + ملا شمس‌آلدین ابن سولانا عبدالکر یم طیسی - از ارباب اضل 


و کمال بود و در سمرقند پتدریس طلبك علم 

که مردی غیر مقید از تاک شمراز ست و ذ کرش 
ای آهنمس ست* "که ابن متوطن 
قصبات خراسان بوده و مولف 


ملا 


منسوب به تیس بمعنی شوش 
دو میج کلشن ‏ ( ۲۳۵ وجو + 
قصیذ طبس بطای مممله و بای.موحده بی از 
*آفتاب عالمتاب؟ فر دوراابی کاق_کرده و بان آرزونگه باتباع 
طاهر تصر آبادی"وجه شمرتش به تبسی کرت شبش دز داقشی- نگاشته ببمین 
خن خبط زیان طمن گشادم - و این ملاشمس‌المین طبسی از فضلا و شعرای عمد 
سلطان سعد الدین قتلغ ان ست که از فرماتروایان _ خراسان .در مان سادسة 
#عرش که در قطعه تومیف بنای ابوان شاهی واقع له بعمر به 


بود و ان 
ماثةاسادسه (نود) استه: 


بودن عدوح و بادح تا سال فود و یکم 
در سال پانصد و نود و یک تام شد 
دائم چو خلد بر همه عالم خجته "پاد 


(روز روشن» هن"۳۵) (لبات الالیاب» ص ۲وم) - 


شمین؛ الداین 
ی اک ۰ 15۳ 


خواهی: .که صدف , دیده . گهزیار _ ندارد 
منم خن عرضی.امکن .رش .لور لز 
ای زلف شب انکیز و رخ روز نمایت 
چود عنبر و کافور بهم ساخته هر دو 


۹ ِ 
خر,_دل, رنجورو ,میا چند.,ابر "آوی 
زنجیر کذان تا پسر طاق دو ابرو؟ 


کتی 0 : بزر کار تو روزی سره تراد 
آری همه لبید من اینست ولن کو؟ 


گردون ستمکر.,جفا پیشه نداند 
تا از تو شود, کار, یی دل ‏ شدم, نیکو 
تیم در اندیشه که چیزی . نکشاید 
زین خان شش گوشه و زین پرد؛ نه تو 
ین قطعه در هجو کرکس شاغر کوید ‏ 
اه ی ستی که نمرود از مقام افتخار 
مدق امی,سود بر کردون. کلاه ,مروری 
«باد" کین واسلطنت کوثن, دلثل رآ می نماند 
کزر مر خلیل لته معیدی , حعت چختتری 


ا جرم‌دارای کیتی مه این را نصب کرد 
تا کند هر لحظه ای با او" مصاف "و داوری 


پشه چون ی‌اعتضاد نیزه و عون ماما 
نتاس مب 1 
یافت از تایید حق بر کشتن او قاری 


- ی جرم (لباب الالباب» ص ۳+م)- 


خزن الغراثب 


تسس سای تشد 


قابض ارواح را فرمان رسید از فیض "حقن : 
اف "همای ‏ "جانستان" ذروه. نیلوفژی 


خیزه تا آخان هوس پروردة آن " خا کنمار 
از روانش #ورج سوی" مالک بری 
ال بادانی آبه نمرود از چه معنی میرسید؟ 
پانی دويم کرصا از اهل نت 2 عرع 


اپزدش هر لخط میفرمود تعذیمی دگر 
کا جرا آورد بترون ترسم "ثرکنی پروزی؟ 


دی آن مه من چو روی. از :مر 
به ۳ ر یو تیکونی سارت بابت 


کفتم : که چرا موی. نمی باف؟ 
بر ید آخر ابجبان شم کد" بافت؟ 


ون تما شیخ شماب‌الدین ابو حفص بن 
البکر السپروردی! قدس اه سره 


از ابر اولیا و از اجل اصفیا بوده اولاد آنحضرت در توران 


شماب‌الدین سمروردی - شیخ الشیوخ» 
شیرازی و همیخ بماءالدین ‏ زکریا 


مقرب بارگاه ربا 


- شراب 
و سر حلقه اولیای یزدانی پود,- شیخ سعدی 
ای تیم حمیدالدین ناگوری و میرسادات از م‌یدان وی بودند و کتاب 
#عوارف المعارف»» و #اعلام الق" از مصتفات اوست - ومال آن اب معال 
۳ سال تنتین وتلتین و ستمائة (۳ج) و مزار شریفش در بغداد ست (روزرون» 


ص ۷م) - 


شاب الدین زار وی 


ایران و هند صاحب ارشاد و جاه بوده اند - شیخ . عابد . پدر 
نواب نظام رون و محمد امان خحان از اولادان ‏ حضرت اند _ 
و فیض 0 سهروردیه تا انقراض عالم جاریست - و حضرت شیخ 
ورن هن خحضر س السلام مثرف گشته و :شیخ ۰ اتصانیف 
9 یل عوارف المعارف و اعلام اي و هادی - و 
۳ شعرای وقت مدح آنحضرت نموده اند - خواجه علاء الدره 
1 در تاریخ جهانگشای مینویمد که چون سلطاق ۵ 
سك یافت غرور و تخوت کرد - و با ناصر غلیفه" عباسی 

بت ناخت - و وحشت درمیاق ایشان بدانجا رنید" که 
ت از آنمه و علمای.روزکز فنوی, خاصل. کرد که-ایین ابا .در 
مس خلافت بغیر استحقاق اند - و خلافت حق اولاذ اش وان 
عل ی ای طالب است علیه السلام - و سید علاء الملک را از 
سادات ترمد بخلافت نامزد فرمود و عزیمت بخداد کرد نا" خلیقه 


را معزول گرداند - و س شمان 
کر و سید حسیی مزیور را متصوب سازد - 


خلیفه ناصر حضرت شیخ را تکلیف. نموده. برسالت پیش سلطان 
ید در حد نپاوند بعساکر سلطان رسید - عظتی تمام 
مشاهده کرد و پیش سلطان #د شد ‏ رخصت نشستن نیافت - همچنان 
7 ادا کرد - و در حین مکالمه بسلطان گفت : این خاندان 
بارک اند آزار این مردم مبارک نیست - سلطان از سر خشم جواب 
داد : که این خاندان را شمایان مبارک ساخته اید - ابا از خاندان 
رسول صل‌انته علیه و سلم مبارک تر نیست؛ اگر مرگ اما میدهد 
شمایان را خاندان مبازک مینمايم - ای ی اگراشما را ذوق عبت 


ینود پا مت یب 
حق میبود باس مصالح اناصر و من سشغول نمیشدی". و حلا باز 


ود ۳ 


خرن الغراب ۱ 


و 4 ینک برسیدم :4 , آشی 
کرد وا ادیینهدرا. یگوطا, مکم؛ فکزد من کنید رکه اه رسیدم شخ 
۰ ۱ اد او دراخق ,سلطا وعای . بد کرد 


رنجیده از بارکاه سلطان بجردث ‏ ۱ ریت 
مبکند الدبیتلدین! مس فت.و بیدان؛ گرفتاوا ماز +: و زوا ,دو 

ی" این 
ازان؛ دعا بوده . لاشک چنن. باشد.: 


مت چو ۱ 1 حد بارند 
اجان بعد رمت بغداد چون به دیاور رسید. برف ی ۱ 
0 8 ان تلف شدند 
بای سخت واقع خد ‏ و ا کر چارپایان معسیکر سلطا تلف شد 
ی ن ‏ 7 دا الا 
از سوار پیاده گشندد - سلطا تاعیانزیاز گرزد پند بو 
سوار 2 1 : 
ِ توا کرد ابفاقا احوال سلطان در هر تاریخ مفعبل 
مج حضر ٍِ طب " اللمان: 
زبان را بزلال نظم رعاب 
تبرت که گاهی زبان .را ,: 
قوم اینت بو 
مس‌قوم امن 


کا ند پیت سمت تحریر يافته ‏ مي 
سسکا این چند ببت سمت, لد 


دوات 


ارفاس 
میساخته - به 
قدیبیه و 

بیخشای بر آنکه بخت. پارش نبود 
وه عوزدن ساندوه تو" کازش "نموه 
ار ی و حالیش باشد که درات 
هم با تو و هم ی تو فرارش . نبود 


ای از غم دیدن رخت حیران من 
اندر طلب عمّق تو سرگردان "من 
بودن. بتو مشکاست. و نابودن .هم 


سر گردان من ی سر و سامان من 


هه 


ای دوست وجود و عدنت اوست. هید 


سرمایة شادي , ,و . غمت. اوست همه 
تو دیده نداری که نه. بینی. او را 
درثه از تدم تا بسرت اوست شده 
دنیا که همیشد بود "با" من" بتناق 
ور من؛ همهاسالم*بود <جنویای» ‏ فراق 
اسوز هم" کویدش ای دنیی "دون 
بگذار سا که هستی"ازامن"بطلاق 


غرّل 
ایها المشاق! ما در دام عشق آويختيم 
کرد . بوة خوداز خاک آدبیت لت 
سر ,بر آورد ازمیان جان و دل دیدار دوست 
چون جمال او بديديم از همه بگسيخت 
وت گوش جان ما ز غیب آواز داد 
#3 ما با خاک تیره ور خود آميختيم 
ذره. ای از نود روی ما.جو بر منصور تافت 
همچو قندیلی ز دارش سرنکون آويختیم 


ای شپاب سهروردی گر گرفتاری ‏ نعال 
مه دور دام از برای مغ زیرک ریختیم 


موصوف و مشبور بوده وی از م‌یدان مودود چشتی 


| شاه سنججان خوانده تا بان لب مشمجور عالم 
کلفشان میکرد.- 


خواجة مزبور ویر 


کیند - اکش بصفای: ذهنبگفتن رباعی زبان.» را 


اوحدی رباعیات ازان حضرت بسیار انقل:, کرده- 


مولانا نقی. الدین 
این چند رباعی ازان" جمله .اس : 


ای دل اتو رخف | هیچ بناري مطلپ 


شاخ برهنه سایه داری مطلب 


وز 
مر فاعقت فاس تالک رد جع 
با عزت خود بساز و خواريی مطلب 


۱ شاه رگن لین مود میجانی که بشرف بیعت خواجه مودود چشتی 
آمد» از صحبت با بر کیش بیره اندوژ فواید موفوره کشت بیذتر در 
ت آنجا کاهی بن وضو نبودی و باقتضای 
ی 2 


قدی مره ۶ 
چشت سکونت میداشت و مادام اقامه 
هوای بغری دور تر از آبادی چشت رات طمارت مین‌وده و فر 
مقام بزرگان چشت ادن فیرضن و" برکات است ادر ایتجا: با "طماوث باید بود - 
گوبند که پیشتر عم ویرا به سیب اینکه مولدش سنجان؟ "که آقریه ایست از 


متعلقات خاف» بوده «شیخ سنجان» می گفتند - خواجه او را بلقب شاه متاز 


گردانید و وی هنواره.بان بقاخرت میکرد و مینازید و در 
خرامید (نتایج الافکار" ص ۴۵۶) - 


جسه ۵12 سم 


و تسعین و خمبر مائة بعالم بقا 


دراه چتان رو کف" الا لگنا 
با خلق چنان" زی " کد قیامت .فکنند 


دراسنجد ,ار روی" چنان: رو که ترا 
در" پیش ۰ نخوانندا .و« اماست ۰ که 
ارم ۰ آ 
حولهی‌رید. که رت نیت رذابراز ,ون 
میسند که بر ۳ 0 

زا نو (آزار . .ود 
۱۳ 

ص میدیم ِ ی 

ی بسی و عو--وزیق» او 
فجن وس بزاي 9 تاو راز 2 


با ذاشمن 
با دشن او دوندت فعل؛ + فیکوا_ «ویکو واه 
بدرک , کند 3 


با دوست ۸ 

1 چو: بد. کنی شود دشمن .ت 
۲ وا اگر نیک کنی کردد تج 
مر دل آک . گدایان دارند 
مرب رشتف. عشق ‏ ی نوایان دارند 


دارند 


تِ بر ح ۰5۸ 


تا حشق با( دویت در خانه مامت 
وی میاه ۰ کدی بان سافت 


غم .دوست 


غقاجی را جا چاو . سکن .۷ هی 
سر ,وشته پدست: یار و جان. بکف" دست 
دم ازدن" و قدم ز ,سر ,می با ید 

در کتاب توزک تیموری که امیر. تبمور صاحب‌قران خود 
آن کتاب را بلفت "ترکی "ترشته. نت "و تالیف آن موب بآن پادشاء 
جمجاه و تمام شرح,وقایع زمان وی دزانجاء س‌قوم+اسث نوشته ئه 
روژی علماء در مجلس من ذ کوز نمودند که اگرچه حضرت علی 
کرم‌القه وحه خلیفه رابع است و جلالت شانش بر عالم هو یداست 
لیکن چون مقتل لیف ثالث راضی بود بر مسلمين لازم است که 
بقدر یک پسته بغض ویرا در دل بدارند تا موجب نکمیل ایمان 
باشد - چون من این حرف را از زبان علما شنیدم و دربن اس هد 
ببالغه داشتند این معنی را بخدمت پیر خود شیخ ابوبکر ‏ تایبادی 
۳ سره نوشتم - در حینیکه نوشته من بحضرت شیخ رسید بدست 
خویشل مشغول تعبیر دیواری بوده اند و ص‌یدانش مددکار گشته - 
بنجرد ‏ ذریافت این -بطلب باه دنت کل الود .ذرحواب من 


نوشتاد « تج 


۴ سبر *"علی نباشد اندر دل 
مکی" نو! و سقیهای- راهن ۳ و 


و بعد ازین نوشته نود که وای بحال عشمان که علی_بقتل 
راضی باشدء و السلام سا 


وی 


خامل, نوشقهآدر نود_من ظاهر نمود . که من‌یدان. بخدمت, شیخ 
لتماس ‏ دردند که دست ۱ شسته "خجواب برنکریلا- فرمودانه کد 
پیم. آن دارم که تا شستن دست در حواب اين اس عظیم تاخیر واتع 
شود و وتا مزر دم - بعد از مطالعة آن جواب با خدا 9 
+ و ۱ ‌ هو بو 

که بقیه عمر در. رعایت؛ خال 
ایشان و پاس 


3۳4 

سادات عالیدرحات.,و,رضا خا 
۳ وم تجویل 

حرمت آنها 1۵ جمیع/ ابواس موی , تما رم و تفص 

روا ندارم - 


۵ واقف حقیقت کارخانةٌ غیپ: کاذف اسرار صححة 
لاریب» شاهباز .پیدای حقیقت. نامتناهی» 
حورشید سای معرفت و آ گاهی» و رموز دان 

فضا و قدر حضرت شاه شرف, بو عللْ 
رس اه 


از عراق بهند تشریف آورده در قصیه پانی‌پت که,چما 


ار منزل 
۱ - شیخ شرف الدین بوعی قلدر که اصلش از عراق است 


و در پانی‌پت 
(بقیه بر صفحه .وی) 


خزن‌الترالب 


سح 
از شهر دهلل است سکونت اختبار فرمود - لجذا به. پانی پی شهرت 
گرفند - و دوا موق قطلبه بزحدیت" مق آوامبل گردیده . نهایت جلال 
و جذب و حالت ببکر آتحضرت را بوده - با حضرت شمس لبریز 
و حضرت مولوی رومی بار ور بصاحب بوده ,هر چند که کلامش 
اندک. است اما با کلام مولانا روم در تاثیر و درد بسیار ماناست - 
و اهل هند از وفیع و شریف معتقد اویند - از دور و نزدیک 
بزیارتش مبروند و نذرها بیدهند و باق أستاأنة نتم رکه تعتکف 
میشوند. و بفیض می‌سند و شاهان دهلی خاک قدم او را بجای سرمه 


در چشم. می تشرد لدب 


د صبادق دهلوی" رحبة ات علید در آثار, شاهجمای که 
تالیف اوست آمیتو پسد. که سلطان علاءالدین تهو اسف که -کنمی آرا 
بعلازست مقبول درکاه «خداوندی شرفت الاولیا شخ ابو خن قلندر که 


ب ۲ ۳ ‌ 


(بقیه از صفحه )26٩‏ 

که بمافت چند روژء راء از شا هجبان آباد وائع آمت سکونت داشته و وی از 
مشاهیر اولیای هید است» قانا تسبت ارادژشی که در کدام سادله است به 
قبوت نم" پنوسته د گویند کد" از روح. بر فتوحقطب الاسلام بعضرت خواجه 
قطب الدین بختیار اوشی قدس مره تربیت یانته در بدایت, حال ‏ بتحضیل علوم 
پرداخته تا مدت سی سال بدرس و تدر یس مشغول بود و طریق ریافت و 
حاهده شاقه می پیمود - آخرکار چندان جذب او را گرفته که همه کتب را 
باب شست و از ماسوی اه چشم بر بست -حضرت مر سید ۴ گیسو دراز در 
*جوانع الکلم* آورده که شیخ شرف‌الدین پا پتی تا ی سال طعام و شراب 
نخورده اواخر مائة سابع 2۰۰ بگلگشت ریاض رنوان شتافت - مر‌قد شریفش در 
پازربت ژیارث؟ه کفلایق است (نتایج الانکاره ص بروم) (شمع انجمن؟ 
۲۳) - 


27۱ 


مشهور به بشیخ شرف است قدس سره بفرستد - هیچکس را قابل آن 
[۱۹۹ الف] تعی یافت - و از جذبة شیخ ملاحظه بینمود تا آنکه 
قرعذ اتفاق بر خواجه خسرو قدس سره زدند - از شیخ الاسلام 
نظام الدین اولیاء دستوری خواست - سلطان المشایخ بعد از تامل 
قبول کرد - وقت رخصت بخسرو سخنوران فرمود که هر چه از 
شرف اولیا بشنوی بجان و دل قبول دار ۰ زنمار . بزبان .با بدل 
اعتراض نکنی - چون امیر خسرو به پای پت رسید خادبان آن 
برخیل اهل جذب. از آمدن خسرو فرستاد مولانا نظام‌الدین 
اطلاع دادند که از شهر دهلی بخدنت. آنده است اجازت" حضور 
میخواهد + یعد از اجازت چون بحضور آمد شیخ بزبان هندوی " باد 
فرمود ,که خسرو شاعر ترا میکویند؟ خدمت میر کله بر" زمین نماد 
و کفت ,و من بنده را باین. لقب میخوانشد ‏ شیخ-فرنود»: که چیزی 


از کنته‌های خود بخوان - ميرْ این غزل خواند :" 


ایکه کوی‌هیچ مشک چون فراق یار نیست 
گر" ا.ید وصل باشد همچنان دشوار نیست 


جنر گویندم برو زنار بند ای خود پرست 
بر تن‌خحسرو تدامي رکه او ژنار نیست 
حضرت فرنود که خسرو خوش میگوی و خوش خواهی بود 
و خوش خواهی رفت لاو آن فیوهشان نز بعتید این ار د 


ابیات از گفتار خود حضرت شیخ فرمو دند : 


خسرو کسبکه حلنذ تجرید بر است 
دیبیم خسروان , بر ما نعل استر است, 
گنتم ز علم و عقل , بملک _دکر,, شوم 
ملکم ز علم و عقل چو دیدم فزون تراست 
میمرخ وار ردی نمفتم بقاف عشق 
کو عازی" که تنظر او-غرشن اکبز انسث 
درس "شرف نبود" ز الواح ‏ ابجدی 
لوح, جمال. دوست, مسا در ,یرابر ,.است 
ابر خسرو از شنیدن ان غزل. بسیار ۹3 پست - حضرت شیخ 


بزبان هندوی فرمودند :.*اروندا هی کجه بجهنا هین» یعی این 


جمه که ,کریه,میکنی چیزی.آمی افهعی < ,نقدست اقیر گفت و ام 5 


ازان میکريم .که چیزی نمی .فجفم". خضرت اشیخ ازین بغایت‌تشوشوقث 
غدند ها بخواچه |نعینها و کرامتها. میذول.داشتند ماو باء شاره «قیخ 
خادبان تا سه روز مهمان کردند ‏ بعد از سه, روز ام خسرو: را 
رخصت دادند - و برای شیخ نظام الدین و ساطان علدهء‌الدین یادگرها 
فرستادند - و ستطان دو کلمه باین طریق نوشتند - برقع "علای 
خلج» خواجة دهلی؛ مقرو داند که.با بندکان خدای زندکانی نیک وکند»/ - 
چون این نوشته بسلطان رسید بعضی اهل فتنه گفتند : با خلیفد. این 
چنن وشئن ک روا باشد؟ سلطان گفت : ای نادانان هزار م‌حمت 
ای مر کودا ند رکه خواجی.دهلی, را بر_.من :مستقیم, داشتند» جای صد 
هزار شکر است - 


و - اسخة خطی علیگره» برگمو الف - 


چم دود کتأت. الکو یواست نلک کج کل اور آعر 
عهد علای تسلط پیدا کرده بود و در مزاج "تلطان تصرف پیدا 
تراد ک از درویشان شیخ را رنجانیده بود ‏ آن ,درویش بداد 
خواهی باستانة حضرت شرف الدین اولیا رفت:+ شرف الملة بسلطان 


علاء‌الدین باین مضمون کتابت نوشت» رقعه : 


علاء الدین * خواج دهلی را اعلام آنکه خواجه سرای 
پیش بریده پس, دریدة تو یک از درویشان را آزار رسانیده - و 
عرش الرخمانآرا در لرزه آوزدمبا اگر او را بسا رسانیدی بم‌تر و الا 


بجای تو خواجه ای دیکری در دهلی نشانده خواهد شد»» ‏ 


در هفت اقلیم مسطور است وفتی سلطان مد تغاق این رباعی 


را نوشته بخدست شیخ فرستاد : 


که راضت. ند موز دی و زن 
که بسک رعایی2عا طهعم ای وقوعت. 
کنن تست که انقاقه قضا را برد 
کزء بهر ,چه سازی و چرا امی شکنی؟ 
و شیخ این دو بیت بدیع در جواب فرموده - زباعی :ٍ 
شرط است که در اس خدا دم سس 
این نوع که گنتی تو نه م‌دی نه زی 
کل" زا چه النات که کوید به کلال 
کز بهر چه سازی و چرا می شکنی؟ 


عغزن الغراب 


۳ 


۱ 


دیوان آنحضرت در هند معزوف و مشهور است- این چند بیت 


ته رک از حضرت م‌حوم نوشته شد : نجادم خوش برون از هر دو کامی 
اگر ینم شب ناگه من آن سلطا خوبان زا یت و 
نیو بای او نی عازن نت نما ترا خدای را برو کردم لگامی 


به پرسم از ره یاری که جانا نه ای + ۲ 

سم از ره یار جانا چو 2 باقشد .بعافیت ۰ ره "زن 
کجابودی که کم دیدم دوچشم مست‌و غاطان را 
۹ منت" از دور" دهاده زدا 
روم در میکده شیلم به پیش بسه کلم سجده 


پم ما تن با 
و کر يابم خریدازی فروشم دین وء ایمان" را ی 


سر بنه در بلا و خه خه ‏ زنل 


مگویی این سخن کفراست و گر کون شوی کافر نراد 2 
1 ۴ 7 0۳ پرانداز راه ج ۸ 
پرو ای مد د چه‌دا س‌دان ۰ 
عی تو خو فی سر ر از کاینات: . خرکه ژن 


منم پیچم» سرم پیچد» ولی پچیده ای جان را - ۲ ۱ 
تس 1 ۱ ی خرن , ,۱ صی ‏ ,و 

ف چود‌مار می پیچدچه بینی‌مارپیچان ر ۲ زل 
شر می بیتی: لطمه بر روی عقل ابله زن 


بانش ده 


غیرت ,از چشم پرم.روی تو دیدن ندهم 


۲ : 7 گر عثقی نبودی "و غم عشق تبنودی 
کوش را نیز حدیث تو شنیدن ندهم 


چدین بخن , نفز که کی و شنودی 
هدیه روی-تو اک لک دو عالم .بدهند ۱ گر یار نبودی سر زلفش که کشودی 
یعام اه که سر موی تو دیدن ندهم رخسار معشوق بعاشقی که نمودی 


کر ,میاید. ملک .الموت که جانم , ببرد 


آواه «عشْة مرج خائه 

عَشو بهر 
تا نه بینم رخ تو روح رمیدن ندهم ی خو ی بیکاز 
منم ت درد دل ما بخویش و بیکنه 


خرابای شدم , مستاته جامی از درد و غنم عشق بهرجا که رویم 
ندانم حلالی از حرامی گویند. ز. رم دور , که دیوانه _ رسید 


2۹۶ شرف الداین «نجدهق 


۰ - حکیم شرف مقبل, 


با تو .بجوی وصل نرفت , آب: ,هیچ کس 
از..د یله ها نو خون د‌ 
از هتفای فودا بودو اروت ز دیدهای هجر توا خون ۰ گرچه "میرو 


دل خوامتی ز .ما چو زر تو بوسه خواستیم 


حهان 1۳ و یت دا 

مها ریک 2 چون.:دل پداده ایم سخن, در چه , برود؟ 
فریب چشم جادویت ندارد 

اکزچه مشک اذفر توش سیم اننت ۸ ب شرف الدین پنجدهی , 


دم جان بخش چون " مویت . ندارد 


ری ف ی ویارد مات ان روگ از نواحی شذو افت" بوده - تلا عوی. نوشنه که هزل او بر جد 


ولیکن رونق کویت ندارد غالب. بوده است - اوراست : 
درست ‏ مهر زر اکرچه . با,, عهاو اثتبت مین , مود شا هدپست -جنانک 
فلیکن سکذ و بت ندارد" عاشتش زود عیب ناک شود 
فد راز ر ,رفی, , بر وخشاتضرر مغالیست ۱ وگرش دیر, .تر ,, فتدر., انزال 
ون طغر ای ابرویت ندارد . . ور جفویر ها مادک ود 
!۲ زین چنین , شاهد» ای شمجاب‌الدین 
۰ - الاجل شرف الحکماشمس؛ دهستای داش تیش جاک رتخد 
وی از حکمای قدماست - این غزل از تتائج طبم اوست : ا ۹ پا له دسج نمی السمرقندی» 

بر دل ز جور عشق تو بنگر چه" میروده 9 
تن رکفت استمار چد مر و39 1 در لطایف اشعار و بحسن صنعت و لطف عذوبت پیشرو ارباب 


ردب هفاز. «خلید مستدان که اکن ۱ ی 
کاخر ازان:دو ,غمزة کفر چه ‏ بیرود؟ , - از حدود زاوء و نواحی خواف بود (لباب الالباب» ص ع9م) - 
و ۳ 2 م - شماب‌الدین احمد صمرقندی ا(عمد, بلطان جمود؛ غزئوی) : حلاوت‌قند 
- شرف الدین مقبل ٍسخنانش مقرول طبانع. و مشتمل پرمتانعو بدائع امت اشمارش در عالم سمر و از ملادت افکرش جممان‌بر شور و شر بود - مداح قلیج 
(تذکرة ند ِ- طمفاج خان حاکم سمرقند است (تذکرةالشعرا» ض ءی) (لیاب الالباب» 
۲ - روز روشن» ص ,عم - لباب‌الالباب» ص ووم - ۱ 


- )۵.۲ 


خزن الغرائب. 


[۱۰2ا2] 


- رهیدت (لباب الالباب» ص ۵.۳) - 


بر در غلوق. بودن" عمر - ضایع. کردنست 
خاک آن در شو» که آب بندکانش روشنست 


زان‌گریبان ه که سر بر کرد» روزی یا شی 
آسمان بر پای" او توسه زنان چون دامنسنت 


آنکه. اندر, کفت صبز آسمان. از, فضل او 
هم عطارد خوشه‌ دارد هم قمر با خرمن است 


کنبد کردان ببپش. اس او. همچو, زمن, 
رستم دستان بدعت قمر او همچو زن است 


ازمن وتو کمنه تر بنده است حکمش را سپهر 
وانگهش بنکر که طوق ماه نو بر گردن اسث 


در گذز زین عالم کندم نمای جو فروش 
کز حنای او دل احزار ارزن اززن است. 


خوش هواصحنی است» لیکن شیرشرزه‌در قفاست 
باا-توا! کیش ت1۷ الیکن داد هاناد مکمئشت 


زخم احداث زىان ی ص‌هم آسایش است 
بیت اجزان. جمان. ی مونمن, پیرامنست 


در ریافت کوش کاندر عرصهای راه دین 
سبز خنگ چرخ با تبزی چ وکره توسنست 
تن زنی در سایه چون خورشید باشد,در اند 


زیر شمر شرزه»ای‌سمکین چه‌جای مسکن است 


مد دینی» دردادین "را ,باش-وکام. دل,بنان 
ز آنکة دین و کاس ای همچو آب و روغن»است 


حلة جنت کسی دوزدا که ام‌وزش, ز. سوز 


تن چوتار ریسمان و دل چو چشم سوزن است 


خواپ خر ش اجل کفتار وارت ابسته: کرد 
الحذر! کین‌بيشه را هر روبمی شیر انکن است 
هر کجا نوریست در عالم,اسیر ظلمت است 
هر کجا سوریست درگیتی قرین شیون است 
بفکند دیمیم ملک ار چند. وال پادشاست 


بر ژند سر دود مرگ ازچند عالی زوزن است 


از شبیخون اجل شاهی شی ایمن نخفت 
قلعه‌را گر باره از خاره است و در از آهن است 


ه کر اشست اجل انداخت. در گرداب عمر 


هس کید هر چ, ماهی‌روزوشب درجوثن‌است 


تبرق این ضفه روشن شود لیکن هنوز 
چشم عبرت بین ما "را سرمه اندر, هاونست 


از کرت قذاعت جر اه کطو] مج گرا 
جان برشوت میدهم حالی و باق برمنست 


ارم نزن ود ابر ایک لتاق افگمم 
نیم نافی میخورم تا نیم جانی درتن . است 
هک زدرآسیت؟.اعل فاد دار ترردانب: عبر 
خبته گردد»گر چوماهی روز و شب باجوشننت 


(لباب الالباب» ص ۳ ۵) - 


خزن الفرائب 


و این قصیده از .اسبات فضایل ویست - چونکه. بسیار طولانی 


بود زیاده از 


دو سه پیت ص‌قوم نشد, : 


بتاکوش توءای ترف ستن سیمای دیمان تن 
تن را خاکزد در چشم و کل" را چاک پیراهن 


زنخدان توچ وگو بست و چول چوکان ما قامت 
گریبان تو پرماهست و پر پروین صا دامن 


بنازد» چون بنازی تو» لطافت را طرب در دل 
بخندد , چون بخندی تو»ءملاحت‌را روان در تن 


او ره ی وگ رخساره . بنمای 


زهی درد شب‌تیره» خمی شرم مه روشن 


فراقت راست با عمرم مزاج شیر با شکر 
وضالت راست: باجانم تعلافن آبه.با روغق 


زبانت امی نیاساید ز ‏ قلخ عاشقان ‏ گفتن 
چو. از مدح سر سادات, یکساعت زبان" من 


ستوده ناصردین خسرو سادات شرق و غرب 
که‌دستش جرد را کانست وطبعش فخر را مسکن 


خداوندی که دستش کرد رنج دوستان راحت 


عدو بددی که نیعش کرد سور دشمنال شیون 


قطعه 


كِ_ِ 


محنت :۰ زدگاق .را بکرم دست گرفتند 
چوان! آدمت«گرفتدد, ۱ بیان اسمپای"" قشر اند 


ایشان .همه رفتند جمان حلله بنتی 


زین نا کس و فا م‌دم و ناد مپردند 


قومی‌همه نو کیسه و نوکسه که از بخل 
نام کرم از نامة . معی. بستردند 


زان قوم که ما دیدیم امس‌وز کسی نیست 
ون که بیکبار همه پاک بمردند 


وین نیز عجب ت رکه هم از بخت بد با 
با خود هن چیزی چو بهردند بنردند 


۰ د شمس الدین عد ماورامالتبری: 


از فضلای زان خود بوده - در هجو مبر اجل اوراست : 


دوش دیدم صاحب پر دخل چراخ. انگیز ترا 
آشی بر سر چو شمع و تانته دل چون سراج 
کفتم آی. دستوو ,گردون س تبتردر ,ملک شا 
پایه داری‌همچو تخت و سرفرازی؛هه‌چو تاج 
این تفکر چیست؟ کفتاء زشت باشد ای.جوان 
بعجری در عجد با نا ملک و آنگه ی خراج 


1 ۱ اوراست پای صاحب ۱ ید : 
ان ترش کف ات رش توا سید هم اوراست در درد پای صاحب جل کو 


احوال- جمان با و بازیچه شمردند 
حوال- جمان باطل زیچه شمر + بت کش با و۳۳ 


۱ خن الفرائب ۲ 


۱ کوب درد کند. پای.. لک «,پیمایت 


۱ - الحکیم شمسی الاعرج البخاری: 


از ۱ مولانا عوی نوشته که از نطیف طبعان بخارا بوده- در هجو 
سراج الدین عارفک اوراست این قطعه : 


عارفک» خوردی پلیته تا سراجت شد لقب 


۱ تا بمیرم دوغ ریزم هر شی چون روغنت 


کبر خواهم» گفتازن راء از بر من دوز کن 
تال ینت گرخبید افن "دنام هید ,پمامتتقه 


, - حکیم شمس* که از لطیف طبمان بخارا بودء اکرچه» نگ بوده اما 
جواد فریحت او در.مخمار بیان تازیان باد,,پای, لطایف . ففبلا آرا باز پس می 
انداخت - وقتی سعد الدین مسمود دواعبار م‌ثیه ای گنت صدر سعید را کد 
صاحب صاحب قرا و ارث اغماو جملة صلاور بود» جداعتی از ظرفا او وا حر کت 


دادئد و کفنیدد. ار همو«سواجادابا» خسمی کفت بو 
قعطعه 


مسعود _پجس پیکر مغ زاده شعر گفت 
روزی که صد هزار دل از درد بود داغ 


روشن شدم که شعر سراجیست چون چراغ 


۱ 
۱ گفتا "که : شنمع شعرمندات این که بر: فروخت. 

3 (نپاب‌الالباپ م" وره) م 
ِ 


2۳ شرف الدین 


کر چه کویم» من نگویم» می" بگویم: کیرخر 


تا کجا؟ تا خایه» در چ4؟ د رکسو کون‌زنت 
۲ - مولانا شرف الدین این فخرالدین بخاراف ۱ 
از قده‌ای شلعراست - نلا عوای ذ کر وی کرده - اوراست : 
غزل 


ای ۰ وال تو " مایه" "شادی 
وی فراق تو اصل بیدادی 
من ندانم که " تا بياملة ای 
عافیت ‏ را کجا فرستادی؟ 
جقق ابشنتی با نود در خوی 
ماه, را ۰ کر لاه پبپادی 


هر« کنجا نت ۰ عزوش **بزاند 
دلم آنجا رود . بدامادی 


۴۳ 2 شرفت الدین طوستی 


از, عتعوای قدمانتت مب اوراست:: 


- الامام الاجل فخرالدین م‌عودی : که سمود آحمان از مطالع: خود 
خوشه چین خرنن ضمبر پر نور او بودند از معاریف و بزرکان مرو بود و 
دیدة آن دولت و غرة آن* جیمت امام شرف الدین مسمودی» که در بخارا 
از اکابر علما و امائن فلا بودو داعی ذولت او"را دید: وا خدت‌او دریافته: 
اگرچه بنده کودک خردو او پبر بزرگ "بوده اما" بحکم جوار کهکه اتفاق 
ملاقات او افتادی و پیوستد داعی را منظور نظر خود گردانیدی (لباب الالباب» 
۳۹۲) - 
- دلم آنجا شود بدامادی (لباب‌الالباب" ص ۳۹۳) - 


+ -میح گلشن؛ ص ۲۲۲ - 


شس‌الدین متصور 
۱۰۵ - شرف الدین فضل الله شیر ازی ۱ 
در علم و فضل یکانة زمانه بوده - اوراست : 
روی نو درین دق روز کمتر 1 
که ز مت چو بوی دور از جا ,که ال هل نی اشنا تیلست 
۳ ‌ نهیم را از ی وی 


بالای تو ای دوست بلای دل بیا بوصل خود از کر من کره بکشا 
رعتای تست ر"شهای "ال که روز.وصل . تو.. روز کره کشائیهاست 
وی عجب که درین شهر با کسی با ند 
راشای تاو داز وتو 


چنین که زلف تو در بند دلربائیهاست 
جای همه دلمادت چه "جای دل ماست 


قبای وصل تو بس دلنواز. نشریفیست 
۸ - ب قلنهی شقس الدین نشاپوری: ولیک هست ببلای ارزو کوناه 
ز هر چه کویم انزون تری بحسن ولیک 
ترا نظیی ,نبودی, گر وفار بودی 


از علما ,بوده_است - صاحب وجااش الهومنین ذکر آن 


دانش‌ند بحر و بر و غالم خوش تقرّیر نموده - نواب سعادت خان 


برهان الملک و نواب نصر الدین حیدر خان و میرزا جد پوس م.حضرت شرف الدین: 


از اولاد او بنداد اوزاشت** 


ابن بحبی مثیری - از کاملان زان خود بوده - مکتوباتش 
ای کذعه ‏ فراخ "از که بمریدان خود آنوشته اند. در هند معروف است - این رباعی از 
خد ان تج هن که 


یم طرنه, .43 4 ۰ + - شرف الدین فضل‌الته شیر ازی از دانشه‌ندان رفزکر و فضلای بلند 
1 ۲ 1 ی دی ۱ افتدار بوّد (تذ کرةالقعرا» ص.۰) - شرف‌الدین شیرازی خلف ملد فضل انته د 
از پر نمی .شور : ۱ باب 3 ۳ 

از ناظمان دور سلطان اویس است (روز روشن» ص ء وم)- 


+ - شرف یحیی منیری صوق صاق بود و صاحب کمال کاق - معتقد شیخ 
و - قاضی شمس الدین نیشاپوری: اصلش از نساء من توایع دشت خاوران تجیب‌الدین قردوسی و م‌ید شیخ نظام الدین - وفاتش بعهد دولت فیروز شاه 
است - در نیشاپور .ده قضا متاز بود (تذ کر ةالشعراه ص وع) - 


در سنه بمء بوده (شمم انجمن" صی ء۳) (تذ کرةالشعرا» ص ء) - 


۶ شمس الدین دییر 
چون ۰ عود نبود . چوب " بید آوردم ای همة کار دلم از تو ننادای خام 
روی سیه و موی سفید آوردم داد اعا دوش ترا ولاز ممنانی خام 


چون خود گفتی که نا امیدی کفر است 


7 پخته کردم همه شب چشم و ندانستم کان 
فرمان تو بردم و امید آوردم 


طمعی بود ازان کون که میدأنی خام 
> - شمس الدین پخته دارم دل از انديشة رویت که چراست 
رنگ تو پخته همین نقره پیشانی خام 
نام شاعری از قدباء بوده - در مدح قلیج طغاج خان این 
رباعی اوراست : ۱ مست ‏ میدادم . هرچند . قوی . میکشدم 
شاهی" که ازو شیر فلک :را بیم ‏ است ۱ ریسمانی است ز من نا به پریشانی خام 
خسرو .فر و ارستم دل‌و جم تعظیم, است 


منکن از عشفی خودم پخته چومهعان توام 
اه دیو اس وف که سلیدان رز که ثواییست., فوی. .دادن , قربانی«خام 
وی آنشن فتنه هان که براهيم است- ۱ ۱ 

۱ کفتيم هیچ مسلمان نخورد خام به بین 
۸ -م مولانا شمس الدین دییر ؛ ۱ مه هخروم دایبیهاه اسمل از دم 


ییاچ غرة الکمال خود را بد کر و عامند و تبرنتاقب او زیور 


یک از فضبایل او آنست" که میز تعسو ذهاوی عیار اشعار خام ميخوانيم از مین خود بشکالم 
خود را بر مک قبول طبع او زده بان چه میاهات فرموده . و در " پخته بتایم آن دل که تو میخوانی خام 


بسکه در حسن تو و فر ملک حیرانم 
تمام بخشیده م, اورامت در میج ناصرالدین. محمود بن ش-سادین ۱ کر بای مین ماه رای بشام 
التّتمش که طبقات ناصری بنام او ساخته اند : 


- شم « شلینی‌الدین ذبیر بجوعه ساطان تامرالدین غازی منقی مالک ۱ چون رهگ خی تانمیتان بل رک 
گردید و در عنمد سلظان غناثالدین یبن بمنیی کری ولایت "کامرو عز امتیاز ۱ کارم از دولت خسرو ملک ثانی خام 
یافت و با خلف برگ سلطان بملک بنکلد شتافت و در سنه سیم و سبعمائة 
ت هر و #ععت تست اضر دنیا و دین آنکه به "پیش" بلکشن 


ستایش او نموده (روژ روشن؟ ض ۳۲م) - شد ز شاهان هوس نلک سلیتتانی خام 


[ حاشیهم 


داشت 


شاه جمودرشه آن. سلطا ,, کزب فر, ندز 
دیگ یک آرزوش نیست ز سلطایی. خام 


دشمنت لایق آنست که در خام . کشی 
هر که در کلبد خام چه بنشانی خام 
9 خصبت آن غول بر هنه است که از کل جمان 

پوستین داد و آن نیز چو بستانی خام 
خسروا شمس دبیر است قوی پخته سخن 
ثیست چو دقتریان سوخته دیوای خام 
هست آويخته شعرش چو زر پخته وایست 
سمخش ‏ چون. مخن . پختد خاقانی خام 


۹ - شماب مم‌مره بنداژن 


فاضل وفت خود بوده- طبعی موزون‌و-شعری چون در مکنون 


- و مقر درگاه سلطان ر کن‌الدبن فیروز شاه بن شمس الدین 


التتمش بوده - این قصیده مشتمل بر پنجاه بیت در مدح پادشاه 
مزبور بالتزام ,چام چیز" اوراست و 


هر زمان این پیرگرگ شیر خوی طفل خوار 
ان کند بامن کذ پیل و کف وف کار راز 


آسماق تیلگون فال. تلم را گرگ واز 
روزکار ‏ "شیروش . صبرم رباید. ,گرگ" واز 


روز گرگم .نیو با.من:: تند . پیل.: آسمان 
شیر دی ءیکند. چون کهنه گرگ روزکار 
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پیل"با کرکان: نکزد و گرگ با میش _آنچه کرد 
ثیرچرخ از جوز با این شخص چرن موی‌نوار 
حیلت کرگ است و زور گرگ با شیر فلک 


زان هميشه بر دل من درد بارد پیل بار 


باق ابیات این قصیده بممن نسق است- 


۰ - شید شمسر الدین جد اندحالی؛ 


در عمد سلطان حسین‌متر زا بوده - لقبش میر سر برهله است ۹ 
و سبب اطلاق ,این لقب برای جناب آنکه ,در اوقات جوانی چنانکه 
افتد و دانی» سلطان پر و عبت رکنکو پسری را در شمرستال دل 
جای داد - و بطور قلندران تابع آن پسر برآمده مر در ی ایشان 
ثهاد - و کاهی سر برهیه بان طایفد بکوچهرو بازار, دورانمیکرد - 


و پیش ضواة شده رباعرات بنتام 4و آورد - و ابن رباعی ازان جعله 


ایتت "۰۳ 


انا تاه حورشی فر ی از 


از چشم تو در آرژوی "یک نگه" " افد 


گنگو اکر اینست که من . می. بینم 
خوبانه .+ .دگر- ,بتنگن» ۸ تعلیم., + گهند 


- شمس : شمس الدین ۶ سر برهته ‏ اندجانی - از شعرای عمد 
سلطان حسین میرژاست - بر قلندر پءری عاشق شده در ی او سر و" پا برهنه 


کردید - آژین رو به هیر سر برهته** شمررت یافت (روز روشن" ص ۲۳») - 


وت اه ان 1 


در حبیب الستتر مسطور نت که میی‌شربرهنه بحسن کردار 
و لعف کردار و فهم و جدت طبع. از فضلای زمان زو ظرفای آوان 
ز فراوان داشت . و همواره نکات شیرین و. جکایات رنگین و 


کلمات هزل آمیز و سخنان مزاح انگیز بر لوح . بیان 


می نکادت. < 
این مطلع یکی از اساتة شعراست : 


ایکه خاکستر کلخن شده آرانگهم 


ششاند _ دیوانی عشق . بخاک_ ,سیم 


ار سید شپس الدین] 


آن سمی مروه در ای شود داد "رهم 


لاد ۰ ازع وتان خاک سیمم 


[ ید 2ب ] ۱۰۵۱ - خواجه شمس الدینمحمد 
صاحبت دبوان؛ 


بزری او اظبر من الاشمس است - از توصیفش کتابها پر است 


حاعت بیان نیست - چنین وزیر دنر فاجل کامل, از کنم عدم بعرصة وجود 


و - شم + خواج شمش جوینی دمتوز نعظم و مکرم "هلاکو خان و 
خلفش اباقا خان بود و بست"و نه سال بکمال دیانت و حزم بائجام سبام ابن 
منصب قیام نعود - ارغون خان دمیکه بر تخت سلطنت قشبت او را باتبام 
مسموم ساختن اباقا خان در سال ثلك و ثمانین و متمائة (۳مب) در قراباغ 
بعیغ بیدزيغ گذرائید - جدالدین همکر دو-مرئیه وی این رباعی .موژون نموده 
که باتفاق شمرای سیفن شناس ی نظیرست : 


چپ ربقیه بر صفجه رم) 


۸۱ 3 لدین ۳0 
نيامده - اگر عابد آو کسی جمم سازد دفاتر شود - اه 
فضلای آنوقت. بنام خواخه کتابها تصنیف «تموده اند ازان جمله 
کتاب شمسیه است که خواجة بزبور بران شرح نوشته - خواجة 
مزبور را ارغون خان بسعایت مجدالملکت بقتل رسانید - سعادت 
ابدی هم او را حاصل شد"- کویند وقت کشتن بمجدالملک 
گنت + که پادشاه را وزیر کشی میاموز - آن وخیم العاقبت نشنید - 
آخر او را نیز بزاری زار کشتند - خواجه بماءالدین پسر خواجه 


در وزارت پدر خود حاکم صفاهان بوده - م‌دی با تجور و مدمغ 


بود و در خیط و نطم ملک جمدی قوی داشت - در تاریخ کزیده 


م‌قوم است .که مدم .اصفهان بعرتبه: ای «اژق, میترسیدند. کد 
هر کاه یی از اکبر را طلب کردی کفنْ و حنوط ترتیب کرده 
وصیت ناسپا نوشتندی ,یک نوبت فرزند طفل, او اداست دراز ‏ کرد 
و ریش او را پگرفت - قسم مفاظه خورد که او را بیاو یزند - و 
آن طفل رااز ایوان در فوطه کرده بیاو بختند - م‌دم اصفغمان بشنیدن 
۳ حال او را نفرین و دعای بد کردند - عنقربب خوانمرگ شد ‏ 
خواجه شمس الدین در سرئیذ او این رباعی بگفت : 


(بقیه از صاحه .مع) 


در رفتن شس از شفق خون بچکید 


مد" روط :یکند -و" زهره, کی ,برید 


شب. جانه میاه کرد در ماتم و مجح 
بر زد" نفنی, سرد و گریبان.. بدزیه 


(روز روشن؟ مب ۳۳ 


از "حسرت قد الفثت پشت پدر ِ 0 : ۹ 
۷ را ری [مد,الف] پرهیز ازان عسل " کد" با "زهر " آمیخت 
3 روش قِ سب 


بگریز آران مس که بر ار تشست 


در ماتم تو چرخ در آمد بخروش 


من دراغم تو چکوانه باشم ‏ خانوش ۳ - شاپور ابهری علبه الرحمة ب 


دور تو نبود بستدی جام پدر 


۱ ۱ ای " جان پدز اجام پذار کردی نوهن فاصل کافلن بویا شاگر ها ظمیر فاریایی انت و در روزگار 


۱ سلطان ید تکش ,سنصیب. انشا بدی متعلق بوده -,چید, رساله در عام 
۱ ۱ بکدانی دعاطالب:,حقواهمی-_تالت استیفا و انشاء تصنیف. کردهاست ‏ و نورالدین منشی که وزیر 
۱ تا روم آن ,دعا ‏ بیاموزم سطان جلال‌الدین بوده است صاحب فضل_ بوده و علی‌الدوام بشرب 
مخز ی اد ب ۱ خمر اشتغال داشته .شاپور این رباعی انشا کرد پدرمبه, بهجاس خواجه 
۱ فرستاد : 
۱ پادشاهی پا شو کت و حشمت بوده - در شجاعت ۳ مر‌دانی 1 
ْ ی‌نظیر بعضی ویرا از خویشان سلطان ساجر ده اه نوشته اند- فضل تو و باده پرستی "باهم 
و وی اول پادشاه ملوک کرت است میاه هلاکو خان زا شکستد ۱ ی مت باس 88 
۱ پر سریر سلطنت جلوس نموده سکه و خطبه بنام خود جاری ساخت - ۱ خال تَق بچشم باهرویان ماند 
۲ در گفتن اشعار ذعنی رسا داشته و طبع سخن سرا - ازوست : ۳ 3 


کانجامات مدام نور و مستی باهم 


این غزل نیز از وازدات طبع اوست ۶ 


- شمس : شمس الدین ملک کرت (کرد) اول کسی ست که از نلک 
گرد بر سریر سلطنت تش.ت (سنه وفات چ بر ه - ق) (ت ذکرةالشدرا» ص‌وی) - 


, - شاهفور بن ۶ نیشا پوری از اءفاد عمر خیام بود- در سنه ستمائة 
کتمیی ند شمیر دوه نجری از خویشان من و ۲ 
س. : شمس ی 262 خویشان سلطان سنجر سلجوق ست که ۲ ازین جهان گذشت (عبح گاشن» ی .++) - شاهپور بن ‏ از اعیان نیشابور 
پا بر سریر سلطنت گذاشت و عساکر هلا کُو خان را منمزم ساخت (روز روشن» ۱ : 


یی بط ۱ که از اولاد حکیم عمر خیام است مد خوش خلق بود, و تحصیل علوم 
۱ معقول و متقول بخدمت ظمیر الدین فاریای نموده (نتانج الافکر» ص ۳۹۲) - 


روزگر آشفته ترء یا زلف تو» یا کار من 
ذره کمترا «با دهانت»-یاذل غتخوار من 


شب منبه تر» .یا دلت؛ یا حال من یا خال تو 
شهد خوشتر» یا لبتء یا نظم گوهر بار من 


نظم ,پرو ین خوبعر» یا در و یا دندان تو 
قابت توبراست ترء یا ,سرویا کفتار من 


وصل تو داجوی تر» يا شعرهای نغز من 
هجر تو دلسوز ‏ تر" یا نالمای زار من 


هر و مه رخشنده تر» یا رای من» یا روی تو 
آسمان, کر دندة: تر» یا. حنوی وم .یا کاز من 


3عده نو کورتره با پشت من» با ایلویت 
ول تون وفل اقرء یا باد» یا "پندار من 


چشم تو خونریز تر» با چرخ» یا شمشیر شاه 
غمزم, نو , نمزم نر»یا نیغ» رها بازان من 


و نسب. شاپور بحکیم عدر خجیام «مرند و وفات شاپور در تبریز 
بو ده در مور سنه ,متمانة و قبر او در سرخحاپ. تبریز است در 


جنب افضل‌الدین . خاقاق و ظمیرالدین فار بای رحمیم الته‌تعای - 


۷ - مولانا شرف‌الدین علی یزدی ۱ 
عناق ماو 


آفتاب فضیلت او از ظرح مستغنی ات - در قلون علم به 


, - اوسط مائة قاس (..4) بدار عقبی گرائید (نتایج الانکاره ص دبج) 
(روز ردشن» ص ٩‏ ۱م) - 


ءلوم مشهور است - بتخصیص در علم معما که خاصذ اوست - 
شاهزاده ابراهیم سلطان بن شاهرخ بهادر اعتقادی عظیم به نسبت 
مولانا داشته - و از مولانا درخواست که تاریخ مقامات و حالات 


صاحبقرانی را در قید عبارت در آورد - مولانا عذر پیری و ناتوانی 


خود اظهار ساخت - چون شاهزاده مزبور را درین اس بجد یافت در 
عرص سه سال آق کتاب را بقید ضبط در آورده به ظفرنامه موسوم 
ساخت - و فضلا متفق اند که مولائا داد فصاحت و بلاغت در 
تالیف آن داده - و آل و احناد و ذریت امن کب را-تا انقراض 
عالم ازبن خدمت پسندیده آن بزرکوار نام و مأثر "باق خواهد ماند - 
الحق مثل انشای آن تاریخ از هیچ فضلا نشان نداده اند - فضلای 
متاخرین پیروی او کرده اند اما" هیچکس باو .نرشیده. انشای آن 
کتاب سراسر سلک گوهراست و از لاف و گزافت عاری - این چند 
اشعار از نتایج طبع مولانا راست : 


سروی چو تو هر کجا نشیند لد - ده تا نفیند 
گو از هر دو کون برخین 


چون در همه‌جا بجزت و کس‌نیست 


الا کی تکیرمیان ما. نشیند 


در صومعه کس چرا نشیند 


صوق مباش بنکر رندان می پرست 
کاندر پیالد پرتوی از حسن یار هست 


ود اسب رف حرعه یو باساته ردو عم 


وانهم ینگند ز کف آنکه کشت مست 


۱ ۱ ی 5 22 شاب الدین .خالد 
0 ی 

۱ شیخ. است و صد هزار تعلق, ز نیک و بد امروز -دران ‏ کوش که . پیقا" باشی 

پیوسته در زحی رکه این نیک و آن بداست حبران - جمال ‏ "آن دل آرا" بای 

۳ زر شرت" بادا" "چو ‏ کوّدکان" شب عید 

۲1 آن"را خطاب "عاصی و"این را خدان پرست خاز بختلدرم , در مباتتطایت لول رای 


از در آرزوی آنکه بوسند دست دوست ۵۵ - شپاب الدین خحا لد 
!۱۱ بسپار سر فدا شد و کس را نداد دست 
نکشاد ‏ در بروی شرف پیس میکده از قدبا بوده - در هجو حکیم اوراست: 
نا از دیار کون و مکان رخت بر نبست 

3 درف ۱ بت البوگ از *اسیل *-طییب نی بعالد: 7 ببارکاه" " خدای 


/ در چشمةٌ شرع کچ روم چون خرچنگ که جبان راز خلق خالی. کرد اندرین دهر گم‌شده سر و پای 


2 شَهُ 5 ج تیر نگ 
ٍ ر پيشةه دین چو . ردبمم پر یر ۱ یا ازین*غشل ذور کن او را با را «عدست دار ای 
پر مت رعلم ‏ همچو در کوه پلنگ ۱ 

در دلق کبود همچو در نیل , نهنگ ۲۰ ۱۰۵۰ - میرزا ابوالقاسع شوکئی : 

قد بر افراخته و چهره بر افروخته ای ۱ ابن میرزا کامران ابن سلطان ظمیر الدین پاپر- پادشاه - وی 
کارا خود -ساخته و خرنن "ما نوخته, ای برادرزاد؛ همایون پادشاه: اسیتب,صاحب هفت اقلیم نوشته که «ر 
ی اون هر ۱ تلا گ والیار حبوس بوده + بر قید اکتفا نکرده او ,را از هم گذرانیدند - 
همه را دیده فرو بسته و لب دوخته ای ّ, چون میرزای ,مذکور غیر .از وی,. فرزندی نداشتلا. تاریخ" نوتش 


چنین یافته اند : 


[۱۰۸ ب] که شاه ما یط لا اشی 1 «نماند از کام‌ان نام و تشای»» 


در وقت قتل خود این بیت گفته . 


-صیح گلشن» می و قذکرةالشعرا" من ومد 


۱۳ ون الفرا 3 :۱ 
1 خزن الفرائب 7 
۱ قبط پکشای- وم تا 3 ۲ ۳ 
ال قضا پ من این. قدر شتاب مکن ۸ - مولانا.علی شپاب ترشبزی: 
۱ ۳ ‌ بخواهم از ستمت مد اضطراب مکن 
۱ 
[ / ِ 
۲ ۱ این ببت نیز از نتایج طبع. آن شهزاده است : در علوم صاحب وقوف و میان «کابر و اشراف معروف - و او 
از 
۱ شیخ آد شاعره و مناظره است - وبتی شخ این ربا 
۱ یش خی ماه ام را با شیخ آذری مشاعره و مناظره ا نوبتی شیخ این رباعی 
"۱ نش عم ولا ۰ يو با زده ات ام ۱3 
۱ ۱۳ 
۳ و : دفتر ارباب هر خواحد علیست 
زا > - امیر سید شریف جرجانی: بسن ات . , آها من رن 


"۱ ای آنکه ترا لطف طبیعت ازلیست 
وی در فضل و کمال نعروف جمانست» حاجت نیان نیست - 
۰ 2 ۲ تو خوا ۱ ند خوا مچسند 
سید مذ کور در شیراز, سکونت اختیار فرموده - علم و فضل ازو در ند 2۱ یا 9 
داند. همه کس که حمزه ,اببتاد علیست 


۱ میاهاتست نه او از علم و فضل - در هر علم تصانیف عالی دارد - 


۱ 
| کاهی بصنای ذهن بکفتن اشعار خاطر را شکفنی میداد - ابن چند بیت و نام شیخ آذری حمزه بوده - و مولانا علی شماب این رباعی بجواب 
۱ اوزاست ‏ خرستای ۳ 
۱ 
۱ زاهد چه:جدای کی از محبت او ,باش ای و سا تب 
۱ میخانه نه چون صوبعه تنگ است توهم باش رم تلی نانز با 
۱ تست 
۱ کرام مباغری ال. بذست نسم استاد علیست جمزه در جنگ ول 
۱ تعالل اه " چه .سی و چه دستی صد ممزه بعلم و فضللی لالای. علیست 
ی وله ی ,جرا در پرکه تاکن و این قصیده مولانا علی شجاب راست در سدح ید وگ بجادر : 
| بگر از ننگ. چون" من »می:پرستی ۲ 1 
۱ سس ی ِ سب ِ ۱ چون پرده از رخ چون آفتاب برداری 
۱ و -صیح کلشن" صی ۷+ - شریف : امیر سید شریف شیرازی خلف ابر ۱ بعان و دل ‏ نات ری خریداری 
۱ شریف ثافی از احفاد سید شرپف علامه اجزجاف منت که دز عند سلظان حسین 
۱ میرزا باتصرام:سببات شیراز مامور بود, (روز رغن؟ ص ورم) د سید حریف ۱ ی 9 
۱ مشجور به علامة شیرازی در فضائل و کمالات مشبور آفاق است - تصانیف ِ ستاره را بزمن بوضش غویشی آری 


عالیه دارد ‏ 3 


بش دو شیراز ست - ساحب داغستانی سته وفاتشق هفت مد و / 
نود و هفت نوشته استه (ذ کرةالشعرا" ی ۳م) (روز روشن*اص ببم) - و - قذ کر ةالشعرا" ‏ ع) - 


غلام غمزء خونریز و چشم خادوی . نو 
جمان بشعبده بازی» فلک بخونخواری 


فرونشان خم آن زلف را که توبه کنند 
سح زر نافه کشای» صبا ز عطازی 


ببزم عشق توام دست مجلسیست که آن 
بخون دل بمم آورده ای بدشواری 


طیق یفک سار و عرعد دان» دل- یتک 
ق‌ " ر‌ مر 
ری ۵2 امتشک نارق 


عقاو عور بو زاندازه, در گذشت ,مگی 
رز رورگر در آنوختی ‏ جفا " کاری 
4 راز خسف اشنک تتایت جص 
تو. این جفا که کنون میکنی کجایاری 


چون این قصیده طولانی بوده پهمین قدر اکتفا کرده شد - 


۹ - امیر شاهی سبزواری 


دولت شاه نوشته که فضلا متفق اند که سوز خسرو و لطافت 


حجسن و از کیمای کمال و عفای سخن حافظ در کلام امیر شاهی 

, - شاهی ۰ تخلص آفا ملک امیر خواهرزاد خواجه علی موید خاتم 
ملوک. سرابداليه بود - در موزونی طبع و جمعیت اوماف هیده از ابائل گری 
سبقت می ربود و در خوشنویسی و مصوری و موسیقی علم یکتایی می افراشت - 


(بقیه بر صفحه ,وء) 


امیرشاهی 


جمع ایب بالق که چتان راییتد فنام ام کافر آفای ملع 
اس ان نلک جمال‌الدین فیرو زکوهی .و احداد او بزرگان 
سربداران بوده اند. که چند کس ازان پادشاهی, خر اسان کرده اند - 


و ار همشیره زاد؛ علل موید است - چون کار سربداران تدزل گرفت 


امیر شاهی رجوع بشا هزاده بایسنخر بن شاهرخ نمود ‏ شاه‌زاده 


مذ کور را سبت بدو التفای بود و بعضی امیاب و الاک موروث او 
در فترات .سر بدار. بتصرف دیوان افتاد -, بسعی شاهزاده ,م ذکور بدو رد 


کردند و او را جصب نقرب و ندیمی شاهزاده دست داد - 


[۱۹۹ اف] کویند که" ملک جمال‌الدین پدر اجز شاهی یی 
از سربداران" را" کرد" زده بود و کشته بروزکار جانور انداختن 2 
و شاهزادء بایستغر زوزی دز النگ کمستان هرات "جانور می 
اندااخت - چنان اتفاق افتاده که پادشاه و امبل شاهی تنا یکجا 


اولا بمصاحیت میرزا پایستغر بن میرژا شاهرخ. بر اسلاک ,مورونی سرابدالیه 
که در مبوواو برد قابعن کبه اش انیا« داشگ , بقل ازان بابر میرزا, قن 
عهد تلطنت خود برای مصوری کوشک خود را در استرآباد طابید و بنوازش 
شاهانه‌اش محعمال کزدانید - مولانا عبدالرخمان جانی" دو" ببارسیان" "بتوصیقش 
زبان کشاده و برخی از سخنوران "داد حسن" کلامش داده‌و در بنه سبغ و 
خه.ین و ثمانمائة تاج شاهی زندکیی از سرش ربودند و نعشش را از استرآباد 
به سبزوار برده در خانتاه اجدادش دفن نمودند (سیح گلشن» ص ,۲۳) 
(تذگرةالشعرا" ض ۰ ء) عمر امیرشاهی از هفتاد سال تجاوز آرده بود که 
در بلده استراباد بعد دولت بابر بهادر وفات یافت و تسش او را ببلدف فاخره 
سبزوار نقل کردند بخائقاهی که آبا و اجداد او ساخته اند که بیرون شمر 
سیزواراست بجاتب تیشاپور وکان ذالک ق شور سنه سبع و خسین و ثمانمائة 


(تذ کر ةالشعرا» سمرفندی» ص ۹+) - 


مائدند و سواران در عقب حانور تاختند - دران حال شاهزاده روی 


بامیر شاهی کرده گفت : پدرت در پیش بکار بردن کارد و دز هلاک 
دشمن در چنین روزی فرصت رعایت کرد و م‌دانه رفته - امیرشاهی 


متیر شله العت »و 


"ولا تذروا زرة وزر آخرعل» پسر که بکاز" پدر مشغول : نبانند 
او را باولیای پدر نتوان گرفت - و من بعد از خدمت سلاطین: اعزاض 
نموده سوگند! ایاد: کرده آکه تا رزنده: باشد, نخلاست:لتاطین کید < 


بعد. الیوم روزکار بفراغت گذرانیدی- و در شهر سیزوار اندک 
ملق داشت. + پعیئن و خوشدلن بزراعت مشغول.شدی و ,دایما یفضلد 
و _مستعدان صحبت داشتی - و سلاطین و اماو حکام او ,را . عزت 
و خرمت میداشتند - و در زبان خود. بانواع۱ هنی. نظوس نداشت د 
و کاتب و استاد و مصور.بوده - در علم موسیقی ماهر و عود را 
نیکو نواختی - و در حسن معاشرت و آئین اخلاق و" ندیمی حالس 
اکابر قضب السبق از افران و ۱کفا . ربوده - متاخران نوشتند "که 
اشعارش تفر گربه بوده - چون در شيوة شاغری تاد نورالملة 
والدین. مولانا جامی ست» مولانا را غهرت شاگردی اف:دل‌تکین مشده 
هزار. ببت از «دیوانش انتخاب. نموده و امارقی را آب عست 2 العق 
آن هزار بیت هزار دانة جواهر است - نمایت بعلاست و عذوبت و 
برش ی واقع شده - و وفات اءبر شاهی در سنه هشتصد و پنجاه و 


هفت. رو داده - این چند ابیات از انتخاب اوست + 


لبالب است از خوث" جگر پیالد "ما 


دم تخست چنین شد مگر حوالة "ما 


پر شد صعیف دلم از, داغ, سهوشان 
یکت یک.چو نامم‌ای. کسان" در" قبالها 


ترا در عشق بمیودی " نمانده است 
ز‌ ببودای بتان سودی نمانده , است 


دلم رفتست و آهی مانده بر جای 


ازین ال بجز دودق ممانده است 


بدور چشم" تو ابیبار شد چناق نرگس 
که تکید زد بعضا وانگه از زمن پر خابات 


دلا. بسوز, چو سودای:,ژلف. او داری 
کسی" بخانا تاریک ای چراغ ثرفت 


خاتق چون تی بکرق ز کت آسان ندهم 
افیا زر بیان لسن عامانه. زاعت. 


کدام عشوه که در چشم پر خمار و نیست 
کدام" فئنه* که دز زلف تابلاژ تو تست 


درون مینمبز: داغ کمن بنشان «جستم, 
بهیچ کوشه ندیدم" که. ایادکاربتو نیست 4 


بخلوت . تق. اگر, ,جبرئیل(ره میس یافت 
هزار بار چو پروانه, بال و پر . میسوعت 


گفتی "چو بدیدی رخ جانان"چه شدت حال 
اینها ز کسی پرس که از ود خبری داشت 


کس با چو تویی چرا 


چمن .سرسیز شد ساق کل و نرکس بیاغ آمد 
بده جامی که دیگر باغ را چشم و چراغ آند 
تو کاندر پای‌دل خاری‌نداری کشت‌بستان کن 
من وا کو یش که‌نتوان‌بادل پرخون بیاغ آند 


خاک رهش , بمردم ,آسوده ی رسد 
این توتیا بدیدة بیخواب میدهند 


مبارک منزلی کان خانه را ماهی چنین باشد 
همایون کشوری کان‌عرصه را شاهی چنین‌باشد 


ز.ونج و راخت کیتی م‌نجان دل مشوخزم 
که آئن جبان» کاهی چنان کاهی چنین باشد 
ای بیخبن از کریة. خونین جکری" چند 
باز آی که در پای تو ریزم گهری چند 


دای .چه. _کسانند فقیران. .ره ..عشق 
ماع زد سوختة» در , بدری ‏ چند 


سوز دل عشاق چه دانند که چونست 
بگریخته ‏ .از, درد , دل» ی‌خبری چند 


با هر .خس و خاری منشین ای کل 
ان باد صبا دوش شنیدم. خبری 
شاهی سفر عشق بغفلت "نتوان 


ی 
هشدار که این س‌حله دارد خطری 


ای هر دم از جفای تو دل را غم 
عالم ز تو خراب و تو در عالم 


این دم که در رکاب توام خون من ب 
0 م من 
ترسم که مرگ امان. ندهد. تا دم 


بلیلآز-عوی نوم زنان اد خریم 


کل ,. هر زمان. بمجاس _ناحرم 


تمری زدی و ریش: دل آرزده شد ز غم 
ها ای طبیب خسته دلان م‌هم دگر 


شاهی ز دیده سیل بدین آب . کل مریز 
کی خاند تست لبشوه. از (اشیتم دکر 


کدام دل. که از قعفت امس نت مت 
کدام سینه که از داغ تو جراحت نیست 


طبیب چار دل گو مساز و رتچ میر 
که ناتوان "سا آرژوی صحت نیسشت 


غزن: الغراب 


بقول ,با می روشن. نمی .کشد. زاهد 
درون تسه" دلان ‏ قابل نصیحت نیشت 
چو:ن بکوشش واعظ کسی نخواهم شد 
بکو" تردد ضایم" مکن .که منث نیست 
بمجلسی که.سخن زان لیادو دهان گوبند 
حدیث غنچه نکویم که هیچ نسبت نیست 
خیال روی تو تا نتش بسته ام در دل 
دگر هوّای بنائم " بهیچ صورت نیست 
پناله درد سر خلی میدهد شاهی 
ز کوی‌خویشن برانش که اهل‌صحبت لیست 


نه کنج وصل تمنا کنم نه کنج حضور 
خوشم بخواری . هجرٌ و" نکه دوزا دور 


مق ]پیش 6ا وا ماقدرقتنیافتمتچکيم 
که "شرستارم ازین" جشتجوی" نا معذور 
تنی چو موی شد و زرد و زار و الانم 
ز تاب حادئه همچون بریشم طنبور 
بکرد کوی تو کشتن هلاک جان من است 


و یز کشوادن +پروانهر۰غر محوال انوز 


سروش غیب بشاهی خطاب کرد سا 


به بندی تو در ,شیر تا شدم مشم‌ور 


بکریه گفتمش : از حال من مشو غافل 
بخنده کفت + که ,بیان غافلست,. منوز 
زمانه روزی امن کرد کریمای فراق 
ز + پسکه ده بر بافتادگان " ادل» نردم 
طرازی آن طره ز رخسار تو پیداست 
هر" جا که رود دزد بممتاب نماید 
هر تلمب, از مستی :وی تخاائد وه کم بیکتم 
نقد هستی وقف. بر < خبخانه و خم میکنم 


هر دم ازسوز درون بر حال بیماری خود 
8 ی 
که میگرجم چو " شمع و" کة تسم میکنم 


کنتم ای دراپایت افتم» دامنت گم دسا 
چون ترا دیدم ز هنادیاست وا کم یکتم 


کفته ای شاهی برین در کیست‌با چندین‌فغان 
داد خواهم: بر در منلطان: تظلم یکتم 


غبار کوی او را می شنیدم کحل بینای 
بحنداته «تمردم تا بچشم خویشن دیدم 
تو شتمریار جهای و نا گذای شنبر تو ایم 
وطن -*گذاشته با عانمان» ز" بجر توا ایم 


ز لطت" بر" سردا دست" رحمتی می" نه 
که پایمال حوادث"«ز تباقر توء ایم 
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دص( 


دوای دل نشود نوش جام جم با را 
که ناز پرور ‏ پیمانبای زهر تو ایم 
چو لاله خون جگر از نوببار عارض تو 
چو غنچه چاک دل از لعل نوش یهر تو ایم 
شد از هوای تو مشهور عالمی شاهی 
بسبت شهرت ما گرسنکان شهر تو ایم 
باز این مبز سردای سودای کسی دازد 
باز این -دل هرجاین جای "هوسی دارد 
از کنج غمش دیگر در باغ خوان دل را 
کان مغ که تو دیدی خو با قفسی دارد 
هر کس بمراد دل دارد. بجهان غرضی 
مائیم و دی ویران آن نیز کسی دارد 
شبها جنگ رکو یش ,را ,رحمی, نبود, بر.,من 
خوشوفت ,امبری., کو فریاد , ربی ,داود 
از کوی بتان شاهی کم جو ره بر گشتن 
کن بادیه همچو من آواره بسی دارد 
جان شد آواره و دل بهر تو افکر همان 
مبر,درین کار .شد و .یا تو ,سروکار همان 


هر .کسی در یی کاری,و غمی یاری هست 
دل هعان» درد همان» عهد همان» یار همان 


۳ 


قصٌُ با و تو افسان بازار شد, 
عشق را با دل سودا زده بازار همان 
فیام سته اع سل ۳ تک رن 
جانمای بیدلانست بجر تار مو گره 


عمری کذشت آن .کر زلفم. آرژوست 
یا رب مباد در دل کس. آرزو کره 
زان دم نمیزنم ‏ چو . صراحی.ز خون دل 
کز شوق گریه می شودم در کلو کره 
بستم خیال زلف . کجت: .بر کناز چشم 
جعد. بنفشه راست بر اطراف جو , گره 


در کار خویشی صد کره از بخت دیده ام 
تا دیده ام پر ابروی ان تند خو گره 


شاهی نه دوخت چاک دل از تیکوان شهر 
کایاغ. عفد . رف راسید باق رد 


خطثن بکرد عارض مموش بر آمده 
آری بنفشه با کل او خوش." بر آمده 
خطی عجب دمیده رخی برفروخته 
چون سبز؛ خلیل کز آتش. بر آمده 


ای, ز. عشقت عالمی,,را.روی..در:, آدارگ 
دیدمت یکبار ازان شد. کار من "یکباری 


عْزن الفرا لب ۲ 


مونس شیجای تنمانی جز اندوه تو نیسّت 


وا بز جان کی "کش عم کدد عننوازی 


ای‌طبیب. دربندان» ‏ رحمتی ‏ فرما که من 
چار دیگر. نمي بیعم» .بچز بیچارگ 


[برگ «م رب نسخذ خعی آ کسفرد] 
ی نشانی زو نمیکوید» که در اول نکاه 


میشودهن حیران -رویشن» «دیده «نظاری 
شاهی از کویش رود باحتمال جو رکو؟ 
چار؛ عشق .بتان».صمرست. یا:- آوارق 
در مرئیه دایستفر ساطان شعرا اشمار بسیار کفته_ بودند - 
ابر شاهی بدین, زباعی ,پر همگنان فایق آمده : 


در ماتم توه ,دهر بسی شیون,, کرد 
لاله" ,همه خون - دیده».- در .دامن کرد 


کل . جیب. قیای , ,ارغوانی , بدرید 
کی ند تیاه در ردنا رد 


شی با" ضراعی همیگفت شم 
که, ای بزم. آرای. ایوان . دوست 


ِ ی 


ترا يا جن فد رپیشیآسهدح 
منجودی دبادم بکو از چه روست؟ 


وخ دا + یی ۳ تعفیدو*. دای 
توافع. " ز ‏ "گردن "فرازان""" نکوشت 


مولانا جامی در پمارستان می نویسد که امیر شاهی را اشمار 
لطیف یکدست و هموار با عبارات پا کیزه و. معانی پرچاشنی‌ست - از 
متاخران:.چند, کل اشعاز ویر ات کر به ؛برآورده ادا - اما پیش کفتة 
بلا جامی اینبا را چه اعتبار امت» وهم ملای مزبور را به شاگردی 
او قرار داده اند - فقبر در تذکره های معتبر نه اشعار امیر شاهی 
را شتر کربه و نه ملا جامی را از تلمیدان او دیده - معلوم نیست 
که صاحب ریاض الشعراء از کدام تذکره نقل کرده - 


۰ 2 مولانا شبل! 
این قطع وی نمجایت شمرت دارد : 
دی سک را رقیب می. زد چوب 
بیگ هنی خورد چوب و نی نالید 
گفتم. اق زمر ودت» تا 
بهتر از خود نفی توآند دید 
۱ - سید حسین شودی ۲ 
از فضلای زمال خود بوده - آزوست : 


و -شبلی : معروف بشاه شبلی از اقران .ملا عبدالرحماق جامی ست 
(روز روشن» ص رزع) - 

+ - شبزدی : میر خرین خراسانن.. وجودش از خاک خراسان و مثما 
و مثشای او اصفمان" ازین رو بعضی او را اصفم‌انی نوشته (روز روشن» 
ی 


ناراب ‌ +۸ 


من بیدل» ز هر کس» قصذ آن, سیمبر پرسم 
چو کوید» خویش,را غافل کنم»بار دگر پرسم 
چه شد ای پاسبان بگذار کز بیطاقتی کاهی 
روم» حال دل آواره» زان دیواز و "در پرسم 


۲ ,+ مولانا شبودی خراسان 
کلامش "شاف و روان است چنانکه آزبن بیّت ظاهر امنت 2 


خنده . صراحی انه دمادم کند 
کریه برین شادی عالم کند 


چیست جپان تا دل دانا درو 
آرزوی خاطر ره ند 
گر . بمثل ,ريخته. باشد. تقاط 
دسق: و دی" کو که فراهم "کند 
بویت شمپودی و نبودثن کنمی 
ناز ,دلشن تیار غمی- کم -کند 
عاشق چه بود ز مگ نگریخته ای 
با درد و غم فراق آمیخته ای 
کنجی و کتان همه. اوراق " فراق 
وانهم ورق چند ز هم ریخته ای 
در عشق تو بسکه اصبور افتادم 
از بادهٌ شوق ی شعور افتادم 


از شومی بخت ید «بیک. لغزیدن 
ند ساله ز خاطر" نو" دور افتادم 


۰.۴ شریف آملن 


۳ - ملا شریف آملی؛ 


به هند آیده در ملازمت جلال‌الدین اکیر پاذشاه بود- 
قتصیده بیمار و طبت وی ادر ابران نجچایت شهرت. دارد» اما تحقیق 
نه پیوسته که قصیده م ذکور از هحون" شرین" اسث" که به هند 


آمده پا غبر اوست د و آن افسیده یسک" : 


سوی ویرانه "ام آمد" سحری " جلوه" کنان 
بهر - پرسیدن "بیمار خواد آن ‏ سرو "روان 


[برگ وم ۱ الف ز حنا چون طبق گل» رخ رنگین ز, عرق 
تسه بادلیان ] وز حنا دست بلورین چو دو شاخ م‌جان 


زلف و خالش ز ی غ دلم دانه و دام 
آبرو غمزه تصید افکنیم تفر و "کنان 


جیب تا آذامش از زلف ,پر از مشک ختن 
کوش‌تا, گردن از. آویزه بر از لعل چو ,کان 


زلف. پوشید زره غمزه, بخون پسته. کمر 
نگه انداخت نمرد و بزه ‏ خوابنده سنتان 
دید افتاد.صا. ی کس و بیمار «طبیب 
چهره بیرنگ و دلم ی نفس وتن ی جان 


دل پر از حسرت وجان‌پر ز غم و دیده پرآب 
ناله, در. دل. کره ,و پیت ۱ بلب. . راه فغان 


, - شریف از اعاظم سادات و اشرف خوش خیالان آمل بود و بر 
شاخ.ار نظم خوشیوا بلبل - در هندوستان _رسیدم بملازمت ,علی" ابراهیم خان 
ولد علی م‌دان خان شاهچانی سرمایة جععیتی حاصل نمود و در.قصب موعان 
حوالی لکهنو اقطاع جاکیر یافته - مانجا آمود (مبح گلشن» مس ۲۲) - 


خزن الغرائب 


آند. و-بر سل ,[بالین. امیس آن<سری فشست 


هچ شععش مر انگشت اندانت بدقان 


دست: آوود نوی تیف مازعا بي :زلف 
کنت : چوی و چسان میگذرد بر تو. جهان؟ 


گنتمش: شکر خداوند بمر حال که هست 
عیش و, رنج و غم.و بیماری و صحت گذران 
گفت: دردت ز چه عضوست» چد دارد. آزار؟ 


کفت: آزار منست از دل و دردم از جان 


گفت: نیض تو چیین تند و جهنده است چرا؟ 


کفتمش: تا کي از «موج تیاس طونان 
گفتا: گزّهشتا تبت- تخت از قب» کنتم و آه 
بر تو از آتش من نیم " شرر کشته عیان 


کنت: احوا بگو با من و اندیشه مکن 
کز طییبان نتوان داشت عرض را پنان 
گفت : آزار من از دست طبیب است» طبیپب 


زوست درد من و هم درد مرا او دربان 


کفت؛ از میوه ترا میل چه چیزست بکو 
میب سید ردان و لاورستان 


کفت : لرزد بات تن ۶ از-بیغ*فراق 
گفت: کیرد نفست» گفتش : ۳ 


گنت : آید عرقت» فد ۳ > شوم کناه 
کفت : سوزد جکرت» گفتمش : از آتش جان 


کفت: خون هیچ در اثنای مرض کردی کم 
کنت: از دیده خونبار شبی صد " طوفان 
گفت : از جنس دوای چه مناسب داری ؟ 
کفتمش : خرف خال "رخ عناب ‏ لبان 
گفت: شب‌عطسه کنی؟ کفتمش: آری؛دم‌صبح 
کاورد باد نسیم سر زلف جانان 
کفت: دل‌میطیدت؟ گنتمش: از شوق وصال 
کنت:.مر میجبدت؟ گفیمش از ذوق سنان 
کفت؛ باشد دهنت تلخ چو برخیزی صبح ؟ 
فتمش: نام فراقت چو «شب؛ آرم بزبان 
کفت: در چاشت غذای تو چه باشد؟ گفتم: 
مراغ دل چون شود از آتش حسرت بریان 
کفت: خمیازه کنی؟ کنتمش: آری» بسیار 
هه الم گذرد قند لب و پسته دهان 
گفت: خشکد دهن و کام؟ بگنتم: آری» 
تام ۳ ژاهد "گنرد " ی خبرم" گر بزبان 
گفت: شربت چد خوری اول شبما؟ کفتم: 
زهر هچری» که شکند ز جگر تا بدهان 


۳ 


کنت: پاشویه "نکردند ترا؟ کفتم: نة 
لیک شستم» عوض شستن پاء دست از حان 


کفت :جوشنده خوزی؟ کفتمش: از خونجکر 
"گفت پر هیر عکو۵ ۹ گرم ازاعیعی ان 


گفت, :. آید بسرت, هیچ . .طبیمی ؟ کنتم 
آمد او دنت بهم سود و برون شد گریان 
ده زد» .گفت: کنون درد ترا دانستم 
دی آعشی* ات یر جز يار ندارد دربان 


راستن. گر« م‌ضاینست که کردم تشخیضص 
چون م‌ض یافته شد» هست علاجشن آسان 


دز اسوات , بکرد...هواب, اندکل, اوال - تائین 
بعد ازان" گشته حوا آتش, و افتاد . بجان 


غم, یارست. .که . آتش زده: در هستی :تو, 


تا نمانذ ی تو غیر از عم او نام و تشان 
باری آن پار کنون کیست؟ بین راست بگو 
کفتم: آنجا که عیانست چه حاجت به بیان 


شد بسی تتد و غضبتاک و سر .افگنده به پیش 
ات - بوف" کرفتد الب + حوده او نان 


بعد ازان کفت که ": ای هیچکس ف آژرم 
تو که باشن که کشای بچنن هرزه زبان؟ 


جای دارد.. که "بیاداش: ,چنین سای 
کنم از خنجر بیداد ترا قطع زبان 


۳ ۳ 
گفتم: ای سرو تو گفتی که بمن راست بگو 
پیش یر تیانقد ق آلنده بایان 


عاشق صادق و آنکه بمعشوق دروغ 
این ز من سرانزندا گر رود ازتن سراو جان 


زیر لب خنده زد و کفت: عجب عباری 
کشتة قتیر یناد هنان"صید نو ای! چرتٍ زبآن 


کفتم: ای خسرو خوبان! بود آنکس عیار 
که برد دل ز بر خلق و کند رو پنمان 


در, پیشی. زبان"تو انشاید "دم زد 
نيديم که عشاق ندارند زبان 
کفتمء. آری: اکز. اخوال "نبرند" بعشوق 
با چوت الاب لعرفباط. خقوشبی ۸ نان 


پیش معصوق«سکند ان لتوان. بو شوول 


پیش کل بل مسکون "نکند. عبط زبان 


کفت: من با تو بگویم که‌چه میباید کرد؟ 
کفتمش: هرچه کنی خواهش من هست‌دران 


گفت. . پرخیز و .برایر . بدو . زائو . بنشین 
هرزه افسانه غوان پیش من افسون مدبان 


زن الترائب 


برگو مر رب 
نسخذبادلیان ] 


ترگ رندق کن و مالوس» قلندر بنشن 
تا که تن هم الکنم از ثو رخ خویش آنبان 
پیش من معرفت خود بعبث صرف مکن 
که ز من کوی سخن کس نبرد در سیدان 


خیز و بنشن و عبارت مین و عشوه مباف 


پرمگوه ناله مکش» آ» مکن» قصه وان 


در تو آثار ,برض هیچ, ,نمی بینم. .مق 
بجز از آنکه کنی ناله و گوی مذیان 


میکنی دعوی یماری و از بیماری 
نیست چیزی به تنت» غیر رخ زرد عیان 


تو چنین خفته و من پیش تو بنشسته بخاک 
مطرب و ناله و نقل میت آهست» ففغان 
یار را روی نکو باید و چشم مور 
تو نه رویت خوش و نه چشم تو دارد مژگان 
ی شنیدی. که نقدرناز رعاش تصتوق 
مگر این رسم تو ام‌وز نمادی بجهان 


فتهشی: داسته مس کر ود تا برخیزم 


که نماند است مسا دز تن بیماز توان 


کفت: گفتی تو که غیاز نیم پش این چیست؟ 
در جعتن وفت" که داد "بچین یل تشان 


بفسون صفح | "نتوان د. , پدشت 
۳ ژاجوان عو 


بحیل برگ سمن را تتوان" زد "سوهان 


پرده در پرده شدن زشت مشو همچو پیاز 
پیش ما باش چو نرکس ز تلبس عریان 
گفتمش ۰ درد تو. نقصان نهذیرد . چکنم؟ 
کفت . بر خیز که این درد ندارد دربان 
گفت: و بگرفت س‌ادست و ز خا کم بر:داشت 
جستم از جا و زدم دامن خدمت بمیان 
عرص" عمکده را از ی مممانی باز 
آب و جاروب زدم از مژ؛ اشک فشان 
خر خویش ببالین و حصیر افگندم 
نله نعت:آنا امه وا پکقعاذ مضدلظف«زبان 
گنت : در حجره تو هست بگو هیچ شراب؟ 


۳-9 «لیست وی اهستا: لا تن بژیان 


اعتبارست مرا پیش مغ باده فروش 
میدهد باده مسا ی طلب رهن و ضمان 


بهر نتل و می» مجاده و دستار و ردا 
میستا ند گرو نیز ,ببازار و دوکان 


گفت تا چند مخن ! خیز و بیار آنچه بود 
میزبانی چو تو کی داشته چون من مجمان 


شریف آملی 


رفتم و نقل ومی آوردم و ریحان و کباب 
جز خجالت چه کشد مد فقیر از مممان 


پیش بنهادم و از دور پا استادم 
سر به پیش و عرق خجلتم از دیده چکان 


گنتم : ای سرو روان بهر نثار قدمت 
چکنم من که ندارم بجز از نقد ‏ روان! 
لفت : من سخت ز احوال تو غافل بودم 
میر.را خود. خمر از کرسنه نبوّد , بجهان 


شکر بیماری خود کن که عیادت ما را 
با خبر کرد ز سری که تو کردی پنهان 


رنج بیماری تو کنج .زر آورده" ثبر 
ای بسا درد که باشد بحقیقت درمان 7 


آنچه _ آمد بتو از فقر». مکافات . تو:. بود 
تا توکل بکله هرزه نسازی پنهان 


خلی چون طبع. تو دانند_ ترا مستغنی 
کضس چم بداند که پریهانه تری از زلف مان 
بعد ازان فکر تو خواهيم بنوعی کردن 
که شود بهر تو این رنج روان‌گنج روان 
حال بنشن و بده باده و خود نیز بخور 
تا به بیینم که فردا بکد کردد دوران 
خاک پوشیدم و زانو زدم و میدادم 
شیخ_ساق شود آنکه چو خورد می جانان 


خورد جامی و دگر جام مرا کفت بخور 
تفش : بهر خدا ای سر خوبان حمان 
که صا خجلت تکلیف مفریا که بعمر 
بچنین لتمه ای نالوده سا د.ت و دهان 
گکفت: وضفیدمت ۱ کنون که نو سافق کشح 

باش هم مطرب و از خود غزلی نیز بخوان 
گفتش: یاد تو, نگذاشت. بيادم یک بیت 
داشتم دنتری آن. نیز کرو. هد بدکان 
کفت + بن حمل دیوان ‏ ترا گردیدم 
تازه» زیبا غزلی طرح کن از طبع روان 
کته مفروشن که رقزانوآو دواآزوزي پشو 
در بدیبه غزلی تازه و مستانه بخوان 
کردماغت نرسیده است بخور می دو سه جام 
قجی مستاله. قوان کات بستی آسان 
گفت و پر کرد ز می جام که آکنون غزل 
با بخوان بازمن این-ساغر امی را بستان 
چون ره چاره بمن نگ شد از چار طرف 
همتی خواستم از لطف خداوند .جبان 
خواندم این تازه غزل را بنوای در باغ 
چاک زد غنچه گریبان و کل آمد بفنان 


عغزن النرائب 


ای تو سر دفتر و سر حلقة خوبان جمان 
هو در جی و اه دز تری» بر آن 
حلق زلف پر از چین تو عشرتکه دل 
زشتة کاکل" مشکین نو شرا زشته جان 


بتماشای قد و عارض و چشم تو پباخ 
بید صلون ول آذفته_.و ترگن غیران 


پمواداری سرو قد و که رخت 
پلیل و فاخشه با مرو یک کزده "زبان 


بی تکذف» دهنت» غدچد باغ ارم است 
طوطی ناطقه. را», تنگ, شکر» بسته. ,دهانسس 


عشق آن روز که طرح چدن حسن فگند 
ریخت در پای کلت. بلیل .ما طرح: .مغان 


داشت در گردن خود قمزی بادز ‏ بیضه 
هد «ابتدگن تفم بتوت آعی.ضرقای رانا 


ای طبیب _ .دل. ‏ جروح . چو آفی . بچمن 
از دل لاله بری داغ و ز نرکس. پرقان 
تازه کردیم. من و یار بمهم عمد وفا 
کهن این عمد بدل کردم و آن مه بزبان 


تبخت سودای من و نار گره بسته شریف 
من گران جانم و ابروی تو ای" مخت کمان 


از ثقات م‌دم ایران مسموع شده که مولانا شریف بر طبیب 
نوجوان سفتون و عاشق زارگشته بود و بمیچ نوع امکان کلام با و 
تداشتابت ازین جشم ‏ ععف اف نقمان ۸ کی بز, فزاش " ناتوانی" "افتاد ‏ 
یی از خویشانش قضا را همون, طبیب ,را [برگ ,وه الف] بر سر 
او آورده که شفای, او متحصر دران, بوده» چنانکه. تصیدة مزبور دال 
بر این معتی ست - و این دو سه بیت هم ازوست : 
کر عون موه ازآعم, ول "صد پارةاما 
وا ات ی کر 


از روز از مسی ذات خودیم 
سوهان نزده کسی بر انکارث ما 
مرتار بود که ز بی [جام] شم با 
مژکان بر دو دست کرفت این پیاله را 


۴ - ملک شیرازی: [شعری] 


شعری تخلص داشته - ازوست :ٍ 


چو شمع سوختم از آتش نمانی خویش 
ولیک شکوه ندارم ز بیزبانی خویش 


عفید گشت دو چشمم چو پیر کنعانی 


در انتظار رخ ماه کاروانی خویش 
, - شمری: ملا ملک شیرازی شیوة آبکار آنکارش دلنوازیست: (روز روشن* 
ص ۲۱م) - 


عزن الفراب ۹ مجتج جح ۳ 2 
۸۵ جوا مره 


ی ی > - میرزا شرف 


صا - ازوست : رد 0 ۳ ّ 
حمی, وارع بوده -زازی او پسر قاضی جمان قزوینی ست - در فضل و کمال معروف 


مدی شد که جدا از رخ" جانان شده ام جهانیان کشته بود -وای ایرزان شاه طهماسپ صفوی به تربیت او 

وه چد گویم که چسان بی سر و سامان شد ام در آمد» او را بمدارج اعلی رسانید و بمنصب فزارت سرفراز گردانید - 

وی در سخن طرازی و معنی پردازی گوی از اقران خود ربوده - 

۶ - شیخ زاده بوراف» اشمارش نمابت. به گستگ,و رندگی واقع, شده- این چند ببت از خاار 
مبارک اوست : 


وی پسر شیخ ابو سعید بورانی بوده - بزیور قابلیت آراستد 
بود - ازوست: ای رفثه دل و دین به نمای تو ما را 


پیکانه ز خود ساخته سودای تو با را 
در پیش او رقیب بکین میکشد مسا 


او میکند تغافل و این میکشد ما رفی و سراپای ترا مر ندیدیم 
5 داغی بجگر اند ز هر جای تو ما را 
چون ی غم تو در جهان م‌دی نیست 


دل "سوختد از پر درذی" الیست 


تو وعده بفردا دهیم کشتن ام‌وز 
ترسم که کشد وعدهُ فردای تو "ما را 


خواهم غم و درد وین شرح "دهم ۱ وت 


لیکن چه کنم که هیچ همدردی نیست ۱ ب - شرف قزوینی راتق و و فاتق مبمات شاه طهماسپ صفوی بود - در 
کرجاو پاجرای بر الرگ بزرگ گذاهدد دردر‌سته جوه در تفع چدانکد 


5 9 ء یو / سمدی عیرازی موخد طرز. عول است و امین خسرو.- دهلوی بان ,زار کوی 
و - شاه میر قمی از شعرای پیشین ست و در دیوان سخن سنجی میر شیر 9 ۳ قع لو 


ض 3 ۱ بان »یرزا شرف مدون اوست - چون نوبت سخن سنج سید این طرز 
صدر نشین (صیح گلشن» ی .۲۷) - ۱ 9 بت بو ی 
ِ | بحد کرت رسانید - دیوانش قریب بده هزار بیت ست (شمم انجمنء 

۲ - شیخ زاده لاهیجی: خلف ابو سعید لاهیجی از خلفای سلسلدٌ نوربخشیه هد اه راو 10۳۳ 17۲۱۳ 

ک 1 2 3 ۳ شرف الدین شرف (سنه وفات ۲+وه) مشبور *"بشرف جبان»» از اهل قصبٌ 

است و شیخ زاده بورای هموذست که مولدش بوران بود (روز روشنء 

و بافق (از توابع کرمان) ست - به حفت کمالات مشبور جببان بود - وزیر 
۵۱- فت 


شاه طهماسپ صفوی بود, - در قزوین فوت شد (تذ کر ةالشعرا» ص ۲ع) - 


ص با بیخنجر. کن «نیکشد سا 
پهر رئیب. بیکشد ابن, میکشد فا 


کو.باده تا به اشيشه گردون ز نیم سنگ 
تا کا زمانه, سنگ. زند .بی, ,وی ما 
بجان شد نکشد ادلی بطشت باغ ما 
شکوفه ی تو نود" پنبه‌های داغ سس 


بشمع مجرم. ازان سر فرو نمی آید 
کد دود مشعل عشقست در دماخ . مسا 
نیست پای رفتنم از بزم و وصل او مگر 
شمع سان آرند بیرون کشته زین محفل "ما 
آنکه خون ماخته از درد دل .غمگین را 
نه‌شنود آدرد دلم پا که توان‌گفت این را 
دمی که یار " نید "کوش بر«شکایت لا 
ژ یاد یرود از شوق آن " حکلیت "با 
هست صد منت بجان از غیبت بدگو ۳ 
چون باین تقریب می آرد بیاد او ما 


از رتیبان توء درد دل من بسیارست 
نیسّت یارای سخن» وزنه سخن بسیارست 


خرم ‏ کسی. که گر ز میان بر کرانه شد 


از ذ کر خیر او سخنتی درمیانه. هست 


شرف "مگو که سک آنتانه" بارم 
خن زام‌تبة" خود. ز یاز نتوان , گنت 
آمد ببرسش من و دردم فزود "و رفت 
صبری که س نداشتم آن هم ربود و رفت 
آخر شرف براه مکان تو جان مبرد 
رسم _وفا بمردم عالم نمود و رفت 


حرق"به پیش غیر انعم از" قاضندشن 
ترسم که گویدم بتو او ی‌عنایت است 
رفتم دو روزی از درشن از بهر مصلحت 
دیگر مسا نخواند و همان را بمانه. ساخت 


سفر گزیدم ازان" کو که وانرهم زا غمت 
بهیچ جا نرسیدم که گفتگوی تو نیست 


از خانه برون نامده آن اه جمای 
آز "بجر تماقا دز عاو دیوارن گرفند 


از" سکه بهجران تو دشوار دهم حان 
صد . بار ‏ عزای " من پیمار گرفتند 


خوش آن‌زمان که غیر منت همزبان نبود 
راز دی که داشتی از من "نان" نبود 
از گفتکوی غم بمن بدگمان شدی 
این ی هفاجن از تو ماد دون گمان . ,نبوود 
تاجن مرا تاره ولا سرخبیگ ی 
از مرگ مخ بر اسر بیمار "مگویید 


از شادی بسیار یادا که« بمزم 
با من خبر وصل بیکبار مگویید 
بغیری, نامه: نتویسد اسپر عشق» کز شوقش 
نگردد , پیخود و صد جا حدیث یار نتویسد 
تا مسا دار فطوت‌مدعیان" خواز ند 
هرچه کويم بخلاف مخنم ۱کارا- کند 
سخن مدعیان را کند . از من" پنهان 
و آنچه ازمن شنود با همه اظمار ۰" کند 


چه باشد گر بد تقربی بیاد او دهی ما زا 


ترا همدم که گاهی ره ببزم یار میراشد 


سک کویشی اگر. آزرد با؛را زو نمی رنجم 
میان - همنشینان " گفتکو ‏ بسیار: میباشد 


۹ 


[برگ ,ورب 


نسخه بادلیان ] 


بازا + از.. ۱ کشتن , عشاق, مخن, , میگوید 
گرچه رو با دکری ۰ کرده بمن. میگوید 


طبیبا مزده صحت کجا نسبت ‏ بمن. دارد 
بگو این حرف با آنکس که میل زیسئن دارد 


خوش‌آنساعت کهآن بد خوی‌ادر رهگذر پیند 
باستد «یهر تسکین من و سوی «دگر بیند 
کاشکی» باهم , وقیبان . تو ‏ غوغای: کنند 
تا" بکام" "دل ‏ گرفتاران ‏ تماشای ۰ کناد 
پس" از ععمری که احوال من بیمار میپرسد 
نمی پرسد زمن آن نیز هم ز اغیار میهرسد 
م‌اخوش بود دل, عمریکه باا من آمعاگفیه 
هنوز اس‌وز آن مه نامم از . اغیار هیپرسد 
ز بیرحمی نپرسد از شرف هرگز سا و آه! 
ننون‌کان ناتوانرا شد زبان از کار» میهرسد 
ز نادانی برآبد» ,کرد همدم کار.بن , ضایع 
عجب تر" اینکه برامن منت بسیارهم دارد 
شرف هرچند بیداد رقیبان میکند ظاهر 
بوریز. لب شکایت گونه ای از یار هم دارد 


خزن الغراثب 


چوچشمم وقت‌کریه‌خون دل در دامن اندازد 
یود برق که ابرغم مسا در خرمن اندازد 


ترا از تار تن وز رشته جان برقعی سازم 


که‌چون چشم تو اندازده نگاهی برمن اندازد 


بسی افسرده‌ام از زهدی‌حاصل»خوش آنروزی 


که برق عشق ‏ نازمء آتشی در خرمن: اندازد 


رقیبش خاک ره‌گزدید» میخواهم کدباد او را 
ز راه دوست بردارد» بچشم دشمن اندازد 
دشمدان . شعیدهُ . باخته بودند»ه نشد 


بازم از چشم تو انداخته بودند» نشد 


از ی خوردن خوام» . چو" صراحی» اغیار 
هر« طرف",گزدنی " افراخته :7 بودئدم- :نفد 
۱ ادای تو هنکام وعده دانستم 
که.دل بوعد؛ وصل "ئو شاد نتوان کرد 
دم.با کسی نميزنم از درد دل وی 
صد درد دیکرم بدل افزون نمیشود 
مستغرق,خیال تو "بودم «چنانکه .دوش 
در جان :در آبدی و دلم . راخ نشد 


به پیش او سخن از حال زار من مکنید 
بدین- بهانه کلم بیاز ‏ من " مکنید 


۸۳۰ 


چند. همراه «رقیب. آمد .وا از .من گرد 


چند عمرم بمواد کل دهمی کنزد 


و ای ماو زا 


يا ونه. هل ی ار 


با چنین دامن پای که بود یوسف را 
پرهن کر نکند .جاک . زلیغا اجه ند 
شرف سوخته درمانم «هجر از« حیرت 
نه چنان ی خبر افتاد که شیون داند 
شنیده ام شرفت آزرده ای اتشکوه ‏ دلفن 
بیزم کنی چو تو ذَیوائة ای چرا باشد 
انکند بعد عمری کوشی بگفتگويم 
ای همدمان. خدا را یکدم سخن. مکو پید 
سین 
لب فروبند سخن چین» که قبولست مرا 
هرچه در حق من آن غنچه دهن نیگوید 


چنان افتاده ام از پا که تا بحشر نخیزم 
عجب بود که ز من عاشقی خراب تر افتد 


باامن سخنت شب همه از مر و وفا"بود 
موجه کنتد کل نوعی دگری باژ 


رن الذرائب 


بفکنم پیش کسان» چشم بروی چو مش 
7 ی 7 ی 

تریبم از خویش روم» چون بمن افتدگهش 
شیی. برنم. گدای» بکوی ار" شدم 
ما شناخت ز آواز و شرمسار شدم 
نان ازو بر خش داشتم تماشای 
نظر " بجانب "من کرد شرمسار شدم 


تا ی در" انتظار تو هرآدم. ز اضطراب 
آیم برون ز خانه و در "کوچه بنگرمْ 
خی آن‌مستی و بیبای که گويم عاشقم بر تو 
توخنجر بر کشی»گویی: چکفتی؟ من همان کو یم 


شرف. این" چنین در غم دوری او 
ترا ناشکیبا ندانسته بودم 
روم هرکه بیزم "یار او ناخوشنود بریزم 
نگوید با من ییدل سخن» تا زود برخیزم 


ی, ترئیب بزم خاص» مجلس , مپزنی , برهم 


اگر من هم دران مجلس نخواهم بود» برخیزم 


شدم نزدیک از دوری پاریکه من دارم 
هنوز این آند گست از درد بسیاریکه من‌دآرم 


کر هر,ذره, گردد., آفتاب عالم. .افروز 
نخوا هد ی تو روشن شد» شب تاریکه من‌دارم 


تا -براهی مگر ‏ آن "ماه دو چارم" گردد 
هر دم از شوق سر ..راه گذاری یرم 
تا نیازفد شرف بر سرم آن بدخو را 
هر زمان روز ۰ اجل, دامن, یاری کیرم 
ترا ای 

بنوعی که حستّی ترا 

«یخواستم نظار آن دلرپا کنم 
فرصت نداد گریذ که من چشم وا کنم 
نردم ز درد چند ز بهر .فریب.. خویش 
بجاو جوز توس سمل ولا کت 
عرکس که بشنود شودش ذوق, عاشتی 
ار سه. حرف ععق ببلدت فا زر 
‌ ار ی ج 
خوش آنساعت که پنمانی بروی ,یار میدیدم 
چورمیکرد او .نظر سویم» وی اغیار مد یدم 


بهر لس" که جاسازم خدیث نیکوان پردم 
که حرف آنامه ثانزبان زا درمیان" پرنسم 


۳ ۱ 


ز. بیتایی, شوق احوال او از این واآن پرزسم 


۱ بیهوشی نشمهم هر چهکو ید آن پری با ین 
چو از بزمش روم مضمون‌آن ازد یگر ان پرسم 


خزن الغراب 


میرزا شرف 
۸۳۵ ۹ 


[برگ و الف 


ی بادلیان] 


هر تکاهش بمن سوخته دل روز" وصال 
در شب هجر بلای ست که من" میدانم 
که جای بران خاک آستانه کنم 
نی نرفتن ازان گوف مد تیان کم 


ماالب ز.یاد غين تو خاموش. کرده ایم 
پا. یاد تو ز غیی فراموش ۰ کرده .ایم 


افتاده ام ز پا و دل از دست داده ایم 
ذست سا ابکیر که از پا. فتاده ایم 


فارخ نبوده ایم ز یاد , تو, یک _ نفس 
با گفته ایم حرف مت یا شنیده . ایم 


روز وداغ بر سر کویت ز خون دل 
ید رجا تیان , دیف پرلم. دتم 


بناز میگذرذ تا "حکایی تکنم 
و 
میشدم ,دست بدیوار ز ضعف از کویت 
آبدی جلوه ‏ نان ,.صورت ,دیواز .شدم 


شیم بگذشت در شیون که قاصد تا محر بامن 
حکایتهای او میگفت و من فریاد. میکردم 
اوراق کل ز حرف وفا ساده یافتم 
پر خال ببلان چمن خون گریستم 


گفتند که از عشق تور بگذشت» شرف»گفت ۲ 
دارد گذر از حان و ندارد گذر آز. من 
یکنج غم ازو درد دل با خویش میگنتم 
۳ شرمند هکو غافل زسید آنرا شنود از من 


خواستم دستی ز بیتای ژنم در داسشت 
وه که بر جا ماندم از حیرت چودیدم"روی تو 
موزم بداغ " هجر: و نيايم "بسوی تو 
تا در دلم ز ‏ یاد .شود آرزوی تو 


با خلق اآشنا شود مبتلای تو 
بیکانه, . باشد. ‏ از , همه .کس, آشناي,, تو 


می خوادم از خدا بدعا" صد هزار جال 
تا مد زار باو بمبرم برای تو 
بسوی من نکاهی کن که جان سازم فدای, تو 
زقربان .سرت گردم«:بمیرم زیر پای: تو 
شادی نتواند که نمهد. در دل امن پای 
از بیکه شکست است درو خار غم تو 
قرمتم نامه هرکه سوی آن شوخ ستمکاره 
نویسم‌صد ره.از شوق و کنم از از جنون پاره 
دی شب چه سخن بود که از نازانگنتی 
رتتی که بگوی بمن" و باز نگنی 


خزن النرائب ۹ 


ای‌خوش آن‌بزمی که چون‌اغیار را غافل کنی 
کوشد ‏ چشنی نبا سوی من بیدل" کنیل 
ستی حرم نکند. چار؛ کاری چو می 
که بان مه مخنی کوید و با من سختی 
خوش آنکه چون روی از بزم سرگران بیرون 
خیال باده بران--داردت" که باز آی 


و همی خوانند بت پرستم هستم 
کویند اکر عاشقی و سستم هستم 


عفریست " که هر "دنم بنامم" خوانند 
این طرفه که من همانکه هستم هستم 


۸ - مولانا شمیدی قمی ۱ 


وی آتش:زبان ات هوزهسختشی: دود ازن دنناد دردستدان 
بر آورده - بحکم تفرج و تماشا بد هندوستان آنده در گجرات 


, - شهیدی قمی ملک الشعرای سلطان یعقوب والی تبریز بود - و زمین 
سخنش یک قلم کنعان بوسف خیز - کااه گوشة موزوی بشعری می شکست و 
هیچ سخن سنج را در میزان اعتبار نمی سنجید - ناچاز بعد فوت سلطان محال 
اقامت ندیده همجرت بدیاز اهند برگزید و قرریب مد سال- عمر ,یافت و مقرب 
اسماعیل عادل شاه گردید - ملا قاطعی_ در قذ کرة خود نوشته و در سر گنج 
کجرات مدفون گردیده ‏ عم عارف بقای در تذ کر؛ خود نوشته که وفاتش در 
سنه و۹۳ و از تاریخ فرشته سنه بو معاوم میشود (شمع انجمن؟ صی ۲۱۵) 


وت کرد انعمرا ۳۳ 


۸۳ شبیدی قمی 


احمد آباد مکونت اختیار نموده - در آنجا بر جوانی که فریفته 
گشته بود از دست" اوءشهید گهت - رسم-است که«خواهندة خود را 
همه کس دوست میدارنده مگر این قوم سنگدلان ست همان که 
خواهندة خود را بنوعی میکشند که آواز شان بر نمی ی و 
مولانا عجیب وقت شمهید تخاص گذاشته بود که آخر ختم کارش 


بان شد - این 


ن چند اشعار آبدار از نتایج طبع اوست : 


مشمگری غجی یار بوده ست. سا 
به بین که با که سروکار بوده, ست .سا 


سختی ایکه کنم قطع ارر۱-3 که ۳ تو 


ابیدواری بسیاز ‏ بوده ست صا 
بطوف میکده‌ها .روز ی نوان ما 
سفال " چرخ " بوذ کاس" کدی ما 
هلال . عید .بنمود از افق امیدواران را 
ز بحر غم.بساحل کشتی آبد دلنگران را 


بیا ای-عشق آئشی زن دل افسرده ما را 
بتورخویش روشن کن چراغ مد ما را 
زد م» کذشویع. فزال نیخو(متم لکشتم ۲ آهیل 
توء.باز دیدی,و در دل. شکست اه .سا 


ای خوشآن‌حالی که چون پیداشوم در کوی او 
بهر آزارم اشارت میکند اطفال را 


صحر اخوشست‌و باخ خوشست وچهن خوشست 
جامی سه چار خورده‌ام و وقت من خوشست 


ز خواب ناز چو آل سرو ازلین برخامنت 
علم کشید بلا» فتنه از زمین برخاست 
تدافت نان وادی این آخر دود 


کجارز روی تو این خط عنبرین برخاست 


دیدمش در خو اب شب مالیدمش بر چشم پای 
روز کنتندم که دق شش دزد پای بوده مت 


شب ز روز بر سرم سنگ نمیدانم که زد 
اینقدر دانم که کار آشنای بوده ست 
بر نام هنه دل شدکان "زد رقم قثل 
پیرحم همین نام,م۱ ۳ از "فلج انلاخث 


از دادما شله ل: ابسیاز ربیودسی! ابر 


گرنه پیشی. ئست این؛ پرسیدن بسیار چیست 


از رهشتمان جا نان فبوان - دوعت 
تک ال گرهی#سخت برین "از فتادست 


یبود که ز هر چاک تنم سر زده‌ست 
در هوای قد او مغ دلم پر زده‌ست 


چون کاکل: تو سر کشی ای کلعذار : نیست 
انتاده ای چو خال تو در روزکار نیست 


چو کنتیم که برو» پیشت آمدم از شوق 
بخود نبودم و این فجم کردم از سخنت 


یکدم ز«پیش* چشم" امن آن: "رو . تنیرود 


من مبروع از خویشتن" و او نمرود 


جای که. اوست میروم آ سو بسر چو باد 


جای که نیست.پای من آن سو نمیرود 
از مر گذقته است شم‌یدی ‏ براه شوق 
اف را ای کشتد. ارین ی سرد 


شا رسوا - فراشت. +دارم:, از طعن 
تج ات سر و 29 
برگ , و رب صبلع. .کشت ,خن را گفت و شنید آغاز شد 
تسخذبادلیان] "بر من, وسوا» در طمن ملامت ‏ از شد 


ربانه بر ی او ماست خوی و دارد 
همین سزاست کسی را که آرزوی نو دارد 


زبانه خنده زند هر دو روز بر دگری 
کدای کوی بان خنده بر زمانه زند 


خن الغرائب 


هر کبوتر کز توا پروازش بسوی من شود 
تش شوقم ز بال افشانیش ,روشن ‏ شود 


از سر کویت شم‌یلای را مان خونش بریز 
دوست را .مگذار تا شرمندة "دشن شود 
ماه از رخسار تابان تو یادم میدهد 
هاله از طوق , گریبان. :تو . یادم : بیدهد 
خواب دیدم کز هوا شاهین او صیدی ربود 
چون شدم بیدار مغ دل تجای خود نبوّد 
چه شد بارب که امشب درد, من تسکین‌نمیبابد 
ز بیتای سرم میگردد و بالبن . نمی یابد 


کایت از تو جفاجو کجا برم چد کنم 


تو دادا رس,ا.تو ستمگز:.ص| ,که داد.دهد 


ز خون دل میفشان زلف ترسم دامنت گیرد 
مزد در جان من آتش مباد آه منت کیرد 
اگر پیچد در پیراهنت پراهن پومف 
گذارد بوی او بوی تو از پیراهنت گیرد 
کدا مین شمسسواراستاینکه جولان کرده‌می‌آید 
غبار_آلوده چندین.خانه ویران کرده می‌آید 


زده کل بر سر و در دسته هم کللاسنته‌ای دارد 
بکاشوا رفته و آهود. واء کستان کرزده‌امی آید 


از مزاران‌دل یی پیدا نشد د رکوی دوست 
این نه آن خا کست کر وی دانه ای‌سربر کند 
از دلم هست 

بدلش چون 

ازان پروانه برفانوس هردم میزند خود را 
که‌بیخواهد بیارخویش‌در یک پیرهن باشد 
کوه‌در دم داده جان درحسرت شهرین لی 
کیست تا بردارد و پجلوی.فرهادم برد 


دل و جان من کلستان شد از خیال رویش 


تویی فقن. امباها اند ه خی ی ره 


سری دارد بزلفت‌شانه میخواهم که از غبرت 
زنم‌آتش به بستانی که پروردشت شمشادین 
هر سحر آیم براه انتظار یار ,خویش 
کز سحر خیزی چو کل دیدم کشادکارخویش 


بستاگر در خواب پينم ی 
بوسش چندان که درد آند آید 


مستانه. صحیتی بتو دارم درون دل 
تو.مست ناز و عشوه و من .مست خون‌دل 
در عشثشق تو آزرده از بیداد نبآشم 
شادی ز تو» غم از توه چرا شاد نباشم 


بر سرخ .جامه ای نظر از دور دوختیم 
پنداشتم تویی» تو نبودی» بسوختیم 
میخلد خاری من خاری ازان کل چون کنم 


خار خار جان نه خار پاست تا بیرون کنم 


ذره‌ای. ازء منم ه رگن چون, انگنجد دو دلش 
منکه یکسرممرکشتم در دلش جاچون کنم 
دم م‌دن نچندان اضطراب از بجر جان دارم 
توبر بالین نه ای این‌اضطراب از بهر آن دارم 
ازان لب زندهگردد: ص‌ده وز آن‌هم‌جممان سوزد 
تو آب زندگ در لب» من‌آتش در دهان دارم 
ما گویی دل ک مکشته‌ات پیدا کن از خوبان 
چه تعجیل است پیدا میشود جای گمان ذارم 


چو ابر» من به هوای توء از جمان,. رفتم 
کی نچیدم و کریان ز کلستان رفتم 


۳ 


۸۳۳ 


وفا کردم همه عمر از تو جای مهر کین دیدم 
کجا یاری دکر کیرم مه من کز تو این دیدم 


برای من ز آب دیده گزداب بلا جوشٌ 
نشان خرگبت ای ترک هر گه بر زمین دیدم 


رفتم .از هوش,,بوقت . رفن ,. یار 
او چنان رفت و._.من. چنان رفقم 


پس از هلاک ز خا کم بر آورید و بسوزید 
که:از طهیدندل»زاجتی ,,.بخاک, اند ارم 


تاک پسر راه تو بنشينم "و کزیم 
برد جاک تشن رقبیتم هنم درگریم 
چون ابر بباری , بچین , ی تو, در آیم 
پریاد ,رخ خوب تو کل ینم و گریم 
خوش آنکه تو خندان چو رسی پرسیم از از 
گویم" که فلان عاشق " مسکیتم و.کريم 


بیمار و غرييم نگرم از همه سویی 
خالن ز- زفیقال سر" پالینم ‏ و" گزیم 


آزرده . ای .ز طعنة ‏ م‌دم برای . من 
خوی تو بلای تو هم شد چو جای من 


تبرت گذشت ازاتن." همچون خمالا من 
زین؛ خود گذفنت, فکر, دگر: کن .بحالبمن 
از هر شکف ,مینه ام آتشی زبانه ,زد 
شیپیاز اوچ عشقم و ایست ربا بن 


زمام از دست لیلل در ربا ای ناقه کاری کن 
سر دود گر و ابر جنون برگزدان گذاری کن 
نتوان ی تو از بیم بد آموز نشستن 
آواره شدن به که باین روز نشستن 
هر کس بکسی هم نفس و من نتوانم 
پبلوی کسی زین دل پر سوز نشستن 
گجرانیان همه نمکین دل کیاب شان 
بیخواره اند و خون غریبان شراب شان 


از قیشه ‏ چون" بات" بیکتای آشکار 
از[ غایت تفا تن چون "میم تاب شا 
نو بار , آمد دکر عالم, کلستان, شد چو تو 
ابرگریا کشت چونمن باخ خندان شد چو تو 


سرو مینا زد بقامت کل برو سنبل. بموی 
گرشوند اینهاهمه یکجای نتوان شد چو تو 
به بیدردان نشیتی" ک فتد بر من نکه از تو 
ز" درد عشق-میدای‌نه قدر حسن آه از تو 


۳ 


[برگ و الف 


شسخا بادلیان ] 


حور بم‌شتی: روی توء یار پریشان منوی تو 
باشد ز جنت روزنی» هر حلقه‌ای از موی تو 


از کداین سک نميدانم نگجدارم ترا 
یک غزای و هزاران حیل صیاد تو 


مر شی تا روز در مراب میباشم وف 


در درون خرقه پنمانست زنارم چو شمع 


خوشم بخواری و فارغ ز اعتبار " کسی 
که خوا رکرد؛ عشق توام ند خوار کسی 
بو بام | قصر -بپز. تماشبا,, چه ,جیروعا 
بالا کرفته فتنهء ببالا چه یروی 


چه وقت تست که با هر کسی شراب خوری 
بکام دل همه جا باده یی حجاب , خوری 


چند ای گل ز من سوخته دامان بکشی 
یک رهم کاش زنی دست و گریبان بکشی 
و تار ابادا عت نف ررقزی 
دمت ,هر چند دران زلف پریشان . بکشی 


ترا می خوردن بسیار کرد از حال ما غافل 
نبودی این چنین پروای یاران داشتّی گاهی 


خن القراشب ۸-۹ ۸ سس ی 


۶۹ -م مولانا شرف بافی, هر تب لحظد ۰ دگر زار توم 
هر دم رز دم دگر دل افکار ترم 


وی از شعرای فصیح البیانست از تون عام شعر واقف بوده‌ست- کویم کد شدم خلاص ازو هر ساعت 


ازوست : چون نیک نظر کنم . گرفتار ترم 

اد فنا داده ام "خاک خود را هت مک ۸ الدین 
که نیود. ز. من" هیچکس زا غهاری 
نخواهم بگذرد سوی چمن باد از سر کویش 
که تا که بوی‌اوگیرد کل و غیری کند بویش ممواین یره .کشی, طرفه:ی دی انهع انمیعن 

ره .2 کن. ای ین بر حاق افسانة ماش 
سنی . نزدی «تیغ ۰"جفای" نکشیدی 
اینها که تو کردی نه ره و رسم وفا بود 


صاحب فضل بوده - در حق فرزند خود گوید : 


بمیچ آفر یده همی نگرود 


پجت تج شخن ‏ در . جمان آفرین یرود 
من و آه دمادم_ تا بکویش دود آ افند ِ ۱ 
مبادا بر در و دیوار او کس را تکام اف ۱ میرزا شاه,.حسین, صفاهانی 
شیعه عا رل لنوت بویت وه وی وزیر- شاه اسماعیل صفوی بوده اوراینت« 


نهفته - بود-ازین "پیشتر. کنون» پیداست ۱ ۱ ۲ / 
عاشقان هجر ترا مونس جان ساخته اند 
مائیی کر از غم مدرد امعلی عامت وصل "چون نیست میسر بممان ساخته "اند 
ما از برای, منت و حشت. برای ماست 
- ۰ 5 ۳ ۲ - مولانا شمسی همدای, 

, - شرف : مولانا شرف الدین علی بافقی از علمای.اعلام و فضلای کرام 
دور شاه طهماسپ صفوی و از ندمای شاهزاده سام میرزا بود - و بنامش رسائل 
معما و حفظ الصیعةا و بحران تضیف نود وا در سته"اریع"و امتبعین و تسسمائة 
(ع٩)‏ بعمر هشتاد سال در زوین جادة ناگزیر پیمود و در **نکارستان» او را : 1 : اد 

2 0 ۱ ّ ۱ - شمسی مبر سپهر همدان بود - در ستٌ خس و عشرین و 
کرمانن نوشته (روز روشن ص م۱م) - شرف‌الدین شرف (سنه ونات (ووه) ۸ ۳ ات 1 ۳ و هت م4 

5 ۱ 39 ۰ بخسو 2 ۳ آشم‌ید ت ۳ 
مشمور بشرف جبان از اهل فصبةٌ بافق (از توایع کرنان) ست (نذ کرةالشعرا» 3 ۱۳ 
سح گذشت. (صیح گلشن» مج +») ب 


وی عاشق طبع و خوش اختلاط و خوش اوره بوده - می‌دم 


حن ۲ )- 


یر 


آن وفت بت او وال عیشت سیدانلتینده کویند در کوی 
معشوق خویش رحلت کرده - یک از فضلا تاریخ آن واقعه چنین 
یافته ‏ 

شید کوی دوست 


در همدان بچه ای بوده ی ی و ی حفاظ - در حق او 
مولانای مذ کور قطع سعدی را تضمین کرده و آن اینست : 


طلبیدم ازو جماعی»_, , گفت ‏ 
رود بیغ آهنین "در سنگ»» 
چول اران دی ۶ جدو ذشت ۱ 
دیدمش "زیش دار و دنگ و ادبنگ ۱ 


کفتبوزا کر یلو یکین جماع» ببا 
من هم از تهر کفتمش : کای دنگ 


کاهی. را . که سور چانه . بخورد 
نتوان ,برد زو بصیقل . زنگ 


غم امشب ملس افروز دلم , بود 1 


بر بالا نشین محفلم پود 


دل لین * ۲ طپیدنت کرد .سنآغاز 
چو غم در خاطر نون گذشتی 


۲ شمستن. بدبعشاق۱ 


شاعری بوده - ازوست : 


چتمان من برویت در" عاشنی چفانظد 
کز رشک یکدگر را دیدن نمی توانند 


۴ ملا شریف تبربزی۲ 


در فصاحت و بلاغت گوی" از اقران خود زبوده - سخنش نازک 
و پرچاشنی واتع شده» ی اختیار دل راآمی برد - وی از تمیذان 
مولانا لسانی شبرازی ست ادب و حق استادی او را ناه نداشته 
او را سپو الاسان خوانده - مولانای مذکور ازو راجیده» در 
حقش دعای بد کرد : که جوانه مرگ شد "این چند اشمار آبدار 
انتخاب زده عزیزان بوده که سمت تحریر بیافته : 


افیا پر ینه ان برده در "راز م۱ 
که رپرداز سس و خانه .برانداز ما 


کر فسی تتها بزای حسن خواهد بار-را 
موانل شتا عاخق صورت دیوار را 

, - روز روشن» ضص ۳۸ - 

+ -مولانا شریف از اعیان تبریز که از تلاملة لسانی, شیرازیت در 
نظم_ پردازی سارت شاییعه . و بسخن_,طراژی لیاقت ,یاییته داشت؟ فاما 
بشوخی طبع استاد را رنجاتیده و از لذت حیات ذایقه بردار نگردیده» تا آنکه 
در عین شباب سنه بحو ست و خمسین و تا عمائة ناکام «بتقام شتافت (تذ کرة 


پتایج الافکار" جوم) - 


خزن الغراشب 


روزی: .که دهم جان. .و" ففانی* نکند کس 
معلوم شود بپیکسی من: همه کس را 


براي کشتن من داد آی تیغ مزگان را 
نه از دود دلم تر ساخت جانان چشم فتآن را 
عش کویا ندارد از دل غمناک صد چاکم 
نصیحتگو که ,مانع نیشود چاک:کریبان را 


تن. آنچنان, گداخت که ,پیداست از درون 
فانوس وار شعله ز سوز , درون . سا 
سرم . میاد . چرا ,بار گردنم باشد 
سنری که لایق قفراک شسسوازی- تست 


ک غم‌عاشق بکشت و باغ‌و صحرا میرود 
عشق تا با اوست غم با اوست, هرجا مپرود 
ی زخش ازلاله دیدن یازکل چیدن چه شود! 
داغ حسرت ازدل من کي بدینما میرود 


من تمی خواهم که آزارم دلت را ای رقیب 
فژفه تب ای انب هارا. تود 


هیچکس عاشنق نشد کو یار و3 لطنی "ندیز 
هرگه رقت این ظلم کر خوی توبزمامیرود 


سوختم .از طعن خویشان . میکنم. ترک وطن 


میروم._ از دست ایشان تا سا پا مبرود 


۸۳۰ 


۰۰۰‌‌ثذثطذةثذأذأذأ«حچح( »۳ 


۸۱ 


آخر عمر شریف‌ست ای صبا رو پیش یار 
گو یکام‌وزش س‌آنزین د رکه فردا میرود 


آنشوخ . دمی- .در دل شیدا نیت 
از فایت شوخیست که یکجا ننشیند 


برباد مله خاک من یی سر و پا زا 


او باه جائست باینها ننشیند 


گفتم بدل و دید ما جا کند. اما 
تا گرد براه چهرة . زیبا ننشیند 
برخاست رقیب از ی آزار دل با 
۵ تم از وا تا نید 
در جلس عشق تو شریف. از سر نرمی 
چون شمع ببازد سر و از پا ننشیند 


بعمری کار من یکره بکام من نمی. گردد 
بسالی ماه من یکروز رام من" نمی کردد 
ز شور انگیز خای گشته حاصل دانة اشکم 
که مرخ وصل هرگز کرد دام من نمی گردد 
نصیبم گشته چندان تلخ کامی بعد هر کامی 
که‌نونم ز گردون گر بکام مق نمی گردد 


بیخودی کاش گذارد که بمضمون برسم 
بعد عمری که ز جانان خبری می آید 


شر یف تبرریزی 


بباخ خویی" آن کل وه چه حسن ی بدل دارد 
که در وصفاز خش هر غنچه جزوی در بغل دارد 


ز گردون مگ میخواهم حیاتم مردهد یی او 
فلگ بسیار زینسان لطفم‌ای ی حل دارد 


شر یف ارعاشفی» جا بر سر کوی, ملامت کن 
9 می‌مالاحمت حکم علم ی‌عمل دارد 
اگرچه" کام دل از" لعل "جانان. بر نمی 
او دل بز نمی دایم تااجان بر انمی آید 


تا , بود, مجد, طاعت ..دیگر نکنم 
کاین عیادت چو شود قوت ادا نتوان کرد 


جز خون جگر ی‌تو ز مزکان چه کشاید 
زین خار ‏ بغین-- از کل حرمان چه گشابد 


خونابه. کشای دل. چاکم دگر آبد 
تا بازم ازین, رخنه .گر جآن چه کشاید 


ای خضر حیات ابد از نوش لی . جوی 
پلاست. ود از چشمه حیوان هه گاید 
ات ار تست و ون مارد 
خبر از چشم منت نیست که خون میبارد 


ار ,راز دلم غیر خبردار 


نم ضفت ار فرافعل 
دازنده "یکتزب ۱ گرانباانشد اقتارللق 
مرخ دل من دانة وصل تو ‏ نه , چیده 
در دام فراق تو کرفتار شد افسوس 


داخ جانسوز دلم از چشم. پرخون کن قیاس 
در غمش حال درونم را ز بیرون کن قباس 
ایکه کفتی با دلت تیغ جفای او چه کرد 
خچشم‌اکزداری ازین اشکا کر کون کن قیال 


زان دو ابرو به من لعل نظر در عجبند 
هیچ "پیننلاه ندیدستبیک مه" آدو* هلال 


غمش در سینه جا میکرد دلرا شاد میکردم 
بد بر بش پاستاو از یا لک 


دبا دم‌دوش ازان دست ندامت میزدم برسر 
که یک یک پندهای دوستان را یاد میکردم 


بیان وتان شش( اجل( نی کت ۳ 
که طالب است هی پیا که منم 


ای غمزه توء حلاد ص دم 
صیاد 
فر یاد 
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دیرب کنج. ,عزلت,. رتتها ,رنشستم 


چندانکه رفتم از یاد .دم 


هر کرا دیدم به راز عشق محرم ساختم 
خویش را در عاشتی رسوای عالم ساختم 


پنیهای داغ را کردم میاه از دود آه 
پوشش آسودی را رخت ماتم ساختم 


آنچه دل را بیم آن میسو خت» درد هچر بود 
آخر از ناسازی جانان بانمم ساختم 


کو, برد ,راحت که من الفت. گرفتم .یا الم 
کو برد راحت که من با الفت و غم ساختم 


شمم را.دیدم که از راز شب وصل آ گپست 
صیح چون نزدیک شد کارش پیکدم ساختم 


از ججان با حنت بسیار رفتم چون شریف 
ژانکه کاری بر م‌اد خویشتن کم ساختم 
مژده دادی که علاج دل زار تو کنم 
غمکسار ‏ تو شوم چار؛ کار تو کنم 


به ز حان نی نیست متاعی من سودا زده را 
"که یرای انن. مود ار تو کنم 


صتل 


۵ 


شریف, تبر بزی 


مبادا ز موز و گدازی که دارم 
برون افتد از پرده رازی که دارم 
همین با منت باد نازی که داری 
که من با تو دارم بنازی که داری 


راه میگرداند از من هر کجا "می بیندم 
اگرچزد عمری شد که در راه وقا می بیندم 
کر جان ز بیماری برم»باران‌شوند از من حجل 
چون شرمسار پرسشی؛ از هیچ پاری نیستم 


کمن شد قصذ مجنون» حدیث درد من بشنو 
پهر افسانه عدر خود مکن ضایم» سخن بشنو 
پس از کشتن بیا و روزنی در قبر من بکشا 
درانجا نالهای زار این خونین کفن بشنو 
از رفتن جانان ز برم» رفتن جان. بد 
آتشکدة دوزخ ز. کلستان جنان . به 


پرسید ز من حال دل سوخته آن شمع 
گفتم: که نشد داغ تو ب» گفت: همان به 


در جنت اگر سوز غم عشق تو باشد 
آتشکده دوزخ 5 کسیان, عنان: ید 


تا رنجه نگردد دلم از خار تعرض 
تا چند گل رفتنم از باغ جهان ید 


سس الدایی:کرمانی 


مخزن الغرائب ۸ 
در دله یبن جا و بمردم ننمایم ختادو دشمن و دوست 
کان آفت حان .از نظر خلق ‏ نبان ,یه : بتحقیو بنگری همه اوست 


۱ نت امیر شمسر الدین جد کرمانی؛ 


صاحب ضشت اقلیم او ود تیار "ستوده + این 


ازوست 


زدو دیده ریختم خون» که نظر کی ز 

ز دو دیده ریختم خود» و کنی» نکر دی ی" هوزدةا۰ بخانقال" ‏ افیباذ 
ت کیان تشه و کی نی رکه این 

بره. تو کشتم» ور رکیی» نگردي قت ما کمبهه 3 تولنت‌تارامتا یبای 


دم آگا اهیج؟3۳انی زدآچه"باز بود چشنم 

ز تو بود چشم آنم؛ که نظر کنی» نکردی 

چون کرد بار رحعی» ز تو ای مفال‌چة حاضل 

ف‌ تو بود انید آنم» که اثر کلی» تکردق ‌ ۳ 
5 خ 


زانخست کردم ای دل ی تو شرح مه و ۱ بت شدای دگر 
خبرت زافتنه -کرردم» که حذر ‏ کنی؛ نکرادی !۱ ۱ ۰ 


تنیمل فاراغ اند ,از .روز حبناب 


نیستم اه ستیول . «یکدل. .43 بقل طایه ریم جشی تایه گت اه 


یک مادم نیسشت. عاصل داد ازین بیحاصلی ی ۱ 
۱۰ . شاه مبر درد 


۵ م32 الدین بخا 
و ی از موزونان, بوده - ازوست : 


ادا هک نکند ۰ چرخ ستمکار سا 
که همان. لحظد بسازد. بغمی «یارا ۱ 


ازوست : 


سجن از زبان جان گفتن خوشی بود خوش بدلستان گفعن 


وس ۲ نی شالت اطنان؛ شاه کرماتن بود .ود 
زان لب تیک" نکتفسه بارنگ تن )0 رت بای و و وب وه رن ی شوت 
زان اب باردٍ نیک باشد " بدان. دهان کذ مر هرات گذر. اوقات میمود (زوز ووشن» ص ۳۳م) - 


غزن الفرائب بت 


۸ - مولانا شیری 


از دیمی‌ست کوکوال نام از پنجاب - پدرش از جماعد 
ماحنیان است ‏ ئه بل بوژکست مشپور و مادرش را میگفت سید زاده 


است - اگرچه چندان تحصیل عام ندارده اما فطرتی, بسن عالی داشته 


ی حیثیت در خدمت پدر خود مولانا بحی کرده - این مطلع 


از پدر اوست : 


هست از باران لطفت ای کریم. کار ساز 
ثر"دل دانا بهر یک قطره صد دریای راز 


او قدرت تمام بر گنتن اشعار" داقاث - چنانچه دعوی میکرد که 
شی سی غزل کفته ام - روزی در جلس تطعه از دیوانی میخواند که 
مشتمل بر این مصبرع بود و 


« شیری": مولدش قطب ک و کوال از اعمال لاهورست - این همان 
شبری ست کد دز "شیع انجمن»؛ بشیری لاهوری "و درا نکارستان سخن»» 
بشیری ک و کوالی و در *آنتاب عالم تاب** هر دو را جدا نکاشته و نام این 
شیری شیخ عبدالحی نوفته و در *انشتر عشق** گفته که شیخ عبدالعی پدر 
وی فاضل و خوش طبع. و تاضی دارالحکومة شرع بود - بالجمله وی از والد 
خود اکتساب علم و فضل نموده در شاعری قدرق بمم رسائید که ذر یک شب 
سی و چبل غزل برشته نظم میکشید و از ملازمان و مداحان 4 اکمر پادشاه 
یود و در مدح خان اعظم کو کلتاش مقطعات قریب هزار نیت انشاء کرده» 
نامش *"جهان افروز** گذاشته و در سته اریم و تسعین و تعمائة (موو) 


همراه زین خان کو کلتاش و راجه بپربل بمحاربة افاغنذ کابل رفت» همپای 
راجه بیریل بعد ترددات.شیرانه جان باخت ا(روز ووشناض مونم) 


۸۶۹ شیری 


چار دثتر شعر در آب چناب انداختم 


مولانا اللّه داد امروهه در بدیپه کفت : چه میشد که این 


قبیل را هم می انداختی خالی از استغنای و دردمندی و فتیری نبود- 
چنانچه خود اشعار باین معلی میکند و بیگوید : 


صاحب خوان فترم و هرکز همت, من, نخواهد از جانان 
قرض هندو بشرط ده پنجاه به که انعام این مسلمانان 


و شکویات را هیچ شاعری از متاخران بهتر ازو نگفته - ازانجمله 


ی ۰ گلف9 هه .. عشرت. کنید کاسوفایل 
و ارلوکه عیش بر ,افتاد" از, میانذ, ,ما 


فاد سند 
ایا کسانکه بش از ما رسید فاتحه ای 
بشکر, که" نبودید "در زبانا ما 
مت 1 
ور 1 

الحق در واذق قصیده گولی"مبقت از اقزان - ربوده و دست 
نصاحت دیگران را بسته» سپر سکوت بر دهان ناطقة ایشان نماده - 

و استکشاف حال او ازین تطعه میتوان نمود + 


ایکه از شعر شيريم پرسی 
کویم ار درمان . انساف . است 


نه . همه , شعر. شاعران .سره ایست 
نه,: . همه., ,باه , کسان: صاف «است 
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شیری:, ارزال ررا. کند رمدحی کاروان کل کیش ابر ماران,کهه ازء دود فراقا 
۳ مصر. فریاد ‏ زلیخا بر نتابد پیش آزین 


ف از تفت تست چرا ای اشک در چشم ازوداع یار میگردی 


وین سخن نی ستیزه نی "لات است کجا بودی که اکنون مان دیدار میگردی 
لیک. پست قصیده و قطعه مراپادجانی ای بادعبا در الب" از شوقم 
زقنه ۳ از" وی" ز فا تاه افانه. اس سرت گردم مکر در کوی او بسیار میگردی 


چنان فرینته شد دل جمال سلمی را کیرم که از ستیزه ز من اصبور رفنی 
ها خلت در بر کش تس ۳ ن دلم بر آی دانم که دور رفنی 


بخاطری که توی یاد دیگران کردن ۳ ۳ 

درون رتیه پرستیدت نتم را ۱ اي جفاجو که,میانن«بسته «بمزم سفری 

وای بر دم شمریکه تو آنجا گذری 

هجوم ثازن چنان کزد او پیش-بار کرفتا 

که راء نیست درا تنگنا تنلی را ۱ این دو بیت ازان قصیده است بالتزام فیل : 
و < وتاب | ای خوئن آن شیما که هردم در دعای فیل او 


اک ما وت ی سور واللیل خوانم بر لب آپ میاه 


کز دوري تو, در رگ جان ,حون نمانده ست 


سکب اقب ۱ فیل رنتازان آهو چشم کوکو وال را 
ی رخت» دریای درد و غم وجود ماود ۱ میکنم هر لحظه یاد و میکشم از سینه [ 


استخوان پبلوی نا موج آن دریا بود 


و این تصیده امْت" که شش اچیز لام دگرفته + 


بکف تیغ ستم از بهر قتلم نیز می آید ای "جمان در قبضَه حکعت بضرب تیغ و تیر 
زبیداد آنچه‌میگویند ازان خونریز می آید 3 تانعدار تیخت و بخت از فیل "و استبٍ آفاق"گثر 


[برگ۳و «ب. ز بسن امیدیاری قاصدی" پندازد از "هرین تاج‌و تخت وتیغ و تیرت»ممرومه برق و شماب 


نسخه بادلیات] سوی"فزهاد ستک و کر هی پیز ی آید در شمار قیل:و اس اکشتدعا جوا امد دییر 


خزف الغرائب 


این قصیده سلبلله بند :در مدح اکیر پادشاه ات : 


کفتم : ایدل ز چه اوضاع جمان‌کشت یدل 
کفت : خاموش که در قصر فلک رفتد خلل 


و ایا ات نوی 
کفت : کوته: بود از.وی, رن ,طول,ابل 
گفت: آسایتن اگر هست» بگوئید کجاست؟ 
گنت: در خواب نمایند» پس از خواب اجل 


کته ابا انس اد توانی زرد و 
گفت: فولیست که_هرکز نه. در,آید.بسل 


کفتم: آن پار چرا پر چین ابرو دارد 
گفت: با صاحب بدخو نتوان کرد جدل 
گفتم : آیف دانشی همه جا آزنگ گرفت 
کفت: کو مصقله خود, راکد بگیرد صبقل 


گفتم: اهل مخن. آرایش تفل . پاشند 
کفت :, اینجا نتوان ‏ گفت ‏ بارباب.. دول 


کفتم : افسوس ازین مدم دور از معی 
کفت : فریاد ازین قوم جفا جوی دغل 


کنتم : .از بخت . بتفصیل. شکایت ,. دارم 
قباوس ,تشهعامدنی بکوی: سجن 


گفتمش + اکن جم قدر» ۰ سلیمان " دانش 
کفت : حاقان بلند اختی خورشید. .بل 


۵ 


کفتم زاآن ذات 

کفت آن خلق خدا را به تفنضل اول 

گفتم: آن اصل و نسبش لازم تاج است سریر 

کفت لطفت و کرمتن حامی" لکشت" وا مللل 

زمانی که ترجمه ممپابهارت از پادشاه اکبر مامور شد میکنت 

که این افسانماین دور دزن بخرابیا یانبدرکم در تب می‌بیندد 
وفات ملا شیری د رکوهستان یوسف زیی در سنه نه صد و نود و چار 
واقع شد - 

برخیزم و خاوی و 

فارغ از دو کون خوش ‏ نشینم 


ون مت 


شاعر خوثخیال بوده است - صاحب مجالس از کی این کراها- 


ازوست : 


که بسیل(غیغ,(از ,جیبه دمادم گنرد 


1 ‌ تسج 
روز همجرت مرا چون شب انم درد 


لاله رواید ز" زنییی»" که رازانجا «کفزم 
بسکة خون دلم از دید پرنم زا | 


۱ - شریفی مشمدی از اکابز شادات مشمد مقدس و احفاد علایة سید 
جرجانی " بود -. یکانة ‏ عصر در موسیتی و" سخن سرایی و شیوا بیای ست 


(میح کلشن» ص ‏ + ۲) - 


و آله رات 


۸۰ شرازی استر آنادی ؛ 


صاحب مجالس ذ کر, وی نموده» ,اوراست ۶ 


ندارم , بیشتر زین ..طاقت , بیمپری.. جانان 
خدایا برمن آن نامپربان را ممربان گردان 


۷۱ عبدی ببگ شراری: 


وی بزادر کوچک مولاا رشی همدانی است - بزیور «غلم 
آراسته بوده:., ,در اعهد شاهجمان در هید ,دلیید آمده - م‌دی 
تیز زبان و گرم اختلاط بوده - تصاید در مدح شاهزاده مد داراشکوه 
گفته - بصلات پادشاهانه متاز و سرفراز گردیده - اشعارشی خالی از 
"کیفیت نیست. - ازوست ند, 
میکند صد, فکر تا ,پا در, کاستان می, نم‌د 
آنکه ور آنشی" بیادت ی ابا می نشست 


غمکین نشود. طبع کل از نالذ بلبل 
فریاد گذا» رونق بازار کریم "است 


عندلييم بو الهوس میخواند و .کل بیوفا 
پسکه بر ,بوی تو ,رفتم, کلستان ,در کلستان 
-صیح کلشن" ص ۴ عم 
+ - شراری : عبدی بیک خواهرژادة .هلای" همدانی" ست - بعمد 
کبس پادشاه یبند آمده مشبول طواطف خسروی کشت و در آخر ماه عاشر. در 
گذشت (شمم انجمن» ص «۳+) - 


[ 


دهم شماب الدین. کرمای 


خوش آن‌نتق که چون‌می غمش خاموش بنشینم 
بجوش آرم حریفاترا» زم ی کزجوش بنشینم 


گویند مولانا عبدی معنوی خوب دارد . فتیز آناسرا ندیده دب 
۷ - خواجه شماب‌الدین کرمانی : 


از فافلان عطیر خود بوده - اج هفت اقلیم ذکر وف 
نموده ‏ اوراست : 
یا رب که مرا محبتب جان ی تو بباد 
از مستی من نام و نشان .ی تو مپاد 
انقام- وتان یک ۵ تایآ ستباه 
کوتاه. کنم سخن» جان .ی تو مباد 
۳ شماب الدن ساوجی 


از شعرای نامداراست :ٍ 


و - روز روشن؟ صی ع۳مم- 

+ - عحبت (روژ روشن " ص ۳مج) - 

- شماب : شماب‌الدین ماوجی - در تجوم دمای نظم گتری شاف 
بود اقب او فضائل علمی را حاقظ و م‌اقب - در معما گویی دستگاهی داشت - 
و در عمد همایون از وطن قدم بمندوستان گذامت2 و,دو سنا ائین و اریمین 
و قنعنائة از همن:جا: بسلک بغلم شتا 


فت - مس اخوند مورخ تاریخ وفاتش 
*هپاب الثاقب»* یافت (روز روشن» ص ۲۲) - 


جزن الغرائب دهم 


کو.یار,»سرات_کشد. .جوم .جیچون,. کرید 
نم نه .علطم .خود ,چو .کشد حون رید 


آری چه عجب وی آهنین دل 
ار تیم که بر کشته خود خون کرید 


۱۰۸۲ - مولانا شبخی ماوراءالنمبریم 


امیر علی شیر تغمداّه در تذکرة خود ذکر وی کرده و او 
معاصر امیر مذبور است - در انشای شعر قدرت تمام داشته - شاعر 
شیرین زبان فصیح البیان است - اوراست : 
این نه داغیست که بر سینه سوژان نتست 


مهر عشقست که از بهر قو بر جان منشت 


نو کزسوزم له ای و اتف دلت بر من نمی سوزد 
میامی سوزد ازغم جان؛ ترا دامن,نمی سوزد 
نسازد دوستاجز با "دوست» تا سوزد دل دهمن 
توچندان دوست میسوزی» کم کس دننمن نمیسوزد 


ز غیرت سوختم جانا» جو بر غیری زدی آتش 
تو آتش میزنی برغیر و غیر از من نمیسوزد 
جورو ز تشب شداززلفش»مزن ی کزیهدم‌شیخی 
که م‌دم را چراغ دیدء ی زوغن نمیسوازد 


۱ - چود (روز روشن» ص.+۲۳) - 
۴ آری چه عجب که آهنین دل. تر نیست - (روز روشن» ی" و۲۲ - 
۴ - روز ردشن» وم - 


3 شیعی دبای 


۵ - شیخی اردییل: 


وی کم شعر است - ازوست 


شیخی ز نامه ععل ما مرس ازانکه 
ما ز آبپه دیده نام اعمال شسته ایم 


« مولانا شجا ع کاشی‎ - ٩ 


در بلک سخنوری کوس رستمی می نواخت -وی از آیکه تازان 
میدان سخن طرازیست:"-, اشعازش, په سرحد ,کمال, زسیده - صاحب 
هفت اقلیم دیرا بسیار, ستوده, ابراهیم حان تر کمان راء که حاکم 
شهر او بود» هجوی رکیک کرده» از خوف جان به اصفمان 
کریخت - کویند الکن بوده» چنانچه ازین قطه که شخصی در فوت 


او کفته معلوم توان کرد" : 


ابا بزبانش . لکنتی. ‏ بود 
کمن تحرفدد | ولتب» برقبا یا اسان 


پلبلبل .. گفت . لفظ . یلبل 
چون بلبل آگرچه بود خوش خوان 


و - روز روشن» ص روم - 

« - شجاع از شعرای عاشان مت بنابر هجوی که حاکم کیان را 
3 بگریخت - آخر کسان حاکم در اصفبان او را در سنه رمو بقتل 
رسانیدنه (شع انجمن" ص .م۲) - 


از شجاع : 


شاید این معنی در وقت هج و کردن ابر اهیم, , ان :از خاطرش 
رفته وگرنه اذبت جلای وطن نی کشید - 


نا که خزان عمرّش: آند 


کمند سهر چنان پاره کن" که کر روز 


شوی ز کرده پیشیمان بمم " توانی" بست 


تاب نظر کردنم» بر در و دیوار او 
نیست همانا کسی» در پس دیوار هست 
با دلم" شین ۱ -شکارانه <نمی,,آی .. پیش 
مگر این صید بچشم تو زبون می آید 
هزار مجده بمحراب ابروی تو برد 
کسی که در هن عمر یک ناوانه | کرد 


بزهر چشم تو نازم که نیم کشتة نازش 
بخون طبیده و یارای اضطراب ندارد 


۸۵۸ 


۵۹ 


من گرفتم. که بجرف تو سا باید کشت 
آیتی هنستت۳۰ "که این کار ترا"باید کرد 


سا یک آرزو زان بیوفا هرکز نشد حاصل 
اکر با نا امیدی خون میکردم چد میکردم 
همتی کز سر کوی تو" به غربت رفتم 
از درت رفتم و تا ء روز. قیامبت رفتم 
چند گویی که بیا و مرو از کوچذ .من 


میروم» راه منست این» بتو کاری , ,دارم 


ای دل اهلیت آدم» نه تو. داری و نه من 
روش س‌دم عالم» نه تو داری و نه من 
کنتم: آسوده شو از عَحق دلا شیّدی 
این زمان خاطر خورم» نه تو داری و نه من 
دل که ی‌رخضت با کشت او کشت شجاع 
شرط اینست که ماتم» نه تو داری و نه من 


کشت مسا تغافلت دی که شدی در چار من 


یافته ای که عاشقم وای بروزکار من 


شجاع _کاشتی 


د____ جح 


عزن الفرالب 


عغمر من گفتی که یک‌شب باتوخواهمرو زکرد 
جان‌سن. بادا فدایت» آن شب امش باش کو 
دلا به بن که بچنگ که داده ای خود را 
تو غافلی که چه با 


روزکار خود داری 


باز خونابه منشان میرسم از کوی کسی 
دل پر از درد وازبان پر کله از خوی کسی 


در خيالم که به پبلوی کسی ننشیتم 
که خیالش نه نشسته مت به. پجلوی. کسی 


- شیخ رباعی مشمدی: 


کلتی #ژباعن با "قدرت. شید 2 بان سب ,به 


سفتپووگفعه" : 

تیف سططوه اس پنستر ي‌دامیتادی گویم 
که ۰ یار" عزیز. ‏ مپربالت - کویم 
زانروی" که جان بکس ‏ نماند" جاواید 
دل . باز ‏ نمیدهد . که جانت گویم 


ای آنکه حریم دل فضای غم تست 
دل" کیست که کویم از براق غم تست 


لطفی ست که میکند غمت با دل من 
ورنه دل تنک.من چه جای. غم تست 


و - صبح کاشن» ی ۲ - 


۱ 
۱ 


بر ٩ب‏ 
نستخه بادلیان ] 


آی روی و در ری" لاب زده 


زلف تو برو پنفشه تاب زده 


چشمان تو چون دو مست بر یک بالین 
مر بر شر ام تباده "ی" خواب ازده 
هوش دل نا 
فرش دل" ما 


ای کرده غمت " غارت 
درد .تو شده خانه 


مری که " مقرئان" "زاب" "عرومند 
ی افو -فراق گفت بگوش دل. ما 
از دل .طبقی نپاده کین روی منست 
وز مشک خطی کشیده کین موی 
خد.نافه " بباذ داده کین 
آتش بجمان در زده کاین 


بوی مئست 


او 2 بت 


آورد بهی» ,تا نبود دست تجی 


سودم رخ زرد خود ان عسته را 
یعیی ز مض ستاده ام رو به بمی 


, - از گل طبتی نماده کابن روی مد.ت (روز روشن» ص ۱2۲) - 


نزن الغراثب ۸ 
حرف ری بغم اندوخن خود نزدی 
که یی ی تفه حور ری 
بر گشتی بجمان شیخ رباعی و هنوز 
بخیه بر چشم هوس دوخت. خود. نزدی 


۸ - مولانا رضای شکیبی صفاهانی, 
وی خواهر زاد؛ مولانا ضمیری صفاهانیست - ژبان شیرین و 
کلام نمکین داشته - در زمان حلال الدین اکبر پادشاه به هند آیده- 


شیخ عبدالقادر بداژی و صاحب هقت اقلیم او رادید» - این چند 
ابیاتش انتخاب‌زد؛ از هر دو بزرگسست ‏ 


لایق جلس نم لیک از برای چشم" بد 
شاخ خشی نیز درکار است بستان ترا 
آنش از مزکان.خون آلوده ,میربزی با شک 


۳ 


دوست میدارم شکیبی چشم ریا 


ترا 


۱ - شکیبی : #رضا بن خواجه عبدالته سرمه صفاهانن در دیدة سخن 
ريخته و شور عجبی در انجمن قشاق" برانگیخقه - دز سته مه میولد شد- 
چوف آ کمی چمرم‌بر انروخت برخی: علوم در شیراز و لختی در اصنبان کب 
نمود - هوای سیر_هندوستان شور در سرش, انداخت ,و بو طریق خود را 
بخدست خانخانان رسانید - وی برای او سیورغای و عدارت دهلی از دراه 
جبانگیری بر گرفت و رحصت آرام گّینی ذاذ - و بان تقریب در دهلی برفاه 
و جمعیت میگذرانید تا آنکه دز سنه تج شیر وادی خاموشان پرددت - 

صدر دهلی رفت 
تاریخ است - و بیر البی همدانی گنه . 
روزیکه کشید کلک رعاش شحییی ‏ رقم :طانبا گراه 
گنت از پٍ" تاریخ البی ناه" واویل وامعیبتا واشوقاه 


تِِ (شمع انجمن» ص مر ب) - 


تک بر شکیبی و بر خوابکه او 
"کر خول دپلی گرم کنل ‏ خوابگه ۱۶ 


گر پرد سرغی‌ازان کو میرم از غبرت که باز 
نامه درد که آوردست و مغ روح توت 
فکشسته تقل نشویم» ار ترا سر جنگ ست 
که" آبگیت مااهم طبیعت" سنگ است 


ز دوست هم کله دارد» ستم رسید هجر 
ستاره سوخته با آفتاب در عنگست 


چو ‏ آفتاب . بویرائه ام قدم در نه 
که کنند است که گاهی هزاز فرسگ ست 
چروانه نیک رفت که در پیش شنم سوخث 
آ هب2 که خن قایبا خس 
دل غمدیده را غم سازوار است 


درخت خشگ را آنکی بمارست 
هنوز " الا شبمهای " من اثر "دارد 
ان تس ی ی ور تاد 


دلم بپجر در آویخت رحمتی ای بخت 
که دست عربده با کوه در "کر دارد 


تو کل بدامن یاران فشان که خسته بهجر 
بتوت هر مره صد بپاره گر دار 


با ایا هلان 2 نبایی ارد 


یدنس دیص غالنی داژن 
ز اشتیاق نو م‌دیم رحم خوش چیزی‌ست 
فراق حدی و هجران نمهایتی دارد 

او - غبن کجا اس‌نئبةٌ امن " دازد 

کفز,. شده. ای ,قدرن, براهتن! دارد 
شکیبی ظاهر, آن سنگدل, تیرون نمی آید 
که بوي نا امیدی از در و دیوار می آید 


دوشیته ره نیافت شکبی بیزم 
ببچاره < آپیش, , , ندعیان.,- شرمسار 


بیرون نیاید از دل تنگم خدنگ,, نو 
چون مرخ پر شکسته که در آشیان بماند 
تمی دانم کدامین آتشم در سر است امشب 
که سر همچون مهندم بر سر بالین نمی آید 


آمفیب زبس رگذخاهه تشک ددلم. سوت 
میگفت و میگر یست بخود داستان غویش 
در .دست متاعم ز طرب نرخ. ‏ چه پرسی 
دانم که تو شتای و من هم نفروشم 


درد عبت .ک, فراموشم شود 
آن نمک را من یمغز استخوان الشانده ام 
از دفتر وصال تو چون طفل خود نما 
بک حرف خوانده ایم و بصد جا نوشته ابم 


باه کل -بخار و لغل .بخارا , گذاشتیم 


کوهر بتلخ روی دریا گذاشتیم 


هرد چند" اسلاختيم» «" ژمانه «بما نساخعا 
یک رو شدیم .و وسم. بدارا کذاشیم 


ای خدا جنش سا از شیب بازاری ‏ بده 
می فروشم :دل. بدیداری خریذاری , بده 


یاری که جمان در نظرش تنگ آید 
یجان یس سک ال 


با آن مرخ اجانسوز, بر جا . گذرد 
بوی ۰ جکر ‏ سوخته .از سنگ آید 


در خوان مان مایده. جز ماتم 
در خانه خعبم هیچک خرم 


ام ای تخس واه بو قیکتع 
صبد قافله میرود دوف کس باهم 


عون الغراب 


ای مه بفلک مثل تو , تابان قمری. نه 
در روی زمین مثل تو زیبا پسری , ته 


عمریست که ین خاک شدم بر سر کوبت 
وز ناز ترا.,بر ,سر خاکم. گذری, نه 


بش خر ۲ افعادمشو 3‏ غای +ضاها 
تو "خفته بصد ناز. و ازینث ۰ خبری نه 
گفتم مگرت . قصد "من باد زماند 
مانند دو نخ از" بخت بدم. زی تو صبا وا گذری نه 
پبچند.: یم 
پرسید دلارام : که می الد بر در؟ 
کفدند + شماب مت نکرا دگری, نه 
ایام جوای - - بهوس 
چون تازه بمارپکه , بخس 
زنهار شکیبی که , نخژای. .در راه 
ی و 


۰ - بابا شوخحی۱ 


این بیت او شمرت دارد : 


تن یکتم از عفیرار شک انیم دی اگرچه , واهب رزاق خالق بشر است 
دیوانه ای با رد منک نله اعا سبب چو در نگری خوب» کاو برزگز است 
[ برگه ٩‏ رال دوشینه "بکوی: دوست. از رشکم کشت ۱ 3 
نس بادلیان] ادن پای .۱ دل ۰ بسنگ ‏ آمده .ای ۱ - حکیم. شرف‌الدین جسن شفای اصفماف» 


۹ - شیخ شاب الدین؛ او هام فضادو: خیال: از توصیف, .آن. عاعز, آیدر ,و _لمیش 


, + شوخی خواناری : معروف به بابا:شوخی طبعی شوخ داشت و از 
صحاصل باغسبای خود گذر اوقات می نمود (روز روشن؟ من م۳م) - 

م - شفایای اصفهای : شرف‌الدین حسین بن احکیم نلا طبیتی عاذق,بودا- 
۱ - روز روشن؟ ض ۳۲ - (بتیه بر صفحه ربم) 


وی از شعرای هند است - طبعی لطیف داشته - ازوست 


عزن الفرائب ۳ و ۳ 

۳ 
تیز رفتار قلم از طي ساحت بیان آن بعجز و قصور اعتراف نماید - آینده ذکرش :درد حرف" میم" خواهد آبد این قطعهٌ در فضل حکیم 
صیت فضل و کمالش از ایوان کیوان در گذشته» رابت خوش خیالی شفای کنتد ۰ 


و سمانی طرازی بعیوق برافراشته» در طبابت و حکمت سر آمد فضلای ۰ ۲ 
شَ منیح , فضل شفایی سخن , آرای,. جبان 


عراق و خراسان ات 2 حکیم "بافی حضرت شاه عباس که فلاطون و ارسطو نبود اترانش 
فرمانرو ای ایرانْ بود - در شاعری طرز بابا فغایی شیرازی اختیار نموده - 
آن روش را نیکو ورژیده» اما باوجود فضل و کمال نمایت هزال 


بوده - درین شوم امتاد آنوری ,رام پس فشاند» - پادشاه مزبور ازین 


در ججان قیمت او بود اگر پرسی . راست 
اصفبان نصف جمانست خریدارانش 


شیوه که نه در خورد فضل او بوده کمال. گران خاطر می ماند - قوت طبع بحدی داشتد که صدارباعی فقط در هجو بیی ذوق 
از جمله فضایلشش یکی آنست ‏ که ,«حکیم" الحکما" و مفخرالفضلا اردستانی کفته - کلیات او در حين تسطیر این "مسوده "در نظر بود - 
میر جد بافر داماد در حق- وی می‌فرمزد ‏ که .فضل شفایی را اکر در انتخاب اشعاش اطنانی زو دهد از مرش معاف دارند که 
طبایت و طبابت زا شاعری و شاعری را اهاجی بوشید- فضل -کیم شغایی از شعر خوب و از صورت م‌غوب رو نمی توا پیچید - این چند 
ازین جا قیاس توان کرد - و حکیم ر کن‌الدین مسیح کشانی ‏ که برگ ازان کل و جزوی ازان. کی ست : 


ای بغم تو ذام زد هر ,دو.جمان ,خدایرا 


(بثیه از صفحه ءده) ۱ مهر بداغ. خویش کن , نامف, مکبیای ,را 
۰ 
۳ هلر مها رزیت مود 
3 دا و و و نظری را پیش ورزید - میرز ۱ ار ۳9۳۳ 
۳ میطلید رز نراست_کوهة_ انزوای را 
در اصنبان که بدرد سخن رسد صاثب ۱ 
کبون که تب شناس سکن" هفایی: نیت دل بمخبت تو گر خوش نکند که میکند 


۲ غالدان- و بغان" لت لوای 13۳ 
حکیم زد شاء عباس ماضی بافزوتی قرب و منزلت امتیاز داشت؟ بحدیکه روزی بندی بخا کدان نو جان لوای "را 


ذر عرض" راه شاه را بر خوارد و شاه خواست که از اسپ فرود آید ‏ حکیم کشت ده 

مان آمد» ابا همه آمس| پیاده شدند تا حکیم بگذشت - هجو بر مزاجش غالب 1 ۱9/9 بود بغاک؛آنجا 
امد میرط باق داناد میگفت تعاقاغری: فضبلت. شتا زا پرشید و رهجا شمر او ۳ با مطفای. بات بافا کی تقد 
را پنهان ناف تآلیکن درآپایان" عم ازین:- اش آناملایم «بتویه,.موفق | شد - ی بازیچه وا ‌ 
فوتش در رمضان سته ءج. , اتفاق_افتاد؟ زادة طبعش دیوان جدو هزل و 
چند موی ست مثل *"دیدة بیدار*۲ و "ننکدان حقیقت؟* و "اسهر و عیت؟* 


(شع انجمن؛ م ۲۲۰) - 


اور صفرب 1۶ تکام فاعل؛ یود 


دعوی " ئیغ "بود" با جکرا چاک | آنجا 


غزن الغرالب 
ی سس من تا و 


دکودا که بغا نم بآ تشیی سا خته. لاست و ماهباعت 1 
که شع لس افلاک کرده آه مرا 
غمت. که روز بروزم . خراب تر. دارد 
ز غصه من بخگر کرده نیک خواه مرا 
اکیر و خاوه کی رهل : بمصاوی ویر !ماود 
حزیف نیست کی ترک کچ. کلاه- ما 
بجرم عشق ازان عاصیم که در محشر 
لک رید ری امش ماقتنا 


امید ,..لطف ۱ شفالی . مدار. ازان بدخو 
نظر._,.بحال. ,کسی. نیستر پادشاه, ,مرا 


مید هد ساق می ای که میسوزد سرا 


میزند بر آنم آی "که میسوژد "مرا 


اشک من هز:جا؛ که" ریزد کار آتشن"میکند 
میچکد از دیده خونای که میسوژد: سرا 


دهد فرييم و سازد امیدوار سا 
که با " بحشر "نشاند در انتظار " ما 
طلب کن‌جان که قدر هر یک‌ازز یاران‌شو دپیدا 
بکش شنمشیر "تا ممر گرفتاران شود پیدا 


تو کز جام م‌مم‌شب همه شب باده میتوشی 
کجا پیش تومقدار جگو خواران شود پیدا 
کشیدم آه گرمی از دل سوزان و می ترسم 
غیارای] در رخ آئیته رعساران شود پیدا 


پفریب عشوه هر دم هوسی فزود نا را 
چه کرشمه شد زبانت که نداخنت سود نا را 
کند غم سجده برجای که ی او رو نهم آنجا 
بجوشد آتش از خا ی که شمب پهلونمم آنجا 


غمش‌د رکوچد تاریک دل دشواز می آیذ 
چراغ از آه سازم تا بزاه او نهم آنجا 


بیزم دلفریی پرده از رخسار یکس و کن 
که هست و نیست‌رامن نیز بر یکسونمم آنجا 


نو باوه, ایست؛» حسن که در" بوستان ‏ تست 
خوی» کلیس نازه که در کلستان تست 
خواهی بسوزو خواه به بخشای» حاکمی 
بود و نود و نیک و بد ما" ازان تست 


ای شمع بن» چراغ کسی, تا محر تسو ختم 
مغرور این مباش که پروانه پر شده.ست, 


از تعمل چون تویٌ رااعس کردم از جقا 
نام آن‌دلز| که تاب جورش این"قدار هسّت 
مژکان اآقتاب ‏ یمهم زان تعیرش 
کر دور ایستاده و حنرال حسن تست 


[برگاه ٩‏ رب نسخة بادلیان ] 


تو آن"ئه ای که از ته‌دل یار کس شوعه 
این یک دو روز لطف زبانی غنیمت ست 


خوهالترائب 


خیش 


این نیم میت دست. بخنجر , نکاه 
این یکه تاز پیش. خرام. از مپاه _ کیست 


آمد نسیم و سوخت شفایی ز غبرتم 
آلوده غبار ندانم و۳۰۵۱ یتست 


نن آن_نيم , که: رفکررم تلاف می, , کنتن 
تا خنده‌های زیر لی عذر خواه کیست 
رنجیدن ,و .ز بزم. تو رفتن گناه من 
ساغر ز دست غیر رفن .ناه کیست 
مشي پشمت خط دلکلات. که منشی ۰ ناز 
رقم. بخون من از روی , اضطراب ‏ نوشت 


بخود غم تو نگویم که بیم رسوای ست 
تهان کنم ز خیالت که یار هرجای ست 


بو * ۰ آشنای- غود نیوا ,«امعاد,سنکها 
مضاحتی که درو عیب نیست. تتمای ست 


به.بین و. هیچ ,مبین, و بدان و هیچ مدان 
که خاک پای. :ادمپ, ,مر کیمیای دانای آست 


نظر بجانب, او ی نظر توان کردن 
حجاپ . چهرة ‏ معشوق, عینببینایی.ست 


گرد ناه به این عمرهی ‏ نمی آید 


۶ 


مسنجم ازانه عیشد. غمبادة کلفام چیته 


همچو دل پیماة درد.است دارم جام چیست 


یک گرفتار ازء کمند طرهاتبیرون+نجسبت 
تا بپرسم حال مرغان شکیخ "دام چیست 


قاصد آتشن نفن باید که کوید موز امن 
برق آهی ‏ مینویسم انانه و پیغام "چیست 


نا مسلمانی که در پا ریزم ایمانم کجاست 
تا بدینداران نمايم حاصل اسلام چیست 


که در فتلم «شنفای "نیمدت*جون<ترک" تا 
تیغ کین در دست استغنای خون آشام چیست 
نسیم رشکم ازال کوی خواست"دور کند 
وفا دو دسته برن کرد نائوانا آوبخث 


ر جلوهٌ تو قيامت فتاده بود از پا 
بعجز آند و خود را بران میا" آویخت 
بغمزه آنکه زند راه عقل و دین اینست 
بجلوه آنکه ‏ بود ‏ حشر " آفرین . اینست 


مقر اتو. هرا گرفت راز دق 
سودای. خودم پر . نماند . است 


ایکه شمشیر ستم را انتحانی یکی 
میتوان در قتل ما.هم طرنه دامافی شکست 


شش کال که رگید مزندز کنار ریخت 
بستان ربود و در بغل لاله زار ریخت 


از بسن , ,نشست «گود زونه دلم 
هر جا میان کشود سرشکم .غبار ریخت 


پووالقرب بن یخی باعیی کرورز کیایم 
کافتاده ,بخون ,آرزوی گرد بسری, | داشت 
اف شیکوه فه در رت کرو کفقه شفان 
آن" روز ؛جا بود که جرأت جگری ذاشت 


غم عالم پریشانم" نمی , کرد تبرت زلفت. ,. پریشان 


نمی ترتید از دورخ شفایی ازان رفتند و عجران 
صشی چو همای دل من کشند شارت 
شکرانذ انن صید نمی کن قفسی چند 


بحدرم وعده دیدار اک دادی نمی رنچم 
وصال چون توی را صبر این مقدار میباید 
ستم. کردن انیاران: شیوة. زیاری: نمی ,باشد 
جدا گشتن ز عاشق رسم دلداری نمی باشد 


نو آموزی و از نا کرده کریبا نمی" دای 
که کاری بمتر از عاشق نگنبداری نمی باشد 


مه من گر نظر بر غهر اندازد. عچب نبود 
حیاء دربردب ,, خوبان ‏ بازاری نمی, باشد 


سیند. آتش اشکم که بر سر کویش 
ختکمته ‏ ونی«رخسار. آفتانب بچه بوذ 


از تو نیخواهد بگیرد بر فریب دیگرم 
رشک معشوق چه شد مگذار" تسخبرم کند 
تبره روزان منت خورشید کمتر می کشند 


آتاب ‏ عاشقان از خانة رین بیدمد 


از تو خونما در جگر دارم مبر نامم» مبر 
کز زبانت چون‌سر مژکان من خون میچکد 
دلم گم گشنه میکردم سراغ از چم پرکازش 
سر زلفش پریشان گشت پنداری که او دارد 


بغلط هم نرود بر سر نون لبلی 
عاشق آن بخت ندارد» سخنی ساخته اند 


آسمان. از.باسیه روزان فراسشی کرده:بود 
یک نگه کردی و با ما کین اخنی تازم شد 
امیدواری 
بئومیدی تسین میتوان . کرد 


عض | با این همه 


بصبر» چاره دردم چنان بوده کد کسی 


شکات مت ی بریسمان" دوزد 


خن الغر الب 


این یک‌دو دم که چون کل صبحی» شکاعه رو 


فرصت "دو چار جلوه چین ‏ جبین. مباد 


آن یک نگه که نام زد ما ز چشم تست 
پا رب که هم عنان .دم واپسین ‏ مباد 
جنون ترا جامد دریدن ‏ نگذارند 
یک ال دلخواه کشیدن گذارند 


ععری بریاضش تو صبا بودم و ام‌وز 
پیرامن خاریم وزیدن نگذازند 


میراندم از ناز .چو.,سرغی, که ببازی 
بای بکشایند., , و , ,پریدن. .,لگذارند 


با رب که ز کوثر جگر تشنه پس آرند 
آنها که مرا سوی تو دیدن " نگذارند 


۱ ۵ 
تسلیم ‏ شفای که طبیدن ‏ نگذارند 
شفایی رااتمام عمر در راه تو می بینم 
بکویت میرود یا از سرکوی اتو می آید 


[ برگ بو رالف دل, بلبل ز, کل آن نرکس_ جادو یگرداند 
نسخه بادلیان] دکان فننه در دئبال ابرو بگرداند 
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پرستاری . ندارم بر سر بالین بیماری 
مگر آهم ازین پهلو بان پملو بگرداند 


ده 


۶۶ 


صبا ضایع مکن گردی که یار از دامن افشاند 
بسوی خلد بر تا حور در پیراهن اندازد 
کل افشان‌میکند, احل طرب من .هم‌دلی دارم 
نسیم عشق کو تا مشت داغی بر امن افشاند 
در علم محبت کسی ام‌وز چو من نیست 
کز عشق تو آموخته ام مسئله‌ای چند 
هیچ عاقلی ز صفاهان مواد 
ور رود سوی خراسان مرواد 


بلیل خو بلستان. . کرده 
موسم کل ز‌ کلستان. , سرواد 


حان و جاثال ز ,برم هر دو برفت 
باری ار این رود آن رواد 
آنچه دوز من ز. جداهن., توی: رات 
بر سر هیچ مسلمان. مر‌واد 
سث عهدی که رز ما جست کنار 
غرم از ند" جات عز‌واهه 
که رود. رشتد عقل از کف من 
منقتی لا زلف پریشان مواد 
به رکس میرسد عاشق دل دیوانه میجوید 
داش را آشنا برد است وز بیکانه میجوید 


شفایی 


آمشسه ۳ کت تایه بخوینه ,389۱3۷5۱۳ 
یعی که شب هجر بفکر سخر " افتاد 
کنتی .که چه شد. قاعده هر و روفان کو 
رسم. کی بود. بعهد. تو بر افتاد 
با لذت پیغام تو ذوقیست که جانم 
از سینه برون جست و بهای خبر افتاد 


اس‌وز تبرداخت یم داور عشر 
این _ شکوم حانشوز بحشر دگر "افناد 


دلم از دست خود بجان آند 


ب 


کت نی .ات یر زبان 
ری و اه 
ال ای شمقی ددرت بط 


آو شسازم ید آهیک اف ید که نتم 
با قضا یه مزلم نطتوانه تناها 


می الفت چنین باغهر اگر در جام خواهی کرد 
مرا پامال‌رشک و خویش‌رابدنام خواهی کرد 
فریی خورده کین ممربالی "میکی فایع 
.موس را تا یی درد حبت نام‌خواه ی کرد 
ازین م‌ید تراشان حذر که در ره صید 
کشوده چم همه تن چو دام صیادند 


۸ 


چون, در آید. بدلم. می نگررد از, چپ ورامت 
تا بجای که نشسته . است وفا ننشیند 
ای همای اوج عشقم کز گرفتاری: من 
داشت هر صیدی بداغ عاشقی آزاد کرد 
نو سفر باهم بمکتوی دل. منشاد کرد 
بوذم از غیل" فراموشانش از من یاد کرد 
این" کمید .و آن بسجد آدینم الب ,کرد 
ره رزوی توان‌یافت که در سیند . طلب , کرد 


از پسکه شدم ,, حو تماشای. حمالش 
ذوق آند و آیینه طلب کرد 


بخود؛ برا 6 


خونا به ای کد. راه بمژگان تر برد 
شک بکنج میت حزون سر برد 


پای«ضیا" به بند و مر" شیشه باز" کن 
از" دایژم ما تاد بجای" خر ببزد 
۳ دل‌امتاع مج و _وفا گر نمی خری 
باری ,اجازی که ,.بجای, _دگر.ا ,برد 
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 
چندان آمان نداد که شب را بضر برد 
رشکم .رز . آستان,,تو, سوی , دگر یرد 
زین درکمم بزور یکوی 3 برد 


حزن الغرائب 


آن دل کد نامزد بونای تو کرده ایم 
کاری مکن که عربده جوی دگر" برد 
مست مبتی. که می از ساغر تو. خورد 
حاشا که نام جام و سبوی دگر برد 
ی او باغ غنچذ دل نشکند سا 
از دل . کدورتم کل روی ادکر . برد 


یاریه دل شفالی . نون نکاهدار 

نگذاشتی چو سلسّله موی , دگر. برد 

چنان در سینهام آن عمزه خونخوار میکردد 
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که هر جاغشق پملو نی نده افکار میگردد 


‌دیم» حرف یاری با در جمان ‏ یماند 
رفتیم بر " کناز و " عخی *درسیان: بداند 
گام کش له .اعد وارشگتن ارزم 
سودی جمان نکردم و اف دیمان هاند 
شفایی با دلش تاثیر .زاری بر نمی آید 
یمن" جز جیل دارستی رامش,نمی مازد 
دل" ی تحمل ین که ز انتظار - کیرد 
بکدام صبر واطاقت سر رام پار ‏ گیرد 


روز ارم همه در کوشه نشینی). کذود 
کر پم دلم آن کنج دهان دست دهد 


دامن از همدمی هر دو جمان باز ‏ کشم 
۶ من دامن آن سرو روان دست دهد 


۸۰ 


فع ۱ که بان .طره , کریزم .جو شفای 
آن هم. بدل آزاری ما جنگ بر آورد 


یکبار نسيمم خبری او ثرسا نید 


کردی بمن از رهگذری او نرسانید 


ما سای آن "تخل گرفتم که مرگز 
فیضی بکنلی برگ.و ۱"بری"- او 7 ترسانید 


نمی داع که با من دیده گریان چه کین دارد 
که چون بیم بروی شگریه ای در آستین دارد 


همه آشفتذ زلفند و من دیوانة نازش 
سر سودای زنجیر مرا چین بر "جبین دارد 
دیده ام صد ره خلاف وعده از یارم هنوز 
چشم آن دارم که بازم وعدم دیگر دهد 
از رد و قبول دکرانش چه تفاوت 
آن . پنده . که. در چشم خریدار, دز آمد 


کرد هوس خویش چو رفایم ز عاطر 


تسخ بادلیان] در دیده ق هقف کاس از شین امک 


افتاد .میا .کل و , بلیل .. شکرآی 
آن نست. همانا. که بکلزار در آند 
بر زبین" که" خرانی" بناز میروید 
کرشنه نیدمد؛ از خاک و از مزوید 


هرا غنچه . المابین: او من دلج 
بیاد آن. مژه‌های دراز میروید 


کار" "می تست "فروخ * وخ "عالم‌سوزف 
این چراغیست که از خون من افرو ختد" اند 
حال آن مغ چه باشند که پس از کل ناچار 
غنچة دل بخس و خار کستان بندد 
بازم دو چار صبر: شد» بیتای افزای دگر 
زنجیر پای عقل شد, زلف سمن "ای دکر 

متاع عقل را» با کاسدان بگذاشتم 
کم ببازار جنون» سرگرم سودآی دکر 
از. خسته چه دیدی کد تکلم نکنی.. باز 
چون. غنچذ نشگفته تبسم نکنی باز 
داد کرشنه ده. که دو چارت ‏ نمی شود 
از.برربمن , نجازمته توی از ,براي. , ناز 
در جان؛ و دل مضایقه با" او نمی کنم 
صد دل فدای غمزه و صدجان فدای از 
یک چند امتحان وفا را بهانه ساز 
زه "کن کمان جور و دام را نشانه ماژ 


داشتم در جکر سوختد تایی.: که مپرس 
خوردم از کوثر تیفش دم آی. که . مپرس 


جع پرلی بان که "عاشست/ را 


دارم از دوری تو حال خریی که مپرش 


1 تابداری که دل مشمت. .رامش 
بفراغ یال ارزد خم .هر شکنج ,دامشل 


دل "وان کفقد مق. کدندید عوج از او 
بکسی دهم تد دارد بهزار ‏ احترامش 


حدیث درد دلم» فصه ایست. دور و دراز 
مرس حالم و آزار ‏ ازین , فسانه مکش 
خواهمش کردن بجذب‌دوستداری رام خو یش 
آخر آن شمباز را می آورم در دام خوبش 


جلوه فرب در چمن نخل بلندت را کد‌سرو 
ثیرمساریما کند از قدی اندام خویشی 
کرده ام ایمان بزنار سر" زلفت ‏ درست 
و فباشم کافر عشقت» مسلمان نیستم 


هر نفنن دریای ‏ خونی از کجا پیدا" کنم 
من حریف" باد دستیمای مزکان نیستم 


خاظرم " از تو تسلی بنگاهی نشود 
چشم لطف از تو باندازه حسرت دارم 
شب ز. از رخمت. آهی گرفته ایم 
دستوو .۰ عاجزاند | مینکاهی :> یوگرفیه ای 


ون الذرائب 


پزص‌ده اش بگوشه 
از تو "سراغ طرف. کلاهی گرفته ام 


گر تکریاد که"تمون. دی تاج کزید باق 
اینک چو ‏ اهک گرم کواحی"گرفته ام 


ازبسکه بد معامله اي همچو کودکان 
دل داده لمع گاهی و کاهی گرفته ام 
از" حریر دیده» خاک جلوه کاهش . بیخت 
ول ند پیدا. ول صد چشم بان یاف 


کو خواهشی که وه طلب را پری دهم 
خیزم چو کرد و تکیه بخاک دری دهم 
تکیف . نیکم " بخریف" "یکان" یکان 
باشد بان" بهانه باو ساغزی "دهم 


دل پسند ‏ ناز . نیفتاده» پاز ‏ ده 
تا .۰ , الفتش_,, معریدف. . دیگریم, ,دهم 


خواهم, هزار دل که یک را چو رد کند 
بستام و بدستش. ازان. بمتری دهم 
تا, قبول بخاطر مشکل ,پسند ,او ,شورم 
از زقبیانش هوسنای گدای کرده اء 
هک فرکین" . مخموو انیم" باز تقو ام 


اقا اقفر > تقنمفاد: مرفراز ‏ تو ام 


ز غافیت له کردم بزوزکاز شی 
خواله کرد بچشم کرشمه داز تو ام 


بجز گناه , میت ۰ چه , اجرم اکر ‏ نرسسد 
نوازشی از نکاهی هوس نواز تو ام 
حدیث شوق ز افبردکات چه "میپرسی 
نن بپرس که در بوتد گداز تو ام 


بخا کپای . تو آید سرم فرو ی خواب 
ز. سکه عادی .مجدة نیاز تو.ام 
کشد جان از ففای خل حرمانی که من دیدم 
کند پامال دلپا طرف دامانیکه من دیدم 
باظبار عبت نیست نون زبان شوقم 
سخن درسینه میخواند زبان دانی که‌نن"دیدم 
جانان طریق بندی از .سر گرفته ام 
ارت هاتعورر عیتیر ستو دور کرفه بام 


دیگر چراغ مر 6 اونده گهتد دشق 
مانند شمع ار ار مد کته 


بشغل عاشتی غمباي عالم,رفت, از,یادم 
چه میکردم اگرکاری چنین, پیدا نمی کردم 
عچب ! متاع زبون نیدت این" وفاداری 
که نت هم تخریدند ه رکجا ‏ بردع 


[برگ 


لب تشه ام» بچشمذ حیوان 

درد. دلم» پصحبت درمان 

تا از تو کام دل نستام 

دست ‏ تظلمم" که ۰ پدامان" رسیده 
چون لب از فص اظهار حبت وا ماند 
تیه زو گرم تعامشی کردم 
آنکه - نتواخث . شفانی" بجوای :با را 
اخر ,از جذب وفا». پیش سلامی" کردم 


الف شنیدم غایبانه مجر خود را باتو می سنجد 


نسخه بادلیان ] دو چار من نشدگاهی که رویش بر زمین مالم 


ردی :موقوف و . پرسشمای رسمی برطرف 
و. سرفت» .لابق, . پنمان . نگاهی , نیستم 


ببردن. پریدن از, قفس ,دهر مشکاست 
هر چا .که ميرويم کرتتاژ عالميم 


دردن .یه .سراغ. دل . حزین. کزدم 
سرشک, . آمد و خونابه ای نشان کردم 


تو بجلوه چون" دز آن ال از مر ترعم 
همه جا" کند ندادی ی" اعتراز " کردن 


سوالی میکنم ای خضر انصاف از تو میخواهم 
حیات جاودان‌به» یا برغیت جان فدا کردن؟ 


چو فردا نوبت ول منست." ای آسمان رحمی 
ببزم از شام هجران»پاره‌ای پیوند فردا تن 


در کف جان دارمت» و ز بس پریشان خاطرم 
خو یش را برهم زنم هردم بجست,و جوي تو 


باز بر رخ»زلف مشکین را پریشان کرده ای 
روز وشب‌را» خوش بمم دس وگریبان کرده‌ای 
زلف را افگنده ای بر رخ که باشد ‏ سایبان 
آفتای . را بزیر ابر پنمان کرده ای 
از فروغ حسن» مستی این چنین یا از شراب 
کز عرق خورشید تابان راءزر افثان کرده‌ای 
سوی‌هر کشور که این حسن‌رخش افگنده ای 


غارت دل» قصد جان» تاراج ایمان کرده ای 


باچنان حسن و چنین شوق که من دارم کمست 
ای شفایی خویش‌را صد باره قربان کرده‌ای 
آنکه می خندد ز , بیدردی بچاک سینه ام 
خنجر مژکان یکف» یا رب دو چار او شوی 
زان در توفیق نکشایند بر رویت که تو 
از .همه کاری چو در مانی توکل" میکنی 


خزن الغراثب ۸۸ ۸۹2 فا 


ای.. کاشی .کمان .. خویدار , بزدمی آن لالة دل فروز عشقم 
تا دست دل ‏ گرفته" بیازار .۰ بزدمی کافسردی خرال نداند 
وا قطعه نند 


داغم از" رشک که آیا دل بشگفتة کیست 
تچ الالد ,. کد, و ل‌کوهند. ‏ دستار «ژدی 


در صفت بذ؛ شود کفتلا « 
ر‌ اجو # و 


سیر ...ماس قرب . بگسالاند 
تیور بل کف ‌برهواني«دانن , تست خوف" -باد . بگزش اوء رسانذ 
لب, خشک بسان. چشمه سوزن تست ی لا 
عشق تو رسید. در من آویخت 
هر با شکفتن" و دکر "غنچه! هدن باز این برقم بخرمن آویخت 


رسمی ست که مصوضص کل کلشن. تست 
هر غم که از خاطرمٌ جدا باند 


آبدی,ر گریان, ,و در .من . آوپخت 
خو رش رخی/, بااز بت تو».ه سهایی:۱ از. رما 
موی ال کیان ایا از سین" من گریخت آتش 
7 درا.دامن سک و آهن ‏ آویختا 
نتسیم چنین شد است از " روز ازل 1 
خی زر توقای اوا نا ۱ کنتم که کنم .وداع کویش 
۱ ۰ ۱ ند - آززويم بدانن آویخت 


حکیم شفایی چهار و پنچ مثنوی خوب و متین و با مزه دارد» هر ۱ بوی۰ که .مب و ۲زاف رت 


کدام بمعنی ام - "این" چٌند یت" از" آمعتوّغ "که در جواب ۱ چون" تغویزش "بگردن آویخت 
َحفة العر اقدن خاقایی کفته» در صفت کتاب کوید ‏ ۱ ی 
ِ از پای چکونه . در نیابم 
ای راز "که دار عاقق کز"غم ظبری بیک تن - آویخت 


وی موس شام تار عاشق تع 
شعله و خشک استخوای 


برق 3 یاه نیم جانی 


۱" 


ف‌ِ غیبت و کم تفاق» یاری 
خوّش محبت و کرم . غمکساری 


۸۹۹ شفایی 


این فیض ندانم از" کجا "خاست 
از یاری بختم این دعا بود 


گردون که ض‌آذ" من" نی واه 
می بود چگونه خاطرم شاد 
دراععی من زو لماند ‏ استت 
ور و یی ود ماد ات 


دیدیم بدیولاخ آدم 
کت باون فشه هی (انتاند نات 
زان می که سبو سبو کشیدیم 
ته ماند؛ یک سبو نماند است 


خنجر چه زنی بزخم ناسور 

ویران چه کنی دیار معمور 
مومن خان» که یی از اس‌ای شاه عباس.. ماضی بوده» 
حکیم شفایی خانه خراب در هجو او این ترکیب بند» که 
مشتمل بر از ده بند است» ترئیب داد - گفتن همان بود و شرت 
کرفتن همان - بزبان رنود و لوانید اصفبان افتاد - بضرب اصول 
خواندن کرفتند و آداز دست زدن از هر کوچه و برزن بلند شد - 
کویند خان مزبور بیچاره ازین غم و غصه در عرص چم‌ارده روز 


بمرد - 


غزن الفرانب 


هجو هومن خان آن سیخ چراغیکه نم جد تو اشعث 
میبرد شبا: جمعه بختلان بکجا رفت 
مومن هله لم بازيی چملان , بکجا رفت 


یادف ره ع اف نی بقل 
کرک مدتدر مد کرنان بکما رقت ۰ 1 


بردی . بسر. خرمن دهقان ., بکجا ,رفت 


خرجین ودف و تلیک و بوق و سک و ب زکو پیراهن پشمینکه رز اربسن, ۱ متدرسی, . .بود 
ایا کدی عزیزان بکجا. .رفت صد چک باو دست و گریبان بکجا رفت 
آنا کمیه . کشفرت که. کرییان "را گر دن.بلک, کمن , ریک ,مار مقط ید 
میکزد تو از انیفة - تنبان ,ایکجا رنت, بای عفد زنط تایه بتجیی ریت 
رگا ات اد یج آن ,ریش "چپ , باف که , در, بتچه . نگاهش 


:۱ آن سنگ که نقش قدمْ خضر بر آن بود میداشت"برای دز و دیوان بکجاارفت 
ات تین تکار قلران ۳ 
ِ- و طومار نشان از کرو پرزه برون آر 
عموی تو آن عنتر بدقوق که صد توپ 5 هیکل کن و در قالب چرنینه نگه دار 
در معر که میخورد بیک نان بکجا رفتٌ وچ 

۳ ۱ ای صدر نشین گشته ,در ایوان دبوئی 
آن يار مممساز که .از قاسم مقا 4 از پشت پدر آنده در شان دیوئی 
شه تس پر اف مان ها رفت ۱ 

۲ 2 ۳ ای مطلع ف‌ معتی ‏ دیوان. دیوق 
آن سله و حینیل که اشنان و" مپندان ۷ القانب ۰ توق ینت ده آدیوان"دیوی 
میبردی النجان" و بلنجان "بکجا رفت ۳ ۱ 

1 ای لوله خرک فخر مکن بر جل رنگین 
خالوت که کیک و پشه در کوچه و بازار معلوم چه ارزد دو سه" پلان دیوق 
میساخت باهنگ نی انبان یکجا رفت و ای و ی اب 

آن کاو دم از, سینه_برون رسته که. میبرد از بسکه فود. سوت کریبان -دیوق 
۲ ۲ بدر خانة یاران بکجا رفت ای میت مرت ال زست یی کم موش 


و - اقتباس از سخة خطی بادلیان تمام شد - 


کیرد ز تو پراهن و تتبان دیوق 


محزن الغراثب 


با لکه پیسی چه خوش آینده فتاد است 
بر تخت رخسار تو انشان دیونی 


غیر از تو دهد سر بسرایت همه کس را 
آن را که کند" پاش تو دربان دیونق 


از کوفت. و. آبش خلیست. غدایت 
پرورده.. وجودت بلب نان دیوتی 


بابای تو کوچک دل و دستار بزرگ است 
آورده ای از پشت پدر شان دیولی 


از ءعامتی اتباکاسییزی ر روزهدر پوژه 
و کوفته. ‏ نبود. .بر غوان: دیوق 


سامان. دیوئی تور . این‌هاست . دگر هیچ 
زنهار که مینا زده ای نان دیوئی 


ای خترع کوفته و خاصه و خرجی 
خرجی ز تو و خاصه ز یاران دو برجی 


بز لب چو نهد, خواجه شراب . عنق ,را 
کول سیب ود کوط3ا نیم شی را 


دندان تو چون بر لب خاتون نشود بند 
از بومن: کذ؛ دار گرک کنج "ی" زا 
معشوق پس پرده که آن خواجذ خضر است 
هتکاه چتین" ارم ند عضر ۲ نی7 زا 
خاتون تو بر صورت دیوار زئد جلق 
در خانه ده راه غلام کی را 
هشیار که در زیر زمین رنگ. نریزی 
از بهر نمان کردن باران طنی را 
از را شرفب کرده که‌دار دیوان 
وتف تو کله زنکله زن جلی را 
غیر از ثمر تلخ . جوانمری و افعی 
قاری( نود رد خارزتین. یاف خیلاییبوا 
از ریش دم آب خورد شاخ دیوئی 
تسیاب , تور دار دم یک وجی را 
چندان نشدت رام که یکبار به بیی 
بر پشت زهارش خط و خال عری .را 
این هجو تر و تازه که در دست خیالست 
3 ۲ 
در ظاهر روباهی و در" باطن گرگ 
آمیخته ای باهم صد بوالعجی را 


منسوخ کند نادره 


اين تازه برص بر متر و روی تو مبارک 
این ,.نقماه- خونث" بکطلوی تود-مبارک 
بعادون بیکیی کرری گينکه رز یی تور 
اشکال عجب جلوه کند در نظر تو 
تا چند توان, خورد کتک از حرم. خویشی 
ی مصلعحتی نیست مکرر سفر ‏ تو 


صد دیی بری,,در پین ,هر پنجره دارد 
آن خانه که ماندست بارث از پدر تو 
تخم خر ازین دهکده. ترسم . که بر افتد 
نی موسکه ای‌شود مقر سوین انمض یوق 
پر شود یکدم "از آغوفی حزریذان 
آن دیتت که پی هم نکن پا وا سر و 


هشا یه ز «بانگ دملی نیم" شی مد 
نشنیده چه منان میکندشن و کر تو 


خالی نبود یکدم از آمذ شد خلق 
از گیوه و کلعن وا مدا اپشت مرانک 
5و لاف یتمیی زق- آمروز" غي 
دوه بواجیتف عع لاوز پدیت "با 
سیلی خورد" از کونک رهداری "قاتون 
هر نطِقة. انسوده که جنت از" کمر « تور 


از تو پدری هیچ ندید است همان بد 
در داینب چرمینه رنشیند بپسر-تتو 


آسمان نداند 


قرب بگسلاند 
بگوش بو رساند 


عشق تو رسید در من آویخت 

باز این برقم بخرمن آویخت 
هر غم که از خاطرم " جدا ماند 
آند_ گریان, و ( در امن آویخت 


ند آرزويم بدانن ‏ آویخت 


بوی که صبا ربود زان زلف 

چون تعویزش "بگردن آویخت 
از پای چگونه در نیابم 
کر غم شسری بیک .تن . آویخت 
شعله و خشک استخوان 
برق او گیاه نیم جانی 


خوبان دل" ساده کم ربایند 
درداندة بیکهد, , الم یایند 
که هنوز نیم کارست 
کارکه عدم ‏ ربایند 


امزای وجود من غمت را 
ماه هم ربایند 


این فیض ندائم از. کجازخاست 

از پاری بختم این دعا بود 
کردون که ماد ام واتمین " داوا 
می بود چگونه خاطرم شاد 

در عشقی من ابرو" تماند " است 

در غنچه ‏ هر ابو" انماند ۲ است 


دید یم بدیولاخ آدم 
یکت بار , فرشته: : خو لماند , ات 


آب ور رخ سیل و جو نماند است 


خنجر , چه زی , بزخم 
ویران چه کنی دیار معمور 


تاه 3 نا 
مومن خان» که یی از ام‌ای شاه عباس ماضی بوده» 
حکیم شفای خانه خراب در هجو او امن تو کر بند. که 


۳ 


مشتمل بر چپارده بشدراست» ترتیب دای - کفتن همان بود و شهرت 
گرفتن همان - بزبان رنود و لوائید اصفمان افتاد - بضرب اسول 
خواندن گرفتبد و فان دست ردنت از هر کویه کب رن بل هد 
گویند خان مزبور بیچاره ازین غم و غصه در عرص چمبارده روز 


بمرد - 


د 


و - اقتباس از سخة خطی بادلیان تمام شد - 


هجو"مومن خجان 


مونن هله لم بازی چملان بکجا رفت 
پا کارق صد در صد کرمان بکجا رفت 


خرجین ودف و تنبک و بوق و سگ وب زکو 
اسیاب کدی . عزیزان بکجا., رفت 


آن کمنه کشیشی که کریبان" تبا را 


نیکرد و از «نیند" تیبان: بکجا _رفت, 


[برگ. ء , الف نسخد دانشکاه پنجاب] 


آن سنگ که نقش قدم خضر بر آن بود 
منراث قدیم. ککه قلمان , "بکجا .رفت 


عموی تو آن عنتر مدقوق که صد توپ 
در مع رکه میخورد بیک نان بکجا رفت 


آن مپمسار که از قاسم مقا 
شلد انصلب" بفراشی میدان " بکجا رفت 
آن سلهو حینیل- کهاشنان و. مپتدان 
میبزدی النجان و" بلتجان"" بکجا "رفت 


خالوت که کیک و پشه در کوچه و بازار 
اج امی ۲داتبان یا رب 


آن کاو دم از سینه برون رسته که ,میبرد 
خانة یاران یکجا رفت 


آن سیخ چراغیکه نم چد ‏ تو ,اشعث 
بیمرد شب . جمعه بختلان ‏ بکجا رفت 


سیهارة صندوق حنیفه که به تعظیم 


برد "مس عرتن " قمقان یک وق 


پیراهن پشم ن که ز بس مندرسی. بود 
ضّد چک باو دست و گریبان" بکجا رفت 


گر در ملک کلنن رسک مار سقط شد 
بابای کله" زنگله ۰" "جنبان بکجا" رفت 


آن ریش چیر با ف که در بتچه نکاهش 
میداشت: برای. در و""دیوان .بکجا رفت 


طومار نشان از گر پرزه برون آر 
هیکل" کن و ذر قالب چرنینه نگه":دار 


ای, صیر نشین کشت در ایوان. دیوی 
از پشت پدر آمده در شان 


ای مطلع ی معنی دیوان 
القاب ۰" تو ‏ زینت. ده دیوان 


ای لوله خرک فخر مکن بر جل 
بعلوم چه ارزد «دو سدا پلان 
دشتان " نو "بر گردن عد ‏ اسعا 
ازمتبکه عواد. تتصسو کیان 
با این همه خرح از طرف تست که 
گیرد. ز" تو آپیراهن و" تنبان 


با لکه پیسی چه خوش آینده فتاد- است 


بر تخت رخسار تو" افشان دیون 


غیر از تو دهد سر بسرایت همه کس را 
آن را که کند پاس "تو دربان دیوئی 


دندان تعلق نکند از تو که هس 
شیرین بمذاق لب و دندان دیوق 


ال کفوقتی شاه ای افترزش 
پرورده وجودت بلب ان دیونی 


از شستلک ته ‏ بندی چرینه و هرزه 
انهاشته ای کیسه و انبان دیوی 


برگوشذ دستار. تور ,جای , بم خاتون 


تا ها سای از بمعاه دیون 


بابای تو کوچک دل و دستار بزرگ است 
آورده ای از پشت پدر شان دیولی 


از : غایت. ۰ اسساک بری روژه بروزه 
کنت. بود/ منز حهاا۵: دوی 


سامان دیونی تو. این‌هاست! دگر هیچ 
زنمار که مینا زده ای نان دیونی 


اي خترع "کوافتد و خاصه و خرجی 
خرجی ز تو و خاصه ز یاران دو برجق 


بزرلب جوا نیب خواجه. هراب جبی: ,زوا 
چون. سیپ زد« کوفتد فعم رش ,ربا 


دندان: توبچون بز لب خاتون. نقود ,ید 
از بوس که دارد, گزک کنج لی ۳ 
معشوق پس پرده که آن خواج خضر است 
هنکانه چنین گرم کند خضر . نی" را 
خاتون تو بر صورت دیوار زند جلق 
در" خانه مده راه غلام کنی "را 
هشیار که در زیر زمین رنگ نریزی 
از بر "نمان" کرد یاران طنی را 
از راه شرف کرده کله‌دار دیوئان 
وتف تو کله زنگله زن جلی را 
غیر از ثمر تلخ جوانمری و افعی 
بارعا نبود," عارا ,زیون ,ری راد با 
از ریش دم آب خورد شاخ دیونی 
سیراب ,نگد دار دم یک وجی را 
چندان تشدت رام که یکبار یه بینی 
بر -بشیه زهازشی خطرو چال عری ,زا 
این .هجو تر, و تازه که در دست خیالست 
مسوخ کند نادره هجو حلی را 

ظاهر روباهی و در باطن کر 
آمیخته ای باهم صل بوالعجی ۳ 


غون‌الفرائب 


این تاژه برص بر نتر و روی تو "مبارک 
این «* نعمة خولفن بکوق ‏ نو« مبارک 
خاتون بکشد گر کینک را" بسر. تو 
اشکال عجب جلوه" کند در نظر اتو 
تا چند توان خورد کتک‌از حرم. خویش 
ی مصلحتی" نیست مکرر سفر تو 
صد دیو پری در پس ,هر پنجره دارد 
آن:, خانه . که ماندست بارث از پدر تو 
تخم خر ازین دهکده ترسم . که بر افتد 
از پنکه شود مغز سرش, ماحضر تو 
فارغ نشود یکدم از آغوش خریفان 
آن دنت کها یی هم نکند پا و سر" تو 


همسایه" ز "بانگ دهلن نیم" شی ‏ رد 
تشنیده چه شان .دیکندف ی" کون کرت 


8 ان اند فده ان 

از که کیرق نندی پشجم, در بو 
ز ‏ ام‌وز محتی 

تور دز مرلو 

یی خوزد از کونک زهداری حاتون 
هر انطفة افستراده که جست از کنر تو 


از تو پدری هیچ ندید است ."همان .ید 
در دامن چرمینه ,, تشیند .اسر . تو 


نز یکف نیم شی بر سر بالین 
تا "" چند" وان" دید «بنازم "گر تو 


هرکام. دو . چاره" تو-_شوّد..تیغ. بدستی 
از وعده خاتون ,سر," رهگذر تو 


شب نیست که در زبر لحاف. حشري نیست 


یاران به از ناست مترس ادگری"نیست 


اجداد تو انروز که از خطذ کرمان 
تکیت« زده کردند گذر سوی صفاهان 
با ماده خرزی دو مه کرکین سک‌و یک بز 
چون." فافلث, -. نکبتی - خانه " بدوشان 
زین کرده پر از چنمر غربال شکسته 


خوجین «سبک: . انداختهه از . پاچد. تنبان 


در شبر باین کوکبه چون روش نادند 
آوازه در افتاد بصد در صد چملان 


چون باخبن از مقدم ان کشت. جلاق 
با خیل و حشم رفت بدلداری ایشان 


ی چاره دلش خون شد و بگریشت بزاری 
خَوّل دیدگه هستنه"عریزان قمه" عریال 


رخت از خر خود کند و بان قوم فرستاد 
ععابه بافسار. بدل.. جامه ,ببپالاق 


خوانی دو سه آراست. که آرایش آن. بود 
یک کله کاو و دو سه دنت خر " عران 
بر خوان چلاق چه شکم سیر نمودند 
افتاد بسر شان هوس منصبه دیوان 
عموی تو شد ناظر دلالی کوچه 
خالوی تو شد مشرف کناسی میدان 


پابای . تو جاروب" کش بیت . لطف . شد 


اجداد تو کشتند بتدریچ بزرگان 


آنتققفن نکسا خث که ممتواسلی نطو 
وین کنیت خود کرد که زن رند پسرکان 


رفتند به پشت هم و زادند سه و چار 
زان غربتی از نسل شما کشت فراوان 
زان قوم فرومابه تو بسیار رشیدی 
با "شومی ‏ مروان ۰و. پلیدی" یزیدی 
پا شعلا من. مشت خس. "کیته _کذار رات 
غافل که هلا کش بیک نیم شرار است 


خواهم کسی از ذر؛ ناچیز ‏ رسد 
کر سر جبان‌تاب بچشمت چه غبار اسی 


ای شیشه ‏ ی‌ظرف سر خویش . نگم‌دار 
کین سنک فلاخونی صد خانه . تغار است 
با خنجر الماس همان به که نه کاود 
آن بنینه که‌سر تاسرش از کینه فکار: است 


آن سر که نمد پا بسر " کین لوندان 
فرد است که آرایش دوش و بر دار است 
تا چند کچ اندود کی کور خدا را 
کین. ی ادن مایة . تعمیر . مزار است 
مستوق ... دیوانخ فلک را" نه _ پسندد 
آن خر که سر دفتر او نمف چهار است 
چون ‏ لحن, عروسی نبود شیوة شیون 
ی صوت زغن صد یک دستان هزار است 
پا رستم دمستان نمرد. , رخش بمیدان 
هر چند که بوزینه بز باز سوار است 


از هجو تو پر هجو ستم کردم و داغم 
کین ای تعظیم تو تا روز شمار است 


با خیل مگس شیر شکاران نستيزند 
گردان جمان خون سگ و گربه نریزند 
ای چندک" آبستن و ای خو ککن" ماده 
موشی بچه انداخده و گرب لاده 


ای ماچ سک این عفعف ی‌فایده تا چند 
کت طیشت: . قای. اک بالاتدفاده 


خزن الغرائب ۹*۸ ۹۰۹ 5 
تست و 
جد . غرق . میان پاچ سک . سکه استه 


۱ کنتم که ترا شهر؛ . بازار نسازم 
دو چار سوی. کله پزان کاسة , نبهاده در چشم و دل عالمیان خوار نسازم 
آخر تو چه کان جلیب کنندة نلان را 
صد. منچو . تو از »پاچ شلوار. فباده 
گفتم که برو سر د. ره فننه ینیع 
ما.بزقی سواریم: ,و .توا خاشاک._ پیاده 


در کون کلاغت نم تير مکافات 
از " قیغ ‏ "ملامت. " -دلت ‏ افکاو" . نسازم 
در بند .ترا مفاس رهوارٍ نسازم 
۵ بسر " پای: نمادن ندهد ود با + آزوی :۰ اقوا « مُطم نکند لتوه تراشی 
اکتون ۰ که -کشیدم سرا شیر قلاذه پا را بسرت ابر لکد بار نسازم 
یتست" کرت ازنه کلف ابیچه رنبلتطه از , تب هجا خون ,وقار تو, نربزم 
در" -کشن+ مکشان زادهتو در« جیلب .اقا وز کنگر طعله ‏ نگونسار نسازم 
ابا ترا" لو 3 ولو" تاد که 

لقظ " .قبلت ی 4 ی ت اتسوا نیغ تلاف , »چکرت را 
ِ سس :23 05 خونریز, - قر,, از, دیدهر, خونبار ‏ نسازم 
هر عضو تو دارد" "پدری" کوافته + خواری : مان را نکمم همقفشی 2 
لام توا ۵9 این خفلانی؟ کف نباده ت_ ی بیزار سازم 

لزیه ار خی ت 

میخواستم .از اهجو:,تو, کو تاه کنم,,دست 


ژین. مش ۰ خطط ,: نکنم. صفحد. بادهٌ صد . افعی. وسواس ‏ بجانت بر سر 
پاگاه ترا قلعه ۱ دژیار . نسازم 
زد خر کسيات چشمگ تکلیف که گو باش ۱ 
این "سیخ" ۲ چگر " کاوزند ۳ بند -زیاده از زخم هجا زنده بگورت نفریسم 
شحرای ‏ وجود تو "مقط بار" نسازم 
[ء,لف] طاعون دیونی تو درین کوچه فکندی 
اي نور, تو. در, خانذ- هساچه فتاد, کفتار فسونگر ترا چشم نه بندم 
ی وندر ‏ تلا هجو گرفتار نسازم 
بیزار ملاقات تقو اند اهل عله 3 ۳ یشان 7 
از دست نو اس برکنت در "انتاده " بگله هجو .تو ,بر اوراق . پریشان ‏ ننویسم 


دیوان -هجا را و توا داز انسازم 


وی ماچة سک در بدر افتاد؛ دار 


ای قحبه بدهیأت هر هفت تلف کن 
اي ماچ سک حاملد کردیده بکفتار 
ای راحتی ‏ وقف بدار الحدث عام 
وی »هرز آگنده بقارورة بیمار 
ای - خایذ . آویخته نور نماده 
دی کون بواسیری آلوده بزنکار 
ایه .بی,, زقی . آمده در. کسوت صدان 
ای جامه تلف کرده وهم جبه و دستار 
ای کال بلغم کشی چار سوی فسق 
ثه لا بزبان داری و نی بند به شلوا 


دون ند هیولای وجود تو دو تخم است 
او یمام و از کید نگاو 
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۱ 


از نام تو تا کلک زبان تیز بیان شد 
بر خویش به پیچید ازین ننگ چو طومار 


هر موی تو میخیست بران بسته گرازی 
هر جزو تو یوزیست درو ک رکون انبار 
آخر تو چه ای کز بدی شرق و غری 


آورده. وجود تو ببازار نمودار 


ت ر کیب تو شیراز؛ عیب دو . جمانست 


پیفت. . کی ,از کند. دهانت تنشیید 
دندان تو زان کرده وداع از داهن تو 
هر روز شود نقل مالس ز تو خبتی 
هر لحظه کی می شکند . از چمن تو 
آنها که- زن" خویش" نمایند مبدل 
جمع اند به بیت الللف انجمن تو 
هر چند "که کشتی تو چراغ حرم خویش 
انتاد :بفست افو «هتان بساقآءزن زا 
با تو نرود هیچکس از ننگ. برابر 
غیر از کری آن دوش بدوش کفن تو 


خواهد که ترا یک باطل .نگذارد 
جانت که بود جبس به "بیت الحزن" تو 


دلکر داز هندت گید عجبٌ نیست 
ی چاره اسیریست بزنذان "تن تو 


خواهد ز سرت داد چقندر بستاند 


آن شمیر هجوم که بود سر شکن "تو 


بزم تو «یک دبوگت کتلی: شوده . نگردد 
ژاتوایکه زندال شده یگ الحزن" تو 
حلو ای کل وگیر کلاغان تک ۳ 
تبریکه , . نهادیم بکون., زغن..تو 
ا ژنده ای این" هجو جکر سوز بخواند 
بر روی تو هر م و که دند از بدن فقو 
آن روز که آهستی شود از ننگ تو آزاا 
کار گوو یود فش ییاهن | یفرب او 


حاصل. که خلاصی و ازین درف" ندارق 
زین. سوز. امیدی. نفس , سرد: نداری 


طفلان پبرایند ‏ وابتوا طیع: _مههساز 
بالخاصیه کون,پیشرو. کردن ,و :سر کرد 


[ س] 


چون قابل ‏ تقویم و مطرلاب نبودی 
در بوق" منجم شب میلاد - نظر کرد 
بلوشت بچرمینه که این پشت قبیله .اسث 
اجداد ترا شرت زین مزده خسر کرد 
چون . قابلة شفقت از شاشة سک شست 
از کمهنه:. شب . پر هن خکه. بمر. کرد 
در . ناف , بریدن صله دادند عزیزان 
این برزه و آن کوپک از کیسه بدر کرد 
خواهر گذری کرد تکلف: به برادر 
ماذر " دو طبق" کوفته شاباش . بسر کرد 
در روی نمای تو پدر دسث تمی بود 
عفودو مه "من مغر خر امداد پدر" کرد 
آن سک بچه کر ببر نو" کردند "قیقد 
بابا | رز ۱ یم غربتیان, قلیه رکذ کرد 
آن»پاچه سکت ,کل که شید دای" خادری 
ناپای و بدکوهریش ‏ در تو . اثر کرد 
چون یافت ممممازی تو بادر ءشنق 
از شافه ترا تقویت پشت و کمر کرد 
اینها همه کردند عزیزان وا مر 
ام‌وز نیارند سر از خانه پدر کرد 


الحق بجهنم نبود چون تو جوای 
میرز ‏ بغل طاس ""سری" کنده داهانی 
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جذفیکه, بدگواد-نانود متعجلشن شاه انشته 
افسمانة .آینده رونده که کاه/ -است 


کمگل چه. زنی:, بیهده."دیوار .حرم.. را 
کین دیر تو. در کهنه رباط‌سر اراه است 
ماهی: بو یکبار ! شود.. گادن, خاتون 
بنکی بزن اسنوز که" افردا-سز راه 7است 


پاران پس کار " نشین "را " بسرایت 
بر عادت گرم قرق "نام " کلاه" است 


هرگ تو ‏ بدین. .نام نشانی ,نتهادی 


مندیل ترا هیچ ندانم چه کناه است 


از خانه, برون. کردن مهمان. شب ,جمیه 
کر خود همهر‌مود. مداقیجت کناه راست 


چیزیکه او دیده چپ انداز نع است 


هر کس که خورد در حرم خویش به بیند 
این طرفه دوائیست ندانم چه گیاه است 
آری, مغلی هست. که ,در داو. مکافات 
هر کس که کند چاه سقیم ته چاه است 


دیدن سر خر ,در طبق و هیچ نگذتن 
پر پختی . خواجه .ابواللحیه. کواه..است 
آن شب. که نعوظت نبود شافه ,عمل کن 
شافه بتر از گردن . زرافه عمل کن 


خوش آنکه بدیوان" شه . صورت و.ععتی 
طل,» ملک العرفق پارک وستمان 
عیراب ز رشح عرش روضد احکت 
ریشن بفاعور کرنش(_جشم نمی 
آنا خین احضتی ۲ که از" آواژة ندش 
مد گوشه نشین صیت جمانداری کسریل 
پنشینم "و مشتانه" "هجای "توا بخوانم 
بر خسرو دین. آن. حک جوهر معنی 
بائند ...,طلاییکه. ,پسند عحک ,افتد 
گردد چو باصلاج. ‏ شهنشاه ‏ بل 
تا ,از تو بخواهم صل هجو جکر .موز 
از شاه رنم . گیرم_ و ترک متقاضی 
یا رب که کمارد ی تو همچو ملک الموت 
یخ بلمز تری که نداند ز براری 
در عمد چنین شاه که در معدلت او 
دز دل شکنی توبه . کند" خارة ز دعووا 
شیرین نبرد. نقد دل ‏ از . کیس. خسرو 


نون . .ستمکش نکشد ۰ ناز. ز لیل 


خاشاک اتو بر شعل من عمر تلف. کرد 
خونخواره " شود نادشد ملکت معلی 


عباس , که , .مغ چمن,. اوست شفای 
سرمست" شراب کمن اوست شفایی 


شاپور که چون نغمه بحلق سخن افتد 
خواهم که ز شریانش بگردن رسن اند 
هرگه که بگفتار در اب فم ینش 
ازهر طرف صداخ.و تف بر دهن افتد 
که ای یر کر له و ۳زا 
زوازی که گذاری-تو ‏ بطرف" چمن ‏ افتد 


چون هیزم عشی که شود شعله دوچازش 
بر خویش بلزژد چو نکاهشن ‏ بمن " اند 
ای رخا اند اف از هر تآکی 
ید ۲ 


پر شاخ, تقدم دهدش. بر سر.,بیشی 
گر حشو. سبیلت ‏ بکنب کرگدن, افتد 


این قطعه تهان_دار " ز اصحاب شفان 
ترسم که شود فاش یر انجمن . افتّد 


۲ - شاه شجاع [ کرماف ]۱ 


پادشاه, عادل فاصل " عالم شاعر پرور بوده - در مبخاوت یکانه 
دوران و در, شجاعت و تداببی , یکتای , زمان - ,و او ,پسر . بزرگ 
عد مظفر است - در عراق و فارس.و کرمان باستقلال تمام و 
کاص انی سلطنت. کرد و در عمد او رعیت.ف : سپاه , آسوده , بوده - 

‌ - شجاع : جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاغ کرمانل از آل شاه نظفر 
و تلامده ملا قطب الدین رازی ست و مدوح خواجه حافظ شبرازی - در سیه 
ثلث و ثلثین و یعمائة (۳۳ع) از عرصذ بط پا بر سریر شود گذاشت و در 
ته سالی بحفظ مصحف مجید و بعد از آن بکسب علوم عفلی و نقلی و اکش 
کمالات نوع افدافی پرداخث - و قوت,حافظه بدرجه اي , داشث که بسماعت 
یکبار صد بیت کما بیش یاد میگرفت!- و در سنه. مفتصد: و شضت (.+ء) میل 
در چشم پدر خود کشید, در تبریز بر اریک خلافت قدم گذاشته. و با برادر 
خود سلطان مود بجدال و قتال برخاسته م8 او انم‌زام" و کرة ثانیه ظفر 
یافت و در سنه ست و ثمانن و مبعماثة (وم.) و بقوی ست و عشرین و 
ثمانمائة (ب جم) بعالم جادوانی شتافت و بعوجب ومیتش نعش او را بعدین متوره 
پردند و زیر زمین سپردند - و در سته مبعین ازمائة امن عشر (.ء) که 
برادرش سنطان حود ووی ازین ملک ناپایدار بر تانت این رباعی موزون 
نموده بود :ٍ 
محمود برادرم شه شس مکین میکرد خصومت از بی تاج و نگین 
کردیم دو بخش تا بیاساید خلق او ز یر زمین گرفت و ما روی زمین 
(روز روشن» ص ۲,م) وفات شاه شجاع در شور سنه ثلاث و شمانین 
و سيعمائة بوده (تذکرة الشعراء سمرقندی؛ ص م,) زان سلطتت شاه شجاع 
از ۵۹(۱۳۵۶ع) تا ۱۳۸۲(جمع) بوده (.250 .م بع[۳00عه]) - 


خن الفر الب ۹۱۸ 

4 متم.. که...نوبت ‏ آواز صلابت من 
ام و ای اس ی چو .میت بهمت: من!در, بسیط ‏ خاک افتاد 
پادشاه حمجاه ۱۶۲۱ اف ] در علوم تصانیف پرداخته اند - و او 
شود تیار قاضل بو دی تو یط پیش مولانا قطب الدین "رازی 
شرح مطا لعه خواندی - "و باو جود " فضیّلت ممابت "قوی "داشتّی - 
چنانکه ملوک اظطراف ازو اندیشناک بودندی"- و بعد- از روزکار" پر وراد ما مر ارت 
میان" او و بزادرش شاه محمود جهت علکت تنازع بود- .و" در ْ همتققم ازج رمجعا: پوخسیبون, «اق 


چو مبر تیغ گذار و .چو اصبتع +تالمگی 
چو عقل راه نمای و چو شرع نیک نماد 


اثنای خصوت محمود بمنک. خاودای شتافت - و شاه شجاع ۹ 
بدرگه هیچ اوق 


بناسي .این واقجه وید : توکل " ننهاده ام 7 بثیاق 


نود برادرم ۰ بهیچ کار جبان روی دل , نیاوردم 
9 بح که ای داح با 


زو وی مالیخیگاه میا مکی کِ تو رسم و خوی پدر گیر ای برادر "من 
وت ۱ که شوهریت نیاید از دختر دلشاد 


و سلطان اویس جلایر جواب گوید: مکن مکن که پشیمان شوی . در آخر کر 
۱ د 0 پروژ و لشکر. بنداد 


از جوا ملت و دولت و دین 
خود "را بجمان وارث منود مپین ۱ 1 | اش سلطان اوپس 


در روی زنین هبتی اگرچه دو امه روز ایا شهی ‏ که" باوعناف «فضل" سوضوق 
باه که رسیم هر دو در زیر زمين شمنشهی چو تو از مادر زبانه نزاد 


و شاه شجاع. با سلطان اویس «شاعره و کنایات دارد - نوبتی ز فاضلان" و "بزرگان ‏ دهر او دانایان 
این قطعه بسلطان اویس فرستاد؛ کسی بمدح و بزری خود زبان ‏ نکشاد 
بخوانده‌ايم, . فراوان , باين مقر ععر 


او التوارش ‏ دفران منم شجام - رما 
بو الفوارشن دوران منم شجاع زماق نی 


رت ی ج قیصر است و قباد 


خزن الفزاب : ۳۰ 


نخوانده‌ام۰۰ نشنیدم» ‏ ندیده‌ام هرگز 

کی که چشم پدر کو رکرداو مادر کّد 
شاه شجاع, لا (جواپ پوشت : 

صبا از جانب شیراز نوبت " دیگر 

قدم برون نه و بگذر بخطةُ بغداد 

ببارگاه هر یقت خلیفة ایام 


پناه جمله شمان اویس بن دلشاد 


سلام من برسان و ,بگویش از تعظیم 
که چشم بد بجمال و جلال تو مراد 
مرا تو طعنه زنی گرچه در اوان شباب 
جریمه ای ز خطایا باختیار افتاد 
اکر تو عیب کی بیش و طنهام ‏ بزنی 
بقادریکه سا تخت و تاج شاهی داد 
که همچنانکه بکادم زْ پدر زا نیز 
اگر بچنک من آی ترا .بخواهم کاد, 
نوبتی شاه شجاع در دکایت باه اين قطعه بعکیم جلال شبرازی» 
که بالا ذ کرش ,در, حرف چیم رفت»فرستادا: 
حکیم حاذق نظام دنیا و" دین 
که با تو چرخ ,نتیزه نمای,,نستیزد 


1 چنانکه زور يکدم زن پدر را من 
اکر بدست من افتی ترا" بخواهم اد 
۰ (تذ کره الشعراه سمرقندی" ص ۳. ب) - 


تو-آن حکیم مسیحا دمی "درین. ایام 
که در زمان توازت ز الق بگریزد 


م‌است زحمت از ضعف پشت و سستی باه 
کزین ‏ عر دل مسکین. "بغم . بيامیزد 


مه چار ماه شده است ای حکیم تا آن عضو 
حرارتیکه. ز, شموت بود نه. انگیزد 


خروس وار سحرخیز بود لیک اکنون 
کیان زا مر یف نها ایو 


هنوز ناشده اندر سرا چو بدمستان 
ز پا در آید و از لب شگوفه میریزد 


نمی شود بکسی ملتفت درین , ایام 
بجد و جمد بگر کس درو . بیاویزد 


جواب حکیم.: 


ایا خجسته خصالی که که نظم سخن 
ز بحر نظی لطیفت کر" "همی ‏ زیزد 


عوال کرده‌ای از ضعف پشت و سی باه 
زهی لطیفه سوالی چنین که انگیزد 


ز دار چینی و مسور و سعد و " چلفوزه 
پمشک» و اشجتب" مغز چفوک ‏ آمیزد 


ز نارحیل و شقاقل ز" فلفل "و بممن 
زنجبیل ابکوید دران فرو ریزد 


ز." زعفران ‏ .ز اسرار. خصية ‏ التعلب 
بقند. حباف بساوی همه بیامیزد 


غلی . الصباح -.ازو .یک درم..نهار. خورد 
"که ,کیر .مخت کند ,باه او,. بر انکیة 


بدر رود ز مرش ی کزاف کب و می 
[ ۱۶۲ ب] که هر که را که به بیند شتاب برخیزد 


هر آن نکر پریوش که چیز او . بخورد 
چنان مطیع تو گردد که هیچ . نستیزد 


این دو سه رباعی نیز, ازان پادشنام .است : 


اجوال 1 دم ز - خلق پنهان _ بیکن 
دشوار ‏ جمان- بدلم. . آسمان .میکن 


ا‌وز خوشم. بدار و, فردا .با ,من 
آن, چه , از. کرم تو سزد آن کن 


یک چند طریق, رهروان کیرم , پیش 
وز از و نعیم یاد. نارم. کم , و :بیش 


مد آنه ,درین:(راه ز بیویمج پس وه پیش 
شاید .که وتتم بارزوی دل. خویش 


با دل کفتم : که ای-دلن شیدا چوق؟ 
ی نا بر آن دلیر "رعنا چونی؟ 


دلعکنت ییا مامت بربنیدن: نیت 


من؟؛ خود آن«دلییم توّ.اری مل آچولی؟ 


۲۳ - شکس 
معلوم نیست کجائیست - این بیت ویراست : 
مق تن بقع هرن شش و 
وز کف منه چو لاله زبانی پیاله را 
۲ - شکری قندزی: 
این؛ رباعی. ازوست": 


گردون "تا کی" از تو «دالنم اخون *باشد 
جانم ز املهای. تو عزون باشد 


ژانرو_ که تو هم دونی و هم دون پرور 
نبود عجب,.گر نام تو کردون باشد 
۵ - مولانا شطر نجی ۲ 


این چند بیت از ترجیع بند اوست : 


و تولف تذ کر؛ روز روشن» (عی مم) اسمش شکر میر فندروسک 


نوشته - 


+ - شطرنجی : .ابو علی سمرقند ی که در شطرنج بازی ممارت کامل داشت 
و بدین وجه شطرنجی تخلص گذاشت خود را از شمرای آل خاتان می شمرد 


(عیح کلشن» ص »۲۲) - 


ریما , لزک ول کون یز 
می! , نوشم» و زلف ۰ یار کیرم 


ستیخج کرو نجم 
زو باده "خوثگوار 


حلاج صفت بعشق مرمست 


بر خیزم و پای دار گیرم 


ی ۱۳ 
فارغ ز دو کون خوش 


۲ - مولانا شانی تکلو, 


ناش نس آقا است - وی منظور نظر- تربیت شاه عباس 
ماضی صفوی کشته :+دز: غزل ی بدل است,م. این چند ابیات 
اوراست : 


چه نسبت است بسرو آن نمال دلجو را 
کدام سرو ‏ ببار آورد " کل رو زا 


نمایان کامیاب گشت و در اواخر عمز بمشمد مقدس منزوی گردید و از, سرکار 
پادشاهی وظیفه دلخواء بوی میرسید و در سنه ۳۳., ثلث و عشرین و الف 
بداربقا منزل گزید (نتایج الافکار؟ ص ءع) - ملا شانی معاصر رشکي و ملک 
قمی و نوعی ست - شاه عباس ماضی در صله این بیت : 

اگر دص هه شاغ زور آدزشتا بطاق ۰" ابزژوی ان "اوست 


در تزوین او را بز رکشید (ت ذکرتالشمرا؛ خن .ء)- 


ان تجسری ردگیر رکه خی دزم دهد «اقبیا 
در کاسه‌ای که خون جگر میدهد ۰ ضا 


و اه تن کت 
که دل در سینه پندارد که میبوسم دهانی را 


نمیدانم تو خواهی بود با گزدون ول دانم 
که دامن کیکردد خون من: نامرباني .را 
بر کشی‌کنم از تذانیی افساند حود زا 
فکندم بر زبان م‌دنان جانائةً خود را 
نمیکویم کد از زندان غم. آزاد. کن ما: را 
اگر جای گرفتاری ,ببینی باد کن ما را 


تا نه بینم پیش و,پس صد بار سوبش. بنگرم 
مغ ,زیرک .بی,, تاسیل _بر «ندارد ,دانه را 


ای درد عثق خوب دادم رسیده_ ای 
مگذار نالتسدر تشکنجه بتوارستی»۱ من | 


بتکه مورم بزاهد ک, دهم ,پیمانه را 
نیست بر مسجد روا شمعیکه باشد خانه را 


ِ 
چشم 


بسکه هراساعس بعوعی از غمشی:-نانیده‌ام 
هر که نالد بر درف گوید که فز یا" منست 
ازان . دندان اعدا کید ۳۷ نت 
له بایروی اد وا رکه ند تایست 
ایکه دنبال ,.دل , گم, شده,نما: میگشت 
نظری/ بر گره زلف ,. پریشان. تو..داشت 


دل چو افسرده شد از سینه برون, باید. کرد 
م‌ده هر چند عزیز. است نگه نتوان داشت 


دیگری را در گرفتاری شریک نا مکن 
گرا ط ادنششمزات حبمتن ادا یک روا بش"انتت 


امتحان غبر را جاجت به, تیغ ,تبز نیست 
وحشی دست سلامت را صدای پا بس است 
ما نموم خشک"سال نا امیدی خورده ایم 
درز دا ی درل ترا شیر نیسای 
میته ام سوزاخما +سکنردی ز,پیکان ,ستم. 
خوب کردی کلب تاریک ما روزن نداشت 


کرک کل کار وتان که اس ات 
گرا ناله "نباشد "بچراخشن "وان" تافت 


کوی سلمی: که تجلی دهد,از خاک . آنجا 


طور ءشقست و کلیفش من . غمناک آنجا 


ید گاهست سر کوی تو کز شوق کمند 
مرنگون. ارقضی. « کنقر پیت . فتراک نا 


نش وصل کجاء جلس " اغیار . کجا 
زهو ما را ندهد نایده تریاک آنجا 


گذری 4 بل تعاک: ارههیدان فراق 
پنزهن وار کند"م‌ده " کفن چاک "آنجا 
جسد کشتذ شانی که بمر جا گذرد 
از طرب رتص" کنان کالبد ‏ خاک آنجا 


ذل خوّد بروزکر .جوانی ,کباب : بود 
موی شفید شدا, نمی بر کناب با 


کنمانیان کر کل بخ تو بو کنند 
کعتر سم طشن -بصر ارزو النند 


7.22 اکر 1 بزم 
بسیار آب حسرتم آندر کلو کنند 


دیژوز توب کردم و .شب بپای خم 
آن" طاقتم۲ نماد" " که ی در و کنند 
غشقم چنان ‏ گداختا "کف "سورآن " ترتم 
عَضوی ۲ تیافتضدا» که "تالق۳ قرو کند 


غمم‌ای «دوسلت بر دور دل «حلقه میزند 
شانی بکو که,خاند دل.رفت و رو «-کنند 


غزن الغرائب 


آنقدر کل کفات زر * بکستان رید 
چشمم از دامن مزکان بکریبان" ریزد 
کل بداین مکنيدم که سنزای چو منی 
ون گریست: که | از دیده بدامان- ریزد 
تا ابد نعرهُ "مستانه بر آید از فلک 
جرعه ای گر ز تو بر خاک شهیدان ریزد 
شب خیال رخ و زلف تو هم آغوشم. بود 
اینک از جیب و کنارم کل و ریحانل ریزد 
بهر تخفیف , حرارت ‏ دلم از اشک امید 


معشتامقت اکن حسرت بکریبان ریزد 


عبزه خط لو ,برخاست " که یکبار آدگر 
خاک.. 2 ظلمت . بسر»- چشهة حیوان .زیزد 


بسکه تبری تو بدل خوردم اگر آه کشم 
چون شزار از نفسم اخگر پیکان زیزد 


هر کجا وصف جمال اتو بخواند شانی 
بدل کوهر "معنی از سخن: جان ‏ زیژد 


روزیکه بزم وصل_تو. بر یکدگر . خورد 
چندین, هزار. دست,. نداست, بسر . خورد 


اندیشه از کناه منهیدان.. نکن که ,.حشر 
در اولین نگه_تو بر: یک دگر . خورد 


رشکم بجزعه نوش می . التفات .نیست 
رشکم بر آن کنتس که خوفا حکز خوزد 


دل . مضطرب ز مسینه بسرگردی منست 
حیف آیدش که تیر جفا بر سیر خورد 
سهلش_مدان که از دل سندان گذر کند 
تیریکه عاشق تو در, اول نظر خورد 
دل در خیال لعل تور عناب. پرسکد 
جان ز اشتیاق چشم تو بادام تر خورد 
شالی هوای وصل تو دارد خیال بین 


هرگز کسی ز همچو تو نخلن ثمر خورد 


از ما حذر کنید که ما دل شکسته ارع 
خا کستریم و .شین . آششن نشمته ام 
دندان عبر در جگر جان نشرده اء 
خون خورده اء و سینه بناخن نخسته ام 
تا دیده ام روی تو از پا فتاده اج 
چون صید زخم خورده بجر سو نجسته اء 
رگهای جان ما همه از هم گسسته .است 
ازیمکه رشتماي تعلق کلسته ام 
شانی. همیشه بند؛ یک رنگ بوده. ار 
نی عمد بسته ارم نه پیمان شکسته اع 
تا گردن. از فزاق تو در خون نشسته ام 
همچون حیاب بر مسر جیحون نشسته اٍع 
گرتنگرات نشی, تی درس غواب لته آند 
ما تاکمر ز تیغ تو در خون نشسته ام 


خزن الغرائب 1۳۰ 1۳۱ شانی تکلو 
تسس سس تسس سس تن تسس سور وت 


جنون نه .اع» . لیک" در آداب" عاشتی 
بر صدر درمن خاند" تون نهتته ۱ع 


عمریست تا اور این آنتانه اع 
غافل "درین خیال که اکنون نشسته ام 


ما" "فارغم شالن 9 بای زورگر 
عتون صفت بگوشة هامون نخستد ۶۱۰ 
برسم" ماتمیان" شو .بکوی او" شانی 
که ی بلاحظه خاق بسر توانی کرد 
پاران سخن از ترک عبت" نکنیدم 
دل پیش خودم نیست تصیحت نکنیدم 
تیفش. که "خاطرم" زغم" آزادا "میکتد 
آسکه .مس رخورد. ز, دلم, یام ر میکند 
صد خون خورم که تاله بان بیوقا رسد 
این آه پا - شکسنته . نداتم " کجا نید 


صد غنزه پاس چشم تو دارد از هر ظرف 
که ا گوشه ای" مباد: نکاهی "ما" رنذ 
مشکین خطان برای تماشای روی تو 
مشق . »نکم بر بورق .لاله میکنند 
بر جر سرو ,سمی ,بال. تذروی,, دیدم 
شکن طرف,سکلاه ‏ , تو. ‏ پيادم. ,آید 


بختم.. اک تلاق ,. شههای رغم + کند 
یک روز خوش. بمردم عالم نمی رسد 


دلا آهن ابکفن طاعر تخود رولعن افا مزا 
تگوید ک س که ذود از روزن" ما بر ئمی‌خیزد 


ما از هن کس بیش بمائم المّی 
در شم" اکر ردام پیکاند" فروشتد 


چندین کید چاره-شکستم بهر دل 
ون لنل بدزنک بمته ز. هم وا نميشود 


تغمات مطرب ما همه دلکش است لیکن 
چگ کسی هد له دل فکار دارد 
دل بدلبر دادم و از این جمان کردم خلاص 
جان خود را از عذاب جاودان کردم خلاص 
برستر"_ کوی +تو کردم . پاسبانی اختیار 
دیده! را از غفلت خواب‌گران کردم خلاص 


شد بسودای تو از یادم غم خلد و جحیم 
خاطر از, ادیش سود و زیان کردم خلاص 
کوس رموایی زدم چندانکه پر شدگوش خلق 
خویشتن را از زبان این و آن کردم خلاص 
غیر را نگذاغم شانی که افتد ذر رهش 
خاری از دانان آن سرو روان کردم خلاص 


صد دور بهر ساعت در شهر تو میگردم 
من" کرد سر شنهری از بهر .تقو میکردم 


گر هرا ما لو اه ری کردم 
ایا و۱ 9 ی کردم 
او به تیغز تغافلم می ار 5 

ت ‏ انکاه مین ۰ کردم 


شانی " دلت بکج کلمان "مابلست باز 
اين لاله را بطرف" کلاه که میزی 
چه خوشست با دو زلفش سرشکوه با زکردن 
کلههای روز مجران بشب دراز کردن 


شب تبره رازدار دل , عاشقست. ورنه 
بیک آه می توانم در صبح باز کردن 


رباعی 


د( طفعار بژجدیین: بزدد رتیل آگاخت 
سوی - سفریکه ‏ بود" خاطر خواهت 
از غایث ‏ رزشکت بود کز پیش" انظر 
رنی "و نگفتم که دا" همزاهت 


این قطعه در .قطعات سعدی نیز وشته شد ء 


۱۳ 


[مسب] 


کیسه بالی با سریی چون بلوو 
کرد کار بخت " روزد افزون امن 


ضواض‌ا یر وف تفگند: .بان افتیاق 
جمله شجوت کشت در تن خون من 
طرفه ‏ " کونی ‏ بر سر کونم . نماد 
کاش بودی . کیر من در کوف ‏ من 


ت رکیب بند مختلف القوای 


پارا غم یار من مپرسید 
خرد ۵3 وال یه هرید 


سر رشته کار خود ندانم 
غر رشت کار امن" مپرسید 
با شعلا کخنم شب و روز 
از ارف اد میرح میرمید 
احوال شکنجه ای و خواری 
آن ,قسشت؟ .اجای ‏ نی - (مپرمتان 
در فاغر سرتگفن بد ند 
از رنج خمار من مپرسید 
یعی پس . ازین پثی. زبارت 
جز راه مزار من . مپرسید 
این لقمه کم . بردنی. نیست 
لخت «جکر است خوزدی, نیست 


زان الغر الب چ ۹۳۵ شانی تکلو 


صوّت ,رم دل. مصیبت آرد صف لا*بخارمن. رل متفر کتارین 
درد ددل "خسته ‏ کلفت ‏ آزد بوی- ز میان ننی . توال.- برد 
درد دل من که مینه بلود است ات اکر کمتیزه نوی 
در دایده " مرشقکت لت "رد از عرّبله جان "نمی وان برد 
تر ات غبار آهم اینست اکز بلعد. " توجی 
در آئیند ها «کدوزت. "آرد کشتی بکرزان" نمی" توان" "برد 
من" خسته وا بخت" بر بر من نا دیده رخش "نمی دهم ان 
مرگ بمزار. . منت. آرد حسرت. ز جبان" نمی "توان " برد 
پاریکه به_ پرسش من آید بات فتیگری ۸« آن + ب«اختلل. «متاز 


۲ ی اف حفاا که کمان . نمی" توان" برد 


جاییکه . پرند " ام او زا 


۳1 پر گذر یت آرد نام دکران نمی توان! ۲ "برد 
جلاب علاج دردمندان رمزی ( بوبان نت حالس وگو زم 
هر. , قطرم هار علت. آزد یک شته" ازان جمالا" " گویم 
ار پر فلریا. وید دل) رد9( ز #عت من تلع از 
من دائم و او شا مگوئید در نکب نان یکین دای 
نامش بزبان نمی توان برد چون خند؛ خود جبان "فروزی 
اغکر ‏ بدهان "نمی" توانٌ" برد چون* ۲ کریه" من" کمز* فشان 
زان" غمزه سخن انفی تواان کنت دئیاله؟ .کش +۱ ,,بغزام , ستکوده 
درامیده , ان ننی" توا برد از -نازن و کرشمه . کاروان 
پوشیده خدیث او مگوئید از از تا 2 جسی۳ حنکیب حوف 
آنشن بمپتتزان > تمج" تودان برد از .. کوشذ,.. چشم.. ممرباق 


خزن‌الفراثب ۹۳۹ 


زو یافته کار نازداری 


در ,خاک نیسته چون خدنی بیکانه ز ,.رسم _ آشنا .تست 
از ,دزد خمیده. چونه مان هر دوست که هست دشمن اوست 
افتاده بوادی جنونی جوله چشم ال پرور من 
وارشته زابیاز اه طم سای زیم ز بفرّب دیدن 7(وَستٌ 
ی او مژه‌ام , بدیده. خاری پنشينم و طی کنم وصالش 
ی. . او , نفسم پدل .ستانی کویم غم خویش, ,با خمالش 
ازیسکه ,رز ناله ام بتنگ است کای موش خلوت " ضیرم 
با خوی خوبشتن بجبگ" است از قحط وصال _ ,.دستگیرم 
کلزار .. جفال .., کلخن ,, , اوست یاد. ‏ تو" " مصاحب  .‏ قدیتم 
نوتیز تشن )| امتت دلغ, ,,, تور . رفیق ‏ دلهذیرم 
آن شعله که . شرم , نام. دارد ایه ۷" سو3ا محبتت جوانم 
یک خوشه ز کرد خرمن اوست با ضعف جدای تو پیرم 
از .. ,ره گذر .سیاه حستت هر دم ز, تور پر سپپر دودم 
گردی که بطرف. دامن «اوست هر شب ز تو بر قلک نفنرم 
از ,,دست چنایی او . چد کویم ضَ طفلم ت 
خون ,دل من بگردن اوست آمیختد خون دل بشیرم 


[مء الف] . یوس میا کسی.. ندید اشت 71 ایک یلا "شکارم 
خلوتکه:. جاق-- نشیمن. آوست در ساسلهٌ وفا .میرم 


ردی تو چشم بر ندارم 


این دل که بدرد عشق شناد "ات 
باداغ غلامی 
از <-دست مداد اعتباریسمت 
آزاد مکن که خانه زاد .ابت 
ماد جان است 


ناماد 2 "الب 


ندارم 


در گوش. تقافل . تو باد؛است 


دشن وعاه بد کی .دور 


آر, ند ابن_ .چد اعتلاد است 
زبونم اختلاط 
روز مياهم انحاد 
کاویکه- مسا فناده. با تو 
در عشق به کم کسی ناد است 
هر چند. .ز: من , ملال ,داری ۰ 


یکبار بگو: چه حال داری؟ 


دلمی چو تو خشمگین نبود است 
نازک, دل..و,,نازنین نبود: است 
در عشق چکونه بود یعتوب 
یوسف مگر این چنین نبود است 
در کم .دل و بذاق جانم 
زهرت کم از انگبین نبود است 
از, .شادی .خواهشت دل من 
با این همه شم غمین نبود است 
خون "خورده ام ز گریه هرکز 
بر چشم امن آستین «"نبود است 


در کوشد ‏ غم که هم ژبانم 


ی ریق امن تود اسطا 


جژن الغرائب 


غمر نو دلستان ندارم 


از تو کسی مان ندارم 


جز روی تو در نظر نیارم 
حز حرف تو بر زبان ندارم 


شیاکر 


القتصه 
جان 


روزیکه بدل نبود دردت 
پنداشته . ام که جان ندارم 


ادیوفت ام تیو و 


1 گذری مان ندارم 


مودات ب- روت دلیران+ ,.ندارل 


بکام دوستانم 
میداهم .و زبان ‏ ندارم 


کرز. من از انن و آن گنخت:(است 


۱ 


ین , عشق-ز امتحان گذشت. است 


ب] 


در عشق تو . ناتمامیم." نیست 
خاموشم ازانکه انیم نیست 


هر لحفله هزار ۰ کاس زهر 
ی توشنم و تلخ کانيم لیست 


درد و غم عشق در سرم هست 
: 
دین و دل و جان ترامیم نیست 


دنا بل هي مان خاطر متا 


چون صید ربیده رامیم نیست 


"طوق زر خواجق , نخواهم 


ننگ از غل و خلامیم ‏ ئیست 


در کلشن نغمه سنجی ‏ . ضایر 
یک صاغ, بخوش کلامیم , نیست 


در دل ز - لوازم ‏ تعلق 
جز ۰ تالف " آنسراميم نینست 


تلخایه حوتم, , بکام. , است 
اسپاب حبتم تمام است 


دورداب" "هس۲۱ که وفتا پازیست 

رحم آر که زخم خسته کاریست 
ان سای کل زده به تیخش 
آمقیب هتم اور بیس 

۰ . جالسي 

آن جان اماتی که بودشن 

مشتاق ادای. حق گذاریست 


من 


آمس‌وز 


کین است. ‏ .شید حسرت ‏ من 


مثنوی در مدح شاه عباس صفوی کفته شاه مزبور این 


بیث او را پستد فرنوده بزر کشید- و آن بیت اینست ۰ 


و - بزر کشیدن شانی حل شگفت نیست» چه سلاطین دیگر نیز شعراه را 
این چنین صلات داده اند - سلطان قطب الدین والی.دهلی امیر. خسرو را زر 
هم‌ترازوی فیل بخشید و جمهانگی پادشاء حیای کشی را بزر سنجید و شاهجبان 
دم بسیاری را موزون ساخت مثل حکیم و قدسی و باقیا و سعیدا و هر کدام 
را بمیغة شاعری با زر برابر کرد و مولوی عید الحکیم میالکوتی را دوبار 
بصیفة فضیلت در میزان عنایت سنجید و مبلغ همسنکش شش هزار روپیه داد 
و قافی عد اسلم پدر میرزا زاهد صاحب حواشی مشمورء را شض هزار و 
پاتصد رو پید هم-: 
عارف خدمتکار و هامون درویش راهم وزن هر یک مالغ بخشید (شمع انجمن» 
)۲۱٩‏ - 


ش. و ه‌چنین رنگ خان خواننده و جکناته دهرپدگو و 


اکر دشمن ۰ 


بطاق ابروی مد ان اوست 
> - سید شاهی کالبی؛ 
در زماث اکبر پادشاه بوده - از س‌یدان شیخ سلیم چشتی 


ات موادت ۱ که سید موسی نام داشت در شهری گذارش 


افتاد - ازانجا که تفاضای بشریت است در راه آکاهش بر زنکة زرگر 


افتاد - دیدن همان بود و دل از دست دادن همان - ی ۱ 
آهی کرد کم, گویا ینت هوردهتر باق او دهیتبوفن "کشت 
م‌دم خیال صرع کرده بر سرش جمع کشتند - چون اندی بافاقه 
اند م‌دم دانمنند که .حال چیست و در کار خود. رفتند - القصه 
مید در کوچد آن: یوب" حاکن ین کشت .و از خواب و خور 
بر آید - مبو به‌اش نیز 
باتفاق گر یختند : اغاشق خود پای ندافت تعوانات خود را به 
پناهی برساند نه طلیعذ صبح_نمودار کته - کسال زنکه از رای 


طالب عاشق خواد کشثه و عقد موافتت بسته 


واقف گشته چون بلای »جرم در ی رفتند و باو برخوردند - زنکد 
حیله کرده خود را بیی از رژسای آن شبر انداعت و ظاهر کرد 
که من مسامان میشوم و اقوام ما بزور ما را کشیده می برند ‏ 
صاحب خانه "خانی او کشته دوز خانه خواد جای ذاد - و قضیه 


یطول کشید که شرح آن باعث اطناب است - آخر این ساجرا بشاه 


و - شاهی از سادات کالپی ست - مرید شیخ سلیم چشتی بود - چندگه 
در ملازمت آکیر پادشاه گذرائید و در اواخر با قلیچ خان نام کابل بسری 
برد (شمع انجمن" ص .م+) - 


ود وزیر رسیدتت. سید شاهی تمام 
فقیر آن معنوی زا دیده - نمایت 


شاهی راست : 


عطا کفتم 


که هست نسخة فضل و کمال را فهرست 


باین عطا, "که نمودی,تو,» در براثر «آن 
ددااتر تقر تشد استان رکستیت. 


ند ردر, برابوا شعر من این عطای تو ‏ بود 
ععای خویش نگهدار و شبعر..من, , ,بفرست 
۸ - شاه ابو المعافء شمهری 
در زبان اکبر پادشاه بوده - شیخ عبدالقادر بداونی ذکر او 
ره رامیت 
جان من‌هم صحبت اغیار بودن نیک ئیست 
جز.من پیکس بجر کس پاز بودن نیک نیست 


خوش بود آزردن عاشق گمهی ,که لطف نیو 
دایما بر مسند آزار بودله" .نیک نیست 


بر امد ول خوش میباش در کنج فراق 
نا امید از دولت دیدار بودن نیک نیست 


هزاز, کوفه! .آغممفو بدلست محاعل او 
اکر ۱ "نکشد .غم دگر چه حاضل از 
جدا ز وصل. تو ای .دلب يکانه , شدم 
سیر ,: پند,., فراقت ۰ بهز ‏ پهاند شدم 
ز بس فسانة ‏ عشق تو خوانده ام هر جا 
میان م‌دم ‏ عالم بدین . فسانه . شدم 


۹- شعوری تربی؛ 


در زبان | کبر پادشاء بمند آمد - شیخ عبدالقّادر 


او کرده د اوراستا 


اي که ز بیم هجر .او در مکرات س‌ده آی 
مزده که آن مسمیح دم میرسدو رسیده است 
عشی», درد آنفدرگ وبانقزی گافت 
جیزت دیدار زبانش گرفت 


زلف ۰ خْ مپوش تاد 
اش نبا 


غبغتی آن دلنر 


عکس ‏ مزرلیست ۳ 9 


- روز روشن» هی ۲۳ - 


مخزن الغرانب ۹ 


ارتفاع 
ت 
الکما 2 
ك 


ی ۱ که .,چو خورشید 
اف راعیان هه بات تن 


سا ز خانه برون هر دم آرزوی تو آردم 
گرفته شوق. کریبان من " بسوق: تور آود 


هزار" کونه جفا بیکند رقیب ‏ معظم 
ول شعوری مسکین چه سان بروی تو آرد 


[برگب , ۲الف 


۰ ال خ 
تخد بادلیان] ۱۱ - شعوری کاشی ۲ 


دی از تلمیذان ملا محتشم است - در فنون, شاعری. کامل 


بوده - ازوست : 


پیاد لت تلو" دوشینه «دیده ام خوای 
که . صدر_وسال آهفتگیست. ,تعیرش 


عند بار اگر بجور ۰۱ کشتد یی کداه 
هرگز نگفتد ام سید ای تکر ده ام 


ی تو چو خونفشان کنم روز وداع دیده ر 
شربت واپسین دهم جان بلب رسیده را 


و - برگ ۷۰۳۴ الف؛ سیخ باذلیان - 

- شعروی‌کاشی : باین تخلص دو شاعر در کاشان گذفته اند و تذکره 
نویسان را اشتباء واتع شده که اشمار یک بنام دیگری نوشتند 5 
۰ شموری تلمیذ محتشم کاشی و مداح اعتماد الدوله حاتم بیگ خان 
که در تاریخ. گوی مبارت داشت و دیوانی حاوی شش هزاو #عر گذاشت 
(روز ردشن؟ ص م۲م)- ۳ 


۹۰ شعوری نیشا پوری 


۰۱ - شعوری یشاپوری؛ 


طبعش خالی از روانی نبوده است - اوراست : 


بیک کرشمه کزان چشم نیم باز کی 
هزار همچو سا نیم کشت ناز کی 


زامن به غیر خیالی نمانده است. هنوز 
بخاطرت چو رسم از من احتراز کنی 
انگنم سر پیش هر که در مقابل بینمش 
تا ز خاک مینه در آیینذ دل بینمش 


۲ شاه نظر بیگ قمشه ای۲ 


در عم شاهجمان پادشاه به هند آمده» " اشعارش خوب و 
پابزه است م در بعفی تذ کره شیخ شاه قمشه ای نوشته اند معلوم 
تکلا کید "ای نظر بیگ همین شیخ شاه قمشه ای است یا دیگر است - 


این 


ین چند بیت ازوست : 


وقت م‌دن دامن قاتل بدست آید سا 
آه ی وقت آرزوی دل بدست آید سا 


+ - روز روشن» مب ج۲م - 

+ - شاه کاتب : شیخ شاه نظر از مشائخ شبر قومشه متعلق بامفمان و 
متولی مزار شاه وضا قومشتی است.- در عبد شاهجبای بم‌ندوستان آمد و 
با طالب حکیم ریطی پیدا کرد؛ مگر غیر مقضی الرام و اکام بوطن برگشت - 
و آنجا بر زی خوش نقش نام عاشق گردیده هرچه در بذاط خود داشت در 
راعش باخته بقلا کت و سرت در اوسط مائة حادی عشر (اواسط ترن یازدرهم)۱ 7 
جان عزیز در باخت (روز روشن* ص و .م) - 


۳1 


خزن الغرائب 
یکدل نمانده است .که داغش نکرده ای 
۱ 
ز‌ قتلم بنوعی _ ,سخن .می کند 
9 ت مها دیگوی. ند ات 


یک" چور" را هزار دلیل -آورد «بعذر 
یا رب که دلربای کسی کته" دان مباد 
این" دل دشمن سا هر ام بکویش میعرد 
ورنه من هم آدنم آخر خجالت میکشم 


[ب ۲ب این راه نه راه کعب آب و کل است 


و تب ۳ یک کام ز کاروان چو.. ماندی , باندی 


این رباعی هم بنام دیخ شاه نظر و هم بنام ملا شری در 
فوت شاه عباس ماضی. در ا کش تذ کره دیده شدء اما تحقیق نه 
پیوعت ۰ که از" هز آدو کذامسبالک۲۳ 


ین رباعی ست : 


است‌وزا لک« شعلة ۰:داغش :۰ برده «امدت 
نور مه و مه در دماغعش , من ده . ملس 


دبتی بدر آر و هرچه خواهی بربای 
کین خان تاریک چراغش م‌ده ست 


۳ 2 حکیم سیف الملکت شجاعی دماوندی 


در زمان اکبر پادشاه به هند آبده - صاحب بداوی س 
تویسد که وی فضیلت علمی و حکمی با رذیلت شعر و هجو جع 
کرده - از اتفاقات آنکه هر جا که حکیم بر سر س یض بیماری رفته» 
آن دردمند ودیعت حیاتسبرده» ازان جمت او زاظرفا سیف‌الحکما 
شهرت دادند - چون یی از نبایر شیخ حاجی مد خبوشانی را که 
به خدوم زاده شرت داشت؛ علاج نموده به عالم دیگر رساند » 
"سیف الحکماء " کشت»- تاریخ ‏ "یافتند ۰ و این قطعه که برای 
جلال طبیب گفته اندء کویا سب عال او بود ‏ 


ملک" الموت" ازا- حلال۰ طبیب 
شتکوه ای برد دول بیثن خدا 


که ورا عزل کن ازین منصب 
بل با نی اف ربا 


چون دگل تببرت رف که فلبمن نیلف ندارد لبذا کسی 


باو رجوع نمی کرد - آزین باعث بر آمده بوعان خود رئت- و ازانجا 


- اباغش رتذ کر؛ نصر آبادی» ص م۸ ۲) - 
۲ - صبح کاشن» ص ۲۲۲ - 


عفزن الغر اب و 


شجاعی دماوندی 
هجوی بلیح نوشته فرستاد که درین عمد به آن شیرینی و ءضدی شیفت, قاط« بتدکان ۰" مولوای: سیف النلوک 
و وتوع نفس الاضی) کم ,کبلق اکنتد باشد.: آنکه طبع تو بحکمت در عمل آورده بود 


مالح" , «برغالا _ ""بیوفت ۲ رای بربزی دی اجل, میکنت : بجر بردن جان ص‌یضی 


کاهی او را گربه» کاهی موش پران گفته ام هر کجا رفتیم پیش از ما علاجش کرده بود 
ای ف قشقه ود رای پمنی ‏ فت هل حکیم مذ کور در جواپ نوشته : 
ا مسلمانم اگر او را مسلمان کفته ام 
ای مر برای دل بیمار 
نیله کاوی جنکلی مزا غیاث الدین علی ما و اجلیم هر دو در کار 
آنکه او را کر غول بیابان کفته ام 
نه بنده علاج تو تواند نه 
ای شفیم الدین. #. بسکه._میچاوی سخن حیران" شده ایم "هر دو در کار شما 
آل سخن چاویت را نشخار انسان کفته ام 


هم این رباعی مستزاد در باب بدنفسی و ی 


ای " فزیدون در اتعمرض روی ی شم "ترا 
نیبم داری که درسختی. چو سندان کنتد ام 

ای‌ممر دوین عقیده‌چون بیگنجددرجان نخسیت 
لیک حکمت بات لاق ایشک آقای اجل ورمیگنجد نر بده چون میکنجد در معده سست 


آنکه او رادر- مصیبت خاند دربان کفته" ام 
لوحیکه درو رباعی جا نکند با خط غبار 


وتتیکه معزالماک ترک سپاه گری کرده در دهلی بنزوی خودگو که دروقصیده‌چون‌میگنجد بائلك درست 
بود. گنته : این چند بیت نیز از طبع اوست : 

شاه درویشان معزالملک ازامن درهم ات ز سودای بتان داری سری با موی ژولنده 

پنده او را ک ز درویشی مسلمان گفته ام سرت‌کردم که با عاشی سری داری ز سودای 


وقتی که معالجة سیر سید مد جامه باف فکری تخلص؛ میکرد تار ژلف, افتاده بر برعسار. جانان : بتسته 
مر از روی طیبت این قطعه جببّت وی کفتد . یا مگر بر روی آتش رشت جان . منست 


شجاع الداین شود 
ِ 


جای .ما زیر زمین به کز برای نفس. شوم 
منت روی زمین. از اهل. عالم میکشم 


مردم بدرد مای درمان امن . کجاست 
از درد دل. هلاک شدم جان من کجاست 


كٍِِ" افتاد ‏ ] بدل ی قرار ‏ من 


بر من بت دلفریب پر فن 3 1 
را و قرما از ِ آتقن "دتهان؟ "تیه سوزان. سود کتانتت 


ون یت ی وروی ٩‏ بکداشاگ 
شوریده سر زلف پریشان در" "دنت 


2 ع از غیر دوست چاره بغبر از کناره چيشت 
بگذشت بمن وه چه بر من پگدشت 


بیچاره آنکسی لد ندانست جازه یمتا 


مشمار ناوی که زفی بر دلم ز از 
تفت تور مهار پربوی ای ما ریش 


۳۳ میر شجاع الدین محمود صفاهای : 


وی پسر:خلیفه سلطان بن خلیفه اسد اه کلباریست - در 


علو حستب و شموئتسي,ابه. افرال خوند. متاز بوّده, اشعارشی خالی 


از لطافت نیستٌ - ازوست + 


از خط مشکین غبار» بر رخ جانان نشست 
فتنه سرامیطه هد غدزه پشینان ندست 


زلف و رخش داشتند» ببر دلم صد فریب 
وای بجانم که خط» پتلوی ابشان. دهمست 
دل داشت ز بیداد تو" هد اشکزة اکنون 
دانست بجر تو کد از بد بعری هست 


با من چو جفا کم کلی از غصه بمیرم 
کین جور و جفای تو مگر با دگری هست 


۱ - روز روشن» ص ۳ وم - 


[برگم ۰ الف 
نسخة بادلیان] 


چون بقتل .بیدلان» شمشم کین آبد.بذست 
گر نریزد خون من خون, منش خواهد. گرفت 
نام او را هر زمان .دل بر زبان می آورد 
ی‌خبر از ی شان هر دم نشان می آورد 


میکند هر دم برون سر از گریبان کلي 
هر طرف مرخ دگر را در ففان بی آورد 


نک که تکلم از زبان. یار می ریزد 


نمکدان چو بود تنگ و نمک‌بسیار می ریزد 


بی اعتبار همچو من ی‌رحم خونخواری چو او 
در حبرتم کز قتل من‌یا رب پشیمان از چه شد 


حزن الغرائب 


روشنشده .از شمع: رخت میزل «من 
جوم خم وه خی تنیمل من 
شادی بدلم حای نگمرد هرک 
ازسکه. عم تو کرد جا در دل من 
با آمن بیدل سخن هرکز نگوید یار .من 


وه که خواهد ی‌زبان گشتن سا دلدار .من 


قل ریق هون اب فبا که 


از 


لیکن چ 257 نمی پذیرد 
از غاب اضر اب پرتو 
نیست رشکم گر چه می بیند. بر وویش بسی 
کانچه من می بینم از رویش نمی بیند کسی 


۵ 1 شاپور فرییی : 


تخاص شاپوز نام وق ارجاسب است به شمرین زبای و نیکوبیای 


, - آقا شاپور : از اکابر طبر ان .من اعمال ری است و همشمره زاد ملد 
آمیدی و جعفر خان که در هند کمال اعتبار داشت همشيرة زادة آقا شاپور 
است - در فن قصیده کمال دست دارد - بعنوان تجارت بهندو-عان رفعه اسبایی 
بهمرسانیده بایران آمد - موزونان بعض توتم‌ها ازو داشتند - چون بفعل نیامد 
او را اهاجی ر کیک کردند» چتانچه ملا طبتّی قطعه ای کفته که این بیت 
ازان قطعه است - 

پسکه دلگتر ,ز هم کسه بود میشکند 

کسه ای را کد درو صورت آدم اد 


(تذکرة تصرآبادی» ض ,۲۳) - 


شاپور 


معروف بوده - اول فرییی تخلص میکرد بعد آن شاپور قرار داد - 
در زمان نوراللین- جهانگیر» پادشناه به 1 هلا آنده - مولانا 
2 بر 1 - ممرزا در باص شود زونه سل 
تی‌الدین ذ ر وی نموده - میرزا صایب در بیاض خود نو 2 
شاپور اشعار خوب و با مزه دارد - این چند اشعار از نتا مج طبع 


اوست : 


به ذوق میکنم تکرار حرف دلستانی را 
- که دل در سینه پندارد که می‌بوسم دهانی را 


نميدانم تو خواهی بود یا گردون؛ ول داع 
که, دامنگیر: گردد خون من, نامجربای زا 
منکه مورم بزاهد ی دهم پیمانه را 
نیست بر مسجد روا شمعی که باید خانه را 
ز خط زایل نگردد جانفزای لعل جانان را 
ز خاصیت نیندازد , غباری آب حیوان را 


کارم به ساق است. کد از از میزند 
هو ۰ روز بر زمین. قدح" آفتاب را 
در فیتد, ی "نها ما صلح نمودند 
وود بیم شادی و غم را 
پبیاد چشم مستت باده مینوشد همی ترسم 
که ناگه "فتند ای دربزم میخو اران‌شود پیدا 


خزن الغرائب 


بجان آمد دلم زین نالدهای ی اثر امشب 
اجل"کو تا که تسکینم‌د هد زاین( دراد مر امش 
ز بالینم مرو بهر وداعم یک زمان بنشن 
که جان از منرل من میکند عزم سفر امشب 


نه تنها خجلتم شد مانع نظارة رویش 
که ندهد دور باش غمزه‌هم راه نظر امشب 


مکن ی روی او تکلیف بزم مجلس ای همدم 
که من گرمم بذوق بادة شون جگر اسشب 


ز من شاپور نقل صحیت یاران چه میپرسی 
که دل جای دگر بودست:ومن‌جای‌دگر امشب 


اکر به غر شوی هفدم از" تو*نیست عجب 
وکر سرا بکشی این هم از تو نیت عجب 
خالی شد از. ننس دل و ز آهم دهان. پرست 
گر تر کشم تمی شدو لیکن کمان پر است 
قدرم بس این قدر که خیال تو در دلست 
دولت دران سراست که از میممان پر است 


دستم تمی؛ کنار تهیء دامنم تمی 
پا و سرم تمی و دلم درمیان پر است 
نازک دلم چو کاس چینی» خدای را 
انگشت بر لبم تزنی کز فغان پر است 


۵۹ 


3 


شاپور بسکه پر شدم از رنگ و بوی عشق 
چشمم‌چو شيشه ایست که از زعفر ان پر است 


صد قسم پهر یق وعده چرا پاید خورد 
دعوی با تو نبود اینهمه سوکند نداشت 
بشوخی تو سواری بصدر زین ننشمت 
تو تا سوار شدی فتنه بر زمین ننشست 
سرم غبار رهی نازنین سواری باد 
تکه کرد تفس از از بر رمن, تتواست 
ناله می شنوم سخت غریبانه مگر 
ود یبال و-پری در «قفسی افتادشت 
دانی ار زنده بمانی دو مه روزی شاپور 
که مروکی ترا نبا چد. کمی اناد است 


ی که تشه ار ی لت اباغ ی است 
کی که تازه بود تا بحشر داغ من است 
شم کوزاست ی اف یر با 
چشم سدم پسکه" در دئبال اوست 


شاپور شد از نیم امش چو گریزان 
دل جای دگر» چشم براه دگر انداخت 


ز خائیدن لب شمرین چرا آزرده میسازی 
طبیب از پهر دفع تب مگر فرموده عنایت 


شا پور 


۹8۵+ 


[برگم, ۲ب 


بجز از غم که بزور از دل ناشاد نرفت 


بچه دل بستم. از ایام" که برباد نرفت 


فه از .سیلاب. فنا بنکه ز خوناب جگر 
بروامن زا رفت:کهداز دعل یق .مداد افرفت. 


طفلست . به عاشقی روش زیست ندائد 
صد ها اي از وس طلد مسجت نداند 
دلدار_ نداند دل ما از دل .اغیار 
داب اش اوه دل کیستت «نداند 


کسی از دفتر من درس اقبالی نمی کیرد 
مصیبت نامه ام از من کسی فالی نمی کیرد 


سوزی عجی در دام از ناله فگند است 
این خسته ,یه چند .که شاپور نیاشّد 


تو خودچون‌سوی‌شتاقان بخواهی‌آمدن باری 
گریبان باز کن تا باد بری پیرهن کیرد 


نغسی, خوش ‏ نزفم» تا خبر .دل. نرسد 
مس ۵0| ترسم آن تشندیدار بمنول نرسد 


از حال خود نه ما را»ء راحت خموش دارد 
گفتن نمی توانم» .دیوار گوش دارد 
لبلی«خبن اندارد» از "آب چشم نون 
صحرا نشین چه داند» دریا چه حوش دارد 


بدامانم من باقیسشت "گر آمستان تو 


کد هر ساعت سرم:در سجدة دامن فرود آید 


میپرد چشمم و دل می دود از سینه برون 
همنشین خانه بیارای که غافل فرنند 


انا شب دهع 9 یار نوس او 
0 در عنانم .و یار, انتظار .من . دارد 
بدینکه سوخت ز هجرم زمانه راضی نیست 
رال سر ابستت که خا کسترم بباد دهد 
ببادم میدهد الحق هوادار اینچنین باید 
بهیچم بر نمی گیرد خریدار اینچنین باید 


ز استغنا بسوی ما کم افتد چشم بیمارش 
که از دیدن به پر هیزست‌بیمار اینچنین باید 


چه رنجانی بازارم بکش تیغ و بکش زارم 
کنم‌کارم- کنچکارم» که کار ابتچنین . باید 


یعجز | کنون که افگندم بگردن تار از زلفش 
ی صورت پرستم من که زار اینچنین باید 


خزن الغرائب 


مسلسل ساخت هر موع بهر تاری ز زلف او 
که شاپور از گرفتاری گرفتار اینچنین باید 


اینکه زد. ناقة ,لیلی ‏ دو رسه کامی. بغلط 
آسمان تا چه بلا بر سر نون آرد 


همنشین از هستیم جز شعله در بسنر ندید 
آنکه شب دید آتشم» ام‌وز خا کستر ندید 


یرود رقص کنان بر دم , تیغی شاپور 
دامنش را بگذارید که کاری. دارد 


گر از مسجد رسم شاپور میگویند بیدردان 
که از میخانه باز آن رند شاهد باز می آید 
ک م‌کن ای شاپور تو از تار زلفش گنتگو 
این مخنها آدمی زا زود کفر میکند 


رنجید چو از شکوه لبم گرم سیخن شد 
آخر سخن راست مسا قفل دهن شد 
باعث نه همین زلف تو شد تفرقه ام را 
کاوقات . فلکت. ضرف" پریشای من. عد 


هر تير که چون نیشکر از دست تو خوردم 
جا آهن پیکان همق جزو بدن شد 


بط 


۱.1 


چاکست, ز بسن سینه درو کینه . نماند 
این میثه. بدا مین دیرینه نماند 


ام‌وز سگز, دیده در , آیینه . که دارد 
آیینه ‏ .فروغی که پاییئه نماد 
چندان کرشمه ءرض دهد وقت عرض حال 
کاندر میانه فوت شود مدعای کس 


اکرفقی ایام و سعی مدعی دغلی نداشت 

نا امیدی از سر کوي تو گرد آورده ام 

صف. چاک. بچیپ سحر از س‌دن شمع ات 

ما ستگدلان .ماع پروانه -ندارع 
تست 


تا کس نه بیتد می‌توان بر شمع دامن میزم 
در دوز دل خاک سیّه بر چشم روزت میزم 


در بزم شمعی سوختن هرآز نصیب من نشد 
پروانة ی طال‌م خود را بکاخن میزم 


کرچه دیوانه و شوریده و باطل شده ام 
آلت جرب مردم عافل شده ام 


ورق هستیم. از هم بدرانید که من 
دیده ام آنقدر اصلاح که باطل شده ام 


ز همین کوش ز حرفشن شکزستان" کردم 
پسکه دیدم به لپش دیده نمکدان کردم 
امشب از حبرت رویش ار انگشتان". را 
بر" نقل:" شب . اغم پستذ خندان کردم 
خوت رس وت نو اهر نشود یکجا جمع 
خاظری زا که" من از ئاله پزیشان کردم 
پوست پوشیدم و خونابه کشیدم شاپور 
کار دنیا همه بر خویشتن آسان کردم 
شود شراره» اگر قطزه در دهان گبرم 
کنم کباب کسی راء که بر زبان گیرم 


کف ,طلب . نگشایم». بمن رتم ردستی 
گر رات بگریر کنم؛آفین از دهان کیرم 


دشمن خود خواندم آنگه ترا دوست درست 
آن قدر کنتم کد خود را از زبان انداختم 
پىکه از دیوانی پرخاش کردم با قلک 
قبت خود را ز چشم آسمان انداختم 


اگر فرشته پود 
انت ۲ بدئنان زد 


تلف ی ناو زر و2 
مات بر 0 میانوم اوناوم سنا 


در میته ی جفاش" خونابهای 
بر وی هم کزه عد چون تاز تا 


ببتی چو سوی مدعی عمدا خبردارم کنی 


زهری بچام دوستی ریزی و .در کارم کنی 


یی از فضلا اس لکدی زده بود - دران 


دی اسب , تو, زان پای , شریعت آزرد 


کز شوق,رکاب تو,ء دل. از جای. برد 


لکد بر .سر افلاک زند 


: دم 
از فرق, لگ گذشت. ,و بر, پای, تو خورد 


اين رباعی که بجبت شالل"«نواب "اضف "نخان 
اس‌ای اکبری و جهانگیری بوده» کفند : 


این کهنه تسبیح عنکبوت طوس است 
با عبرتی- از" جمان: پر افسوس ,.است 


پشدش همه پشم سگ اصحاب الکبرف 


تارشی همه تاو,, زیش,,, دقیانوس است 


این چند بیت از, مفتوی اوست .. در صفت فر ماد کوید : 


ادب پرورده دهقان سخنگوی 


چتین آورده آب رفته در جوی 


که دست از کار جوی شیر فرء‌اد 


بش پشستن. از ۳ پراالیت. اما یر نام 


ر ۵ , الف 
سیخ بادلیان ] 


حزن العرائب 


غم شبرین از چاک دل برون داد 
متاع دل به دلال جنون داد 


هوای عیش با حا 
مزاج آب پا نانش نمی ساخت 


تن دبا بت 


کجا با نيشه دستش را نوان بود 
"که با دلر پنجلااش! ناخن کوان بود 


به نیع کوه سار اندر زده چنگ 


1 چ 


گرفته دوه را چون تیغ را زنگ 


نار کو هی که ناخن بند کردی 
بخا کش زود خویشاوند کردی 


فگندی بسکه, کرذی میقلی سنگ 
پلنگانرا بعکس خویش در چنگ 


زبس کافشرد عشق هر کرانش 
فتاد از پوست بمرون استخوانش 


نفور از هم سرا پای وجودش 
بجنگ افتاد باهم" تار "و پودش 


اگر بادی ۰ بدامانش . فتادی 
۲ 
چو آردی روی بر صحرا نجادی 


بدریا ز اشک حسرت بایه . دادی 


به ابر از دود دل پیرایه دادی 


گمی در بیشه که ذر غار کشنی 
ز آهش کوه موسیقار کشتی 


بت کرو ,ولد تو / ور ۲ برابر 
بط می را چو دل بگرفته در بر 
ز,لعلش خول می در جوش غیرت 
خت دست یو :| انگشت: حفرت 
بدور افتاده چون گردون پیاله 
غم از دلما بگردن . شد حواله 
می رنگین تر از خون کبوتر 
کزو مغ . هوا را سوختی پر 
کسی_ کان بادة بیفش کرنی 
سراپای چو برق آتش گرنی 
کلستای. بهار از عاشقانش 
دم روح القدس . باد. ,خزانش 


دزو کزکس دکرفنی: یادا دز " ادعاشد 
چکیدی آب حبوانش "از انگشت 


و مین انا ما یال 
کل" ا:.ی*شد و بر کل فذاندآب 
درو .هرمع را عیشی فراخی 
بسی ساید از.شاحی" شاحی 
ارم از رنگ‌ویویش در حسد بود 


که جنت را کل روی سبد بود 


خزن الغرائب و 


۰ م شلهرتی ,خثر آبادی: 


نهایت شوخ طبع و هزال بوده - این قطعة او شهرت دارد : 


بر بسته ‏ پیک کبر من از خایه جفت زنگ 
خواهد زدن. بجفت شاطر پسر شلنگ 


کیرم بهادری ست "که "کون میّذرد بزور 
کرده فلکت پیکردنشن «از, خاید نپالشنکت 


کیر دهن «دریدة سر سذت من "بود 
در کوه کون پلنگ و بریای کس نمنگ 


> 2 آفا شامی صفناهانی: 


شاعر نیکو بیانست"- ازوست : 


مطربا بنواز ,تا ,سرو ,سمی ببالای من 
برفشاند دست و بیند حان فشانیمای من 


- شمری : از شیخ د,رضا شنیدم که شمرتی, نام دانشور بود و عجب 
وضعی داشته - با "۱ کثر ,دولهبندان بشوخی سلوک میکردو از ايشان اغذ و 
جر مینمود - بعضی او را از قببلة مغل میشمارنه» و برغی از خادیم» ببر دو 
قول م‌دم اینجاست - و اهاخب دیوانءت - دیوانش دیدم موم مب دز 
فوت یاری 
لس بدل داد (وو. رع) 
تاریخ داد (مقالات الشعراء" ص وجم) - 


۲ - روز روشن؛ من .کت 


عشّفی داریم سَضه منوزانی 
دردی داریم و دیده یانی 


عشق و چه عشق» عق عالم سوزی 
درد و چه . دزد دزد 


بیدربانی 


۸ - 4 علی یزدی شمودی۱ 


این چند بیت از مثنوی [عدم‌نامه] ازست : 


هر جسد کان بزیر افلاک ‏ است 
اولش خون و آخجرش خاک" اب 
چند":روزی ..ست ۲ زند کی جهان 
عافیت و الما ۱ ان 
رفته . عیسی ا کر جراخ" بر ان 
أ عاقرت خاک می شود بزه‌ین 


وانکه آند علاضد . اولاک 
,در مدینه چو کچ شد در , خاک 
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۹ - شیخ علی شماب الاین 
ازوست ‏ 


۱ بگذشت. . یهار , و رلب, جوی:. نگرفتيم 
دود ۲ وک له تست نوی در تیم 


رسیده منظوو نظر ,عاطفت آمر‌ای عمد گردید (روز روشنء من ممم)- 
۲ - روز روشن* ص ممم - 


و - شبودی : میرزا د علی یزدی - بعبد کب بادشاه" دز هندوستان 


خون الغرائب ۹۹۸ 
۸۵۸ 


۰ - مد حسین جونپوری شادای, 


شاعر ماهر بوده است - اوراست : 
تا حرف دوا نشنود از سفله نجادان 
داغ دل ناسوری با پنبه بگوش است 
۷۱ - ملا شادای 
از ولایت به هند آمده ‏ اوراست :ٍ 
بهر رهی که دس دران ره از سر شوق 
چه,بوسهای" نه "در کار نقش پا کردم 


۲ - شکیبی تبریزی» 


ازوست : 


بهر طریق "که باشم خلاف رای تو باشد 
کی چه کار کند کان بمدعای تو باشد 


دارم دی که دارد هر ذره‌اش هوای 
چون خرقه " گدایان هر * باره ای ز جای 


, - در موسیقی هندی عالی مقام بود (دبح گشن» ص و ج) - 


+ - وفاتش درسته ,و رو نمود و در سر خاب مدفون‌گر دید(شین انجمن» 
۲۱۸) - 


۹۰۹ شکیبنی رازی 


۳ شکیبی رازی: 
اوراست : 


ز آه کرم من امشب ‏ دل افلاک میسوزد 
چوآنش‌رو بهر جانب که آرم پاک میسوزد 


ز عشقم بر زبان می آید از غم آتشین ,حرف 
کف كرلت فرو بندم دل صد چاک بیسوزد 


زین جهان بردیم افغان دل صد چاک را 
در عذاب انداختيم آسودگان "خاک را 


۲ . شبالی اثیلب |( 


وی برادر سرالی میالکوتی ست- 


کمی ز کاشن . کویت نیایدم , بوی 
بطوق زلف مگر رذن صبا دارد 


۵ - خواجه شعیب جوشفقانیم 


از سخن طرازان وقت خود بوده است - اشعار رنگین و اندیشه پرور 

« - روز روشن» ص .۳۰ج - 

+ - یاب ترخاعی #رحسین وایینی.- دز جمی‌همود عان_افنان بشاعری 
نام بر آورده و همین یک بیت وی در ""نکارستان سخن»» و "آفتاب عالمتاب»: 
س‌طورست (روز روشن» ص , «س) - 

م - شعیب میرزا جوشقانی از حرران سرکر شاه عباس ماضی بود - بعده 
مدتی یاس وزارت قیام ذاشت (شمع انجین" م ۲۳۱) - 


خزن الغرائب .۹ 
بسیار دارد - مولانا تقی الدین , اوحدی, نوشته که این دو بیت هست آنقدر اعجاز عبت که توانم 
سا بنام خود می خواند و آن دو بیت این است : طد سال بیاد ««تو " دز" آفش 7 بنشینم 

شنم که «عشقن, فروزنده«از : راغ منست 7 


طهشت بت که سچور وم 1 تمد چنان کز در درآید ال ناتم راسیه بختی 


فغان از بلبلان بر خاست چون شوی چمن رفتم 

مزن پشمع دلم تین .مرومی 
که دفلانال فا بر خن داز سوزاع؟ کشت 

و تن باز زا ایام" بهار وه موسم نوروز 


[برگ ه, » ب نسخة بادلیان] بر طارم شاخ " کل "جمان ‏ افزوز 


در زمان اکیر پادشاه به هند آمده باز به وطن < فت دی رفت و پدبد نیست فردا 


این چند بیت از لطف طبع, اوست - برخیز و پیاله ده که روز امسوژ 


از هر چه غیر اوست چرا بگذری شعیب اک جح 


کفر برآی! "خاطر دیف" از آخدا" گذفت عالم. عاشقی, ‏ جساب, .دگر 
دکر است و احتساب ۳ 


راهم افیا توت ری تسیید رید اف مذهب. ما نیاز باشد نه 
مک آسودی بخشّد " جراحتتبای ایشانزا پیغبیر عشثق را کتاب دگر 


هجو م بلبلان دیدم بگرد خویش دانستم 
که هم لیر منم و دریدلباق _ پرایفانرا ۱ - ملا عبدالباق شکوهی, 


بجرم اینکه شبها درد سر میداد جاناثرا بزیور علم و بجوهر قابلیت آراسته» اشعارش رنگین و متین از 
بزندان کرده ام در ثنگتای سینه اففانرا وی بسیار بیادکار نانده - اوراست ۰ 

لبشن ز دهد دمک ماخ تماق باکت تا محر آند شدن هم صحبتانم گرم بود 

ید نی ادا نف ان وارفتت شعله برمیخواست از دل داغ حرمان »ی نشست 


ژمانه دفتر اوصاف حسن بوسف را 
ور وی ره جع روا یمه ید , - شکوهی همدانی صاحب طیع سلیم بود و شاگرد میرزا 


خزن الغراب ۹۶2۲ ۹-۰۳ شمایلی کاشی 
و 


کابی ندبدم از شب وصلت که داشتم مدام این آرژو دارم,که" بر گرد شرت گردم 
چشمی بجانت تو و چشمی ‏ بسویا. صیح بگرد خاطرم این آرزو بسیار می گردد 
مادنه بچون, کل ناز,پرورد کلستان زاده اع خود مکر نگهت زلفی بفرستی ورنه 


بیج شوقیم ,و دو چاک: گریبان زاده ام باد "را قدرّت این سلسله ‏ جتباین 7 نیستت 


کوهرءء چون لب لعل تو, نیارد برونه ۳ ۳ 
تیغ نموارشید: اک رخون: بدیعشرن , ,وایزد 
ست اس سب شمشی کفینه. قمصد ان ها. دار 


۱ موق واه نمی ید تما 
چشم بد, دور که در کشت گلستان وصال خود را برسان تو نیز جای ,داری 


ست بر دوش هم ائداخته چون برگ کی 
د‌ ر دوش هم و ۳2 ۸ - مولانا شه‌ایلی کاشی؛ 


نه "صاف قرابة "ایم وی درد ایاغ شاعر خوشگو بوده است - ازوست : 
ی پرتو الاب وف دود جراخ ۲ 
تاابی ال من چو طمر آن نازئین واه گذشنت 


خاکسی , حسرتيم "_ در , گلخن , عشق ۱ آ» کر-افوز .مین اجییدل«اچاین توا هلک دنت 
وتتالده < هدب اشانته داغ ۱ 


۵۹ - شوی دارابجردی: 
هی اشوق) .یزدق ۲۷۲ 3 ۱ 
: شاعز خوشگو بوده - ازوست : 


شاعر با نام بوده ات 1 
ی ی ۱ وان یره سا وا لزید 


شب نا بروز گریة جان " نوّز" ی کنم ۱ ۱ 
ف تو ورا بخون جگر روز می کنم ۱ سای ۶ موی سید بمودم 
ب ۱ 4 خدای از سر من سایذ تو کم نکند 
, - شوق یزدی از احفاد خواجه رشید وزیرست - اکثر اوقات در ۳ 


بر هرات بر می نمود؟ حتی که در سته ثلث و ستین و تسعمائة همانجا 1 


در بقبرة خواجة عبدانته اتصاری بخاک آسود (بح کشن * ی ۳۹) - + - از معاصران تتّی اوحدی بود (صبح کشن* ص ۲۸ ۲)- 


۰ - شواقی تفرشیل : 


این بیت ازوست : 


نمی خوری غم آشفتکان ‏ و. میترسم 
که غیر طره اند ترا پریشای 


۲۱ - میر شمیمی یزدی۲ 


ازوست : 


کر جان طلبّد از تز دونت شمیمی 


تقصیر مکن خاطر همسایهم ضرورنت 
۲ - شادمانم 


شاعر نیکو ,بیان , سلطان . شادمان - وی از قوم سلاطین 
ککبرانست. - از متتصیاران بقااجمات .-پاهشاد در بژده ور ناک 
اینمها مابی پنجاب و حسن ابدال واقم است - شاه مزبور از 
اشعار شادمان همواره شادمان بوده و مورد عنایات و انعامات 
فاخره میگرداند - گویند در هنکامیکه بحکم پادشاه تختی, در , نجابت 
تکلف ساختنده چنانکه بیاغ سه کرور روپیه را جواهر گرانیما 
درو لضب. کرده, به تخت طاژس عاطب ‏ ماختند. پرا که دو 


طاوس میناکار مر‌ضم بجواهر و لعل و در دهن هر دو طاوّس سنک 


۱ - روژ روشن» ص ۰ مم - 
۴ - روز روشن» ‏ ۳ - 
م - در حاشیه : هم خانه - 


م - شعع انجمن؟ ص ۲۳۲ - 


۹-۵ شادمان 


تسس س ک اسن شوت 


و اریدگذاشتد بالای تخت. اتعدب.: کردند. و. تختم‌های تخت علیعده 
علاحده از اندرون خالی و پرده دار بودند و در توی پرده‌ها عنبر 
و مشک سوده پر کرده بودند - چنین تختی ,از هیچ ,پادشاهی نشان 
تداده اند - در روز جشن بران تخت جلوس. فربودند و شعرای 
پای تخت در تجنیت و توصیف قصاید و مقطعاتگذرانیدند - ازان‌جمله 


سلطان شادمان از همه گوی برده مبلع هفت هزار روپید صله 


صبحٌ دم ,گز فیض, کشتم: _همنشین: آفتانت 
نقش نام شاه دیدم" در " نگین ۲ آفتاب 


شاه دین پرور شاب الدین عد پادشاه 
ای صاحب قرال» کامد قرین آفتاب 
تا قرین . آفتایشن گفته ام هستم خجل 
زانکه باشد سای حق یرتوین, آفتاب 
برگ ب . «الف معجز وصف سریرش بین که میکارم بذوق 


تسا بادلیات] نختم کمای مدیحش در زمین آفتاب 


تخت . شاهنشاه ما ز آب کر پیدار کند 
موج دریای خجالت بر جبین آفتاب 


صفحذ اشمار من از وضف: .تخت پادشاه 
چون ید بیضا بود در آمتین آفتاب 


روی اورنک شمنشه ز آب وتاب لعل و در 
خیری . بخشد . بچشم دورین آتاب 


حوی اعجاز مدح شاه راانازم که ساخت 


از . بلندی , معنی من,, دلتهّین!۱, آفتاب. 


شاخمان طل شمشه بر حمهان تابنده باد 
تا" بودازخشن؛فلک ‏ در زیر" زین" آفثاب 
گویند پاذشاه دیندار داد گر ساعتی بران سریر دلپذیر بکمال 
حشمت و مایت تجمل جلوش فرموده زود فرود آبد و دوگنه 
بخضوع و خشوع تمام بجا آورده زمانی دراز در سجده بود - چون 
سر از سجده ,برداشت» گفت : که در روایت ارباب سیر آنده که 
فخت فرعون از عاج و آنیوس بوده و فقط پادشاهی ملک مصر داشت - 
و او ازان تفت ی«بان شلک هو "خدذان. میکرد - کواة ‏ باشند. که 
این بند ضعیف باین ملک وسیع و خزاین ور بدین تخت سصع 
دعوی عبودیت و بندگ دارم - حضار جلس از فضلای نامدار و 
اس‌ای عالی. مقداو, متذی. اللاط بدغای. ازدیاد ععر. و شکر ‏ توفیق 
پادشاه اسلام زبان ابکشادند - 


چون‌نوبت فرتال رو ی بحضرت عالمگیر پدشاه رسید» سلطان شادبان] 
قصیده ای در مدح گذرانید - پادشاه دین پناه بعضی ابیاتش پسند فرمود - 
ازانجا که آن پادناه بتابژ پاش مانب شزایعمت غرا با شعر میل نداشت و 
اج هتر را فعل عبث میشمارد» فرمود : ما بدولت میخواهم که یعد 
ازین گرد این انديشه نگرعی داقسمی که هنود توعنیکوست اگر 
بد تصفید: بان کوشی آزان بجر بای - شاذمان دست" قالفور بر 
پای مبارک گذاشته زین کر توبه_زکرد.و باق<همرا در فکر سخن ته 


افتاد. - این چندبیّت ازان. قصیده-اعنت + 


۹۶ 


آن, کیست کو ز , حلقذ لعلت نشان دهد 
در خواب کر دهد بطریق. گمان دهد 


آب ,حیات. خفتر (: که ,عمریست _,جاودان 
تا ی ز حسرت لب لعل تو جان دهد 


فکرٌ سخن: طراز که فکریست ق‌المثل 
خود در عدم رود چو نشان زان میان دهد 
ابر قلم که آب سیه بیچکد ازو 
رنک سخن ز وصف. الب کلرخان دهد 
قدت که از خرام بکلکشت ‏ بونشان 
صد پیج و خم ز شرم بسرو چمان دهد 
آنجا که اوست, نالا ,عاشقی کهها رسد 
گر بال . ججرئیل. بمرخ فان دهد 
از. چشم_جانستانش چو, خواهم.:حیات نو 
ترکان جواب ‏ من بزبان سنان دهد 
کر دل تثاند از نگه عشوه آفرین 
صد دل عوض ز طرة عنب قشان دهد 
چون شیشد شراب که با حتسب دهند 
کش دل:چرا بدست ‏ تو نامهربان .دهد 
نازم بچهره ای که بمتکام .می ز عکس 
رنگینو بهار بنصل خزان دهد 


من خود بدرد یار خوشم ‏ ورنه روزکار 
ی این قدر الم بدل شادبان دهد 


شادمان 


چشعش باپروان و مره کشت عالمی 


کش مشت ترک را چه تیر و کنان دهد 


مس دواان وی کم بگرا همه عالم بدو دهند 
دل کم دهد بشادی و م تا که ان دهد 
با حان بنقد بر و وفا داده ارم بس 
دپوانه . نیستیم که حانی. بنان. دهد 
شاید تراد امن که" تخواهم زا آستان 


اورنگ زیب عادل کیی‌ستان دهد 


ببرام وی که زنبیهش ‏ ن کرایز 
کردون عنان -خود بره کمکشان دهد 


بر برگ کل گذشتی و شبنم . عبر نداشت 
نازم بتوسن و که داد شتاب داد 


دیگز مرو بناز "سوی ‏ کشنکان خویشن 
جان داذه اند او یک نقین آرام کرده اند 


غالبا پیت گتهفه ماخذ این بیت: ابا نصبی کیلان ات 


ببویت زنده میگردند» سوی کشتکان مگذر 
که این آسوده کانرا از ی‌آرام خواهی کرد 


تا شود بر س‌دمان روشن کد نور دیده ای 
چشم من امشب لباس سربه ای پوشیده ای 


جزمن ‏ کسی دکر ‏ ز «سلاطین روزگر 
سدی " بروی بح ز گواهرنه بسنته است 
آنکه احسان بر تتابد طبع آزاد منست 
وانکه از غم» غم ندارد خاطر شاد منست 
خواهء‌در دل, خواه‌درجان» عشق دلمرشا هداست 
هر کجا غم خانه سازد» عشرت آباد منست 


ای که میگویی که کوهر می تراود خاطرت 
از ازل این شيوة طبع خداداد.منست 


هر که زیسسان یک‌سخن چون‌شادمان‌آرد بنظم 
کر همد شاگرد من باشد که استاد مئست 


۳ 2 شاعر غرا ملا شبدار ۱ 


۲ ۱ 
0 ۱ ۳ 
وی از شیخ زاده های فتحپور سیکر ی‌ست که دوازده کروهی زا ۱ ۲ 
۱ 4ج 1 +9 ت ۱ 
, -شیدا ‏ اصلثن از مشتبد مقدی وامولدش قندهار و نشو و شا در هند ِ 
یافته - در زمان جبانگیر پادشاه در احدیان نو کر بوده - معاصرین را هجوهای ۲ 
رکیکه بسیان کزده» لمذا با او شکر آیی داشته اند - ازینجاست که در شمور 


(بقیه بر صفحه .مه) 


رن الغراثب ۰۸۰ 


اکیر آباد مت [برگ ب. باب تسه بادلیان] کر فلون-سا ری و 


سخن طرازی یکانة زمائد بوده است - نمایت تیز زبان» فصیح البیان 


(بقیه از صفحه٩,٩)‏ 

سنه مو. و یک هزار و چمارده هجری هنکام قیام اردوی جمانگیری در حطهً 
کجرات بخانة ملا فیروز مشاعره ترتیب داده بودند و کف شعرای نامی آن 
عصر جا کرد که ملا شیدا از دوز بیدا شد - چون از لاف ی معنی او دل پری 
داشتند باهم عمد بیتند که پاران استدعای اشعار تاژه ازملا. شیدا نمایند و 
شیدا 


ملا فیروز در برابر هر شعر شعر استاذی بخواند - الفرض وقتی که ملا 
در بزمگاه که در حقیتت رزمگاه قرار یافته بود جا. کرد احباب. تعریف ذهن 


او کرده امتدعای اشعار تازه مینمایند و او بر میخواند ۰ 
چیست دانی باد؛ُ کلگون مصفا جوهری 
خسن را پروردکاری؟ عشق را پیغعری 

ملا فپروز میگوید که این شمر بد از شعر زودی اش 

عثق را می پیمبری لیکن حسن" را اآفریدکر توی 

شیدا در هم پیچید و التای باین حرف نکرده میخواند : 
زبسکه کرد غمث بند. در جگز ناخن 
چو پشت ماهیم از پای تا بسر ناخن 
ملا فیروز میگوید این مطلم از شعر غیائای حلواییچرب و شبرین تر 
است * 


اژیمکه یله کندم و ناخن- یره لشست 


چون پشت اماهی است. سزاپای, سینه.ام / 


شیدا بر هم میخوود و طعنه بر شعر فممی اعزه زده میخواند : 
کر بضیرا موفیای, دعت :پر الیل )مود 
ور بدریا رو بشویی خار ماهی کل شود 


مللا فیروز میگوید: که بلا کاتبی دوی.ت سال پیش ازین بمولوی توارد 


9 
بر صفحه ررو) 


۹۸۹۱ شندا 


و بیباک و شوح طبع و هجا کو بوده - شعرای پای‌تخت مثل 
مولانا ‏ جان قدسی و ابو طالب کلیم وغیره را وجود نمیگذاشت 
و از زبان او هراسان بودند - چنانکه اکفری را هجو کرده» کسی 
یارای جواب ده آن نداشته - این قطعه در" هجو ابو"طالب کلیم 
کنته کد . 


(بقیه از صفحه برو) 
گر بدریا اند از عکس جمال او فروغ 
خاو ماهی آورد در قعر دریا بار کل 
همین که این شعر از زبان ملا فیروز بُر می آید شیدا ازجا رفته گنت + 


که اگر متم ظرینی میکنی در بزابر این بیت من بیتی بخوان * 
ذات تو . بود, صحیفذ کون که , کرد 
از روي ادب ,مهر, خدا بر پشتت 
ملا قبروز میگوید : یاران لس , انصاف است هرکه هاتفی صد و پنجاه 
سال پیش ازین که اپن کوهر آبدار در حَزانهٌ گفتار مولژی: در آل دزی کرده 
باشد گناء مولوی. چدت٩‏ 
تبوت را توی آن "تابه در مشت 
که از" میت آمد "نهر بز پشت 
یاران بی اختیار بخند» در آمدند و شیدا بر سر دشنام و فحش عرفی آمده - 
باز بمبالفة احباب این شعر را خواند: 
زلف او را رشتذ جان خوانم و کشتم خجل 
زانکه این معتی چو زلفش پیش با افتاد است 
ملا فیروز میگوید که از فرط سهمان آزاری انديشه میکتم و الا مییخواندم 
که" عزیزی گفته * 
کش- ئیابد.. "معتی ‏ پیچیده" زلف کجت 
گرچه این معتی, ترا در پیش یا افناده است 
القصه هم چنین شعر دیگر باهمدگرو میخوانند تا سلا شیدا دم بتو 
می نشیند و دیگر حرف نمیزند* بلکه گاهی در جائیکه ملا فیروز میبود شعر دود 
تمیخواند - تا دودحم .یک هراز و هشتاد «اژق- نراد بدر میگنود 
(ائیس العاشقین» برگ وس +) - 
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هسب وک روز + عدواشا س (رطا یی جیقة دنیوی, در تک است 


لیا 
بجا ود ترا متس دار و طالب‌سکست 


در.هجو عبی, حکیم حاذق». که از اس‌ای,.پادشاهی .بوده» 
کفته کد :+ 


وت کف آن تفه ار ونوا رخادق 
حاعت, نبورد دوای ابستاي 


همچو دربار؟ میرزا امراللّه پسر نواب خانخانان بسیار بلطانت 
تفه که 


نه تنها من همیگوی م که ام‌الته مفعولست 
خدا فرمود در ثرا که امس‌اله" مفعولا 
در هجو میر الهی کوید. : 


زین رطب و یابس ی که که بود د ر کلام تو 
گر متکز " کلام , الهی .شوم بجاست 


روزی شاهجمان پادشاه بدو فرمود : که شیدا تو ,شعر خوب 
میگوی یا حکیم -خاذق؟" چون خکیم"مزبورآرا هم پلد خود نمی 
منجید عرض کرد که از نا هر دو رای پربداس. خوبتر میگوید - 
و این رای پربداس محرری یود که شعر مضحک میگفت -. پادشاه 
بیدماغ گشته حکم فرمود. که او را ازدیوان خاصل بیرو نکنند - 


وقتیکه این مطلع قصیده را گفت و درمیان آورد: 


چیست دانی بادة کلگون» مصفا جوهری 


حسن را پروردگاری» عثق زا پیذمبری 


و شیدا 


سس 


مطلم مذکور در طبع مر‌دم آن زنان سلایم افتاده - معاشران 
و سرایندکان اصول بران افزودند - چون بسمع پادشاه دین پناه رسید 
فزمود - که این ابیت از تست عرض باخسلرزی که از بای 
ملا شیدا ست - بیدماغ شده «زبال بتکفیز او" کشود" که تعریف 
ام الخبایث که-عرمت. آن بنض قزآل:ثابت است چنین گفته - از قلمرو 
با بیرون کنند . چون حکم باخراج. او شرف . ثفاذ. .یافت بوسیلة 
یی از مقربان این قطعه گذرانید : 
جمان‌ستانا .شاها. بقدر جاه و جلال 
نیافرید خدا..س .ترا عدیل ,و.. نظین 
فراخ حوصله چون .دور آسمان بلند 
بلند. س‌تبد چون _ آفتاب:. عالمگی 


چو. شاعری.. نبود .غیر ,.ساحری" هف 
اگرچه جر حلالست .دور »از تقصین 


چو سخر حق بود و ساخرش ‏ بود. کافر 
مسا ازان چه گریز و مرا ازان" چد کزیر 
بوعحف باده ز من سرزده دو معبراعی 
که کشته ورد زبان همه صغس بو کین 
اگرنه لفظش, عاسست معنیش خاص است 
بخاص, و عام بود شمره هم,چو بدز منوب 
بدین دو لفظ که. پروردکار و پیشمبر 
پشعر , درج . نمودم. بفکرت .و تدبیی 


تیاده پزورشی ‏ امن دهد" یکسر 
چنانکة پرورش طفل داده دایه بشیر 


رن الفرائب 


پیاده بیدهد از فتنه عشّق را پیغام 
بود چو دورز معشوق کس نشاط پذیر 


بوضف می"ز صراحی دوباو"-قلقل می 


به از چهار قلش گفت فارغ "از تکفیر 


مزالذجه کفرداچه "نت بود که به نی 
سخن: چنین کند و اهیچ.. نایدش بضمین 


حرام کرد تدای" متافع " للناسل 
بگفت در صفت""می "نچو کردکاز قدیرٌ 
همین نه: تدها می»"صرف:. آب." انگورست 


بچشم ‏ م‌دم ,معنی -پرست عمرت "کی 


بهز "چه- کس شده" سرگرم»" هست باه او 
اگرچة آن نبود؛ در- نظر- شراب -اعصیی 


چو" در" کلام البی چنین ‏ شنده نازل۲ 


بحکم تادر ی چون" و ی عمال و نطرٌ 


بمتی" است اه شتا "هوای [؟] 
خلاف قول دا چون کند کس . تقضمر 
در اصطلاخ بزرکان تعلق, امد" تن 
که هست "موجه می پای موش را زنجیس 


چو شعر سحر نباشد بغیر خواب و خیال 
بخواب هرچه کندکس نباشدش تقصیر 


ول 


دم شیدا 


چه بودی ار ز سخن پروران بی. بودی 
جو رودک و کسالی و انوری و ظهیر 


بعجدین که ازان قدر من بیفزودی 
به " زد شاه جنبان پاذشاه ‏ عالمگیر 


ز شاعرانل شمنشاه تفس همسر من 
که از شعور نداند شعر را ز شعیر 
کدام شاعر و کو شاعر و کجا شاعر؟ 
نمو ده‌اند بانديشه پیکر ‏ تصو بر 
ز شاعران چنین گر حساب ‏ بر گیرند 
ز خاک روید شاعر عرص کش 


سا چو شاه براند کجا توانم رفت 


همیشه اق صاحت‌تران باحسان اد 
ز بندگان بکرم جرم بخش و عذر پذیر 


[برگ ء.م الف نسخة بادلیان] بر یک قصید حاجی. جان . #د 
قدسی از اول تا آخر معترض گفته .و هر پیش را جداکنهد جواب 
کفته و ملا مثبر لاهوری درین قضیه خکم گشته. - او نیز همان 
قافیه و ردیف قصیده‌گفته در یک مصرعه تعریف مولانا عد جان‌قده‌ی 
تموده و در مصرعة انی ملا شید را ستوده - از اوّل قصیده تا آخر 
بهنن ظریق, اقصیاه کنعابم جوا آیی‌خمغر که شالت بهیار داهاگ 


عون الفرالب 
ترک آن گرفته در اینجا یک بیت مطلع مع ابیات اعقراض " م‌قوم 


گردیده - قدسی کنتد: 


عالم از ال من ی تو چنان تدگ فضاست 
"که پیند ازر مر , آفیی. لقواند. برعاست 


شیدا بعد از تمهید فراوان مقدمات در اعتراض میگوید : 


ای سخن سنج همرمند»ه باندیشه بسنج 


نقد هر حرف بمیزان خرد کم و کاست 
ناله در سیئه هوائیست که ی قصد رود 
چونکه از سینه هوا کبر شد آز جنس‌هوامت 
عالم از وي نشود تنگ ولیکن ز ملال 
قاق عالم گر ,زو تنگ نشینند ابجاست 
خود گرفتم که حبان تنگ شد از نالذ تو 
که زتنی؛ نظر از چشم نیارد برخاست 


نیست ترتیب دو مصراع بهم ربط , پذیر 
که سیاق سخن ازهر دو باندیشه جداست 


تن عالم از ناله بکیفیت اوست 
که حمان تیگ ز اندوه شده بر دلماست 


نی از کجا - کی اندوی کما 


بیشتر زین تفرقه ای. هم پیداست 


باق ایبات آرا بدین دستور معترض گشته,و دز خاتمه نثری: که 


مشتمل بر تعریف کشمی و نمهصت"رایات حمانکشای .صاحبقران ‏ ژانی 


۹۸ 


سس سس 


دمن آن. خدود -»نوشته" است که ایرانیان صا بچندی نژاد" بودن 
متداری. ننبثل" غافل "از اصل کار که چون حضرت آدم"علیه " السلام 
از بچشت بدنیا وارد؛ شد زمین سراندیپ را بقدوم ثتریف کرامی نمود - 
و برین قول ارباب تاریخ اتفاق دارند "و" پس آدم" هندیست 
و تسب آدمیت:؛ هفن تشوا و نما یافتکان هند ثابت ثر -ودعرف آاست 
که ایران و هندی بودن فخر را سند اکرده و پای سرد به, نسیت 


ذاتی باهذ - و اگر ایرانیان زبان طعن ؟شابند که پارسی زبان ماست 


و زبان را بکام نیابند و اگر زبان بکام نباشد بمذاق سخن آشنا نیود - 
چون دستکاه سخن ندارند لاجرم دست و پای همی زنند - ظاهر بینان 
که از صورت ی بمعنی نبرده‌اند جز ظاهر حال چشم نگمارند و معنی 
رنگن من و خلتت نکار ایشان است و سخنان ایشان چون جامةً 
من کم‌بها و بدقماش ایشان بر جامة من چشم بدوزند - من بر ایشان 
بعتی رنگین عرضه کنم - آنچه بی تکافی گفته شد همه از روی راستی‌ست 


و رتجیدن از واسی کرااهل دانش نیست - 


یک از فضلا, میگوید : 

«حق آنست که .این ,طعن و .استمزا که از شیدا بر .معاران 
بیرفت حض, از راه سبکسری و زیاده گوی" نبود» بلک فضل "و 
بلاغت. شیدا مقتضی آن باشد که هیچ .یک از شعرای عصر را 
در نظر اعتبار نیاوردی و احدی را در پل میزان هبرمندی 
نیاورده ,با خود. دران . نسنجیده چد در علم عروض و فوانی 
ضرب‌المثل بود و بر آداب و دستور سختوری.و ادای م‌اتب 
آن کماینیغی اطلاع دافت . ازین انیت که مورا دراه 


و توران که در پای‌تخت. صاحیفر ان ثانی. بیاوری طالع امتیاز 


و - ملا فیروز (ر -گ : بپاورق صص و92 قفوم ) - 


مر 


داشتند بازوی استعداد خود را قابل. هم پنجه , وی" نیافته 
بطعن: و. هجایش نه پرچیدند ,و اکر زور ۳ مد راه 
نمیگرذبد چه. کنجایشن دات ۱ ید این همه خشونت از وی 
بر میداشتند.- و, همین دلیل بر علو فک و بلندا,طبع. .وی 


زد 
کافیست ب- 


ت 


*"چون ملا شیدا بر شعرای عصر خویش تخطیه گرفتی و هجو 


کردی و بسیب نیز زبان و بیبای او سدم از زبان او 
هراسا بودند. و دل برداشتند» خواستند که دل خود را 
خالی کنند - مولوی فیروز که منشی شاهزاده بوده و هزارها 
شعر اساتذه ازبر داشت او را برین آوردند که وی مقابل بلا 
نت و داد ما را ازو بستاند - اتفاق صحبت منشی مذ کور و 
بل شید 37 در جمع شعرا روی داده واتعات عری در شمهور 
منه رایع و عثرین و الف هجری [۳7.,*] که اردوی 
کیبان پوی جمانگیری در بلده طیبذ اجمیر صانالته عن 
التبدیل و تسخیر رحل اقاست انداخته بودو کر" فضلای 
انصار و شعرای "هر دیار دران ایام خجسته آغاز فرخنده انجام 
که نوبهار روزگار و" نو عروس" اعصار" توان گفت بم و کب 
سبایون "متخ شده مر روز درآخانه" ای" خی" این جماعه 
و در هر کاشانه ای جشتی ازین طایقه رو میداد - روزی 
بحسب اتفاق حسن بعضی از اعزه مثل انوز لاهوری صاحب 


این شعر : 


درین حدیقه بهار و خزان هم آغوشست 
زمانه جام بدست و داز بر دوشست 


[برگء . جب ‏ بجرم . باده . گرفتند باز اور ,را 
تسخة یادلیان ] کفن بدوش و صراحی بدست مي آید 


و بلا عطای جونپوری قایل این ابیات: 


رک بان ور تن . رفس رز تام 
چون غارنی از خانة ارباب توکل 


هر لحظه خطش خوبترم درو نظر 


و ملا مختر ع صاحب این فرد : 


در شکستم چند کوشی ای بت ناسهربان 
من پریشان اعاطزم زلف" پزیشان "لیستم 


9 ملا طفیلی فتحپوری مصتف مثنوی شاه و ماه وغبره نضلای 
و شعرای مثل طالب آبلی وغیره در بده خانه, گرم صحبت 
بودند - نا که ملا شیدا از دور پیدا شد - چون اعزه از لاف 
ی و گزاف لا یعنی او دل پری داشتند و بیدانستند که 
۳ مضامیین مبتذل را مانند. فرزندان متبنی بلباس زییا . آراسته 
در نظر م‌دم جلوه می دهد قرار دادند که امتدعای انشاء 
ازو نمایند و بنده که پاره‌ای از اثعار شعرای حال و قدمای 
صاحب قال بخاطر دارد. با او .همزباني کند - وقتی که قرش 
بزمگاه که ق‌الحقیقت رزمکه قرار یافته ردید اعزه اظمار بشاشت 
نموده چند قدم از ای خود انتقال و از خاشیة فرش استقبال 
کرذه او را باعزاز و اکرام تمام آورده بالادست نشانیدند - 


و +.مئزل ملا فنروز (ر - ک - بباورق هل -)92٩‏ 


خن الغ راب س 


و هر کدام ازین باران محر بیان شروع در تعریف ذهن و 
زبان او کرده التماس نمودند که چند شعر تازه برجسته از 


واردات طبع خود بخواند - خواند : 


چیست دانی بادة گلگون مصنا جوهری 

حسن را پروردگاری عشق را پیغهبری 

نم این شعر بمراتب به از شنغر رود کیست : 
عشق را گر پیمبری. لیکن حسن را آفریدکار توی 
روی درهم پیچید و مطلقا التفات برین حرف ننموده برخواند : 


زبسکه ‏ کرد. غمت. بند. بر جگر ناخن 
چوت شتا ماهیه از -پایا نا مسوتناخن 


گفتم ‏ این مطلع از فرد غیائای حلوای چرب تر و شیرین تراست : 


ازسیکه منم کندم ناخن , درو نشست 
چون پشت باهی است سراپای سینه‌ام 

بزهم خورد و طعنه بر شعر فهمی فقیر و اغزه زده برخواند: 
گر بصخرا: مود فشانی هسیر یل شود 
ور بدریا رو بشوی خار ماهی کل شود 

کفتم :ملا کاتبی دویست سال پیش ازین بمولوی توازد رده : 
۳ بدریا افتد از عکس جمال او فروغ 
خار ماهی آورد در قصر دریا بار کل 

تا این بیت از زبان بنده بر آمده یود شروع در هرزه گوی رد 


که اگرستم ظرینی میکتید "مختمونی در برابر این بت "بخوانید : 


ذات تو بود حیف ‏ کون که. کرد 
از روی ادب مهر خدا بر پشتت 


کفتم ء یاران انضاف دهید - هاتی ضد و پنجاه 


ازانکه اين گوهز آبداز در خزانه. کنتار تولوی در آید 


برده باشد» دیگر کناءه مولوی: چیست؟ 


نبوت را توی آن نامه 
که از | تعظی‌شون, آید ,۲ سابر 


*"یاران یی اختیار در قمقمه افتادند - ازانجا که بدخوی و درشت 
کون چنین بود ».بر-سر دشنام و فخش آمد - اعَزء با ملتفت 
نشده باز القماس شعر تازه نمودند - هر چند او ناسزا میگفت 
اینها عذر خواسته استدعای شعر مینمایند تا این شعر 
خواند : 


زلف او را رشتذ جان کنتم و کشتم خجل 
زانکه این معنی چو زلفش پیش پا افتاده است 


کنتم :از موی ادب و مهمان. آزاری" ملاحظه مب 
شعر عزیزی» کنند 


و الا میخو اندم 


کس تیابد -جصرعد.. پیچیدة زلف. کت 
گرچه‌اینمضمون‌ترا در پیش پا افتاده است 


*القصه چند بیت دیگر خواند کد گل ابر آن جو کدام 
ماخذی خوانده شد ‏ آخر مر خاموشی بر لب زده نشست - 


هرچند اعزه التماس شعر می فمودند غمر از سکوت جواب نمیداد 


غزن الغرالب ۹9 


تا حلس آخز رسید و صحبت متقضی شد - بعد ازان تا مدت در 
محفلی که بنده حاضر می بوداشعر ود تتیخوانده مکر زوزی 
در کشمیس خواد اهنا تایه آخلوزن جر توا زکرد یله از 


اشمار .من, هیچ بیتی پستد. طبع,عالی افتاده؟ گفتم: ,بلی 


ای بروی تو کرو آبينة را چشم نیاز 
شانه را دست دعا در شب زلف تو دراز 


دست دراز کرده دغا کرد: عمزت "دراز باد" که این هم 
غنیمت است»» - 
این چند بیت ملا شیدا.راست : 

پکرااپیرر فیامدهن باچشم:_ توا کفبعالنا 


یک لاله سر نکرده بداغ ۱ 


کل خنده این قدر نکند روز و شب» که تو 
بلیل ناد این همه شام و سجر» که با 


خورم ز دست غمت خون. ناب را نها 
چنانکه میکش مفلس شراب را تنجا 


کب بروی توء گه سوی کل همین نکرم 
کند مقابلا کس چون کتاب را تنجا 


ون غنچه دل" و دوست جدااشند کره حا 
مژگان بهم» چو بند اقب شد گره مرا 
شید حسرت آغوغشت ای‌نازک بذن گشتم 
پجای موی سر در آناتمم بئد قبا کشا 


ح‌ 


برگم , «الف 
سیخ بادلیان ] 


بوصف خط تو چون رو دهد سخن ما را 


زبان چو بسته شود سبز در دهن ما را 
چو حرف در شکن لاه از سیه بختی 


مب زنده ید "پیچیده در کف مارا 


درازی مژه بین آن دو چشم جادو را 
که نیزند از سر از شانة اپورا 


چنان ز اشک شماری حساب دان شده ام 
که قطره قطره توانم شدرد دریا را 
با نمی خواهيم رنج حاسد ابا چون کنم 
آغچه می بیند ز.خوی خویش میداند ژ با 
اشکم بود ز حسرت آن لعل چون شراب 
رنگی و شور و کرم چو خونابد کباب 


پیوسته چون زنم دو درق بنگری بمم 
از دوستی ست کار دو نادان بمم خر اب 


پیج اهل سخاوت سبی -دامات گا 
وقت رفتن غنچه‌است و وقت برگشتن کت 


صبا. که آن سر زلف دو تا گرفت وگذاشت 
مر نکر وه ون لودها ‏ کرفتی فرع تذاست 


شیدا 


زلفش " از کاکل " پریتنان خاطر است 
زیردست همچو خود بودن بلاست 


غمن بباش چو کاری بمدعای, تو نیست 
که‌هر چه نیست‌برای‌تو آن‌سزای "تو نیست 
ما چو چشم طمع شد بروی انگل سرخ 
ز اشک هر مزه شد چون زبان بلبل سرخ 


ز روی موی تو_ نبود عجب بوقت مار 
که لاله زرد بر آید ز شرم سنبل سرخ 
اشیاانی تست فلت کر سای کر ود 
بچشم او نرسد سربه., چون ‏ حیا _ گردد 


جُدا ز روی تو بر کل چو چشم بکشاع 
نکاهم از توب درد فینه بر فاد گرد 
موای عسلت زلفت ناهی از کوثر برون آرد 
شکرهند تو موری جوهر از خنجر بزون آرد 


اک بوفای: توء کل" خنقه!ای: کند!گیه ‏ خن 
ختجل سمل خودا زا بزهر خند کند 
مشکین خلقهای ستبل از زلف گره گیرش 
بهر انگشت دست شتانه صد انگشترزی دارد 


۹۹ 


۱[ 
بیدم. آزان: شیم که. | دل: _عاشتان:, گزید 


اکرچه دل ز دست زلف او مشکل بدست آید 
سر زلفش بدست آرم که چندین‌دل بدست آید 
نوبهاری از تماشا چشم ما رنگین نکرد 
باده روی شاهد ما از حیا نگ نکر 


کویرنگن‌شد ازان‌خو ع که‌صیدی خورده تبر 
هیچ چا نگذاشت کز خون نقش با رفنگین نکرد 


شد بهار امسال و دارم ی می رنگین بدل 
حسرت طفل ی که شد عید و قبا رنگین نکرد 


کاکل مشک فشان یست که بر سر داری 
و سرت جمع پریشای چند 
چشم او از سرمه نی دتباله از هر سو کشید 
گرم شد حورشید و از گرمی زبان آهو" کشید 


شکوه مدم داا بزیب "تن نبود 
فروغ شمم باقبالا پیرهن نبود 


زیر فلک از شادی وصل ‏ تو نگنجم 
ثر بر غم هجر تو گرم تنگ بگیرد 
ز جور مر رخت. صبح داخ میسوزد 
ز روشک زلف تو شب چون چراغ, میسوزد 


۱ 


۲ 


۱ 
۱ 
1 


زن الغرائب 


بر آزد کر ترا کنیی بکام آذل "مقو خرم 
"که بر خاک افکند آنرا که کعتی گیر برداز3 
اوه اسان فا کرد آمتان برد 
و مس بگرد روی او چون پاسبال گردد 


بپوش::ناعد: ,یمیفین بمگر نمی 7 خواهی 
که دست فننه زباو در آستین باشند 
که سس اکسل ز* کزان وبابارتس 
مانند کبنی تبقلطیو یزان رو , کته 


کر کرد شمع روی تو گردد ز رنگ و بوی 
صد برگ کل ز "هر پر پروانه کل کند 


به . بزم ,قرب کسی گرم جا نگهدارد 
که پاک سوزد و چون شیع پا نگهدارد 
آنانکه ول وهی" امراز فروشتد 


بانک ‏ اتب و بخربذار فرژشند 


از.. جوهریان "سر بازار چه" پرسی 
ترخ گهر کان- بسر داز فروشند 


چون" هر نقسی رو" بخزاینت مجباب" را 


این قانه همان بة که" بعععار: فروشند 


۹۹۶ 


چو نویسم وصف زلف او بچندین اضطر اب 
پیچ و تابش خامه ام را شاخ آهو میکند 


ای بروی" تو. کرد آیینه را آروی .نیاز 
شانه رادست دعای در شب زلف دراز 
ار ره دششت ستت ی می تیه خو رم 
ثرسم که رازم از لب پیمانه کل کند 


بگذری بر من ازان گونه که نادان ز غرور 
بکذرد بر سخن خوب و تامل نکند 
ساده لوحی که بیک غعزه دلم هیده کرو 
آنقدر مشق ستم. کرد که خط پیدا کرد 
مسا نیاز و ترا از هر دو میزیبد 
خنانچه زیر و بم ,ساز ,هرز , دو مبزیید 
میرف داعم رام وعطوازه جر دباعی. ود 
خانه " آتش " زده "تاج چراغی "انبود 


این دو بیت در دیواد سلیم نیز دیده شده : 


شیدا 


رن الف راب 


برد . ۲ب 


تسخة بایان ] 


کو مد قناعت" که چوا تشر بجو هر 
کاق بمنه ‏ عمر ‏ بود" یک دم آنت 


بغرفی . کو, سخن را میتوان:, کرد 
نهد از پنبه .۰ قفلی. بو.. در کوش 
زلیخا چاک پراهن ندوزد ماه کنعان را 
ازان ترسد که سوزن چشم دارد در نماشایش 


چو عندلیس بخواند . کتاب خند ک 


ثبسم تو بود انتخاب خنده کل 
جفا نگر که بدیوان. عشق میطلبد 
وا امه :دیف "یلیل زر بان اخنیان .کل 


تا درازیهای کار خویشتن گونه کنم 
دل ز چین زلف او در چین ابروی نم 
داد در فتنه کری جون مژه‌ات دست بمم 
تس جز ابروی تو از بیم نه پیوست بمم 


نه همین خورشيد دارد رعشه از دیداز او 
خنک بر حا مانده است آبینه از رخسار او 


بر اثرکین" خمور" چو ‏ آن. طره« شکستی 


وگرگیسو برافشای هوا "در مشک تر پیج 


فسوف کرداندآن‌حائیکه که‌ازوی بوی‌بار آید 
شناسم بوی زلفت را اگر در مشک تر پیچی 


باين حسن نونگر زلف چون دلق کدا دازی 
که کاهی سایبان رخ کنی که بر مکر پچی 
نه‌سن شمعم نه‌تو دودی» نه‌من ژلفم‌نه توشانه 
که چون‌نن بیشتر پیچم» توبا من بیشتر پچی 
چه می پیچی بتار زلف دست و پای دیوانه 
اکر من با تو در پیچم تو با من بیشتر پیچی 
دگر ونت دعا خند بر-کشا دست دعا شبدا 


یکی آهی حان‌عوزی تو دای در سحر پیچی 


بن 


مطلعشن بالا م‌قوم کفقد»: 


این چند بیت ازان قصیده است که در صفت +ی. گفته م 


رنگ او مبورت گدازدا بوی او معتی طراز 
در حقیتت مومنی دور شریعت کافری 


کل بر ابراهيم و آتش شعله بر نعرود جمل 
عاقبت را دوزخی و معرفت را کوثری 
هم نکاه از وی نکارین‌هم نفس زو عنمرین 


رای را خضری و روز رزم را اسکندری 


تا بود اندر صراحی ماه چاه . نخشب. ست 


هاله پرور گردد ار ناید برون از ساغری 


رای 193 
هه ات تا سس سس 
نازه .میسازد: بباخن باز داغ خویش . را 
و زه ,بمیسازد: ب : ِ 
صفت تفنگ شاهجما فیلام)!* 3 کر 
3 ِ 0 | آب و رن میدهم کلهای باغ خویش , را 


ای راست رو تفنگک شمنشاه کامکار 


درا راستی,.و ‏ پرا. .دی . خود. ایکانه ۰ ,ای 


خط خواست تا طلسم جمال تو, پشکند 


غافل که چشم شوخ ترا ساجری بجاست 
آتش دی و راست نمادی و فتند جوی 


باری و سهر داری, و صاحب خزانه اي أ دم گنت از گنس درد دی بغدر 


ه : 7 ۳ ال 
در پای ارجمند و با آوازث بلند که ترسم لحظ دیگر زبانم بر زبان پیچد 
زان دنت ابر گزفه" :شاه زمانه ای دسا اه یل 

آزردی اهل وفا پیش تو سبلست 
پاید که دل بوالمهوس آزرده نباشد 


۲ - بیچه شاهی ۱ 


از زنان فاحشة اکبر آباد بوده است - نمایت با غنج و دلال 


2 تو شرینده کشتهام همه جا 
9 1 بجست وجوی! بو ربجاه 3 0 
بوده ایو ا که از حکمای | دشاه بوده 
و موی کی وا 8 : ۳ کیز ۲ 9 ز سکه سرزده رفتم بمتزل همه کس 
گفته که : سس 
تا چند تس خوبش. نمی برتس. من در وصلم و می میرم ازین رشک که آیا 


کبری چو دوال در زی در پس من دنت هوش ینت در آغوفن یالشن ۱ 


آیکه میگوی به شرمی اشقری کائیده ای ۲ 
این سخن‌گر راست باشد کشت دردم بایدم ۱ 


گر فاعده یر تو این خواهد بود ۱ 
ریش تو بجای کیر به درکس .من 


۵ - مولانا شرمی + [شرف] 


زانکه باور ی توان کردن که با این کوتمی ۱ 
۱ زغاله بایم نردبان.می باید ۱ 
نامش نظام‌الدین احمد است - وی از خباطان شاء عباس گرا هتفه دیق یم ثرا می, بایدم 71 


و یت ۱ ۰ - محمد ابراهیم شوکتی صفاهانی: ۱ ۱۱ 
ازوست : 


به هند آیدهبه هندو ,.شری.سرق داشتا -آ۵" کافر ‏ مرحم 


, - شاهی : از فرقذ نسوآن و زمن: لولیان بوده (روژ روشن" ی ۹.م) - 


ش وکتی ۰ از 5 د - دوبار از وطن 

2 ِ عد ابراهیم اصفمای م‌دی ید بو وبار از وطن 

- شرمی قزوینی جامه زیب نزاکت بود و سوزن قامت مقراض طبیعت - ۱ رو 2 سك ۳ ی 

: ۳ ده بهندوستان آمد- باز او چدی با ظفر خان بار برده"بوطن بازگشت (روزروشن 
بخیاطی شاه عباس بر می برد.- قامت بسیار کوقاه داشت (شمع انجمن 


ص‌‌ ِ 
.۲۳) - 2« 


خزن الغراشب 2 ۲ 
۱۰ ۱۰۰۲ 
تحت اس 


ویرا کشت - اشعارقن*نهایت بشستگد و رفتی واقع "شده - این چند 
بیت از زادهای فک اوست": 


ای قلکیا اینجمه ,لعاف:این قدر بیداد چیست 


شمع روشن کردن و دادن بدست باده چیست 


شمع و کل 


بیدرد. . بیا 


پروائه و بلبل همه جمعند 
رحم به رت ما کگن 


دزدیده اند باز دلم را پری رخان 


این کاز آئناست نگاه, . که . کرده . است 


دل جمع کرده غنچه که در آتش افکند 
زین غم که‌درهوای تو چون لالهداغ نیست 
دیدی از دورم و .دانسته ‏ تغافل کردی 
خوبا کردی که ترا خوب" تداشا کردم 


بتماشای. که خورشید حمالت اموز 
آفتاب آبده و از,همه کس .گرم «تراست 


نه شهری نه 


[برگ ٩‏ الف 
و ۳9 


۶ - امیر شمس الدین علی طمهرانی؛ 


دل نا امیدم لب . ی ,, موالم 
م‌ادی ندارم 
الفت. بیگانگان برد . از دلم باد. وطن 
ره میت ابر یک افتاه بیان 
بجر فهرها راز ر فله_قص- افستت 
که پسیار . با پهلوم 


آفتتابیت 


برخاست ی زتص ز.صد دلشیه,جان برد 
تال پعبر داد و دلم را ز میان برد 


بثنوی دارد. ,این ,ببت. ازان , مشنویست. در« ضفت, شب :۶ 


دوکای 


ِ 


شید زانسانکه هنکام کلم 
زاف * راه ۰ حوایت . میکند. ‏ کم 


۸ - شروعی عطار قزوینی 


در تشر خود مایت باصفا داشت - اوراست : 


در فراقت زان نمی میرم که تابد در دلت 
کان ستم نادیده روزی چند با هجرم, بساخت 
چون کنم ی طاقتی سویم که اندازد نگاه 
خر که بدمستي کته ناق می‌اش کمتر د هد 
بوالموس راز دو از سر وا شود سودای عشق 
تهمت آلودی که بیند شعنه زودفن سر اداهد 


+ - روز روشن؟ ص ۳ - 


خزن الغرائب مت 


۹ 2 مولانا شمش نزدی: 
صاحب هشت اقلیم» این رباعی ازو آورده : 


ذل کت بیار رفته جز جال . فرسد 
جان رفت بیار آمان افرمند 


اکنون تن خسته بر جناح سفر است 
تربند" . که "بجان زند بعانان ترسد 


۱۱۳۰ - شیخ شام : 
از خوشگویان زمان خود بوده» ازوست : 


صورت حال من و شرح غم مجنون یکیست 
لر بودهر ایک بعنوای ولی مضمون یکیست 


آرزوی ات نازک تما کرده ام 
گر یام دل بر آید. خوش خیالی کرده ام 


نه از خوابست بیپوشی که‌چشم خود فرو بستم 
خیالش خواست تا بیرون رود ره را برو بستم 


۵ , الف نسخه 


دانشکه پنجاب ] ۱ - میرزا شمس الدین شم‌رستالی- 


اوراستنود 


و - روز روشن» م۳۳ - 

ف - صبح کلشن» 2۲ 

مب شمس : شمی‌الدین شمرستای از میرزایان دیار خود بوده (روزروشن» 
من ۳۷۲ - 


با آئیته رخسار بتان را" "نظری هست 
خاکستر دل موختکان را اثری هست 
لبریز خورده اند می از ماغر ناه 


آنیتدها " که «پشت , ,بدیوار, دادمراند 
۲ - مرزا شریف ۱ 


اوراست : 


دوز ان کار زاشزهسیتوان, ترنث 


ک دل ز سهر عشق نو بر میتوات گرقت 
۳ - شادی زیاد غوری" 


صاحب هفقت اقلیم کر وی کرده*"ویراست": 


هیچ جای ننشستی که. رقییت» نشست 
حزدل من که‌توجا کردی و او بمرون ماند 
و شریف : ممرزا ۶ سبزواری پود و در مشمهد مادس اقامت داشت 
(روز روشن» ی ۲۰ج) - 
شادی غوری - يا هروی یجامعیت شاعری و رمالی مصداق این 
پیت بود :ٍ 
شاعر شدن از ببر فلاکت " کم بود 
کلی خانه خراب باز رمال شدی؟ 


(روز ردشن» عن رم۳) - 


نزن الغرائب ۰۰ 
بت سس ی ی ی الا شلات ۱ 


۲ شمس‌الدین ده [نسوی] 


صاحب هفت‌اقلیم این رباعی ازو آورد»: 


دلدار همه گرد دل را گردد 


وانگه چو برد خویشتن بن کردد 


۳ ۳ ۳۳۹3 ی 
سبخن : تلخ امگوه گفت: خموش 


آن خود چو بلب رسید ثبرین کرددم 
شاه مراک وا سار 
س از 
از نیکان .زمانا بوده + اوراست:< 


5۶ از عمر خود بر خورده 


مرش باق بر خورده 


9 از دست تو زخمی خورده 
نبیرود اجل از پیش دیده ام 
شی که شمع رخ بار در مقابل 


- شمسن : شمس‌الدین نسوی از علمای عرفان منزلت قصیهٌ سا بود 


در نیشاپور بحرفت خیاطت کسب وجه معیشت می نمود. (روز روشن* 
۳۲م) - 


۲ - چون برلب من رسید شیرین گردد (روز روشن* می. ۳۲م) - 


۳ - روز ردشن» هن ۰ - 


5 شوت بعارق 
سس سس سح سس مت سس ۳] 
۲ - مولانا ابو اسحاق شوکت بخاری 


صراف پسر بوده - اول نازک تخاص داشت -بعد ازانا ش و کت 


و - 4 اسحاق ش و کت (منهوقاتی : ,و ه) مدق در صحبت مزا سعدالدین 
راقم تخلص وزیر خراسان ب.ر برد آخر شکر آی بمیان آمد؟ . باصفبان. زسیده 
در مقابل علی, بن سبیل مکان اختیار نمود.و در اختلاط با خلائق بر خوبست 
و همانجا فوت شد (تذ کر ةالشعرا» ص بیر) - د اسحاق ش و کت بخاری صبرق 
ولد العیار قصاحت و طلای جید فروش بعدن بلاغت ست - پدرش صرانی بود 
از بخارا" همانجا نو و نما یافت و بنقادی نظر خدا داد نقد سره در سوق 
نکته سنجی رائج ساخت.- مالبا دز هزات و مشجد بدر پرد - روژی میرزا 
سعدالدین کسی را در طلب ش و کت فرستاد - دران وقته پیدساغ "بود - "جواب 
داد - میرزا آزرده شد او گفت باراف به بینید که با ش وکتا چه بد. کردم - این 
حرف بشو کت رسید» متاثر شد و این ببت فروخواند : 

منت اکسیر ما را زنده زیر خاک کرد 
از طلا کشتن پشيمانيم ما را.سس کنید 


و هبه ساعت همه را پشت پا.زده,و نمد درویشی در "بر کرد" و اسری 
بصوب اصفمان کشید و بتیذ عمر در دارالامن انزوا سیر آوود د-میر "عبدالباق 
عفاهانی نقل کرد که من در اصقبان.بودم کذ فل و کته بخاری تشریف بامنبان 
آورد و اکثر بخدست او می وسیدم - گاهی اتفاق, ملاقات ‏ ثیفیاد_ که او را 
بی کریه دیده, باشم و اعزه کد با او مدتها یار بودند میگفتند که تا او را 
دیده ایم همچنان دیده ایم - در ""خزانة عاسه»» گفیه ۰ اول پاریاب کیال 
و خوبان عصر بر میخورد" آخر در اختلاط خلق بر روی, خود بست -. بسیاو 
کم حرف می زد و در دو سه روز یک بار بلب نان افطار می نمود - امذا 
هزّالی یه او از حد گذشعه بود و نمدی که از خراسان پوشیده آمد تا نفس 
باز پسین تبدیل نیافت و بعد رحلت همان را کفن - شمخ حزین در 
تذ کر خود سال .وفات او منه .ره وشته و صاحب *«مآةالصفاء» 


(بقیه بر صفحه بر ..و) 


ون الق انب 


۳ ی سس مسجت 


فرار داد - علوی شو‌کنشی.. .از کلام او ,.,پیداست. ب ,نهایت نازک 


خیال و معتی بند است - او در غزل طرز خاص دارد - در روش 


خود" ی‌نظلس است - سخنش در سخنوران قدر و قیمتی دارد - 


شیخ چ علی حزین نوشته که قلندرانه میزیست - در تمام عمر 
۳ دا 
بیک نمد اکتفا کرده ‏ وقتیکه مد در همان نمد "مدفون ‏ لشت - 
۹ از اغزه ایران زبانی نقل میکرد که ش و کت بحکم سیر و تماشا 
به اصفمان گذازش افتاد - دران زوزها میرزا صایب زنده بود - 
ببنان او کشت - میرزا تهایت تکلف بکار برده- از اکل و شرب 


آنچه باید و شاید در پچ کشیده ‏ او . از اشتهای, ,که , داشتب 


(بقیه از صفحه .۰ ) 


سنه ,وه کفته (شمع انجمن* ص ۲۲۲) - 

بروش پدر کسب معاش میساخت - قضا را چند. اوذیکان آمده او را 
رنجانیدند" پس ها وئت ترک "ونان کرده راء حرانان پاش کرفت و بتقبیل 
عتبه روضه رضویه سعادت ائدوز و صحبتش با مبرزا سعدالدین وزیر مالک 
خراببان, دست داد ب در .سنته ع. و (ء مبع و مائة و الف بطی وادی هستی 
پرداخت و یمقبر؛ ممرزا شیخ علن بن سمیل [در اصفمان] که خارج. حصار: آن 
دیار بوده مدفون گشت. (نتایج الانکار؛ ص »۴۸)- 

ابو اسحاق ش وکت بخارای روژی مب سعدالدین ش و کت را مخلم فرمود 
و پارة تومان زر هم رعایت نمود - ش و کت با خرابانیان در عرص چند صباح 
زر 3 جامه زاصرف شراب کرد «میر بشو کت ات : که ما می‌خواستيم شا 
بطوز آدم باشید - شوکت اژین سخن رنجيده غزل گفت. که این شعر کنایه 
بمیر است: 

بت .ا کم مارا زنده زیر عاکت کرد 


از . طلد کشتن پشيمانيم ما را سسن کنید 


(همیشّه بهار» ص )۲٩‏ - 


هو ش و کت بخاری 


المضاعف تناول. نمود .تا نصفت شب باهم گرم" افتلاط بودند - 
چون مبرزا جمت خوالب اندرول!رفی هم در" مپماتخانه سر بخواب 
گذاشت. .شک قافن کرد ی بمستراح نبرد ب میرزا باغچه ایکه 
در خانه داشت او چند جا دران باغچه "نشست. و "رون رفت. - 
بیرزا دم صبح که از خانه بر آمد دید که مممان نیست - متوجه 


باغچه گردید ‏ لفت عجب تماشاست - باومود یکهٌ 
7 2 پا و جو د ب 


ر همه حانشسته 


لیکن بپیچ جا پیدا نیست ‏ این چند اشعار آبدار انتخاب زد شیخ 
بچ چا پ ن رِ [ ‌ بخ 


علی حزین , وغبره صاحب کبالاتست : 


ناز از,,خاک دبدر, _کشید. بوون ترا 


کفن, از صبح بمار است شمیدان " ترا 
4 
7 
وحشت حسن نظر کن که جدا می بیلم 
همچو مزگن ز رخت سابة "مزکان ترا 


پیاله نقشی دگر زد رخ فرنگ ترام 


ز رنگ چمره من پر بود . خدنگ ترا 


زرحرف سخت ,توش و کت من گرامناء پیست 
کهد بکردن مود خفشه بان یت ترا 
و - تذکرةالمعاصرین؟ برگ مج ب - 
م - پیاله کرد فزون حدن شوخ و شنک ترا (هميشه ببار* ص و ,) - 


رن الغرائب 


غ. پری از جوانی چه امید است مسا 


چون کل پنبه ثمر موی سفید است مسا 


بویت اک سفید شود زک "یی عکل 
نوشیدن شراب بممتاب خوشتر است 


دل از "ذستم یبرد شوخیکه از طفلی هنوز 
چشم او صیدانگن و زلفش کمند انداز بود 


مسخر کردم اند اهل جنوت اقلیم هامون را 
سواد چشم آهو مر بادامیست نون را 


خرابا نست زاهد میشود مقثصد پدید اینجا 
سفیداب عروس جام تن موی سفید اینچا 
متاع مهد لود + کاروان .سا «متیکساران 
جرس‌هم از دل خود تاله نتواند کشید اینجا 
پسکه " یآرامی دل یبرد " از جا ما 
رنکنیکزدد کد اد ره کوایش کته دا 
فکر خامی نزند سر از دلل. چاک ما 
پخته ری سخن او مه ادزاک ۳۳ 


1 
/ 


نباشد آستبن و ساعدثی را امتیاز ازهم 


صفای اساعد‌یساو میکه ‏ از پاستین ,متا 


غریق بحر وحدت جلوة کرت نمی . بیند 
ز زیر آب نتوان دید موج آب ریا را 
فاک‌حسن: ثرا اژعسن یوس کوده کلگون "نز 
کهارنگین تر کند شاعر ز مطلع حسن مطلع را 
دیوانه . کرد بیبکه ,هوایت ,یهارن.را 
باشد . کف از شگوفه: بلب شاخسار .وا 


فزون کشت از سواد خط فروخ حسین‌جانان را 


صت این مور سل مربه شب چشم ملیمان را 
از بهر قطع کردن نخل حیات "نو 
چون, اره"دو سر نفس آندر "کشااکشن اشت 
بوی می از تکباش 7 آید 
تا کجا چشم ‏ تو ,ساغر زدم است 
خطی که بیاتوت تو نظاره پسند است 
بر ده رکفران ینف خفدی رلفم ام 


ترسم بیک تفافل بیجا ۰ خورد. شکست 
پاس .دلم بدار ۰ که بسیارن ‏ نازکست 
رشتذ نظار؛ خود بین کم از زنار لیست 
چشم پوشیدن زخود خود را مسلمان کر دنست 


چمره تاارنگین ز می گردد.یمار از دست رفت 
تا پکف ماغر گرفتم لاله‌زار ا دست رفت 


عافیت ی تو بلای ادل غمدیدهٌ 
پالش تال تما فطقهه ۳ تهواپیده 
نیست افجم که بر افلاک نمایان شده است 
روما در شب هجر تو پریشان شده است 


ما بسرپنجد ‏ تاز . توق زبونيم.,«چین 
وزئه مژگان «بان پنجد ابید مات 
زیدمار از حاد؛ انتادی بمرون .و 
کین ره ,خوابیده دارد. سر بزانوی,ببشت 


از آب .تیغ ‏ برک کل ین . چیده ام 


عبح بباز با کف" دریای" خو ماست 


چه منع میکی از بیتوالی که مراعت 


که پادشاه ندازد کدای که م‌است 


مانی چو نقش آل بت یدهست بیکشد (همیشه ببار؟ ص ۲,) - 
۱ نی جو9 هش 


خانة ائینه را از جوهر خود بوریاست 
مانی چو-نقش .آل- صنم- مست میکشد | 
و منود بناعدد او دسر بنکهد 
شمادت نام با قاصضدی دیگر نمیخواهد 
برد مکتوب با را چون دم تیغ تو بر گردد 
باده از خود رفت ویار چشم‌مد هوش تو شد 
شد تبسم خون و رنگ لعل خاموشی تو شد 


سس مسج 


*‌ 

در از بیکانتی شوخ بروی" آشنتا 

3 از وحشت بشام دید آهو حنا 
مبادا دل ز بیم شام هجرانش غمین : 
بروز وصل میخواهم که عالم ق‌زمین ! 
از تعلق. بستی در کار پیدا می شود 
چشم سوزن حلفة زنجر عیسی می شود 
بود موج تبسم جنبش موار؛ نازش 
خبر از کریه‌ام آن طفل ی پروا کجا دارد 


ش و کت بخاری 


غریان ی استااراء 1و پعاهن + بر بري 


از.یس, قماثن دارد. تارش. نمی تماید 
درون + سیببت بل ین کناهی عظیم کرد 
خم را شیکبیت دخ‌دزز راربتيم کرد 


بدا بقطدز .یدای پرخصعات احواافی توق 
بسایه رم آهو چه خواب خواهی 2 


شب که در دل رقم نان دانر میشد 
دیده "هر قطره ‏ که ممریخت" کبوتر ميشد 


شوکت پکنج وحدت نما نشین نباشد 
دارد ز بس . لطافنف_ یارش . نمی ,نماید 


س 
دیشر سین مه وا دم زیر عآکای گرد 
از طلا کشتین. _پشيمانيم با ,ول مبی , کنیا 
نا بی, خو بان » بحال ما" تغافلن" سو" کنید 
پشت چشم از-بزدة "بادام "فازدکتن" کسید 


عالم. امکان شما را تا بی" باشد ففس 
ای اسبران از دو عالم کر بالق بت گنود 


بر ,یه فیید. او کمند منت موج محیط 
آبروی, خویش جمع ‏ آقرده و گوهر کتید 


می پرستان صبح عید آبد شاطی ضر کنید 


هه اعد من | یاو از ها بزده اشت 


این سیلمان زاده را بهر خدا کافر کنید 


خاحت امقرافن ننود قطم راه جاده را 
راه غم‌راطی بیک تحریک بال و پر کنید 


دامن دشت عدم دیگر ندارد چشمه ای 
بگذرید از آب شمشیر و کلوی تز کنیا 


کاب. درد بر ندارد ش و کت نا .از خمار 
دوسنتان..ذیگی : کلایشی, ,از کل (ضاغر نید 


شب که بود آهوی چشه‌ش انجن آرای ناز 
چشم خوبان دگر چون آهوی. تصویر بود 
چم خود بکشاده اژ اول جفا را دیده ام 
طفل با را تخته کمواره جوب. تیر بود 
چاره داغ اهل دل از ستنگ " پیدا ‏ امیکثا 
هم کلوری فرهاد "جوی شسر بود 


دل,نه اس‌وز از وطن ش و کت شکایت میکند 


یان. دلگ بود 


جبان: ز گردش ‏ آفا ججشمتضطرب کشتم 
که رنگ من بنگاهش به نیم ره وا خورد 
فاست خم باشد انگشت اشارت سوی خاک 
خوبش را پیران نشان از منزل خود مید هند 


صا بدختر رز ی لب 


زخش کر آبحیات: است 


نا ز کنر . است 


بیرون روم ز 


ندازد نکته گیری حاضلی بر از پشینای 
بو انکهینکهابر دوق نمی شزا هی :کر ید از 
تمائده اسف نقای بغی نام از من 
صَ کبک به پزم تو برد نامم برد 
3 ِ ۳ 
هو" کفلام بقلم زا" مقر ای" بعدم 
نان ته کردة خود را بکمر مي بندم 


سواد. ,هید وا حمبفائه الذیشته : بیدانم 
صنای پای سبزان را می ته شيشه :میدانم 
تنکتا از فده دارد بسلذ رلعل ی گویفی 
ز شمربی بود حلوای سوهان چنین ابرو یش 


[۱2۹ اف ] 


یک داغ مینمایدم از دل" هزار داغ 
آئیند خانه هست چراغان بیک جراخ 
دل از یاد. دهانش آنچنانم تنگ شد اسشاب 
که یکجاجمع‌شدچون‌برگم‌ای غنچه داغ من 
شوکت اس است گریه نظر کن بروی او 
نظاره ‏ نم کشیده بچشم آثتاب ده 


ز عارض تو بر آمد خط میاه برون 
چو هندویست که آید بسیر ماه برون 


ترا ش و کت زخود دانسته کرد اظهار دلستق 
مکن ای غنچه زنمار این‌سخن را ازدهان‌بیرون 
وبال پایة رفعت نتادگان دانند 
زمین فتاد بيایم که آسان نشوی 
آلمی رنگ تائمری کرامت ن فغانم را 
بعوج آشک یلیل آب ده تیغ ‏ زبانم را 


امید نکهت رحمی ز ی پروا گیی دارم 
که آوار کت ویک پندارد ففائم را 


خوشدلم مین نمی شیعه .صلانت. .باشد 


دختر رز که جوان کرد مرا پیر شود 


ما کم کشت جلو؛ پار ۱۳۸ - مولانا حیدر شکولی: 
دارد عمل. نمی: نماند 
در طفولیت همراه والد خود بمند" آمده - نشو و تما در هندوهتان 
7 بافجد - ازوست ۶ 
چو کردد باده آخوءعبح من شام:است پنداری پافته - ازوست : 


می ته میقه» خوزشید لب بام اسّت پندازی پس از عمرق صبا آورده است از یار پیغاسی 
ولن زان ,پیش کارد بر ز بان" از خویشئن رفتم 


ز بس اسب رقمما از سواد چشم او کردم 


زبان خام؛ من» مغز بادام است پنداری ز حرف آمدنت. خون, شوق در جوئست 


1 ۲ کل یی ی هم <موشستا 
ز خود آک» بودن را بود کیفیتی دیگر 


بگرد خویش دْن» ی جام است پنداری 


فتنه بازاری بچشمش داشت پرسیدم که چیست 


کفت آهوب*از برای زور خشر مه 
بشوخی میکند صیادء صید خود سا شوکت سا ار ر‌ ۳ بر 


ز چشم آهوانم» حلته دام است پنداری شراب کو که زیالی ز خویش ی خبر افتم 
۰ ۰ 
زد عالمی ""بدر" آنم بعالعی دکر" افتم 
۱۳۶ - ملک شاه حسین غیاث سیستاق 3 ۳ 
حریم دوست رها کرده ,کعبه می , طلبند 
بعاصر تیا وحدی ست - مشنوی در جواب تحفةالعر اقین خاقای ورس یداوم ادن #بلزی نا 2 نها 


دارد - و ند کرة خوب. تر تیب نیز داده - این دو بیتٍ از مثنوی ت 
خوش جنونی باز می بینم صبا را در دماغ 
تا کجا دیگر سر زلفی پریشان کرده استم 


اوست : 


دریا ,ان که عالمی.. پر از 2 ۳ ِ و و 0 
هی با راحضخی ار و مها - میر جیدر شگونی ۰ اصلش از کاپانگان".و تشو و تفا در" هند" بوده 
(تذ کرةالشعراء ص ۵ء) - مولانا شگونی از لطافت طبع فال سعد بر رخ روژگر 


ی نت و 


کشود (همیشه ببار» ص )+ شگوی از خن" سنجان جربادتان بود 


تا بوت خی ۳ 
ی اد (شمع انجمن" ص رم۲) - 


نزن آلغرائب 7 
در عشق .ز کرم فب رده خاری شو 
نفمت بکشس از نبردها ‏ فارغ شو 
دنیا و. غمش چو درد دندان باتشد سص تیکو پیات است ح اور است 2 
دندان بکن و ز دردها فارغ شو خوبان المیز نیک" و بد کس نمی کنند 
۹ - میرزا ها ای مدعی ! بناز ,ببخت ‏ بلند ‏ خویش 


وی ابن عم ملک ابوالغتح سجستانی است - طبعی درست داشته ‏ اسی دارم که صبح" اگر .رام کند 


لور اسنت : تا .شام ای" پساط." +پاگاه"." کند 


هرگ نروم بدیدنش میفرسم 


کز حرص صا تصور که کند 


۲ - شوق تبریزی 
صدای ‌ 


ی 
همه تن کوش ول که ای ی از شعرای زمان خود بوده - اوراست : 


وس جح درداء:» یکه _فراقن, نانوآن رتاعت ردص! 
کیای سح اد زیر هی روک 2 ی اتوای ‏ ازبدات .رز 
ک. حرف . پدی _ز. دشمن_ خوبش و 
بد-گوین,,بخلی-آهمچوه خپک «واهزد ۱ مق ابا اج آند و تخاشت | 
تقواز که خود؟ بر (خدهی عویش ۲ 

1۳۳۳۳ شمس‌الدین | مش کاهستای ]م 
۰ - شنای گونابادی+ : 
از موزونان وقت خود بوده - اوراست : 


« - روز روشن؟ صس رم - 


درهم شده است کر جمان 


۳ ۱ « - شوق از مردم خحطذ مر‌دم خیز تبریزست - عمری بحضور سام مبرزا 
۳ یار مدست پنداری 


بکاس‌انی بگذراند - بعد ازان از بیم شاه طهماسپ صفوی از ولابت گریخته بعزم 
آستان بوس همایون پادشاء سوی هندوستان راند - هتکامیکه بشمر کابل نزول 
نمود اوسط مائة عاشره بوده مرحلة آخرت پیمود (عبج کاشن» ص ج۲)- 


۱ - صبح کلشن؟ ی ۲۲ 


۴ - روز روشن» ص ۱۲ج - و 
۴ - روز روشن؛ ص ۴۱- 


عون الغرالب 


از دوست بود حال‌نه"زمن ای اجل اص‌وز 
پیغام که آورده و فرمان که داری 
۷ - ملا شرف تبریزی 


تی اوجدی: ذکز وی کزده - اوراستا: 


بقدر خویش یابد هر کس ازفیض ازل بهره 
اگر ظرف و کم‌کیرد کناهی: نیست ادریا زا 


۵ املا: شرف اوادستانی 


پسر میرزا غیات‌الدین عد اعتمادالدوله جمانگیر پادشاه 
است . اوراست : 
تا نامه ات رسید بدستم شدم ز 


دی بشوردی بنگر! بشوّایش «توشتدا:ای 


چشم, بعقوب . بره. چشم. زلبخا در ی 
یکت مصر. درین ‏ بادیه امرنگزو ات 


۷ -- عد شریهت+ 


از دیمات اصغپالست :در اکثر هثر ماهر بودهن- مزا 
طاهر نصر آیادی ذکر او کرده - اوراست + 


, - شرف زرد تمریزی : از اتراب ملا وحشی نافقی ست (روز روشن؟ 
درم)- 


۲ - روز روشن؟ ص ورم - 


- شریف عفاها : سیگ تراشی بود از تواحی" اصفمان (عبح کشخ 
ص ۲۲۴) - 


شس الدین شمرستای 


د«-_ ___ 


در عشق نه غربت نه وطن میخواهم 
یعی که هلاک . خویشتن بیخواهم 


من خود شدم آنچنان که میخواست دلم 
یا رب تو چنان شوی که من میخواهم 
مپئوان لذت ۰ شمشبر تو در زخهم. دید 
آنچنان کز, لب خندان دل.خرم., پیداست 
[۱ ب گنتی ای سابل درکه چه داری "مطلب 
معطام این که " بدرگاه نو سایل باشم 


مرزا شمش‌الدین شمرستالی] 
از مادات عالی سپ بوده - اوراست : 


شکوه حسن را کوه از گرانی بر نمیدازد 
درین‌فکرم که‌چون درخلوت آئینه جا کر دی 


بنرمی‌بسنگ را با شیشه الفت میتوان دادن 
دران ساعت که پای سازکاری درمیان باشد 


۸ عارفت ربالن کاشف رموز نمالی. ملا شاه۲ 
بدخشانی, رحمةالّه علبه 


مولد شر ولایت بدخحشان است - نطاب علم و هادی کامل 


رب شعنی : شمی‌الدین شهرستافی ,از مجرزایان دیار شود, بود (روز روشن» 
ص ۳۲ج) - 

و شیاه + متا شاء بدعشی اوستاد دارا شکوه و مرید شاه »یر لاهوری 
قدس سره بود + وفاتش در سنهه نتین و -بعین والف,(۱۰2۲) وا بقوی قسخ و 
ستین و الف,(۹+.) واقع شده (روز روشن؟ ص ۰ ج)- 


ن الغرائب 


از وطن خویش بر آنده در هر شهر که رسیدی از بزرکان دین و 
مشایخ آنجا پرسیدی - تا آخرکار گذارش به لاهور افتاد - ازانجا 
6 جوینده پابئده بود بخدت غرفال منزات میان شاه مدر قدس‌اته 
سره کد از اولیای زمان خود بوده رسیده- اعتقاد عظیم بهم رسانیده- 
در ند کرهٌ شیر خان لودی م‌قوم است که پرواند وار بکرد آن شیم 
هدا بست میگر دید - و بجز شعلا جانسوز عنف و درشتی هیچ چیز 
نمی دید م تا کرش باضطرار کشید و در حال نسم راحت از سهبت 


عنایت در وزیدن آمد» و ظلمت باس بضیای امید مبدل شد - 


روزی‌حضرت‌بیان شاه میر منهر بان شدند و بر زبان مبارک گزشت که : 
ملا مدتی جفا کشیدی و در کور؛ امتحان خالص گردیدی» اکنون 
وقت آنست که طلای کامل عیار شوی - برو جامث خود را نمازی کن - 
بلا بدلخوش تمام بر لب دریا رفته بست و شوی جامه مشغول گردید - 
درین اثنا غخصی را دید که تا سینه در آب ایستاده و میگوید کد 
پارچهای خود را بین ده تا بشویم - »لا چون اوارا نمی شناخت 
التفاتی بدو نکرد - چون بخدمت میان شاه میر رسید تبسم کرده 
فرمودند که: جامث ترا خضر علیه السلام برای شستن می‌طلبید چرا 
ندادی؟ ملا افسوس کرد و ازان روز به تربیتش توجه فرمود - 
ملا نیز ریاضات شاقه اختیار کرد - چنانکه گویند تا سی سال خواب 
بخودت واه اعام بالصواب - 


و بعد از وضال حضرت میان شاه مر به کشه‌مر رفت ‏ و درانجا 
دولت ظاهری روی نمود و اسیاب جمعیت صوری دست داد ج فاتتر ان 
انی شاهجمان پادشاه و سلطان دارا شکوه با اکمری از خوانین 
معتقد شدند, و در کر کوه ماران» که‌یی از جبال واحی کشسس اشت 


۳-9 ملا شاه. بدخشانی 


کوهی واقع شده که آنرا کوه تخت سلتمان کویند» باغی در 
تمایت وسعت و تکلف بنا نهاده - و بلا شاه درا باب گفته : 


کوه ماران . بکمر . لعل. , بدخشان : دارد 
این چنىن بخت کجا تخت سلیمان دارد 


آن باغ, را چشم شاهی نام کرده - اگرچه درانجا هو طرف آبشارها 


از کوه می افتد اما چشمه واقع شده است که مثل آن چشمه‌هیچ چشمی 
ندیده - هم دران تذ کره مذ کور, ات که بارها حضرت صا حبقر ان ثانی 
میفرمود که : در هندوستان دو شاه اند : یی شاهچهان.و یی.ملا شاه 
اما, حضرت عالمگیر ,شاه , بعد. از انزوای, شا هجبان: پاذشاه و" قتل 
دارا شکوه. ملا, را بحضور طلبب .فرمود۱-,وای از. کشهیر بو" نای آمدت 
تا آنکه حاکم کشهیر: بعتف بر. آورد: -"ملا در ائبای.راه«یک, زباع 
مشتمل بو تاریخ. جلوس کفته پذهلن: فرستادا - چون" بمطالعة ظلل البی 
در آمد تکلیف حضور موقوف فرمود و حکم: شد که در لاهور:باشد- 
رباعی اینست : 

صبحی دل من» چون کل خورشید» شگفت 

حق" طاهفر شد» غبار کقت "همه رفت 

تاریخ جلوس شاه اورنگ . سا 

طن "الحق کفت, العق این" را آعقی گفت 

پادشاه مزبور ا کر س‌اسلات بملا شاه فرستاده - نوبتی ده قریه 

حمت مصارف خانقاه ایشان مقرر فرموده - ملا شاه آنرا قبول نفرموده 
این بیت از مثنوی ملای روم خوانده : 

شاه با وا ده. دهد. .منت سئبد 


این " نمیداند که روزی ده دهد 


چند بثنوی و دیوان و رباعیات ازان عارف ربایی بیادکار است - 

و تنسیر قرآن بطریق و بزبان اهل تصوف شرع نموذه بود؛ و مدار 
آنزا مظقاً بر ناویل :گلذاشته-.اما- ریاده از یک پازه. اول ؛ فزضت 
یافت - اژانجمله -شرح"" یک آیت که از عجائبات توان گفت» 
میکردد - ختم اقه علی قلوییم و غلی 

سمعم و علی ابصارهم غشاوة " ولهم عذاب عفیم - ظاهر معنی این 


بر .سبیل نقل -درین""اوراق ثبت 


آیه که عامذ مفسران نوشته اند آنست که نزول این آید در "مان 
مشرکان ,است-.,یعنی مپر نجاده. است, خدای‌تعالن؛ بز-دلم‌ای ابشان تا 
بیان احق. فهم [ ۱ الب] نمیکنند و برم گوشهای ایشان تا خن دق 
نمی, شنوند و.ابر چشممای یشان" پوشثی «هست.- نا راه حق نمی _بیدند 
و .صس:ایشان» آزاست از ,ووي استحقاق», عذاول بزرگ نو ملا شاه "در 
تاویلات خود آورده که این می باید در شان اولیاء انته-باشد.و 
بعتیفن. چنین, بود که ختم اه علی قلوبمم ممر نماد خدای تعالی 
بر دلهای اولیای خود تا ساحت فضاهای با صفا بحکم قلب المومن 
عرش التّه تعالی هر یی بارگاه کبریاست از خس و خاشاک وساوس 
نفسانی و غبار کدورات هواحبس , شیطانی پاک میباشند - و علی‌سمعهم 
۵ برکوشهای, آنهار_ که _دویچمای شمرستان قلوب اند تا از دخل 
کلمات لاطایل سدود می تمایند - و علی ابصار هم غشاوة - 
و بر نظرهای ایشان پرده ایست از سرادق عظمت و جلال و جلباب 
حسن لابزال که در تماشای آن بجمال ناسوت و لکوت نظر نمی 


کمارند ولمم عذاب عظیم ‏ ص ایثانراشت نصیب شربتهای بزرگ 


شک خشانی 


در مزه و حلاوت - درین تنقام ملااشاه عذاب را ازا عذب گرفته که 


بمعنی آپ صاف و شیر ینست - 


این چند بیت و چند رباعی از نقایج طبع شنریف اوست + 


ده ایم و چو زنده میگردیم 
به ازین 0( خرق عادت ما 


شود ز یک دل روشن هزار دل زنده 
ز,ریک چراغ توان صد چراغ ,روشن , کرد 


سعی در زنده دلی» بیشتر از مرگ خوشست 
نوشدارو و یی «هرکت چه حاصل دارد 


از بستی خویش اگر وا گردی 
پر وارمی خویش. بمیا .گردی 
ی ییا یی مر اي 
تا ها کرد شس‌خییشی, افریا کردی 


یاری که ترا ز خود رهاندم شک استة 
کاریکه ز نو هیچ نانده دکر بت 


ما گر ره متسد و لمنه لا 
راهی که ببمقضود رمانده ‏ دگر است 


ای طالب ذاثء از چه روا" در: بدری 
جویای. خداء چرا" ز "خود ی خبری 


غين ‏ هنه حمایق» ‏ ین تو اند 


در پیش فسرده» شور و مستی» هیچ است 


پرواز بلند و پستی» 


بهر 


با . هیچ. پرستان» از خداء. هیچ مگوی 


پیش. ایشان , خدا پرستی» هیچ است 


در مدرید آشد_بیحت. ‏ پازانست 


در مومع آنچه. بر گرفتاراتست 


آنگاه د که متهر ۳۳ دوا کزیدم دایدم 


اینها همه کارهای بیکار افست 


صوفیست» که محرم است در خانة شه 


ر‌ 


صوفیست» که دارد خبر از بنزل و ره 


ضوفیست»:1 هفتاذد""و دوپامات که 
جود کفتم که الصوق . لا مذعب له 
احکام شریعت "همه بودی معمول 
کم جاععام: **اریقت" "تقو 


روی کل دوست 


ایام  -,‏ مفارقت 
ابقمته , .که . ,احوال 


مستانه شدم بصحیت جا نا نه 


ماتافف ضا ‏ قود ای ۱۰ فنجازد 


هشیازانران رن بخانه. ‏ رخصیت .۰ فربورد 
بش یت ایا "عرفت ور شل دز خاند 
جموعة اما ممع , دلخواه است 


جموعه چه دلخواه دل آ5ه است 


این مصحف نیست این کلام شاه.. است 
سوکند بمصحف , که کلام الّه اس 


باید. طلب اندر ره دلدار درست 
همت در کر باید» ای یار درست 


اخلاص درست و صس اچار درست 
زین چار, درست» کرددت کار . درست 


خواب. ۰ است که او سد. .همه »«اپواست 
خوابشت که او مائع " فتح الباب " است 


تا چند خروقيم که بیدار شوید 
بیدار شوّید" دشمق" دل دار " خواب انشا 


پسن قال و مقال. را دزرانجا چه ال 


چوان > میدش ابیاق؟ مال: مچولید۱ ال 


از دولت جدمت میان حخضرت مص 
القصه نهاليم نالیم نهال 


ما اه دا 


مخزن الغرائب 


حدم 


بابو طالب کلیم بدیهه خوانده : 


طالب در راه در اف مد ازه ی 
طالب هشتی وه" طال الق" هو 


دای که تس نق تیه للم 
با ما بکلام شوه کایم البتّه شو 


ساق اگرم 


وزا ساغراش اازنا کف نمی 


پیمانة هر که پر شود 
پیمانة من چو شد تمی 


۹ - صاحب بلخی معروف به شریی؛ 


از معاصران ملا"جامی ات وا از" فضلای" عهنر" خود بوده - 


اوراست : 


ز ,,قاست, تون . ,بعالم, قیامتی" . بزخایست 

قیانت است: قدت بود قیامت راست 

وصلی یار ما ز عمر جاودانی خوشتر است 

تمل عان فش ز آب ونان عرش ات 

زلف او را چون سر فتنه است در دور قمر 

بارخ ای عشی ووریدن نما حوتتز ات 

ها بای عم هروا ی و 

موسیتی و شیرین کلامی ست (روز روشن» صر ۲م) - 


در تعلق هر رگ , .جان را یاو انسی, بود 
پا کبازان را بدلبر میل جانی خوشتر است 
کرچه پیغام از نسیم صبح با یاران نکوست 
درداذل با دلتران کفتن نمائی خوشتر است 
عافیت کفیست باق جمله اینما درد سر 
ای شریی کر تو ایییا را ندال خوشترر است 


توی کن . ن شور بختان 
خدا این و وتو( نا 
۰- مولانا میر حسین معمای شفیعی ۱ 
وی از فضلای اندار نیشاپور است - در آفن معما ید بیضا 
داشته - مولانا جامی ویرا بسیار ستوده - در مجالس و تذ کره ها 


احوالش مفصل مذ کور است - *"انور رحمت»» تاریخ وفات اوست - 


ملا رکی که یک از تلادهٌ او بود در تاریخ فوت ال ب 
او گفته + 


۰ قدوه " ارباب فضل ‏ کو 
بر اهل. تعمیه همه فایق فتاده بود 


رلت از جبان فاي3 تاریی فوت اد 
با هجرت رسول بوافق فتاده بود 


این معما باسم ناصر ازو نمایت شهرت دارد : 


شد بخویی روی آن حور پری وش آفتاب 
کس ندید از باد و خاک و آب و آتش آفتاب 


و - روز روشنم عم - 


خزن الغراب 


۱ - میرزا شفیعای باخرزی! دوش از هجوم شوق» سرم مست؛ شور" بود 
یادت بدل؛ چو باده بجام باور بود 
از خوشنویسان جر اسان‌ست بلک تمام ججان است - از روزیکه 1 ۱ 
و 8 ۳ 
خحط شه کسته وضع شده باین درستی کسی ننوشته - وی در خط شکسته رال روم ۶ب وه # ی ۶۰ 
5 پیوسته چون کمان» همه کارت بزور بود 
مشپور آفاق است - سید موزون طبع هم بوده - اوراست : 
ِ هر زخم کرد» تشنه لب زخم دیکرم 
چزا امشتب البزم ای شوخ و پروارتعی "ایا ناز تو "شور بود 
نمی آید بساغر می ز مینا تا نمی آی 
1 مدعی . نشست 
بفردا وعده قتلم چو دادی» بر مپیچ از عم ند یه از نکر تربار دور نید 
که امشب میکشم خود را" اگر فردا نمی آق 
شا کر بناله کوش که از صبح وصل یار 


۷۲ - شاکرای, طمرای ۲ محزوم ."ماد _,آنکه, : بشیما. صبور بود 


: همچ ز دوری یاد. ,یکانه ۱ 
ازوطن به اصفیان آنده هتکابة شاعری_ را کرخ دافیه- در اکش میک خول از 

فریاد خیزد از در و دیوار خاند ام 
هنرمندی کمال مجارت داشته - شیخ عد عل در تذکرة المعاصرین 


ذکر وی نموده براین-چند ببت اوراست:: در دل . درویش ‏ حرص. راه ندارد 
شور فقر انست پادشاه ندارد 
رفیقان موافق را فروغی نیست دور از عم 
برنک برشجای. شم میگیرند نوز از هم قلزم آمز ریش . چون. زند .موج 
۴ وات. ی از که او ناه ندارد 
هر آن کو حسرت موگان گیرایی بدل دارد بر . اکن 
"۳ ۳ و 
نریژد پیکزش را بعد مدق خاک تور از هم 
برنگ برگهای غنچه از باد فنا شاکر 
رفیقان را جدای میشود آخر ضرور از هم این بیت اوراست : 


۳ .میر کاظم قمی. شرره 


او ما اه ره مق ملق لش ند او کته شخ وود دلم زخمی که با س‌هم بود کارش 
افعال نامشروع ماند پس قوبه را بشفاعت برداشت - گویند خظ شفیما از ایجاد من و آسایش دردی که ازدرسان بود عارشی 


اوست (روز روشن؛ ص ۳۵م) - # 
- ات ذکرة المعاع‌رین» برگ وو الف- هیح دشن» ما ء ۱ , - تذکرة الشعرا" ص ۱ء - 


نظر ‏ بازانه چون آئیته» کردایدم دنیا .را 


5 9۳ 
مه و وی رو هی توس بهر صورت که می بایست؛ ما دیدع دنیا, را 


صاحب فضل بوده - اوراست : 


باندازی که آن یر آدارد» عزم خونریزی ۱ 
که میکیند؟ بغهر ازاقبضد شمش دمتش .1 ۱ 


با هر که حرف دوستی اظمار کرده اء 


خوابیده ذشمنی است که بیدار کرده ا2 


که در روز جزا یخچال میسازد جمنم را ۱ 


در خاطر من . بسکه بکرم شل کلنه , بسیار / 
در دل چو صدف هست سا آبله بسیار 


جان درد تلم ز پرتونیناق" دیگر" اس 


رفتار من جو._ساید ز ابالای دایگر" ات 


قط ود حکین شیخ آحبین یرت م‌دم کشی و خبره‌گ و عربده جوی 
پیداست ز بر کشتن :مان ۰ سیاهش 


از اعراب بحرین است - در عهد عالمکیرز پادشاه از شیر ار 
دیده تا زلف بروی تو مشوش سنبل 


بهند آنده در متصبداران پادشاهزاده جد اعظم شاه داخل. گردیده ‏ 2 
۱ شده در بزم "چمن .موی بر آتش" سنبل 


در عمد د شاه پادشاه بمراتتب اعلی آوسیده - بتفطاب حکیم الماک 


2 تسم 
ماب گرد یا. ب در آخر کج بزپارت حرمین شرزاین فابز گردانده - 


تهمت دس نکاژین زا بمرجان لبست عشق 


فیکند درد" خنا را ابن هس بیدا رز سیگ 
باز عود بمهند نمود این چتد؛شعر اوراست : > ر‌ این ی ۱ 


شهرت برخ یاو بکو خط چه بر آورد 


- ملا میب «املا شعیب خواذ-اری تلیذ مولانا حسین خوانساری 
در بنگ تو کیفی است که در بباده نلیدم 


بود (روز روشن" ص وعم)- دو مدرسف جده واقم" "اصفم‌ان ساکن بود- 
سنه وفات عم , ره (تذ کرة الشعراء ص ۳) - 


ندارد. حز. پریشانی: "دل" .آشفته ,,تذبیری 


۲ - حکیم الملک + حسین شبرت در ژمان اورنگ زیب از شیراز بم‌ند نمیزیبد بان دیوانه غمز از زلف "زنجیری 


آمد و در عجد شاه غالم پناه بخظاب حکیم" النمالک ماطب" گردید» دیوانش 


بس یسم ۳ 


ی 


بیش از چهار و پنج هزار بیت است؟ "شرت رد۶ (٩م۱)‏ مادة سال ونات 


اوست (ذ کرة الشعرا" ص ءء) - 


ز غیر سرمه "طلب میکنی ‏ بچشمبچشم ۲ 
یما نک غضب ‏ میکنی ‏ بچشم . بچشم ۳ 


مخزن الغرالب 


بهمین بعی شخصی این شعر بپرزا صایب بخدست 


خواند : 


مست از خانه, بمرون آید و شب سس کند 
ظوراب دج پیش - کواصینی رخا تخیر کهل 
سفله ,ز. آلودی, "دولت , دنياست, غربز 
این ملمع چو ازو دور شود مس باشد 
کلرخان زر طلب حسن بتال زیور دوست 
وای بر عاشق بیچاره که مفلس باشد 


نه . من از آسمان قصر زسد فام میخواهم 
نکین, واری ازین فیروزه بهر نام میخواهم 


ک از لغلش بآن نوعی که باید کام میخواهم 
نگین واری ازین یافوت بر نام میخواهم 


بمجرد شنیدن شعر مزبور مطلعی .دیگر: گفت : 


زهر شیرین, نکاهی کافرم کر کام میخواهم 
بیی دلچسپ تر از توام, بادام, میخواهم 


خورشید تو از رستن خط. بر لب بامست 
تا چشم ,بهم میزنی این ماه تمام" است 
هر جفای میکشم از دست شبرت.میکشم 
دل شکسته چون نگین از پهلوی نامیم ما 
عشق. چون کامل عیار. افتد کند ایجاد حسن 
کوهکن معشوق را از سنگ پیدا کرده است 


نام صاحب جومران از کار فرما شد. بلند 
شاهدی از ببر این»دعوی به از شمشیر نیست 
از زنخدان تو میباید سراغ دل کرفت 
بوسف کم گشته ام اینجا بچاه افتاده است 
مبین بچشم کمم. ,کز -میان گم شدکن 
سا زمانه بصد جست وجو برون آورد 
ز بس شبیه خطش را پنفشه گفت و شنید 
زبان خاب نقاش مو برون آورد 
هما مشو که مسعادت ترا زیان دارد 
مور فرب که این نقمه استخوان دارد 
یک نفس وا شدنی داشت دلم کل آزد و برد 
مصرع ناله ز من بود کد بلپل زد و برد 
خالمی‌ران طرق ری وش رامطق 
در دل, هر که خدنک تو ترازو گردد 
حدیت عاشقی را بعد ازین نشنیده انکاری 
اکر دانی که خط درگوش آنابد خنو چه. میکو ید 
سا زلفت ز دام آزاد خواهد کرد میدانم 
وی بعد از رهای یاد خواهد کرد میدافم 


کنگکت آسدم ای" نالا دلخواه 

فرياديم "از" "دست توا ای اه" کجای 
کدای ,وا بنخوت میکنند ,او درویشان 
بکزد نز کر میداشتند .این قوم) ,دنوان 


زباعی 
ای , نبت تو نوبهار کلزار. حیات 
هر تیگدل از نو دارد امید.,نجات 


چون غبچه شلگفت بوی کل میگوید 
کفارهٌ خنده بر عد بلو ات 


۰ - تالمکند شبود 


بوده در دهلی - این بیت ازوست : 


بفرق روزگرت بیخت پیری خاک مایوسي 
هنوز ای بیخبر با بازی طنلانه مایوسی 


> - شریف کاشی ۲ 


از خوشگویان زمال خود بوده - اوراست :+ 

۱ - روز روشن* ص ممم - شود : لاله بالمکند" املش از مانکپور 
مضاف صوبه اله آبادست - در اوسط سته ۱۰۰۰ بگذشت (شتع انجمن؟ ص«۳+)- 
عم او رای یاران عالم چند اعتبار تمام بمم رسانیده بوالاپایة دیوانی نواب 
شجاع الدوله بهادر ناظم, بتکاله سر برافراخت - شمود در نظم پردازی و نکته 
سنجی طبع خوشی و فهم نیکو داشته و از علوم عربیه هم مناسبتی و مبارق - 
در سنه .و در گذشت (نتایج الافکار* ص دوم) - 

+ - شر یف کاشی در خِط هندوستان باباس قلندری و بکسوت خاکتری 
جبان‌گردی کردی - آخر الممر شیوة سوداگری ندود و نقدهمتی خود را بتجارت 
در باخت - دپوانی ازو بر صفحة دهر یادکار است (عدیشه بهار" ص وم,) - 


زییکه سرت دیدار:در دل است .سا 
رسید جان بلب», اما برون می . آید 


3 بنادای کناهی سس "کنند 
من" بدانای... کنه ها می ی 
دشتام " دریشست " زان لعل. وکرنه 
آن نیست که من هم طمع خام ندارم 


س 


نه پنداری من مت دارم 
ژباله. دی دگری لین ۳۱۷ از دارم 
من بوجدم از نوای نالف جانموز خود 
در کمان مطرب که مضرابش اثر دارد 
بگو بگوی: که کی خواهی آندن تا من 
بقدر مد آ.برگ: انتظار کنم 
چشمم بر آن رهست ول از غلوی شوق 
۷ 


۸ - شریف کاشی , 


معلوم نیست, همون شریف کاشی, است. که" الا گذشت یا غبر 
آوست و در هندوستان بلیاس قلندری و کسوت خا کستری .سیر کردی- 
آخر عمر شیوهٌ سوداگری اختیار کرد تا نقد هستی خود را در این 
تجارت در باخت ‏ ازوت : 


- این ترجمه و اشعار شریف کاشی. عیدا ,دور تذ کره ‏ *۱هميشه هار 
(ص ۳) مندرج شدهء» ,اما اشعازیکه در ضمن شربف کاشی شماره ,۱۵و 
روی صفحه رج. ‏ مندرج شده در دیگر تذ کره‌ها پیدانشد (م - ب ) - 


دیده را بر رخ نیکوی تو حیران کردیم 
عشق داند که باین دیده چه احسان کردیم 


مت شارت 


ابشب که يار پزده از رخسار بر گرفت 
چیزیکه در مار بود آفتاب , بود 


بفرمان سلیمان بود هر بادی آدرین عالم 
کنون خاک ملیمان است در فرمان هر بادی 


مایل و مه 5 ت مدد نکزد 


خواجه شیخ محمد 


کفتم اظبار "غم ‏ عشق بر یار" کلم 
گریه مانع شد و نگذاشت که اظهار کنم 


بجمجان باوای 
چانی 


۱۲ ن شمخال ,تیگ 


فراغت 


خجوشتی, ,از ,.میخانه< «اندیدم 


۰ - مولانا شاه قلل: 


طبع موزون. داشته - اوراست : 


در قید حیات هرکه چون من باشد 


این بیت ازوست :: کازش هم . ناله .و شون باشد 


از ی دفع جنونم داغ بر سر می نجند 
و ییا ی نجد 


۱ - قاضی شملب مرندی۲ 


این بیت اوزاست : 


کزه زنلک متا که تارمن« نی ابید 


عمر ابدی نصیب دشمن باشد 


۵ - ,لا شاه محمدم 


اوراست : 


۳ ار کب اج خر 


, - شمخال بیگ : از دم ایران ست - در هندوستان رسیده و یعد 
سیر و تماشا سوی وطن برگر دید (روز روشن» ص ۳۰م) - 
در قید بتان هر آنکه چون من باشد (روز روشن * ص .۲م) - 


ی ۳ موزون بان خلخال بود یز زوشن» ص م.م) - 


م ‏ شاه : ملا شاه د دارابجردی که تذکرم 2 0 بل 
تحریر کشیده و بکلگشت کذ .تا هند هم رسیده (بح 


اب : شماب‌الدین قاضی از روشن خیالان ماشی ست (روز ردشن؛ 
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عزن الغراثب ۱۰۲ 
۰« «سح سح سس سس 


عمر ما چون باد بگذشت و نشان معلوم نیست 


از سبک سبری ی این کاروان سعلوم نیست 


راهرو را زحمت وا ماندگ در منزلست ۱ 
زشتی اعمال در این خاکدان معلوم نیست 


2 شیخ عبدالعز بز 


از کشمیر دلپذیر است - اوراست : 


آء کز طاق دل آن بیوفا افتاده ام 


هیچ میدائید یاران از کجا افتاده ام 
۶ _ لاله ملک شمید۲ 
طبع موزونی داشته - ازوست : 


سره بیارند کر ز "اصفامان 
نثار خاک کفت بای باید کرد 


با 


شید از کف مده دامان خون آلود ناهد را 
که روز حشر دیگر شاهدی پیدانخواهد شد 


۱۱۸ - ملا عصمت الّه شاکر 
معلوم نیست از کجاست - ازوست : 


در نحو محو شد خرد خرده زدان ولیک 


با راز غافلی ‏ خی , از مبتدا ‏ نشد 


زحمت و واماندی را پیرو در منزل عت 
زفتی اعمال ما در این جبان معلوم ثیست 
ِ (صبح کلشن» ض ۲۳۰) - 


۲ - از دم هندست (روز زوشن» ص ٩ج)‏ - 


۱۰۳ عد خبارق 


۱ شیخ نورالدین محمد شارق 
دیوانش را از اول تا آخر دیدم - اشعارش چندان مزه ندارد - 
این چند بیت اوراست : 
مسی مالیده‌ازپان‌سرخ چون شد لعل میگونت 


بحرف زیر لب از ناز رنگین کن تبسم را 


بیاد شعله جولانی چنان از خویشتن رفتم 
که پرسند از شرار و , برق راه منزل ما.را 
کشیدن صورت شبرین دلیی کی بود کاری 
مصورگر توانی ناز آن خورشید موش کش 


۰ ملاا خندالوحاب شایق: 
در خطذ کشمیر است - ازوست : 
فروغ ماه رخسارش بچشم تر, نیک دارد 


که‌باشد آب و تایی در شب‌ب‌تاب دریا را 


از تاب رخ تو آب , گردید 


آئیند اگرچه سخت حانست 
۱ - مبر بحدی شناسام 


ازوست : 
- روز روشن * ص ۳۸۶ - 


+ - روز روشن؟ ص ۱۰ج - 
م - هميشه بمار» ص ۳۸ - 


جزن الغراب 


گوشه ای کو تا ز مستی گریه‌ای حالی کنیم 
تتاعی پا یهد ید 


بم و دل خالی کنیم 


انسان.._ قریب.. کلشن_,.جنت لنبیخورد 


فیرست استافت شرا اده اد رتیت الق 
هر ک س که از بهشت برون آید آدم است بر بی رای این جاد بترتیب الق 


۲ - شیخ نورالدین شايي, نام شاعر شمارشصفدة مه 


ازوست : ِ 


خ 2 خان حالص ۳/۸ 
به تیغ شمزه خواهد ریخت خونم 


۱۱ 

لامی. شوم ی از کربلانشمتا خاتمی صناهانی ۱۵ ب 
1 ‌ خاتعی هروی و 

ایو تشر درم رز لت ز«ابزد صاحب رام خحاموش ۱۳۲ 


5 ۱ خاتو ن بت قطب الدین ۶ .ء 
رت ی مود خحاموش کاثای ۱۳۳ 


مت مخ حاتونرغاملی ان اقا 
ابروی تو ای شوخ چه خوش مطلع راز است اجمد علی خادم 7 خحان 4 ۹۹ 
1 ۳ 7 خان عال 
خط خاخیه:۱ شین راوداشی 3 ۳ ۹۵ 
لا دی ت رار خاری تبریزی ۳۳ ۳ 3 
3 , خان مبرزا رضوی ۱۳ 
۳ - شاه شمنداب خاری زاری 7 
9 ری ۳۱ ِ 
وراست : خحاشع ۳ تجلی لاهجی خاو ری ۱۰۳ 
گیرم . آزاد شوم منز آببایش کر بحاقانی شروانی از 
نشیمن همه حا 7 اند قسی است ۰ خیجند و 
ی اشیدن ها مخ وا در قنس سید شکراقه تحا کسار 1 ِ ۱۲۱۹ 
3 ۱ د قزو ید ۹۸ 
خاک ۰ 9 
تحت ۳ ور کت اس 60 ید۳ 3 حردی بحارای 1۸ 
ی حا پ 
1 حسشن ی ث ۱۸ 3 
- شیخ نووالدین شائق خط نستعایق و شکدته درست می نوید و در میرزا جات خاک 3 دک ور 
علم خط از شاگردان میان ابوالمعالست - بحسب اتفاق بفکر شعر نیز حسین بیگ خح 1 س 
سرفرومی‌آرد (هميشه بمار» ی ۱۳۸) - خالد ات للی 1 : نم 
+ شاه شمیدا : از اشعارش همین شعر از زبان 2 مقیم خان دیح بگوش 
رسید: (هميشه بهار؛ ص وم ,) - ۲۰۵ 


نام شاضر 


ابیر خسرو دهلوی 
ناصر خحسرو اصفمای 


امیر خسروی 
حصالی کاشی ۱ 
5 خلیجر. بیگ ۹3 
حیدر حصال توی ۹ حِ 
1 خواجه خحواجی ۸۸ 
میرزا حصمی ۱۰۳ 3 
خواحوی کربای سم 


هی . شام للم اباوت 1-3 
خواجه ابراهیم حسین اعدی 


خحضر قزویی ۸۸ 
نک 
شش طواتساری 9 
ی خو اجه عاصم ۱1۹ 
حضری لاری 2 یه 
خو اجه علی خرامتانی ۱۱۹ 
بلا عد حطا ۳۲ 1 ۳ 
خحو اجه زاده اب ۱۱5 
اد ۱۱۸ ۲ 
بل خوردک ۱۳۴ 


شاه آسماعیل طْفُوی خطابی 2۹ 


| بحوی مدا بّ 


باقرای خلیل ۰ _مهرژا غیاث‌الدین ع خیال 


دخلی اصفمای 


و 


0 کت 
حکیم عمر یام 1 ری لثم 

| دژویش «حسین ۳۳ 
مر 7 | دژویش دمی 1 
۳ درونش سر ۱۵ 

مولانا خبری 0 ررسو 2۳و 
درویش جد قصه خوان ِا 

3 میرزا حسن علی دسئور 


رای ۳ اصفمان ۱۸ 

2 داعی شبرازی و مزا رفیع دسلور ۳ 
ام کن‌الدین دعو یدا 

داعی حفاهانی ی کر تن‌الدین دمویدار 


دعوی ۷۳ 


فخر الدین دانا و 

میر رضی دانش ۹ عين الملک دواین س- 
ممرزا زین العابدین ,دانش, ,۱۸۱ مصطنی خان دوری ۱2۹ 
دانهی نیشاپوری 2۳ 1 101 ۳ 
تافی داوری کاشانی ۱2۲ بهزاد بیگ دوستاق و۳۹ 
.یرزا داد ین ۷۱ 
میرزا داد ۳ دولت خان قاقشال 1 
جواهر لال دبیر ۱2۵ | معدالدین مسعود دولتیار ۱۳۱ 
دنوتر کاشغری + | دهخدایابوالمعال الرازک ۱۶ 


عون الفر اب 


نام .ماعز 


نام شاعر شماره صفحه 


رایعه بنت کعب القزذاری ۴۲۸ 


۲۶9۵ 


دیوانه بغدادی 9٩‏ | خواجه رازی ی رجایی اصنمانی 

سرب سکه دیو اثه رجالی هروی 
۳ ۳ 1 

میر رازی ۳۹6 ات 


و 


ذای د زمان راسخ ترهندی ۶۲۲ 


د ذره ۳ | فصاحت خان راضی ۳۳۵ رحیمی بخارای 
ذوق ۱۹۳ | کلپ حسین راغب تبربیزی ۲۲۸ زین‌العابدین رحیمی 
دوش ی ۲۰ رافع 5 ۳ ممرژا ایزد بخش رسا 
اسماعیل رنه مگ پر رافع ۳۳7 ازشد عی رسای 
0 ۳ ی | مهیزا رفیع رافع ۳۸۰ ۳ خوربا 
امین ذوی توق م۳9 


مق : لاصتا بل 
امبر ذوالفقار خان. شروای ی ی اثر اي 356 و یم 


هد ۲۹ 
ی ۳ زج رو 
دهی کذمبری ۳۰ 3 
# ۳ مر کمال‌الدین رسوا 
ند که سفاهانن ۳ ر کو پندت ۳۸1 5 ین رسو 
: ی 2 1 رشدی لاهییج 
وی هب معدالدین راقم ۳۰۹ ر ص 
ف 2 


رشید الدین احمد کزرونی 


اسامی قبعر ! 


نام شاعر شمارة 
رشید الدین وطواط 


خواجه رشید الدین همدانی 


س«ح(ح 29 


صفحه 


۳۰ 


۳۳ 


سید عد خان ر شید شاهجممان‌آبادی 


شیخ رشید کشمیری 
ملا عبدالر شید ۲۳۱ 
رشیدا زرگر اصفم‌ای 
رشیدی 

+ رشیدی 

رضا پاشا 

رضای تربی 

رضای جویی 

آقا رضا 

امیر شاه رضا رضای 
حکیم شاه رضاً 1 
شرف‌الدین رضا سبزواری 
+ رضا 


+ رضا خوانساری 


۳۹ 


۳۸۳ 


۳2۸ 


م۳ 


۲۵۵ 


۳۸۰ 


عزن الغراثب 


مزا عد رضا 


ممنزا: عذ ((رضا )۱ باقر 
ع رضا بیگ همد اف 


رضناق نیشاپوری 


سید می‌نجمی رضی 


میرزا رضی آرتیدانی 


رضیه شکسته نویس 


رفعلی تمر یزی 


رفعی بخارای 


رفیع الدین, بکرانی 
رفیع الدین. کاشی 
رفیع الدین لنیای 
حسن رفیع یگ 
رفیعای تاینی 
جلال رفیعی 


رشیدی رفیغی 


۳۳۱-۳۱۹ 


9 سس سس تسس سس تس تست 


ر فد 

2 ار 

رک آندین بکرای ۳۳۰ 
رِ الدین حکیم ۳۳۹ 


مخ مار 
روح‌اللته روح ۵ه۳ 
تواب رو ح الته خان ۳۹2٩‏ 
ابوبکر د بن علی الروحانی 

۳-۹ 
روحی 2 
روحی هم‌دانی .۳ 
ابو عبدالله جعفر عد الرزودک 

+۳ 
3 #3« 
روشلی همداتی ۳-4 


اسایی خبعراا 


۱۰۵ 
سس تست 


۰۲2۸ 


مخ رهی 


مبلطان علی بیک رهیین 


برهان علی خان رهین 
ریاضی 


ریاضی سمر قندی 


اسام. الدین ریاضی 


و 
زاری اصنمای 
مزا قاسم زاهد 
زایر دامغای 
زاير طعرای 
زایر هبدای مج 
زایرا شستری 


یی زایری 


۳۹ 


هرا 


نام شاه 
عبداته زی 
الدین زی 

میرک زک 

زلای خوانساری 
زلال هروی 

زمانای حنا ترائن 
زمائای زر کش اصنمای 


ر 


زمانای لاهیجی 
زمانای نتاش اردستان 
زماگ یزدی 

ابر نظر زماق 

زمان زمانی 

+ زمان زماق 

منر زمالیی 

میرزا زه‌ای 

زنبیل بیک 

نم زنده تدل 

زیب السابیگم 

بولاا زببای 

ف ان کو کد 
زین الدین حجری 

زین الدین اون 

زین العابدین اسر آبادی 


زین العا بدین شهرعستای 


شمارة صفجه 


۳۸۸ 


۳/۹ 


۳۲۰ 


۳۹۸ 


۳۹3 


خزن الغرانب 
نام شاعر 


1 


ممر زی. 
جد زین 


شمارد صفحه 


۳۹۰ 


اسر زین العا پدین طهر انی ۳۹۳ 


ی الد ی 
ت 


دین 


ِ ن 
زیثلی بلبای 
زینتی علوی مکزی 
ی 
زینلی تیلای 

وبا 
حاجی فریدون سایق 
ساجد قزویی 


ساطع کشمیری 
ساغری خر اسانی 
سای جز ایری 
مولانا سای 

بیرّزا انین ساکت 
سالار 

سالک قزوبی 
سالکت کشان 
سالک یزدی 
ابوالقاسم سالک 
میرزا ابراهیم سالک 
۳۹ اسلم الم 
محمود بیک سالع 
مبر لطیف اه سالم 


نام شاعز شمارة صفحه 
ءبداته سا 2۸ 
شامری ۹۹ 
سامری توق ۳« 
عد احسن سامع 1۹۰ 
سانی خراسانی یت 
شا میرزا ساعی 2۸۸ 
عبداته سامی > 
لعلف علی بیک ساهی چ رکش +٩2‏ 
7 مشلدی ۳۸ 
سائل دماوندی 8۵ 
سایل خر اسانی تست 
شاه حسن ارغژن سپاهی  +٩۲‏ 
تلور ۹۹ 
جلال سچمر ی ۸۸ 
صالحای ستار ۳ 
سیحایی استرآبادی 1۰ 
شنتحری رازی 12۹ 
سخی ان 2۳ 
آقا نی سخن تس 
سیر زاهد علی خان سیخا ۸ 
ِ" طاجر سخئور ۶2۱۸ 
سده زینه ۱۶ 
شدتل الذین اعور 2 


سید ,سر اجالدین مجستانی 
ت- 


بیر عد حسین سرعت 
حکیم سعیدای سر مد 
عد شریف سرسدی 
سرودی خراسای 
سروری یزدی 

عالم بیگ سروری 
عداقاسم سروری 
سروش 

سروای 

سیعد الاله 

سعد الدین هراسکانی 
سعد وراق 


حافظ سعد 


سعید بابای مشکاتی 
سعید هروی 

عد سعید قریشی ملتای 
سعردا لاهیجی 
سعیدای یزدی 
سقای بهرام 
سکندط بیگ منشی 
مینز فا ز کدرا 
سکللارا کش ری 
بیرزا نخو سکون 
یگ لوند فزوینی 
سلامی عفاهانی 


خان زمان خان سلطان 
خدیجه سلطان 

خواجه سلطان عد تنی 
حمال الدین د سلمان 


وله 


۲ 


متوزاسلیمان جابری فبامال وب 


حشن 


سلطان سلیمان میرّژا 
سای کحال 
سمای 

عبد الخالق سمندر 
بر رونق سمندر 
شلونی اردستانی 
سّناء الدین ارقم الفارسی 
سنایی 

ما سنج 

مهرزا سنچر 

مبرزا سنچر بیگ 
سبچر ی 

حکیم سنجری 
سوادی گجراق 
سوال تونی 

علی اکبر شودا 
متودای اپیوزدی 
وان کجرای 
ردان عمدانن 


سو ز ۴ سمرقندی 


1۳۸ 


سممی بخار فِ ۰۹ 


یر حسین سم‌وی 


1۹ 

سمناز 
سمیلی 1 1۹ 
شیخ احمد سمیلی 1 


میر جلال اندین سیادت لاموری 


توت 
سیای تس 
سید عبی خان 15۳ 
سید #د تجفی و 
سید صلابت خان سدد 2۹ 
من سید علی سید ود 
میس سید کاشی 2۲ 


معرّزا صایب صفاهانی سید وریپ 


سبری جربادقای 4 
سبری غزنوی :1 
سبر ی همشم‌دی 13۹ 
حسن سدری قزوبی 325 


مر سیری مضمور یناقهد وک 


سبف اسفرز 


۱۵۵ 


ان بان شاه می_قمی ۰ ۱ 


ی یسیع درم | شام‌ظ ریک نسه ای "موه ۱ 


ملک شاه حسین_ غیاث سیستای 


ملا شاه بدخشای 


عبدالو ها شاد 
مدالو هاپ شایق. 


داد نور الدین شایق 


۰ ۱ 
شادی غوری ۱:۹۵ شباق ۹۰۹ ۱ 
نور الدین ۶ شارق ۳ سل 1 ۱ 
عصمت. ال شا کر ۲ ا شنالی کوتابادی 9 ۳ 
شا کرای طهراق ۱-۰۳ شجاع کاشی 2 ۱ 
شامل شضاع الدین عمود صفاهان وم و ۱ ۱ 
شایی تکاو شاه شجاع کرهاتی ۹۱ [] 
شاه حسین صفاهای سب مبرزا شجاع ۰۰ ۱ 
شاه ستجان دقع شجاعی دماوندی ۹ ۱ 
شاه قلی و | 2 ۱ 
شاه عد ۰۰ ۱ ۰5 ۲ 
شاه ماد خوانساری .۲ ۳ ۱ 
شاه مر درد ۸ ۱ ۱ 


شاف الدین بلهدمیت ۲ زو 
شرف الدین طوسی 2-۳ 
شرف الدین علن بردعا ‏ ممء 
شرف الدین فضل اه شبرازی 

224۵ 
شرب الدین عد الفراهی ‏ ..مع 
چکیم شرف مقبل ۰۹۹ 
شاه شرف بو عل قلندر 2۵٩‏ 
شاپ الدوله شرف الماک 2۲ 


علاء الملک شرف الدین . میرک 


۶ 

ممرژا شرف ۵ 
+ شری ۱۰۳۰ 
شرمی ۱ 
شروعی عطار قزوینی ۱.۰.۳ 
شریف آمل » 
شریف تبریزی ۸۳۹ 


شریف کشی م۱۰۲۸ ۱.۳۹ 


سید شردف جرجای 2۸ 


عون ات ۳ 1 ۲-۵۹ 
سس سس سس تسس رس 
شاع شماره" صتجا 

شرف بان ۸۳۹ 

شرف تبریزی ۱۰۳۲ 

شرف الدوله عد شفروه ۲مء 

شرف الدین اه ۳ اک ها رح 

شرف الدین بخاران ۳ 


شعیب جوشقانی ۹1۹ 
شعیباً خوانساری ۱۰۳ 
شفایی اصفمای ۸۹ 
شدای باعرزی ۳۳ 


محر حنبین معمایی شفیعی ۱-۰۳۱ 


یکین ۹۳۳ 


ی 
شحری فندری ۳ 
عبد الیاق شکرهی ۹-۱ 
شکیبی تر‌یزی ۹2۸ 
شکییی رازی ۹3۹ 
شعیبی صفا های ۸۲۳ 


۱۰۵ امادی هدر ! 
قام شا غر شماره عفحا نام شاعر شماره صاجه 
خسن فهتاو یجید ایض فان ۸ 
شمس اندین ۳ شمیحی یز دی ۹-۰ 
الباقلانی ده | ری بدی. شناسا ۳« 

بخاری ۸۳3 »۸ 

شمس الدین شهرستای ‏ ,وه شوقی تس‌بزی ۳1 
۱۳۳ شوق تفرشی ۹۶ 

شمس الدین 2۶ شواق دارابجردی ۹-۳ 
شمس الدین # اندجاف ٩,‏ | ,شوی ۹-۲ 


هد 
عد 

شمس الدین عد سجستای ‏ م۳ 

+ صاحب دیوان 

۳ 

شمس الدین د الطیسی . .ء 


رما ۸۳ 


4 
۴ 
حِ 
1 
ً 


3 


شمس الدین عد ماوراءالتمری 
۲ ۳-۹ 
شمس ‌الدین عد الشسوی ‏ ۲ 
۰ ۱۰ 
شمس الدین نیشاپوری. مءء 


5 1۳۳ 1 
شمس الدین محمود البلخی 


۰۳ 

شمس الد یر متعور ۰:۳۱ 
شمس بزدی ۱ 
سای ذیاغ ۱ 
شمسی بد خشانی ۸۳3 


و 2۸ 
+ ابراهیم شوو کی فا هانی 
۳ 


شاب م‌ندی ۱۰۰ 


ِ ابو حفض بن 
د | کبر السپروردی ب۵ء 
شاب الدین احمد سمرفتدق 


به 
شم‌ای الدین خالد ی 
شماب اادین کرهانی ۵۵ 
شماب الدین ساوجی 
شماب ممعره بداژن 2 
ح عی شم‌اب الدین ح 
عیی شاب ترشیزی ک 


ون الغرائب 


نام نا و شماره صفحه 

مر شاب س 

شیخ حسین شمهرت ۱۰۳ 

شمزی خیرآباه‌ی ۹ 

ش ارو المعالی هراق ولا ۳۷۷ 1,)۸7]0۵۱۷5اظ 01۷۸ 

پالم‌کند شمپود ۱۰۳۰ 

ش‌ودی خراسانی ۳۹9 

شمودی یزدی ۹-۹ (100۵)) محصطه؟ م۸ ٩.‏ افیا ببظ ,1 

شید البلخی 2۳4۸ ۱ 
لاله ,ملک شید تگ ۵۵۱۵۵ ۱۲۵۵۲ ابو صواندات مفصقانه یم 

۳ 94 تن مه صصمطه )۱ خمقفع/م۳ 8 ۱ ۱ 


(۵۵۵۵۲ ک 66۵۵) 


عبرم کد م۲۵ 119 
وعز۵۳ ۵ 0 


۶ ه 0عبافذآط 


#9 9 و 01۱025 ,02۸۷۸۵1 
ره ع۲اع 8۳۵ 4 


و۳۸ 71۳0 0۴ ۸۱۷۵۵۲ 1181۴ 


۱۱ اهنا ماه اف ۱ مزر 


۲۸716۳۸۲۱۲ 


۱۷۲ 2 1 0 7 2 1 - ۸1-2 ۵ 


ععوص صفزفی۳ دم عم امعنطورد‌وونط 4طوناط نومه وه 


7 


دزاس له تسناعع زل۸ مسج نمی 
و اصه ر(۱۳03 ,ظایه) 12 بای سا فعاتترسی 


رحس تفای ما وی عم منوم 


۱ واه هه )زو ۱۵04 .یه و۱2 مایم اما 


( 


۸ ۱۱۸۱۱۲۱۸۱ ۱۱1 
(«مصم1) ,۳,2 ,3,۸( 


م0۱ هار0 اهتنا رامورز,‌نزیط 
100۱۱6۵۸ تحص مر گم معا فنه )و 


هط ماه ام وانموهزه0 


۱۳۱۵۲ مره اما ما پرمتونهادمی .11 :۱۳۵ 


1,۸ 1101 19, ۲ 
1970 


۷۱۸۳۱2۸۱-۸۱8 


۷۵1. 11 


نا 
عومم۳ رتم۸ نهد نطفزمد 1۲۵6 
و۲۵ ۸۵6۱ ,12-60 
4سعء مها 


۸۱۷ ۱ 


0۴۱۴۸۲۸۲ ۱08۱۲۱۵۸۲۲0۱۱ ۱۵ 


۱ 


1۵۱۰ 1 ۰ 


۳۵۱۷۷ 


۱٩ 
۹ 


